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یز 2 أ فِ / 9 1 
وهشی ۱ ۱ عاخضه فران 
و رد سیات 
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اهداء: 


اين نوشتار را نه آ را با عظمت اهل بیت علیهم السلام که قرآن های 
ناطق اند و روح بلند امام خمینی قدس سره الشریف که احیاگر اسلام شد 
و مرحوم پدرم که زمینه ساز این نوشتار شد تقدیم می کنم. 
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سیاسگزاری : 
از زحمات استادان گرانقدر: 


و یاری مادر و همسر فداکارم سپاسگزارم. 
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جناب آقای محمد علی رضایی دانش آموخته محترم دانشگاه آزاد اسلامی 
با سلام و احترام هم اکنون که طی فراخوان پایان نامه های قرانی 
دانشجویان کشور, پایان نامه تحصیلات تکمیلی شما در مقطع دکتری با 
عنوان «نقد و بررسی اعجاز علمی قران» بنابر نظر هیئت محترم داوران 
به_رتبه نخست انتخاب شده است. ضمن ارج نهادن به تلاش و تحقیقات 


سلامتی و دوام توفیقات جنابعالی را در راستای گسترش علوم و 
پژوهشهای قرآنی از خداوند متعال مسئلت می کنم. 


آذرماه 1389 
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مقدمه 


اشاره 


ق کم آکرین سر آسای تس عون اس 
حضرت محمد (صلی الله علیه و اله) فروامد. و جهانیان را به نور و کمال 
هدایت کرد. قران نه فقط یک کتاب بلکه, یک معجزه است. که نشانه 
صدق پیامبر (صلی الله علیه و آله) می باشد و ازاین رو اعجاز قرآن از 
همان اوایل ظهور اسلام مورد توجه مسلمانان و مخالفان آنها قرار گرفت. 
اعجاز قرآن دارای ابعاد متفاوتی است مثل: فصاحت و بلاغت؛ محتوای 
ها 
دوم به بعد) و انطباق قران با علوم تجربی که از قرن چهارم هجری (در 
نوشته های بوعلی سینا) رخ نمود. نوع جدیدی از تفسیر قرآن پیدا شد که 
به نام تفسیر علمی خوانده شد و در دو قرن اخیر, در پی رشد چشمگیر 
علوم تجربی در غرب, اپن نوع از تفسیر اوج گرفت. در دامن تفسیر علمی, 
بعدی دیگر از اعجاز قرآن مطرح شد که به نام اعجاز علمی قرآن خوانده 
شد. و بسیاری از مفسران قرآن و صاحب نظران (پزشکان, مهندسان و. 
۰ در این حوزه قلم زدند. ۱ 
پیش گر فتند. به.طوری که برخی,سشن از 300 آیه قران وا با علوم تخربن 
تطبیق کردند و در بسیاری از موارد ادعای اعجاز علمی نمودند و برخی 
دیگر این حطالب را یر صجی وتیل بر قران دانسند و اعدان +امج ز 
به کلی منکر شدند. اما ما بر انیم که رام میانه آق ببيمایيیم و موارد ضحیح 
اعجاز و 


بیان شده و در عصر نزول قران برای بشر معلوم نبوده و پس از پیشرفت 
علوم عشف شده است. ما در این نوشتار بر انیم که اشکالات تفسیری و 
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مطالب علمی که با ایات قران تطبیق شده و به عنوان اعجاز علمی مطرح 
شده است., مطالبی سست با نظربه هایی در کنار نظریه های رقیب بوده 
است و گاهی قواعد تفسیری در این مورد رعایت نشده است. 


کدامیک از آیات قرآن با یافته های قطعی علوم تجربی منطبق است؟ 
2 ور خه فواردی این نیاق ها اععان علمی قرانبرا بات می کنر 3. 
در جه مواردی 9 های علمی بر ظواهر آیات قرآن تحمیل شده است ؟ 
ی ایات با یافته های علوم ۱ 
اهداف تحقیق 
انیت این کاب معوس زا آنبایمی کت بان مواروی از اعجارهای 
علمی قرآن که ادعا شده است و غیر صحیح و غیر قابل قبول است. 1 


جلوگیری از آثار سوء علم زدگی در تفسیر قرآن. د: جلوگیری از تعارض 
علم و قران. 


: پژوهشگر به قصد خدمت به آستان مقدس قرآن کریم و جلوگیری از 
افراط و تفریطها در انطباق قرآن با علوم تجربی و در راستای تفسیر بهتر 
قران کریم, این نوشتار را برشته تحریر در می اورد. امید است مورد قبول 
خدای متعال و مورد عنایت قرآن ناطق (امام عصر عجل اللّه تعالی فرجه 
الشریف) قرار گیرد. 


شروع شده است) ولی ادعای اعجاز علمی قران, در دو قرن اخیر مطرح 
شده است., که بسیاری از 
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کشفیات علوم تجربی با قران منطبق شد و صحت و اتقان این کتاب الهی 
یا ار اه 
کرده اند. مثل: تفسیر الجواهر, از طنطاوی, تفسیر نمونه, از استاد مکارم 
شیرازی (و همکاران ایشان) , کتاب های عبد الرزاق نوفل, اولین دانشگاه 
و آخرین پیامبر, از دکتر پاک نژاد و بسیاری از دانشمندان هند و مصر و 
سوریه و. . . و در این میان, برخی از نویسندگان آثار دیگران را نقد کرده 
اند. برای مثال ادعای اعجاز عددی قران توسط دکتر رشاد خلیفه مطرح 
شد و توسط بسیاری از صاحب نظران نقد شده است. ما در فهرست 
منابع بسیاری از این کتابها را معرفی می کنیم. اما در اين میان, کتابی که 
تمام موارد ایات مربوط به ادعای اعجاز علمی قران را جمع اوری کند و 
مورد نقد و بررسی قرار دهد نیافتیم. 


از ور تفیگ 


و نبودن کتابی مستقل و جامع در این زمینه. موضوع فوق را روشن می 
سازد. به ویژه انکه بسیاری از مفسران قران از این مطالب استفاده 
کردیو آها راننل شی ند ولی فرصت کافن بای یک تفن عسن بو 
مستقل در این موارد را ندارند. و لذا بسیاری از نویسندگان در این مورد 
مرتکب خطاهای علمی يا تفسیری می شوند. 


پیش فرض های تحقیق 


: 1 قرآن کریم به عنوان وحی الهی به صورت متواتر و تحریف ناشده به 
ما رسیده است. 2. ظنی بودن علوم تجربی در غالب موارد. 3. سازکاری 
علم و دین در حوزه اسلام. 


#گران کویم. فخعزه پيامیر اشلام. (ضای ال قلیه و آلد) ات که یکت از 
اعاد آنباعحان علمن است. که در ری اند قایل اتبات: است آما اکتر 
مواردی که ادعای اعجاز علمی شده است نقدیپذیر و يا غیر قابل قبول 


است. 
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روش تحقیق 


: روش زمینه ای و موردی: در این روش, پژوهش گسترده ای از موقعیت 
فعلی و قبلی یک واحد انجام می شود و کنش و واکنشهای ان مورد 
نز فتی: فر از عف کیرد تحقیق ما بیان می کند که چه هست, نه اينکه چه 
خواهد بود. در این شیوه, متغیرهای گوناگون, در یک نمونه واحد بررسی 
شده و تصویر کاملی از آن ارائه می. کردد: روش جمع آوری اطلاعات: دز 
این تحقیق, به صورت استفاده از کتابخانه ها می باشد که عمدتا از ز کتب و 
علوم تجربی استفاده شده است. هر چند در این شیوة تحقیق ناثیرات 
ذهنی پژوهشگر, غير قابل اجتناب است؛ و لکن ما سعی می کنیم با رعایت 
اتضاق و افانت, اما راسعت ال برضاشم. 


محدودیت های تحقیق 


: الف: محدودیتهای خارج از کنترل محقق: 1. تاثیر ذهن پژوهشگر, در 
انتخاب موارد و ارزیابی آنها غیر قابل کنترل است, گرچه کوشش کرده ایم 
این ارت به حجد اقل برسانیم. 2 پراکندگی موارد تفسیر علمی و اعجاز 
غلهفی, یر مانتین تزرن و مقصا ی ی 
نماید. ب: محدودیت های تحت کنترل محقق (محدوده تحقیق) : 1. در 
گسترة علوم تجربی و انطباق آنها با قرآن, بحث و بررسی کنیم و كِ 
غلهم: تعلی: و عقلی (غنر از اعحار ریات تفتویم (جون. اتطیاق, فران. با 
غلم طقلی و تفای رالد مستقای می طلید.) 2 تفسیر علضی را نهخوزه 
قران محدود می کنیم. در حالی که روایات اسلامی نیز متعرض مطالب 
علمی عالی فده اند و الحهد له رب اشالهم فونه علی نضاتی 
۵( 


ص :8 1 


بخش اول: کلیات 


اشاره 
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درامد 


: با توجه به اينکه بحث اعجاز علمی قرآن از سویی زیر مجموعه بحت 

انطباق قرآن با علوم تجربی یعنی تفسیر علمی به شما ر می آید و از سوی 
دیگر, زیر مجموعه اعجاز علمی قرآن محسوب می شود, در اینجا ناچاریم 
که فضل: ال رابت کلیاتی نز صفزد اتطباق فران. با وم تین( تسیر 
علمی) و بحت معجزه و اعجاز علمی اختصاص دهیم, تا واژه ها و مفاهیم و 
معیارهای بحث شفاف شود. در این راستا تاریخچه بجت انطباق قران با 
علوم تجربی و اعجاز علمی و اقسام و آثار آنها را یادآوری می کنیم و 
سپس مقصود خود را از علم بیان می داریم و آنگاه بحثی پیرامون معجزه, 
اعجار فران و فقضود ان اعجاد عامی ارانه ی کنیم: 


الف: تاریخچه اجمالی انطباق قرآن با علوم تجربی و اعجاز علمی 


مقدمه 


: قرآن کریم. معجزة آخرین پیامبر الهی حضرت محمد (صلی الله علیه و 
آله) است که برای راهنمایی انسانها نازل گردید. هر چند قرآن به_زبان 
عربی واضح بر پیامبر اسلام فروفرستاده شد و حتی مردم به راحتی آن را 
درک می کردند و از آن بهره ها می بردند و در مواقعی که هدف و مقصود 
یک آبه وشن تسود به آسانی: از طریی چیامیر (صلی الاه. علیم و آله) این 
مشکل حل می گردید. اما اين دوران طلایی دیری نپایید و پیامبر (صلی الله 
علیه و آله) از پین مسلمانان رحلت کردند و آنان را با هزآران پرسش تنها 
گذارند. اینجا بود که احتیاح به تفسیر و تبیین قرآن آشکار شد به ویژه که 
هر سال بر قلمرو مسلمانان در سرتاسر جهان افزوده می گردید و هزاران 
نفر با هزاران سوال و فکر جدید با اسلام و مسلمانان روبرو می شدند. از 
و سا اس ال اصايی را اس سح اه 
علیه و آله) رفتند و از آنها تفشتیر. کز آن. را خو‌استتند: شیعیان به دنبال علی 
(علیه السلام) و اهل بیت (علیه السلام) که ثقل اصفر هستند روان شدند و 
گروههای دیگر اسلامی نیز هر کدام به دنبال 
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یکی از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) حرکت کردند تا از سرچشمه 
زلال قران سیراب شوند. اینجا بود که علم تفسیر پیدا شد و راههای 
گوناگونی برای تفسیر قران ارائه گردید. یکی از این راه هاء تفسیر علمی 
بود که از همان سده های نخستین اسلام شروع شد و تا به حال ادامه دارد 


شتا اسان سییر غلن (اتطاق ق ابا غلوه فیرش | 


اشاره 


: تفسیر همان برداشتن پرده و حجاب از چیزی است و در مورد قران؛ 
رفن کون کات کل ور القا طم ععاتی هم اهداف سک اه را سر 
سا هون اقا راو او تخر ای اس کم اس 
امتحان و تجربه (ازمایش و خطا) درستی و يا نادرستی نظریه ها و قوانین 
حاکم بر طبیعت را بررسی می کند. پس منظور از تفسیر علمی, همان 
توضیح دادن ایات قران, به وسیله علوم تجربی است. ولی تفسیر علمی, 
به شیوه های مختلفی (توسط مفسران يا غیر مفسران) انجام گرفته 
است. به همین خاطر, هرکس با توجه به شیوه عمل خاصی که از تفسیر 
علمی در ذهن خود مجسم کرده, در مقابل آن موضع مخالف, يا موافق 
گرفته و آن را تعریف کرده است و يا نام خاصی (مانند: تطبیق, تفسیر 
علمی, استخراج علوم از قرآن, استخدام علوم و تحمیل علوم بر قرآن) به 
ار داده است. مرحوم علامه طباطبائی (ره) در مورد روش متکلمان, 
فلاسفه و کسانی که علوم جدید را با آیات قرآن, وفق می دهند و آنچه 
مهافت اش هیا ایا بت ار فرا ات وتات رال 
می کنند, می فرماید: «اين طریق از بحجت 2 سزاوار است که تطبیق, 
بنامیم و نام تفسیر بر آن نگذاریم» (1)و با دکتر ذهبی در التفسیر و 
المفسرون می گوید: «منظور ها از تسیر غامی: آن تفسیر است که 
علوم مختاف هو نطریات فلسنی را از قران اس راخسای» لته سار 
توضیح خواهیم داد. 
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اول: پیشینه تاریخی تفسیر علمی در غرب 


: انسان در طول تاریخ خود, همواره با دو نوع معرفت. آشنا شده است: 
یکی معرفت دینی, یعنی علوم و معارفی که از طریق وحی و الهام, به 
واسطه پیامبران (علیه السلام) به دست او رسیده و او را به طرف خدا و 
ماورای طبیعت رهنمون شده است و دوم معرفت ۵ 
دقت در پدیده های طبیعی و تفکر, به دست اورده است (هر چند نوع دوم 
خود به دو قسم علوم عقلی و تجربی تقسیم می شود . امّا علوم بشری 
همواره این گونه مجاز نبوده است. دانشمندان دینی؛ علوم طبیعی, و 
انسانی در طی هزاران سال. جدا| نبودند بلکه. فاهی یک نفر در یک زمان, 

فقیه, فیلسوف. پزشک و. . . بوده است. و از طرف دیگر, حوزه ها و 
و علوم طبیعی و الهی, به طور کامل و روشن تقسیم نشده بود, 
ازاین رو تداخل هایی در دو حوزه به وجود امده بعضی از دانشمندان علوم 
تجربی, در مسائل خارج از حوزه خود. یعنی متافیزیک اظهار نظر کردند و یا 
متکلمان (دانشمندان دینی) در نتایج و موضوعات علوم تجربی دخالت 
ورزیدند و از اینجا بود که تعارض بین علم و دین ظاهر شد. اين مسئله 
خصوصا در جهان غرب (اروپا) اوج گرفت و در دوران سخت قرون وسطی, 
داد گاههای تفتیش عقاید را پد ید آورد. دوران رویارویی دانشمندان علوم 
تجربی و دینی, برای علوم و ادیان الهی تلخ و مصیبت بار بود و آثار سوء 
آن, هنوز در اروپا به چشم می خورد. یکی از این آثار سوء سرخوردگی از 
دین و دینداران بود که موجب گردید تا بسیاری از مکتبهای الحادی مانند 
مارکسیسم پیدا شوند و به اصل دین و دیانت بتازند. (1)اين تجربه تلخ 
موجب شد که انسانها یکی از دو راه را انتخاب کنند: الف: جدا کردن 
مطلق حوزه های علم و دین (مانند نظریات کانت. اگزیستانسیالیست ها و 
پوزیتویست ها) که بیشتر در اروپا مورد توجه قرار گرفت. (2)ب: توافق 
علم و دین که در این راه, بعضی زیاده روی کرده و تداخل علم و دین را 
قائل شدند و بعضی راه اعتدال در پیش گرفتند و سازگاری علم و دین را 
بشتهاد تجودند. (3)اری تطبیق, ایات الهفی کتانهای. مقدسن با غلوم تجربی, 
یک واکنش طبیعی در مقابل 
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1- 1) برای اطلاع بیشتر ر. ک: استاد احمد امین راه تکامل. ج 1. ص 65 
به بعد, ترجمه اقایان بهشتی, لاری, امامی, انتشارات دار الکتب الاسلامیه. 


2 زد کید درآمدق: بر تقسیر علفی فر ان از نکازندهص 267-223 
3 3) همان. (راه حل دوم در سرزمینهای اسلامی, بیشتر مورد توجه قرار 
گرفت و یک نوع از تفسیر علمی را به وجود اورد.) 


نفی دین؛ توسط غربی ها بود و به دنبال تعارضات علم و دین در اروپا اوج 
گرفت. برای مثال در جریان محاکمه گالیله که عقیده به مرکزیت خورشید 
و حرکت زمین به دور آن داشت. در متن حکم دادگاه تفتیش عقاید این 


طور آمده است: «نظر به این که سکونت و مرکزیت آفتاب نسبت به 
زمین, عقیده ای انشت ضلالت آمیز و از جهت اختلاف واضح آن با تعالیم 
وه او یا ان 
مطلب دارد که مسیحیان, تعالیم تورات و انجیل را با هیئت بطلمیوسی 
تطبیق نمودند, تا آنجا که مخالفت با اصول هیئت بطلمیوسی را ضلالت 
معرفی می کردند؛ ولی این حرکت تفسیری در غرب. ادامه نیافت, زیرا 
کتاب مقدس پس از رویارویی با علوم جدید هر روز عقب نشینی بیشتری 
کرد و ناسازگاری آن, با پیشرفت ها و کشفیات علوم تجربی آشکارتر 
گردید (به خلاف قرآن که سازگاری با علوم داشته و یکی از ابعاد 
اعجاز ان, اعجاز علمی بود) ایان باربور فیزیک دان معاصر می نویسد: 
«مدتها پیش از داروین, دانش علمی, از اخترشناسی کوپرنیکی گرفته تا 
زمین شناسی جدید, سایه تردیدی بر نص گرایی (ترک تاویل) کتاب مقدس 
افکنده بود. به علاوه, تحلیل علمی نصوص کتاب مقدس: تحقیقات تاریخی 
و ادبی که به انتقاد برتر,. موسوم شده بود, به دلایل بکلی متفاوتی, رفته 
رفته خطاناپذیری (معصومیت: مصونیت از خطا) متون مقدس راء مورد 
چون و چرا قرار داده بود.» (2)دکتر بوکای می نویسد: «تعداد مهمی از 
مفسران مسیحی, این هوشیاری را پیدا کرده اند که برای توجیه خطاها؛ 
دوری از حقیقت ها یا تناقض های قصص عهدین. این عذر را برای مصتفان 
کتاب مقدس بتراشند که انان افکار و احساسات خود را به تبعیت از 
عوامل اجتماعی یک فرهنگ, يا انديشه های متفاوت, بیان می کنند.» (3) 
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1- 1) علم و دین, اثر عباس علی سرفرازی, ص 17. 

2 ی ی ی ۱ ۱ یم فک فان زر 
دانشگاهی) ۲ 

3- 3) دکتر بوکای» مقایسه ای میان تورات. انجیل. قران و علم. ص 37ظ, 
ترجمه مهندس ذبیح الله دبیر, چاپ سوم (دفتر نشر فرهنگ اسلامی) 


دوم: پیشینه تاریخی تفسیر علمی در اسلام 


: هنگامی که خورشید اسلام, در سرزمین عربستان طلوع کرد اعراب ان 
سرزمین را که تعداد افراد با سواد انها, از تعداد انگشتان انسان تجاوز 
نمی کرد, به علم و دانش دعوت کرد و قران را به عنوان معجزه معرفی 
نمود. قران با دعوت به تفکر و تعمق در ایات الهی, خلقت اسمان ها.؛ 
زمین و. . . مردم را از خواب جهل و غفلت بیدار کرد. مسلمانان که با 
فتوحات عظیم در قرن اول هجرق: به سرزمین های تازه ای دست یافته 
بودند, هر روز با افکار نو و ادیان دی انا خی فتدنه ها فقو دی کرزن 
نسبی جنگها, تبادل فرهنگی بین اسلام, ادیان و تمدن های ایران» روم و 
یونان آغاز شد و ترجمة آثار دیگر ملل. در دوره هارون الرشید و مأمون 
شدّت تب (1)مسلمانان, علومی مانند: طب. ریاضیات. جوم علوم 
طبیعی و فلسفه را از یونان گرفتند و مطالب زیادی, به آنها اضافه کردند و 
۳۹ خود را , به اوج قله دانش رساندند. چنانکه, مسلمانان در 
قرن سوم و چهارم هجری, بهترین کتابها را در زمينة طب (مانند قانون 
بوعلی سینا) در زمینه فلسفه (مانند شفای بوعلی سینا) ریاضیات و نجوم 
نگاشتند. حتی غرب که اصل این علوم را از یونان گرفته و به مسلمانان 
وام داده بود مجبور شد, دوباره انها را از مسلمانان اخذ کند ازاین رو در 
قرن دوازده میلادی به بعد نهضت ترجمه در اروپا شکل گرفت و نظریات 
بوعلی سینا و این رشد., تا سالها در دانشگاه های اروپا, تفکر حاکم بود. 
باری, - 7 علوم مختلف, موجب شد 
تا تعارضاتی بین ظاهر بعض آیات قرآن و علوم جدید به نظر آید. 
دانشمندان مسلمان, در همان قرنهای اولیه "۳ در تلاش برای رفع این 
معضل, دو طریق را انتخاب کردند که به این شرح است: الف: رد مطالب 
باطل این علوم, که برای آگاهی مردم و ارشاد آنان صورت می گرفت زیرا 
بسیاری از مبانی فلسفی و علمی یونان, قابل خدشه و اشکال بود و از 
طرفی با دین اسلام هم به معارضه برخاسته بود. بر این اساس, کتابهایی 
مانند: تهافت الفلاسفه (تألیف ابو حامد غزالی) و مفاتیح الغیب (تألیف فخر 
رازی) نوشته شد. ب. : انطباق آیات قرآن با علوم تجربی یونان, تا به مردم 
ثابت کنند که قرآن بر حق و 
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مطالب علمی آن صحیح است و حتی برخی سعی کردند بدین وسیله اعجاز 
غلمی, قران. را اتبات کنتد. آنان آیاتی از قرآن, مانند آسمانهای هفت گانه 
(سبع سماوات) را بر سیارات هفت گانه که در نجوم یونانی؛ اثبات شده 
ی و فخر رازی (606-544 ق) در تفسیر کبیر خود در مورد آه 
شریفه: : فقسواهن سبع سماواتِ و هو بل شی ء عَلِيمٌ (1)می گوید: «بدانکه 
قرآن دلالت بر ود هفت آسمان دارد و اصحاب هیئت می گویند: 
نزدیکترین آنها به ما, کرة قمر (ماه) است و فوق آن کره عطارد. سپس 
زهره, خورشید, مریخ. مشتری و زحل است.» (2)از بین فلاسفه, بوعلی 
0 اسف ردتقم رهسمعای ام ان ال 
علم هم می شود) و قران جمع کند و عرش را همان فلک الافلاک (فلک 
نهم هیئت بطلمیوسی) قرار داد. (3)در مورد تاریخ تفسیر علمی. علامه 
طباطبائی (در مورد متکلمان قرن دوم هجری که بعد از ورود فلسفه یونان 
و پیدایش آرای کلامی. به فرقه های مختلف تقسیم شدند و هر کدام آیات 
را بر نظر خود تطبیق می کردند) می فرماید: «متکلمان و نظرات فرقه 
ای آنها موجب شد تا بر طبق اختلاف نظرات خود در تفسیر قرآن, گام 
بردارند و هر کدام آنچه را که موافق نظرشان (مذهبشان) بود می گرفتند 
و آنچه را که مخالف آن بود تأویل می کردند. ۰ . بهتر است این طریقه را 
تطبیق بنامیم و تفسیر نگوییم. » (4)ایشان نظیر همین کلام راء در مورد 
فلاسفه, که آیات را با مطالب فلسفی تطبیق می کردند, ابراز کرده و می 
ات را ام متا ام اع این سا 
الهیات و اخلاق) تطبیق می کردند, خصوصا مشائین (پیروان فلسفه 
ارسطوئی) که آیات وارده در حقایق ماورای طبیعی و آیات خلق و پیدایش 
آسمانها و زمین» , آیات برزخ و معاد را تأویل می کردند, حتی آنها, انا را 
که با فرضیه ها و اصول موضوعه علوم طبیعی سازگار نبود تامین. ی 


نمودند. 
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بر 9 
22 سر ساره تسیر الک ن ص 1۸8(عای ار الک ااعمنه 
نیرت شا 1111 

(ا ما یره شتا هم و9 رز برای اطلاغ یر ور که کتایب 
التفسیر و المفسرون, ج 2 ص 419 به بعد. 

۵ تفمتر المران:. .1ص 0: 


برای مثال: نظام افلاک کلیه و جزئیه, ترتیب عناصر, احکام فلکی و عنصری 
و. . . با اینکه انها تصریح کرده بودند که این نظریه ها, مبتنی بر اصولی 
است که بدیهی نیست و دلیلی هم بر آنها اقامه نشده است.» (1)اين 
یی مسر غلمین: فرما ماه است ور این تمه عاهای. احل 
سنت و شیعه» هر دو اقدام به تفسیر علمی کرده اند. برای مثال: علامه 
فسننی سا 1 11 ق)( در تفسیر همان آیه شریفه نم مٌْ استّوی (لی آلنت ماع 
قسواهن سیع سَبع سماوات رگج فرماید: «هفت اتتضان بدل پا تفسیر است 
را السا ده کاع ناماما شافای با ای ره 
منجمان اثبات کرده اند ندارد ؛ زیرا فلک هشتم و نهم در زبان دینی به نام 
کرسی و عرش نامیده شده است.» (3)سیس این عقیده که «همه علوم, 
در قرآن وجود دارد» (چنانکه تعدادی از مفسران و غیر آنها مانند: غزالی, 
سیوطی و . . عقیده داشتند) موجب شد که این نوع تفسیر رشد کند و 
مورد توجه بیشتر قرار گیرد. (4)البته توجه قرآن به علم و ذکر مطالب 
علمی در مورد اسمانها, کرات, زمین و گیاهان در توجه مسلمانان به علوم 
و رشد اآنها و توجه به رابطه قران با علم و در نتیجه رشد تفسیر علمی 
کمک شایانی کرد. البته توجه قرآن به علم و ذکر مطالب علمی در مورد 
شا مار مها سر وا و مر 
۱ ۱0 از 0 ۱ ۱ 
کرد. 


: در یک قرن آخیر, تفسیر علمی و اعجاز علمی قران مورد توجه 
مسلمانان و مفسران قرار گرفت و کتابهای زیادی در این مورد نوشته شد 
و حتی فردی مثل طنطاوی. یک دوره تفسیر مستقل در این موضوع نوشت 
(تفسیر جواهر القرآن) که ما در بحت.های آینده-شفار زیادی از این کتابها 
را معرفی خواهیم کرد. ولی اين نکته قابل توجه است که با آنکه بیش از 
هزار سال, از عمر تفسیر علمی می گذرد اما در این یک قرن اخیر, اوج 
گرفت و مورد توجه طبقه تحصیل کرده جامعه و مفسران و 
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3- 3) بحار الانوار, جح 57, ص 5, (چاپ دار الکتب الاسلامیه تهران) , علامه 
مجلسی (م 1111 ق) از علمای بزرگ شیعه است که صاحب کتابهای 
متعدد بوده و مورد توجه دانشمندان امامیه می باشد. 

4 4) ما در بخش بعدی این قول را با دلایل موافق و مخالف بررسی کامل 


دانشمندان قرار گرفت. در مصر (1), ایران. هند (2)و کشورهای دیگر 
اسلامی, تلاش و سعی برای انطباق آیات قرآن با علوم تجربی آغاز شد و 
هرکس تحت عنوانی خاص, کتابی نوشت. در این میان نام بسیاری از 
دانشمندان علوم تجربی (مانند پزشکان. مهندسان و. . .) به چشم می 
خورد که بعضی از راه دلسوزی و برخی از طریق شیطنت. دست به تفسیر 
علمی قرآن زدند و مفسران عالیقدر شیعه و سنی نیز, از این قافله عقب 
نمانده و تفسیرهای جدید با آمار, ارقام, قوانین و نظریات جدید علوم 
تجربی, همراه گشت. در این مورد علل مختلفی وجود داشته که ما به مهم 
ترین آنها اشاره می کنیم: علت اوّل: حس دفاع از حقایق دینی: در مقابل 
حمله به دین که در اروپا انجام شد و امواج آن به کشورهای اسلامی نیز 
وارد شد. در اروپا پس از پیروزی اصالت حس [(پیروان هیوم) و رشد بی 
سابقه علوم تجربی, در دو قرن آخیر (قرن نوزده و بیست میلادی) تعارضی 
بين علم و دین. شروع گردید. همان طور که در قسمت «پیشینه تاریخی 

تفسیر علمی در غرب» بیان کردیم؛ کتاب مقدس به خاطر نقاط ضعف و 
تحریفات و اختلاط آن, با هیئت بطلمیوسی و داستانهای مجعول, نتواننست 
حقایق علمی را؛ تحمل کند و کم کم تعارضی عمیق, نیز آیات کتاتب: هفدنین 
و کلیسا از یک طرف و دانشمندان علوم تجربی (مانند طرفداران نظریه 
تکامل انواع) از طرف دیگر شروع شد و در نهایت این جریان به پیدایش 
مکتبهای الحادی و مخالف دین (مانند مارکسیسم) منجر شد که در اوایل 
قرن بیستم میلادی. این جریانات رشد چشمگیری در غرب پیدا کردند. آنها 
از ضعف بنیادهای دینی مسیحیت, استفاده کردند و افکار خود را تبلیغ 
نموده و تا انجا پیش رفتند که موفق به تشکیل حکومت الحادی کمونیستی 
در روسیه (شوروی سابق) شدند (البته دلایل دیگری هم, به رشد انان کمک 
کرد) هر چند پیشینه تعارض کلیسائیان با دانشمندان علوم تجربی, به قرون 
وسطی برمی گردد اما یکی از قله های اوج ان در اواخر قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم بود. این برخوردها در کتابها و مجلات منعکس شد و کم 
کم به زبان عربی ترجمه گردید و به کشورهای اسلامی سرازیر گشت. 
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1- 1 در مصر بعد از ورود سید جمال الدین اسدآبادی (1315 ق) و تربیت 
شاگردانی مانند عبده» تفسیر علمی آغاز شد. او به شاگردان تعلیم داد که 
اسلام با تمدن و پیشرفت در زندگی معارضت تدار3 و تفسیر فران: را با 
تج ات از بو 


2 2) در هند از پیشگامان این حرکت. می توان از سر احمد خان هندی 
(1817 م) و سید امیر علی (1265 ق) را نام برد که کوشش کردند 
مسائل دینی را با علوم جدید آميخته کنند. برای اطلاع بیشتر به کتاب تاریخ 
نهضتهای دینی-سیاسی معاصر, اثر اقای دکتر علی اصفر حلبی. ص 146 


در این میان, مصر از اولین کشورهایی بود که تحت تاأثیر این افکار قرار 

گرفت زیرا از لحاظ جغرافیایی. مصر. به اروپا نزدیکتر و در ضمن. یک 
مرکز تمدن و فرهنگ قدیمی بود و بسیاری از روشنفعران مسلمان آنجا 
که به اروپا مسافرت کرده و يا در آنجا تحصیل کرده بودند, به همراه علم و 
تکنیی, این افکار را برای ملل خود به ارمغان اوردند. مسلمانان غیور و 
دانشمندان اسلامی, دریافتند که اصل دین در خطر است و افکار جوانان 
مسلمان, ممکن است دستخوش الحاد و گروههای مارکسیستی گردد. از 
طرف دیگر می دانستند که این تعارض بین علم و دین, در جهان اسلام 
زمینه ای ندارد, زیرا اسلام خود حامی و مشوق علم است. ازاین رو 
پیشرفت علوم تجربی و حقایق علمی, تعارضی ندارد بلکه علم قطعی, 
مقید دین اسلام و اسلام موید علم قطعی است. ظواهر ایات و روایات با 
علوم تجربی قابل جمع است و اگر تعارضی به چشم می خورد ابتدایی و 
بدوی است که با تامل رفع می شود. به این علت بود که بسیاری از 
دانشمندان و مفسران مسلمان به میدان امدند و با تذکر حقایق علمی 
قران (که مورد قبول علوم تجربی بود) و با جمع کردن بین نظریه های 
علمی و ظواهر قران, به رفع آن توهم (تعارض بین علم و دین) همت 
گماشتند, هر چند در اين بین افراط و تفریطهایی. صورت گرفت و همه 
افراد در یک ردیف عمل نکرده اند. (1)علت دوم: علت دیگر اوج گیری 
تفسیر علمی در یک قرن آخیر, در بین مسلمانان این بود که عده ای از 
مفسران و علمای دین و يا دانشمندان علوم تجربی که حس دینی قوی 
داشتند. کوشش کردند با استخدام علوم تجربی, اعجاز قران را اثبات کنند. 
قرآن که کتاب آسمانی و وحی شده بر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) 
است, معجزه جاوید اوست و همیشه. سند زنده و حاضر برای حقاأنیت 
اسلام بوده است و جنبه های گوناگونی, از اعجاز آن اثبات شده است 
(مانند فصاحت. بلاغت. عدم تعارض و تناقض در 1 آهنگ عجیب آن و کایز 
فوق العاده بر انسانها) و با پیشرفت علوم و فنون بشری, هر زمان, بعد 
تازه ای از اعجاز آن به اثبات می رسد. یکی از جنبه های اعجاز قران که 
در یک قرن آخیر. مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است, جنبة اعجاز 
علفی قرآن است. آری قرآن, مثالها و مطالب ایض فراوانی, ارائه می 
کند که با جدیدترین قوانین و نظریات 
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1- 1) ما در بررسی نمونه های اعجاز علمی, در بخش های بعدی کتاب به 
این افراط و تفریطها اشاره خواهیم کرد. 


اثبات شده علمی, موافقت دارد و همین نکته. عجیب مورد توجه 
دانشمندان مسلمان. مفسرانر حتی بسیاری از پزشکان. مهندسان 
مسلمان و غير مسلمان قرار گرفت؛ تا انجا که بسیاری از غربی ها, 
مجذوب این بعد علمی قران شدند و به حقانیت اسلام پی بردند و به دین 
اسلام مشرف شدند. (1)آزاین رو بسیاری از مفسران شیعه و سنی 
کوشش کردند, با کنار هم گذاردن مطالب علمی و ایات قران, اعجاز 
علمی قران را اثبات کنند. برای مثال تفسیر نمونه (2)از شیعه و جواهر 
القرآن طنطاوی (3)از اهل سنت و نیز کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر 
از دکتر پاک نژاد. کتاب های عبد الرزاق نوفل و ده ها کتاب دیگر در این 
زمینه نوشته شده است. (4)در این زمینه نمونه های زیادی از آیات قرآن 
که نشان دهنده اعجاز آن است وجود دارد. و فقط در اینجا اشاره می کنیم 
که قرآن در چهارده قرن قبل, در سرزمین عربستان. مطالبی در مورد 
آسمانها, یت گیاهان. حرکت خورشید, زمین و. .۰ . بیان کرده که امروز 
پس از هزار و اندی سال, دانشمندان علوم اه 
اند و جالب این است که بسیاری از نظرات قرآن, در محیطهای علمی آن 
زمان (مانند تمدن ایران, روم و یونان) قابل قبول نبوده؛ چرا که هیئت 
بطلمیوسی حاکم بر افکار دانشمندان نمی پذیرفت که زمین حرکت کند و 
حتی گالیله راء به جرم چنین سخنی (قرنها پس از بیان قرآن) محاکمه و 
محکوم کردند. (5)علت سوم: علت دیگری که می توان برای رشد تفسیر 
علمی در قرن اخیر ذکر نمود. رشد افکار التقاطی و انحرافی بعضی از 
روشنفکران در جوامع اسلامی بود. بعضی از مسلمانان که به کشورهای 
غربی مسافرت کرده یا در آنجا تحصیل نموده و یا به نوعی تحت تأثیر 
پیروزی اصالت حس و پیشرفت اعجاب انگیز علوم تجربی, در اروپا قرار 
کرفتند. شتفی. کزدتند به تقلید کور کوزانة از غربی. ها پردازند. انها رفش 
حسی و تجربی را تنها راه پیشرفت دانستند و راه عقل و وحی را مسدود 
دانسته و سعی کردند ایات قران را با 
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1- 1) در این مورد کتابهای زیادی نوشته شده است برای نمونه ر. ک: دکتر 
بوکای؛ کتاب مقایسه ای میان تورات, انجیل. قران و علم. سید علی اکبر 
صداقت, کتاب قران و دیگران می توان اشاره کرد. 

2- 2) تفسیر نمونه, 27 جلدی, اثر ایه الله مکارم شیرازی و همکاران. چاپ 
مدرسه الامام امیر المومنین (علیه السلام) , قم. 


و اوق ( 13502۵7 ق) تماغره تسده و قوف مره 
صاخت ییات ار اتحیاه نام السرهم ه اهر الفران العایم. 

ها تام این افرارت ناسا رو رات اما ار ری ماه 
اعجاز علمی بیان خواهیم کرد. 

5- 5) ر. ک: عباس علی سرفرازی, علم و دین, ص 16 به بعد, چاپ دفتر 
نشر و فرهنگ اسلامی, چاپ چهارم. 


علوم تجربی, تطبیق دهند و در مواردی که ظاهر آیات با علوم تجربی 
ناسا زگاری داشت به تأویل آیات:یا تفنسیز بة رأّی آنها پرداختند. این گروه 
در جوامع اسلامی زندگی می کردند و سعی در جذب جوانان مسلمان و 
تشکیل گروهها و تغییر وضع اجتماعی, به نحو دلخواه داشتند. برخی از این 
عده, معتقد به اسلام بودند ولیر اغلب گرایشات غیر اسلامی داشتند (مانند 

مارکسیستها با. ۰ و برخی دیگر در ظاهر مسلمان بودند و در باطن غیر 
مسلمان. بعنی ات نفاق استفاده می کردند زیرا| می دانستند که اک 
از اول. اصل دین را انکار کنند. نمی توانند بین جوانان مسلمان و جوامع 
اسلامی پایگاهی کسب نمایند از این جهت با حفظ ظاهر آیات و روایات؛ 
محتوای آنها را بر افکار خود تطبیق می نمودند ؛ تا آنجا که هابیل و قابیل را 
اشاره به دو دوره جامعه (جامعه بی طبقه و دوره فئودالیسم) می گرفتند 
(1)و یا روح را خاصیت و اثر ماده معرفی می کردند و نبوت را نوعی نبوغ, 
می خواندند (2), که برای اصلاح جامعه, قانون گذاری می کند. ما در بخش 
های بعدی کتاب, نمونه های منفی و انحرافی تفسیر علمی را نیز ذکر 
خواهیم کرد و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ورود اين گروه, به 
عرصه تفسیر علمی؛ موجب شد تا بعضی از دانشمندان و مفسران 
اسلامی یکسره این روش را تخطئه کنند. برای نمونه به این سخن توجچه 
کنید: «نمونه ای از این کژاندیشی را, می توان در تفسیر طنطاوی دید ؛ او 
در زمانه ای می زیست که علوم غربی, تازه به مصر رام یافته و فرهنگ 
اروپایی بر افکار مسلمانان سیطره پیدا کرده بو و او به کماز خود, برای 
آنکه مسلمانان زا از قریفتگی, در بر این فرهنگ غرب بازدارد, در کتاب 
جواهر القرآن کوشید تا بسیاری از مسائل علمی را با آیات قرآن تطبیق 
دهد.» (3)علامه طباطبائی (ره) در تفسیر المیزان در این باب سخنی دارند 
که گذشت. (4)استاد شهید مطهری در مورد تانیز اضالت ین اروپا در بین 
مسلمانان می گویند: «چنانکه می دانیم در اروپا روش حسی و تجربی در 
شناخت طبیعت بر روش قیاسی پیروز شد پس از این پیروزی این فکر پیدا 
شد که روش قیاسی و تعقلی در هیچ جا, اعتبار ندارد 
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1- 1) استاد آیه اللّه مکارم شیرازی, تفسیر به ری ص‌ /. 


2- 2) تفسیر المیزان, ج 1, ص 7 به بعد. 
3- 3) استاد مصباح یزدی, معارف قران, ص 227-226. 


4 4) تفسیر المیزان, جح 1, ص 7 به بعد. 


تنها فلسفه قابل اعتماد. فلسفه حسی است نتیجه قهری این نظریه, این 
مجهول و غیر قابل تحقیق اعلام شود و برخی انها را یکسره انکار کنند. اين 
جریانی بود که در جهان غرب رخ داد. در جهان اسلام. سابقه موح مخالفت 
با هر گونه تفکر و تعمق, از طرف اهل حدیث از یک طرف و موفقیتهای پی 
دریی روش حسی.: , در شناخت طبیعت از طرف دیگر و دشواری تعمق و 
حل مسائل فلسفی از جانب سوم » کروهین از نویسندگان را سخت به 
هیجان درآورد و موجب پیدايش یک نظریه تلفیقی در میان آنها شد مبنی بر 
اینکه: الهیات قابل تحقیق است ولی در الهیات نیز. منحصر لازم است از 
روش حسی و تجربی که برای شناخت طبیعت, , مورد استفاده قرار می 
گیرد استفاده کرد. فرید وجدی در کتاب «علی اطلال المذاهب المادی» و 

سید ابو الحسن ندوی در «ما خسر العالم بانحطاط المسلمین» 1 
نویسندگان اخوان المسلمین مانند: سید قطب. محمد قطب و غیر اینهاء, 
این نظر را تبلیخ و نظر مخالف را تخطئه می کنند.» (1) 


جمع بندی و نتیجه گیری: 


از تمام مطالب گذشته روشن شد که انطباق قرآن با علوم تجربی, از قرن 
دوم هجری شروع شد و به زودی جای خود را به عنوان یک روش تفسیر 
قران باز کرد و بسیاری از مفسران, فلاسفه, متکلمان و محدثان به ان 
روی اآوردند. (2)در یک قرن اخیر, در جوامع اسلامی, توجه بیشتری به این 
روش تفسیری شد, تا آنجا که بسیاری از روشنفکران و مفسران و حتی 
متخصصان علوم تجربی هم به تفسیر آیات به وسیله علوم تجربی و اثبات 
اعجاز علمی قرآن روی آوردند, هر چند هدف هر گروه, یا فردی از اين نوع 
تفسیر با دیگران تفاوت داشت. بطور خلاصه علل عمده شروع و گسترش 
اين روش تفسیری در بین مسلمانان چنین بود: 1. توجه قرآن به علم, ذکر 
مثالهای علمی و ترغیب به تفکر در آیات الهی در آسمانها, , زمین و خود 
انسان که موجب رشد علوم. معارف و مقایسه آنها با آیات قرآن شد. 2 
ترجمه آثار علوم طبیعی و فلسفی از یونان, روم و ایران, به عربی و نشر 
آن در بین مسلمانان که از قرن دوم هجری به بعد صورت گرفت. 
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1- 1) شهید مطهری (ره) , روش رتالیسم, ج 5, ص 25, پاورقی. 


2 2) برای اطلاعات بیشتر از تاریخ انطیای. فران.با علوش تخریی و ک: 
درامدی بر تفسیر علمی قران. محمد علی رضائی اصفهانی, انتشارات 
اسوه, 1365 ش. 


3. این تفکر که همه علوم در قرآن هست و ما باید آنها را از آبانت.. یه 
دست اوریم. 4. توجه به علوم طبیعی و کشفیات جدید. برای اثبات اعجاز 
علمی قرآن نیز به رشد تفسیر علمی کمک شایانی کرد. 5 پیروزی تفکر 
اصالت حس» در اروپا و تأثیر گذاری آن بر افکا ر مسلمانان و به وجود آمدن 
گروههای التقاطی يا انحرافی, در میان ۹ که به تأویل و تطبیق 
آیات قرآن, منجر شد. 60. حس دفاع دانشمندان مسلمان در مقابل حملات 
غربی ها به دین و القای تفکر تعارض علم و دین, موجب شد تا سازگاری 
ایات قران با علوم تجربی, در تفاسیر و کتاب ها وارد شود. 


ب: تقسیم اجمالی علوم بشری: 


مفهوم لغوی کلمه علم و معادلهای ان مثل دانش و دانستن. روشن است 
(1)ولی «علم» معانی اصطلاحی مختلفی دارد که ما برای روشن کردن 
شع موی ده ات هخا ما ادص صو نا کم را 
علم در این موارد و معانی به کار می رود: 1. اعتقاد یقینی مطابق با واقع. 
در برابر جهل بسیط و مرکب. 2. مجموعءة قضایایی که مناسبتی بین انها در 
نظر گرفته شود, هر چند قضایای شخصی و خاص باشد مانند علم تاریخ 
(دانستن حوادت خاص تاریخی) , علم رجال و. . . 3. مجموعه قضایای کلی 
که مضور. حاضی برای. آنها لحاظ شده و هر کدام از آنها قابل .دق و 
انطباق بر موارد و مصادیق متعدد می باشد, هر چند قضایای اعتباری و 
قراردادی باشد. به این معنا علوم غير حقیقی و قراردادی مانند لغت و 
دستور زبان هم » علم خوانده می شود. 4. مجموعه قضایای کلی حقیقی 
(غیر ۰ که دارای مجور خاصی باشد و اين اصطلاح علوم نظری و 
علمی, از جمله الهیات و ما بعد الطبیعه را در برگیرد. 
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1- 1 منطقیین علم را: حصول صوره الشی ء عند العقل (حاصل شدن 
صورت چیزی در ذهن ا: نسان) می دانند چنانچه مرحوم مظفر در مقدمه 
کتاب المنطق می گوید. ولی فلاسفه آن را ؛ به علم حصولی و حصوری 
ی 09 
فلال» بت نهآ ها اشاره خواهد نشد. 


5 مجموعه قضابای حفقیقی که از راه تجربه حسی قابل اثبات باشد و این 
همان اصطلاحی است که پوزیتیویست ها, به کار می برند و بر اساس ان. 
علوم و معارف غیر تجربی را علم نمی شمارد: این اصطلاح امروزه در 
سطح جهان رواج یافته و طبق ان, علم را در مقابل فلسفه قرار می دهند. 
(1)هر چند جعل اصطلاح اشکال ندارد اما اصطلاح اخیر, به خاطر دیدگاه 
خاص پوزیتیویست ها (2)در دایره معرفت یقینی و شناخت واقعی انسان 
است که آن را مجدود به آموز حسی و تجربی می بندازتد و لذا اندیشیدن: 
در ماورای طبیعت را لغو و بی حاصل می دانند. (6)3. در روایات اسلامی, 
علم به معنای دیگری نیز آمده است: «نوری که توسط خدا در قلب می 
تابد» . ولی این علم حقیقی پا نورانی (4)» از مورد بحث ما خارج است و 
ما اینجا در مورد علوم ظاهری سخن می گوییم. منظور ما از علم در اعجاز 
علمی معنای پنجم می باشد (علوم قابل تجربه حسی که پوزیتیوبستها می 
گویند) پس علم به معنای فلسفه و يا الهیات, از دایرة بحث ما خارج است 
زیرا کسانی که قران را با علوم تجربی, تطبیق می کنند بیشتر نظر به 
همین علوم قابل تجربه حسی دارند. 


تقسیم بندی علوم بر اساس روش: 


در اين تقسیم, علوم, به چهار گروه تقسیم می شود که به این شرح است: 
الف: علوم تجربی [ م4 که شامل دو قسم می شود: اول: علوم طبیعی 
(06)مانند: فیزیک, شیمی, زیست شناسی و. . . دوم. علوم انسانی 
(/)مانند: جامعه شناسی, اقتصاد و . . روش این علوم, بر اساس مشاهده 


و تجربهة حسی است. 


ص :34 


1- 1) علم در نظر آنان مطابق با کلمه 56160668 است. 

2 2 . 00511۱۷۱5۳6 مکتبی که توسط آگوست کنت ( ع]وباو ۸ 060۳۲6 
89-7 17 م( بنیاد نهاده شد و ریشه او در اصالت حس هیوم بود که 
معرفت بشر را, محدود به تجربه حسی می داند. 

3- 3) استاد مصباح یزدی, آموزش فلسفه, جح 1, ص 61, با تلخبص. 

4 4) ر. ی: محمد محمدی ری شهری, میزان الحکمه, جح 6, ماده علم. 

۴۶0 6۲۱۳۱6۲۱۲۵۱ 5616۳0625 )5 -5 

6- 6) 5016۳65 ۲۵۱ بناجلا 

۳۱۸ ۲۲۵۱۱۱]۱۵6 5616۳0665 )7 7 


ب: علوم عقلی: که آن نیز شامل دو قسم می شود: اول: علوم منطق و 
ریاضیات که تا قبل از برتراند راسل. گمان می شد ریاضیات اصل منطق 
است ولی او اثبات کرد که منطق, اصل ریاضیات است. دوم . : علم راجع به 
واقع. یعنی فلسفه که شامل فلسفه های مضاف (مانند فلسفه اخلاق. 
فلسفه تاریخ و. . .) و فلسفه های غیر مضاف (مانند متافیزیک يا امور 
عامه) می شود. ج: علوم نقلی: مانند علم تاريخ, لغت و. . . که در انها از 
نقل استفاده می گردد (البته منظور در اینجا علوم تعبدی شرعی نیست) د: 
علوم شهودی: که با علم حضوری, به دست می اید مانند: علوم پیامبران 
ها 
که تا کنون ارائه شده است. (1) 


پ: آیا همه علوم بشری در قرآن موجود است؟ 


اشاره 


در این مورد سه دیدگاه عمده وجود دارد که بصورت مختصر بدانها اشاره 
می کنیم و دلایل انها را مورد بررسی قرار می دهیم: 


دیدگاه اول: 


اشاره 


همه علوم بشری در قران وجود دارد: برای اولین بار اين انديشه در کتاب 
«احیاء العلوم» و «جواهر القران» ابو حامد غزالی (م 505 ق) دیده شده 
است. او سعی کرد که نشان دهد همه علوم را می توان از قران استخراج 
کرد. او می نویسد: «پس علوم, همه آنها در افعال و صفات خدا داخل 
است و خداوند در قرآن, افعال ذات و صفات خود را توضیح می دهد و این 
علوم بی نهایت است و در قرآن به اصول و کلیات (مجامع) آنها اشاره 
شده است.» (2)سپس ابو الفضل المرسی (655 -570 ق)( که صاحب 
کتاب تفسیر است این دیدگاه را بصورت افراطی می پذیرد و می گوید: 
«همه علوم اولین و اخرین در قران وجود دارد.» (3) 
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1- 1) برای آگاهی از تقسیم بندی های دیگر علوم, ر. ک: درآمدی بر 
تقشیر علمی قران؛ از نکار نده. 


شزا اخباع لاه ار 2۵0 خا دار الععرقهن بیروت: 
کت اس کت اسر والسرون 2ص 0 202247 


آنگاه بدر الدین زرکشی (م 764 ق) در «البرهان» این نظریه را می پذیرد. 
(1)و پس از او جلال الدین سیوطی (م 911 قِ در کتاب «الاتقان فی 
علوم القرآن» و «الاکلیل فی استنباط التنزیل» دیدگاه غزالی و المرسی را 
می پذیرد و تقویت می کند. (2)و مرحوم فیض کاشانی (م 1091 ق) هم 
در مقدمه تفسیر «صافی» این دیدگاه را به صورت خاصی در قسمتی از 
علوم می پذیرد. (3)در عصر جدید هم با پیشرفت علوم این دیدگاه تقویت 
شد و کسانی مثل طنطاوی جوهری (متولد 18062 م) در تفسیر مشهور 
«الجواهر فی تفسیر القران» سعی کرد تا بسیاری از علوم جدید را به 
قران نسبت دهد. و جدیدترین تمایل نسبت به این نظریه از طرف شخصی 
بنام رضا نیازمند در سال گذشته (1375 ش) اظهار شد که در مقاله ای 
نوشت: «کسی که قران را قبول داشته باشد, باید قبول کند که مطالب ان 
شامل کلیه علوم هم هست و در آن هر چیز بر اساس دانش تفصیل داده 


شده است.» (4) 


دلایل دیدگاه اول؛ 


1. ظاهر برخي آیات قرآن دلالت بر این دارد که همه چیز در قرآن وجود 
دازن. هیل* زر لنا غلبی الکنات تیان یل شم ء (5)«و کتاب را بر تو نازل 
کردیم یی ان هر یو اشت:» 2 آباتین که. اشاره تة علوم 
مختلف می کند. مثل: آیه ای که از حساب سخن می گوید اشاره به علوم 
ریاضی دارد: و کفی بنا حاسبین (6)و از آیه رفيع الدَرَجاتِ (7)با حساب 
ابجد 360 درجه بودن درجات دایره را در هندسه استخراج می شود. و علم 
پزشکی از آیه و اذا مرِطث فَهّو پشفین (8)بدست می آید. 3. روایاتی که 
دلالت م. کند همه علوم ون قران. کزیم وفجود دارن. فنل: از امام بافر (علیه 
السلام) روایت شده که فرمودند: 
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1- 1) البرهان فی علوم القرآن, جح 2 ص 181 چاپ دار المعرفه, بیروت. 
2 2) الاکلیل فی استنباط التنزیل. ص 2 و الاتقان, ج 2 ص 282-271 دار 
الکتب العلمیه, بیروت. 

3- 3) تفسیر صافی, ج 1 ص 57. 

4 4) مجله بینات. سال سوم. شماره 10, ص 21 تابستان 1375 ش. 

5- 5) نحل/89. 

6- 6) انبیاء/47. 


7- 7) غافر/15. 
8-8) شعراء/80. 


ان اللّه تبارک و تعالی لم یدع شیثا تحتاج الیه الامه الا نزله فی کتابه و بیْنه 
لرسوله (1)خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی را که مسلمانان به آن محتاج 
می باشند. فروگذار نکرده است مگر آنکه آنها را ثز فران: نازل فرمود و 
برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) بیان کرده است. 0 
همه علوم در قرآن. مسئله بطون آن است که در روایات منتعددی وارد 
شده که قران دارای بطون مختلف است. (2)غزالی در «احیاء العلوم» به 
همین مطالب استشهاد کرده و تعداد علوم قرآن را تا هفتاد و هفت هزار و 
دویست علم ذکر کرده است. و بعد می گوید این عدد چهار برابر می شود, 
چون هر کلمه ظاهر و باطن دارد و حد و مطلع دارد (3). تذکر: دلایل این 
دیدگاه را در هنگام ذکر دیدگاه دوم و سوم مورد بررسی و نقد قرار می 
دهیم. 


خید گام دوم 


قران فقط کتاب هدایت و دین است و برای بیان مسائل علوم تجربی 
نیامده است. این دیدگاه را می توان از سخنان برخی از صاحب نظران و 
مفسران استفاده کرد. برای مثال ابو اسحاق شاطبی (م 790 ق) که اولین 
مخالف با نظریه غزالی و المرسی بود می گوید: «قرآن برای بیان احکام 
آخرت و مسائل جنبی آن آمده است.» (4)نویسندگان تفسیرهای «مجمع 
البیان» و «کشاف» نیز می نویسند. «منظور از بیان همه چيز در قرآن, 
مسائل هط به هدایت و دین است.» (<ظ)تذکر 1: دلایل اين دیدگاه 
همراه با دیدگاه سوم بیان می شود. تذکر 2 سخنان این رز کان قابل 
توجیه 9 تآویل است و نمی توان گفت که آنان متمایل به دیدگاه سوم نبوده 
اند. وگرنه ظاهر سخن آنان با ظواهر آیات قرآن 0 اند جرا که 
در قرآن ۰ و حدود و حتی قوانین ارث و دستورات جنگ و حکومت و 
اقتصاد و. . . بیان شده است که مربوط به دنیای مردم است. (6) 


ص: 37 


تور الهی 2 ص72 

2- 2) بحار الانوار, ج 92, ص 95. 

3- 3( احیاء العلوم, 0 1 ص‌‌ 909 2. 

4 0 ج 2, خن 79-76 به خقل از التفسیر و المفسرون: ج 2 
ص‌ ۰ 
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6- 6) آیات مربوط به آیات الاحکام حدود پانصد [۳ است که در کتابهائی 


نبحت همین عنوان جمع اوری شده است. 


دیدگاه سوم . 


دیدگاه تفصیل؛ یعنی از طرفی همه علوم بشری در ظواهر قرآن وجود 
ندارد و هدف اصلی قرآن نیز هدایت گری بشر به سوی خداست. و از 
طرفی دیگر قرآن کریم دعوت به تفکر و علم می کند و برخی از مثال ها و 
مطالب علمی صحیح و حق را بیان می کند که بیانگر اعجاز علمی فرآن 
است. دلایل این دیدگاه, همراه با رد 3 دلایل دیدگاه اول را چنین می توان 
شتا انسان ها را به سفق فضیلت: ها وخ استاسی خدابت کند. بابزا ین 
ضرورتی ندارد که قران, همه مسائل علوم تجربی, عقلی و نقلی را با 
حق و صادقی دارد. این مطلب مورد تاکید مفسران قدیمی (1)و صاحب 
را ای اس ۶ ور آای کی سا ع ی زر در 
قرآن است» قابل استناد نیست چرا که: اولا: این ظهور بر خلاف بداهت 
است چون بسیاری از فرمول های شیمی و فیزیک در قرآن کریم نیست. 
ار اس اس ی اش یا خر مار رت 
و گفته اند که منظور وجود چیزهایی است که در مورد هدایت انسان لا زم 
است و اینها در قرآن وجود دارد. (3)(کل شیء امور دینی) ثالثا: لفظ 
«کتاب» در آیات مورد بحث ِِ غلینی آلکتات تیان لکل شّی ء (4)ممکن 
است به چند معنا باشد: «قرآن کریم. لوح محفوظ, اجل, علم خداء امام 
مبین » (5)یس نمی توان گفت که حتما مراد قرآن ات و همه خیز در آن 
است. و همین اشکال در مورد روایاتی که مورد استناد واقع شده بود نیز 
نا 
محدود می شود. جون 


ص :38 


1-1) ر. ک: مجمع البیان, چ 3, ص 298 و کشاف, ج 2 ص 628. 

2- 2 ر. کی: المیزان ج 14, ص 325 و معارف قران؛ مصباح یزدی. ص 
9 و تقتتییر انضونه: ۶ 11ص 362-361 

و وک تقضیر القر ان الحکنم (معروف بم الفاراه عرص 29 و 
۰ طنطاوی, ج 9 ص 130 و التفسیر و المفسرون, ج 2 ص‌ 
4- 4) نحل/89. 


۱0 0 0 


عقل انسان حکم می کند که قرآن در مورد هدف خود (هدایت معنوی 
انسان) بیان همه چیز باشد نه در اموری که خارج از حوزه هدف اوست. د3. 
آیاتی از قرآن که اشاراتی به علوم طبیعی دارد هدف آنها کشف فرمولهای 
هندسه و شیمی و. . . نیست بلکه این اشارات را بطور استطرادی و 
حاشیه ای مطرح کرده است. یعنی صرفا ذکر مثال ره ینعی 
است و هدف آن امه تشن علوم بیست. علاوه بر آنکه برخی از ایاتن. که 
مورد استشهاد طرفداران دیدگاه اول قرار گرفت از لحاظ موازین 
تفسیری قابل نقد است برای مثال: آیه «رفیع الدرجات» ربطی به درجات 
دایره ندارد . و حمل آیات بدون قرینه عقلی يا نقلی معتبر بر یک مطلب 
موجب تفسیر به رأی می شود. 4. مستله بطون قرآن و علم ائمه: از مورد 
ی رام وان از اور فران اسخراه ترا ند 


جمع بندی و نتیجه گیری: 


بنا بر آنچه بیان کردیم به این نتیجه می رسیم که ظاهر آیات قرآن, بر تمام 
علوم بشری (با تمام فرمول ها و جزئیات آن) دلالت ندارد. بلی در قرآن؛ 
اشاراتی به بعضی از علوم و مطالب علمی شده است که استطرادی و 
کرصی ات وی همه ام تال بر فان مد رتست ای ه ور 
این زمینه است (مثل ایه 99 سوره نحل و 38 و 59 سوره انعام) دلالت بر 
این مطلب دارد که تمام احتیاجات دینی و هدایتی مردم, در قران به طور 
تفصیل يا مجمل ذکر شده است (1) 


ش اقداف اضلی و قرعین قران: 


اشاره 


آبا مطالب فعالهاق علمی: فران استظرادیق. آسک: بعد ار آننکه ور شحت 
قبل روشن شد که قرآن دارای مطالب و اشارات علمی است ولی همه 
علوم علمی در قرآن وجود ندارد. اینک به دنبال اين هستیم که بدانیم آیا 
اشارات علخ قرآن, هدف اصلی ۹ است و پا اصلا قرآن به صورت 
تتصبایی, سفن کفته اتسور این موردکم انس سره ارانه کی 
اول: ذکر مطالب و مثال های علمی در قران کریم, هدف اصلی و نهایی 


ص :39 


ر. 1۹1 درامدی بر تفسیر علمی قران؛ از نگارنده, انتشارات اسوه, 1375 


ش. قم. 


بلکه هدف اصلی قرآن هدایت انسان به سوی خداست. اما برای مثال زدن 
و شاهد آوردن از مطالب علمی حق و واقعی استفاده می کند این دیدگاه 
مطابق نظر بعضی از بزرگان و کسانی است که می گفتند: قرآن تبیان ( 
و ی اه ور را ای ی 
مفسران معاصر می فرماید: «بر طبق این دیدگاه گرچه قرآن در ظاهرش 
علوم و دانش های دیگر را مطرح نکرده اما آیات قرآن انگیزه برای علم و 
معرفت ایجاد نموده است که به چهار طریق انجام گرفته است: 1. تجلیل 
ای علم و ذانسن. 2 مهم ترین رام شتاخت. دا مطالخه ابات: افاعی و 
ی سس 3. تکیه قرآن بر متابع شش گانه شناخت که این به معنای 
ی اه یآ است ای 
صفات در انسان هم منعکس شود.» (2)دوم: هدایت و بیان مطالب علمی 
دو هدف اصیل قران: همان طور که بیان هدایت دینی و معنوی انسان و 
سارک الهی, از امداف آوله و اضیل:فر ان کریم اسب ,بان الب من 
همه از هدف.های اضیل, فران می. بانتند. این کلام من تواند قطایق نظر 
کسانی باشد که می گفتند: در قرآن همه معارف دینی و علوم بشری وجود 
دارد. (3)چون در بحث قبل, وجود همه علوم در ظواهر قرآن را رد کردیم, 

بر این اساس مبنای دیدگاه دوم باطل شده است. اما برای روشن شدن 
ها کی تا راوس اه ی ار 
«بعضی از بزرگان معاصر این طور فرموده اند: در قرآن کریم. بحث 
ای جها کشت و اهان تضطو ی اسااوه ی حاسهد ایغ 
ها اس ما ها و و 
و کیفیت وجود آسمانها و زمین پرداخته باشد. هماره این بحث ها به منظور 
دیگر عنوان شدم است: در موارد بسیار گفت وکو از افرینتشن 19 و انواع 
آفریده ها برای آگاهانیدن انسان و رهنمونی اوست به عظمت الهی و 
سترگی حکمت که خدا در آفرینش به کار برده است. در همه جا نیز این 
هدف همگن اشفت: اور باسد که اسان با عرشی الم ار ات 


ص :40 


که ذکر کرده) , کشاف, ج 2 ص 21 و 31. ۳ 
وه متا ی را ار ار مر 
ای ی ام ها اه 


موز 
ذکر کرده است) , ج 4, ص 298. 


جهت که آفریدة خدا و در چنبرة تدبیر اوست-معرفت فطری و شناخت 
حضوری خود را شکوفائی دهد و شدت و نیروی بیشتری بخشد (و عقربة 
دل او را در جهت خدا نگه دارد) . به عبارت دیگر, قرآن, کتاب فیزیک, کیاه 
شناسی, زمین شناسی و يا کیهان شناسی نیست. قران کتاب انسان سازی 
تس له ات ۲ ار که سس رام تال تن رب 
خدای متعال) نیاز دارد به او بیاموزد و لذا آیات مربوط به جهان و کیهان در 
هیچ زمینه. هب گاه به بحجت های تفصیلی, در مورد وی ان نپرداخته 
است ؛ بلکه , به همان اندازه هائی که هدف قرآن در هدایت مردم تأمین می 
شده, ۳9 کرده است. به همین جهت بر خلاف بسیاری از ایات دیگر, 
این ااتدارای آماه های استه مت انم سر قاعی ه تران 
نسبت دهیم.» (1)سوم: قران در داستان ها و مثال های علهی؛ به صورت 
سمبلیک و طبق فرهنگ مخاطبین خود سخن می گوید و هدف ان, بیان 
اسر ای ی رو 
این کلمات اشاره می شود: «به زبان قرآن سخن می گویم که عمیق ترین 
و مترقی ترین اومانیسم را در قصه ادم و خلقت وی یافتم. ادم مظهر نوع 
انسان است. حقیقت نوعی انسان به معنای فلسفی نه بیولوژیک. . . در 
افرینش ادم زبانش زبان متشابه معنا و رمزی و فلسفی است. خلقت 
انسان؛ یعنی, حقیقت و سرنوشت معنوی و صفات نوعی اوء در قصه ادم 
فرمول دارد: روح خدا-لجن متعفن-انسان ؛ لجن متعفن و روح خدا, و رهز 
اف وه ار ها اس ان اه ها 

(2)ساخته شده و نه از روح خدا ؛ بلکه اولی پستی. 1۳5۷ 
نشان می دهد و دیگری تکامل بی نهایت و برتری لا پتناهی را می رساند. 
برای رساندن اين معنای ترکیبی بهتر از روح خدا نمی توان یافت» در جای 
تیک نی کوند: «اگر قصه های متشابه را, به عنوان وقایع تاریخی بگیریم, 
نامفهوم و بی نتیجه است.؛ اما اگر , به عنوان حقایق سمبلیک بگیریم . مملو 
از اسرار علمی, انسان قستا تحت وتا ریخ شناسی است. پس وقتی داستان 
هابیل و قابیل گفته می شود: داستان آغاز بشریت را می خواهد به صورت 
تفر و ممیلیک (هعان طون کب آلیز کامو دوداسان اوزان.عب کورد) 


بگوید ۰ 
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1- 1) استاد محمد تقی مصباح یزدی, معارف قرآن. ص 228-226-225 با 


2 2) حجر/26. 


پس هابیل نماینده یک مرحله از تاریخ بشری است. انسان ها ذر آن دوره؛ 
هابیلی هستند؛ دوره ای که اصولا همه منابع اقتصادی در اختیار همه انسانها 
به تساوی بوده است. قابیل نماینده دوره ای است که یک قطعه زمین خدا 
راء محصور می کند و نام خودش را بر ای رم 
دیگران را به استثمار و بردگی می کشد و با از بین رفتن هابیل و ما ندن 
۱ 
تحلیل زبانی, در مورد داستانهای خاص نظیر سيرة مسیح (علیه السلام) 
می گوید: «در واقع یک داستان. شاید ار بی انسجام باشد, پشتوانه بهتری 
برای سلوک علمی دراز مدت, ایجاد می کند, داستانها مجعولات مفیدند که 
ید اکیدی در باب آنها هست و نه ایمان شدیدی ولی همواره چون 

منبع الهامی برای عمل بوده اند. دین یک نقش ارزشمند ایفا می کند, بی 
احکامی راجع به واقعیت صادر کرده باشد.» (2) 


بررسی: 


رها ریت ور هن تسیل ری رها رصن کی[ 
ان ۱ 
نمی دهد؛ بلکه احکامی راجع به واقعیت ندارد. (3)یکی از مفسران معاصر 
در اینجا سخنی دارند, ایشان می فرماید: «مسئله رمزی بودن ایات و 
شکل سمبلیک به آنها دادن, در حالی که هیچ مانع عقلی و نقلی وجود ندارد 
که انسان در اصل از لجن متعفن آفریده شده باشد, همان چیزی که به 
عقیده زیست شناسان اماده ترین ماده بی جان برای پیدایش حیات و 
قح است و نخستین جوانه حیات در جهان. طبق تحقیقات دانشمندان. 
به احتمال قوی از ان پیدا 
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1-1 برای اطلاع بیشتتره به عکارم شیر ازن: تفسیر به رای 75-73 و کنر 
علی شریعتی, اسلام شناسی, و جزوه های 15 و 16, حسینیه ارشاد 43 به 
بعد مراجعه فرمایید. 

2- 2( ایان باربور, علم و دین. ص 83 2, ترجمه بهاء الدین خرمشاهی (نشر 
دانشگاهی) 

3- 3) از بزرگان این مکتب می توان از «برتراند راسل» . و «مور» نام 
بزد شعار آنها این بود: از مفهوم یک گزاره سوال نکن از کاربد آن بپرس و 


خرمشاهی, ص 535-438 و نیز کتاب درآمدی بر تفسیر علمی قرآن کریم, 
نگکارنده, ص‌ 256 به بعد. 


شده است و نیز هیچ مانع عقلی و نقلی, برای اینکه یک روح الهی, در 
انسان قرار گرفته باشد وجود ندارد و با نبودن هیچ قرینه ای برخلاف 
مفهوم اصلی لغات و جمله هایی که در زمینه خلقت انسان بکار رفته, آنها 
را به صورت رمزی و سمبلیک تفسیر کردن چیزی جز تفسیر به رای 
نیست. فتح این باب سبب می شود که یکی موسی را کنایه از روح انقلاب 
توده های زحمتکش و فرعون را اشاره به رژیم های جبار می گیرد و 
ذیگرق گیشی:ز| بههعتا ی اجان رتدب کنده اما و مریم را کنابه ان رو 
پاکی و عفت می داند و کم کم دامنه اين تفسیر به ری به احکام و قوانین 
اسلام کشیده می شود یکی می گوید: منظور از نماز توجه 
خداست دیگری می گوید روزه به معنای خویشتن داری از گناه است و به 
اين ترتیب همه قوانین زیر چرخ های تفسیر به رای درهم کوبیده می 
شود.» (1)علاوه بر ان مثالهای ی قران گاهی به صورت گزاره های 
خبری (نه قصه و مثال) است و لذا قابل حمل بر مثالهای سمبلیک نیست 
برای نمونه: اب بنج نف :2 الستر :: تجری لِْسْتقٌَ لها (2)که به حرکت بلکه 
جریان خورشید اشاره می کند ان از نمونه های اعجا زآمیز قرآن 
محسوب می شود. 


فواید ذکر مثالهای علمی در قرآن کریم: 


1 مطالب و مثال های علمی قرآن, راه قرآن را در زمینه خداشناسی 
هموار می کند؛ چون هدف قران بیان ایات الهی و توجه دادن مردم به 
جلوه های فنض.و قدرت الفی: است ۲ مرد, را تیشتر متوخه خدا کندم آیه 
ماب از واه کر خالهای عامی و اات المی ی اساهاه ون زا ها: 
ععایب:خلعت: اسان و حائوران تامین .فده است.: این ره احباحجبه رگ 
۰ ن ی 
برخی لب: خلمی: قران: اخجازن. علفی .فزان را ثابت می کند. این 
ی اثبات شده و پقینی علوم (نه نظریبه 
ها ال ای ات رود ما ماه ی ند کزان روم 
مسائل را از محیط اجتماعی خود الهام نگرفته است؛ چون قرآن در جزیره 
العرب فاقد تمدن نازل شده است و حتی تمدن های آن زمان-که در ایران 
و روم برپا بوده است-چنین پیشرفت های علمی نداشته اند تا بتوانند 
نظریه های علمی قران را 
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1- 1) استاد مکارم شیرازی, تفسیر به رآی, ص 73 به بعد. 


بامین (صلی للم یم الما القای کته اس را ای رف دا 
حکیم و عالم نازل شده است. نکته جالب اینجاست که بعضی از مسائل 
مطرح شده در قرآن مثل حرکت زمین, یا زوجیت گیاهان, با دیدگاه های 
علفی ففخود در .عضر تزول قر ان مطایفقت نداشت ولی: قران:با شحاعت 
مطالب: »میج معکم هدور از خرانات زا مان فی کنه 2 ال هاع 
علمی واقعی در قرآن موجب کنجکاوی بشر و تفکر او در عجایب اتشان 
ها؛ خلقت انسان و دیگر موجودات می شود و بشر را منوجه نیروهای 
بات کته ظیعت: چی کید ی اه صفم قران اد سه ال کنر هی اسان 
اششت" زبرا با اسان شدوال. تدافته: باشد به فسال. کش عم نمی رود 
چون فکر می کند همه چیز را می داند و دچار یک جهل مرکب می گردد 
ولی قرآن مسائل ناشناخته کهکشان ها و موجودات ناشناخته را بزرگ جلوه 
می هو وت یف کر وز طیعت میک و این عوعت توت کلوم: 9 
نیع ادن هی درد( نان که دز جنه کرت وله هدن ام مي ههین آمز 
اه اه سا ای ت اس هار اس با 
(هر چند بیان کردیم که تمام علوم با جزئیات آنها در قرآن وجود ندارد) و 
الهام بخش بسیاری از معارف بشری گردید و رشد علوم را تسریع کرد. 
بزات.ضال : عفحه اسلام .یه اسعان:هار خر کت: ور شوه فسار کاقه سیارات 
موجب شد تا علم کیهان شناسی (نجوم) در میان مسلمانان به سرعت 
رشد کند هر چند مسئله قبله در نماز و احتیاح به جهت شناسی هم در ان 
تاثیر زیادی داشت. 


جمع بندی و نتیجه گیری: 


فرز انتضا به ختن مطلب عم انشا مب کنیمه ال در عورة مطالب علمن 
قرآن چند هدف قابل توجه است: الف: ظاهر مطالب علمی قرآن گاهی در 
رابطه با شناخت آیات الهی و توجه به مبداً هستی است همان گونه که 

قرآن می فرماید: ان فی حلق آلسَماواتِ و آلأَرْض و اختلاف الیل و آلتهار 
لیات لأولی الألباب (3) 
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1- 1) نحل/89, یس/36-برای اطلاعات بیشتر به بخش های بعدی همین 


ی ات 


3) آل عمران/190. 


«در پیدایش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه هایی برای 
صاحبان خرد وجود دارد.» ب. کاهین آیات غلمی. قزان نشانه عظمت آن 
مطلب است ؛ یعنی گوینده سخن, به ظاهر قصد دارد که اهمیت یک مطلب 
علمی را برساند پس آن را ذکر می کند؛ برای مثال قسم های قرآن به 
خورشید, ماه و. ۰۰ (1)از اين قبیل است. ج: گاهي آیات علمی قرآن برای 
اناد اشت ؛ برای مثال می فرماید: قلینظر الانسان ممّ خلق خلق من 
ماع وافق بر من بیج الطلب: و ال انب ان علی #خعه ء لقاد: (2)«پس 
ار ی را 
میان پشت و سینه بیرون می آید خداوند به بازگردانیدن او قادر است» 
دوم: مطالب علمی قرآن را, تا حد مثال های ساده, پایین آوردن خلاف 
انصاف است؛ چون «مثال» برای ساده کردن فهم مطالب گوینده است و 
گاهی واقعیت و حقیقت ندارد, اما مطالب علفی قرآن, حقایق کشف 
نشده ای را در بردارد که پس از قرن ها دانشمندان را به اعجاب وامی 
دارد. و اعجاز علمی قرآن را اثبات می کند. این ساده اندیشی است که 
تکفنم قران بای سان نک مطلب؛ یک عتال, عاهن زدد. است و اتفاها 
صحیح از آب درآمده, علاوه بر آن.بیان کردیم این مظالب علمی,. یک بقد از 
اعجاز قرآن را نشان می دهد, پس, از حد مثال بالاتر است. سوم: امکان 
دارد این طور گفته شود که قران, یک هدف اصلی و عمده دارد و آن به 
کمال رساندن انسان-که همانا تقرب الی اللّه است- -می باشد و اهداف 
فرعی دیگری هم دارد که در طول و راستای همان هدف اصلی است, از 
جمله آن اهداف. اثبات معاد, نبوت و اعجاز خود قرآن, که مقدمه ای برای 
پذیرش وحی, توسط مردم است. می باشد. بر این اساس, بیان مطالب 
طلفی: از اهداف قران است؛ . چون اعجاز قران را ثابت می کند ولی هدف 
اصلی و عمده قرآن نیست. این مطلب خصوصا با این نکته روشن می شود 
که. آناتی که: همه یر واه فران.نسنت:. هی ره دز موز هد آیتت و ذیر 
است پس هدف اصلی, هدایت انسان و بیان معارف دینی است ولی بکی 
از اموری که مربوط به دین است. اثبات اعجاز قرآن است و یکی از ابعاد 
اعجاز قرآن اعجاز علضی آن آسخت: ازاین رو مطالب علمی 


ص45۰ 


میا مهرد 
2 2) طارق/8-5. 


قرآن (در بعضی موارد) خود از هدف قرآن است., اما اهداف عمده و 
اخلی‌ست یا در یی ااف ترا سر او وین نی کاب 
و یا استخراج علوم از قرآن. گرفتار نشویم, بلکه استخدام علوم تجربی در 
فهم قران صحیح است که ان هم شرایط متعددی دارد. (1) 


ث: اقسام انطباق قرآن با علوم تجربی: 


افرادی که در طول تاریخ اسلام, اقدام به انطباق آیات با علوم تجربی 
نموده اند, اهداف گوناگونی داشته اند و هر کدام با هدف خاص خود. به 
تفسیر علمی نگریسته و این شیوه تفسیری را در خدمت هدف خود 
درآورده اند. اگر هدف تفسیررکننده, مقدس و خوب بوده, در همان راه از 
شیوه تفسیر علمی استفاده کرده و اگر هدف انحرافی داشته, برای اثبات 
انحراف خود از این شیوه تفسیر استفاده کرده است و به همین دلیل است 
که برخوردها و دیدگاهها, در رابطه با تفسیر علمی مختلف و بلکه متضاد 
روانی و. .۰ .) می تواند به طور صحیح و برای هدف ارشاد و هدایت مردم 
به کار رود و هم می تواند در راه اضلال و گمراه کردن مردم, به خدمت 
گرفته شود. ما در اینجا چند هدفی را که ممکن است. تفسیر علمی در 
خدمت ار قرار گیرد برمی شماریم: 1 تفسیر علمی با هدف اثبات اعجاز 
قران کریم. 2. تفسیر علمی با هدف نشان دادن اهمیت علم در نظر 
اسلام. 3. تفسیر علمی با هدف اثبات افکار انحرافی. 4. تفسیر علمی با 
هدف فهم بهتر معنای ایات قران. 

اقسام انطباق قرآن با مطالب علمی از جهت شکل و شیوه: 

اشاره 

تفسیر علمی, یک روش تفسیری است که خود دارای روشهای فرعی 
متفاوتی است که بعضی سر از تفسیر به رای و شماری منجر به تفسیر 


معتبر و صحیح می شود و همین مطلب موجب شده تا برخی تفسیر علمی 
تا کل زد کند و آن. را توعی هسیر هر آی با تاهیل شامند 
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1375 به قلم نگارنده. 


و گروهی آن را قبول نمایند و بگویند تفسیر علمی, یکی از راههای اثبات 
اعجاز قرآن است. ما در اینجا شیوه های فرعی تفسیر علمی را مطرح می 
کنیم, تا هر کدام جداگانه به معرض قضاوت گذارده شود و از خلط مباحث 
جلوگیری گردد: 


1 استخراج همه علوم از قرآن کریم: 


علماء قدیمی (مانند: ابن آبی الفضل المرسی, غزالی و. . .) کوشیده اند, 
تا همه علوم را از قران استخراج کنند. زیرا عقیده داشتند که همه چیز در 
قرآن, وجود دارد و در این راستار آیاتی که ظاهر آنها با یک قانون علمی 
سا زگار بود, بیان می کردند و هرگاه ظواهر قران کفایت نمی کرد. دست 
به تاویل می زدند و ظواهر آیات را به نظریات و علومی که در نظر داشتند 
تزهن: کرداندند, از اینجا نود کت غام فده حساب, پزشکی, هیئت, جبر, 
مقابله و جدل را از قرآن استخراج می نمودند. برای مثال از آیه شریفه ذا 
قرصثت فهو یشفین (1)انجا که خداوند از قول حضرت ابراهیم (علیه 
السلام) نقل می کند که: «وقتی من بیمار شدم اوست که شفا می دهد» . 
علم پزشکی را استخراح کردند (2)و علم جبر را از حروف مقطعه اوائل 
سوره ها استفاده کردند (3)و از آیه شریفه اذا ژلزلتِ الارْض زلزالها زمین 
او ال ۱ هر یر را تس روت (4)روشن است که این 
نوع تفسیر علمی, متکر نم تاویلارت زیاد. در آیات قرآن بدون رعایت قواعد 
ادبی,. ظواهر الفاظ و معنای لغوی آنها می شود. از همین روست که 
بسیاری از مخالفان ۱ نوعی تأویل و مجازگویی دانسته اند 
(5) که البته در این قسم از تفسیر علمی, حق با انان ا دنت و ما قبلاء اقوال 
و دلایل مختلف این مسئله (وجود همه علوم در ظواهر قران) را بررسی 
کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این کلام مبنای صحیحی ندارد. 


2 تطبیق و تحمیل نظریات علمی بر قرآن کریم: 


افراد, با مسلم 
ص: 47 


1- 1( شعر | 9۶ 


المرکز العربی للکتاب) 
و نت این اف توس 
کند 


می ۰ 
4 4) البرهان فی علوم القرآن, جح 2, ص 182-181(چاپ دار المعرفه 
بیروت) 


5- 5) ر. ک: التفسیر و المفسرون, ج 2 ص 494-485 


پنداشتن قوانین و نظریات علوم تجربی؛ بسعی کردند تا آیاتی موافق آنها در 
قرآن بيابند و هرگام_ آیه ای موافق با آن نمی پافتند, دست به تافیل پا 
تفسیر به ری زده و آیات را برخلاف معانی ظاهری, حمل می کردند. برای 
مثال, در ایه شریفه: و آلذی خلقََمٌ من تفس واجدو و جَقل مها روجها 
ال دافست خدایت که همه شمارا این ارد و ار امتر حفقس. 
مقرر داشت» کلمه نفس را به معنای پروتون و زوج را الکترون معنا کردند 
و گفتند منظور قرآن این افنت کف.همه شمارا از پروتون و الکترون که 
اجزای مثبت و منفی اتم است افریدیم و در این تفسیر حتی رعایت معنای 
لغوی و اصطلاحی نفس را نکردند. (2)اين گونه تفسیر علمی, در یک قرن 
اخیر. در مصر و ایران رایج شد و موجب بدبینی بعضی دانشمندان 
مسلمان. نسبت به مطلق تفسیر علمی گردید و یکسره تفسیر علمی را به 
عنوان تفسیر به رای و تحمیل نظریات و عقاید بر قران. طرد کردند. 
چانکه علامه سباطانی. تفسیر. عاسن, را قوعق تطیی اعلام کود. )تم 
در مورد اين نوع تفسیر علمی نیز, حق با مخالفان آن است ؛ چرا که مفسر 
در هنگام تفسیر بای از هر گونه پیشداوری خالی باشد, تا بتواند تفسیر 
صحیح انجام دهد و اگر یک نظریه علمی را اتخات: کند و بن قران تحمیل 
نماید, پا را در طریق تفسیر به رای گذاشته که در روایات وعده عذاب 
برای آن داده شده است. 


گ استخدام علوم برای فهم تفر قر اون 


در این شیوه از تفسیر علمی. مفسر با دارا بودن شرایط لازم و با رعایت 
ضوابط تفسیر معتبر اقدام به تفسیر علمی قران می کند. او سعی دارد با 
استفاده از مطالب قطعی علوم (که از طریق دلیل عقلی پشتیبانی می 
شود) و با ظاهر ایات قران (طبق معنای لغوی و اصطلاحی) موافق است 
به تفسیر علمی بپردازد و معانی مجهول قران را کشف و در اختیار انسان 
های تشنه حقیقت قرار دهد. با بهترین نوع و بلکه 
تنها نوع صحیح از تفسیر علمی است. ها خر مبخت ایندمه معیار این کونه 
تفسیر را, به طور کامل بیان خواهیم کرد اما در 


ص :48 
1- 1) اعراف/189, با ترجمه الهی قمشه ای. 


2 مرا افام حبص 1 
3- 3) به مقدمه تفسیر المیزان, جح 1, ص 6 به بعد مراجعه کنید. 


اینجا تاکید می کنیم که در این شیوه تفسیری, باید از هر گونه تاویل و 
تفسیر به رأی, پرهیز کرد و تنها به طور احتمالی از مقصود قرآن سخن 
گفت. زیرا علوم خر سار ناب ورن ک اه 
نمی توانند نظریات قطعی بدهند. برای متال آیه شریفه 5 اس تجر 
لِمُسَتَقَرٌ لها (1)«خورشید در جریان است تا در محل خود استقرار كِ# ۳ 
زمان صدر اسلام که نازل شد, مردم همین حرکت حسی و روزمره 
خورشید را می دانستند به این ترتیب از این ایه. همین حرکت را می 
فهمیدند؛ در حالی که حرکت خورشید. از مشرق به مغرب کاذب است. 
زیرا خطای حس باصرءة ماست و در حقیقت. زمین در حرکت است ازاین 
رو ما خورشید را متحرک می بینیم همان طور که مسافر یک قطار خانه 
های کنار جاده را در حرکت می بیند. با پیشرفت علوم بشری و کشف 
حرکت زمین و خورشید روشن شد که خورشید هم خود را دارای حرکت 
انتقالی است (نه حرکت کاذب بلکه واقعی) و خورشید بلکه تمام منظومه 
شمسی و حتی کهکشان راه شیری. در حرکت است و کهکشانها و 
ستارگان با سرعت سرسام آوری از همدیگر, دور می شوند و عالم 
انبساط پیدا می کند. (2)پس می گوییم اگر به طور قطعی آثبات شد که 
خوزفنيد دز حز کته است و ظاهر آبه فرآن هم من کوند که عورشين دز 
جریان است., پس منظور قرآن حرکت واقعی انتقالی,. خورشید است. 
(3)در ضمن از اين نوع تفسیر علمی, اعجاز علمی قران نیز اثبات می 
شود؛ چرا که برای مثال قانون زوجیت عمومی گیاهان. در قرن هفدهم 
میلادی کشف شد, اما قران حدود ده قرن قبل از ان, از زوج بودن همه 
گناهان نکن که آمت: 121 


ج: معیارهای تفسیر علمی معتبر: 

اشاره 

با توجه به اينکه ما از سه شیوه تفسیر له یک قسم را پذیر فتیم 
(استخدام علوم در فهم قران) و با عنایت به مبانی و مطالبی که ما در 
مورد عدم قطعیت علوم تجربی از آن یاد کردیم و با توجه به شرایط مفسر 
لازم می دانیم: 
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1- 1) یس/38. 
2- 2) دکتر اریک-اوبلاکر, کتاب فیزیک نوین. ص 48-45, ترجمه بهروز 
بیضائی (انتشارات قدیانی زمستان 1370) 


3- 3( در مباحث اینده این ابه را به صورت کامل مورد بررسی قرار 


خواهیم داد. 
4 4) پس/36. 


1 تفسیر علمی توسط مفسري صورت پذیرد که دارای شرایط لازم باشد 
بعت. آشنایی با اصات قرب آکاهیبه شان دول یهد سای با ار 
یرای هه وال مس سا و و که هه مرس 
است, اطلاع از علوم قرآن مانند ناسخ و منسوج,؛ مراجعه به احادیث و 
اصول فقه, آگاهی از بینشهای فلسفی, علمی, اجتماعی و اخلاقی, پرهیز 
از هر گونه پیشداوری, تطبیق و تحمیل, اشنائی با تفسیر و عدم تقلید از 
مفسران. (2)1. معیارهای تفسیر معتبر, در آن رعایت شده باشد مانند: 
پیروی از روش صحیح تفسیر, عدم منافات تفسیر با سنت قطعی, تفسیر 
بدون پیشداوری غیر ضروری, عدم منافات تفسیر با ایات دیگر و حکم 
قطعی عقل و استفاده از منابع صحیح در تفسیر. این معیارها لازم است در 
تفسیر علمی نیز رعایت گردد. (3)2. تفسیر علمی باید به وسیله علوم 
قطعی صورت کیرد (علومی که علاوه بر تجربه, به وسیله دلیل عقلی و . 
تايید شود) در جای خود اثبات شده که علوم تجربی, به تنهایی نمی تواند 
یقین به معنای اخص بیاورد؛ چرا که قوانین علوم تجربی, از طریق استقراء 
ناقص تعمیم می یابد و يا اينکه اطمینان می اورد, ما احتمال طرف مقابل 
را به صفر نمی رساند, بنابراین یقین به معنای اخص (اطمینان به یک 
طرف و عدم احتمال طرف مقابل. یعنی یقین مطابق واقع) نمی اورد و 
حتی طبق آخرین نظریات دانشمندان. قوانین علمی نداریم, بلکه نظریه ها 
یا افسانه های مفید هستند (3)از اين جهت در قضایای علمی چند احتمال 
وجود دارد: اول: قضيءة علمی که یقین به معنای اخص اورده, قطع مطابق 
واقع می اورد؛ چرا که تجربه علمی همراه با دلیل عقلی است (4)(و يا به 
مرحله بداهت حسی رسیده باشد) دوم: قضیه علمی, یقین به معنای اعم 
می آورد. یعنی اطمینان حاصل می شود ولی احتمال طرف مقابل به صفر 
نمی رسد چنانکه بیشتر قضایای اثبات شده علوم تجربی, این گونه است. 
سوم: قضیه علمی, به صورت تتّوری يا نظرية ظنی باشد که هنوز به 
مرحله اثبات نرسیده است. بنابراین در صورت نخست. تفسیر علمی جایز 
اشسی ترا فران معلم قصاعی که 


ص:500 
1- 1) ر. ک: درآمدی بر تفسیر علمی قرآن, از نگارنده, ص 185- -2005. 


۰-2 2) ر. ک؛ درآمدی بر تفسیر علمی قران, از نکارندهد ص 205-185. 
3- 3) همان. ص 74-53. 


4- 4( برای این مورد» مثال حرکت زمین پا نسخیر ماه را می آورند و با 
ایات قران. مطابقت می کنند. اما این مثالها قابل خدشه است., زیرا 
بداهت حسی دارد اما بداهت عقلی (مانند قضایای اولیه, اجتماع نقیضین و 
کل اعظم از جزء است) ندارد لکن بحث ما در تقسیم علوم است. اگر چه 
مثال فعلی در قران و علم نداشته باشد و این ضرری به صحت مطلب 


نمی زند. 


قطع عقلی برمی گردد) معارضت ندارد, بلکه قراین قطعی «نقلی, عقلی 
و علمی» برای تفسیر قران لازم است. در صورت دوم, تفسیر علمی, اگر 
به صورت «احتمال» ذکر شود. صحیح به نظر می رسد برای مثال. گفته 
شود؛: چون ظاهر قرآن, با حرکت انتقالی خورشید. مطابق است به احتمال 
قوی منظور قران. همین حرکت است. در صورت سوم هم, تفسیر علمی 
علمی می گفتند (مانند انطباق قران با علوم متغیر. شک کردن مردم در 
صحت قران و. ..) تذکر: در چه صورت تفسیر علمی منتهی به آثبات اعجاز 
کر د: 


با توجه به معیارهای تفسیر علمی معتبر, هر تفسیر علمی که از این دایره 
خارج باشد و دارای اموری به این شرح باشد, معتبر و صحیح نیست: 1. 
تتر ی ۱ 71۲۳ ۱7 
تفسیر کند و به اصطلاح, استقلال در تفسیر داشته و بدون مراجعه به 
قراین , عقلی و نقلی به تفسیر علمی, بپردازد. موجب تفسیر به رأی می 
شود که وعدة عذاب بر آن داده شده است. (2)1. تحمیل نظریه علمی یا 
نظر مفسر بر قرآن: اگر تفسیر علمی, بدون هماهنگی و توافق با ظواهر 
الفاظ و معانی لغوی و اصطلاحی آنها صورت گیرد, در نهایت منجر به 
| تأویلهای غیر معتبر در قرآن می گردد. 3. استخراج علوم. 
با تمسک به تأویل غیر صحیح آیات قرآن, هر چند نظریه وجود داشتن تمام 
علوم در قرآن مردود است (چنانکه در بخش قبل متذکر شدیم) اما این 
عقیده پایه ای برای تأویلهای غیر صحیح می گردد که نمونه های آن را در 
بخش های بعدی کتاب می آوریم. 4. تفسیر علمی افراد غیر متخصص, در 
علم تفسیر, اگر چه دز رشته ای از علوم تجربي متخصص باشند, ارزشی 
در تفسیر ندارد, بلکه گاهی منجر به تفسیر به رأی نیز می شود همان طور 
که اظهار نظر یک مفسر در علوم پزشکی (بدون تخصص در آنها) ارزشی 
ندارد. 5 اگر قرآن به وسیله علوم ظنی, نظریه ها و تئوریها, تفسیر گردد 
تفسیر علمی معتبری 


ص:51 


9 (عن ك 1 ِِِآ را 
مقعده من النار) 


نیست, زیرا وحی قطعی مطابق واقع را با علوم ظنی متغیر, انطباق دادن, 
پیامدی غیر از در معرض تغییر قرار دادن قران ندارد که آن هم بعد از 
تغییر علوم موجب شک مردم در آیات و اخبار قرآنی می شود. 60 تفسیر 
قرآن به وسیله قضایای بقینی (یقین به معنای اعم اطمینان با احتمال 
ضعف طرف مقابل) جایز نیست, مگر به صورت احتمالی یعنی بگوید به 
احعمال خوی. مقضود فران این است. ریرا احسال خطا دز فضایاق. علرم 
تجربی (که با عقل تایید نشده) وجود دارد. پس اسناد قطعی این علوم به 


ح: آثار مثبت و منفی انطباق قرآن با علوم تجربی 


اشاره 


آثار مثبت انطباق قرآن با علوم تجربی 


«ظرقداران تقسیر علض آنار و شانم نی را بزای اتظیاق قران با علوم 
یی ون ین عافی: هد کر وه آند نم هار به ام اه ها را کر 
می کنیم: 1. اثبات اعجاز علمی قرآن که اين مطلب خود دو پیامد مهم 
دارد: الف: موجب اتمام حجت بر کفار در دعوت آنان به اسلام و احیانا میل 
آنان به اسلام می گردد, زیرا قران (بر خلاف کتابهای مقدس رایج در دنیا) 
نه تنها با علم معارضت ندارد بلکه مطالب علمی مهمی را نیز برای بشر, 
به ارمغفان آورده است. ب: موجب تقویت ایمان مسلمانان به قرآن, نبوت 
و حقانیت اسلام می شود. 2 روشن شدن تفسیر علمی آیات قرآن : چرا 
که تفسیر علمی, خود یک روش در تفسیر است که بدون ان, تفسیر قران 
ناقص خواهد بود. 3. جلوگیری از پندار تعارض علم و دین؛ چرا که با روشن 
شدن مطالب علمی قرآن, همه افراد با انصاف متوجه می شوند که اسلام, 
نه تنها با علوم سازگار است, بلکه علم موّید دین است. 4. موجب تعمیق 
فهم ما از قرآن و توسعة مدلول آیات فزانصی. نود تذکر: معمولا این 
آثار مثبت برای تفسیر علمی نوع سوم (استخدام علوم در فهم قرآن) پدید 


می [۳ 
آثار منفی انطباق قرآن با علوم تجربی: 


مخالفان تشر علمی کر او انطیای فرآن الوم تخرین با کسایی ۱ 


برشمرده اند؛ 


ص:52 


1. موجب تفسیر به رأی می گردد که نهی شده است. 2 تفسیر علمی, 
منجر به تأویلهای غیر مجاز در آیات می شود. 3 حقایق قرآن, تبدیل به 
مجازات می گردد. 4. تفسیر علمی. اعتراف به این است که قرآن احتیاج 
به غیر دارد. 5. موجب تطبیق و تحمیل نظریات علمی بر قرآن می شود. 
6 موجب شک مردم در صحت قرآن می گردد, زیرا نظریات علمی, در 
معرض تغییر است و پس از چندی که تغیبر کرد, با ظاهر قرآن (که قبلا 
موافق آن بود) مخالف می شود و مردم که مطالب علمی را می پذیرند, 
(تربیت انسان و هدایت او به سوی خدا) می شود. 8. احتمال دارد ملل 
مسلمان. به همین توجیهات علمی, دل خوش کنند و به دنبال کسب علوم 
جدید. نروند و محتاج علوم دیگران شوند. 9. به اعجاز ادبی و بلاغت قرآن, 
ضرر می زند. 0. تفسیر علمی, در خدمت مادی گری و الحاد قرار می 
گیرد و برای اثبات آن مکاتب به کار می رود. 1 مطالب باطل و تضادهای 
غلوهر.به. فر ان دام هی بانده: 12 قرآن تایع علوم می شود با اينکه علوم 
در معرض خطاست. 13 مفسر را؛ از فهم خالص عرب از لغات قرآن, دور 
می کند. 14 تفسیر علمی, موخب سهء فهم: مقاضد قران:.هی. کردد. 
(1)تذکر: با بررسی دلایل مخالفان تفسیر علمی روشن می شود که تمام 
اين پیامدهاء برای دو قسم از تفسیر علمی (تطبیق قران با علوم تجربی, 
استخراج علوم از قران) است و قسم سوم تفسیر علمی (استخدام علوم 
در فهم قران) از اين عوارض مبژاست. 


خلاصه و نتیجه گیری: 


از مجموع مطالب مطرح شده, در این مبجّت و بررسی ایا موافقان و 
مخالفان تفسیر علمی, به این ننیجه رسیدیم که رد کامل با قبول کامل 


ص:3 5 


1- 1) ر. ک: درآمدی بر تفسیر علمی قراآن. از نگارنده. ص 327-324 و 
نیز التفسیر و المفسرون, ج 2 ص 485- 494. 


ح: ماهیت معجزه و تفاوت ن با امور خارق العاده دیگر 


مقدمه: (تاریخچه) 


در طول تاریخ هميشه بشر با اعمال خارق العاده ای روبرو می شده, که از 
برخی انسانها هویدا شده است. این اعمال خارق العاده همیشه اعجاب و 
تحسین بشر را برانگیخته و گاه موجب ایمان او به کسی يا چیزی و يا بی 
ایمانی او شده است. پیامبران الهی از اين اعمال خارق العاده به عنوان 
آیه و معجزه یاد می کردند و دیگران را به. فبارزن برای. آوردن. متل آن 
(تحی) دعوت می کردند و آن را شاهد صدق نبوت خویش می شمردند. 
اما در مقابل این مردان حق طلب. کسانی بودند که اعمال خارق العاده ای 
انجام می دادند که سحر نامیده می شد. و گاهی امر بر مردم مشتبه می 
گشت که کدامیک حق است. و لذا مخالفان ادیان الهی به پیامبران تهمت 
سحر می زدند. تاریخ دقیقی از اولین معجزه در دست نیست اما می دانیم 
که پیامبران الهی معمولا معجزه داشته اند به طوری که مردم از هر پیامبر 
جدیدی معجزه می طلبیدند. اما ایا براستی ماهیت معجزه چیست؟ و چه 
یا اس سرا باس ای ور 


است. 

معجزه و واژه های قرانی آن: 

اشاره 

قرآن کریم واژه «آیه» , «بیْنه» . «برهان» و «سلطان» را در مورد امور 
خارق عادت و معجزات ت پیامبران بکار برده ات و از واژه «معجزه» در 
این مورد استفاده نکرده است اما اصطلاح رایج و مشهور در این مورد 


واژه «معجزه» است. ما در این نوشتار ابتدا معانی لغوی و اصطلاحی این 
واژه ها را مورد بررسی قرار می دهیم: 


اول: معنای لغوی واژه ها 
القف؟ عجار : 


واژه «آیه» در لفت به معنای «علامت و نشانه» است 3 چیز ظاهری 


ص :54 


1- 1) مفردات راغب اصفهانی, واژه آی. 


و برخی لغویین گفته اند: آیه چیزی است که مورد توجه و قصد به سوی 
مقصود واقع می شود. و وسیله ای برای رسیدن به مقصود است. 
(1)قرآن کریم واژه «آپه» را در مورد معجزات ت انبیاع به کار برده لست. 
مثال: بل قالوا َطغاث آخلام. بل افْتراة بل هو شاعز قلیاننا بأَیّه ما سل 
ولو (2)«بلکه گفتند خوآبهای شوریده است, [نه‌آبلکه آن را بربافته, 
بلکه او شاعری است. پس همان گونه که برای پیشینیان هم عرضه شد, 
باید برای ما نشانه ای [معجزه ای ] بیاورد.» و ولا الی بنی, اسرائّیل آنی 
قد جکمْ بای من ریم نی َحْلْقْ لك من آلطین کته آلطیرِ قالخ فیه 
َیِکَونْ طیراٌ بلن له ۰ (3)<«و [او را به عنوان آپیامبری به سوی بنی 
اسرائیل اف فرشتده که آونه آنان همه گونود) دی یقت مق از جانب 
پروردگارتان برایتان نشانه [معجزه آآوردهم ام . من از گل برای شما 
[چیزی آبه شکل پرنده می سازم آنگاه در آز قفه ده پس به انز خدا| 
پرنده ای می شود.» 


ب: «بینه» : 


واژه: «بینه» در لغت _ به معنای «دلیل واضح» آمده است چه عقلی پا 
آن انکشاف و وضوح ب به 71 ۳ کردن و تفریق انتست ۰ و «بتنه» 
بمعنی امری است اه 0 ۳ 


(5)قرآن کریم در مواردی از معجزات انبیاء تعبیر به «بینه» کرده است. 
مثال: و الی تَمُود أخاهغ صالحاً قال با قَوّم أَعبُدُوا لل ما کم من اله یره 
قو جاءَتکم 7 بینه من نک هده ناقة الله کم ره (6)«و به سوی [قوم آنمود, 
صالح, برادرشان را [فرستادیم آگفت: ای قوم من. خدا را بپرستید, برای 
شما معبودی جز او نیست., در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان 


ص:35 


21 1( ِ ۹ مصطفوی, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. 0 , واژه 
«ایه» . 

2: 2) آنبیاء/د. 

3- 3) ال عمران/49. 

4 4) مفردات راغب اصفهانی, واژه بین. 


5- 5) مصطفوی, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج 1. ص 367-366, 
واژه بین. 
6- 6) اعراف/3 7. 


دلیلی: آشکار آمده است. اين, ماده شتر خدا برای , شماست که پدیده ای 
شگرف است.» الم ایک تبولٍ آلذین من فلکم وم توح و عادٍ و تَمُود و 
آلذین س بَعدِهم لا بعْلَمْمْمٌ الا له جاعتَهْم ۴ بالبیْناتِ (1)«آیا خبر 
کسانی کی و 
ایشان بودند [وآکسی جز خدا از آنان آگاهی ندارد, به شما نرسیده است. 
فرستادگانشان دلایل آشکار بر ایشان آوردند.» 


ج: «برهان» : 


واژه «برهان» در لغت به معنای بیان-حجت و وضوح آن می آید. ()و 
برخی لغویین بر انند که اصل کلمه «برهان» مصدر بره به معنی «اآبیض» 
است. و به هر کلام روشنی که ابهام ندارد و آامر واضحی که خفاء ندارد, 
گویند. برهانان (قصص/32) به معنی دو امر روشن و دو ۳ واضح (دو 
معجزه) برای اثبات دعوت حضرت موسی (علیه السلام) است. (3)واژه 
«برهان» به معنای «دلیل» هم می اید که یک اصطلاح منطقی است (4)و 
خارج از معنای لغوی است. قران کریم در برخی موارد واژه «برهان» را 
در مورد معجزات انبیاء به کار برده است. برای مثال در سوره قصص پس 
از انکه. عضای موسی (غلبه. السلام) و ند بیضاء: را مطزح من کند مین 
فرماید: قذایک بُرّهانان من ریک الی فِرعَوّن و مَلائه (5)«اين دو [نشانه آدو 
برهان از جانب شرف کار تو بت [که باید آبه 1 فرعون و سران 
[کشور او [ببری ]> و در سوره نساء می فرماید: با آیهّا آللاس قذ 3 جاءَکَم 
هار من کم و الا الم | 
از جانب پز ورد کارتان ترهائتف وا است و ما به سوی شما نوری تابنااک 
فروفرستاده ایم.» 


ص :56 


1 ابر اهیخ 9 
هه 2 مفردات. راغتب: اضقهانی: ماد برهت و تر دمخضشری: اساس البلاعه 
و فیومی, مصباح المنیر. 

3- 3( التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, جح 1, ص 262- 263 ماده برهن. 
و ک: میرن لتاق 

5- 5) قصص/32. 

6- 6) نساء/174. 


مفسران دو احتمال در مورد کلمه «برهان» در این آیه مطرح کرده اند, 
یکی قرآن و دیکری پيامبر (صلی الله علیه و آله) (1او انن در حالی: است 
که‌فران شعت م‌سامتر اسا (صلی الله علیه و له استه 


د: «سلطان» : 


سلطان از نظر لغوی به معنای تسلط قهری است و به دلیل و حجت نیز 
سلطان گویند چون بر قلوب افراد مسلط می شود. (2)قرآن کریم در 
برخی آیات تعبیر «سلطات؛ را در مورد معجزه به کار برده است. ما 
قالت هم رسهُم ان تکین الا َو ملک و لکن آللّه یَفنٌ علی من بشاء من 
عباده و5 ما کان نا" آن 9 بسُلطان الا بلن آلله. 0( به 
آنها گفتند درست است که ما بشری همانند شما هستیم ولی خداوند بر 
هرکس از بندگانش بخواهد (و شایسته بیند) نعمت می بخشد (و مقام 
رسالت عطا می کند) و ما هرگز نمی توانیم معجزه ای جز به فرمان خدا 
بیاوریم.» (4) 


0 «معجزه؟» . 


این واژه از ريشه «عجز» است. لغویین معانی و استعمالات متعددی برای 
آن شمرده اند: 1. برخی ريشه این اغت را به.ضعنای خعاخر از وی می 
دانند و ازاین رو در مورد آخر و پشت هر چیزی به کار می رود. (2)5. 
کزوهی از آعویین اصل این افت .رام ففنای,<سفتت مین دانند. ( ات 
«عاجز» از همین معتاست و به زنان کهن سال نیز «عجوز» گویند. 3. 
برخی لغویین ان را ام و ان (4)7. 
برخی لغویین آنّ را به معنای «یافتن ضعف در دیگری» دانسته اند. (8)د. 
برخی لغویین آن را به معنای «ایجاد ضعف در دیگری» دانسته اند. (9) 


ص :537 


2 2) مفردات راغب. ماده سلط. 
3- 3) ابراهیم/11. 


4- 4) تفسیر نمونه نیز کلمه سلطان را در اين آیه به معنای معجزه دانسته 
است (نمونه, ج 10, ص 293) 

5- <5) ر. ک: مفردات راغب اصفهانی و نیز ابن فارس. مقاییس اللفه. این 
معنا را در یکی از دو معنای اصلی بیان می کند. 

6- 6) مفردات راغب این را به معنای ثانوی لغت عجز می داند ولی 
مقاییس ان را یکی از دو معنای اصلی می داند. 

7- 7) ر. ک: فیومی. مصباح اللفه و اقرب الموارد. ح 2 ماده عجز, (اين 
معنا در هنگامی است که در مورد اشیاء بکار رود-اعجزه شی ع) ۲ 

8- 8) همان (اين معا صخافن است که در باب افعال به کار رود-اعجزت 
زبدا) 

تعجیزا) 


نتیجه: به نظر می رسد که ريشه اصلی لفت «عجز» همان «ضعف» است 
که مقابل قدرت است. و این ضعف دارای مراتبی است. و به همین لحاظ 
است که به زنان کهن سال عجوز گویند چون ضعیف شده و طراوت و 
تحرک و زایش خود را از دست داده اند و به مور و پشت انسان نیز 
«عجز» گویند چون که پست و ضعیف است و اعجاز ایجاد عجز يا یافتن 
عجز در دییر ان است. در قرآن کریم لفغت «معجزه» به معنای اصطلاحی 
(عمل خارق العاده که گواه نبوت باشد) یافت نشد امّا در موارد متعددی 
این لغت به شکل های گوناگون به کار رفته است. مثال: «عجوز» (هود/72 
وٍ صافات/135) که مقصود همان ضعف و عجز در تولید فرزند است. 
«آعجزت» (مائده/31) که مقصود همان ضعف و نفی اقتدار است. 
«معاجزین» (سباء/38) که استمرار حالت عجز است. «معجزی اللّه» 
(توبه/2) که مقصود آن است که خدا ضعیف نمی شود. «معجزین» 
(انعام/134-فصلت/1 3-نور/57-عنکبوت/22) «لیعجزه» (فاطر/44) که 
مقصود ایجاد عجز است. «اعجاز» (قمر/20-حاقه/7) که مقصود ريیشه 
های درخت خرماست که بعد از کنده شدن از زمین حالت محرومیت از 
مواد غذایی پیدا می کند. نکته اول: «اعجاز» به هر صورت که باشد ملازم 
را ی (1)نکته دوم: جالب این است که 
لغت «معجزه» در روایات اهل بیت (علیه السلام) به معنای اصطلاحی به 
کار رفته است و لذا ام ینوی که ات ان از زمان ائمه (علیه 
السلام) کاربرد داشته و به جای «آیه» به کار می رفته است. برای مثال به 
این روایت توجه کنید: عن الصادق (علیه السلام) : المعجزه علامه لله لا 
یعطیها الا انبیاع و رسله و حججه لیعرف به صدق الصادق من کذب 
الکاذب. (2)«معجزه علامتی الهی است که آن را به غیر از انبیاء و رسولان 
و حجت های خویش عطا نمی کند تا به وسیله آن راستگوئی راستگویان از 
دروغ گوثی دروغ گویان بازشناخته شود.» 


ص :8 5 


1- 1) حسن مصطفوی, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, 3 9 ص‌ 9د. 
هار اه ان ما و ره 


دوم . معنای اصطلاحی معجزه. 


بحث معجزه حد اقل در چهار علم تفسیر, علوم قران, اصول و کلام مطرح 
شده است. به برخی از قدماء نسبت داده شده که آن را جزئی از علم 
اصول می دانستند. (مثل شیخ طوسی و طبرسی») (1)برخی دیگر آن را 
در علم کلام (عقاید) مطرح می کنند. (مثل خواجه طوسی و علامه حلی در 
تجرید الاعتقاد. صاحب نثر طوبی و ملا فتح اللّه کاشانی) (2)و بعضی 
مفسران آن را در لابلای تفسیر قرآن و به مناسبت معجزات ت انبیاء مطرح 
ِِ " (مثل علامه طباطبائی در المیزان و آنه 2 طیب در اطیب البیان 

) (3)امَا گروهی نیز آن را در علوم قرآن مطرح کرده اند (مثل 
بِ در الاتقان و ایه الله معرفت در التمهید) (4)ما در این نوشتار بر 
ام اه ور ی ی 
اعجاز در علوم مختلف به جهت ابعاد گوناگون این بحث باشد. که هر 
گروهی از زاویه ای خاص بدان نظر کرده اند. و از آنجا که این بحث در 
علوم مختلف طرح شده, تعريفهای. متفاوتین نیز از آن. ارات شنده که در 
اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم: 1. خواجه طوسی (ره) معجزه را این 
گونه تعریف کرده است: «راه شناخت راستگوئی پیامبر این است که به 
دست او معجزه ای ظاهر شود و ان عبارت است از ثبوت چیزی که معتاد 
نباشد و يا نفی چیزی که معتاد باشد در صورتی که خرق عادت بوده و 
مطابق ادعا واقع شود.» (3)و سپس علامه حلی در شرح این کلام چندین 
شرط را مقرر می کند: الف: امت شخص معجزه گر از آوردن مثل آن 
عاجز باشند. ب: معجزه از طرف خدا یا با امر او باشد. 


ص :59 


1- 1) ر. ۹1 تفسیر تبیان؛ ص‌ 3 و شیخ طوسی, زقدکن نامه, ص‌ 110 و 
علافه صباطباتی (رم) اعجار فرآن. معجعه علیرضا مبروزا مجمده ض 9. 
اشاید حقضور نام همان -علم اصواه اعشادات بعیی کلام باشد. که اصول 
الفقه) 

2 که اهر هر ات یسیع ۵ 11 

3- 3) ر. ک: اطیب البیان, ج 1, ص 59-40 و المیزان, ج 1. ص 73 به بعد. 
ماس کب ا اسهم نی ام ترا هه وی ای ی 
5- 5) خواجه طوسی و علامه حلی» , کشف المراد فی شرح تجرید 
الاعتقاد. ص 350 دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین, 1407 ق. 


ج: معجزه در زمان تکلیف باشد. د: معجزه بعد از ادعای نبوت ظاهر شود 
و قز تهان صعخيه. کر صذاعی شوت صرق نباشد. ناه آن عم خارق 
عادت باشد. 2. سیوطی در الاتقان معجزه را این گونه تعریف کرده است: 
«امر خارق عادتی که همراه با تحذی و سالم از معارضه باشد.» (3)2. آیه 
الله خوثی (ره) در تعریف معجزه می نویسد: «معجزه چیزی است که 
مدعی منصب الهی می آورد به طوری که خرق عادت (خرق نوامیس 
طبیعت) باشد و دیگران از آوردن مثل آن عاجز بوده تا شاهد صدق ادعای 
أن ملصب الهی باشد.» و سیس ایشان چند شرط را برای صدق ادعا 
مشخص می سازد: الف: امکان صادق بودن ادعا باشد (محال عقلی 
نباشد, مثلا ادعای خدائی نکند) ب: آنچه می گوید بر طبق از انجام دهد. 
ج: عمل او از مقوله سحر و علوم دقیقه (غریبه) نباشد. د: تحدی (مبارزه 
طلبی) کند. (4)3. علامه طباطبائی (ره) در تعریف معجزه می فرماید: 
«معجزه عبارت است از امری خارج عادت که دلالت کند ماوراءطبیعت در 
طبیعت و امور مادی تصرف کرده است. و اين به آن معنا نیست که معجزه 
مبطل امر عقلی و ضروری است.» (4)ایشان در جای دیگر می نویسد. 
«معجزه پا اه معجزه (بر حسب اصل تسمیه) چنانکه از لفظش پیداست 
امر خارق العاده ای است که برای اثبات حق و مقارن با تحدی (دعوت به 
مقابله) تحقق پیدا می کند. . . معجزه هر چه بوده باشد و به هر شکل و 
صورتی اتفاق بیفتد بالاخره امری است خارق العاده. و بیرون از نظام علل 
و فقلولات و اسیاب و فستیاتی. که غادفا ها با انقا انش خر فبه ایم.ه انفار۱ 
می شناسیم.» (د) 
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1- 1) کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. ص 350, دفتر انتشارات 
اسلامی جامعه مدرسین, 1407 ق. 

2 2) سیوطی, الاتقان فی علوم القرآن, جح 3. ص 3. 

3- 3) البیان. ص 103. 

4 4) المیزان, ج 1, ص 72. 

5- 5) علامه طباطبائی (ره) , اعجاز قرآن,. ص 115 و 116. 


5 ایجی که از متکلمان اهل سنت است در تعریف معجزه می نویسد: 
«معجزه بر حسب اصطلاح در نزد ما عبارت است از آنچه به وسیله آن 
قصد شود که راستگوئی مدعی نبوت را ظاهر کند.» و سپس هفت شرط 
برای معجزه قرار می دهد: کار خدا باشد-خارق عادت باشد- کسی نتواند با 
آن معارضه کند-بدست مدعی نبوت انجام شود-موافق ادعای او باشد- 
معجزه او را تکذیب نکند (برخلاف ادعای او سخن نراند) -معجزه قبل از 
ادعای نبوت نباشد. (6)1. استاد مصباح یزدی می نویسد: «معجزه عبارت 
است از: امر خارق العاده ای که با اراده خدای متعال از شخص مدعی 
نبوت ظاهر شود و نشانة صدق ادعای وی باشد. (7)2. برخی از 
نویسندگان در مورد معجزه نوشته اند: «دلیلی که برای صدق پیامبر در 
ادعایش آورده می, شود معجزه نام دارد و آن عیارت. است از تغییر در 
وجود -کوچک يا بزرگ-که قوانین طبیعی را که از طریق حس تجربه بدست 
۱ 


نقد و بررسی: 


بررسی همه تعاریف و نقد آنها از حوصله این نوشتار خارج است امّا می 
توان گفت که برخی از تعاریف ناقص و برخی دیگر قابل نقض بود. (جامع و 
مانع نبود) در اینجا به پاره ای از اشکالات آنها اشاره می کنیم: 1. یکی از 
شرایطی که علامه حلی در کشف المراد بیان کرده, این بود که: مدعی 
نبوت دیگری در زمان او نباشد, تا معلوم شود که معجزه از او صادر شده 
است. در حالی که برخی پیامبران هم زمان بوده اند مثل حضرت ابراهیم و 
لوط, پس ممکن است که هر دو معجزاتی داشته باشند. 2 در تعریف های 
علامه طباطبائی (ره) از معجزه قیدهای دیگری هم لازم بود مثل اینکه 
«معجزه» مغلوب واقع نمی شود -دیکران از آوردن منل آن.عاجز باشند ه.. 
,۰ 3. در تعریف ایجی آمده بود که «معجزه کار خدا باشد.» 
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2 2) اموزش عقاید. ص 263(دو جلدی)_ 
3- 3) سید محمد باقر حکیم, علوم القران. ص 127 که این مطلب را از 
شهید صدر (ره) نقل کرده است. 


در حالی که این عین ادعائی است که معجزه می خواهد آن را اثبات کند 
که لازمه ان صدق نبوت است. پس نمی تواند خود اين مطلب شرط 
معجزه باشد. و از طرف دیگر گفته بود که معجزه راستگوئی (صدق) نبوت 
را ظاهر می کند در حالی که معجزه منحصر به اثبات ادعای نبوت نیست 
بلکه هر منصب الهی (مثل امامت) را نیز اثبات می کند. 


جمع بندی و نتیجه گیری: 


معجزه (آیه, بینه, برهان) عبارت است از جیزی (کار-سخن-شی ) که این 
هیزکی ها و عناضر .را داشته باشند الف؛ خارق.عادت بانتد: عتی قوانین 
عادی طبیعت را نقض کند. البته معجزه به معنی انجام محال عقلی نیست 
بلکه ارتکاب محال عادی است و نیز معجزه به معنی شکستن قانون علیت 
نیست چرا که تحت قانون علیت عام است و فقط علت آن امری غیر مادی 
است. ب: از مدعی منصب الهی و پس از ادعای ان واقع شود. پس اگر 
چیز خارق عادت قبل از ادعای نبوت واقع شده باشد نمی تواند دلیل ادعای 
نبوت باشد. و نیز اگر کار خارق عادت بدون ادعای منصبی از مناصب الهی 
واقع شود کرامت خوانده می شود و معجزه اصطلاحی نیست. پ. : همراه 
با تحدذی و مبارزه طلبی باشد؛ ؛ یعنی دیگران را دعوت کند که مثل آن را 
بیاورند. ت‌‌. : مغلوب واقع نشود و دیگران نیز از آوردن مثل آن عاجز باشند. 
یعنی مثل سحر و اعمال مرتاضان و. . . نباشد که تحت تاثیر اراده قوی تر 
نقض می شود و يا از بین می رود. ث: برای اثبات اموری باشد که غیر 
ممکن نباشد. پس معجزه نمی تواند برای اثبات محال عقلی (مثل ادعای 
خدائی) یا محال نقلی (مثل ادعای نبوت بعد پیامبر اسلام (صلی الله علیه و 
آله) باشد. ج: از امور شر نباشد که موجب ضرر به دیگران شود چون با 
هدف معجزه (هدایت) سا زگار نیست. معجزه گواه صدق مدعی باشد. 
نعت آیکه که آذعا شده همان وافم شود بزای حتال, اکر آضا کردهه کذر دا 
شفا می دهد 
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به جای آن کر شفا پیدا نکند و نیز آن معجزه, آورندة خود را تکذیب نکند. 
ضاا چم خی آید. و بویت این قذعی روتکو آنت؛ به عبارت در گر 
معجزه سه حیثّیت و جهت وجود دارد: اول: جهت معجزه گر است (که باید 
مدعی منصب الهی و تحدذی کننده و. . . باشد و هدف او هم آثبات امر 
محالی نباشد) . دوم: جهت خود معجزه است. (که باید خارق عادت بوده و 
گواه صدق ادعا باشد و از امور شرّ هم نباشد.) سوم: جهت مردمی که 
برلق آنها عجرم ضورت می. میرم ( که باید از آوزدن ختل آنمعخزم تاخوان 
باشند.) 


تفاوت های معجزه با خوارق عادات دیگر 


اشاره 


#مفخزه یک: غمل:خارق. غعاوت است: و مقل بقبه: اعمال .خارق عاوت غلشی 
برتر از علل طبیعی دارد که علامه طباطبائتی از ان تعبیر به اراده می کرد. 
حال بر ماست که تفاوت معجزه را با خوارق عادات دیگر مثل سحر, 
کرامت و. . . بیان کنیم: 


الف: تفاوت معجزه با سحر و اعمال مرتاضان 


: قرآن کریم به سجر و جادو اشاره کرده است (بقره/102 و طه/66) این 
عمل خارق العاده در شریعت اسلام حرام شمرده شده است (1). و در 
قوانین اسلامی. ساحر محکوم به اعدام می شود., تفاوت های اساسی 
سحر با معجزه عبارتند از: 1. معجزه قابل تعلیم و تعلم نیست بلکه عنایتی 
الهی و به آذن خداست. اما سحر قابل تعلیم و تعلم است. یعنی انسان می 
تواند نزد استاد فرا گیرد و به دیگران بیلموزد. در قرآن کریم نیز اشاره ای 
به قابل تعلیم بودن سحر شده است بقلفون الثاس السخر (2). 2. معجزه 
سببی غیر مغلوب دارد چون متکی به قدرت نامحدود خداست یعنی امری 
نامحدود و حق است که کسی بر آن مسلط نمی شود و باطل نمی گردد. 
اما سحر و ساحر مراتبی دارند و هر جادوئی با جادوی برتر مفلوب می 
شود و باطل می گردد. یعنی امری محدود و باطل است. چون متکی بر 
قدرت محدود انسان است. 
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علامه طباطبائی (ره) تفاوت اصلی سحر و معجزه را همین مطلب می 
داند. (3)1. معجزه همراه با تحذی (مبارزه طلبی) است یعنی معجزه گر 
دیگران را دعوت می کند که مثل آن معجزه را بیاورند. و همین که نتوانند 
مثل آن معجزه را بیاورند و عاجز شوند دلیل حقانیت آن معجزه و معجزه 
گر است. فزان. کزیم نب به. کنهان. بی. عفحوه این مبارزه طلبی را در 
موارد متعددی اعلام می کند. (4)2. معجزه می تواند ماهیت چیزی را 
عوض کند اما سحر ماهیت چیزی را عوض نمی کند (قلب ماهیت نمی کند) 
یعنی جادوگر, شعبده باز و. . . با مهارت در قوه بینائی یا خیال افراد تصرف 
می کنند و چیزی را بز حلاقم واقعیت آن نمایش می دهند. برای مثال 
۷ و پس از ساعاتی همان کاغذ 
اصلی در دست شماست. قران کریم نیز به خیالی بودن سحر اشاره کرده 
است. (3)امّا در معجزه این گونه نیست مثلا اگر انسانی مسخ شد واقعا 
تغییر ماهیت می دهد و کاذب نیست. 3 سحر ممکن است به دیگران ضرر 
بزند و اختلاف بین زن و شوهر بیندازد همان طورکه قرآن کریم نیز به اين 
مطلب اشاره ای دارد. (4)و لذا علامه طباطبائی (ره) در مورد سحر و 
کهانت و. . . تعبیر «شرور» را بکار می 0 (1)3ما معجزه خیر است و 
برای هدایت بشر است و اگر ضرر برای دیگران داشته باشد, نقض غرض 
می شود و خلاف حکمت الهی است و لذا معجزه موجب ضرر به دیگران 
نیست. 0. معجزه قابل تکرار نیست چون اختیار آوردن آن به دست انسان 
ما سا ای نا ت فا گرا ست وا سار 
ابتت که تضميیق من کیرد آن عمل اتحام شودیا نوی 7 تفاوت در هدف: 
معجزه هدفی عالی و تربیتی دارد یعنی هدف آن اصلاح جامعه و عقاید 
مردم است. اقا سحر و ساحران معمولا اهداف بي ارزش و دنیائی دارند. 
و گاهی بی هدف هستند. (8)6. تفاوت در پدیدآورنده: حالات و صفات 
پدیدآورندگان معجزه و سحر متفاوت است. 
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5و ِِ 


2 2) ان کتثمٌ فی ریب ما ترّلنا علی عَبّدنا قأئوا یشوزو من مه و . 
(بقره/22) 
- 3) قاذا حبالهْم و عصِم بُحَیلْ اه من سخرهم ها تسعی (طه/66) 


۰-4 4) قیتعَلَمُوَ هم ما بفَوْفُونَ به بَیْنَ الْمَرء و رَوجه 202 


ی هر مر 0 3 


معجزه گران. انبیاء الهی هستند که دارای صفات عالی انسانی مثل 
پاکدامنی, حق طلبی و پارسائی هستند و برای پول و ثروت و مقام تا 
شخصی کار نمی کنند. بلکه هدف آنها هدایت مردم و اصلاح جامعه است. 
اما ساحران افرادی منحرف, اعفال گر و سودجو هستند, که هرگز روی 
رستگاری نمی بینند و لا یِفلخ آلساجژون (1)و (2)تذکر: همین تفاوت ها 
غالبا در مورد تفاوت معجزه با اعمال مرتاضان نیز صادق است. مرتاضان با 
نوعی ورزش جسمی-روحی توانایی انجام کارهای خارق عادت را پیدا می 
کنند که در آن موارد نیز اراده شخص مرتاض همراه با اسباب غیر عادی در 
کار است. 9 


ب: تفاوت معجزه و کرامت: 


معجزه و کرامت هر دو عمل خارق العاده ای است که متکعی بر نیروی 
ماوراءطبیعی 0 اما چند 0 دارند: 1. ِِِ همراه با تحدی 
لیا آم: ۳ 1 7 توسط امام رضا (علیه 
السلام) همراه با تحدی نیست. ۳ معجزه همراه با ادعای نبوت یا منصبی 
الهی است امّا کرامات اين گونه نیست و صاحب کرامت ممکن است هیچ 
گونه ادعائی نداشته باشد. 3. کرامات از اولیاء الهی صادر می شود چه 
تافتر با امام. باشتند باساشد: انا عععرن ار کسی ضادر عی شود که 
منصبی آلهی (نبوت يا امامت) داشته باشد. تذکر: البته معجزه و کرامت هر 
دو از امور خارق العاده الهی شمرده می شود که قابل تعلیم و تعلم نیست 
و تحت تأثیر نیروی قوی تری واقع نمی شود و مخصوص بندگان خاص 
خداست. (4)پس انسان هایی که پیامبر يا امام نیستند هم می توانند 
به دو نمونه از این کرامات اشاره کرده که مورد استدلال متکلمان و 
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2 2) برای اطلاع بیشتر ر. ک: تفسیر نمونه» جح 8. ص 359-358. 
3- 3) ر. ی: علامه طباطبائی؛ اعجاز قران. ص 122. 


4 4) برای اطلاعات بیشتر ر. ک: استاد مصباح یزدی, آموزش عقاید. ص 


5 و نیز تفسیر نمونه, ج 13, ص 45 و کشف المراد فی شرح تجرید 
الاعتقاد, علامه حلی و خواجه طوسی» ص‌ 1 د. 


نیز واقع. نشده. است. یکت از کرامات خضرت مزیم. (قلیها: السلام) 


(مریم/16 به بعد) و دوم داستان اضیت و اوردن تخت بلقیس برای سلیمان 
(نمل/40-38) (1) 


تناسب معجزه با زمان: 


پیامبران الهی وقتی به سوی ملتی مبعوث می شدند شر ایط زمانی و 
مکانی و سطح علمی مردم را در نظر می گرفتند و مطالبی در خور قهم 
آنان: مین افوند .و هان. عت. کرنند: حتی معجزات انبیاء متناسب با علوم 
پیشرفته زمان خودشان بود. تا فرزانگان مردم زودتر و بهتر معجزات ت آنان 
را فرک کنند و انفان آمرند, نعتی هر باصری ما سار عادی: آز قوم 
پیشر فته ترین علوم زمان خویش مجهز بوده است تا ارتباط او با عالم 
ماوراءطبیعت روشن تر گردد. و دانشمندان عصر در برابر آن خضوع کرده 
بم ضقانشه آن اعتراف. کنندم در حدیی آمده. که از آمام وضا (علید 
السلام) پرسیدند: چرا هر پیامبری نوعی از معجزات داشته است. حضرت 
فرمودند: «در عصر موسی سحر غالب بود و موسی (علیه السلام) عملی 
انجام داد که همه ساحران در برابر آن عاجز ماندند در زمان مسیح و 
محیط دعوت او پزشکان مهارت فوق العاده ای در معالجه بیماران داشتند. 
عیسی با درمان بیماران غیر قابل علاج. بدون استفاده از وسایل مادی. 
خعانت ودرا به توت رشانود و در عضز سامت اسلام (صلی الله غلید و 
آله) غالب بر اهل ژمان ادبیات (خطبه.هاء کلام و شعر) بوو.. پيامیز (صلین 
الله غلیسه له ار رف دا مواعط و خکمت هانی آمرد که شخان ان 
4 
ت که ترا رهاظ از حم ها هم ات مر ات 
معجزه ای جاویدان و برای همه زمان و مکان ها و مردم تا قیامت است. 
انعاد اعجاز فران‌متنوع استت وبرای هر مردمی حنبه ای.از اقجاز آن تلور 
می یابد و درخشش دارد. (چنانکه خواهد آمد) 
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1- 1) همان ها. 

2 2) کافی, ج 1 ص‌‌ 5-4 و علامه مجلسی (ره) 1 بحار الانوار, 3 5 ص‌‌ 
9 وج 17 ص 210 و نیز استاد مکارم شیرازی. تفسیر نمونه, ج ۰2 ص 
419-8. 


اقسام معجزه: 


اشاره 
معجزات از جهات گوناگون قابل تقسیم است که به آنها اشاره می کنیم: 
الف: معجزه اقتراحی و غير اقتراحی: 


معجزه ای که با درخواست مردم انجام گرفته باشد معجزه اقتراحی نامند. 
و معجزه ای که بدون درخواست مردم انجام گرفته باشد معجزه غیر 
اقتراحی نامند (مثل نزول قران و. ..) 


معجزه حسی آن است که با حواس ظاهری انسان درک می شود مثل 
عصای موسی (علیه السلام) که مردم اعجاز ان را می دیدند. اما معجزه 
عقلی ان است که پس از تعقل و تفکر اعجاز ان روشن می شود مثل 
قران کریم. 


پ: معجزه موقت و دائمی: 


معجزه موقت معجزه ای است که مخصوص زمان و مکان خاصی است و 
بعند از آن از تین فی رود ولی بر ال های: ایند حکایت می شود و آ در 
حکایت یقینی باشد برای مردم بعدی هم حجت است. مثل: یدبیضای 
موسی (علیه السلام) پا ناقه صالح 9 ۰ معجزه باقیه, داتهی پا جاویدان آن 
است که در همه زمان ها ومکان ها اععاز آن ادامه دارد و برای مردم 
اصار ی ای هت قنل. ظران کی 
کف معجزی: جاهیدان پیامیز اکرق (صلی الله علبه و آله) است. (1انکته: 
ادیانی که موقت بوده اند مثل بهودیت و مسیحیت معجزات ت آنها نیز موقت 
است اما دین اسلام که همیشگی و تا قیامت است معجزه آن نیز دائمی و 
جاویدان است. 
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میرمحمدی, تاریخ و علوم قران. ص <185- 187. 


د: اعجاز قرآن کریم و ابعاد آن: 


درامد: 


قرآن معجزه جاویدان پیامبر اسلام و سند مت حقانیت راه اوست. قرآن 
عزیز تنها معجزه ات و هميیشه صادق اسلام و 
راهنمای انسانها است. از تعریفهایی که برای معجزه بیان شد برمی اید که 
معجزه در اصطلاح عبارت از امر خارق عادتی است که برای اثبات ادعای 
نبوت آورده می شود به طوری که موافق ادعا باشد و شخص دیگری نتواند 
مثل آن را انجام دهد بلکه همه در آوردن آن عاجز باشند. ولي با این حال 
معجزه امری منافی با حکم عقل يا باطل کننده اصل علیت نیست. 
(1)اکنون_ پرسش این است که اعجاز قرآن از کدام جهت است یعنی 
تحدی قرآن به آوردن «متل» آن یعنی چه؟ و مثلیت در چه جهتی مراد 
است. پاسخ به این پر سش موضوع اه مت ار تا 
را در این زمینه بررسی می کند. این نوشتار در چند قسمت ارائه می 
گردد. قسمت اول: : بررسی تحدی و مبارزه طلبی قرآن کریم (دلیل اعجاز 
قرآن) قسمت دوم: بررسی دیدگاهها درباره جهت اعجاز قرآن (رمز مثل 
نداشتن آن) قسمت سوم: راد اعجاز فران کریم. 


کشیمت یال خفخلای قر ار کریه (دلل اجاه قاتا 


اناتیه که ترا (مبارزه طلبی) قرآن در آنها مطرح شده است چند گونه 
است. تاه مردم را در مورد کل قرآن و یا ده سوره آن به مبارزه می 
طلبد و گاهی می فرماید اگر می توانید یک سوره مثل آن بیاورید. ی این 
آیات توجم کنید: با آلائسن و آلجرٌ لی آن بائوا بمتّل هدا 
آلْقوآن لا یاون , بمئله و لو کان به عضْهُم لبَْض ظهیراً (2) 
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1- 1) ر. ک: استاد میرمحمدی, تاریخ و علوم قرآن, ص 88 و علامه 
طباطباتی, المیزان ج 1 ص 72 و تفسیر البیان ایه الله خوتئی (ره) ص‌ 
20 

ود 2 رش 882 


«بگو اگر تمامی انسان و جن جمع شوند تا مثل اين قرآن را بیاورند 
نخواهند توانست و لو آنکه برخی آنها به کمک دیگران بشتابند.» ثم یفولون 
افْتراه قلِ انوا بعشر سور مثله ُْتریاتِ 5 َوعوا 2 من اسَتَطعتَم من دون 
له ان اک 
آله) ]آفترا می بندد (و کلام خود را کلام خدا می خواند) پس ده سوره مانند 
آن بسازید و بیاورید و از هرکس, غیر از خدا؛ مي خواهید کمک پگیرید, ایو 
راست می گویید.» و ان کلم فی ریب ما ترلنا علی عبدنا قائوا یسْورو 
نله 6 آاعما شهداءکض من دون الله ان کم ضادفین (عدو آکر.در 
مورد آنچه به بنده خود اضف تال کرویم شکیت داوند پس سوره ای از 
جنس آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا| بخوانید, اگر راستگویانید. ۳ 
سوره یوئس آیه 39 نیژ مضموبی تشببه ارت 23 سوره بقره دارد. نوا 
پسُورو مثله با این تفاوت که کلمه «من» در سوره بفره هست اما در 
سوره یونس «مثله» بدون کلمه «من» آمده است. (دره مورد این نکته بعدا 
توضیح خواهیم داد.) أم یَُولونَ تقوَله بل لا نون قلیَانوا بحدیِ مه ان 
کائوا صادقین (3)«یا (آیا) می گویند او قرآن را از خود بافته است بلکه 
ایمان نمی آوزند اگر راست می گویند پس کلامی مثل آن (قرآن) را 
بیاورند.» هر چند که ظاهر کلمه «مثله» این است که کل قرآن مراد باشد 
ولی کلمه حدیت «کلام» شامل کمتر از یک سوره هم می شود. و لذا 
برخی احتمال داده اند که مقدار معجزه بودن قران یک سوره و یا تعدادی 
از آیات: اتففت. که ‌نبه: آندازه‌یک سور باشدر )تک تکنة جالب در ابات 
فوق این است: آنخانی, که سخن از آوردن مثل کل قرآن پا ده سوره آن 
است سخنی از یاری افراد به همدیگر است اما جائی که سخن از یک 
سوره و حدیت است مسئله شاهدان-و نه یاوران-را| مطرح می کند. علت 
انن تعتیرات شاجد این باشد که در صفرت اول این کار برای ی تفر مشکل 
است و يا اینکه اشاره به وجود اعجاز قرآن و مراتب ان آنندنع. 
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1- 1) هود/13. 
2 2) بقره/23. 

3- 3) طور/34-33. ۱ 

4-4) ر. ک: سیوطی, الاتقان فی علوم القرآن, ج 3, ص 20. 


نب قلهز تنم قران: مارد طلیی قزر ان شته توغ فتضون داز ه 
1 شمول افرادی: 


قرآن 0 اجْتمعت آلاتس و آلجنٌ علی آن بو تفن هد 
ار نون یله (2)یعنی اگر همه افراد انسانها و حتی جن ها جمع 
ی مثل قران را بیاورند و به اصطلاح, عام افرادی است. به 
طوری که شامل همه افراد موجود انسانها و حتی افرادی که در اینده می 


3 


یعنی این دعوت و تحدذی قرآن از زمان صدر اسلام شروع شده و هميشه 
ادامه دارد و لذا می فرماید قَاِنْ لَمْ تفْعَلوا و ن تَفْعلُوا (2)اگر در گذشته 
تقو تستید متل فرآن.ر۱ بیاورید و هرگز هم نخواهید توانست. 


فر یال تایه 


دز .فیح حالی. تفی: توانید متل. فر ان .ر| بياورید یعنی اگر عرب و یا عجم, 
ادیب (متخصص ادبیات عرب) و يا متخصص در هر زمینه دیگر باشید نمی 
تواشد کل فران را شاوزید الم ان اب از اطلاق: ایغ استفا و هن 
شود. (3)و از این شمول و عموم و اطلاق آیه می توان استفاده کرد که آن 
جهت و رمز اعجاز قرآن باید چیزی دیگر باشد. که شامل همه زمانها و همه 
احوال باشید و این در حالی است که‌برخن مل شاطبی: هن کود؛ اخجاز 
قرآن مخصوص زمان صدر اسلام است. و همین که ادیبان آن دوره 
نو آننسشتن. فل, قران .را پیاوزنة دلیل, فعحزم بودن. قر ان است و در اعصار 
بعدی فقط به همین مطلب احتجاج می شود. (4) 


پ: مرجع ضمیر «من مثله» 


در سوره بقره آیه 2 می خوانیم: قائّوا بسُورو من مِثله در مورد مرجع 
ضمیر غایب «مثله» می توان چند احتمال را مطرح کرد: 1. مرجع ضمیر 


قرآن (ما نژلنا) باشد یعنی: «پس سوره ای از جنس (از مثل) قرآن 
بیاورید.» 
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1-1) اسراء/88. 
2 2) بقره/24. ۲ 

3- 3) ی التمهید فی علوم قران؛ ج 4 ص ۰,22 موسسه النشر 
الاسلامی, قم. الطبعه الثانیه,1416 ق. 

فقد یلاها السانص گم رها ی فا 


از ظاهر ابه. همین معنا انستفاده می. شود و متتهون ذر بان ها هم همین 
ات ام ای مالس ار اس تما راکرس ند 
(2)1. مرجع ضمیر خدا باشد بعنی . ین افیف توانید سوره ای از مثل خدا 
بیاورید» این مطلب در کلام الزملکانی (م 651 قٍ) به عنوان یک احتمال 
نقل شده که ضعیف است چرا که سیاق اين آیه با ایة فُلْ قَائوا بر سور 
مثله (2)واحد است در حالی که ضمیر در این آیه به خدا برنمی 3 
رم بش و یر اصلی الا ای میسن 
«ین شور آق. از متل ابر (ضلی. اللة علیه.و آل) (که.امی: است) 
بیاورید.» یعنی صدور یک سوره مثل سوره های قران از فردی درس 
ال ساسته سای الله ه صا من فست انم اخسما ۱ 
علامه‌ظباطبانی جر المیزان تیان ی کته فا شاید این مطلب اشازه 
به مراتب اعجاز نیز باشد. نعتن: آوزدزن بی ستوره: با خوحه: به: آينکه. قمه 
جهات اعجاز را در برندارد از فردی امّی معجزه است و از افراد امّی 
برنمی آید همان طورکه آوردن ده سوره (با توجه به محتوای آن سوره ها و 
جهات عدیده اعجاز آنها) از دست افراد کثیر با تخصص های گوناگون هم 

او ی اد سا را 
او اک 
کل قرآن همراه با اشاره به یاوران انس و جن است اما در مورد تحدّی به 
و ما اس فا ی ی وا وراه 
قضاوت بین دو نکن از فرد اف صادر می شود فرا می خواند. تا 
روشن شود که هیچ فرد امّی نمی تواند مثل پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
باشد و سوره ای معجزه اسا اورد. و از این مطلب جواب «الزملکانی» هم 
روشن شد که سیاق دو ایه یکسان نیست چرا که در سوره هود سخن از ده 
سوره-و نه یک سوره-است. و نیز در سوره هود مرجعی مثل «عبد» وجود 
ندارد و نیز کلمه «من» در آنجا نیست. پس هر چند ظاهر آیه معنای اول را 
نشان می دهد اما معنای سوم دقیق تر بنظر می رسد. 
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[- 1( المیزان؛ 0 1 ض‌ 59 ٍ ۳ 
2 2) هود/13 بگو پس ده سوره مانند آن (قران) بیاورید. 


4 علامه طباطبائی (ره) در المیزان (1)احتمال دیگر نیز مطرح می کند که 
ضفیر به خود سهره" (یگرم.مقلا) بر کرددر و سین آن اختمال: را تضعییف. می 
کند. 


قسمت دوم: دیدگاهها دربارة جهت اعجاز قرآن (سز مثل تباشتن ان ۰ 


اشاره 


در این مورد و وب سب از زمانهای قدیم مطرح بوده است 
ولی این نظریه ها را می توان در یازده دیدگاه خلاصه کرد, که ما به آنها 
اشاره می کنیم و به مهم ترین طرفداران هر دیدگاه اشاره می کنیم, 1۳ 
یک نفر در مورد چند دیدگاه نظر مثبت دارد او را در همه موارد ذکر می 


اول: فصاحت و بلاغت: 


یعنی قرآن یک معجزه ادبی است به طوری که فصیح بودن آن در حد اعلای 
فصاحت و بلیغ و رسا بودن آن نیز کامل است به طوری که در قبل و بعد 
از ظهور اسلام هیچ شعر با خطبه و کلام عربی به پایه ان نرسیده است. 
(2) 


دوم: سبک و نظم خاص قرآن: 


هر چند قرآن از حروف و کلمات معمولی زبان عرب تشکیل شده است اما 
نظم خاص خود و تالیف منحصر به فرد ان در ترکیبات کلامی آن معجزه 
است یعنی سبک خاص ان, نه شعر, نه نظم است بلکه کلامی خاص است 
که قابل تقلید نیست. چرا که خداوند از همه حروف و کلمات و ترکیبات 
آگاهی دارد و بهترین آنها را انتخاب 
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تس 
جمله کسانی. که ان.را پذیر فته. اند می توان از این آفراد.تام برد::1, عید 


القادر الخرجانی (م ۵.471) (دلایل الاعخاز و الشافبه به نقل از التجمند: ج 


4 ص 14.) 2. السکاکی (م 567 ق) (مفتاح العلوم, ص 199-196.) 3. 
فخر الدین الرازی (م 606 ق) (نهایه الایحار فی درایه الایحار به نقل از 
التمهید, ج 4 ص 50.) 4. قاضی عبد الجبار (م 415 ق) (شرح الاصول 
الخمسه, للقاضی عبد الجبار, ص 594-586.) 5. ابن میثم البحرانی (636- 
6039 ق( او این دیدگاه را به اکثر معتز له نسبت می د هد. (التمهید, ۳ 4 ص‌ 
0 . 6. شیخ محمد عبده. (همان. ص 129.) 7. شیخ محمد حسین ال 
کاشف الفطاء (1373 ق) (همان, ص 132.) 8. استاد آیه الله سید ابو 
الفضل میرمحمدی در کتاب تاریخ و علوم قران, (معاصر) (تاریخ و علوم 
قرآنر ض 200 اب دفیز اسشار ات اشلامی: جات جها مان در ول ) 


کرده است ولی ما نه علم کامل الهی را داریم و نه قدرت او را و لذا نمی 


سوم: شیرینی و جذبه خاص یا موسیقی خاص قرآن یا روحانیت قرآن: 


از همان اوایل بعثت پیامیر (صلی الله علیه و آله) تأثیر شگرف قرآن در 
قلوب مردم واضح بود به طوری که مشرکین عرب, مردم را از گوش دادن 
به قرآن منع می کردند تا جذب کلام الهی نشوند. و شیرینی آن را نچشند. 
و همین مطلب امروزه کاخت: تحت عنوان «موسیقی قرآن» خوانده می 
شود که برخی از متأخران مصر و ایران به آن تمایل دارند. و می گویند این 
جنبه از قرآن معجزه است و دیگران از آمر ون کلامی که چنین تأثیری 
داشته باشد عاجزند. (2) 


چهارم: معارف عالی الهی قرآن از یک فرد اقی: 


وقتی معارف فران در مه توحید و صفات خدا با دیگر کتابهای آسمانی و 
سخنان فلاسفه و حکما, مقایسه می شود متوجه می شویم که قرآن چیز 
دیگری است که عقل ها را متحیر می نماید. و دیگران از آوردن معارفی 
حل هواس رای رت هآ 
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1- 1) از جمله قائلین به این نظریه می توان از این افراد نام برد: 1. ابن 
سلیمان الخطابی البستی (م 388 ق) (ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن, 
الرساله الاولی الخطائی. ص 21-9.) 2. ابن عطیه (م 542 ق) (الزرکشی. 
البرهان, ج 2 ص 97.) 3. الراغب الاصفهانی (م 502 ق) (مقدمه تفسیر, 
ص 109-104) . 4. الشیخ الطوسی (ره) (م 460 ق) (الاقتصاد فی اصول 
الاعتقاد. ص 166-74.) 5. القطب الراوندی (573 ق) (التمهید. ج 4, ص 
4 الزملکانی (م 651 ق) (همان,75.) 7. شیخ محمد حسین ال 
کاشف الفطاء (همان, ص 132.) 8. شیخ محمد جواد بلاغی (همان. ص 
33 9. استاد سید ابو الفضل میرمحمدی نیز همین نظر را تقویت می 
کند. (در کتاب تاریخ و علوم قران. ص 200.) . 

2 2) از جمله کسانی که قائل به این سخن است: 1. ابن سلیمان البستی 
(م 388 ق) (التمهید, ج 4 ص 38.) 2. سید قطب (همان. ص 104.) د3. 
استاد مصطفی محمود (همان. ص 106.) 4. دکتر محمد عبد الله دراز 


(همان. ص 112.) 5. محمد صادق الرافعی. (همان. ص 118.) 6. استاد 
محمد فرید وجدی. (همان. ص 127.) 


معارف توسط یک فرد امّی (بی سواد) بیان شده است قائل این سخن آیه 
الله خوتئی (ره) است. 1 


پنجم: قوانین محکم قرآن: 


نظام تشریع و قانون گذاری قرآن از چنان متانت و استواری برخوردار 
است که هیچ کس قادر نیست مثل ان را بیاورد بلکه انسان ها هر قانونی 
که می گذارند پس از ز گذشت چندی اشکالات و سستی آن آشکار می شود 
و تخود با خار ابقر آن-عی .شون برای مثال قرآن به نظام عدل و وسط, 
برادری و علم دعوت می کند و در جایی که به آخرت می پردازد دنیا را هم 
فراموش نمی کند. قائل این سخن نیز ایه الله خوتی (ره) است. (2) 


قران کریم وقتی سخن از توحید و معاد و نبوت می کند چنان استوار و بر 
اساس قوانین صحیح فکر (منطق) سخن می گوید, تو گویی پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه و اله) ده ها سال منطق و فلسفه خوانده است در حالی 
که او یک فرد امّی بود. این, اعجاز قران را می رساند چرا که هیچ فرد 
امّی نمی تواند اين گونه سخن بگوید. از جمله قائلین این سخن شیخ محمد 
جواد بلاغی صاحب تفسیر الاء الرحمن است. (3) 


هفتم : خبرهای غیبی از گذشته و اتدط: 


قرآن در موارد متعددی از اقوام گذشته که اثری از آنها نبود مثل قوم لوط 
و عاد و مود و. . . سخن گفته است و اکتشافات بعدی باستان شناسان 
ات فشال ءاانات ره دعی مارد مسا آتدم‌شسکه 
اخبار غیبی است که بشر عادی از اوردن مثل ان عاجز است. (4) 
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1- 1) البیان فی تفسیر القرآن, المقدمه. ص 91-43 و التمهید, ج 4 ص 
135. 
2 2) البیان فی تفسیر القرآن, المقدمه. ص 91-43 و التمهید, ج 4 ص 
135. 


3- 3) التمهید, ج 4, ص 133. 

ار ماه ال ان ی اه انم اف اد ای ی 
3 ق) امد 4ص 64 2 تسه عبه له ررض 1242 :8) 
(همان. ص 100.) 3. شیخ محمد حسین آل کاشف القطاء (م 1373 ق) 
(همان, ص 132.) 4. ایه الله خوتی (ره) (البیان. ص 91-43.) 


تشز اس ار خاشهدر قراق ااعتاد ماس 


یکی از ابعاد اعجاز قرآن که در چند قرن اخیر ظاهر شد و بسیاری از 
متخصصان علوم را به شگفتی واداشت و برخی صاحب نظران علوم قرآن 
بدان تصریح کرده اند همان گزاره های قرآن در مورد مسایل علمی مثل: 
زوجیت گیاهان و حرکت خورشید و زمین است. در حالی که انسانها تا قرن 
ها بعد از نزول قران بدان مطالب علمی دسترسی نداشتند. يا به نظریه 
او هن ای ار 


نهم؛ استعافت بیان (غدم اختلاف ذر قرآن) : 


قرآن در طی 23 سال بر پيامبر (صلی الله علیه و آله) نازل شد که گاهی 
دز شرایط جنگ ضاعج: سعر و... ی وت 
بیانات قرآنی وجود ندارد. در حان که اگر یک نویسنده در طی چند سال 
مشغفول نوشتن باشد گاهی در ابتدا و انتها و مطالب داخل نوشته تناقضاتی 
ی این مطلی: اعجاز قرآن را می رساند که هیچ اتسانی 
را پذیرفته اند آیة ال خوتئی (ره) در البیان ۳ زر همین یت متحمه 
جواد بلاغی نیز قبل از ایشان قائل به اين نظر شده اند. (3) 


دهم: ایجاد انقلاب اجتماعی: 


عطیم و چوی و انقلاس بر در خرارن 0 اب اب 
قوانین عادی و تجربی بشر در اجتماع و سنن تاریخی سازگار نیست. به 
عنوان نمونه وضع اجتماع اعراب جزیره العرب را مثال می زنند که قبل از 
نیبام با تمون و مدست ات فوود ولی کای مت فران از سا مرخاست 
ذر شالی که هر کتاب اند 
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1- 1) از جمله کسانی که قائل به این مطلب است: 1. آیه الله خوئی (ره) 
در تفسیر البیان است. (البیان. ص 91-43.) 2. سید عبد الله شبر (م 
2 ق) 

2 2) البیان. ص 91-43. 


3 2 
3 التمهید, ج 4 ص 133. 


فرهنگ و علم جامعه خویش است اما قرآن کریم برخلاف قوانین طبیعی و 
اجتماعی بوجود ۳ و تواننست جامعه عرب را صاحب فرهنگ و تمدن 
جدیدی کند. (1) 


یازدهم: صرفه: 


برخی معتقدند که اعجاز قرآن از آن جهت است که خداوند اجازه نمی دهد 
کسی مثل قران را بیاورد یعنی قدرت را از مخالفین سلب می کند. البته 
این نظریه به سه صورت تصوير شده است. (2)اول: این که بگوئیم خداوند 
انگیزه افراد مخالف قرآن را سلب می کند. دوم: اینکه بگوئيم خداوند 
علوم لازم آنها را سلب می کند. سوم: اينکه بگوئیم با اینکه قصد مخالفت 
دارند و قدرت برآوردن مثل قرآن دارند, اما خداوند جلوی آنها را چبرا می 
گیرد. البته به اين دیدگاه جواب های متعددی داده شده است. (3)و تس 
اساتید و صاحب نظران علوم قرآن این دیدگاه را نمی پذیرند. (4) 


دوازدهم: همه اين جهات از اعجاز قرآن است (شیو صرفه) 


این حاصل کلام علامه طباطبائی (ره) و آیه اللّه خوئی (ره) و نیز استاد 
معرفت است که در ادامه نوشتار بدان می پردازيم. این دیدگاه در بین 
علمای سابق هم طرفدارانی داشته است فیل : ۷ سید عبد الله شبر (م 
2 ق) (2)5. شیخ محمد جواد بلاغی. (6) 
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1- 1) سید محمد باقر حکیم. علوم القرآن. ص 130-129. (ایشان برخی 
مقالات شهید صدر را در متن کتاب به صورت کامل اورده است. و این 
خطلب ان ان مقالات است) 

2-2 التففنه ح 4 ض 141 

3- 3) ر. ک: التمهید, ج 4 ص 132. 

4 برخی از کسانی. که فان مه این سکم تنم عیارید اه این 
استخاق التظام (م 231 ق) (التمهیدر 4 ص ۰141) 2. الضریف الفرعضی 
(سید مرتضی) (م 6 ق) (همان, ص‌ 190( 

5- 5( حق الیقین ۳ : ص‌ 101-09. 

6 6) التمهید, ج 4 ص 133. 


نظریه مختار و بررسی آن 


قرآن کریم دارای ابعاد گوناگونی مثل فصاحت. بلاغت. اخبار غیبی گذشته و 
اینده, اسرار تاه , موسیقی خاص (جذب نفوس پا روحانیت خاص قران) , 
قاتا ای رسای سم ات ان ات ره 
اين ابعاد از اعجاز قرآن است. و فقط قرآن از لحاظ صرفه معجزه نیست. 
بلکه صرفه باطل است. البته همان طور که گذشت این دیدگاه مورد قبول 
ماء یعنی دیدگاه دوازدهم. در علمای سابق و حاضر طرفدارانی دارد و هر 
کدام این دیدگاه 7 به روش خاصی تفسیر کرده اند. که به برخی آنها 
اشاره می کنیم: 1 از کلمات علامه طباطبائتی (ره) ۵ یه الله معرفت 
برمی اید که: تمام ابعاد قران معجزه است ولی با اختلاف مخاطبین 
متفاوت است. برای مثال قران معجزه ادبی برای ادیبان و معجزه سیاسی 
عای احل سا رو یی درس رای که وروی اشت سنا واین 
نظریه اعجاز قران. شامل همه افراد و همه زمانها و همه حالات می شود. 
(2)1. شیخ محمد جواد بلاغی صاحب تفسیر آلاء الرحمن می فرماید: برای 
اعراب و بقیه مردم ابعاد دیگر اعجاز (مثل اسرار غیبی و. ۰ ۰) وجود دارد. 
(2)آیه الله معرفت می فرماید اگر چه ظاهر قران اين است که (با توجه 
به تبگر مردم عرب صدر اسلام در علوم ادبی) اعجاز قرآن از جنبه 
فصاحت و بلاغت است اما در دوره های بعد که خطاب عمومی شد و 
شامل همه بشریت گردید تحدّی قرآن هم با همه جهات صورت می گیرد و 
منحصر در فصاحت و بلاغت نیست. (3)د3. آیه الله خوتئی تی (ره) نیز همه این 
آبغاد را تشانه آعجاز فرآن می داند. آما آن را متحصر به مخاطبین. غرب:با 
عجم و با اهل فن و علم حاض نمی کند. (12 
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کارا عرص 677 والنممیده .4 نمض 134 
2 2) التمهید, ج 4, ص 180. 

3 د) همانءض و 

۰-4 4) البیان. ص 91-43. 


دلایل و شواهد: 


طرفداران دیدگاه دوازدهم., در لابلای بحث ها دلایلی را می آورند از جمله 
می فرمایند: اول: اگر اعجاز قرآن منحصر به فصاحت و بلاغت باشد, 
اعجاز قرآن منحصر به اعراب می شود که این مطلب را درک می کنند آن 
هم اعرابی که ادیپ باشند. در حالی که قرآن برای همه بشر آمده و همان 
گونه که گذشت تحذی آن هم از جهت افراد و زمانها شمول دارد. (1)دوم: 
از انجا که فصاحت و بلاغت امری مبهم و ذوقی است و معیار کاملی ندارد, 
لذا انحصار اعجاز قران در فصاحت و بلاغت موجب شد که برخی از 
بزرگان در دامن قول به صرفه بیفتند, از جمله سید مرتضی (ره) و دیگران 
که دیدند کلمات فصیح و بلیغ در عرب زیاد است و برخی در الفاظ مشابه 
سوره های کوچک قرآن است (هر چند در محتوا به پای آن نمی رسید) و 
لذا دیدگاه صرفه را پذیرفتند. (2)بررسی و اشکالات: در مورد اين نظریه 
دو اشکال اساسی مطرح شده است که عبارتند از؛ اول: اگر اعجاز قرآن 
شامل غير از فصاحت و بلاغت باشد (یعنی اعجاز علمی و اسرار غیبی و. . 
۰ در این صورت این اعجاز در همه سوره ها یافت نمی شود. (3)در این 
مورد می توان به دو گونه پاسخ داد: الف: جواب نقضی: برخی از وجوه 
اعجاز قران مثل تاثیر در نفوس (اعجاز روحانی يا موسیقی خاص قران) در 
همه سوره ها یافت می شود پس باید ان را هم ملحق به فصاحت و بلاغت 
کنته و ار وحوح اععاز فران ندانتد جرا که دی همه نشور ها هنت و کی 
هم نتوانسته مثل آن را بیاورد. ب: جواب تعلین* ۱ انجا که فلا تانت کرویم 
که اعجاز قرآن شامل همه افراد و حالات بشر و زمانها می شود پس 
تحدی قرآن به نسبت به هر مخاطب خاصی به نوع ویژه ای است یعنی به 
ادیب می گوید اگر می توانی مثل قران را در فصاحت و بلاغت بیاور و به 
هر متخصص بر طبق تخصص او تحذی می کند پس وجه اعجاز هر سوره, 
نسبت به هر شخص متفاوت است. 
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2 2) ر. ک: التمهید, ج 4 ص 171. 
3- 3) ر. ک: استاد میرمحمدی, تاریخ علوم قرآن, ص 200 و نیز التمهید, ج 
4 ص 77 و 103. 


علاوه بر آنکه در بخش اول بیان کردیم که قرآن در جائی که اعجاز را در 
یک شورمو کلام کوتام مطرج مین کنو فانها سور هن ملق ال /صدور یک 
سوره از یک فرد امّی را مطرح می کند بنابراین که (ضمیر «من مثله» به 
عبده. که پیامبر است بر گردد) بسن در آن مورداو بر طبق ظاهر قران تحدی 
به فصاحت و بلاغت و امثال این امور است. اما در جائی که تحدی به همه 
قران يا ده سوره می شود همه افراد بشر را به به مبارزه می طلبد  ِِ‏ 
طبق استعداد و تخصص افراد همه ابعاد اعجاز مطرح می گردد. دوم 
فصاحت و بلاغت قرآن در خود قرآن وجود دارد و از لحاظ قرآن بودن 
شفخر و انست. آما افاد ۷۳| 
زبان پا در هر کتابی که باشد معجزه است و اعجاز انها ربطی به قران 
بوون آنها تدارت نی اکر کش با لفظ فازشی یا انکلیسی هم عبر غیت 
بدهد آیه و معجزه است در صورتی که ما می خواهیم اعجاز ز خاص قرآن را 
ثابت کنیم. پاسخ: در آیات تحذی کلمه «مثل» (2)آمده است, و این کلمه 
اطلاق دارد یعنی نفرموده است که: «اگر می توانید مثل الفا ظ قرآن 5 
فصاحت و بلاغت آورید.» بلکه فرموده است که: اهر اف توانیه صنل. فران 
زا تباهرید».یعتي فتل الق ظ و ترکیبهای. قرانبا متل, هعانی نلند مه اخبار 
غیبی آن. البته اعجاز قرآن در الفاظ و ترکیب های کلامی با توجه به 
مضامین و معانی و محتوای خاص آن است. پس اگر کسی الفاظی و 
ترکیبی فصیح و بلیغ شبیه قرآن بیاورد که محتوای آن را نداشته باشد, 
نتو‌اننتته. است: متل. فران زا بنامزد. (3)و نیز اگر کسی محتوا و اخبار غیبی 
بیاورد که دارای الفاظ عربی و ترکیبهای فصیح و بلیغ مشابه قرآن نباشد 
نتوانسته است مثل قرآن را بیاورد. پس نه لفظ فصیح و بلیغ قرآن و نه 
محتوای آن به تنهایی قرآن نیست هر چند که هر کدام از آنها بعدی از 
اعجاز قرآن است چون در حد اعلا واقع شده و بشر نتوانسته نظیر آنها را 
بیاورد. 
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1 بقرم 2 

2 ره 2 

3- 3) از همین روست که کفته. اند ترخفه کامل. قران به: زبان. دیکر بنه 
طوری که, مثلا قرانی به زبان فارسی داشته باشیم, ممکن نیست چون 
نمی توان همه خصوصیات محتوا و لفظ را از زبان عربی قران به زبان دوم 


جمع بندی و نتیجه گیری: 


بنا بر آنچه که گذشت. اعجاز قرآن ابعاد متعددی مثل فصاحت. بلاغت, 
محتوا, اخبار غیبی و. . . دارد. وجه و جهت تحذی و مبارزه طلبی قران همه 
وجوه اعجاز قران است (غیر از صرفه که باطل است) البته جهات اعجاز 
قران نسبت به مخاطبین مختلف, متفاوت است و هر کسی را بر اساس 
تخصص و استعداد او و در همان زمینه به مبارزه می طلبد. هر چند اعجاز 
قران و تحدّی آن شامل همه زمانها می گردد. و همین که در طول چهارده 
قرن کسی نتوانسته مثل قران را بیاورد, اعجاز قران و حقانیت و صداقت 
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله) ثابت می شود. 


قسمت سوم: راز اعجاز قران: 


چرا پس از چهارده قرن هنوز کسی نتوانسته است به تحدی (مبارزه 
طلبی) قرآن پاسخ دهد و سوره ای مثل آن بیاورد. رمز این عجز و ناتوانی 
در چیست؟ آیا انسان هاء ژبان گرب و قواعد ان را نمی :دانتد.یا تمی. توانتد 
فراگیرند؟ آپا علم بشر ناکافی است؟ همین پرسش مشکل است که 
برخی از متفکران و صاحب نظران را به دامن «صرفه» انداخته است. در 
پاسخ به این پرسش می توان این گونه گفت: قرآن کلامی است که از 
جهات و ابعاد گوناگون معجزه است قرآن کتابی است با الفاظ محدود و 
معانی بسیار و عالی, قرآن کتابی است با الفاظ عربی معمولی اما در اوج 
فصاحت و بلاغت که مثل آن وجود ندارد. قرآن مثل هر کتاب دیگر از سه 
عنصر «لفظ, معنا و نظم» تشکیل شده است پس اگر کسی بخواهد کتابی 
مثل قرآن بیاورد باید حدٌ اقل سه شرط داشته باشد: 1. علم به تمام 
الفا ظ, اسم ها, فعل ها و. . . داشته باشد به طوری که بتواند بهترین و 
هناسب ترین آنها را دز هر جمله به کار بندد. 2. عقل او تمام معانی الفاظ, 
اسم ها, فعل ها و, . . را بفهمد تا بتواند در موقع سخن گفتن بهترین و 
مناسب ترین معنا را در مورد مقصود خود ارائه دهد. 3. علم به تمام وجوه 
نظم کلمات و معانی داشته باشد تا بتواند در مواقع لزوم بهترین و مناسب 
ترین آنها را برای کلام خویش انتخاب کند. از آنجا که اين (الفاظ معانی, 
نظم آنها) هنگامی که در همدیگر ضرب شوند یک مجموعه بی نهایت (به 
اضطااح ریاضی) را تشکیل ضی دهتق. لد تساظ و احاطه بر آنما وه 


ص:60 


حضور ذهن در مورد همه اين امور برای یک انسان مقدور نیست. علاوه بر 
انکه مطالب و محتوای عالی قران و اسرار علمی و جهات دیگر ان, خود. 
علومی دیگر را می طلبد که در دسترس بشر نیست. پس تنها خداست که 
بر همه چیز احاطه دارد و علم او نامحدود است و می تواند این مجموعه 
را یکجا در نظر گیرد و کتابی بوجود آورد که فصیح ترین الفاظ, , صحیع نرین 
معانی و بهترین نظم را استفاده کند: ان اللة علی کل شی ء قد, یژ (1)آری 
ی و ی ریات و راز اعجاز اين 
کتاب الهی در محدودیت علم‌و عقل شم و نامحدود بودن علم و عقل خدا 
۳ ما تبثم من العلم لا قلیلا . (2)و از این روست که هر چه 
علم بشر بیشتر رشد کند و عقل و تفکر او قوی تر و عمیق گردد, بهتر می 
تواند, اسرار الفاظ, معانی و نظم قرآن را درپاید و بر اعجاب او نسبت به 
این کتاب آسمانی افزوده مه شود ولی هی گاه قادر نخواهد بودم مثل آن 
را بیاورد. قَل لین اجْتَمَعتِ الائس و لجِنٌ علی ان وا یل هذا لْفْرآن لا 
ائون بمثله و لو کان بَعَصُهم فص طهیر (3)«بگو اگر تمام انسان و جن 
جمع شوند تا مثل این قرآن را بیاورند, نخواهند توانست و لو آنکه برخی 
آنها به کمک دیگران بشتابند.» 


ذ: انطباق قرآن با علوم تجربی, اثبات گر اعجاز علمی قرآن است. 


اشاره 


قرآن معجزه جاوید پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و دلیل نبوت و 
راست گویی پیامبر است, یعنی دلیل اعتبار اسلام است, ولی اعجاز قرآن, 
از مات متا کمن اناتشدم اسهم از آنخمله: اعفاه در اما میا 
عدم تناقض در مفاهیم آن. آهنگ قرآن, نفوذ آیات آن در دلها؛ پیشگوئیها و 
اخبار غیبی قرآن شمرده شده است. (4)ولی اعجاز علمی قرآن, در 
قرنهای اخیر بین مفسران جایگاه ویژه ای یافته است:؛ چون علوم تجربی 
تکامل یافت و رشد سریع نمود و رازهای علمی قران را اشکار کرد و این 
در 


ص: 01 
1- 1) بقره/106. 


2 2) اسراء/85. 
3- 3) اسراء/88. 


4 ادن ام مره اس فر ای ام ییاسران مش 
و تم مه رن ره 2 دج 
6 ترصن 269 0 هلر ی 2 وج 
8 وج 20, ص 289 مراجعه شود. 


حالی بود که کتاب مقدس [(تورات و انجیل) هر روز با پیشرفت علوم. عقب 
نشینی کرد و تحریفات آن برملا گردید. 0 

به. اعجاز علمی قران (آیاتی که از قواتین و یافته های. علمی بشر, دز 
۳ قرن بعد خبر می دهد) اشاره کرده اند (1)و حتی دانشمندان 
اروپایی به ابعاد علمی قرآن, اعتراف نموده اند. برای متال, لورا واکسیا 
واگلیری استاد دانشگاه ناپل می گوید: ما در این کتاب گنجینه ها و ذخایری 
از علوم می بینیم که فوق استعداد و ظرفیت باهوش ترین اشخاص و 
بزرگترین فیلسوفان, قویترین رجال سیاست و قانون است و بدلیل این 
جهات است که قرآن نمی تواند, کار یک مرد تحصیل کرده و دانشمند 
باشد. (2) 


توافق قرآن با علوم جدید, بر سر یک مطلب علمی, اعجاز قرآن را اثبات 
می کند, اما ناگفته نماند که اعجاز قرآن, منحصر در همین بعد آن نیست. 

پس اگر مطالب علمی قرآن توسط علوم تجربی, مورد تأیید قرار نگرفت, 
70۳ قرآن نمی شود؛ ۰ چون اعجاز قرآن از راه های متعدد 
ثابت شده است و اگر از لحاظ علمی هم, در بعضی موارد اثبات شود 
شاهد دیگری, بر اعجاز آن است و اگر ثابت نشود, ضرری به اعتبار قرآن 
نمی زند. به عبارت دیگر, رابطه مطالب علمی قرآن با علوم تجربی, سه 
صورت دارد: الف: مطالب علمی قرآن که مورد تأیید علوم قرار گرفته, در 
بسیاری موارد شگفتی دانشمندان جدید را برانگیخته که چگونه یک کتاب 
مذ هبی, در چهارده قرن قبل. از جدیدترین نظریات علمی با دقت سخن 
گفته است مانند: حرکت خورشید, زوجیت گیاهان و. . . که ما در بخش 
های بعدی کتاب, نمونه های آنها را می آوریم. ب. : مطالب علمی که در 
قر ان هر دارده با تظریات غاهم جریا سار ار من تماید که آین .ست 
مربوط به تعارض علم و دین می شود که تعارض علم قطعی, با دین ممکن 
تست باکه این تعاوض طاهری است که با دفت یشتی برطرک مشود 
1 مطالب. علمی که در قران. هسنت, ولی توسط علوم تجربی, اثبات با 


نفی نشده 
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1- 1) در این مورد به تفسیر نمونه, جح 5, ص 435 وج 8 ص 227 وج 
0ص ‏ م ‏ ص و1 عرص ود و صرآحفه تلود 


2 2) تفسیر نمونه, جح 1. ص 138 از کتاب پیشرفت سریع اسلام نقل می 


است و ممکن است قرنها بعد با پیشرفت علوم, کشف شود و هیج دلیلی 
پر رد آنها تداریم: بابراین مانعن در اعتفاد: به آنها وجود ندارد. اشکالات 
مخالفان: بعضی 7[ تفسیر علمی, می گویند که این نوع تفسیر» 
ار ات ی را وی مات ام فرام 
اکتشافات جدید مطابق است.؛ تاینته هی کند که فران را یک نفر انسان 
عادی بیان نکرده. بلکه از طرف خدای دانای به حقایق نازل شده است 
ولی این مطلب نمی رساند که قران معجزه است چون تورات و انجیل 
اصلی هم از طرف خدا نازل شده ولی معجزه نبود؛ بلکه اعجاز قران که 
تحدی قرآن برای آن است در مورد اعجاز بیانی و ادبی قرآن است که 
کسی مثل آن را نمی توانست و نمی تواند بیاورد. 2 آیات و مطالب علمی 


کی ی 
یفولون افتراة فُل انوا یشوزو مثله و اغُوا من اسْتَطعَتمٌ من ن آلله ان 


کل صادقین (1) و ان کت في ریب مغا تلنا علی دنا الوا یشوزم من 
مثله ی اه 
ای آثبات می شود. در حالی که طبق نظریه اعجاز کلصی؛ فقط سوره هایی 
که ایات علمی دارد. اعجاز را ثابت می کند. 3. این نوع اعجاز را فقط اهل 
علم و کسانی که تخصص در علوم تجربی دارند می فهمند در حالی که 
قرآن معجزه ای برای همه افراد است. 4. بحث اعجاز قرآن با علم تفسیر 
مخلوط شده است؛ چون هدف علم تفسیر بیان معانی الفاظ و جملات 
است ولی هدف اعجاز, دلیل اوردن بر صدق سخن پیامبر (صلی اللء علیه 
ها 


پاسخ اشکالات؛ 
1 معجزه. عملی خارق عادت است که از کسی که ادعای نبوت دارد برای 
اثبات صدق ادعای او و با اذن خدا صادر می شود و دیگران از افزدن مثل 
آن ناتوان هستند. کسانی که می گویند مطالب علمی قرآن, بر اعجاز آن 
دلالت دارد. منظورشان این است که آورده شدن مطالب علمی در چهارده 
قرن قبل که دانشمندان, بعد از قرنها انها را از 
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22 


و وا مهس انم خرن تفس ااغلفیتفی: الهت ان و 30 13:1 


طریق علوم تجربی کشف کردند. نشان می دهد که قرآن؛ کلام صادرشده 
از یک انسان معمولی نیست. بلکه از طرف خدا امده است (تا اینجا با 
اشکال کننده توافق داشییم) تین انشان عادی تمی:واند مانند.این مطالب 
علمی را بیاورد, نه در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) می توانستند و نه 
ان کسی می تواند, مطالب علمی قرنها بعد را بیان کند. پس قرآن 
معجزه بوده و الاآن هم نسبت به مطالب علمی که یک قرن بعد, کشف می 
شور مقحرم است (ورکین حال که اعهان اد ار هم بای رجاست زره 
فا.از قران در هر شهار یک مطلب جدید به دست می آوربم, خود اعجاز 
کلام زا مشاه هرا انا اغجار فران یا از سوق مها ورف 
احتیاح به دلیلی غیر خودش نداریم. تورات و انجیل از طرف خدا بود ولی 
اثبات صدق موسی (علیه السلام) و عیسی (علیه السلام) به وسیله تورات 
و انجیل نبود (پس نفس تورات و انجیل معجزه نبود به خلاف قران) بلکه 
اثبات تورات:و انجیل: (که کلام خدا باشد) احتباع به معجره و دلیل صدق 
(مثل عصای موسی) داشت همان طورکه این معجزه اصل نبوت آنان را 
نیز اثبات می کرد. به عبارت دیگر در مورد قران, معجزه و کتاب پیامبر 
احایالله له ه الما رکه کلام خرافت کی شوه است آما دند مود 
تورات و انجیل این دو از هم جدا می شود؛ " یعنی مطالب علمی قران دو 
چیز را اثبات می کند: اول معجزه بودن قرآن و دوم اینکه از طرف خدا 
ال شرماست. هاعا رل فران درسصی وی ها تراخ ها اشکار 
شده و در بعضی سوره ها آشکار نشده است و روشن نشدن آنها دلیل بر 
عدم اعجاز علمی آن سوره ها نیست. از طرف دیگر کسی که ادعا می کند 
قرآن اعجاز علمی دارد نمی گوید تک تک آیات و سوره ها اعجاز علمی 
دارد تا اشکال به او درد شود که تخدی فران. در ورد نک نک شور 
هاست. اعجاز قران جهات مختلف (ادبی, علمی, عدم وجود اختلاف. 
قوانین عالی و. . .) دارد. و لازم نیست هر سوره از همه جهات معجزه 
باشد بلکه از یک جهت هم که معجزه باشد تحذی قران صحیح است. د3. 
اشکال سوم به همه جهات اعجاز قران وارد است چون اعجاز ادبی قران 
را هم همه انسانها خصوصا غیر عرب هایی که اهل علم نیستند نمی توانند 
تسش مد ولی این دی ای ار ادا غامد فران ی 
ور کال حیارم لت خی ای هرا یعس با یاه 
گوناگون انجام می گیرد که عبارتند از 
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*گاهی هدف تفسیر علمی قرآن روشن کردن معانی و مقاصد قرآن است 
که همان تفسیر اصطلاحی است. *#گاهی هدف تفسیر علمی, اثبات اعجاز 
قرآن است. *گاهی هدف تفسیر علمی, اثبات نظرات انحرافی یا تفسیر به 
رات: ها انبات, وحم همه غاومضر فر ان -انست که انز عفر وب پذیتی: زد 
تفسیر علمی می شود و نوعی سوء فهم يا سوء استفاده از این روش 


مقصود از معجزه علمی قرآن: 


باشد؛ یعنی مطلبی علمی را که قبل از نزول آیه کسی از آن اطلاع نداشته 
بیان کند. به طوری که مدتها بعد از نزول ایه مطلب علمی کشف شود. و 
این مت عم ری فد که باوسا ماوق مور اار سفن کر 
نزول بوده قابل اکتساب نباشد. 7 اخبار غیبی در مورد وقوع حوادثت 
طسعی محر اات‌اسی ناد رهام رون انم کسی از ان اظام 
نداشته و پس از خبر دادن قرآن طبق همان خبر واقع شود. و اين خبر 
یر باشد که مه له سا نل غاد ال ری ماش سر آکر 
رات ام کت ی ناوات اما و اس 
شده است و پا در مراکز علمی یونان و ایران و. . . در لابلای کتابهای 
علمی و اراء دانشمندان امده است و یا مطلبی باشد که طبیعتا و یا 
بصورت عغریزی قابل فهم بوده است این امور معجزه علمی محسوب نمی 
شود. 


ر: تفاوت حکمت و علت در شریعت: 

اشاره 

ذر این توشتان تاخاریم ۶ از اضظلا خکمت (فلسفه) « غلت, مضلحت: و 
مفسده, زیاد استفاده کنیم و لذ| مناسب است که این اصطلاحات را 
بصورت مختصر تعریف و یا تبیین کنیم: 

مصالح و مفاسد احکام: 

بر طبق مبانی کلامی شیعیان, احکام اسلامی تابع مصلحت های واقعی و 
انم که سل مره شنم ام ی فاو کان اهنوا مار 


(صلی الله علیه و آله) و, . .) با در نظر گرفتن مفاسد واقعی شراب آن را 
حرام کرده و با در نظر گرفتن مصلحت هایی که در روزه داری 
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وجود دارد آن را واجب گردانیده است. (1)پس ما می توانیم در زمینه همه 
احکام اسلامی بدنبال مصالح و مفاسدی باشیم که موجب پیدایش آن 
احکام شده است. در اين مصالح و مفاسد, گاهی ما به علت و يا سبب 
حکم و گاهی به فلسفه و حکمت حکم برمی خوریم که در روایات اسلامی 
به عنوان «علل الشرایع» از آنها یاد می شود. علت حکم: چیزی که حکم 
وجودا| و عدما (نفیا و اثباتا) داثر مدار آن است. یعنی مصلحت و مفسده ای 
که در قانون گذاری دخالت دارد و هرگاه وجود داشته باشد خکم می آید و 
هرگاه نباشد حکم می رود به عبارت دیگر در اینجا علت تامه حکم مراد 
است و علت تامه عبارتست از جمیع اموری که در وجود شی ۶ دخالت دارد 
ام از فلل-جفار کانه تاد عانی-فافلی]) و عدم ماه و جفد ات و 
شروط. مثال: نوشیدن شراب در شریعت اسلام حرام است و در روایات 
آمده که علت حرمت آن مست کنندگی (مسکر بودن) آن است. از آنجا که 
ما به علت تشریع این حکم پی بردیم, پس هرگاه این علت باشد حکم 
حرمت نوشیدن شراب نیز هست و هرگاه مثلا ماده الکلی باشد که مست 
کننده نباشد (مثل الکل صنعتی) نوشیدن آن حرام نیست. از طرف دیگر 
اگر ماده ای بوجود آید که مست کننده باشد اما نام شراب نداشته باشد 
باز هم.خرام. است خمن. غلت»(مست کدی جر ان عجود دارد. از این 
مطلب در فقه و منطق به عنوان قیاس منصوص العله یاد می شود. 
(2)تذکر: پید | علل واقعی یعنی مصالح و مفاسد واقعی که موجب 
تشریع احکام شده است بسیار دشوار است و تنها از راه تصریحم شارع پا 
راهی که یقین آور است. و فنف: ضم. نا و بدون قطع به علت تامه حکم 
نمی توان حکم را به موارد مشابه سرایت داد. حکمت حکم (فلسفه حکم) 
۶ جیزی. که در تفریخخکم آز طرف‌شارع صعالت داشته است اما خکم ضا 
و اثباتا دائثر قذار ان نیست. (3)یعنی مصلحت يا مفسده ای که در تشریع 
حکم دخالت دارد اما علت تامه وجود و عدم 
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حکم نیست. به عبارت دیگر ممکن است این حکمت در جای دیگر وجود 
داشته باشد اما حکم نباشد و یا گاهی این قلسفه و حکمت از بین برود ولی 
حکم باقی باشد. مثال: نظافت و بهداشت جسم یکی از فلسفه ها و 
حکمت های تشریع وجوب غسل در اسلام است. اما نمی توان گفت این 
مطلب علت تامه وجوب غسل است و لذا کسی که کاملا نظیف است اما 
در آثر «دخول» جتب. شنده است و بدن, آو نیز آلوذه نشده است: عسل بز 
او واجب می شود اما کسی که بدن | و کثیف است و کاملا احتیاج به حمام 
دارد اما جنب نشده است. غسل بر او واجب نمی شود. چرا که در تشریع 
ور 
حکم دائثر مدار نظافت و عدم نظافت بدن نیست. تذکر 1: بسیاری از 
مواردی که در مورد ایات قران به عنوان فلسفه و حکمت حکم (مثل 
فلسفه های بهداشتی حرمت خوردن گوشت خوک, خون. مردار و. . .) از 
۷ و از این نوع است. که در ادامه بدانها می پردازيم. تذکر 2: 

یت حکم از موردی که فلسفه و حکمت آن را به دست آورده ایم به 
ِِ مشابه, قیاس فقهی (تمثیل منطقی) نامیده می شود که در فقه 
شیعه ممنوع است. (1)چون که ما علت تامه و کامل حکم را کشف نکرده 
ایم و لذا ممکن است در موارد مشابه علت واقعی و اصلی حکم. چیزی 
غير از این حکمت و فلسفه حکم باشد که ما کشف کرده ایم. تفاوتهای 
حکمت (فلسفه) و علت حکم عبارتند از: اول: در علت حکم مراد علت 
تامه است و در حکمت مراد علت ناقصه است. دوم . : در علت حکم, حکم 
شرعی وجودا و عدما دائثر مدار علت است اما در حکمت این گونه نیست. 
سوم: علت حکم برخاسته از مفاسد و مصالح واقعی است اما حکمت و 
فلسفه حکم ممکن است کاملا منطبق با مصلحت و مفسده واقعی نباشد 
بلکه قسمتی از آن را نشان دهد. چهارم: هنگامی که علت حکم برای ما 
کشف شد می توان حکم را از مورد آن به موارد مشابه که علت حکم در 
ان وجود دارد سرایت داد. اما در مورد حکمت و فلسفه حکم این امر 
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چرا که نمی توانیم به سادگی علل واقعی احکام را کشف کنیم: در این 
مورد سخنان متعددی گفته شده است که به صورت خلاصه بدان ها اشاره 
ای وه ی ری ما ار 
ما امده يا از عبارت ایه يا روایتی به صورت غیر قطعی برداشت کرده آیم, 
ممکن است علت اصلی و تامه نباشد, بلکه جزء العله يا علت ناقصه باشد 
و مصالح دیگری نیز در این رابطه وجود داشته باشد. (اعم از مصالح مادی 
پا 3 ا نهک پا فردی) که ما یدان ها دسترسی پید | نکرده ایم. 2. 
من انس ال من و ای ای ای ار آ ار 
کشف کرده ایم و لذا نمی توانیم بگوئيم هرجا این مصلحت نیست حکم 
منتفی می شود. ِ ممکن است خصوصیات و شرایط خاصی در بیان 
حکمت يا فلسفه حکم دخالت داشته است که با توجه به ان شرایط و 
خصوصیات شارع مقدس یک حکمت يا فلسفه خاص را برای حکم بیان 
کرده است. مثال: اگر یک نفر یهودی از حکمت حکمی پرسش کرده, 
ممکن است پیامبر (صلی الله علیه و آله) با توجه به مطالب تورات و 
ذهنیت خاص آن بهودی یکی از حکمتهای حکم را بیان کرده شنت تا ان 
یهودی با توجه به تطابق ان حکمت با مطالب تورات پی به حقانیت اسلام 
ببرد در حالی که این مطلب علت تامه حکم نبوده است. 4. ممکن است 
حکمت يا فلسفه علمی را که ما با توجه به علوم تجربی روز برای یک آیه و 
ان کرت اس ی مس ی و 
پیشرفت دائمی علوم دز آنکده اسرار علمی دبحری دود ان رابطه کشف 
شود. پس مثلا بصورت قطعی نمی توان گفت که مسائل بهداشتی که تا 
کنون بشر کشف کرده است علت تامه حرمت گوشت خوک یا مردار باشد. 
چرا که ممکن شنت آنتر ان علمی دبخرن. نیت دو ایندم نی شود که 
اهمیت آنها بیشتر از مسایل بهداشتی باشد و در مصلحت و علت حکم 
دخالت داشته است و این اتفاق هرساله در مورد حقایق ویلی: ۵ ایاتت کزان 
اتفاق می افتد و هر روز پرده ای از اسرار علمی ان کنار می رود و چهره 
نورانی قران روشن تر می شود. 
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احکام تعبدی.: 


در شریعت اسلام چند گونه حکم وجود دارد: اول: احکامی که علت تشریع 
آنها معلوم است که گاهی خود شارء آن را تصریحم کرده (مثل حرمت 
شراب) و گاهی عقل بصورت قطعی علت آن را کشف می کند (مثل حسن 
عدل, نظم و. ۰ دوم: : احکامی که علت تشریع آنها برای ما معلوم نیست 
ولی فلسفه و حکمت آن برای ما تا حدودی روشن شده است که گاهی 
ائمه (علیه السلام) و ووایات سم ان علل تاره کردم اند رل حرتت 
خوردن خون که توایات: ان فی. آند) وبا -علوض تجربی جذید ات ار عاشمی ان 
را کشف کرده اند (مثل ضررهای خوردن مردار) سوم: احکامی که علت 
تشریع و حکمت و فلسفه آن برای ما روشن نشده است و در آیات و 
روایات بدانها اشاره نشده و علوم تجربی اسرار ان را کشف نکرده است 
و به عبارت دیگر عقل راهی برای کشف علت و حکمت انها ندارد. این 
اعکام از انا که از منیم وحن ضادر سنوی اسکه ده ما بفین زارنم که قارع 
طنق ام و فصاای ایا ان ام مسا کون مس را باس 
پذیریم و این احکام را با عنوان «احکام تعبدی» می خوانیم: (مثل عدد 
رکعت های نماز صبح و ظهر و مغرب) احکام تعبدی در گذشته زیاد بوده 
است (مثل حرمت گوشت خوک و حرمت نوشیدن شراب که انسان ها 
علت و فلسفه ان را نمی دانستند) ولی با پیشرفت علوم بشری این 
حکمت ها و علت ها روشن می شود و در هر عصر, از تعداد انها کاسته می 
شود. تذکر: در حقیقت قسم اول و دوم احکام تعبدی از احکام علم پذیر 
است و قسم سوم احکام تعبدی, احکامی فراتر از علم فعلی بشر (علم 
و انمتنای در ام اس اه ایس مود ای نی مه 
است احکامی باشد که عقل و علم فعلی بشر نتواند علل و فلسقه های 
تشریع انها را دریابد اما احکامی مخالف و متناقض با عقل وجود ندارد. 
پنابراین ما مدعی هستیم و در اين نوشتار اثبات خواهیم کرد که بسیاری از 
ابات فرام هام اسام با انته داع خمت صایی سم فطن . ات 
ار ای ام ام اه 
قطعی دانش بشری متناقض نیست. 
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نگارنده, ص 95 و 390. 


بخش دوم: قرآن و علوم کیهان شناسی 
اشاره 
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درامد: 


پدیده آسمان و ستاررگان خیره کننده آن در شب همیشه یکی از دغدغه های 
فکر بشر بوده و توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. تا آنجا که 
رشته ای از علوم بشری اختصاص به شناخت اسمان ها, ستارگان؛ سیارات 
و قمرهای انها پیدا کرده و تحت عنوان «علم هیئت. نجوم و کیهان 
شناسی» از آن نی قران کریم نیز به این پدیده عظیم خلقت 
توجه 9 نموده و در آیات متعددی از آن یاد کرده است. گاه دعوت به 
تفکر ور حلفت اسان و رمتن.می کند و گاه اسارات عاهی 
فرن ها بعد کیان شناسی جمید ان مطالب علمی زا کشت می کند. 

تا را 
مظالب علفی کهان شاتیه یی کسماتن انطان دادم اند مورد دقت ده 


بررسی قرار می دهیم. 
1 آغاز جهان: 


اشاره 


چگونگی پیدایش جهان از انديشه هایی بوده که همیشه فکر بشر را 
مشغول کرده است. قرآن کریم در آیات متعددی اشاراتی به این مسئله 
کرده است و دانشمندان کیهان شناس نیز در این مورد نظریاتی ابراز کرده 
اند و حتی بعضی صاحب نظران خواسته اند با انطباق آیات قرآن با برخی 
او این ریات لمیه اععار علصی فران را انات. کید که این.سطالت 
قابل نقد و بررسی است. مفسران و صاحب نظران در این مورد به این 
آیات توجه کرده اند: تم اسشتوی [لی آلسماء و هی ُخانْ (1)«سپس آهنگ 
آافریتش ااسمان کرد و ان دودی بود» 
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1 غ: یر آلذین کَقژوا آن آلسّماوات و آلرْض کاتتا تفا ققتقناهما و جَعلنا 
3 لماء 15 شی ۶ حی آ فلا یْوْمنْونَ (1)<آیا کسانی که کفر ورزیدند 
4 کی و رز و و 
جدا ساختیم, و هر چیز زنده ای را از اب پدید اوردیم؟ ایا [بازهم ] ایمان 
نمی اورند؟» 


كت 


وکازت: 


1 «دخان» در لغت به معنی چیزی است که به دنبال شعله و لهیب آتش 
برمی خیزد. (2)2. «سماء» در لغت به معنی طرف بالا است و در قران در 
معانی و مصادیق متعددی به کار رفته است از جمله: جهت بالا 
(ابراهیم/24) -جوْ زمین (9/8) -محل کرات بالا (فصلت/12) , آسمان 
معنوی (سجده/5) و. . . (3)3. «رتق» چیز بهم پیوسته را گویند و «فتق» 
جدا کردن دو چیز متصل بهم را گویند. (4) 


نظریه های علصو درباره پیدایش جهان: 


اشاره 


در مورد پیدایش جهان چند دیدگاه عمده, در بین کیهان شناسان جدید وجود 
دارد که عبارتند از: 


رن تیه ورانی (انشهان مقر فا : 


این خظربه. اد سال. 1900 م.یشهاد. شد و هم اکتون. آ2 سوی اکتر 
اخترشناسان به عنوان بهترین نظریه موجود تلقی می شود. خلاصه این 
نظریه آن است که حدود 20 بیلیون سال پیش تمام ماده و انرژی موجود 
در جهان, در نقطه ای بسیار کوچک و فشرده متمرکز بوده است. این نقطه 
کوچک و بی نهایت چگال و مرکب از ماده-انرژی منفجر شد و به فاصله 
چند ثانیه پس از انفجار این آتشگوی, ماده-انرژی با سرعتی نزدیک به 
سرعت نور در همه سو منتشر شد. پس از مدت کمی, احتمالا چند ثانیه تا 
چند سال. ماده و انرژی از هم تفکیک شدند. و تمام اجزاء گوناگون جهان 
امروز از دل این انفجار نخستین بیرون ریخته اند. 
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1- 1) انبیاء/300. 

2 2 راغب اصفهانی, مفردات؛ ماده دخن. ۲ 

3- 3) ی حسن مصطفوی, التحقیق فی کلمات القران الکریم, ماده 
سمو, و نیز تفسیر نمونه, ج 1 ص 165 به بعد و نیز بحث «هفت اسمان» 
که بدنبال هی آند: 


4- 4) راغب اصفهانی, مفردات؛ ماده رتق» فتق. 


هواداران این نظریه ادعا می کنند تمامی کهکشان ها, ستارگان و سیارات 
هنوز تحت تاأثیر شتاب ناشی از انفجار, با سرعت زیادی از همدیگر دور می 
شوند و این مطلب به وسیله مشاهدات «ادوین هابل» (1919 م( تأیید 
شد. «استفن وبلیام هاولینگ» کیهان شناس معروف معاصر پس از تشریح 
انفجار اولیه و مراحل اولیه ان تا تشکیل گازهای داغ و سوزان, این نظریه 
را به دانشمند روسی «زرژ گاموف» نسبت می دهد و می نویسد. «با 
گذشت زمان گازهای تیدروژن و هلیوم موجود در کهکشان به پاره های ابر 
مانند تقسیم می شدند که تحت آثر گرانش خود در هم فرومی نشستند. . 
سیس در اثر درجه حرارت بالا واکنش های هسته ای شروع شد. و 
است که حدود پنج هزار میلیون سال قبل از ابر متشکله از گاز چرخانی که 
محتوی سویر نواهای پیشین بوده است بوجود امده است. . .» (1)دکتر 
«اریک اوبلا» مراحل پیدایش جهان را به هشت مرحله تقسیم می کند و 
می نویسد: در مرحله اول (صفر تا 10-43 تانیه) چیزی منفجر شد و تبدیل 
به گلوله اتشین شد. در مرحله دوم (10-43 ثانیه تا 10-32 ثانیه) اولین 
سنگ بناهای ماده مثلا کوارک ها و الکترون ها از برخورد پرتوها با یکدیگر 
به وجود آمد. در مرحله سوم (از 10-32 ثانیه تا 10-6 ثانیه) کیهان از 
مخلوطی از کوارک ها, لیتونها فوتون ها و سایر ذرات دیگر تشکیل شده و 
خیلی سریع در حال از دست دادن حرارت بودند. در مرحله چهارم (از 10- 
6 ثانیه تا 3-10 ثانیه) تقریبا تمام کوارک ها و ضد کوار کها به صورت پرتو 
ذژه ها به انرژی تبدیل می شوند. در مرحله پنجم (از 3-10 تانیه تا 100 
ثانیه) الکترونها و ضد الکترونها (پوزیترونها) در برخورد با یکدیگر به اشعه 
تبدیل می شوند. در مرحله ششم (از 100 ثانیه تا 30 دقیقه) در درجه 
حرارت بسیار بالا اولین هسته های اتمهای سبک و پایدار مثل: هیدروژن و 
هلیوم ساخته می شوند. در مرحله هفتم (از 30 دقیقه تا یک میلیون سال) 
کفی. آتتشتیرن حرارت خود را از دست می دهد (به حدود 3000 درجه می 
رسد) و هسته اتم ها و الکترونها پيوند می خورد و ان مخلوط دره ای قابل 
دیدن می شود. 
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9 سازمان انتشارات کیهان,. 1372 ش. 


در مرحله هشتم (از یک میلیون سال پس از خلقت تا امروز) از ابرهای 
هیدروژنی دستگاه های راه شیری, نار بان و یار ات. به وجود فی ایند 
این سیر تحوّل را در ایجاد ستارگان, امروزه هم می توان هنوز مشاهده 
کرد. ابرهای گازی که قرار است از آنها ستاره ِ آید به سوی همدیگر 
کشیده شده متراکم می شوند سیس به رز شکل گلوله در می آیند و اگر 
واکنشهای هسته ای پدید آید یک خورشید جدید متولد می شود. (1) 


نب نظریه حالت بانار: 


در سال 1940 این نظریه توسط (فردهویل) , اختر فیزیک دان انگلیسی 
پیشنهاد شد. خلاصه این نظریه این است که جهان نه تنها از نظر فضایی 
یکنواخت است (اصل کیهان شناختی) بلکه در طول زمان تغییر ناپذیر نیز 
هست. این نظربه به حادثه خاصی نظیر انفجار بزرگ وابسته بیست. در 
نظریه حالت پایدار ستارگان و کهکشانها ممکن است تغییر کنند اما در هر 
زمان تصویر کلی جهان با تصویر امروزین ان, تفاوتی ندارد. بر طبق این 
نظریه حالت انبساط جهان پذیرفته می شود اما معتقدند که به تدریج ماده 
جدیدی در بین کهکشان های دور شونده. ظاهر می شود این ماده جدید به 
تذریع انم های, هیدر وان را فی سازد و آنها به نوبه خود ستار کان خدیدی را 
شکل می دهد. تذکر: خلق پیوسته ماده از فضای خالی اشکالاتی را برای 
این نظریه پدید آورده است. و این نظریه بعد از کشف تفاوت سن 
ستارگان رد شد. 


ح۳: جهان پلاسما: 


تعداد کمی از اخترشناسان خلقت جهان را با مدل «هانس آلفون» دانشمند 
سوئدی می بینند. خلاصه این نظریه انشنت: که 9مهان قابل مشاهده 
(عمدتا ستارگان) از پلاسما ساخته شده است. پلاسما گاز يونیده ای است 
که بارهای الکتریکی آن از هم جدا شده اند. پلاسما؛ گاهی حالت چهارم 
ماده خوانده می شود. صاحبان این نظریه معتقد هستند که انفجار بزرگ 
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هیچ گاه رخ نداده و جهان آکنده است از جریانهای الکتریکی غول آسا و 
میدانهای عظیم مغناطیسی. از این دیدگاه جهان ازلی است و به وسیله 
نیروی برقاطیس اداره می شود. بنابراین جهان اغازی معین و انجامی قابل 


د: جهان انفجارهای کوچک (کهبانگ) : 


کروهی. نیک از اخترشناسان نظریه حالت پایدار دیگری را که با رصدهای 

اخترشناسی انطباق خوبی دارد پیشنهاد می کنند. بر طبق این نظریه جهان 

بدون آغاز و انجام است. ماده بطور پیوسته در خلال انفجارهای کوچک 

(کهبانگ ها) و احتمالا با همکاری اختروشهای ار از آفیر: خلو .هن نود در 

فا 
ند 


نکات تفسیری و اسرار علمی آیات: 


۳ در موررر آبه اول (فصلت/11) برخی از مفسران می نویسند. «جمله 
(هی دخان- -آسمانها در آغاز به صورت دود بود:) نشان هی دهد که اغاز 
آفرینش آسمانها از توده گازهای گسترده و عظیمی بوده است و این با 
آخرین تحقیقات علمی 3 مورد آغاز افو کاملا هماهنگ است. هم 
اکنون نیز بسیاری از تنتار نان اشمان به ضورات نوده فشرده ای از ز گازها و 
دخان هستند.» (2)2. در مورد معنای «رتق» و «فتق» (پیوستگی و جداتی) 
آسمانها و زمین که در آیه دوم (انبیاء/30) آمده مفسران سه احتمال را 
مطرح کرده اند: الف: به هم پیوستگی آسمان و زمین اشاره به آغاز خلقت 
است که طبق نظرات دانشمندان, مجموعه این جهان به صورت توده واحد 
عظیمی از بخار سوزان بود که بر اثر انفجارات درونی و حرکت. تدریجا 
تخر ند و کواکت ی و کی ۳ 
سود آمده انم ۲ فد حال کسترس آمت. رخ آن روانات اه ببت 
(علیه السلام) اشاره به اين تفسیر دارد. (3) 
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[- 1( ر. ک: ری ویلارد و دیگران: کیهان و راه کهکشان, ترجمه سید مجمد 
امین محمدی. ص 0-34د. 
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3- 3) همان. ج 13, ص 394 و ص 395 و تفسیر نور الثقلین ذیل آیه سی 
ام انبیاء. 


ب. : منظور از پیوستگی, یکنواخت بودن مواد جهان است به طوری که همه 
درهم فرورفته بود و به صورت ماده واحدی خودنمایی می کرد اما با 
گذشت زمان؛ مواد از هم جدا شدند و ترکیبات جدید پیدا کردند و انواع 
مختلف گیاهان و حیوانات و موجودات دیگر در آسمان و زمین ظاهر شدند. 
(1)ج: منظور از به هم پیوستگی آسمان این است که در آغاز بارانی نمی 
بارید و مقصود از به هم پیوستگی زمین آن است که در آن زمان گیاهی 
نمی روئید اما خدا اين هر دو را گشود از آسمان باران نازل کرد و از زمین 
انواع گیاهان را رویاند. روایات متعددی از اهل بیت (علیه السلام) اشاره بو 
معنای اخیر دارد. ۳[ 
لم یر الذین کقژوا. یا ا کسانی که کافر شدند ندیدند. ۰ .» سازگار 
شنت ه با حمله دیل آیت ع عق نا هم الهاع کل نیع جرا نید هفاشکی, دارد. 
ولی تفسیر اول و دوم (الف, ب) نیز با معنای وسیع این جمله ها مخالف 
نیست چرا که گاهی رویت به معنی «علم» می آید. و از ایتجاشت. که 
برخی مفسران معتقدند که مانعی ندارد آیه فوق دارای هر سه تفسیر 
باشد. (3)3. استاد آیه ال ضعر فت. بخت: مفصضلی. در مور آیه: 30 نننوزه 
اتبیاغ ژارند: و معنای سوم (عدم بارش باران) را مخالف تعبیر آیه و تحقیق 
می دانند و روایاتی (4)را که در این زمینه حکایت شده ضعیف دانسته اند. 
و اما معنای دوم (پیدایش انواع و اقسام موجودات از یک چیز بهم چسبیده) 
را از قتاده, سعید بن جبیر. عکرمه از ابن عباس, فخر رازی (9)نقل می 
کند و آن را نظری معروف در عصر قدیم و جدید می داند. آنگاه معنای 
دیگری را از ابو مسلم اصفهانی نقل می کند که «فتق» به معنای ایجاد و 
اظهار باشد. و اين معنا را موافق کلام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه 
فتق الاجواء. . . ثم فتق بین السموات العلی (6)می دانند. 
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6- 6) نهج البلاغه, خطبه/1. 


و اين معنا را موافق آیات 12-11 سوره فصلت نم اسْتوی الی السّماء و 
هی دُخانْ معرفی می کنند. که دخان همان ماده اولیه خلفت آسمانها و 
زمین است و از آن آسمان بوجود آضت: ۰ و واژه «اثئتیا» در آیات سوره فصلت 
زا سای ار ی ها یی کنو کم 
۷۳5 آسمانها قبل از وجودشان موجود بوده است و خدا صورت های آنها را 
ایجاد کرد. آنگاه متذکر می شود که در تورات به مسئله پیدایش موجودات 
از یک اصل واحد اشاره شده است., که خدا جوهری را خلق کرد سپس با 
نظر هیبت به آن نگاه کرد به صورت آب در آمد و سپس آسمانها و زمین را 
او نها حلق کرز ی انهایا ار فمدگرجدا ساخت. زاو آگاه از ططاوی 
نقل می کند که مضمون این آیات معجزه علمی است. (2)سپس ایشان 
مطالبی علمی در مورد پیدایش جهان از لایلاس و دیگران نقل می کند و 
تتیجه. می کیرد که هدف فرآن بیان قطالب علمی نبوده انست آفا آاشاراتن 
به فتق آسمانها داشته است ولی حقیقت آن برای ما روشن نیست هر چند 
که تظریه های.غامی هم با آن موانی است. انا ها به یی این نظریات 
بافران ی رازن کی از صاحب: نران کت وان واه 
نخستین جهان با مطرح کردن آیه 11 سوره فصلت مطالبی را از 
دا ان ای کی زد آستا. ایام سس که هن از تور 
«ادوارد لوترکیل» می نویسد: «علم نه تنها حدوث عالم را ثابت می کند 
بلکه روشن می سازد که دنیا از حالت گازی در یک (لحظه معینی) در نتیجه 
یک انفجار بزرگ بوجود آمده است و این لحظه. تقریبا پنج بیلیون سال 
پیش بوده و هنوز هم در حال تو سعه است.» (5)4. نویسنده معاصر دیگری 
نیز آیات (سوره فصلت/1 1 و انبیاء/30) را مطرح می کند کند و با توجه به 
هماهنگی این آیات با اکتشافات دانشمندان آن را دلیل معجزه بودن قرآن 
می داند. ایشان می نویسد: «علم هیئت ثابت کرده است که در ابتدای 
خلقت. کرات ت آسمانی به صورت گاز به هم چسبیده و متصل بودند و بعدها 
به مرور زمان بر اثر فشردگی و تراکم شدید گازها تبدیل 
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1- 1) ایشان آن عبارت را از تفسیر کبیر فخر رازی, ج 22 ص 162 نقل 
می کند و می گوید: از اول تورات فعلی حذف کرده اند. 

2 2) الجواهر, ج 10, ص  .199‏ 

3- 3) ر. کی: التمهید فی علوم القران, جح 6, ص 139-129. 


۵4 4) مهندس جعفر رضائی فر, قرآن و آخرین پدیده های علمی 


به جسم شدند. این واقعیت طلفی اولین بار توسط «لاپلاس» ریاضی دان و 
منجم مشهور فرانسوی, در حدود دو قرن پیش اظهار گردید و امروز نجوم 
جدید با دستاوردهای جدید خود صحت فرضیه علمی لاپلاس را ثابت کرده 
است.» (1)سپس از ژرژ گاموف نقل می کند که: «زمین و خورشید از 
گازهای بسیار سوزانی که در چندین میلیارد سال پیش بوده اند به وجود 
آهده آند.» (6)2. دکتر #«مورنس بوکای» با طرح آیات (سوره فصلت/11 و 
انبیاء/30) بجت «روش اساسی ایجاد جهان در نظر قرآن» را مطرح می 
کند و می گوید قرآن وجود توده ای گازی با بخشچه های ریز را ت ایند می 
کند و یک روند جدائی (فتق) ماده ای ابتدائی یگانه ای که عناصر ان 
0 0 سپس به نظریه تکوین 
عالم در دانش نو میر پردازد که: «جهان از جرم گازی با دوران کند تشکیل 
شد» و سپس چگونگی تشکیل ستارگان و زمین را توضیح می دهد. و 
قدمت کهکشانها را ده میلیارد سال و قدمت زمین و خورشید را ۵/4 
میلیارد سال تخمین می زند. سپس می نویسد: «دانش به ما می اموزد 
چنانچه به عنوان مثال (و تنها مثال) تکوین خورشید و محصول فرعی ان 
یعنی زمین را در نظر گیریم, جریان امر توسط تراکم سحابی نخستین و 
تفکیک ان رخ داده است. این دقیقا همان است که قران به طریق کاملا 
نوع انفکاک را بوجود اورده بیان نموده است.» (7)3. یک پرسش و پاسخ 
علمی: پرسش: در سوره فصلت آیات 9 11 خلقت زمین را با 
(یوم) مطرح می کند: قل ۱ | اک َتکْفُژون بالذی حَلَق آلارْضَ فی یوْمَین 

تجعلون له ائداداً ذلک زب + آلعالمین* و جَعَل فیها ۰ ِِ 
فیها و قَدر فیها آقواتها فی ارب بعه ایام سواء للسائلین تم ستّوی الی السماء 


1- 1) گودرز نجفی, مطالب شگفت انگیز قرآن, ص 19-17 از جواد 
افتخاریان. قران و علوم روز. ص 235, نقل می کند. ۱ 

۵ مات اه ی رات وم او 
ترجمه دکتر محمود بهزاد. ص 43, نقل می کند. ۱ 

3- 3) دکتر بوکای. مقایسه ای میان تورات, انجیل, قران و علم, ترجمه 
موتوروی تس له وی ۱9 11 2 


«بگو: آیا اين شمایید که واقعا به آن کسی که زمین را در دو هنگام آفرید, 
کفر می ورزید و برای او همتایانی قرار می دهید؟ اين است پروردگار 
جهانیان. و در زمین از فراز آن [ لنگرآساآکوه ها نهاد و در آن خیر فراوان 
ٍِِِ آورد. و مواد خوراکی آن را در چهار روز اندازه گیری کرد [که آبرای 
خواهندگان, درست و متناسب با نیازهایشان است. سیس آهنگ 
[آفرینش]آسمان کرد و آن تویق بوفنه» قرآن در آیه 1(مورد بحت ما) 
آسمانها و مسئله دود را مطرح می سازد. اگر مقصود قرآن آن است که 
تمام تس اه کاز خن نتم است کر ا خافت زضی دا فل ار آاسماتسا 
مطرح کرده است و حتی با «ثم» (فصلت/11) عطف کرده که ترتیب را 
می رساند در حالی که زمین جزئی از آسمان ها و بصورت طبیعی باید پس 
از خلقت آسمانها را در عرض آنها خلق شود. پاسخ: «دکتر موریس بوکای» 
با توجه به این پرسش نکته ای علمی را مطرح کرده است که در قرآن 
۳ در سوره نازعات 27 وا مسئله خلقت آسمانها و زمین به صوربی 

شده است. | ئْم اد حلقاً آم آلسَماء تناها رَقع سَفگها 
قس اه و اعطش یلها أَخرح ج صُحاها لاه بَعد ذلک دحاها اخرج منها 
ماعها و 9 «آیا ۳۳ شتا مار ایست با اسمانی که اه ۱ 
برپا کرده است ؟ سففش را برافراشت و آن را آبه اندازم معین آدرست 
کرد و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید و پس از آن زمين را ب 
غلافدن سوه اش و حراا یش وا از ان شون آورد» در ات ایات 
آفرینش آسمانها قبل. از زمین دکر شده اسنت:و با کلمه «بعد ذلک» آمده 
است. ایشان می نویسد: «دانش, تداخل دو رویداد تکوین یک ستاره (مانند 
خورشید) و سیاره اش يا یکی از سیارانش (مانند زمین) را مبرهن می 
سازد. آیا همین اختلاط در نص قرآن (همان طور که دیده شد) ذکر نشده 
اششت» 0 عبد الرزای توفل نیز با طرح نو اب30 نوزم اساءی 11 
سوره فصلت مسئله ابتداء خلقت را مطرح می کند, که اسمانها و زمین 
ابتداء یک قطعه واحد بود و سپس جدا| شد. و سپس نظربه های علمی را 
مطرح می کند که می گویند: جهان در ابتداء از ماده ای داغ 
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1- 1) مقایسه ای میان تورات, انجیل, قرآن و علم,. ص 201-188. 


و سخت تشکیل شده بود. که مناسب ترین لفت برای آن همان کلمه 
«دخان» است. که در قرآن به کار رفته است. (1)و این مطلب را از اخبار 
علمی قرآن می داند که قرن ها بعد علوم جدید به آن پی بردند. 9 احمد 
محمد سلیمان نیز با طرح آیه 30 سوره انبیاء می نویسد: «اینکه قرآن می 
فرماید اسمان و زمین قطعه واحدی بود و سیس از هم جدا شد همان 
نظریه علمی جدید در مورد منظومه شمسی است که می گوید: جهان یک 
قطعه ای آتشین رهاشده در فضا بود و سیس فحت قاتبر جاذنه شی ء عظیم 
از اجرام سماوی دیگر قرار گرفت و تکه تکه شد و به صورت حلزونی 
درآمد. و سپس این اجزاء کوچک کم کم سیارات را به وجود آورد.» سپس 
اين آیات را نشانه علم غیب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می داند و 
از اتفا به.عتوان اسر ار علمی قران باد مین کند. (قا۱0. شید هبة ِ 
شهرستانی معتقد است که مقصود ا: ز کلمه سماء و دخان در آیه تم اسْتَو 

الی آلسَماء و هی دُخان (3). همان جوْ زمین (اتمسفر) است که آن را با 
نام «کره بخار» اطراف زمین می خواند. ایشان در ابتداء معانی کلمه 
«سماء» را برمی شمارد. و آن را در عرف و لفت به معنای (شیء علوی) 
«هر چه بالای زمین» است می داند. که شارع نیز در استعمال الفاظ و 
اسامی تابع عرف بوده است و سپس می گوید در مقالات دینی لفظ سماء 
جسم عظیم کروی محیط بر زمین ما (که اکثر موارد استعمال در شرع 
ناظر به این معناست) سوم . عین کرات علوی و اراضی سیاره. انگاه می 
گوید: «وقتی که اطلاق لفظ «سماء» بر هر موجود علوی جایز و شایع شد 
چرا جایز نباشد که اسمان زمین ما عبارت باشد از کره بخاری که محیط بر 
هواي زمین ما است.» سپس ایشان ده دسته دلیل شرعی (آیات و روایات) 
ضی, اهاز ذ تا ثابت کند که مقصود اد اشفان ففتن. کرخ بخار است. دسته دوم 
از دلایل ایشان همین ایه 1 سوره فصلت و روایاتی 
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1- 1) ر. ک: عبد الرزاق نوفل, القرآن و العلم الحدیت, ص 163-162 
بیروت.1404 ق, دار الکتاب العربی. 

2 2) احمد محمد سلیمان, القرآن و العلم. ص 54-53 با تلخیص, دار 
العوده, بیروت, الطبعه الخامسه 1981 م. 

3- 3) فصلت/11. 


است که می فرماید آسمانها از دود آفریده شده است. و دود (دخان) را در 
ابق ی ند شتوی |لی آلسّماء و هی دُخانْ (1)به معنای همان بخار مصطلح می 
داند و در پایان نتیجه می گیرد که که: «آنچه از مجموع اخبار مسطوره 
استفاده می کنیم مقصود از دود همان بخار است منتها آنکه چون بخار و 
دود هر دو از یک منشا هستند و يا چون در عرف و در بدو نظر شبیه همند 
اسم ِِ بر اطلاق شده است. [پس آنتیجه همانا کلیه ی مزبوره 
هفت گانه است از بخار آفریده شده است.» ی برخی ما خن نظران 
معاصر نیز با طرح آیه 30 سوره انبیاء می نویسند که اين آیه خبر می دهد 
که آسمانها چیز واحدی بود و سپس جدا| شد و این یکی از معجزات قرآن 
اشتت که علم جدید ان را یت ی کنه همست با مار آیات. 1129 

ه فصلت آن را دلیل بر پیدایش خلق از «دخان» می داند. (12)4. 
محمد مد کامل عبد الصمد نیز آیات 12-11 سوره فصلت را دلیل اعجاز علمی 
قرآن می داند, که خبر داده است آسمانها در ابتدا «دخان» بود. (13)5. 
سلیم الجابی نیز با طرح نظربه انفجار بزرگ و پس از بررسی لغوی و 
تفسیری آیه 30 سوره انبیاء به اين نتیجه می رسد که آیه فوق و نظریه 
ها ی اه تا ۳ 
. به کفار بصورت عام و اروپائیان به صورت خاص است که وحی الهی 14 
قرن قبل یک نظریه جدید آنها را بیان کرده است. (6) 


بررسی: 


شهرستانی از چند جهت قابل نقد است: اول: ایشان کلمه «سماء» را به 
سه معنا آورده است در حالی که اشاره کردیم که این لغت در موارد و 
مصادیق بیشتری در قران استعمال شده است. 
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1- 1) فصلت/11. 
2- 2) سید هبه الدین شهرستانی, اسلام و هیئت, ص 145-131-با تلخیص, 
مطبعه الغری فی النجف, 1356 ق. ۱ 

3- 3) ر. ک: محمد سامی محمد علی, الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم, 
دار المحبه, دمشق, بی تأ. 

4 4) همان, ص 34. 


5- 5) ر. ک: محمد کامل عبد الصمد. الاعجاز العلمی فی الاسلام (القرآن 


الکریم) , ص 47. ۱ 
له ات ال اس شا رال 


.1 1 1-6 


دوم . ایشان کلمه «سماء» در أ فصلت/1 1 را ؛ به معنای جو زمین معنا 
کرده اند در حالی که از سیاق آیات 12-9 سوره فصلت برمی آید که 
مقصود از «سماء» آسمانها و کرات ت ,عیر زمین است چرا که در ابتداء 
خلقت زمین را مطرح می کند. علق ارم فی تققئن, لاو سپس خلقت 
آسمان را در حالي که دود است مطرح می کند تم اشتوی ی آلسّماء و 
هی دخان (2)و انگاه در ابه بعد توضیح می دهد هفت آسمان خلق 
گشت (3)که یکی از آنها آسمان دنیا بود که ستارگان را در آن قرار داد. 
قَقضاهنّ سب سماواتِ فی پوَعَیْنِ و آوحی فی کل ماء آمر‌ها ۳ 
آلسّماء الا بقصاییع ۱ ۱ ۱۳۱۳ ۱۳۲ 
جو زمین نیست. سوم . : ایشان کلمه «دخان» را که به معنای «رود»> است 
به معنای «کره بخار اطراف زمین» معنا می کند که در آیه (فصلت/11) 
ره ای دا ایا ای یت ات وال سای نمی 
خیزد) (4)دست برداریم. و یک معنای مجازی (بخار) را بر آیه تحمیل کنیم و 
صرف شباهت عرفی کفایت نمی کند. البته ممکن است در روایات کلمه 
فشان بر بخار. اطای شدم ناشد (همان کمته که اشان رماات مقدوه 
اس لیم ایا اس را یسایس ور که او 
تفاسیری همچون «تفسیر قمی» نقل شده است. و تانیا ممکن است مراد 
از بخار آب و دود در اين موارد همان ذرات بنیادین تشکیل دهنده اشیاء 
(مثل هیدروژن. -اکسیژن و. . ۰ باشد. که برای تقریب به ذهن پا تعابیری 
صعت ارات اس ات تاه ات مر ور یی ۳۲ 
خلقت که از «دخان» شروع شده است, با نظربه مشهور خلقت 
یعنی نظریه مهبانگ تا حدود زیادی همخوانی دارد و در نقاطی با هم 
مشترک است. یعنی از ظاهر قرآن و علم برمی آید که جهان در ابتداء از 
گازهای داغ تشکیل شده است ها ایات قرآن در مورد عناصر دیکر تظریه 
مهبانگ (مثل انفجار اولیه) مطلب صریحی ندارد. 3. با توجه به تعدد نظریه 
ها در مورد آغاز خلقت و عدم اثبات قطعی آنها, در حال حاضر نمی توان 
هیچ کدام را به صورت قطعی به قرآن نسبت داد. 
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1- 1) فصلت/9. 
2 2) فصلت/11. ۳ 
جداگانه بجت کرده ایم. 


۰4 4) ر. ک: مفردات راغب, ماده دخن. 


علمی قران ً 1 نوعی رازگوتی علمی قرآن ِ 


امداسان خقات واه 


اشاره 


قران کریم همچون تورات, مراحل و دوره های خلقت جهان را در ایاتی 
چند تذکر داده است. در اینجا مراحل خلقت از نظر قران و علم را موز 
بررسی قرار می دهیم و سپس اشاره ای به مراحل خلقت از نظر 1 
خواهیم داشت. قرآن کریم در این مورد چند دسته آیات دارد: اول: 

رَبکم له آلذی خَلقَ آلسماواتِ آلارَضَ فی سثئه یام (1)«در حقیقت 
پروردگار شما آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید.» 
دوم: : له آلذی خَلق آلسَماوات و آلاْضَ و ما بیتهما فی سته یام (2)«خدا| 
کسی است که آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست را در شش روز 
آفزید دک ی ای و یب بان ی بح 
جهان هی با شید یعنی تعبیر «آسمانها او زمین و آنچم بین آنهاست» کنایه 
از مجموعه هستی ایست. سوم: : فِل نکم عیزوت بالذی خَلقَ لارْضَ فی 
یوَمَین و تععالو ن له ائداداً ذلک زبٍ ب العالمین جَعَل فیها رزواسی من فوفها 
و با > فیها و قَدْرّ فیها آفُواتها في ار بعه ایام سواء للسائلین نم اس" ستوی ای 
السماء و هی هی ذخان فقال لها و للارض انیا طوعا و ها فالتا نا طانعین 
ققضاهَنّ ببُع سماواتِ فی یوَمیْن و أوْجی في کل سماء آمرها و رین 
آلسماء آلضبا بقصابیح و جفظا ذلک تقدیژ آلعزیز آلعلیم (3)«بگو: ایا شمایید 
که واقعا به آن کسی که زمین را در دو هنگام آفرید, کفر می ورزید و برای 
او همتایانی قرار می دهید؟ اين است پروردگار جهانیان. و در [زمین آاز 
فراز ان 


ص105 
1- 1) اعراف/4< و نیز یونس/3 و هود/7 و حدید/4. 


2 2) سجده/4 و نیز فرقان/9< و 38/8. 
3- 3) فصلت/12-9. 


[لنگرآسا آکوهها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد و مواد خوراکی آن را 
در چهار روز اندازه گیری کرد [که ابرای خواهندگان, درست [و متناسب با 
نیازهایشان ]است. ۰ سپس ان [افرشتنن اسفان کرد, و بخاری بود. یس 
به آن و به زمین فرمود: «خواه یا ناخواه بیایید» . آن دو گفتند: « فرمان 
زر وی پس آنها را آبه صورت ] هفت آنتتضان: در دو هنگام مقرر 
داشت و در هر آسمان کار ۳ ۳ را وحی فر مود و آسمان 
[اين ]دنیا را به چراغها آذین کردیم و ی را نیک آنگاه داشتیم ؛ این است 
اندازه گيري آن نیرومند دانا» ‏ آم آن شد علفا آم لسَماء بناها زقع سَفگها 
۰ و آغُطننن یلها 5 آخرج عداها 5 و أأَْضٍ بَعد ذلک دحاها أخْتَح منها 
ماءها ع مَوعاها و5 لْجبالَ آزساها متاعاً ۳۹ لاتعاهکم (1)«آبا زنده شدن 
۹ از کت ۳ خداوند آن را بنا کرد و 
پرافراشت و منظم ساخت, شب آن را تاریک و روز آن را آشکار ساخت, و 
ری را فد از ان کستگرن: آبهای ذرونی. آن.ه بیاهان و چراگاههای آن را 
خارج نمود, و کوهها را بعد از آن پابرجا ساخت, تا وسیله زندگی برای شما 
و چهارپایانتان فراهم حون » تذکر: در آیات دسته اول یک مضمون تکرار 
شده است. و ۳ اينکه خداوند «آسمانها و زمین را در روز (بوم) 
خلق کرده است» . در آیات دسته دوم کلمه «بینهما» اضافه شد یعنی 
خداوند آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست را در شش روز (یوم) خلق 
کرد. در آیات دسته سوم (فصلت/9 -12) مجموعا سخن از هشت روز 
(یوم) گفته شده است. در اینجا چند پرسش مطرح می شود که باید در 
ضمن مباحث اینده روشن شود: 1. منظور از «سماوات و ارض» چیست؟ 
2 منظور از «یوم» چیست؟ آیا قبل از خلقت خورشید و زمین و پدید آمدن 
شب و روز می توان سخنی از افرینش جهان در شش «روز» (فاصله 
۳ غروب خورشید) گفت؟ 3. اگر مراد ِ یوم روز معمولی است.؛ 
تعارض این مطلب با یافته های علمی چگونه حل می شود؟ که می گویند 
جهان در طی میلیاردها سال بوجود آمده است. 4. اگر مقصود از «یوم» 
شش دوره است این دوره ها از نظر هی کدام است ؟ 
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1- 1) نازعات/33-27. 


د سنه ۱ و ۳ ۳ ۳ شش 1 
چگونه حل می شود؟ 6. با توجه به اینکه قدرت خدا| نامحدود و مطلق 
است پس چرا جهان را در یک لحظه نیافرید و در شش روز يا شش دوره 


خلق کرد؟ 


مباحث لفوی و اصطلاحی: 
الف: یوم در لفت و فر ان 


اصل این لغت به معنای زمان محدود مطلق است چه کم يا زیاد, مادی یا 
ماوراء مادی, روز يا اعم از روز و شب. و اين واژه «یوم» در قران در لغت 
1 استعمال شده است:,1. از طلوع خورشید تا غروب 
1 مثل فمَنْ یِجدٌ فصیام تلائه یام فی لح (1)«و هرکس که [قربانی 
حح آنیافت 7دک هنگام حج سه روز روزه [بدارد]» .۰ 2. مقداری (دوره 
ای) از زمان: مثل و رهم بایّام ال . (2)«و روزهای خدا را به آنان 
یادآوری کن» تلک لیام تداولها بین لاس . (3.)<«ما این روزها ای شکست 
و پیروزی آرا میان مردم به نوبت می گردانیم.» در حدیثی از امیر الموّمنین 
ری (علیه السلام) آمده است: «الدهر یومان پوم لی و بوم علیک» : 
(4)«رو زگار دو روز (دوره) است یک دوره به نفع تو و یک دوره بر علیه 
توست.» و در روایتی زیر ایه 54 سوره اعراف از معصوم (علیه السلام) 
نقل شده که فرمودند: «فی سته ایام یعنی فی سته اوقات.» (5)«در 
شش روز یعنی در شش وقت.» 
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1-1) بقره/196. 
۱ 

- 3) آل عمران/140. 

4 4) نوج البلاغه, حکمت 390 

[۱ 


تذکر: با توجه به سیاق آیات خلقت آسمانها و زمین در شش یوم. مقصود 
از «یوم» همان دوره يا مرحله است. و از اینجا پاسخ پرسش سوم (تعارض 
هی ای راب طساوا الا بط 
به خلقت آنها در شش روز) روشن می شود. چرا که اگر مقصود آیات 
شش دوره يا مرحله خلقت باشد و مقصود شش روز معمولی (از طلوع تا 
ظروب] نباشد دبکر تغارضی بیدا نمی شود و يافته هاق .غلمی. با ابات 
خلقت جهان در شش دوره قابل جمع است. 3. زمان خارج از مفهوم مادی 
مثل: الیوم الاخر, یوم القیامه و . . (1) 


ب: سماوات و ارض نز لغت و گران؛ 


در لغت به بالای هر چیزی «سماء» گویند و پایین هر چیزی را «ارض» 
گویند. (2)امّا آسمان و زمین ذر قرآن به معانی متعددی بکار رفته و يا به 
مصادیق گوناگون اطلاق شده است (که توضیح همه آنها از موضوع این 
قسمت نوشتار خارج است) (3)و فقط به چند معنا و مصداق اشاره می 
کنیم. 1. اسمان به معنی جهت بالا و زمین بمعنی پایین (ابراهیم/4) 2. 
اسمان به معنی جوّ اطراف زمین (9/8) 3. اسمان به معنی کرات 
اسمانی و زمین به معنی کره زمین (فصلت/11) 4. اسمان به معنی مقام 
قرب و حضور الهی و زمین به معنی مراتب نازل وجود. (سجده/5) که 
شامل اسمان معنوی می شود. پس همیشه اسمان و زمین در قران به 
معنای مادی نیست. تا بخواهیم ان را در مورد خلقت جهان مادی و مراحل 
تشکیل و تکوّن آن حمل کنیم. هر چند که ظاهر آیات 12-9 سوره فصلت 
همین آسمان و زمین مادی است. اما برخی مفسران در مورد آیات 5-4 
سوره سجده احتمال آسمان معنوی را تقویت می کنند. (4)تذکر: بیان 
تعداد اسمانها (سماوات سبع) و رمز عدد هفت یک بحث مستقل می طلبد 
و لذا در اینجا متعرض نمی شویم. (9۵) 


ص :108 


تا کات زاغت ور اه فم کلیات التر ناکسا 


بوم. 
2 2) همان ماده سماء و ارض. 

3- 3) برای اطلاعات بیشتر ر. ک: تفسیر نمونه, ج 1, ص 165 به بعد و نیز 
بحث «هفت آسمان» در همین نوشتار. 

4 4) برای اطلاعات بیشتر ر. ک: تفسیر المیزان, ج 16, ص 247. 


5- 5) ر. ک: مبحث «هفت آسمان» در همین نوشتار. 


اشاره 


پیدایش جهان هستی و مراحلی که گذرانده است کی از پرسش های 
دیرین بشریت بوده و هست. هرگاه انسان به آسمان پرستاره, کوهها؛ 
دریاها و. . . خیره می شود با خود می اندیشد که چه کسی و چگونه اينها را 
دا وی را اه در این رابطه ادیان 
الهی, فلاسفه و متخصصان کیهان شناس و زمین شناس اظهارنظرهائی 
اه مور تا سیف ار ها ها مس رس 


الف: پیدايش جهان در نظر فلاسفه یونان: 


1 «تالس» (640 قبل از میلاد) که او را نخستین فیلسوف یونانی دانسته 
اند معتقد بود که: جهان هستی از اب بوجود امده و همه تغییرات ت جهان در 
اثر عناصری است که در آب تأثیر می گذارد تخته سنگ ها. آبهای یخ بسته 
ای است که سالها از انجماد آنها گذشته است. خاک ریزه ها در آثر تغییرات 

هوا پیدا شده است و هوا آبی است که به صورت بخار در آمده است و 
انش از برخورد اجسام منجمد شده که از اب بوجود امده است پیدا شده 
است. ابرها که از بخار آب تشکیل شده با بخارهای جدید برخورد می کند و 
در نتیجه آتشی از آنها بوجود می آید که برق می نامیم و اين آتش به طرف 
فوقانی جهان متصاعد می شود و سوراخ هایی ایجاد می کند که این 

سوراخ ها نورانی هستند و ستارگان نامیده می شوند. (2)1. ات 
شاگرد تالس می گفت : اصل هستی, مبهم یا بی انتها است و مقصود او 
هوا و خلاً نامحدود بود. در آن همه چیز ظاهر می.شود و. تایدید می. کردد و 
این عمل ور آنر خر کت دانمی. است, آو‌خهان وا بخصورت تسه تولف( دیوار 
جامد تو خالی) تو در تو تصور می کرد که لوله اولی سوراخی دارد که ما 
آن را به صورت آفتاب مشاهده می کنیم. 3. «لوسیت» و «دموکریت» 
مکتب اتمی را پایه گذاری کردند و گفتند: نانوی دراب سفن 
است که به چشم درنمی آید و اين ذرات ازلی است و جوهر آن تغییرناپذیر 
است. آسمان و زمین از آنها پدید آمده است. 4. «اناگزاگور» معتقد بود 
کف اضر جهان مان خی است» انش ابم فوار خان. که همین از آن 
هستند. 
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یه لام ی ار ی ی یو ای الخطایت 


5 «هراکلیت» می گفت: اصل ستارگانی که ما می بینیم بخارهایی است 
که متراکم و سنگ شده است. 


تب یتابن وان ادف کاب مقدش اعت رازه : 


در سفر پیدایش مراحل خلقت را این گونه می بینیم: روز اول: خدا 
آسمانها و زمين را آفرید. و شب و روز را آفرید. (نور را ایجاد کرد) روز 
دوم: : خدا گفت فلکی باشد در میان آبها و آبها را از هم جدا کند. و خدا فلک 
را آسمان نامید. روز سوم: خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شود 
و خشکی ظاهر گردد و خشکی را زمین نامید. و خدا گفت زمین نباتات 
بروياند. (علف و درخت و میوه و. .۰ .) روز چهارم: خدا دو نیر (شینئی 
نورانی) بزرگ ساخت نیر اعظم را برای سلطنت روز و نیر اصغفر را برای 
سلطنت شب و ستارگان را. و خدا آنها را در فلک آسمان گذاشت. روز 
پنجم. : خدا گفت آبها به انبوه جانوران پر شود (نهنگ ها و خزندگان و 4 
پرندگان بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند. روز ششم: 0 
حیوانات زمین بهایم و حشرات زمین را به اجناس آنها بساخت. پس خدا 
آدم را به صورت خود آفرید. (1)روز هفتم: خدا از همه کار خود که ساخته 
بود فارغ شد و زاف گرفت. پس خدا| روز هفتم را مبارک خواند. 
(2)«مستر ها در قاموس کتاب مقدس در مورد مقصود از واژه 
«روز» در مراحل خلقت می نویسد: «امّا باید دانست که قصد از لفظ روز 
نه همین بیست و چهار ساعت معتاد می باشد. بلکه قصد از مدت مدید و 
طویلی است.» و سپس در مورد تعارض مطالب سفر پیدایش با یافته های 
علوم تجربی می نویسد: : «اگر کسی به دیده اعتراض بنگرد و در باب اول 

سفر پیدایش نظر کرده بگوید اینها به هیچ وجه با قواعد علم هیئت و 
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1- 1) کتاب مقدس, سفر پیدایش, باب اول, شماره 31-1 با تلخیص. 
2- 2( همان, باب دوم » شماره 3-1 با تلخیص. 


ب گوئیم اولا مطلب و قصد از این مطالب علمی نیست. ثانیا نیک 
و و۳ 09۱ 
کتشايش. آن: مطالت در انعا خمی بافت ۱۱ کر ورس رگا 
فرانسوی در این مورد می نویسد: «حکایت کتاب مقدس بدون هیچ ابهامی 
افرینش را در شش روز که یک روز استراحت (روز سبت) در پی دارد. (با 
تمه رو های هت )سل می کند سا بر اتشناط از کناب معوش. امه 
«روز» فاصله زمانی واقع بین دو طلوع متوالی یا دو غروب متوالی 
خورشید برای ساکن زمینی است روزی که بدین ترتیب تعریف شود تابع 
دوران زمین به دور خودش می باشد, بدیهی است که بنا بر منطق محض 
نمی توان از روزهایی که این چنین تعربف شده سخن گفت و حال آنکه 
سازمانی که باعت بدید آمدن آن: گردد -یعنی وجود زمین ۳ دور 
خورشید-طبق حکایت مقدس در نخستین مراحل آفرینش هنوز مستقر 


نشده است.» (2) 
مراحل خلقت از منظر قرآن کریم و علم: 


اشاره 


در مورد مراحل شش گانه با توجه به یافته های علمی و برداشت هایی که 
از قران می شود احتمالات متعددی می تواند مطرح شود. 1. علامه 
طباطبائتی (ره) در المیزان ۳ 9 سوره فصلت می نویسند: «مقصود از 
«یوم» در خَلَق آلاَض فی یَوْمَیّنِ برهه ای از زمان است نه روز خاص 
معهود یعنی مقدار حرکت زمین به دور خودش که این (احتمال دوم) 
ظاهر الفساد است و اطلاق کلمه «یوم» بر قطعه ای از زمان که حوادت 
زیادی را در بردارد, زیاد است و استعمال شایعی است» ۰ و سپس به آنة 
140 سوره ال عمران و 102 سوره یونس استشهاد می جویند و می 
نویسند: «پس دو روزی که خداوند زمین را در آن دو خلق کرد دو قطعه 
زمان است که زمین در آن دو مرحله کامل شد. و اينکه یک روز نفرمود 
دلیل این است که دو مرحله متغایر بوده مثل مرحله مذاب بودن و جامد با 
مثل آن.» 


ص:111 


مسر هاکنی: قامون کاب سفوسس اتشا نات اساظیرم اب ایل 


تفه کنیه اللد. یر ید 184 با ار 


و سپس شش روز بودن خلقت اسمانها و زمین را متذکر می شوند و بیان 
می کنند که چهار مرحله آن در سوره فصلت بیان شده است دو مرحله در 
مورد خلقت زمین و دو مرحله ان مورد خلقت آنعفات (از مرحله دخان 
بودن تا تسویه آسمانهای هفت گانه) و سپس توجیه خاصی برای «اربعه 
ایام» (فصلت/10) می کنند که در مبحث بعدی ذکر می کنیم. (2)1. استاد 
مصباح یزدی در مورد شش روز (سته ایام-اعراف/4<) دو احتمال را 
مطرح می کنند: الف: شش روز هفته (روزهای معمولی) : ایشان متذکر 
می شوند که در میان بنی اسرائیل و اهل کتاب به ویژه بهود این مطلب 
شهرت داشت که خداوند افرينش را از یکشنبه اغازید و در جمعه به پایان 
برد و شنبه را به استراحت پرداخت. و سپس متذکر می شوند: ظاهرا این 
احتمال خیلی بعید است زیرا «روزها» از نظر علم جفرافیا عبارتند از مدت 
حرکت زمین به دور خودش (حرکت وضعی) و در لغت گاه روز را در برابر 
شب به کار می بریم که در عربی «نهار» می گویند. و یوم: اعم است از 
روز تنها یا شبانه روز. قبل از پیدایش زمین و خورشید و آسمان تصور روز 
ممکن نمی بود. و شنبه و یکشنبه ای در میان نبود. اگر نص قاطعی نیز در 
اين مورد می داشتیم در نهایت می توانستیم گفت که: روز در این مورد 
یعنی زمانی به اندازه بیست و چهارم ساعت ولی چنین نصی نیز نداریم. 
ب. : شش دوره خلقت: ایشان, با بررسی واژه «یوم» در قرآن می گوید که 
«یوم» در معانی غیر از «روز» هم به کار رفته است. و آیات یوسف/۵4, 
نحل/8 و حح/47 و معارج/4 و حدیثی از نهج البلاغه را شاهد می آورد. و 
۰ ا ص ی ۱ 
اینکه منظور از شش روز, شش دوره خلقت باشد بعید نیست. و سپس با 
ذکر ایات 29 فصلت می نویسند: می توان احتمال داد که منظور از دو 
روز دز افریششن انشا دو مرحله خلقت باشد: در یک مرحله به صورت 
کاز ز یا دود (دخان) و مرحله بعدی به صورت آسمان هفت گانه. در زمین نیز 
به همین قرار: یک روز به گونة گاز يا مایع و روز دیگر مرحله ای که به 
ضورت: حاهد درافده است که قنور فر کر تفین مایع است 12 
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1- 1) المیزان. جح ۰17 ص 364-363. 
2 2) معارف قران. دو جلدی. ص 243-241. 


3 استاد مکارم شیرازی (1)با توجه به آیات 54 سوره اعراف و 12-9 
سوره فصلت و یافته های علمی, دوران های احتمالی شش گانه خلقت را 
این گونه مطرح کرده اند؛ اول: مرحله ای که جهان به صورت نوده گازی 
شکلی بود. دوم: دورانی که توده های عظیمی از آن جدا شد و بر محور 
توده مرکزی به گردش در آهد. . سوم: مرحله ای که منظومه شمسی تشکیل 
یافت (از جمله خورشید و زمین) چهارم: روزی که زمین سرد و آماده حیات 
گردید. پنجم: مرحله بوجود آمدن گیاهان و درختان در زمین. ششم: مرحله 
ِِ حیوانات و انسان در روی زمین. ایشان در تفسیر آیات 12-9 

ه فصلت چند نکته را یادآوری می کنند: الف: استعمال «یوم» و معادل 
آن ۳ فارسی (واژه روز) و در لغات دیگر به معنی «دوران» بسیار رایج و 
متذآوان ایست, کب در موزو کلم لنم» بم استون الی السماء زا کم‌طاهرا 
سار اس ای مها ار اه انس 
نویسند: تعبیر «ثم» (سپس) معمولا برای تابر در زمان. مه اند ولی. گاه 
به معنی تأخیر در بیان می باشد. اگر به معنی اول باشد مفهومش این 
است که آفرینش آسمانها بعد از خلقت زمین صورت گرفته است ولی ۳ 
به معنی دوم باشد هیچ مانعی ندارد که آفرینش آسمانها قبلا صورت گرفته 
و زمین بعد از آن, ولی به هنگام بیان کردن, نخست از زمین و ارزاق, که 
مورد توجه انسانهاست شروع کرده و سپس به شرح آفرینش آسمانها 
پرداخته است. معنای دوم ده از این که با اکتشافات قلهی صاخ نر 
است با آیات دیگر قرآن : نیز_موافقت دارد. و سپس به عنوان شاهد آیات 
33-7 سوره نازعات أ لثم شَدُ لقاً آم آلسَماء تناها رقع سَشگها قسوّاها 
و آغطنن لبلها ها و آلأرَضَ بَعد دک 5حاها را ذکر می کنند. که 
روشن می تس مسایل مربوط به زمین بعد از آفرینش آسمان ها بوده 
است. سیس مطالبی راجع به آسمان های هفت گانه و آسمان دنیا و 
«اربعه ایام» در ایه 10 سوره فصلت بیان می کند که در جای مناسب 
مطالب ایشان را ذکر خواهیم کرد. (3) 
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11 ک آبة آلله مکارن شیر ازی: فقسیر نموه ج ردص 202 و نیز 
0 ص 222 به بعد و نیز پیام قرآن, ج 2. ص 167-166. 

2 فصات /11. 

او که تمو نهر هه 20زص 2 31222 


4 آقای دکتر موریس بوکای در مورد مراحل شش گانه خلقت پس از توجه 
به این نکته که: در تورات سخن از شش روز متعارف است که خدا در روز 
هفتم (روز تیه که آن را نتیت» .مین خوانند) ات 

این روز همین فاصله زمانی واقع بین دو طلوع یا دو غروب متوالی 
خورشید برای ساکن زمینی است. متذکر می شود که: در قران کریم کلمه 
یوم بکار رفته که به معنای دوره می اید و سخن از روز هفتم استراحت 
و دا ی را ات و 51 
سوره اعراف و 12-9 سوره فصلت را مطرح می کند و به بحث می 
پردازد. (1)سپس در مورد مراحل خلقت از نظر علوم جدید می نویسد: 
«دانش نو می گوید که جهان از جرم گازی با دوران کند تشکیل شده و 
جزء اصلی آن هیدروژن و بقیه هلیوم بود سپس این سحابی به پاره های 
متعدد با ابعاد و اجرام قابل ملاحظه ای تقسیم شد. . . و همین جرم گازی 
بعدها کهکشانها را تشکیل داد. ۰ و در اثر فشارها و نیروی جاذبه و 
پرتوهای وارده باعث شروع واکنشهای (گرما-هسته ای) شد و از اتمهای 
ساده اتمهای سنگین بوجود آمد و هیدروژن به هلیوم و سپس کربن و 
اکسیژن تبدیل می گردد تا به فلزات و شبه فلزات منتهی می شود.» 
(2)سپس نتیجه گیری می کند که: جریان کلی خلقت دو مرحله داشته 
است: الف: تکاثف و تراکم توده ای گازی در حال چرخش. ب: انفکای آن 
به صورت پاره هائی با استقرار خورشید و سیارات من جمله زمین. 
(3)سیس یاداور می شود که طبق ایات 12-9 سوره فصلت نیز همین دو 
مرحله لازم بود تا اجسام اسمانی و زمین تکوین یابد. اما در مورد چهار 
دوره بعد که مربوط به زمین و گیاهان و حیوانات است یاداور می شود که 
زمین چند عصر و دوره زمین شناسی دارد که انسان در عهد چهارم پدید 
آمد. (5)4. یکی از صاحب نظران معاصر خلقت جهان را در چند عنوان 
بررسی کرده و با آیات قرآن تطبیق می کند که ما به صورت خلاصه ذکر 


می 
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1- 1) مقایسه ای میان تورات, انجیل, قرآن و علم, ص 187-183. 
2 2) همان. ص 196 با تلخیص. 

3 3) همان, ص 198. 

4 4) همان. ص 200. 


الف: آفرینش کیهان: 

ایشان با ذکر آیه 7 سوره هود و هو آلذٍی حلَق آلسّماواتِ و آلأرَضَ فی سل 
یام می نویسند: «در آغاز ظلمت و تاریکی سراسر جهان را فرا گرفته بود 
و بجز خداوند یکتا هیچ کس و هیچ چیز نبود. ققضاهنَّ سَبعّ سماواتِ فی 
یوم مَیّن (1)آنگاه خداوند متعال طی دو نوبت فرمان بنای آسماز های هفت 
گانه ۳ صادر فرمود. > سپس با اظهار بی اطلاعی از ماده اولیه جهان (و 
تأیید آن به وسیله آنة 51 سور ه کهف و سخنی از برخی دانشمندان) می 
نویسند. آنچه از نظر قرآن ِِِ « ِ محفق است این مصالح 0 
بودند از ذرات دود و گاز ز که در ذ ی توا سید 
ندزت. به یکذیگر برمی خوردند. نمّ. استوق [لی آلسماء و هی دخان 
(2)ایشان به عنوانر شاهد سخن «سر "جمیس جینز» دانشمند فلک شناس 
را می آورد که می گوید: ماده کون از گازهائی که در فضا انتشار دارد آغاز 
گشته و از تراکم این گازها سدبم (مه رقیق) یدید آمده است. (3)سپس 
و خداوند طی دو دوره از اين گازها آسمانهای هفت گانه 
را بنا نهاد (فصلت/12) و به وسیله ستونهای نامرئی که امروز از انها به 
نیروی جاذبه عمومی تعبیر می شود کرات آسمانی را استوار گرداند 
(لقمان/10) 


ب: آفرینش ستارگان: 


ایشان با ذکر آیه 7 صافات: نا زا آلسماء آلکئیا بزیتهو الکوا کت «ما آسمان 
پایین را با ستارگان رشان زینت بخشیدیم» می نویسند: بدین ترتیب 
میلیون. ها دزم کاز .دود به-شکل. ابرهای عظیم به دور هم کرد آمدند. ؛, 
توده های ایر ذرات را به سوی مرکز جذب می کرد و بالاخره توده انبوه ابر 
جمع می گشت و ذرات آن به یکدیگر نزدیک می شد. این ذرات که به 
یکدیگر اصطکاک پیدا می نمود, تولید گرما می کرد و گاهی در مرکز ابر 
کف 
روشن می ساخت سرانجام میلیون ها توده ابر به صورت ستاره درامدند. و 
اسمان پایین چراغانی گردید. (البته همه ستارگان هم در یک زمان پیدا 


نشدند.) 
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1- 1) فصلت/12. 


2 2) فصلت/1 1. 
3- 3) جمیس جینز, پیدایش و مرگ خورشید و نیز النجوم فی مسالکها. 


ح: پیدایش خورشید: 


در میان این دریای جوشان (دود و گاز) طرحی مارپیچی. از اثر چرخش 
ماده دواری پیدا گردید. این شکل مارپیج که ان را کهکشان راه شیری می 
نامند. ماده خورشید و منظومه شمسی و زمین ما در یکی از بازوان آن 
قرار داشت. جَعَلّ آلشمس سراجا (1)«و خداوند خورشید را چراغ جهان 
افروز قرار داد. ۳ 0 این بازوی کهکشان راه شیری ِِ پر آشوب پدید 
اد و خریان تند گازها آنها را به چرخش درآورد و همچنان که می چرخید به 
شکل فرفره ای پهن و عظیم درآمد و پاره های نورانی, بر ود آن روان 
گشت. این فرفره بزرگ چرخید تا اينکه کم کم گازها به مرکز آن کشیده 
شد و در آنجا به صورت گوی عظیم و فروزانی تراکم یافت و سرانجام اين 
گوی فروزان «خورشید» گردید. 


پاره های گاز و غباری که گرداگرد خورشید را هاله وار, فرا گرفته بود از 
هم پاشید و هر پاره از آن به.ضور داش ذو آفند: هر گرداب مسیری 
جداگانه داشت و در آن مسیر به دور خورشید می گردید. در گردابهای 
نزدیک به خورشید گرما و در گردابهای دور دست سرما حکومت می کرد. 
از برخن ذرات. کاز, بخار آب بدید امد و مانتد شتنم روق ذرات غبار می 
نشست و چون ذرات ت غبار به هم می رسیدند. رطوبت شبنم آنها را به 
یکدیگر می چسبانید. اه و وس 
آمدند. نیروی جاذبه اين پاره ها را به سوی یکدیگر جذب می کرد و بزرگ 
می شدند و گوی عظیم و چرخانی پدید می آورند. و سرانجام اين گوی 
«زمین» گردید. بعد ساير سیارات (عطارد-زهره-مریخ-مشتری-زحل- 
اورانوس و نپتون و. . .) نیز از گردابها پدید آمدند. و هر سیاره در مسیر 
خود, بر گرد خورشید می گردید. 


سرنوشت زمین: 


زمین شکل می بندد و به صورت گوی بزرگی از صخره هاي خشک و عریان 
جلوه گر است. (نه حیات-نه هوا-: نه ابر) نوده های بخار آب و دیگر کازها 
همراه با تودهای گل, قرنها پیش در آن مدفون شده و اینک 0 ب در 
میان صخره های زمین محبوسند. از شکسته شدن اتم های مخصوص 


صخره های زمین گرما ندید مین آبذ و در ژرفای زمین صخره ها چنان گرم 
می شوند که گداخته می گردند و همراه با حباب های گاز به جوش در 
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1- 1) نوح/16. 


می آیند و از آتشفشانها فوران کرده به روی زمین روان می شوند. گازها 

نیز از آنشفشانها بیرون می زنند و در پیرامون زمين گسترده می شوند و 
7 بخار آب سرد می شود و ابرهای 
کلان ندید. می آید و بارانهای نخستین فرومی بارد. میلیونها سال" همچنان 
باران می بارد و در گودال های زمین فرومی روت قرآن در اين باره 
می فرماید: و یرل من آلسماء ماء بقدر قأسَکناة فی آلارْض (1)«و بقدری 
آپ از اسمان فروفرستاديم که آن را در زمین مسکن دادیم» . 


و: پیدايش حیات در روی زمین (اين مطلب را در یک بحث مستقل بررسی می کنیم) 


)2( 


6 دکتر پاک نژاد در یک جلد از کتاب اولین دانشگامم و آخرین پیامبر مبحثت 
مفصلی تحت عنوان «اسلام و بیولوژی» دارد که چگونگی شروع خلقت و 
آغاز حیات را مورد بررسی علمی-قرآنی-روائی قرار می دهد و آن را به 

صورت یک فیلم خیالی جالب پپان می کند. (3)ایشان در ابتداء با ذکر آبه و 
هو آلذٍی خَلَق آلسّماواتِ و آلأرْضَ فی سِتّه یام کان عَرشة علّی آلماء 
(4)به توضیح سه واژه ایام عرش و ماء می , پردازد. و «ایام» را به به 
«دوران» معنا می کند. (5)و سپس نتیجه می گیرد که: ار 
روح راء عقل راء قدرت را, نور را و ملائکه را افرید سیس ظلمت را. همه 
در اخبار دیده می شود شاید بتوان گفت به نظر اسلام ابتداء یک مرحله 
متافیزیک (عقل, ۰ روج و. ۰) سپس قدرت و انرژی و بعد آب و آنگاه دخان 
آفریده شد. توده های دخان موجود بهم برخورده ایجاد گرما کردند بعدها 
خیلی ,تور آن شدند سیسن,در انر طوفان های ایجاد شده شروع به جرحیدن 
نموده جزاثر فلکی يا کهکشان ها و کاسارها درست شد. (6)ایشان در جای 
دیگر می نویسد: دانشمندان زیست شناس که در بسیاری از مطالب 
نظریه های مخالف و مغایر هم داشتند, در بسیاری موارد و از جمله درباره 
نشان دادن 
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1- 1) مومنون/18. 
2 2) بی آزار شیرازی, گذشته و آینده جهان, ص 31-19 با تلخیص. 
3- 3( اولین دانشگاه و آخرین پیامبر, ج 1 ص 96. 

4- 4) هود/7. 


5- 5) همان. ص 104. 
6- 6) همان, ص 114. 


مراحل تکاملی آفرینش اتفاق رأی داشتند: به ترتیب زیر: توده ای از گاز 
کهکشان ها-منظومه شمسی-زمین, به ترتیب بوجود آمفنت: ابتدا زمین 
گداخته بود-سررٍ شد-جز جماد چیزی یافت نمی شد-آبی پیدا شد- 
مولکولهای اولیه- گیاه-جنبند گان- -خزندگان و پستانداران به ترتیب در گردونه 
تکامل آفرتنن قدم به عرصه وجود گذاشتند. و سیس می نویسد. اکثر 
دانشمندان زیست شناس برای تعیین قدمت و زمان حیات هر کدام از این 
دسته طرحی داشته اند. بدین طریق که از ابتدای خلقت تا پیدایش انسان 
ی و ها 
مدت مفروض را تقسیم زمانی کرده اند. مثلا دانشمندی تمام مدت خلقت 
را یک شبانه روز فرض کرده: پیدايش کهکشان ها را حدود ساعت هفت و 
خورشید را هنگام ظهر و زمین را یک و دوازده انیه و پیدایش حیات را 
شش بعد از ظهر, و چهار دقیقه و دوازده ثانیه به ساعت 12 مانده را برای 
پیدایش پیشاهنگان انسانی اختصاص داده است. (7)1. دکتر حمید النجدی 
در مورد آیات سوره فصلت/11-9 می نویسد که: «قبلا دانشمندان فکر 
می کردند که زمین و اسمانها از یک جنس تشکیل شده است اما مباحت 
جدید علمی روشن کرد که عناصر تسکیل, دهندم وفین. .و کرات. انتماتی 
متفاوت است. یعنی ستارگان از 099" هیدروژن تشکیل شده است اما 
زمین از عناصر و فلزات (حدود صد عنصر) تشکیل شده است. و نتیجه 
گرفتند که هر چند که منشاً زمین ۵ اشتما تفا بکت. نت آها اول مین 
کا اما بت رش یل ۲ 
ظرف تشکیل ستارگان و سیارات متفاوت است و سپس متذکر می شود 
که اگر قران کریم در ایات فوق اول خلقت زمین و سپس خلقت اسمان را 
مطرح کرده است به همین لحاظ است.» (9)2. صاحب نظران دیگری که 

به این بحث پرداخته اند عبارتند از: حنفی احمد «سته ایام» را به معنای 
شش نوبت از وقایع و عوادت من اند و توضیحاک معص لین در مورد ادوار 
طلیت مان یی آن با ابا بیان مت کر ۱81 
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همانر ی 1۸ با خی ۱ 
وک کر مد آاحدم, اافخان ‏ تمی کی القران الگرس هن 
94-1 

9 ک خقی, آخمده آلسو العلمی ات الک ی الق ان ند 
9 و 128 و 131. 


عبد المنعم السید عشری نیز «سته ایام» را به معنای شش دوره می داند 
ممی کت یس ات ان سا سروس لب ماس (1) 


جمع بندی و بررسی: 


در مورد آنچه که مفسران و صاحب نظران محترم در مورد مراحل خلقت 
آسمانها و زمین بیان داشتند تذکر چند مطلب لازم است: 1 آنچه که از 
آیات قرآن برمی آید خلقت آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست در شش 
مرحله (یوم) صورت گرفته است. در دو مرحله آفرینش آسمانها (از دخان 
تا سبع سماوات) انجام پذیرفته است. در دو مرحله خلقت زمین صورت 
گرفته است, ذز دو مرحله بعدی آنچه ما بین رمین و اسمان است (کوهیا, 
ارزاق؛ معادن. ۰ ۰) قرآن در این مورد اشاراتی کلی کرده و وارد جزئیات و 
تعیین زمان دوره ها و نوع خاص تحولات آن نشده است. 2. تعیین دوره ها 
و مراحل نسبت به چیزهای تدریجی امکان پذیر است. و تعیین مراحل و 
دورن ها امس قاری و نی ات لدا کاهی در یک هوضوع پات میل 
رشد علم بشر يا پیدایش و تطور هنر. . .) تقسیم بندی ها و مراحل 
متفاوتی ذکر می شود که هر کدام از زاویه خاصی به موضوع می نگرد. 
گاهی همه این مراحل و تقسیم بندی ها صحیح و لازم است. و زوایای پنهان 
موضوع را روشن می کند. در مورد مراحل خلقت نیز این مطلب صادق 
استت: را 
حیثیت های مختلف, تقسیم بندی های متفاوتی کرد. و ریشه همه اختلافات 
دز نظربه های لضف مراحل ارت جهان همین مطلب است. گاهی 
تقسیم بندی بر اساس گاز-مایع-جامد صورت می گیرد. گاهی تقسیم بندی 
بر اساس کرات ت آسمانی-زمین-انسان صورت می گیرد. گاهی تقسیم بندی 
بر اساس موجودات بی جان و جاندار صورت می گیرد. پس اشکالی ندارد 
که علوم کیهان شناسی و زمین شناسی و زیست شناسی مراحل 
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وک ند انعم السیه شرع سس ارات الکه هقی ال ان 


خلقت را به گونه ای متفاوت با قرآن يا کتاب مقدس تقسیم کرده باشد. و 
لازم نیست که این مراحل همیشه با هم انطباق داشته باشد. و تفاوت 
تقسیم بندی ها از لحاظ طول دوره ها یا نوع دوره ها مستلزم تعارض علم 
ی چون هر کدام از این تقسیم بندی ها از دیدگاه خاصی صورت 
گرفته و ممکن است در جای خود صحیح و لازم باشد به عبارت دیگر زبان 
علم و دین در این موارد متفاوت است. تذکر: این نکته روشن است که 
مبنای تقسیم بندی مراحل خلقت در قرآن (آسمان- زمین-ما بین آنها) 
است. د3. همان طور که گذشت واژه «سماوات مج در قرآن در معانی 
مختلفی استعمال می شود. و لذا ممکن است که گفته شود همه آیات 
و هه لاسام رن وان 
معهود و مادی که ما می بینیم نیست بلکه در برخی از ایات (مثل سجده/4- 
5) احتمال دارد که مقصود خلقت موجودات ماوراءطبیعی و معنوی از 
درجات بالا تا پایین باشد همان طورکه برخی از مفسران اشاره کرده 
بودند. (4)1. از مقایسه برخورد قرآن با مراحل خلقت با مطالب تورات 
فعلی و فلاسفه یونان و یافته های جدید علوم تجربی معلوم می گردد که 
مطالب قرآن ساز گار با یافته های علوم است در حالی که برخی مطالب 
تورات و فلاسفه, این سازگاری را ندارد. (همان طور که بیان شد) و این 
مطلب عظمت و حقانیت قران کریم را نشان می دهد. بلکه اعجاب هر 
خواننده ای را برمی انگیزد. اما این مطالب. اعجاز علمی قرآن را اثبات 
نمی کند. ی 
تورات) نیز مطرح بوده است و به صورت طبیعی مردم جزیره العرب 
بهودیان زندکن می. کردند قن الخمله از ان. اظلاع داشخند. 9 
قرآن روز هفتم یعنی روز استراحت مطرح نشده است.) قرآن کریم نیز 
وارد جزئیات نشده است. پس تذکر این مطالب در قرآن (به صورت کلی و 
مجمل) نمی تواند اعجاز علمی ان را اثبات کند. 5. از انجا که مطالب 
قران در مورد خلقت اسمانها و زمین به صورت کلی و مجمل است تطبیق 
قطعی ان با نظریه علمی خاص در باب مراحل پیدایش جهان صحیح به 
نظر نمی رسد. 
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1-1) ر. ک: المیزان, ج 16, ص 247. 


بلی اگر مثلا بگوئيم محتمل است که مقصود از دخان همان مراحل گاز 
بودن جهان باشد و. . . اشکالی ندارد. 6. مراحلی که استاد مکارم شیرازی 
طبق نظر خود ایشان مرحله اول و دوم مربوط به خلقت اسمانها و مرحله 
سوم و چهارم مربوط به خلقت زمین است و مرحله پنجم و ششم که در 
آیه 10 سوره فصلت بیان شده است و جَعلّ فیها زواست من قَوّقها و باتک 
فیها و قَدَر فیها أفواتها فی أربَقه و یام مربوط به خلقت کوههاء, معادن, و 

ارزاق است و در این و نت انسان و حیوان و 
نیست. در حالی که ایشان مرحله ششم خلقت را مربوط به پیدایش 
حیوانات و انسان می دانند. (1)و این مطلب با مرحله ششم تورات تناسب 
بیشتری دارد. تذکر: ممکن است کسی بگوید خلقت آسمان و زمین در 

شش مرحله بوده و خلقت انسان پس از آن بوده است. و لذا در کزان 
نامی از خلقت انسان در دوران های شش گانه برده نشده است. پس بعد 
از اتمام خلق زمین از خای انسان را آفرید (سجده/9-8) و به ملائکه نیز 
اعلام کرد (بقره/30) 7. در مورد مراحلی که آقای دکتر بی آزار شیرازی 
برشمردند باید متذکر شویم اولا ظاهر کلام ایشان این است که آفرینش 
خورشید را یک مرحله مستقل قرار داده است در حالی که در قران کریم 
خلقت اسمانها (دخان-سبع سماوات) دو مرحله قرار داده شده است و 
افرینش خورشید نیز در دل اين دو مرحله جای می گیرد. و ثانیا لازم بود که 
ایشان ذکر می کردند که این تطبیق ها بین مطالب علمی و قران به 
صورت احتمالی است. چرا که ممکن است مبنای تقسیم بندی مراحل در 
قرآن و علم یکسان نباشد و یا در آینده تقسیم بندی های علمی تغییر کند. 
8 در مورد سخنان آقای دکتر پاک نژاد باید متذکر شویم که خلقت مرحله 
متافیزیک (روح, عقل, قدرت. نور, ملائکه) که ایشان از روایات استفاده 
کرده بود از موضوع بحث ما که مراحل خلقت آسمانها و زمین مادی است 
خارج است. و تحت آیات (سته ایام) مور بز ری کر آز. تفی. کیرد عحر 
آنکه آسمان را در این آیات اعم از آسمان معنوی و مادی فرض کنیم. 
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تعارض ظاهری آیات سوره فصلت با خلقت جهان در شش دوره: 


در آیات دسته اول و دوم که در صدر بحث ذکر شد (هفت آیه اعراف/54- 
یونس/3- هود/7-حدید/4-سجده/4-فرقان/38/8-59) مراحل خلقت جهان 
در شش دوره (بوم) کته شده است. اما در آیات ۰ سوره فصلت/09 -12 به 

2 می رسد که هشت دوره بیان شده است. حلق آلاض فی یوْمَیْن- 5 
قَدْرّ فیها آفواتها فی ازبعه آیام- فقضاهنّ سَبع سماواتِ فی یوَمَین «خلقت 
زمین در دو مرحله و خلقت کوهها و ارزاق در چهار مرحله و خلقت آسمانها 
در دو مرحله که جمعا هشت مرحله (دوران) می شود.» پاسخ: مفسران 
قران در این 1 چند نظر ابراز کرده اند که هر کدام می تواند معانی 
آیات زا با هم سازکار و جمع کند.و تعارض ظاهرق را بزطرف کند. :۰1 راه 
مشهور و معروف آن است که بگوییم آنجا که قرآن می فرماید: چهار 
دوران (اربعه ایام فصلت/10) منظور تتمه چهار دوره است. بدین ترتیب 
که در دو دوره اول از اين چهار دوره. زمین افریده شد و در دو دوره بعد از 
همان چهار دوره سایر خصوصیات زمین بوجود آمد. و دو دوره هم که خلقت 
آسمانها بود مجموعا شش دوره (یوم) می شود که در آیات هفت گانه اول 
بدان اشاره شده بود. یعنی آنات هفت گانه (سته ایام ) قرینه این تفسیر و 
تقدیر می شود. (1)اين تفسیر مورد قبول صاحبان تفسیر نمونه نیز هست. 
(2)2. علامه طباطبائی در المیزان می نویسد: مقصود از «اربعه ایام» با 
توجه به قرائن ن همان فصول چهارگانه است که بر اساس میل شمالی و 
جنوبی زمین بوجود می آید. و تقدیر ارزاق در این چهار فصل است پس 
حماهتفن اربعه ایام فقط قی صمله اخنر در تما امم‌انها است موی 
و تقدیری در آیه وجود ندارد. (3)تذکر: بنابراین تفسیر آیه 10 سوره فصلت 
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[- )بر طبق ای تسیر امه 10 تور فضلت تقدیر دارم ععتی اه کویه 
بوده است: (و قدر فیها اقواتها فی تتمه اربعه ایام) و يا به تعبیری که در 
سیر کقاق امه است کل دلی.فی اربعة آیام) 
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آقای دکتر صادقی نیز معتقد است که در تعارض هشت روز با شش روز 
تقریبا عموم مفسران متحیر مانده اند و سخنانی برخلاف ظاهر آیه دارند و 
سخن حق این است که «اربعه آیام» در این آیات مربوط به اصل آقزبتنش 
زمین نیست بلکه مربوط به تکمیل آن است و روی این اصل دو روز برای 
خلقت زمین ها و ذو روز براق تشکیل هفت آسمان و دو روز دیگر در اين 
آیات فصلت ذکر نشده است. مربوط به آکو بت ستارگان در نخستین 
اتفضان و دیگر امور بوده است. (3)1. ممکن است گفته شود که آیه 10 
سوره فصلت ت و جَعَل فیها زواسی من قَوّقها و بازک فیها و قَدْر فیها َفواتها 
فی ار بعه أیّام سواء لِلسائلین یک آیه مستقل است که مربوط به حالات و 
تغییرات سا تن عجار فرحلم آنوت. اعسافت اضا رس که دوه 
مرحله بوده است) که در این چهار دوره زمین شناسی, پیدایش کوهها, 
معادن و ارزاق موجودات پدید امد. (2)دکتر موریس بوکای با یک جمله 
(زمین چند عصر و دوره زمین شناسی دارد که انسان در عهد چهارم پدید 
امد) اشاره ای مختصر به این احتمال کرده است. (3) 
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1) زک دکتز محمد ضادقی, زمین و اسمان و ستار کان از نظر قران: 
ص 103-94. 

2 2) از نظر فسیل شناسان و دیرین شناسان دوره های پیدایش جانداران 
به این صورت است: دوران اول: انواع مرجان ها؛ ماهیان زره دار, 
سوسماران؛ مارها؛ لاک پیشت ها؛ و خزندگان زمینی پدیر آمده است. 
گیاهان اين دوره جلبک ها, سرخس ها؛ پنجه گرگ ها و دم اسب ها. دوران 
دوم: پرندگان پیدا شدند که قدیمی ترین آنها «ارکئورنیت» است که شبیه 
بچه کبوتر بوده است. گیاهان این دوره گلدار بودند مانند: انجیر. بلوط و 
گردو. . . دوران سوم: پستانداران که د ر اواخر دوره دوم پیدا شده بودند 
زیاد شدند. و تنوع پیدا کردند. مثل: اف گاو, شتر و. . . گیاهان در اين 
دوره هو کر سا خفن دوران چهارم: انسان پید | می شود و وضع گیاهان 
به صورت کنونی در جهان جلوه گر می گردد. (برای اطلاعات بیشتر ر , ی 
بی آزار شیرازی, گذشته و آینده جهان, ضص‌ 327 -42 که از زمین ۳ و 
تکامل نقل می کند.) البته دوران های زمین شناسی را به چهار دوره 
یخبندان نیز تقسیم کرده اند که عبارتند از: اول: گونز 500 هزار سال 
پیش. دوم: میندل 275 تا 200 هزار سال پیش. سوم: رپس 200 تا 75 
هزار سال پیش. چهارم: و ورم 75 تا 10 هزار سال پیش. انسان در دوره 


دا رسای در رارسا میحر سای کر 


3- 3) مقایسه ای میان تورات, انجیل, قرآن و علم. ص 200. 


جمع بندی و بررسی: 


هر کدام از سه راه حل ارائه شده را بیذیریم سا زگاری و جمع بین آیات 
ورن فصلت و آیات دیکر در مورد فر اخل خلفت بر قرار غفی شود: اما لا زم 
است که اشاره به نقد و بررسی این راه حل ها بنمائیم. راه اول: مستلزم 
تقدیر گرفتن کلمه ای محذوف (تتمه-کل ذلک) است و تقدیر خلاف ظاهر 
است. پس راه اول مستلزم قبول چیزی برخلاف ظاهر ایه ایست. ۳ دوم : 
اشکال واقع شده و الف : این قتر خد اک ۱ آیات 
مورد بجت (رفصلت/12-9) را تأمین نمی کند. چرا که در مورد خلقت 
انتمان: و < هین یوم به معنای دوران آغاز پیدایش است ولی یوم در مورد 
خصوصیات زمین و مواد غذائی به معنی فصول سال می باشد. ب: نتیجه 
این تفسیر آن است که در آیه فوق از شش روز آفرینش تنها از دو نب 
از ۰ زمین ۵ افزتن آسمان ها بجت شده اما از دو روز باقیمانده که 

مد بوظ به. خافت: موخوداتی بان ز مین و اشهان: (ما بتمما) است نندختی 
به میان نیامده است. (1)البته اشکال اول قابل جواب است. چرا که در 
مباحث قبل بیان شد که «یوم» در قران کریم در معانی متعددی به کار 
رفته است و اشکالی ندارد که در اینجا نیز در دو ایه به دو معنای متفاوت 
به کار رود. و اشکال دوم نیز قابل جواب است چرا که لازم نیست در هر 
آیه ای تمام مراحل خلقت بیان شود و لزا در آیات سوره های اعراف/54- 
یونس/3-هود/7-حدید/4 سخن از خلقت شش دوره ای اشتمانها و زمتن 
شده است اما هی سخنی از خلقت موجودات ۳۹( بین اسمان و 9 
یا وا ال مر : 
در آیه 10 سوره فصلت سخن از چهار مرحله نمی گوید بلکه سه مرحله 
جَعل فیها زوایسی - بازک - قَدْرّ فیها آقواتها آفرینش کوهها, 0 
در عهد چهارم زمین ی انسان بوجود آمد. 
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نتیجه . : توجه به آیات 33-7 سوره نازعات براي مبحث ما راهگشاست در 
آنجا مراحل خلقت را اين گونه برمی شمارد: | أئتمْ أَشَذ خلْقا ام آلسَماء 
بناها رَقع سَمگها قسواها و عْطش لیلها و أحرج #1 و آلأرْض بَعْد ذلک 
تحاها أَحْتَعَ مها ماء‌ها و مَرْعاها و الجبال آوساها . ی مرس سرا 
به خلقت آسمانها (بنا کردن و برافراشتن -نسویه و تنظیم) و دو مرحله 
مربوط به زمین (پیدایش شب و روز که مربوط به حرکت زمین است-دحو 
الارض) (1)و دو مرحله مربوط به حوادت زمینی (منابع اف 9 گیاهان- 
آفرینش کوهها) پس با توجه 1 سوره نازعات و تطبیق آن با آیات 
سوره فصلت می توانیم نتيجه بگیریم که راه حل اول (یعنی تقدیر گرفتن: 
فی تتمه اربعه ایام-کل ذلک فی ار بعه ایام ) مناسب ترین راه حل_ است. 
(2)چرا که قرآن کریم در آیه 10 سوره فصلت : نیز همان مطالب آیه 27 

سوره نازعات را می فرماید: و جع قیها توایسم ین فوقها و بازک فیها و 
قدَر فیها آفواتها (3)أَحْرَح مئها ماء‌ها و مَرعاها و آلجبال آزساها (4)ارزاق و 
اقوات ار 
این موارد نمونه ذکر می کند و در مقام شمارش تمام ارزاق و منابع 
نیست. و مسئله کوهها نیز در هر دو ایه امده است. پس معلوم شد که 
مقصود از چهار دوره (اربعه ایام ) در فصلت/10 همان دو مرحله خلقت 
رفن به: آخافه زو مزحاه خافت. ملعقات زمین ( کو‌ها رراق سا نع :) 
اشت: خرا خدان قادر فظلق جهان زا فر یک. احظه: تبافریدا برخی 
مفسران با طرح این پرسش این گونه پاسخ داده اند: خداوند قادر مطلق 
است و می توانست جهان را در یک لحظه يا شش دوره طولانی 
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1- 1) در مورد «دحو الارض» و معانی احتمالی آن (حرکت زمین-گسترش 
زمین و. ۰ به مبحث زمین در همین نوشتار مراجعه کنید. 

2- 2 هر چند که تقدیر گرفتن خلاف ظاهر است امّا با توجه به قرائن 
(آیات دیگر) ناچاریم این تقدیر را بپذيريم اين روش در ادبیات فارسی هم 
مرسوم است چنانکه می گویید: از اینجا تا مکه ده کیلومتر است و تا مدینه 
وی یعنی راه اینجا تا مکه (ده کیلومتر) به اضافه تتمه راه 
بین مکه و مدینه (پنج کیلومتر) مجموعا پانزده کیلومتر است. در اینجا نیز 
دو دوره خلقت زمین و دو دوره خلقت ملحقات زمین مجموعا چهار دوره 


3- 3) فصلت/10. 


4 4) نازعات/27. 


بیافریند. ولی چرا در شش دوره آفرید: پاسخ این پرسش را در این مطلب 
هرا ی رها 
می توانست علم و قدرت و نظم و برنامه ریزی حساب شده خلقت را 
اد ص ‌سی ع را مها سس اه نم ی 
العاده و قدرت ناظم را به بشر بشناساند. مثل کودکی که در طی 9 ماه و 
با طی مراحل مختلف بوجود می اید. (1) 


اشاره 


در قرآن کریم هفت مورد به صراحت و دو مورد به کنایه سخن از 
آسمانهای هفت گانه گفته شده است. و در یک مورد نیز ظاهرا سخن از 
زمین های هفت گانه گفته شده است. که به برخی از اين آیات ایشاره می 
کتیم: اللة الق خاق سع ماما و من الارض مین بل ار من 
(2)«خداوند است که هفت آسمان را آفرید. و از زمین نیز 
همانند آنها راء فزمان: اوه نز صیان. انفا پیو سته اه (سوره 
بقره/29-اسراء/44-مومنون/86-فصلت/12-ملک/3-نوح/15) نیز سخن از 
آسمانهای هفت گانه است. و در مومنون/7 1 تبزظا هر سخن از آسمانهای 
هفت گانه آمده است و لَقَدٌ حَلفْنا قَوَقَکَم سَبْع طرایق اما تصریع نشده 
است. همچنان که در آیه 13 ۱ قَوَقَکم سَبعاً شداداً به کنایه 
آمده است. و در آیه 12 سوره طلاق که گذشت ظاهرا سخن از زمین های 


هفت گانه و من ار مَِْهْن شده است ولی تصریح نشده است. 


تاریخچه و دیدگاهها: 


قرآن کریم هفت آسمان را از کلام نوح (نوح/15) نقل می کند و علامه 
اه ی هآ 
ایا هر تس میم 
می شود مسئله هفت اسمان قبل از اسلام بلکه قبل از 
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را 1 


پیدایش ادیان بهود و مسیحیت مطرح بوده است. در کتاب مقدس نیز به 
صورت متعددی سخن از آسمان گفته شده است گاهی آسمان مادی و 
گاهی اشمات روحانی که خارج از این دنیاست و در آنجا قداست و سعادت 
برقرار می باشد. و محل مخصوص حضرت اقدس الهی است. و حضرت 
مسیح يا پسر انسان از انجا نزول می کند. خاخامهای یهود بر اين عقیده اند 
که هفت اسمان هست سه تا از انها هیولائی (یا جسمانی) است و چهار تا 
روحانی می باشد. که ملانکه و مقدسین در انجا ساکنند.. (1)مدتی پس از 
آنکه قرآن کریم سخن از آسمانهای هفت اند گفت. نظربه های کیهان 
شناسی یونانی وارد حوزه جهان اسلام شد و مسلمانان در دوره خلافت 
غبانمیان با هبتت. بطلمیوسی (2)اشنا شدند. در اینجا اشکالی پدید آمد: 
تعداد افلاک در هیئثت بطلمیوسی نه عدد بود اما تعداد آسمانهای قرآن 
هفت عدد بود. آزاین رو دانشمندان مسلمان در پی توجیه و انطباق یافته 
های علمی زمانه خود با آیات قرآن نو آهذند و در این رابطه چند راه حل 
اندیشیده شد: 1. بوعلی سینا (428-370 قِ( بیان داشت که عرش در 
قرآن و یخمل عَرّش زبک قَوَفَهم بوَمَیْذ تمانیة * (3)همان فلک نهم یا فلک 
الافلاک هیئت بطلمیوسی است. او افلاک هشتگانه را همان ملائکه ای می 
دانست که عرش را حمل می کنند. (4)او سعی کرد بدین وسیله بین کلام 
الهی و هیئت بطلمیوسی جمع کند. 2. خواجه طوسی (672-597 ق) 
متکلم و منجم مشهور مسلمان تلاش کرد تا عدد افلای را از نه, به هفت 
تقلیل دهد. اما مورد حمایت دانشمندان قرار نگرفت. (3)5. علامه مجلسی 
(ره) (م 1 ق) محدت مشهور شیعه در مورد ایه 9 سوره بقره 
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1- 1) ر. ی جمیز هاکس, قاموس کتاب مقدس؛ ماده آسمان. 

2 2) بطلمیوس ( ۳۲۵۱۵۲۱3۵05 ) منجم و جغرافی دان معروف یونانی 
صاحب کتابهای مجسطی و آثار البلاد (زنده در قرن دوم میلادی) او معتقد 
بود که زمین ساکن و مرکز جهان است و هفت فلک به دور آن می چرخند 
که عبارتند از (قمر, عطارد. زهره. خورشید, مریخ, مشتری, زحل, فلک 
هشتم که ستاره های ثابت هستند و فلک نهم یا فلک الافلاک يا فلک اطلس 
که همه افلاک در آن قرار دارند) در مورد هیئت بطلمیوسی در مبحت 
«حرکت خورشید» سخن گفتیم. 

3- 3) حاقه/17. 


4 4) رسائل ابن سینا. ص 129-128 به نقل از التفسیر و المفسرون, ج 
2 ص 426. 

5 5) محمد باقر بهبودی, هفت آسمان: ص 8, کتابخانه مسجد جعفری 
(قیطریه) تهران. بی تا. 


نم استوی ای آلسماء قسواهن سب سبع سماوات نوشت: هفت گانه بودن 
آممانما منافاتی با نه گانه بودن با ثابت شده است. 
ندارد, زیرا آسمان هشتم و نهم در زبان دینی, به کرسی و عرش تعبیر 
شده است. (4)1. حاج ملا هادی سبزواری در کتاب شرح منظومه خویش 
که در سال 1261 ق نوشته شده است, فلک هشتم را کرسی و فلک 
اطلس (فلک نهم) را همان عرش می داند. و علت این امر را جمع بین 
عقل و شرع می داند. (2)تذکر: بوعلی سینا و علامه مجلسی و ملا هادی 
سبزواری دلیل قانع کننده ای بر این تطبیق ارائه نکرده اند و لذا کلام 
ی ار 
کرسی با فلک هشتم و نهم مناسبتی ندارد. کرسی به معنای تخت و کنایه 
از سلطه و سیطره و تدبیر و قیومیت خدا است. (3)عرش نیز در لغت, در 
اصل به معنای خانه سقف دار است و به معنای تخت حکومت نیز امده 
عالم است که رشته امور جهان به آن منتهی می شود 1 
آن را به معنای «مظهر حکومت» دانسته اند. و منظور سلطنت و حکومت 
الهی رت (5)3. یدالله نیازمند شیرازی در کتاب خویش می گوید منظور 
از عرش کائنات لا یتناهی است و آسمان های هفت گانه کراتی است که به 
دور زمین و خورشید هر دو در حرکت هستند که هفت عددند. (6)تذکر: 
جالب است که بدانیم تعداد سیارات منظومه شمسی که تا زمان انتشار 
کتاب فوق (1335 ش) کشف شده بود و مولف از انها اطلاع داشت نه 
عدد بوده اند ولی شش عدد انها همراه با ماه به دور زمین می چرخند و 
لذا ایشان دو مورد (یعنی عطارد و زهره) را به حساب نیاورده و شش عدد 
باقی مانده را از آسمانهای هفت گانه دانسته و وقتی یکی کمبود داشته 
است کره ماه را هم اضافه کرده است. 0. امام فخر رازی نیز بر آن است 
که آسمانهای هفت گانه همان هفت فلک (قمر-عطارد 
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سید افر تا سار وا کر ات زار ات 
الاسلامیه) 

2 2) شرح منظومه. قسمت فلسفه. ص 269(انتشارات دار العلم) . _ 
3- 3) ژ کی قاموس قران؛ ج 0؛ واژه کرسی و نیز نمونه, جح 2 ذیل آیه 
5 بفزه: ۲ 

4- 4) ر. ی قاموس قران؛ ۳ 4 واژه عرش. 


6- 6) یدالله نیازمند شیرازی, اعجاز قران از نظر علوم امروزی. ص 145 
و 167(شرکت چاپ میهن-1335 ش) 


-زهره-خورشید-مریخ-مشتری-ز حل) است. و آن را با هیئثت بطلمیوسی 
تطبیق داده اند. (7)1. شیخ قاسمی وه ان التامل.فی. کهید که 
آسمانهای هفت گانه در قرآن همان سیارات هفت گانه است. که برخی 
فوق برخی قرار دارد. (2)تذکر: البته فخر رازی و شیخ قاسمی نمی 
دانستند که روزی اورانوس, نپتون و پلوتن و سیاره های کوچک بین مشتری 
همان طورکه بیان خواهیم کرد لفظ «اسمان» به معنای کرات اسمانی 
(سیارات و ستارگان) در لفت و اصطلاح نیامده است تا هفت آسمان بر 
هفت سیاره منظومه شمسی حمل شود. بلی اسمان به معنای جهت بالا, 
جو زمین و جایگاه ستارگان (فرقان/61- ابراهیم/24 ءق/9) در قرآن آنتنج 
است. ولی به معنای خود ستارگان نیامده است. (4)پس کلام نیازمند 
شیرازی, فخر رازی و شیخ قاسمی دلیلی ندارد. و نوعی تحمیل بر قرآن 
است. 8 عبد القادر مغربی می نویسد که: حکمت ذکر هفت اسمان در 
قران این است که مخاطبین نمی توانستند بیشتر از آن هفت سیاره را 
ببینند و درباره ان ها فکر کنند. و اين هفت عدد مشهور بین مردم بود و لذا 
فزان به. این تغداد اکتفا کرد. (واتذکر: این. مطلب هم دلیلی ندارد و 
کارا ان ی 
فی فیژند. که فف: تواتستتن راخم به انم فک کتند: بلکه قرآن در برخی 
موارد مطالبی را ذکر می کند که بشر از شمارش و فهم آنها عاجز است: 
ان تعْدُوا نغمت آللّه لا تحَضَو ها . (6)بلی اگر مقصود ایشان این باشد که 
عدد هفت دلالت بر کثرت و احتمال معقولی است که باید مورد 
بررسی کزان کيری 9 خی دیگر از علما گفتند که مقصود از آسمانهای 
هفت گانه مدارهای سیاراتی است که دور خورشید می گردند. (7) 
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1- 1) تفسیر الکبیر ج 1, ص 1536. 

2 2) محاسن الناویل. طبع عیسی الحلبی, 1970,16/5877 به نقل از 
3- 3) نیتون در سال 1846 و پلوتن در سال 1930 کشف شد. 

۰-4 4) در ادامه بعدی معانی لغوی و اصطلاحی «سماء» را بررسی خواهیم 


د. 
5- 5) عبد القادر مغربی, تفسیر جزء تبارک, ط قاهره, 1947 م. ص 4 به 
قل از التشیر العلمی.فی لزان هن دود 


6- 6) ابراهیم/34 و نحل/18. 
7 7) المنتخب فی التفسیر, تعلیق الخبراء.1/16, به نقل از التفسیر 
العلمی فی المیزان. ص 384. 


تذکر: این مطلب هم با معنای لغوی و اصطلاحی سماء مناسبتی ندارد 
همان طور که بیان خواهیم کرد. 10. برخی ۰ مقصود طبقات 
مختلفی است که بر زمین احاطه دارند. (1)از جمله نویسنده کتاب «راز 

آسمانهای هفت گانه» می نویسد: «با مطالعه و تحقیقی که اینجانب در این 
مورد داشتم به این نتیجه رسیده ام که منظور از «سیع سماوات» هفت 
لایه مجزا| از اتمسفر است که زمین را در برگرفته است و از مجاورت 
زمین شروع می شود و تا هزاران کیلومتر اطراف آن ادامه می یابد. این 
هفت لایه که به صورت شماتیک نمایش داده می شود؛: به ترتیب از 
مجاورت زمین عبارتند از: لایه های هموسفر-یونوسفرلایه لا مولکولی-لایه 
۵ آتمی-لایه ۲۱6 اتمی-لایه ۲۱| اتمی و بالاخره لایه خلا که مقدار انها مجموعا 
هفت تا می رود لا زم به ذکر است که این لایه ها از هم مجز| هستند. » 
سیس تذکر می دهند که پيشنهاد مادی بودن هفت اسمان منتفی کننده 
نظریه معنوی بودن انها نیست زیرا نظم ماوراء مادی می تواند در خود 
ماده و عالم ماده ظهور داشته باشد. سیس با ارائه شکل ها, اطلاعات 
مفصلی راجع به ضخامت و محتوای این لایه ها ارائه می کند. (2)تذکر: 
آسمان گاهی به معنای جوّ زمین می آید (مثل آیه 7 سوره ق) پس این 
احتمال قابل طرح است و آزاین رو بعدا در مورد ان سخن خواهیم گفت. 
111 علامه شهرستانی می گوید: «در قرآن و حدیت آمده است که ما هفت 
زمین و هفت اسمان افریده ایم. هفت زمین عبارتند از: عطارد, زهره» 
زمین. مریخ. مشتری, زحل و اورانوس: و هفت اسمان همان جو اتمسفری 
است که این سیارات هفت کانه را احاطه کرده است. تذکر: هنخامی که از 
علامه شهرستانی پرسیدند چرا نپتون و پلوتن را به حساب نمی اورید؟ 
پاسخ داد که این دو سیاره با چشم عادی قابل ریت نیستند. ازاین رو در 
لیست قران و حدیث نیامده اند. (3) 
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1- 1) المنتخب فی التفسیر, تعلیق الخبراء.1/16, به نقل از التفسیر 
العلمی فی المیزان. ص 384. 

2 2) ایمان مرادی, رازهای آسمان های هفت گانه. ص 84 به بعد, 
معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, 1373 ش. 

3- 3) محمد باقر بهبودی. هفت اسمان. ص 10 و نیز دکتر محمد صادقی, 
زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن. ص 229. 


البته اشکال اصلی سخن علامه شهرستانی آن است که لفظ «ارض» لغتا 
و اصطلاحا بر شش سیاره فوق اطلاق نمی شود. 12. برخی دیگر از 
صاحب نظران و مفسران بر انند که: همه این سیارات و منظومه ها و 
ستارگان و حتی کهکشانها فقط آسمان اول قران. هستند. .وه شش آسمان 
دیگر خارج از دیدگاه بشری قرار گرفته اند. (1)و همین احتمال مورد قبول 
صاحبان تفسیر نمونه قرار گرفته است. (2)تذکر: این سخن در حد یک 
اخنال قایل طرع. اشت که بعدا بدان خماهيم پرداخت.. 13 جحند بافر 
بهبودی در کتاب هفت آسمان به این نظربه رسید که: قرآن درباره هفت 
آسمان, تنها به خانواده منظومه شمسی نظر دارد. نه سایر منظومه ها 
چون سرنوشت کره زمین فقط, با سرنوشت منظومه شمسی ارتباط 
دارد. و در منظومه شمسی هفت اسمان همان هفت کره سیاره ای است 
که بر فراز کره زمین و فراز سر بشر در پرواز است نه آن سیاره های 
زبرین که در حکم زمین اند و از فراز سر نمی گذرند. اين هفت آسمان 
عبارتند از: مریخ. مشتری, زحل, اورانوس, نپتون, پلوتن و خرده سیارات 
استرونبه (کلید معمای هفت اسمان) ۱ آسپسن آنشان وصیحات. مفصلی 
در مورد هریک از این سیارات (اسمان ها) می دهند. تذکر: ایشان توضیح 
نمی دهد که چر| عطارد و زهره را از دور خارج کرد. و یا ماه را که بر فراز 
سر ما عبور می کند به حساب نیاورد. و نیز توضیح نداد که چگونه 
سرنوشت زمین با خارج از منظومه شمسی (با توجه به حرکت خورشید و 
منظومه و ستاره های دنباله دار. ۰ ۰ بی ارتباط است. 14. از مجموع 
ستکان علامه طاطانی. رما فر بش اات (فحوه کتصلت/۱2: 
مومنون/17 -نوح/15) تذسنت می آید که ایشان در مورد واژه: امنمان دز 
قرآن معنای دیگری مطرح می کنند و آن را امری معنوی یعنی مقام قرب 
و حضور و راهی برای سلوک امر و تدبیر عالم و رفت و آمد ملائکه می 
دانخ که از آن طریق اضر آلهن خریان هت ناهگان کر: هررچند که اسمان 
به معنای مقام قرب و حضور (آسمان معنوی) در همه آیات قرآن قابل 
فیوان ص خر که در ی ار ی ار ار اس هی 
جو زمین و 


ص:131 
1-1) همان. ص 11. 


2 2) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 1, ص 167-165 و نیز ذیل آیه 12 طلاق. 
3- 3) محمد باقر بهبودی, هفت اسمان. ص 13[(با تلخیص) . 


4 4) ر. ک: المیزان, ج 16, ص 247 و ج 19. ص 327(چاپ بیروت) و 
ذیل ایات هفت اسمان. 


فحل: آنزها) اشسته و لا هن السفاء ماء ار نا رانا سکن علامه در 
برخی موارد صحیح است و می تواند چهره بحث را در ان موارد عوض کند 
که در ادامه به ان می پردازیم. نکته: قبلا بیان شد که یهودیان كِ مسیحیان 
نیز آسمان معنوی را قبول داشتند. 15. برخی دیگر از نویسندگان بر آنند 
که از ابة 9 سوره بقره و آیات 5 و 16 سوره نوح استفاده می شود که 
منظور از هفت آسمان آسمانهای 1 تابان و خورشید 
در میانشان فروزان می باشد. خواه جوّ زمین که از لحاظ غلظت و رقت 
که خورشید چون چراغی کاشانه انها را گرم و نورانی می سازد. احتمال 
دیگر این است که تقسیم آسمانها به «هفت» تقسیمی است که نزد خدا 
روشن اما بر بشر مجهول است. (2)تذکر: اشکال این سخن که «هفت 
آسمان همان هفت سیاره منظومه شمسی باشد» گذشت. 16. دکتر محمد 
جمال الدین الفندی هفت آسمان قرآن را این گونه تقسیم بندی می کند: 
آسمان اول: همان منظومه شمسی است. آسمان دوم: کهکشان راه 
شیری است. آسمان سوم: مجموعه ای از کهکشان هاست که نام ان 
«المجموعه المحلیه» است. آسمان چهارم: فلک «عناقید الدرجه الاولی» 
است که حدود 50-20 میلیون سال نوری از ما دور است. آسمان پنجم: 
فلک «عناقید الدرجه الثانیه» که 150-100 میلیون سال نوری از ما دور 
هستند. اسمان ششم: فلک «عناقید الدرجه الثالثه» هستند که 3-2 بیلیون 
سال نوری از ما دور هستند. و آسمان هفتم: آسمانی است که از امواج 
رادیویی آن خبر داریم. (3)تذکر: سخن ایشان دلیلی ندارد. یعنی لفظ 
«سماء» لغتا و اصطلاحا بر کهکشان خاصی اطلاق نشده است و کاربرد آن 
در قرآن به این صورت اثبات نشده است. 17. طنطاوی بر آن است که 
عدد هفت در آیات هفت آسمان واقعی نیست و می تواند 


ص:132 
1-1) ق/9. 


2 2) عباس علی محمودی, ساکنان آسمان از نظر قرآن. ص 46. 
3- 3) مع القرآن فی الکون. ص 193-189. 


تعداد زیادتری آسمان وجود داشته باشد. و ريشه تعیین عدد هفت همان 
افکار یونانیان است که از علمای اسکندریه به ارث رسیده که نه فلک را 
قائل بودند که هفت عدد آنها (ماه-عطارد -زهره-خورشید-مریخ-مشتری- 
تخل به شور زمس می خر شیر هقی هتم حایان تواینت هقی تم بدا 
حرکت (فلک اطلس) بوده است این افکار که از طریق فارابی و بوعلی به 
ما رسیده است باعث تطبیق با «سماوات سبع» قران و عرش و کرسی 
شد. در حالی که در علوم جدید حدود ششصد سیاره بسیار کوچک میان 
مریخ و مشتری یافته اند. که بزرگترین آنها «سرس» نام دارد که 500 میل 
قطر دارد. پس اگر خدا فرمود که هفت آسمان هست منافاتی ندارد که 
تعداد بیشتری آسمان وجود داشته باشد. و عدد قید نیست. و این عدد هفت 
در قران دلیل بر اتحضار تعداد آسمانها نیست. (1)تذکر: برخی تویسندگان 
معاصر به طنطاوی به شدت اشکال کرده اند که این سخنان خلاف ظاهر 
آیات قرآن است که عدد هفت را معین می کنند. (18)2. دکتر محمد 
صادقی تعداد آسمانها را هفت عدد واقعی می داند و آسمان را چرم نه 
فضای خالی معرفی می کند و تمام سیارات منظومه شمسی از اسمان 
اول است و آسمانهای 7 ۱ دارد که نمی دانیم در آنها چیست. 
و همه در اثر تقسیم گاز اولیه جهان بوجود آمده اند. (19)3. برخی از 
صاحب نظران با طرح مسئله هفت آسمان قرآن کریم مدعی شده اند که 
با توجه به کشفیات جدید علوم کیهان شناسی در صحنه کهکشانها, این 
گزاره قرآن نوعی اعجاز علمی قرآن را در بردارد. (4)تذکر: در مورد این 
دو دیدگاه در ادامه سخن خواهیم گفت. 


اشاره 
اکنون برای آنکه مقصود قرآن از هفت آسمان و زمین روشن شود ناچاریم 


ی ت لغویین و مفسران قرآن 
را در اين زمینه بررسی 
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2 2) ر 0 زین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن, 
ص 226. 


و 


پرسش اول: مقصود از انتتضان (سماء) چیست؟ 


کلمه «سماء» و مشتقات آن که سیصد و ده بار در قرآن کریم به کار رفته 
است, مفهوم جامعی است که مصادیق و معانی متعددی از ان اراده می 
شود. و لذا در لغت, علم و قران با مقاصد و معانی متفاوتی بکار رفته 
است: الف: «سماء» در لغت از ریشه «سمو>» (به معنای بلندی) است و 
اصل آن از آراضف و سریانی و عبری (شیمیا) است. (1)و به معنای بالا و 
برتر (فوق) است. آسمان هر چیزی, بالای آن چیز را گویند. و حتی برخی 
لغویین ادعا کرده اند هر بالایی نسبت به پایین آن فان و هر پایین نسبت 
یه بالای آن: مین است.. (هاب: اشمازن در فیزیک جدید این گونه تعریف 
شده است: «پدیده ای نابوده [معدوم ]و گنبدنما که زمینه دیدن سیارات و 
ستارگان است.» (3)پ: آسمان در قرآن: کلمه «سماء» (آسمان) در 
صو ی اتاس مه سا اما سار 
سیصد مرتبه به کار رفته است. ولی در همه موارد به یک معنا و در یک 
مصداق بکار نرفته است. و بطور کلی اسمان در قران در دو مفهوم مادی 
ای و اه ار ات برخی از خوارو آن-عنارند از 1 
آسمان (سما) در معنای بالا (جهت بالا) : اين معنا موافق معنای لغوی 
اشما رات مومس اه سور ِ زد | اند: أَصَلها ثایث و قرغها 
فی آلسّماء (4)«همانند درخت پربرکت و پاکیزه که ریم ان در مین ات 
و محکم است و شاخه های آن به آسمان کشیده شده» این معنا را برخی 
ایا رای ی سس بارعا ترا را 
که این معنا بصورت مجازق.با مساهخه: دز فران به کار رفتهة است. (6)چرا| 
که فوق 
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1- 1) حسن مصطفوی, التحقیق فی کلمات القران الکریم, ج 5, ص 254. 
2 2) مفردات راغب. ماده سماء. 

3- 3) ر. ک: بینات, سال دوم. شماره 8, ص 87-86. 

5- 5) تفسیر نمونه. جح 1. ص 167-165, چاپ دار الکتب الاسلامیه. 

6- 6) استاد مصباح یزدی, معارف قران. ص 234. 


(جهت بالا) جمع بسته نمی شود پس مثلا «#سبع سماوات» نمی تواند به 
این معنا باشد. 2 ی ی تک ی 
فراز گرفته انق .ها در ان است: مال» وت لا من آلسماء‌ماء قباء ها 
له از اشهان آب متارگی دا ۱ 3. آسمان به معنای مکان 
سیاراب و ستارگان: مثال: تبازک آلذٍی جَقَلّ فی آلسّماء بَرُوجاً و جَعلّ فیها 
سراجا و قمراٌ ۳ (2)«بزر رگوار ات ای کون ها ره مر 
داشت و در آن چراغ روشن خورشید و ماه تابان را روشن ساخت.» 4. 
اسمان به معنای مقام قرب و مقام حضور که محل تدبیر امور عالم است. 
برخی از مفسران مثل علامه طباطبائی (ره) در موارد متعدد «سماء» را 

به. این مغنا ارجاع:داده اند. (3امتال: بدب لاف من السماء الي الازض 
( داوس که آمز کالم را ار اسمان تارمن تدبر می کند» 5 آسمان 
به معنای موجود عالی و حقیقی: برخی از صاحب نظران بر آنند که آسمان 
در قرآن همان گونه که به معنای آسمان مادی بکار رفته است. (مثل 
سماوات سبع) در معنای علوّ مرتبه وجود و موجود عالی نیز بکار رفته 
با وی ی و و 
مرتیه بالاعر بارل. می,ضشود (واسال: ‏ فن الشماعت فکر ما تو دون 
(6)«روزیتان و آنچه به شما وعده داده می شود (که ظاهرا| بهشت منظور 
است) در اسمان قرار دارد.» 
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1- 1) ق/9. 

2 2) فرقان/6۵1. 

3-3) ر. ک: المیزان, ج 16, ص 247 وج 19, ص 327, چاپ بیروت. 
۰4 4) سجده/<. 

5- 5) استاد مصباح یزدی, معارف قرآن, ص 236-234. 

6- 6) ذاریات/22. 


جمع بندی: 


لفظ «سماء» در قزان: و علم. ۵ اختت هیک معنای واحد به کار نرفته است 
بلکه در معانی و مصادیق مختلف بکار رفته است. و به عبارت دیگر 
مشترک لفظی است. هر چند ممکن است برخی از این معانی و مصادیق 
را در یک مفهوم واحد جمع کرد. برای مثال معنای چهارم و پنجم قرانی (که 
از علامه طباطبائی (ره) و استاد مصباح یزدی نقل کردیم) را می توان در 
معنای اسمان معنوی جمع کرد. 


پرسش دوم: مقصود از زمین (از ض) چیست؟ 


کلمه «ارض» در قرآن کریم 461 بار به کار رفته است و هیچ گاه به 
صورت جمع نیامده است. بلکه در قران هميشه مفرد استعمال شده است. 
اما این کلمه در لغت و قران دارای معانی و مصادیق مختلف است: الف: 
در لفت: ارض جنس است و جمع آن «ارضون و اراضی» است به معنای 
کره خاکی که انسان بر روی آن زندگی می کند. می باشد. البته گاهی به 
مفهومی در مقابل «سماء» آمده که به معنای هر چیزی پست و پایین می 
باشد. او نیز به معنای جزم آمده است: اقا فعتایستيعی. آن بابین مقا بل 
باتدخ و بالا اما است و.هکامن. که مطلق. کفته شود به معناق. کره 
خاکی است. (2)ب: در قرآن کریم ارض به چند معنا به کار رفته است: 1. 
ارض به معنای کره زمین که بصورت اسم خاص و علم شخصی است. 
(مثال ها و آیات آن زیاد است.) 2. ارض به معنای قطعات زمین. مثال: در 
قرآن در مورد تبعید محاربین آشتن است: و یثْمهٌ ینقو| من لأَرْض (3)<پا 
محاربین را از زمینی (که در آن زندگی می کنند) " می کنند.» روشن 
است که در اینجا مراد از «ارض» کره زمین نیست بلکه مقصود سرزمین 


رت 
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کات سا وا ۱ 

ی ی ی اه ار 
6 سر که نش کناب 

3- 3) مائده/3د. 


3 ارض به معنای «عالم طبیعت» در مقابل «سما» به معنای عالم 
ماوراءطبیعت: مثال: و لک أَجْلَد الی الرْض و اگبع هواه. . . «امّا او (بلعم 
باعورا) بر زمین, روی آورد و از خواهش های خویش پیروی کرد و. ..» که 
اه ار و ی کت ۳ 
امر قلبی است. و بر اساس این معنا و با اين اطلاق آسمان مادی هم ارض 
است ای فا اه ی 0 
جمع بسته شود (رضون/ ب به معنای طبقات داخلی زمین است. د5. ارض در 
سکامن: که جمم بفتته نود [ارضون) یه سای شاطی او رمین با ادلی 
ِ آن انست: در قدیم اقلیم های هفت کاند داشته اند و امروزه هم زمین 

را به مناطق هفت گانه (دو منطقه منجمد شمالی و جنوبی-دو منطقه 
0 منطقه حاره و یک منطقه استوایی) تقسیم می کنند. تذکر: این 
طلاق فرموده اند. (2) 


جمع بندی: 


می توان گفت که کلمه «ارض» نیز مثل «سما» دارای دو قسم ارزشی و 


غیر ارزشی (مادی و معنوی) است. و زمین (حسی) غیر ارزشی گاهی به 
معنای قطعات و قاره ها- طبقات داخلی مین کر خا نی عیم. آید: و ارض 
ارزشی (معنوی) , به معنای عالم پست طبیعت است. 


پرسش سوم: مقصود از سبع (هفت ) چیست؟ 


کلمه سبع (هفت) در عربی به دو صورت بکار می رود: الف: هفت به 
معنای عدد مشخص و معین که در ریاضیات بکار می رود. ب: هفت به 
عنوان نماد کثرت؛ چرا که گاهی در عرب کلمه «هفت» بکار می رود و 


ص:137 


1- 1) استاد مصباح یزدی, معارف قرآن. ص 239-238. 


۰2 2 و. ک: المیژانر ج-19:.ض. 326 و تفشیر تمعتهه زیر آیه. فوق 
(طلاق/12) . 


معنای کنائی ان (تعداد ,زیاد و کثیر) مرارٍ است. ,برای مثال قرار فی 
خوانیم: و و آنٌ ما فی آلرّض من شجره آ لام و خر یَمْدُهُ من بَعده سَبْعَة 
خر ما تفدت کلماث آلله ان اللة عزیزژ حكِيمٌْ (1)«و اگر هر درخت روی 
زمین قلم شود و آب دریا به اضافه هفت دریای دیگر مداد گردد باز نگارش 
کلمات خدا ناتمام بماند همانا خدا را اقتدار و حعمت (بی پایان) است.» 
روشن است که مراد از «هفت دریا» در اینجا بیان کثرت است و اگر صدها 
دریا هم باشد برای نگارش کلمات خدا کافی بیست. در آیات «سبع 
سماوات» برخی از مفسران احتمال دوم را ذکر کرده اند (2)و برخی از 
صاعت اند وال ال فتاه ای ای وه احتعال فر 
«سبع سماوات» بعید بنظر نمی رسد. اگر احتمال اول را پذيرفتيم پس 
مراد (در آیه 12 سوره طلاق ) آن است که هفت آسمان واقعی وجود دارد 
و اگر احتمال دوم را پذیرفتیم مراد آیه آن است که تعداد زیادی آسمان 
0 البته بر حسب معانی مختلف «ارض و سما» که بیان شد معانی 
متناسب و متفاوتی از آیه پیدا می شود مثال: هفت آسمان پر از ستاره و 
سیاره آفرید و هفت عدد کره زمین آفرید. هفت طبقه جوّ زمین را آفرید و 
هفت طبقه داخلی زمین را آفرید. هفت مرتبه عالی وجود و مقام قرب 
آفرید و هفت مرتبه پایین از طبیعت آفرید. 


پرسش چهارم: مقصود از مثل هم بودن (مثلهن) در آیه چیست؟ 


اشاره 
در مورد مثلیت در آیه (12 سوره طلاق) چند احتمال وجود دارد: 
الف: همانند بودن اشفا و زمین در مورد تعداد (عدد هفت) : 


4) 


یعنی: خداوند هفت آسمان آفرید و همانند آنها هفت زمین خلق کرد در این 
صورت «من» در «من الارض مثلهن» بیان جنس است یعنی از جنس زمین 
نیز هفت عدد آفرید. اگر این احتمال را در مورد «مثل» بپذيريم». همان 
احتمالات گذشته در مورد زمین و 
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1- 1) لقمان/27. ۲ 

2 2) تفسیر نمونه, ج 1, ص 167-165 و زیر آیه 12 سوره طلاق. 
3- 3) استاد مصباح یزدی, معارف قرآن. ص 240-239. 

4- 4) و 3 تفسیر اطیب البیان, ذیل آیه 2 سوره طلاق. 


آسمان: (ارضبستا) بدا می شوه که لام است به صورت تانب در نظر 
گرفته شود. رای متا هفت طبقه آسمان (جو زمین) با هفت طبقه 
داخلی زمین. هفت عالم و جهان پر از ستاره با هفت عدد کره زمین. هفت 
مرتبه عالی وجود و حضور و قرب الهی با هفت مرتبه وجودی پایین 


ب: مثل بودن زمین و اسمان در مورد معلق بودن و شناور شدن در فضا: 


یعنی: همان گونه که خداوند سیارات و ستارگان آسمانها را شناور در فضا 
و بدون تکیه گاه و ستون آفنز بد: زمین را نیز همان گونه خلق کرد. (1)در 
این ضورت آشمان به معنای مجموعه شبارز ات و ستار کان معا می:شود: و 

زمین به معنای کره خاکی است. و می تواند عدد «هفت» در مورد زمین 


پ: مثل هم بودن در مورد ملکوتی بودن: 


یعنی: خداوند آسمان (مقام قرب و حضور و ملکوت) ب آفرید و از زمین 
چیزی شبیه آسمان آفرید. یعنی انسانی را خلق کرد که مرکب از ماده 
زمینی و روح ملکوتی اتتضا تب است. (2)در این صورت «من» در «من 
الارض مثلهن» به معنای نشویه است یعنی. از زمین (خای) انسانی 
صلکوتی هانید. اسان هلکوتین نشأت گرفت و آفریده شد. که در این 
صورت چندین معنای «ارض» و «سما» مطرح نمی شود بلکه فان به 
معنی مقام قرب و حضور و ملگوت است و ارض به معنای کره خاکی ‏ 


پرسش پنجم: مقصود قرآن از واژه طففت: اسمان» معوززی ی 


با توجه به مقدماتی که گذشت و معانی و مصادیقی که برای کلمه «ارض- 
سما-سیع- مثل» , بیان شد می توانیم نتیجه بگیریم که چندین احتمال در 
مورد واژه «هفت آسمان» وجود دارد: 1. هفت به معنای عدد حقیقی باشد 
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1- 1) ظاهر آیه همین معنا است و فخر رازی هم در تفسیر کبیر همین 
احتمال را در معنای «مثل» پذیرفته است. هر چند که سیارات هفت گانه 
را با اقالیم هفت گانه در مقابل هم قرار داده است. (ر. ک: تفسیر کبیر, جح 
لاد, زیر آیه 12 سوره طلاق) . 

2 تا یس ند 


مطلب از نظر علمی نیز ممکن است چرا که برخی دانشمندان گفته اند که 
میلیون ها خورشید و سیاره مشابه زمین در کهکشان های جهان وجود دارد. 
همان گونه که احتمال وجود جهان های مشابه این اسمان پرستاره را بعید 
نمی دانند چرا که دانشمندان علم نجوم و فیزیک کیهانی با تلسکوپ ها 
خود توانسته اند تا میلیاردها ستاره و سیاره را ببینند ولن. هی کوتتد. که 
هنوز فضاهای ناشناخته و تاریکی وجود دارد که از دامنه دید ما خارج است. 
(1)پس احتمال وجود شش جهان مشابه و شش آسمان دیگر که هنوز 
کشف نشده است وجود دارد. و این مطلب با ظاهر برخی ایات قران نیز 
همگونی دارد. (2)ب: هفت مقام قرب و حضور و موجود عالی معنوی 
(هفت اسمان) در مقابل هفت مرتبه پست وجودی طبیعت (هفت زمین) . 
دک در این دو صورت مثل بودن اسمان و زمین در «هفت بودن» 
انهاست. 2. هفت به معنای کثرت باشد: در این صورت احتمالات زیر 
متصور است: الف: اسمان های زیادی (مجموعه کرات و سیارات و. 0( 
خلق کرد. و زمین های زیادی (کره های خاکی مشابه زمین) خلق کرد. که 
همه آنها در فضا شناور و معلق هستند. ب: تعداد زیادی از طبقات جوْ 
زمین را خلق کرد. و تعداد زیادی از طبقات داخلی زمین يا قطعات زمین و 
اقلیم ها را خلق کرد. امروزه در علوم زمین شناسی و هواشناسی طبقات 
آنها را از نظر مقدار تراکم مواد یا مواد سازنده آنها تقسیم می کنند. و در 
این صورت آیه اشاره به این طبقات است. و يا اشاره به مناطق هفت گانه 
زمین باشد. که قبلا بیان کردیم. پ: مراتب معنوی و مقامات قرب و حضور 
و موجودات عالی بسیاری خلق کرد مراتب پست طبیعت را که بسیار است 
خلق کرد. تذکر: در اینجا احتمالات دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد و 
برخی افراد نیز بدان ها اشاره کرده اند ولی چون بسیار ضعیف و دور از 
ظاهر ایه بود بدان ها اشاره نکردیم. (مثل اينکه مراد هفت سیاره منظومه 
شمسی باشد) البته در بین همین احتمالات نیز که ذکر شد برخی با ظاهر 
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21 و ک: تسیر تجوتهه .1 ررض 167-165 ورزیر آنه 12/طلان. 
۰-2 2) ر. ک: صافات/6(آنا زینا آلسماء الدنیا بزينه الکواکب) و نیز ملی/د. 


هر معنا را به عهده خوانندگان صاحب نظر می گذاریم هر چند در این 
موارد قضاوت قطعی بسیار سخت است. 


در قران کریم ایه ای به صورت صریح در مورد هفت زمین وجود ندارد و 
تنها آیه ای که می تواند اشاره به هفت ز طین. منتتواتب ود فمیر. أبة 12 
سوره طلاق است. البته اگر مثلیت در را به معنای «مثل هم بودن 
در عدد هفت» بدانیم. در حالی که دو احتمال دیگر در مورد مثل بودن 
(مثلیت در معلق بودن کرات در فضا و مثلیت در ملکوتی بودن) وجود 
داشت. اما در روایات کلمه «الارضین ۱ ()زمین های هفت گانه 
آمده است و در نهج البلاغه نیز کلمه «الارضین» آمده است: «و رکوبها 
اعناق سهول الارضین» (2)«(کوهها) بر گردن همواریهای زمین ها 
سوارند.» «ا لم یکونوا اربابا فی اقطار الارضین» (3)«آیا در اطراف زمین 
ها پادشاهان و مالک رقاب نبودند.» «فهم حکام علی العالمین و ملوی فی 
اطراف الارضین» (4)«(اعراب) در اطراف زمین ها پادشاهان شدند.» 
البته با توجه به قرائن موجود در کلام حضرت امیر (علیه السلام) در همه 
موارد «ارضین» به معنای قطعات زمین و خشکی هاست. پس اگر زمین 
های هفت گانه را بتوانیم از قرآن برداشت کنیم می توانیم به یکی از 
معانی وت یعنی هفت قطعه و اقلیم زمین همان گونه که در روایات 
امده يا هفت کره خاکی يا هفت طبقه داخلی زمین حمل کنیم. 


بررسی: 


1 با توجه.به.-هعانی. متفاه‌تی که از اسمان: زمین: لت انها: هفت و هفت 
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مسا الشیعم ررض 907 لاله الا اللم‌رب النسماوات السنم و 
تست الا ین آنستم: 


4 ها رز زو کفایم 99 ار ا نالعا 
۱[ 


قرآن در همه موارد یک معنای آسمان بوده است و نمی توان یک معنای 
خاضی را ین فران در ضورد هفت اسفان تخفمیل کرد. پس معلوم می شود 
که تمام کسانی که به صورت قاطع یک معنا را به قرآن نسبت می دادند و 
بر ان پافشاری می کردند راه صواب نرفته اند. (علاوه بر اشکالات واضحی 
که در این دیدگاهها وجود داشت که_به برخی از انها اشاره داشتیم) 2. با 
توجه به ابهامی که در معنای هفت اسمان قران وجود دارد و با توجه به 
ابهاماتی که در مورد آسمان و کهکشانها از نظر علمی وجود دارد و نظربه 
های متفاوت و بالنده ای که هر روز ارائه می شود, نمی توان گفت که نظر 
قطعی قرآن کدام نظریه است. با توجه به این مطلب, ادعای اعجاز علمی 
قرآن در آیات مربوط به هفت آسمان صحیح به نظر نمی رسد و حتی اگر 
یک نظریه علمی در مورد هفت اسمان به اثبات برسد باز اعجاز علمی 
ثابت نمی شود چرا که همان طور که گذشت هفت آسمان قبل از اسلام در 
قوم نوج و بین بهودیان مطرح بوده است. 3 از آنجا که ممکن است 
مقصود از واژه اسمان در اصطلاح قران و اصطلاحات علمی متفاوت باشد 
(مقلا یکین اسهان: معوی بگویه بو یکی فضای خالی با جانگاه کرات 
آسمانی) پس نمی توان گفت که تعارضی بین گزاره هفت آسمان قرآن با 
یافته های علوم کیهان شناسی وجود دارد. چرا که علوم کیهان شناسی ادعا 
می کند: هنوز هفت آسمان کشف نکرده است. و قران ادعا می کند هفت 
آسمان وجود دارد. پس با توجه به احتمال اشتراک لفظی واژه «آسمان» 
نمی توان گفت دو گزاره فوق معارض است و اگر هم هر دو (علم و دین) 
یک معنا را از آسمان اراده کنند بازهم علم, وجود آسمانهای هفت گانه را 
نفی نمی کند بلکه آنها را اثبات نکرده است. اما قرآن از طریق وحی خبر 
از وجود آنها می دهد پس ممکن است در آینده آسمانهای دیگری کشف 
شود و گزاره دینی به اثبات برسد. 


4 گسترش جهان: 
اشاره 
برخی از صاحب نظران و مفسران بر آنند که جهان دائما در حال گسترش 


است و کهکشان ها از همدیگر دور می شوند. در این رابطه به برخی از 
آیات قرآن استناد شده است که عبارتند از: 
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۵ لماع شاها باندع 0 آموشغون (زلجوها آسمان را با قدرت تا کردیم 
و همواره آن را گسترش می بخشیم.» انا لله و نا الب راجعون (2)«و ما 
از آن خدا هستیم و به سوی او بازمی گردیم.» آلا |لی له تصیرّ للأْمُور 
(3)«هشدار که [همه آکارها به خدا بازمی گردد.» 


نکات تفسیری: 


آیه اول در مقام بیان آیات عظمت خداوند در عالم آفرینش است و «آید» 
(بر وزن صید) به معنی قدرت و قوت است و این واژه در آیات قرآن مجید 
مکرر به این معنا امده است و در اینجا اشاره به قدرت کامله خداوند 
رت در آفرینش آسمان ها دارد. (4)آیه دوم در مقام بیان صفات صابرین 
است. که آنان در هنگام مضیبت می کویند (ما از خد هستیم) اشاره به 
اينکه همه نعمتها از خداست پس برای از دست دادن آنها ناراحت نشویم 
(و به سوی او بازمی گردیم) اشاره به اینکه, اینجا سرای جاویدان نیست و 
این نعمت ها زود کدر و وسپله بکمال است. (5)آیه سوم در مولج راه 

مت امین است ضراظ آلله الدی لقها فی السعاهات مسا قت الا ض 
و ۰ 
سوی خدا می رود و در حقیقت این جمله بشارتی برای پرهی زکاران و 
ار 0 دا ۳۳۹9 10 
است. (6) 


تاریخچه نظریه گسترش جهان: 
اشاره 
سای اضاحت ان و مکصضان و فرشا ان قزر .مور کرت 


جهان و انطباق آن یا آیات قرآن اظهار نظر کرده اند که در اینجا به پاره ای 
از انا اشازم می کشم: اقا فیل ال 


ص:143 


1- 1) ذاریات/47. 

2 2) بقره/156. 

3- 3) شوری/3 ۵. 

۰-4 4) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 22, ص 371 و 372. 
5- 5) تفسیر نمونه, ج 1, ص 25د. 


6- 6) همان, ج 20, ص 506. 


سخنان آنها اشاره می کنیم که در بین دانشمندان در مورد گسترش جهان 
دو دیدگاه عمده وجود دارد: 


الف: انقباض و ایستا بودن جهان: 


پروفسور «هاوکینگ» کیهان شناس بزرگ می نویسد: «برخی از 
دانشمندان مثل بیوتن (1643 - 1727 م( و دیگران می خواستند ننیجه 
گیری کنند که تحت تأثیر و نفوذ نیروی گرانش این مجموعه کیهانی ایستاد 
بزودی شروع به انقباض خواهد کرد.» (1) 


مجموعه کیهانی شامل چند صدهزار میلیون کهکشان است که هر کدام 
محتوی چند صدهزار میلیون ستاره هستند (2)و تقریبا همه انها در حال دور 
شدن از ما هستند. این مطلب به وسیله تجزیه نور ستارگان که به ما می 
رسد بر دانشمندان معلوم شد یعنی طیف های سرخ گرا از طیف آبی گرا 
بیشتر است. و این سرخ گرا بودن هم بر اساس نظم خاصی است یعنی 
متناسب با فاصله هر کهکشان از ماست. به عبارت دیگر هر چه یک 
کهکشان از ما دورتر باشد تندتر از ما دوری می گزیند. (3)نخستین کسی 
که به این واقعیت پی برد. دانشمندی به نام «سلیفر» (4)(متولد 1875 م) 
مدیر رصدخانه «لاول» بود او در سال 1912 کشف کرد که ستارگان از ما 
می گریزند. (5)بعد از او «هابل» در سال 1929 اعلام کرد که این دور 
شدن ستارگان به صورت منظم است (6)یعنی کهکشانی که در فاصله یک 
میلیون سال نوری ماست با سرعت 186 کیلومتر 
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1- 1) استفن ویلیام هاوکینگ, تاریخچه زمان, ترجمه دادفرماء ص 58. 

2 2) همان ص 5د. 

3- 3) همان. ص 8د. 

٩۱ ۱۵۲6۲ )4 -4 

5- 5( تاریخ علوم, ص 739 به نقل از دانش عصر فضا, استاد حسین نوری, 
ص 194. برخی نوشته اند که تئوری گسترش جهان توسط «زرژ لومتر» 
ریاضي دان بلژیکی ارائه گردید و وقتی مورد پذیرش محافل علمی جهان 
قرار گرفت که دوربین کیهانی «پالومار» در اين راه به کار گرفته شد. (ر. 


ک: گودرز نجفی, مطالب شگفت انگیز قران. ص 21 و نیز ترورای. 
لام اعتراعات اکسافات فرن ی ترجه لاله صاعیص دورو 
او 

6- 6) تاریخچه زمان, ص 8د. 


در ثانیه و آنکه در فاصله دو میلیون سال نوری است دو برابر این سرعت 
(372 کیلومتر) . از ما دور می شوند. (1)برای مثال ستاره عیوق در هر 
طیش قلب 30 کیلومتر از ما دور می شود. و کهکشان شجاع در هر ثانیه 
حدود 60 هزار کیلومتر از ما فاصله می گیرد. (2)نظریه گسترش جهان 
امروزه مورد قبول دانشمندان است؛ اعم از کسانی که نظریه مهبانگ 
(انفجار بزرگ اولیه) را می پذیرند و يا دانشمندانی که نظریه کهبانگ 
(جهان پلاسما و جهان انفجارهای کوچک) را قبول دارند و يا دانشمندانی که 
تا ار 


اسرار علمی 


در مورد انطباق آیات قرآن و نظریه علمی گسترش جهان به صورت 
مختصر سخنان برخی از صاحب نظران را نقل می کنیم: 1. ایه الله مکارم 
شیرازی در تفسیر آیه 7 سوره ذاریات در مورد « ]نا لموسعون» چهار 
تفسیر ذکر می کند: الف: به معنای توسعه در رزق از سوی خدا بر بندگان 
از طریق نزول باران. ب: به معنای توسعه در رزق از سوي خدا بر بندگان 
از هر نظر. ج: به معنای بی نیازی خداوند چون خزائن ن او آن قدر گسترده 
است که با اعطاء رزق به خلایق پایان نمی پذیرد. د: ۰ آسمان ها را 
آفریده و دائما گسترش می دهد. ایشان معنای چهارم را تقویت می کند و 
می نویسد: «با توجه به مسئله افرینش اسمان ها در جمله قبل و با توجه 
به کشفیات اخیر دانشمندان در مسئله «گسترش جهان» که از طریق 
مشاهدات حسی نیز تایید شده است معنی لطیف تری برای اه می توان 
یافت و ان: آینکه خداوند اسمانها را آفزنده و داتما کسترش مین دهد. . :. 
یعنی ستارگانی که در یک کهکشان قرار دارند به سرعت از مرکز کهکشان 
دور می شوند.» (2) 
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1- 1) دانش عصر فضاء ص 196 و نیز ر. ک: از اتم تا ستاره. ص 104 و 
تسخیر ستارگان. ص 409. 

2 2) دانش عصر فضا, ص 195 و نیز: از جهان های دور. ص 15 و 
مرزهای نجوم, ترجمه رضا اقصی. ص 338. 

۰-3 3) ر. ک: ری ویلارد و دیگران, کیهان و راه کهکشان. ترجمه سید محمد 
امین محمدی. ص 50-34. 

4 4) تفسیر نمونه, ج 22, ص 373. 


سپس شواهد زیادی از سخنان دانشمندان کیهان شناس در مورد و 
جهان می آورد. (1)آنگاه می نویسد: «جالب توجه اینکه به اثا 
لموسعون (ما گسترش دهندگانیم) با استفاده از جمله اسمیه و 1 و 
بر تداوم این موضوع است و نشان می دهد که این گسترش همواره وجود 
داشته و همچنان ادامه دارد. و این در عبت همان چیزی است که امروز به 
آن:رنفيده.: آند:» 2/21 بکی از تویستد کان: معاضز در این مورد می نویسد: 
«تمامی کهکشانهای هستی و اجرام کوچک و بزرگ آسمانی با سرعت 
زیادی از یکدیگر دور می شوند و با سرعت محیرالعقولی یعنی 000/60 تا 
0 عکیلومتر در ثانیه رو به سوی نقطه ای نامعلوم در حرکت اند. و 
شاید این مطلب مصداق آیه لا له و تا یه راجعُون (بازگشت همه چپز به 
سوی اوست) باشد و یا ات ی کی که ی هر ای لا [لی |[ تصبر مور 
(بازگشت همه امور به سوی اوست)» سیس آیه 7 سوره ذاریات را می 
اورد. و این مطلب را از نویسندگان متعددی نقل می کند (3)و می نویسد: 
«آری قرآن کریم در عصری که نه از دوربین های معمولی خبری بود و نه 
ای لکوت های غول, سکر آمرورید به. کسترن و انساظ عالم اشاره 
نموده است.» (3)4. دکتر «موریس بوکای» با ِ 1 47 سوره ذاریات و 
تاش اما اون بایان سه ی رن ی ام رای سا سا 
جهان را بدون کمترین ابهام ذکر می کند.» (5)او بر ترجمه های دیگر قرآن 
به ویژه ترجمه مستشرق معروف «بلاشر» اشکال می کند و می گوید: 
«موسعون از فعل «اوسع» است که در مورد اشیاء: عریض کردن, 
گستردن. وسیع تر کردن. جادارتر کردن معنا می دهد.» 
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1- 1) از کتابهای مرزهای نجوم. ترجمه رضا اقصی, ص 340-339 و آغاز و 
انجام جهان. ص 77-74 و ژرژ کاموف در کتاب افرینش جهان (نمونه, ج 
2 ص 375-373) 

2 رخ 22ص 375 

3- 3) ر. ک: عبد الفتاح طباره. سیری در قرآن, ترجمه رسول دربایی. ص 
ٍِ« ی الدین بلاغی: , قصص قرآن, ص‌‌ 2307 به بعد و [۳ اللّه طالقانی: 
4 4 مطالب شگفت انگیز قرآن. ص 22-21 ۱ 

ممتدسن کبیح الله دبیره ضر: 226-225 


برخی مترجمان که قابلیت فراگیری ری معنی این کلم آعیر را تدانند عازن 
عرضه می دارند که به نظر من غلط می ایند مانند معنایی که از «بلاشر» 
با عبارت «ما سرشار از سخاوت هستیم» می کند. مقلفان دیگر معنا را 
خوس ند ولی خرات اظهار نظر آن وا بذارند ۱ اساه یه 
معرفت نیز در مورد آیه 47 سوره ذاریات همان دیدگاه توسعه جهان را 
مطرح می کند کند و می پذیرند. و در این مورد شواهد متعدد علمی بیان می 
کند. و توسعه رزق را در آیه فوق یک معنای مجازی می دانند که از توسعه 
عکاس کرهش است. 2۱ 


بررسی: 


در اینجا تذکر چند نکته لازم است: 1. در,مورد آیه دوم لا له و لا یه 
راجعون (3)و آیه سوم آلا ای آلله تصِیرٌ مود آا اند کفت کم ظاهر ات 
آیات تناسبی با مسئله گسترش جهان ندارد و احتمالی که آن نوبسنده 
معاصر (کتاب مطالب شگفت انگیز قرآن) داده, هب دلیل و قرینه ای به 
همراه ندارد. چرا که ظاهر آیه اول باز گشت همه موجودات به سوی 
خداوند است و ربطی به حرکت مادی کرات ۷ اسنضانی. در فضا ند ارف ها 
ظاهر آیه دوم هم در مقام تهدید گناهکاران و بشارت نیکوکاران 0 و 
نزدیک بدین معناست که: همه کارها به سوی خدا برمی گردد. مواظب 
اعمالتان باشید که حساب آنها با خداست. و این ربطی به حرکت کهکشان 
ها در فضای لا یتناهی ندارد. 2. در مورد آیه اول 5 السّماء بتَیْناها بأید و لا 
لَمُوسعون (5)باید گفت که ظاهر آیه همان معنای چهارم تفسیری اآست که 
در تفسیر نمونه تقویت کرده بودند یعنی گسترش آسمانها به صورت 
مداوم. با تنوجچه به اينکه این مطلب لین در صدر اسلام برای مردم و 
دانشمندان نجوم روشن نبوده است و حبنی ۳ قرن هفد هم دانشمندان 
ر ی مثل نبیوتن متمایل به دیدگاه ایستا بودن جهان و انقبااض آن داشته 
اند. پس می توانیم بگوییم که این رازگوثی قرآن که با جدیدترین 
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۰-1 1) همان ص 226. 

2 2) ر. ک: التمهید فی علوم القرآن, جح 6, ص 114-111. 
3- 3) بقره/156. 

5- 5) ذاریات/47. 


بافتههای غلوم تجزیی مطایق است. قطفت قرا نو بیامیر (ضلی الله علیه 
و آله) را می رساند. 3. آیا تطابق نظریه گسترش جهان با آیه 47 سوره 
ذاریات دلیل اعجاز علمی قرآن است؟ اگر نظریه گسترش جهان به صورت 
قطعی اثبات شود با توجه به مطالب بالا می توانیم بگوییم که اعجاز علمی 
0 7 تان تمی تون ند 
طور قطعی نظریه گسترش جهان را به قرآن نسبت داد و اعجاز علمی آن 
را تیخة. کر فت..بلکه فد اکتر می هام کت ظاهن فران (داویات/17] ۱ 
نظریه گسترش جهان هماهنگی دارد. و تا وقتی این نظریه پابرجاست می 
تواند ۳ از معانی و تفسیرهای ایه نها را نگ: 


5 جاذبه عمومی موجودات: 


اشاره 


نیروی جاذبه يا قانوب , جاذبه عمومی بدین معناست که کلیه اجسام بزرگ و 
کوچک در یکدیگر تأثیر متقابل دارند و همدیگر را جذب می کنند. برخی 
صاحب نظران و مفسران بر انند که قرآن کریم در چند مورد به نیروهای 
2 اشاره کرده است که عبارتند از: له آلذی رفع آلسماوات بغیر عَمَد 
تروتها (2)«خدا [همان آکسی است که آسمانها را بدون ستونهایی که آنها 
را ببینید برافراشت» عَلَق آلسّماوات بقیر عَمد تروتها (3)«آسمانها را بی 
هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد.» آ لَمْ تَجْعل لارَض کفاتاً (4)«آیا 
زمین را جایگاه گرفتن و جذب قرار ندادیم؟» (5)ان آلل یفیک آلسَماوات 
و الازْضَ آن ترولا و لین زالنا ان أَمُسَکهْما من أحد من بعده ان کان 
عَفوراً (6) 
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1- 1) یعنی بهترین نظریه خر امه ان است که عرف خامقه.غلمی ارخ را 
بیذیرد و نظریه جانشین بهتری نداشته باشد. 

2 2 2 

3- 3) لقمان/10. 

4 4) مرسلات/25. كثٍِِ۳ 

5- 5) برخی از مترجمان قرآن, آیه را این گونه ترجمه کرده اند: «مگر 
زمین را محل اجتماع نگردانيديم.» (ترجمه قرآن استاد فولادوند) 


6- 6) فاطر/41. 


«همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او 
هیچ کس آنها را نگاه نمی دارد؛ اوست بردبار ام ز تدهی ود یز قمیرن 
مضمون دز ای 65 سوره حح امده است. 


نکات تفسیری: 


1. آیات فوق در بستر شمارش نشانه ها و نعمت های خداست. تا مردم به 
لقای خدا ایمان آورند (رعد) و اینکه ببینند دیگران نمی توانند مثل خدا 
چنین مخلوقاتی داشته باشند (لقمان) و هنگامی که این آیات برای انسانها 
گفته شد اگر کسی بازهم تکذیب آیات الهی کند بدعاقبتی دارد و وای به 
حال او (مرسلات) 2. کلمه «عمد» (بر وزن قمر) جمع عمود به معنی 
«ستون» است. برای جمله «ترونها» دو تفسیر گفته اند یکی اينکه صفت 
برای «عمد» باشد یعنی: «آسمان ها را بدون ستونی که دیدنی باشد 
برافراشتیم» که لا زمه ان وجود ستون های نامرئی برای اسمان است. 
تیحز انکه «بغیر عمد» متعلق به جمله «ترونها» باشد (ترونها بغیر عمد) 
یعنلی. : «همان گونه که می بینید آنسمان بدون ستون است» . البته برخی 
نیز جمله ترونها را معترضه گرفته اند. و همین معنای دوم را پذیرفته اند. 
(1)تفسیر دوم خلاف ظاهر ایه است چرا که لاز مه ان تقدیم و تاخیر است. 
(2) 


بنکی ففتفوند. که (بعد اه اشار اف.خلسی قران مه تهانات اهلن یت 1۳ 
السلام) ابو ریحان بیرونی (440 ق)( اولین کسی بود که به نیروی ۳9 یی 
برد. (3)امّا مشهور ان است که نیروی جاذبه عمومی اولین بار توسط 
نیوتن (4)(در قرن هفدهم میلادی) کشف 
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1- 1) ر. ک: استاد مصباح یزدی. معارف قرآن. ص 249. تذکر: شاید نظر 
ایشان جمله استینافیه باشد و حرف جمله معترضه در اینجا معنای محصلی 
ندارد و از نظر ادبی صحیح نیست. و اصولا با همان معنای دوم (بغیر عمد 
متعلق به ترونها باشد) یک معنا کرده اند. پس تفاوتی از نظر معنی ندارد. 
2 2) ر. ک: تفسیر نمونه. ح 10. ص 110 و نیز. ج ۰17 ص 29. 

3- 3) گودرز نجفی. مطالب شگفت انگیز قرآن. ص 41. 


4 4) اسحاق نیوتن (1727-1643 م) منجم منجم و ریاضی دان معروف 
انگلیسی, کاشف نیروی جاذبه و ۱ حساب عنصرهای بی نهایت 
کوچک و تلوری نور است, معروف ترین اثر او «اصول ریاضی فلسفه 
طبیعت» نام دارد. 


. (1)داستان افتادن سیب از درخت و انتقال ذهنی نیوتن به نیروی 
0 معروف است. (2)نیوتن بر اساس قوانین کلی حرکت سیارات را 
اه ون 
تاه ی ار ی ما 
بانشند تتره‌ی کش آن نیز زیادتر مین:شود. برای ستال جرم خورشنید. 330 
هزار برابر جرم زمین است و لذا نیروی جاذبه خورشید نیز 330 برابر 
نیروی جاذبه زمین است و بر همین اساس است که زمین تحت تأثیر جاذبه 
خورشید قرار می گیرد. و چون جرم زمین 81 برابر جرم ماه است لذا ماه 
تحت تأثیر نیروی جاذبه زمین قرار گرفته و دور زمین می چرخد. اما هر چه 
فاصله دو جسم بیشتر باشد, تأثیر جاذیه کمتر می شود و به نسبت مجذور 
اس قاضاه موی اه کاهین مب ایو با وان فا شاه یی ترا ند 
نیروی جاذبه چهار برابر کمتر می شود. ب: بر طبق قانون گریز از مرکز 
هر جسمی که بر گرد مرکزی حرکت کند در آن جسم طبعا کششی بوجود 
می آید که می خواهد از آن مرکز دور شود. مثل قطعه سنگی که به 
ریسمانی بسته ایم و می گردانیم. حرکت زمین؛ سیارات؛ قمرها و اجرام 
ای سا و ار 
گریز از مرکز است همین دو نیرو است که اجرام فضائی را در مدار خود 
ار مت ای وا و دراوم و اه ۱ را و 
می کند. (3) 


اسرار علمی 


اشاره 


در مورد انطباق آیات فوق با یافته های اخترشناسی نوین بسیاری از 
صاحب نظران و مفسران سخن گفته اند که در اینجا به پاره ای از آنها 
اشاره می کنیم: 
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1- 1) برخی معتقدند که نیوتن در کشف قانون جاذبه, مبتکر نبود زیرا 
«کوپرنیک» و «کپلر» هر دو قبل از او به این مطلب توجه کرده بودند. لکن 
نیوتن نخستین کسی است که این موضوع را تحت فرمول و حساب دراورد 
(ر. ی تاریخ علوم, ص‌‌ 20۵4 و دانش عصر فضا, ص‌ 4. 


2 2) برخی کتاب ها مثل جهان های دور ص 42 و 201 و دنیای ستارگان. 
ص 150 و قهرمانان تمدن. ص 182 داستان سیب را نقل می کنند و حتی 
می گویند هر چند که این درخت در سال 1814 از بین رفت ولی پیوندی از 
ان درخت را در باغ نیوتن کالج کامبریج کاشتند. اما کتاب تاریخ علوم. ص 
2 در صحت این داستان شک می کند. 

3- 3) برگرفته از استاد حسین نوری, دانش عصر فضا.ء ص 48-44 با 
تلخیص و نیز ر. ی انديشه پرواز, ص‌ 162 و از جهان های دور ص 21 


الف: اسرار علمی آیه اول و دوم (بغیر عمد ترونها) 
(1) 


1 آ رخ الله مکارم شیرازی در هر دو مورد به نکات علمی انش اشاره می 
کند و آن را یکی از معجزات ت علمی قرآن مجید می داند. و پس از ذکر دو 
تفسیر برای آیه و ترجیح تفسیری که «ترونها» را صفت «عمد» می داند 
می نویسند: «مقید ساختن آن (عمد) به «ترونها» دلیل بر این است که 
ار 
دارد اما قابل ریت نیست. . . این تعبیر لطیفی است به قانون جاذبه و 
دافعه که همچون ستونی بسیار نیرومند اما نامرئی کرات اسمانی را در 
جای خود نگه داشته. > و سپس به حدیتی از امام رضاأ (علیه السلام) 
اتقمارمی کته که سسیی لسن کمیدا: ایام رضا اعلبه السلام) 
پرسیدیم: اينکه خداوند فرموده: و آلسّماء ذاتِ [لخْبّك «سوگند به آسمان 
که دارای راههاست» یعنی چه؟ فرمود: این آسمان راههائی به سوی زمین 
دارد. حسین بن خالد می گوید: عرض کردم چگونه می تواند راه ارتباطی با 
زمین داشته باشد در حالی که خداوند مي فرماید: آسمان هاء بی ستون 
است. امام فرمود: ستبخان الا | لیس الله یقول بغیر عمد ترونها؟ قلت 
بل فقال ثم عمد و لکن لا ترونها. «عجیب است آیا خداوند نمی فرماید: 
بدون ستونی که قابل مشاهده باشد؟ من عرض کردم: اری. فرمود پس 
ستونهایی هست لکن شما نمی بینید.» (2)سپس ایشان متذکر می شوند 
که این آیات و اجادیث برخلاف تفکرات نجومی آن زمان هیثت بطلمیوسی 
بود. [ 2 یت الله‌کس تور ی ها کر انش 2 تشن رد همین فا را 
از آیه برداشت کرده و حدیث مذکور را از امام رضا (علیه السلام) در 
تفسیر ایه می اورد. سپس متذکر نکته لطیفی در تعبیر «عمد» می شوند و 
می نویسند: «میان «ستون» که تکیه گاه و نگاه دارنده است, با جسمی که 
بز آن تکیه کرژه است, 
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برع اسان 10 
تقسیر کباش قل کروو است. 
و که تسیز واه ج 17ص .29 وج 10 ین 110 و ,111 و نیز 


لازم است تناسب و محاسبه کامل رعایت شود. یعلی هر اندازه جلسم 
سنگین : 9 بهمان تنسبت باید 0 دارای ۳ و مقأومت 
این اجرام با نظام دقیق و ۳ مخصوص خود مورد بت قرار گرفته 
است ۲ جداسته هی از آنها را دز ارفا و مدا معین در طی میلبارتها 
سال نگاه بدارد. با توکة بع آنزخ تکته روش خی شود که تعبیز ات قران- که 
راهنمای سعادت بشر است چه اندازه اعجازامیز و لطیف است.» 
(1)تذکر: منظور ایشان این است که تعبیر عمد (ستون) علاوه بر اينکه به 
اصل بیروی جاذبه اشاره دارد به لزوم تناسب ی و کیفی بین ستون 
(نیروی جاذبه) و دو طرف سنون نیز اشاره دارد. 3. برخی نویسندگان 
قعا و ربق آیسحه ابه تاد کی مرن رما ها روت 
جاذبه دانسته اند. که قرآن هزار و چهارصد ال قیال ار هن پرده از روی 
معمای ان بردافتخ آسته و سس ووابات هد ور ترا از امام رضا زعابه 
اس ار اشت: ۱ 1 یه افص نس اه مس دا اه 
(بغیر عمد ترونها) ذکر می کند (ترونها صفت عمد باشد يا جمله معترضه 
(3)باشد) می نویسند: «به هر حال هر دو تفسیر قابل تصور است و ظاهرا 
مانعی برای تصور هیچیک از دو وجه وجود ندارد. » (5)4. برخی دیگر از 
نویسندگان و صاحب نظران معاصر نیز به دو آیه مورد بحث در مورد نیروی 
جاذبه استناد کرده اند که عبارتند از: محمد حسن هیتو (5)و آیه الله 
معرفت که بحث مفصلی پیرامون نیروی جاذبه و ایات فوق دارند (6)و 
لطیف راشدی. (7) 
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1- 1) دانش عصر فضاء ص 55 و 56. 

2 2) گودرز نجفی, مطالب شگفت انگیز قرآن. ص 46-41. 

3- 3) در این مورد در پاورقی نکات تفسیری, توضیح دادیم. 

4 4) استاد محمد تقی مصباح یزدی, معارف قرآن. ص 248-247. 

5- ظ) ر. ک: دکتر محمد حسین هیتو, المعجزه القرانیه (الاعجاز العلمی و 
الخیتی ‏ ض 150 

6- 6) ر. ی التمهید فی علوم القرآن, ج 6, ص 122- -128. 

7- 7 لطیف راشدی, تکزشی به علوم. طبیعی. دز فرآندضن 50 


ب: اسرار قالمون اه سوم (کفاتا) 
(1) 


۰ آیه اللّه مصباح _یزدی در مورد آیه فوق می نویسند: «کفات موضعی 
ی ان و در اصل معنای آن گرفتن و 
ضمیمه کردن (قبض و ضم) وجود دارد. از همین جا می توان بهره برد که 
زمین اشیاء را به خود جذب می کند, می گیرد. 0 
نیروی جاذبه زمین باشد که با توجه به سرعت شگرف حرکت زمين, اگر 
این نیروی جاذبه نمی بود, همه اشیاء روی زمین در فضا پراکنده می شد و 
سپس آشاره می کند که کفات به معنای سرعت هم امده است اما معنای 
دوم را ضعیف تر می داند. (2)2. یکی دیگر از صاحب نظران از معنای 
لغوی کلمه کفات چند مطلب را استخراج می کند. حرکت وضعی و انتقالی 
زمین و سرعت طیران ان در فضا-وجود مواد مذاب داخل زمین-تغییرات 
سطحی و عمقی کره خاک-نیروی جاذبه زمین ایشان به معنای لغوی 
«کفات» 1 الکفات: موضع یکفت فیه الشیء ای یضم و 
یجمع. (داد. برخی از نویسندگان و یکی از مفسران معاصر نیز از این ۳1 
نیروی جاذبه را استفاده کرده است. (4) 


ج: اسرار علمی آیه چهارم یمک آلسّماوات و آلرْضَ أنْ تژولا 
(3) 


اب اه حسین نوری پس از آنکه بحث مفصلی در مورد نیروی جاذبه 
می کند و به آیه فوق استشهاد می کند, کلمه «تزولا» را به معنای 
«انحراف» گرفته است. (2)6. برخی از نویسندگان معاصر نیز این آیه را 
ذکر کرده و می نویسند: «مگر این نگاه داشتن غیر از همان نیروی جاذبه 
عمومی است که خداوند در بین کرات قرار داده تا از مدارشان منحرف 
نشوند.» (۶) 
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1-1) مرسلات/25. 
2 2) معارف قرآن. ص 254. 


3- 3) ر. ک: یدالله نیازمند شیرازی, اعجاز قران از نظر علوم امروزی. ص 
99-98. 

4 4) دکتر صادقی, الفرقان فی تفسیر القرآن, ج 29, ص 341 و گودرز 
نجفی, مطالب شگفت انگیز قرآن. ص 43. 

5- 5) فاطر/41. 

6- 6) دانش عصر فضاء. ص 55. ۲ 

7- 7) گودرز نجفی, مطالب شگفت انگیز قران. ص 43. 


3 تین ریت بدا آنه فوو ده واه شیر کر ده اند تکیت اکنی ای 
بر مسئله حفظ نظام عالم هستی یعنی همان چیزی که در بحث های 
فلسفی به اثبات رسیده که ممکنات در بقای خود همان گونه نیازمند به 
فد | هستند که در حدوت خود. دوم اينکه کرات مات میلیون ها سال در 
مدار خود در حرکت هستند و اين مطلب از نیروی جاذبه و دافعه سرچشمه 


ی( 


بررسی: 


در مورد انطباق قانون جاذبه عمومی با آیات مورد بحث تذکر چند نکته لازم 
است: 1. در تفسیر ایه اول و دوم (بغیر عمد ترونها) به نیروی جاذبه دو 
نکته قابل تامل است: اول: انکه کلمه «عمد» جمع است و به معنی 
«ستون ها» می باشد, پس هر چند تفسیر ان به نیروی جاذبه ممکن است 
ولی امکان دارد که مقصود از ستون ها چندین نیروی متفاوت باشد که یکی 
از آنها نیروی جاذبه است و چه بسا دانشمندان دیگری پیدا شوند و آنها را 
کشف کنند. پس حصر عمد (ستون ها) در نیروی جاذبه صحیح بنظر نمی 
زشد. دفم: آنکه کلمه «سماوات» در قرآن معانی متعددی دارد (مثل: 
ِِ رخ زمين: کرات: اسسمانی: آسمانهای معنوی. ستارگان و سیارات 

. (2)) و در اینجا در صورتی تفسیر آیه به نیروی جاذبه صحیح است که 
اس را به معنای «کرات ت آسمانی» معنا کنیم. اما با توجه به سپاق آیه 
0 سوره اما که در مورد نزول باران از آسمان سخن می گوید و 
آسمانها را در مقابل زمین به کار می برد و در آیه 2 سوره رعد که بدتبال 
ذکر آسمانها از خورشید و ماه و سپس زفین: (در آبة بعد) سخن می گوید, 
معلوم می شود که قدر متیفن از انشمان: در این.موارد همان اننتهان مادی 
(یعنی کرات ه آسمانی یا طبقات جو زین و ۰ افنت: 2 دز هورد ایهة 
چهارم: ان لد بکشنک السماوانت و لرَضَ ن تژولا (3)که می فرماید: 
«همانا خدا آسمان ها و زمین را نگاه می دارد. تا نیفتد» (يا تا منحرف 
نشوند) نیز سه نکته قابل تامل است: 
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ی ی 3 


22 2 زد ۵ تفسیر نمونه, ج 1 ص 165 و حسن مصطفوی. التحقیق فی 
کلمات القرآن الکریم, ماده سمو و بحث ما تحت عنوان «آسمان های هفت 


گانه» در همین نوشتار. 


3- 3) فاطر/41. 


یکی اینکه در اینجا هم باید آسمان ها را به معنای کرات آسمانی فرض 
کنیم. و دوم اینکه نگهداری آسمان و زمین توسط خدا را به معنای نگهداری 
آنها توسط نیروی جاذبه معنا کنیم. آری ممکن آسنت که خداوند توسط 
وسایل و نیروهای متعددی آسمان ها و زمین را نگهداری کند تا منحرف 

نشوند که نیروی جاذبه یکی از آنهاست نه تمام آنها پس انحصار معنای آیه 
فوق نیز در نیروی جاذبه صحیح نیست. سوم اینکه این آیه دو تفسیر دارد 
(همان طو رکه گذشت) و بر اساس یکی از انها قابل انطباق با تیروی جاذبه 
است. د3. آنة سوم (کفاتا) در لفغت حد د اقل به معنای: جمع. سرعت آمده 
است. (1)و برخی آن را به معنای جمع انسانها (مرده و زنده) در زمین و 
برخی به معنای حرکت زمین گرفته آند همان گونه که برخی به معنای 
جاذبه گفته اند. ینس تفسیر نبیروی جاذبه زمین در مورد کفایت تکهفن از 
احتمالات آیه است و به صورت قطعی نمی توان این مطلب را به آیه فوق 
استناد داد. مفسران بزرگی مثل علامه طباطبائتی (ره) و صاحب تفسیر 
نمونه اشاره ای به این احتمال (استفاده نیروی جاذبه از ۴ نکرده اند) و 
آیه را به معنای جمع مردم (زنده و مرده) در زمین گرفته اند. یعنی معنای 
«جمع» را برای «کفات» ترجیح داده اند. (2)نتیجه: احتمال دلالت آیات اول 
و دوم, بر نیروی جاذبه قوی است., ولی معنای ایات فوق منحصر در نیروی 
جاذبه نیست, بلکه نیروی جاذبه یکی از مصادیق «عمد» (ستون ها) است. 
اما بهر حال این یک اشاره علمی قران به شمار می اید که با توجه به عدم 
اطلاع مردم و دانشمندان عصر نزول قران از نبیروی جاذبه, عظمت قران 
کریم را در بیان اسرار علمی روشن می سازد. و می تواند اعجاز علمی 
قران به شمار اید. 


6 خورشید و حرکات آن: 
اشاره 


خورشید یکی از نشانه های الهی است که خداوند در قرآن به آن سوگند 
خورده است. (3)در ایات متعددی از خورشید و حرکت های ان یاد شده 
است و لذا بسیاری از مفسران و صاحب نظران و متخصصان کیهان 
شناسی در این مورد اظهار نظر کرده اند. ایاتی 
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[- 1( ژ. ی راغب اصفهانی, مفردات؛ ماده کفت. 


2 2) ر. ک: تفسیر المیزان. ج 20, ص 168 و نمونه., ج 412-25,411. 
3- 3) شمس/1 و الشمس و صُحاها. . . . 


زا بو و آیخ هم ال تلع مله 
هار قاذا هم مه و آلسْمُسْ 7 تخری لِمُستَقَرٌ لها ذلک تقدیژ العزیز 
آلَعلیم )و نشانه ۳ 0 آنها شب است که روز را [مانند 
پوست آاز آن برمی کنیم و به ناگاه آنان در تاریکی فرومی روند و خورشید 

به [سوی ]قرارگاه ویژه خود روان است. تقدیر عزیز دانا ایي, است.» 1 
آلشْسن یلیفی آها آن ثذرک الققر و لا الیل سایق التهار و کل فی قَلي 
یَسَبَحونَ (2)«نه خورشید را سزد که به ماه رسد, , و نه شب به روز پیشی 
جوید و هر کدام درٍ سپهری شناورند.» و فُوَ آلذٍی حَلّق آللْْ و الهار و 
آلستست و العف کل فی. فل5: یسبخون (3)«و اوست ان کسی که شب و 
0 را پدید تم ایست. هر کدام از اين دو در مداری 
آمعین آشناورند.» و سَخْرّ آلسَمُسَ و آلقَمَر کل بجر ی لاجّل مَسَمّی (4)«و 
خورشید و ماه را رام گردانید ؛ هر کدام برای مدتی معین به سیر خود ادامه 
می دهند .۰ و سر لَکَمْ آلشمسن و ألْقَمَرّ دایْبیّن (5)«و خداوند خورشید و 
را را ها هر 


گردانید.» 
نکات تفسیری 


+ ایا فوق برای معرفی نشانه های حق است و به مردم یادا وزق: فی 
شود اینان آورند و یا ایمان آنان تقویت گردد. و لذا آیات سوزه یس با 
کلمه و یه هم . شروع می شود و آیه 2 سوره رعد با جمله لَعَلکُمْ بلقاء 
0 توقئون ای که شما به لقای پروردگارتان یقین حاصل کنید» پایان 
ین تانق 7 «لام» دز کلمة «آمتهر/ ممکن است به چند معنا باشد: 
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1- 1) یس/38-37. 

2- 2) یس/40. 

3- 3) انبیاء/33. 

4- 4( رید -فاطر/3 1-زمر/د. همین ۳ در لقمان/29 به این صورت ادخ 
انست کل پچری الی اجل مُسَمّی ات 

5- 5) ابراهیم/33. 


الف: لام به معنای «الی» (خورشید به سوی قرارگاه خود روان است) 
(1)ب: لام به معنای «فی» (خورشید در قرارگاه خود روان است) (2)ج: 
لام برای غایت «تا» باشد (خورشید تا قرارگاه خور روان است) (3)د: لام 
به معنای تأکید بااشد (خورشید روان است مر قرارگاه خود را( 3. آیه فوق 
به نحو دیگری نیز قرائت شده است 222۵و الشمس تجری لا 
مستقر لها3333333333یعنی روان است و قرارگاه ندارد. (4)4. کلمه 
مستقر در «لمستقر» ممکن است مصدر میمی, يا اسم زمان و يا اسم 
مکان باشد. پس معنا آن است که «خورشید به طرف قرار گرفتن خود 
حرکت می کند و یا تا آنجا که قرار گیرد حرکت مي کند یعنی تا سر آمدن 
ِ آن و یا 1 استقرار و يا محل استقرارش حرکت مي بکند.» (3)اين 
حتمال (سر آمدن اجل يا زمان استقرار) به وسیله آیه کل ری لأجَل 
ِِ (6)تایید می شود. چرا که «لاجل مسمی» به جای «لمستقر لها» به 
کار رفته. استه مر آنکه: ادعا شود که اية 2 السعنیه ۶ تجری لِمَسَتَقَرُ لها 
ط ار توت خواهد در مورد خورشید به مطلب تازه ای اشارم 3 که در آیات 
دیگر (فاطر/13-رعد/2-زمر/5) اشاره نشده بود. یعنی خورشید و ماه هر 
دو زمان استقرار و پایانی زمانی حرکت دارند و علاوه بر ان خورشید پایان 
مکانی نیز دارد. 5. ابن کثیر نیز در تفسیر خود در مورد «لمستقر لها» دو 
احتمال را مطرح می کند: اول اینکه مقصود مستقر مکانی باشد. یعنی 
تحت عرش الهی که نزدیک زمین است. دوم انکه مقصود انتهای سیر 
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و 
2- 2( سید هبه الدین شهر ستانی, اسلام و هیئت. ص 194 و تفسیر نمونه, 
ج 18, ص 382. 
و 


4 4) ر. ک طبرسی. مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 8 صِِ ِِ 
اما سا (علیه السلام) و اسان باقر له السلام) و اعا صادق 0 
السلام) و نیز ابن عباس: و 0 ۰ 
مرحوم طبرسی در توجیه آن می گوید: ظاهر اين قرائت عموم است اما 


محل استقرار ندارد اما هنگامی که آسمان ها درهم فروریخت خورشید نیز 
5- <) ر. ک: المیزان. ج ۰17 ص 89 موسسه الاعلمی للمطبوعات؛ 
بیروت-1417 ق. 

6- 6) فاطر/13-رعد/2-زمر/د. 

7 7) یس/38. 

8- 8) ر. ک: مختصر ابن کثیر,3/162 و نیز دکتر السید الجمیلی, الاعجاز 
العلمی فی القران. ص 32. 


6 فلک در لغت به معنای کشتی است و فلک به معنای مجرای کواکب 
است که به خاطر شباهت ان با کشتی (در شناور بودن) فلک نامیده شده 
است. لاعف از مفسران می نویسد. «کلمه فلک در لفغت بةه معنی 
رازن پستان دختران و شکل دورانی به خود گرفتن است سپس به 
قطعاتی از زمین که مدور است و يا اشیاء مدور دیگر نیز اطلاق شده و از 
همین رو به مسیر دورانی کواکب نیز اطلاق می شود» . (2)سید هبه الدین 
شهرستانی با ذکر 14 دلیل اثبات می کند که کلمه «فلی» در اسلام به 
معنای مدار نجوم و مجرای عواکب است. (7)3. پسبحون از ماده 
«سباحت» در اصل به معنای حرکت سریع در آب وهوا است. (8)4. دائبین 
از ریشه «د آب» ارت که به معلی «ادامه دادن به سیر » است. و بمعنی 
عادت مستمره هم می آید. (5)البته صاحب تفسیر نمونه می گوید: دائب 
از ريشه «دئوب» به معنی استمرار چیزی در انجام یک برنامه به صورت 
یک حالت و سنت است. . . ولی در معنی دائب حرکت در مکان نیفتاده 
است. و لذا نور افشانی و آثر تربیتی. خورشید را مدلول دائب می کند. 
ار و سس مس راب ای وس 
از معانی دائب توجه نکرده است (ادامه دادن به سیر) هر چند که تفسیر 
نمونه هیچ منبع لغوی را نیز در این مورد معرفی نکرده است. 


حرکت کاذب روزانه ان (از طرف مشرق به مغرب) (7)هميیشه توجه 
انسان را به خود جلب کرده است. انسان ها تا قرن ها فکر می کردند که 
خورشید به دور زمین می چرخد و هیئت پیچیده 
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ای ای رات سای فا 
2 2) تفسیر نمونه, ج 18, ص 387. 

3- 3) اسلام و هیئت. ص 19 به بعد. 

4 4) مفردات راغب. ماده سبح. 

5- 5) مفردات راغب., ماده دئب. 

6-6) ر. ک؛ تفسیر نموته, ج 10. ص 350 و 357. 

7- 7) حرکت روزانه خورشید از مشرق به مغرب در حقیقت کاذب است و 
حقیقی نیست. چون در آثر حرکت زمین ن از مغفرب به مشرق برای انسان 


خطای دید حاصل می شود و گمان می کند که خورشید حرکت می کند. 


۱ 

. (1)بطلمیوس کره زمین را ساکن و مرکز کلیه کرات پنداشته بود او 
و «سه چهارم از سطح زمین را آب فرا گرفته و کره هوا به 
و اه و را و اه 
آتش را کره قمر در آغوش دارد. (فلک قمر را جز خود ماه ستاره ای 
و 
مشتری و زحل به ترتیب هر فلک بعدی محیط بر فلک قبلی است و هریک 
با ی بای او اد وس سس ۶ و پس از فلک 
سک آن کت آنرت: را 
که تمام افلاک هشتگانه به ترتیبی که ذکر شد. در شکم آنجا دارد. (مثل 
پیازی که لایه لایه بر همدیگر هستند) فلک مزبور خالی از ستاره و دارای 
قطر نامحدود است. . . و در یک شبانه روز با کلیه افلاکی که در جوف آن 
است به گرد زمین می چرخد.» (2)هیئت بطلمیوسی هفده قرن بر فکر 

بشر حکومت کرد و پس از آن کوپرنیک (1544 م) هیئت جدید (هیئت 
ار 0 ۱ 0/۳ 717 
ولی شکل چرخش را دایره ای می دانست که پس از او کپلر (1650 م) 
شکل بیضوی گردش زمین به دور خورشید را کشف کرد. و سپس عقیده 
این دو نفر توسط گالیله ایتالیائی مستقر و مدلل گردید (3)و از آن پس 
نظام منظومه شمسی به صورت نوین پایه گذاری شد که سیارات به دور 
خورشید می چرخد (عطارد-زهره-زمین-مریخ-مشتری-زحل -اورانوس "لپنون 
-پلوتون) ولی هنوز عقیده اخترشناسان (حتی کوپرنیک, کپلر و گالیله) بر آن 
نود که رنه کات استاده است. اه کی دد اانامه ای که »ابر 
گالیله در دادگاه قرائت شد او را متهم 
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1- 1) در تاریخ حکماء آمده است که چند دانشمند یونانی به نام بطلمیوس 
خوانده می شدند که عبارتند از: بطلمیوس غریب. بطلمیوس دلس و 
بطلمیوس قلوذی که این سومی همان است که هیئت بطلمیوسی به نام 
اوست و 140 سال قبل میلاد می زیسته است. ر. ک: اسلام و هیئت؛ گفتار 
سوم (کج) و ص 5. ( محمدنژاد در فرهنگ دانستنیها, ج 1 ص 752 
بطلمیوس را از دانشمندان قرن دوم میلادی می داند.) 

2 ۱2 اسلام و هیئثت» ص <7-5. 


3- 3) ر. ک: همان ص 10-9. _ 

4 4) مطالب شگفت انگیز قرآن. ص 24 و نیز احمد امین, راه تکامل, ج 
5 ص 9 و نیز شهرستانی, اسلام و هیئثت. ص 179 ایشان پس از نقل کلام 
کوپرنیک در اینکه خورشید را مرکز و ساکن می داند توجیه می کند که او 
خورشید را نسبت به زمین (داخل منظومه شمسی) ساکن می دانست نه 


به اعتقاد به سکون خورشید (برخلاف گفته کتاب مقدس که خورشید را 
متحری می دانست) (1)کردند و او حاضر نشد حرکت خورشیيد را بیذیرد. 
(1)2ما در اعصار جدید روشن شد که خورشید دارای چند حرکت است: 
اول حرکت وضعی که هر 5/25 روز یک بار به دور خود می چرخد. دوم 
حرکت انتقالی از جنوب اسمان به سوی شمال ان که هر انیه 5/19 
کیلومتر همراه با منظومه شمسی حرکت می کند. و سوم حرکتی انتقالی 
که با سرعت 225 کیلومتر در ثانیه به دور مرکز کهکشان می گردد. که در 
این حرکت نیز منظومه شمسی را به همراه خود می برد. (3)البته برای 
خورشید حرکت های دیگری نیز گفته شده که در نکات علمی اشاره می 
کنیم. 


راز لته 


اشاره 


در مورد آیات مربوط به حرکت خورشید مفسران قرآن دو گروه شده ند 


اول: مفسران قدیمی: 


مفسران قران کریم از دیر زمان در پی فهم ایات مربوط به حرکت 
خورشید بودند ولی از طرفی نظریه هیئثت بطلمیوسی بر جهانیان سابه 
افکنده بود و از طرف دیگر ظاهر آیات قرآن (در مورد حرکت خورشید و 
زمین در مدار خاص خودشان) هیئت بطلمیوسی را برنمیر تافت و لذا 
رم ور اس یآ بر | 
با هیئت بطلمیوسی و حرکت کاذب روزانه خورشید سازگار کنند. طبری 
(310 ق) در تفسیرش حرکت خورشید را بر همان حرکت روزانه و محل 
استقرار خورشید را دورترین منازل, , در غروب می داند. (4)طبرسی مفسر 
گرانقدر شیعه (م 548 ق) می گوید: «در مورد استقرار خورشید سه قول 


است: 
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[- 1( کتاب مقدس, کتاب مزامیر, زبور داود, مزمور 19/5 و 
ِ» آخورشید آمثل پهلوان از دویدن در میدان شادی می کند.» 
2- 2) ر. ک: آرتور کوستلر, خوابگردها, , ترجمه منوچهر روحانی. ص 390. 


3- 3) شهر ستانی, اسلام و هیئت. ص 190 و استاد حسین نوری؛ دانش 
عصر فضاء ص 26 و جهان های دور ص 293 و تاریخ علوم. ص 347 و 
دنیای ستارگان ص‌ 146 و مرزهای نجوم. ص 236 

ری سا المان ف سر ات ان اور فان 
دار المعرفه بیروت) 


اک رس وان ماه اه ارو این 
معنای این است که محل استقرار ندارد. دوم: ايینکه خورشید برای زمان 
معینی جریان دارد و از انجا تجاوز نمی کند. سوم: اینکه خورشید در منازل 
خود در زمستان و تابستان حرکت می کند و از انها تجاوز نمی نماید. ینس 
همان ارتفي, و هبوط حور تشرد محل استقرار اوست. ۳ (1)شهرستانی در 
مورد آیه: کل فی قلک یسب یُسْبخونَ (2)می نویسد: « هریک در فلکی شنا می 
کنند» و مکرر گفتیم که ظاهر اين آیه با هیثت قدیم راست نمی آمد زیرا بنا 
بر آن هیئّت حرکت کوکب در جسم فلک ممتنع است و از این جهت قدماء 
ظاهر آیه را حمل بر مجاز کرده سباحت را هم به معنی مطلق حرکت 
و ام اس که هر ستاره ای با فلک خود بالتبع 
حرکت می کند.» این در حالی است که در ان «فی» (در) دارد یعنی 
خورشید در فلک و مدار شناور است. و نیز در مورد آیه و لسُمَسنْ تجّری 
(3)می نویسد: «متقدمین بدین آیه احتجاج کرده حرکتی را که از طلوع و 
غروب افناتب هشاهده می شود ملق به جرم خور شبن دانسته آند: ولی در 


معنای کلمه «مستقر» دچار اضطراب و اختلاف عقیده شده اند. . . . برخی 
اک 
آن سکون خورشید در برچ حمل است و این معنا باطل است.) . 


برخی گفته اند شمس حرکت مي کند در فلک خود. (که از نظر هیئت قدیم 
کل افی کل مسیون ِ 1 احتفال هن هد که. مقضود همین حرکت 
۱ [کاذب و خطای دید آباشد و آن 
اختمال زرا در کتار اخمالات دیحر هی آورد هو 


ص:161 


1- 1) مجمع البیان, جح 8. ص 424 و 425 ذیل آیه 38/یس (چاپ دار احیاء 
2- 2) یس/40. 

3- 3) یس/38. 

4 4) اسلام و هیئت, ص 185-183 با تلخیص. 

5- 5) یس/40. 


۱ باشد. ۳ 


دوم مفسران و صاحب نظران جدید: 


اشاره 


پس از آنکه در هیئّت جدید, حرکت زمین به دور خورشید و سپس حرکت 
های چندگانه خورشید به اثبات رسید آیات مربوط به حرکت خورشید معنای 
جدیدی پیدا کرد و متخصصان. صاحب نظران و مفسران قرآن در اين مورد 
اظهار نظرهای متفاوتی کردند و برداشتهای زیبائی از ایات فوق بعمل 
اوردند, که بدان ها اشاره می کنیم: 


مفسر معاصر آیه اللّه مکارم شیرازی پس از اشاره به تفسپرهای «تجری, 
یس/38» می نویسد: «آخرین و جدیدترین تفسیر برای ایه فوق همان 
است که آخیرا دانشمندان کشف کرده اند و آن حرکت خورشید با مجموعه 
منظومه شمسی در وسط کهکشان ما به سوی یک سمت معین و ستاره 
دور دستی که آن را ستاره «وگا» نامیده اند. می باشد.» (3)و در جای 
دیگر «جریان» را اشاره به حرکت طولی می داند.» (4)تذکر: در این معنا 
باید «لام» در «لمستقر لها» را به معنای «الی» بگیریم یعنی: «خورشید به 
سوی قرارگاه خود جریان دارد.» همان گونه که برخی از نویسندگان عرب 
بدان تصریح کرده اند. (3)/یکی از صاحب نظران پس از اینکه حرکت 
خورشید از جنوب به سوی شمال اسمان را 5/19 کیلومتر در ثانیه می داند 
در ادامه به ابه 2 سوره رعد و 33 سوره ابراهیم در مورد حرکت خورشید 
استناد می جوید. (6) 
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1- 1) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 18, ص 389-380. _ 
2 2) این سخن از ایشان عجیب است چون قران کریم هنگامی که می 
خواهد سخن از حرکت کاذب (طلوع و غروب با توجه به خطای دید بیننده) 


بگوید می فرماید: تزی آلسْمسَ [ذا طلَعت تزاة ر عَن کهّفهم (کهف/17) 
و آفتاب را می بینی که چون برآید از غارشان. ۱1 
شروع می شود یعنی شما می بینید و گمان می کنید خورشید طلوع می 
کند. اما ی ,بپان حقیقت امر حرکت خورشید است می 
فرماید: آلشمس تجّر . کل فی قلک. . . و چیزی که دلالت بر حرکت 
( 

3- 3) تفسیر نمونه, ج 18, ص 382. 

4 4) همان ص 388. ۱ 

دای امد همان الفر اه حلص 35 

6- 6) استاد حسین نوری, دانش عصر فضاء ص 26 و 36-25. 


یکی دیگر از نویسندگان معاصر در مورد کلمه «مستقر» در آبه تجری 
لمُستَقر لها می نویسد: این حرکت به سوی قرارگاه شاید همان حرکت 
خورشید به سوی ستاره وکا باشد که علم نجوم امروز بدان پی برده است 
و سپس ان را معجزه علمی قران می داند. (1)علامه طباطبائی پس از 
جریان شمس را همان 0 خورشید می داند, می گاید ما از 
(حس) است یعنی خور شید دور مین نمی گردد بلکه زمین به دور خورشید 
می کردد و تیز اتبات می کند که خور شید با سباراتی که بیرآمون آن هستند 
به سوی ستاره (نسر ثابت) حرکت انتقالی دارند. . .» (2)سید هبه الدین 
شهرستانی حرکت خورشید را به طرف ستاره ای بر ران راست «جاتی» 
معرفی می کند و در جای دیگر آن را به طرف مجموعه نجوم (هرکیل) می 
داند. (3)و کلمه «تجری» را اشاره به حرکت انتقالی خورشید می ِا 
(4)طنطاوی در تفسیر الجواهر نیز پس از ذکر مقدمه ای در انواع حرکات 
ایه فوق را بر حرکت خورشید و مجموعه همراه او به دور یک ستاره 
(کوکب) حمل می کند و سپس مطالبی طولانی در مورد حرکت های 
هواپیماها, اتومبیل ها و. . . می دهد که ربطی به تفسیر ایه ندارد. (3)و در 
همین مورد کتاب «زنده جاوید و اعجاز قرآن» آثر مهندس محمد علی 
سادات (6), و نیز قرآن و آخرین پدیده های علمی, مهندس جعفر رضایی 
فر (7), و نیز «القرآن الکریم و العلم الحدیث» , دکتر منصور محمد حسب 
النبی (8), مطالب مشابهی دارند. 


آیه الله مکارم شیرازی: در مورد آیه 5 کل فی فک یسْبَحَونَ (9)«و هر 
کدام از انها در مسیر خود شناورند.» دو احتمال می دهند: 
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1- 1) گودرز نجفی, مطالب شگفت انگیز قرآن. ص 26-25. 

2 2) المیزان, جح 17, ص 89. 

3- 3) اسلام و هیئت. ص 181. 

4- 4) اسلام و هیثت. ص 1 1. 

5- 5) طنطاوی جوهری, الجواهر فی تفسیر القرآن, ج 9 ص 172-172 
ذار الفکر, بی تا 


6- 6) زنده جاوید و اعجاز قرآن, ص‌‌ 0-8)د. 
7- 7 قران و اخرین پدیده های علمی, ص‌ 31 1. 


8- 8) القرآن الکریم و العلم الحدیت, ص 264. 
9 9) یس/40. 


یکی حرکت خورشید به حسب حس ما یا حرکت ظاهری [حرکت کاذب 
روزانه خورشید که در آثر حرکت زمین به خطا دیده می شود و عرف مردم 
این حرکت را به خورشید نسبت می دهند. (1)] دوم: منظور از شناور 
بودن خورشید در فلک خود حرکت ان همراه با منظومه شمسی و همراه با 

نان کف.ها در ان قرار داریم می باشد چه اینکه امروزه ثابت شده 
است که منظومه شمسی ما جزئی از کهکشان عظیمی است که به دور 
خود درحال کرش استم عفر بایان ان ات مف فا سس ون را اشاره 
ی ی بح 
زمان نزول قرآن سخن گفته است و بدین ترتیب معجزه علمی دیگری از 
فرآزن به یوت می: ود (2)یکی از صاحب نظران نیز پس از آنکه حرکت 
قرای تور هر ای 0۱ 2 مه سای بای ۲ وت ور هرق 
رعد و 33 سوره 
ابراهیم برای اثبات حرکت خورشید استناد می جوید. (3)دکتر موریس 
بوکای با استناد به آیه 33 سوره انبیاء و 40 کر نزن 


۳ 
2 - 


سا ام 2 


بسبحون: تشه نی کبرد. که فران تنصریح کرده که خورشید روی مداری 
حرکت می کند. در حالی که اين مطلب , بر خلاف هیئت بطلمیوسی رایج در 
کصر بان رعلی اه کل و ی مت یی فد سا انم ظر 
بطلمیوس در زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله) هم مورد گرایش 
بود در هیچ جای قران به چشم نمی خورد.» و سپس با اشاره به ترجمه 
های غلط قرآن به زبان فرانسه که فلک را , به معنای مفشوش (کره 
اتتضاتی‌فیلت آحتی) آورده اند چون نمی توانستند حرکت دورانی خورشید 
را تصور کنند, می گوید اولین نرجمه قرآن که به زبان فرانسوی کلمه 
«فلی» را «مدار» ترجمه کرد ترجمه «حمید الله» دانشمند پاکستانی بود. 


ص:164 


1- 1) به پاورقی صفحات قبل مراجعه کنید که در مورد حرکت صادق و 
کاذب خورشید مطالبی بیان کردیم. 

2 2) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 18, ص 389-386. 

3- 3) ر. ک: استاد حسین نوری. دانش عصر فضاء ص 26 و 36-35. 

4- 4) اس اي هیان. تورات: انجیل: قران و. غلم: ۳ دکتر بوکای, 
ترجمه مهندس ذبیح الله دبیر. ص 215 و 216. 


«خورشید با همه اتباع خود به دور روشن ترین ستاره ای که در ثریا است 
می چرخد و نام آن ستاره به زیان فرنگی «الکبوتی» و به زیان عربی 
«عقد الثریا» است. »> برخی دیگر از نویسندگان مثل (القرآن و العلم 
الحدیث) , عبد الرزاق نوفل (1)همین حرکت دورانی را 2 قرآن 
(یس/40) نسبت داده اند: استاد مصباح یزدی نیز با ازج آیه فوق 
(یس/40) می نویسند: «قران, فلک را چون دریایی می داند که اجرام در 
آن حرکت دارند و شناورند, پیداست که منظور فضایی است که این اجرام 
در آن حرکت می کنند و مدار حرکتشان را در آن فضا, تعیین می کنند. نه 
آن چنان که قدماء می گفتند: فلک حرکت می کند و آنها در فلک ثابتند. 
قرآن از ابتدا «فرضیه فلکیات» قدیم را ی است. ۰ یس 
از این ی توان استفاده برد که اجرام علوی, همه در حرکتند و این 
چیزی است که نجوم جدید اثبات می کند.» (2)تذکر: به نظر می رسد که 
ظاهر آیه همین معنای دوم (حرکت خورشید در یک مدار) است که با توجه 
بهاصفله یل ابه کل فی فلی سبکون تاییدمی شود 


ج: حرکت وضعی خورشید به دور خود: 


در تفسیر نمونه آمده است: «بعضی دیگر آن (تجری-یس/38) را اشاره به 
حرکت وضعی کره افتاب دانسته اند زیرا مطالعات دانشمندان به طور 
قطع ثابت کرده که خورشید به دور خود گردش می کند» (3)و سپس در 
پاورقی توضیح می دهند که بر طبق این تفسیر «لام» در «لمستقر لها» به 
معنای «فی» (در) است. (4)تذکر: در این صورت معنا این گونه می شود: 
«خورشید در قرارگاه خود جریان دارد.» [و به دور خود می چرخد]. احمد 
محمد سلیمان نیز در کتاب القرآن و العلم می گوید کلمه لام در عربی 13 
معنی دارد و سپس توضیح می دهد که اگر لام به معنای «فی» باشد 
حرکت وضعی خورشید را 
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1- 1) القرآن و العلم الحدیث, ص 178 به بعد. 
2 2) معارف قرآن. ص 252. 

3- 3) تفسیر نمونه, ج 18, ص 382. 

4- 4) تفسیر نمونه, ج 18, ص 382. 


می رساند و اگر به معنای «الی» باشد حرکت انتقالی خورشید را می 
رساند و سیس می گوید این معجزه بلاغی قران است که یک کلمه 
«لمستقر لها» دو معجزه علمی را با هم می رساند. (1)سید هبه الدین 
شهرستانی نیز از علامه مرعشی شهرستانی (سید محمد حسین) و غیر او 
نقل می کند که احتمال داده اند کلمه «مستقر» به معنی محل استقرار و 
حرف لام به معنی «فی» و مقصود حرکت وضعی افتاب باشد. (2)یکی از 
صاحب نظران نیز پس از انکه حرکت وضعی خورشید را 5/25 روز یک 
مرتبه به دور خود معرفی می کند , به آیه 2 سوره رعد و 33 سوره ابراهیم 
در مورد اثبات حرکت خورشید استناد می جوید. (3)برخی دیگر از 
تویتتند کان. مانندد مجمد غلی. سادات: ایةه. 9 و: 40 سوره بسن را .دلیل 
حرکت وضعی خورشید گرفته اند. (4)یکی یکی دیگر از صاحب نظران نیز با 
ذکر اینکه ممکن است لام در کلمه «لمستقر» به معنای «فی» يا «تاکید» 
هار 


د: ادامه حیات خورشید تا زمان معین: 


یکی از صاحب نظران در مورد آیه کل بَُرٍی لأجّلٍ مُسَشّی (6)« هریک از 
خورشید و ماه تا زمان معینی به گردش خود ادامه می دهند» می نویسد: 
«ظاهر | ۹ از اينکه خورشیر و ماه ت زمانی معینی به گردش خود 
آسمانی خاموش گردد و آن روز قيامت است.» (2)همین معنا را سید هبه 
الدین شهرستانی در مورد آیه و آلسَمَسن 7 تجری [ مُستَقر لها (8)می پذیرد و 
می گوید: «مقصود از جریان حرکت انتقالی" آفتاب است در اعماق فضا و 
مراد از «مستقر» زمان 
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1- 1) احمد محمد سلیمان, القرآن و العلم, ص 36-35. 

اس ام هه و 

رک استادحسسن توری: دانش قصر قضار.ض 26و و369 
4- 4) ر. ک: زنده جاوید و اعجاز قرآن, ص 30-28. 

5- ی پیشگویی های غلمی قرآن؛.ص 34. 

7 7) استاد حسین نوری, دانش عصر فضاء ص <5د. 


8- 8) یس/38. 


استقرار است نه مکان استقرار و معنا چنین.می شود: آفتاب حزرکت: می 
کند تا ففحافی؛ که باید قراز کیرد یعنی روز قیامت.» تذکر: در این صورت 
«مستقر» را در آیه اسم زمان معنا کرده اند. فیزیکدانان جدید می نویسند: 
«خورشید می تواند تا 10 میلیارد سال بدرخشد و از این عمر طولانی پنج 
میلیارد سال آن گذشته است. بنابراین اکنون خورشید در نیمه راه ند کون 
خود قرار دارد.» (1) 


ه: حرکات درونی خورشید: 


نهر هت رسند کف کلمه: «تخری» ور ان و اس ری لس تر انا 
(2)معنای دیگری را نیز بدهد یعنی بین کلمه «تحرک» و «تجری» تفاوتی 
هست و آن اینکه کلمه «تحرک» فقط حرکت را می رساند مثل حرکت 
اتومبیلی که به جلو یا عقب می رود. ولی زیر و رو نمی شود. اما کلمه 
«تجری» در مورد مایعات مثل اب به کار می رود که در هنگام حرکت 
علاوه بر جلو رفتن. زیر و رو هم می شود و بر سر هم می خورد. امروزه 
دانشمندان کشف کرده اند که خورشید علاوه بر حرکت وضعی, انتقالی 
طولی و انتقالی دورانی دارای یک حرکت دیگر هم هست چرا که درون 
تا اس اه کر ار ها 
را تولید کند و روشنی بخش ما باشد (3)و همین انفجارات باعث زیر و رو 
شدن مواد مذاب داخل خورشید شده و گاه تا کیلومترها به بیرون پرتاب 
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1- 1) ر. ک: دکتر اریک اوبلاکر, فیزیک نوین, ترجمه بهروز بیضاوی, ص 
میلیون تن مواد باقیمانده (که فقط ۵7 سوخت مصرفی می باشد) تبدیل 
به انرژی می شود که در نهایت به صورت نور و گرما انتشار می یابد. 

2- 2) یس/38. 

3- 3) ر. ک: فیزیک نوین. ص 20. او می نویسد: «در درجه حرارت 15 
میلیون سانتیگراد و فشار اتمسفری 200 میلیارد اتمسفر به بیان خیلی 
ساده هسته های اتمهای هیدروژن به هسته های هلیوم تبدیل می شود. . 
بنابراین در این میان مقداری جرم از دست می رود که برابر فرمول 


(انشتین) به انرژی تبدیل می شود این عمل ذوب هسته ای يا جوشش 
هسته ای نام دارد. 

4 ای ک له اظلافان یی رن 3 پر که ویک 
کار ویو ورد وا یهن ۲ 
سرعت 6 کیلومتر به داخل و خارج می رود. و قطر ان 10 کیلومتر تغیبر 
می کند و این طیش خورشید است. و در اثر میدانهای مغناطیسی اطراف. 
اه تا ماع ۱00/00۵ کاسه رسای مار 
خورشید فوران می کند و دور می شود و به سرعت خاموش می شود. 


به عبارت دیگر خورشید فقط حرکت نمی کند بلکه مثل آب جریان دارد و 
دائما زير و رو می شود. و این لطافت تعبیر قرانی غیر از طریق وحی نمی 
تواند صادر شده باشد و ازاین رو ممکن است اعجاز علمی قران را 
برساند. تذکر: در اینجا ممکن است گفته شود که با توجه کاربرد واژه 
«تجری» در قرآن که در مورد حرکت ماو و خورشید هر,دو به ,کار ِ 
است (فاطر/13-زمر/5- -لقمان/29) و سر آلشقس ألْعَمَر کل بجر 

لاجل مُسَمّی در حالی که ماه از مواد # نشده ات بسن 
هميشه واژه نجری به معنای مذاب بودن متعلق جریان (مثل آب و 
خورشید) نیست. بلکه این تعبیر کنایه است که در این موارد فضا را مثل 
یک اقیانوسی در نظر گرفته است که ماه و خورشید مثل کشتی در آن 
شناور هستند. پس این واژه دلالت قطعی , بر یک معنا (شناور بودن يا مذاب 
بودن) در مورد خورشید ندارد ازاین رو نمی توان گفت که اعجاز علمی 
قرآن را تابت می کند. تدکز ذیجر: برجحی 0 نظران (دکتر السید 
را 700 کیلومتر در تانیه دانسته اند. ولی نوع حرکت را مشخص نکرده اند 
که دورانی به دور مرکز کهکشان يا مستقیم است. (1) 


بررسی: 


در مورد انطباق حرکت های خورشید با آیات مورد بحث تذکر چند نکته لازم 
است: 1. بیان کردیم که سه احتمال در کلمه «مستفر» (یس/38) وجود 
دارد (مصدر میمی- اسم مکان-اسم زمان) و نیز بیان شد که چند احتمال 
در معنای لام «لمستقر» وجود دارد (بمعنی الی-فی-غایه) و نیز گذشت که 
در مورد کلمه «جریان» چهار احتمال وجود دارد (حرکت انتقالی طولی- 
حرکت وضعی-ادامه حیات زمانی-حرکت درونی خورشید) در اثر ضرب این 
احتمالات در یکدیگر عدد 36 حاصل می شود (2)یعنی 36 احتمال در معنای 
آیه متصور است و ممکن است در واقع همه این احتمالات مراد آیه .باشد. 
پس این احتمال هم وجود دارد که جریان (حرکت) دیگری هم برای خورشید 
وجود داشته باشد که کشف نشده و آن هم مراد باشد. ازاین رو نمی توان 
به طور قطعی گفت که مقصود آیه یکی از اين احتمالات است و نفی 
احتمالات (شناخته شده پا کشف نشده) یز کرد. 
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کت که اه خسن الاعتان العلفی قیال اش 91 
2 2) .36 9*4 3*3 


البته همان طور که بیان کردیم ظاهر آیه (یس/40-37) همان معنای دوم 
(حرکت دورانی خورشید در یک مدار ثابت) است. که با واژه (یسبحون) در 
ذیل یه تایید می شود. 2. حرکت انتقالی خورشید به طرف یک مکان 
نامعلوم را می توان از کلمه «لمستقر» استفاده کرد. اما تعیین این مکان 
(ستاره وگا-جائی با هر کیل یا. )هیا تحفیل, آن. بر آبه: قرآن. صحیح. بتظر 
نمی رسد چرا که تعیین قطعی این مکان مشخص نیست. و لذا نمی توان 
مکان های حدسی را به قرآن نسبت داد. 3. اشارات صریح قرآن به حرکت 
خورشید (هر کدام از معانی حرکت و جریان را که در نظر بگیریم) از 
مطالب علمی قرآن و نوعی رازگویی است. چون که قرآن کریم در زمانی 
سخن از مدار (فلک) خورشید و جریان و حرکت واقعی آن گفت که هیئت 
بطلمیوسی فقط همین حرکت کاذب را به رسمیت می شناخت و این 
قطااب: عصامت:ع ی قران و آهرندهوان نار اسام (صلی الله علیه ِ 
آله)را خضان. می هت 2 را این اشارات علمی فران اعجار غلفی ان زا 
اب ؛ یعنی بگوئیم بخشی 
از اين حرکت ها قبلا توسط کتاب مقدس گزارش شده بود (1)و لذا اخبار 
قرآن در این مورد اعجاز علمی نیست. اما آن بخشی که توسط کتاب 
مقدس ِِ نشده "بود 3 توص قرآن, برخلاف هیلت بطلمیوسی بیان 
داد, 9 جمله ای است که «می گوید: و [خورشید آمثل پهلوان از دویدن 
در میدان شادی می کند.» (2)از این جمله فقط حرکت انتقالی دورانی 
خورشید استفاده می شود چون پهلوانان ر میادین بطرف جلو و بصورت 
دورانی می دوند. (3)اما حرکت های دیکر مثل حرکت انتقالی طولی و 
حرکت وضعی و حرکت زمانی و حرکت درونی خورشید از ابتکارات قران 
اتیب تعارز کیان را اتف کد: 
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1- 1) کتاب مقدس, کتاب مزامیر, زبور داود. مزمور نوزدهم/د. 

2- 2) کتاب مقدس. کتاب مزامیر, زبور داود. مزمور نوزدهم/د. 

حرکت کاذب روزانه خورشید را برداشت می کردند ولی این جمله به 
خودی خود حرکت انتقالی دورانی را نتیجه می دهد. 


اشاره 


در مورد حرکت و کروی بودن زمین به آیات متعددی استناد شده است ولی 
قبل از بر زنستن ایات بهتر است که مقدمه ای را در باب تاریخچه این بجت 


ارائه کنیم: 


ام ارت است از کی‌خاکی که اسا یر ی ارت ی کم 
این سیاره دارای وزنی معادل 955/5 میلیارد میلیارد تن است و نیز حجمی 
معادل 083/1 میلیارد کیلومتر مکعب دارد. این تصور سطحی از زمان های 
دور در ذهن بشر ريیشه دوانده بود که تمام ستارگان و سیارات به دور 
زمین می چرخند و این به خاطر دید حسی کاذبی بود که از حرکت زمین 
داشتند و فکر می کردند که زمین ساکن است. عقیده به حرکت زمین آن 
قدر موهون و غریب بود که حتی بر حکما نیز تجویز آن دشوار بود. اول 
کسی که جرات ورزید و این عقیده را اظهار داشت «فیثاغورت» نابغه قرن 
پنجم قبل از میلاد بود. « فلوته خوس» و «ارشمیدس» نیز از او پیروی 
نمودند و پس از دویست سال «استرخوس ساموسی» این قول را تقویت 
نمود و گردش سالیانه زمین به دور خورشید را کشف کرد و اعلام نمود. او 
را به جرم این کشف مهم تکفیر کردند و پس از سی سال دیگر «کلیانتوس 
اسوسی» برای زمین دو حرکت قائل شد و او نیز تکفیر شد. (1)و سپس 
بطلمیوس (حدود 140 قبل از میلاد) به دنیا امد. او مان می کرد که زمین 
ساکن است و خورشید به دور ان می چرخد اين تفکر نزدیک شانزده قرن 
بر فکر بشر حاکم بود و با مخالفان آن برخورد فیزیکی می شد. (2)بر طبق 
تاریخ علم مشهور, اولین کسی که زمین مرکزی را رد کرد و حرکت 

خورشید به دور زمین را مطرح کرد کوپرنیک (3)(کوپرنیکس) بود و سپس 
کپلر (4)آلمانی آن را 
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۳ 2( برای اطلاعات بیشتر ژ. ی یی یر رو سو, و تاریخ علوم. ص‌ دِ به 


3 3) 1498-1543) ۱0۵۵06۲0۱91 م) در کتاب (درباره دوران افلاک) 
4 4) 1571-1630) 600۱6۲ م) 


پرورش داد و مدارهای بیضوی را پيشنهاد کرد و در آخر گالیله (1)آن را 
اظهار کرد و بر آن پای فشرد و دعوایی با کلیسا براه انداختند. (2)در مورد 
اينکه کوپرنیک این نظریه را از کجا آورده بود به اين گزارش تاریخی توجه 
کنید: «دانشمتدآن روم شرفی. بعضی آتار ذاتشمتدان. اسلامی را در دور 
ایلخانی به زبان یونانی نرجمه کردند نمره نظربه سیاره ای مکتب مراغه 
به «کوپرنیکوس» [کپرنیک آو منجمان اروپایی متأخرتر رسید که از آن برای 
ساختن تصوير خورشید مرکزی جهان. که پس از قرن شانزدهم میلادی در 
اروپا غلبه پیدا کرد. کمک جستند. در صورتی که مسلمانان که کاملا از 
امکان متفه خورشید مرکزی آگاه بودند به منظومه زمین مرکزی 
دلخوش ماندند, چنانچه «بیرونی» (3)به صراحت بیان کرده است که به 
این نتیجه رسیدند (که) : تصمیم گرفتن درباره اين امر بیش از آنکه به علم 
نجوم وابسته باشد به ما بعد الطبیعه (فلسفه) و علم کلام بستگی دارد.» 
(4)پس از تکمیل هیئت جدید و کشفیات اخترشناسان روشن گردید که 
زمین حرکت های متعددی دارد و برخی منجمان تا چهارده حرکت برای 
زمین نوشته اند. (3)اینک مشهورترین حرکات را برمی شماریم: 1. حرکت 
وضعی به دور خود از مغرب به مشرق که باعث پیدایش شبانه روز می 
شود. زمان این حرکت 23 ساعت و 58 دقیقه و 49 تانیه است. سرعت 
زمین در هر دقیقه 30 کیلومتر. 2. حرکت انتقالی زمین به دور خورشید که 
در یک مدار بیضی شکل صورت می کیرد و مدت آث 3905 روز و شش 
ساعت و هشت دفیقه و 38 ثانیه است. از این حرکت ماه های دوازده گانه 
بدید. می. آید. نترعت. رهین در این خرکت.: در هر تانبه. خدود. 30 کیلومتز 
است یعنی حدود صدهزار کیلومتر در ساعت است. 
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1- ( ِِِِِ ِِ- 
بازدهم ِ 1 ِ 2 
9-4 ۳ سپهر, سیر تحول وم تجربی در علوم اسلام. ص 26 به نقل 
از مدخلی بر اموزه های جهان شناختی اسلام. ص 136-135. دکتر سید 
ابو ریحان بیرونی اورده است. 


5- 5( سید هبه الدین شهر ستانی, اسلام و هیئت, ص‌ 70 او از کامبل 


3. حرکت اقبالیه زمین: دایره استوایی آن اقبال به سوی دایرهالبروج دارد 
و در 670 سال یک درجه جلو می آید. 4. حرکت دو نقطه اوج و حضیض 
کره زمین بر وفق محیط دایرهالبروج که دوره کامل ان 20931 سال 
است و علت این حرکت تجاذب زهره و مشتری با زمین است. د5. حرکت 
تقدیم اعتدال ربیغی و خریفی است. که بواسطه آن ثوابت را در هر 26 
هزار سال خورشیدی یک بار بر موازات داثره البروج متحرک می بینیم. ۵. 
حرکت رقصی يا ارتعاشی قمری است که بر دور محور زمین عارض و در 
هر 29 سال یک بار زمین به سوی داثئره البروج متمایل می شود. 7. حرکت 
ارتعاشی شمسی است که بواسطه جاذبه خورشید محور زمین در دو جهت 
قطبین مرتعش می گردد. و در هر سال شمسی یک حرکت را تمام می 
کند. 8. حرکت تبعی است که زمین با سایر سیارات به تبعیت خورشید در 
فضا حرکت می کند. (1)تذکر: این حرکت تبعی خود دارای اقسامی است 
مثل حرکت انتقالی خورشید مستقیم به طرف مکان نامعلوم يا ستاره وگا 
و حرکت انتقالی خورشیدی به دور مرکز کهکشان. 


اول: حرکت زمین: 


اشاره 


در مورد حرکت زمین به آیات متعددی استناد شده است که در ابتداء آن 
ایات را فهرست وار برمی شماریم و سپس هر کدام را جدائانه مورد 
بررسی قرار می دهیم: *ایات زیر در مورد حرکت وضعی زمین مورد 
استناد واقع شده است: مرسلات/25-شمس/6-نمل/89-نبا/7-نحل/15- 
انبیاء/31-لقمان/10. *آیات زیر در مورد حرکت انتقالی زمین مورد استناد 
واقع شده است: ملک/15 -مرسلات/25 -شمس/6-نمل/89-فصلت/1 1. 
*آیات زیر در مورد حرکت های دیگر زمین مورد استناد واقع شده است: 
زخرف/10-طه/53-نبا/6-بقره/22. اینک هر کدام از آیات را به صورت 
مستقل مورد بررسی قرار می دهیم: 
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الب تسیل رها اشاس سس عص هر 1 


1 و تری آْجبال تحْسَبُها جادة و هی : 3 ک م2 السحاب (1)«و می بینی 
کوهها را ی وا 
حرکت هستند.» صاحب تفسیر نمونه می نویسد: «قراین فراوانی در آیه 
وجود دارد که تفسیر دیگری را انید می: کند .و آن.اینکه ایة:۱: فبین. ارات 
توحید و نشانه های عظمت خداوند, در همین دنیاست و به حرکت زمین که 
برای ما محسوس نیست اشاره می کند. مسلما حرکت کوهها بدون حرکت 
زمینهایی دیگر که به آنها متصل است معنا ندارد و به این ترتیب معنای آیه 
چنین می شود که: زمین با سرعت حرکت می کند همچون حرکت ابرها. 
طبق محاسبات دانشمندان امروز. سرعت سیر حرکت زمین, به دور خود 
نزدیک به 30 کیلومتر در هر دقیقه است و سیر ان در حرکت انتقالی. به 
دور خورشید از این هم بیشتر است به هر حال آیه فوق, از معجزات ت علمی 
قرآن است زیرا حرکت زمین توسط گالیله ایتالیائی و کپرنیک لهستانی در 
حدود قرن هفده میلادی کشف شد در حالی که قرآن حدود هزار سال قبل 
اد آن. سخن. افته است.» (2)برخی مفسران مثل مرحوم طبرسی در 
مجمع البیان حرکت کوهها را مربوط به قیامت و تلاش آنها می دانند و این 
مطلب را از ابن عباس نقل می کند. (1)3ما برخی از مفسران مثل استاد 
مکارم شیرازی این احتمال را رد می کنند و می گویند: تشبیه به ابر و 
حرکت آرام آن که در دنباله آیه هست متناسب با برقراری نظم جهان و 
آرامش فعلی آن و نه حوادث قیامت است. و از طرف دیگر تعبیر اینکه 
«گمان می کنی کوهها جامدند» با حوادث قیامت که آشکار است, ناسا زگار 
است. (4)سید هبه الدین شهرستانی نیز با ذکر ایه فوق حرکت زمین را از 
آن استفاده.می کند.ه تذکر می دهد که" مرحوم علی قلی اعتضاد السلطنه 
پسر فتحعلی شاه بیش از پنجاه سال پیش, از این آیه حرکت زمین را 
استنباط نموده و کسی در این استخراج بر او پیشی نگرفته است. ۰ و سیس 
در مورد تشبیه حرکت زمین به ابر چند نکته را برمی شمارد: نرمی و 
همواری 
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1- 1) نمل/89. 

2 2) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 15, ص 569-568. 
3- 3) مجمع البیان, ج 7, ص 236. 

۰4 4) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 15, ص 68د. 


سیر در عین سرعت-اختلاف حرکت ابرها که گاهی به طرف شرق و غرب 
و. .. مثل زمین- بدون لرزش بودن هر دو حرکت. (1)برخی از نویسندگان 
ما آیه فوق حرکت زمین را استفاده کرده اند و می گویند 
پیداست که سرعت ابر اشاره به سرعت زیاد زمین است همان گونه که 
می گوییم: فلانی مثل باد حرکت می کند. (2)و نیز در مقدمه کتاب اعجاز 
قران, علامه طباطبائی (ره) از ایه فوق (نمل/88) حرکت انتقالی زمین را 
استفاده می کنند. (3)استاد حسین نوری نیز همین ایه (نمل/88) را اشاره 
به حرکت کوهها و زمین می داند. (4)همان گونه که مهندس علی سادات 


بررسی-: 


استفاده حرکت انتقالی زمین ات انة فوق (نمل/89) مناسبت دارد, چرا که 
کوهها را به ابر تشبیه کرده است و ابر حرکت انتقالی به دور زمین دارد 
ولی خر دورانی (وضعی) به دور خود ندارد ینس حرکت وضعی زمین مین از 
این تشبیه قرانی استفاده نمی شود و لذا اشاره تفیسیر نمونه به چرکت 
دورانی زمین» , بر مبنای ارژ فوق مناسبت ندارد. 2 آلذی حعل کم ارضَ ۳ 

مهد (6)«و اوست که زمین را برای شما گاهواره ای قرار داد. ِ 9 
مضمون در سوره طه/3د و نبا/6(مهادا) آنده است. و نیز در سوره 
بقره/22 می فرماید: آلذی جَقَل لَکُمْ الأرَضَ فراشاً «آنکه زمین را برای 
شما بستر (آرامش) قرار داد.» برخی از نویسندگان و صاحب نظران از 

تعبیر «مهدا» حرکت زمین را استفاده کرده اند و می نویسند: 
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1- 1) سید هبه الدین شهر ستانی, اسلام و هیئت. ص 59-7 

ان ی را 19 

ای ی را واه تس سا تا 
محمد, ص 13. 

رخ فضار عر و 

5- 5( زنده جاوید و اعجاز جاویدان ص‌‌ 24 

6- 6) زخرف/10. 


«چه تلشبیه جالبی: قرآن زمين را مانند گاهواره توصیف می کند. همان 
طم که میاه ار ۵ ما ام اه ات کر تن اهر ی 
فت: کتذ: موجب ناراحتی و رنجش کودک نمی شود. بلکه سبب استراحت و 
آسایش اوست.» (1)برخی دیگر از نویسندگان نیز همین استفاده (حرکت 
زمین) را نموده اند. (2)در مقدمه کتاب اعجاز قران علامه طباطبائتی (ره) 

بر از اف ۱ نون له حرکت انتقالی. رن با انشفام. یوم اد 
0 القمیحا از آیه 53 سوره طه و آیه 10 سوره زخرف 
حرکت زمین را استفاده کرده است. (4)مهندس سادات نیز همین معنا را 
از ۹ 10 سوره زخرف و 0 سوره با استفاده کرده است. (5)سید طبه 
الدین شهرستانی (ره) نیز آیه فوق (زخرف/10) را دلیل بر حرکت زمین 
می داند و تشبیه زمین به گاهواره را از جهت حرکت ارام انها و اننکه هر 
دو باعث رشد و نمو (بچه در گاهواره و انسان در زمین) می شوند, می 
داند. (6)استاد مصباح یزدی با رد استفاده حرکت زمین از آیه فوق می 
نویسند: «مهد و مهاد نیز معنایی همانند «فراش» دارند, برخی گفته اند که 
می توان از اين دو کلمه دریافت که همچون گاهواره دارای حرکت است 
اما اين روشن نیست زیرا در آن صورت جای آن است که دیگری بگوید نوع 
این حرکت؛ گاهواره ای و دارای رفت و برگشت است در حالی که چنین 
یست. بنابراین ظاهر آیه همان اشاره به راحتی و جای استراحت و آرامش 
است همچنان که گاهواره برای نوزاد چنین است.» (7)تذکر: واژه «مهد و 
مهاد» در لغت به معنای محلی است که آماده سکونت و استراحت 
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1- 1) گودرز نجفی, مطالب شگفت انگیز قرآن,. ص 36-35. علامه خوتئی, 
مرزهای اعجاز, ص 119, ترجمه استاد سبحانی. 

2- 2 سرفرازی, رابطه علم و دین. ص 33. 

3- 3) علامه طباطباتی؛ اعجاز قران. ض 13 ویر استه. .علیرضا میرزا 
مجمد. 

44) ر. ک: الفرآن یتجلی فی عصر العلم, ص 149. 

5- 5) سادات. زنده جاوید و اعجاز جاویدان. ص 24. 

6- 6) شهرستانی, اسلام و هیئت. ص 55-54. 

7- 7) استاد مصباح, معارف قرآن. ص 253. 


شده است و یکی از مصادیق آن گاهواره کودک و زمین آماده و محل 
خواب است. (1)و همچنین به زمین به خاطر صافی و نرمی و امادگی ان 
(با وجود معادن. دریاها و. . .) برای زندگی انسان «مهد» گویند. (2) 


بررسی: 


اگر بیذیریم که «مهد و مهاد» فقط به معنای گاهواره کودک است پس از 
ایات فوق و تعبیر «مهد و مهاد» حرکت زمین استفاده می شود امّا نوع 
خاصی از حرکت که به نام میل شمالی و جنوبی که 23 درجه و 23 دقیقه 
است. (3)یعنی زمین مثل گاهواره ای میل شمالی و چنوبی آرامی را در 
طول سال طی می کند. پس اشکال استاد مصباح (در مورد حرکت رفت و 
برگشت) برطرف می شود چرا که یکی از حرکتهای زمین گاهواره ای 
است. و اما حرکت انتقالی از آیات فوق برداشت نمی شود و اصلا خود 
تشبیه گاهواره می تواند این اشاره را داشته باشد چون گاهواره هیچ گاه 
حرکت وضعی و انتقالی ندارد بلکه رفت و برگشت منظم در حول یک 
محور دارد. امّا با توجه به معنای لغوی «مهد و مهاد» که هميشه به معنای 
گاهواره کودک نیست بلکه به معنای محل اماده استراحت و يا محل اماده 
زندگی می آید. و گاهواره یکی از مصادیق آن است پس نمی توان قطعا 
بیان داشت که به کار بردن تعبیر «مهد و مهاد» در مورد زمین با توجه و 
عنایت به حرکتهای گاهواره ای ان بوده است. هر چند که این احتمال نیز 
وجود دارد و قابل نفی نیست. امّا با توجه به معنای لغوی و کاربرد قرآنی 
«مهد و مهاد» در آیات دیگر ممکن است به معنای محل استراحت و آماده 
زندگی (نه محل دارای حرکت) باشد. پس اشکال استاد مصباح (در مورد 
نفی نسبت قطعی حرکت گاهواره ای مین که آیایت فوق) وارد است. و 
نمی توان به طور قطعي حرکت گاهواره ای زمین را بر طبق آیه فوق به 
قرآن نسبت داد. 3. آلأَرَض و ما طحاها (4)«سوگند به زمین و آن کس 


که آن را گسترد تک 
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1) بر ند مضافوی. النخقیق فی. کلفات. القر ان الکریم. 1 1 صن 
199 و نیز مصباح اللغه و مقاییس اللغه. 

2 2) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ص 190. 

3- 3) ر. ک: محمد نژد, جهان دانش, فرهنگ دانستنیها, ج 2 ص 539. 

4 4) الشمس/6. 


و آكرصض تقد ذلک دحاها (1)«و پس آن زمین را با غلطانیدن گسترد» راغب 
در مفردات می نویسد: معنای لغت «طحو» مثل لغت «دحو» است و آن 
توسعه چیزی و حرکت دادن آن است و در جای دیگر در مورد لغت «دحا» 
می گوید حرکت دادن (زمین) از محل خود است. (2)صاحب تفسیر پرتوی 
از قرآن با استفاده از معنای لغوی «طحا» نتيجه می گیرد که آیه بر حرکت 
وضعی وِ انتقال زمین دلالت دارد. (وایکی از نویسندگان عرب بعد از آن 
که می گوید: لفت «الطحو» و «الدحو» به یک معناست شواهد لفوی و 
احادیث متعددی می آورد بر ۳ در معنای «دحو» مسئله توسعه دادن 
(بسط) و حرکت نهفته است. و «مداحی» همان گلوله ای است که کودکان 
مفتنه با ان بای عی. کید که اهی اه سر ی با موه ۰ . بوده 
است. و «مدحات» چوبی است که اطفال به روی زمین می چرخانند 
(فرفره یا قرقره) سپس می نوبسد: «دحو» بر اساس استعمال لغوی, دو 
حرکت برای همان «مدحو؟؟ (گلوله) یکی حرکت انتقالی و دیگری دورانی. 
و دفعی از طرف فاعل را شامل می شود. و اگر , ای ی اس اس ور 
که در مورد حرکتهای زمین چه می گوید متوجه می شویم که دقیقترین 

وصف را قرآن در مورد زمین با کلمه «دحو» بکار برده است. چرا که زمین 
یک حرکت وضعی و یک حرکت انتقالی دارد.» (4)یکی دیگر از نویسندگان 
عرب با اشاره به موارد استعمال «طحا» و «دحا» در عرب می گوید: اگر 
طحا به معنی اندتن با دقع باشد معناي آیه اين است که خدا قسم 
خورده, به انداختن و دفع زمین در فضا و اگر «طحا» بمعنی (اقتطع) جدا 
کردن باشد معنای آیه این است که خدا قسم خورده به جدا کردن زمین که 
جزثی از منظومه شمسی بوده است. (<)در مقدمه کتاب اعجاز قران 
علامه طباطبائی حرکت وضعی زمین از ایهة (30 سوره نازعات) استفاده 
شده و آمده است: «هزار سال پیش از.انکهة گالیله از حرکت زمین به دور 
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1- 1) نازعات/30. 

2 2) الطحو کالدحو و هو بسط الشیء و ذهاب به-دحا ای ازالها عن مقزها 
(مفردات راغب) 

3- 3) ر. ک: آیه الله طالقانی, پرتوی از قرآن, ج 2 ص 110. 

4 4) شیخ خالد عبد الرحمن العک, الفرقان و الفرآن. ص 469-468 با 
5- 5) احمد محمد سلیمان, القرآن و العلم. ص 55. 


خود سخن می گوید. ۰ . قرآن به صراحت از چرخش زمین بحث کرده است 
(نازعات/30) و در احادیث اهل بیت به قدری از آن بحث گردیده که «دحو 
الارض» زبانزد فمکان شده است » و سس توضیح می دهد که: ِ 
«دحو>» در لفت به به معنای غلطانیدن است و به صورت اسم فاعل و 

مفعول در نهج البلاغه (1)بکار رفته و در بعضی روایات روز دحو ارس ور 
5 زذی القعده گفته اند (2)و اعمال معین کرده اند. (3)سید هبه الدین 
شهرستانی معتقد است که اولین کسی که ایه 30 سوره نازعات را اشاره 
به حرکت زمین دانست علامه سید محمد حسین مرعشی شهرستانی 
(متوفای 1315 ق) در رساله «موائد» بود که به زبان پارسی منتشر شده 
است. و سپس مرحوم شهرستانی با توضیح معنای لغوی «دحو» و توضیح 
دحو الارض مفاد ایه 30 سوره نازعات را اشاره به حرکت زمین می داند. ۰ و 
سیس هفت قرینه از لغت و حدیث بر مطلب می آورد. (4)صاحب تفسیر 
نمونه کلمه «طحاها» را به معنای گستردن زمین و خروج آن از زیر آب 
می داند ولی با ذکر معنای «راندن» می گوید که برخی معتقدند این تعبیر 
اشاره اجمالی به حرکت انتقالی و وضعی زمین دارد و این احتمال را رد 
نمی کند. (د) 


بررسی: 


با توجه به معنای لفوی «دحو» و «طحو» می توان گفت که آیات فوق 
اشاره به حرکت وضعی و انتقالی زمین دارد؛ هر چند که ممکن است 
معنای دیگر ۰ : و «طحو» يعني گستردن نیز مراد باشد و جمع آنها 
منافاتی ندارد. 4. آ لَمّ تَجْعَل آلارْضَ کفاتا (6)«مگر زمین را کفات 
نگردانیدیم؟» ۳ را در لغت آین گونه معنا کرده اند: 
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۰-1 1) فیض الاسلام, نهج البلاغه, ص 168, ص 258 ص 645, خ 199/10 
و خ 72/1. 

2 ظویی: ‏ ترض دور 

3- 3) علامه طباطبائی, اعجاز قرآن, ص 13, ویر استه علیرضا میرز | 
مجمد. 

4- 4( شهر ستانی, اسلام و هیئت؛ ص‌ 51 و ۵4. 

5- 5) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 27, ص 14. 


1 به معنای قبض و جمع یعنی زمین زنده و مرده را جمع کرده است؛ با 
انسان ها و حیوانات زنده را با جمادات مرده جمع کرده است. (2)1. پرواز 
سریع و حقیقت معنای «کفات» حالت پرنده در جمع کردن بال ها برای 
پرواز است. (2)صاحب نیج با ذکر دو معنای «کفات» دو احتمال 
در معنای آیه مطرح می کند : یکی اینکه زمین قرارگاه همه انسانها 
(زندگان و مردگان) است و دوم پرواز سریع زمین که اشاره به حرکت 
زمین به دور خورشید و حرکات دیگر است که در زمان نزول قرآن مسلما 

شف نشده بود. ولی با توجه به آیه بعد (احیاء و امواتا) تفسیر اول را 
مناسب تر می داند. (3)برخی از صاحب نظران این نکات علمی را از آیه 
استفاده کرده اند: الف: حرکت وضعی و انتقالی زمین و سرعت طیر ان 
در فضا و استدلال می کنند به اينکه در لغت «کفات» به معنی پرنده و غیر 
ان امده است. (فی لغه کفاتا الطائره و غیره اسرع فی الطیران) ب 
تغییرات سطحی و عمقی کره خاک (کفت الشیء تقلب الشیء ظهر البطن 
و بطنا لظهر) ج: وجود مواد مذاب در داخل زمین (الکفت قدر الصغیره- 
دیک کوچک) (2یکی از نویسندگان عرب نیز با ذکر معانی لغوی کفات می 
گوید: این تعبیر دقیق نشان می دهد که زمین کفات است از حیث سرعت 
که در مدار خود حرکت می کند و در همان حال ساکنان خود را در حال 
حیات و مرگ نان پشت خود نگاه می دارد. (5)برخی از صاحب نظران 
معاصر از این آیه نیروی جاذبه و حرکت سریع زمین را استفاده می کنند. 
مهندس سادات با استناد حرکت زمین به ایه مورد بحت می نویسد. «کفات 
اعتدال خود بال و پرش را جمع می کند. این جمع کردن بال و پر از شدت 
سرعت را «کفات» گویند. «کفات» در اینجا به صورت مصدر استعمال 
شده و هر وقت مصدر به صورت اسم فاعل به کار برده شود مبالغفه را 
می رساند یعنی در اینجا شدت فوق العاده پرواز نشان داده شده است 
پس مفهوم ایه 


ص:179 


1- 1( ر. ی مفردات راغب اصفهانی, ماده کفت و لسان العرب ابن 
منظور, (79-2/78) 

2- 2( ر. ی مفردات راغب اصفهانی, ماده کفت و لسان العرب ابن 
منظور, (79-2/78) 

رد که یر تاه و 2 3412 31 


۰-4 4) یدالله نیازمند شیرازی, اعخاز قرآن از نظر علوم امزوزی:.ض 80 به 


بعد. 


5- 5) الشیخ خالد عبد الرحمن العک. الفرقان و القرآن. ص 467-466. 


چنین می شود: : «]پا زمین را به صورت پرواز (یا پرنده ای سریع السیر) 
نيافریدیم؟ که در عین حال که با سرعت پرواز می کند از مرده و زنده در 
خود نگه می دارد و از آنها حفاظت و حراست می نماید» و این حفاظت 
اشاره به نیروی جاذبه زمین می باشد. ی 
شده است: یکی حرکت زمین و دیگری وجود نیروی جاذبه.» (1)استاد 
مصباح یزدی استفاده حرکت زمین از آیه فوق را ضعیف می داند و می 
نویسد: «کفات موضعی است که اشیاء در آن جمع آوری می گردد و در 
اصل معنای آن گرفتن و ضمیمه کردن (قبض و ضم) وجود دارد. . . کفات 
دارای معنای دیگری نیز می باشد. عرب می گوید: کفت الطائر. ای اسرع 
فی الطیران-پرنده به سرعت پریده با توجه به همین معنا, برخی گفته اند 
این آیه اشاره ای است به حرکت انتقالی زمین. اما ظاهرا اين احتمال از 
احتمال نخستین ضعیف تر است زیرا کفات معنای مصدری دارد بنابراین 
معنای ایه چنین می شود که: زمین سرعت است. نه اینکه سرعت دارد 
فک آنگم: مهن 1 به معنای صفت بگیریم که این نیز خلاف ظاهر است.» 
(2)علامه طباطبائی (ره) تب جو خقنسیی ای فقط معنای جمع کردن را 
پذیرفته است (جمع بندگان زنده و مرده روی زمین) (3) 


بررسی: 


با توچه به معنای لغت «کفات» آیه می تواند اشاره به حرکت انتقالی زمین 
داشته باشد و اشکال ادبی استاد مصباح (مصدر بودن کفات) هم مرتفع 
است چون ممکن است مصدر به معنای اسم فاعل باشد همان طورکه 
ی نا وا ان 
که در مقام شمارش ایات و نعمت های الهی است سازکار می باشد البته 
این احتمال هم وجود دارد که مقصود از ایه, جمع کردن مردم زنده و مرده 
در قیامت باشد همان طور که برخی مفسران احتمال داده اند (9)و نیز 
ممکن است اشاره به نیروی جاذبه باشد. البته جمع این معانی هم امکان 
دارد؛ چرا که لفت کفات تحمل چند معنا را دارد اما به 


ص :90 1 


[- 1( سادات, زنده جاوید و اعجاز جاویدان ص‌‌ 6-5 2. 
2 )ارف قر ان .ض 254 

3- 3) المیزان, ج ۰20 ص 168. 

وک سس لهج 5 2 0213-412 


هر حال از لغت کفات در ]۳ حرکت وضعی زمین استفاده نمی شود 
آنگونه که برخی گفتند؛ چون در ماده لفوی اشاره ای به حرکت دورانی 
شیتئّی به دور خود نشده است. در ضمن معنای ب وج (تغییرات سطحی, و 
مواد مذاب) درون زمین هم در لفت یافت نشد. د. هو آلذی جَعَل لک 
آلارْضَ دنولا قامشوا فی مناکبها (1)«او خدایی است که زمین را برای شما 
مز کبی زر آهواز و رام شدم فراز داد خا بتوانید در رفق آن راهییماتی: کنیده . 
,۰ صاحب تفسیر نمونه می نویسد: «ذلول» به معنای «رام» تعبیر جامعی 
در مورد زمین است چرا که زمین با حرکت های متعدد و سریعی که دارد 
ی ات 
کر ار 
(2)استاد مصباح یزدی در مورد آیه فوق می نویسد: : «نکته ای که در آیه 
اخیر بر آن تکیه شده, این است که: زمین زیر پای آدمی, رام است و چون 
قزر کبی. راطوار و از ان..هن توان دریافت: که زمین دارای حر کت انتقالف 
ات را اه ی رای ات هم ی 
شهرستانی نیز می نویسد که کلمه «ذلول» در لغت و عرف عرب, اطلاق 
می شود بر نوعی از شتر که در راهواری و همواری و اسان سواری ممتاز 
است. . . اکّر مانع قطعی خارجی نباشد استظهار حرکت زمین و استفاده 
آن, از این آیه برای ما روا و جایز خواهد بود. (4)برخی از نویسندگان 
معاصر مثل: گودرز نجفی (3)» مهندس محمد علی سادات؛ (6)و نویسنده 
مقد مه اعجاز قرآن علامه طباطبائتی )نیز این آیه را اشاره به حرکت 
انتقالی زمین دانسته اند. 


ص:181 


1- 1) ملک/<1. 

2 سین تفونه: ج نی 1337 

3- 3) معارف قرآن, ص 253 

5- 5) ر. ک: مطالب شگفت انگیز قرآن. ص 34. 

6- 6( ر. ۹ زنده جاوید و اعجاز جاویدان ص‌‌ 4 2. 

ایا اه رارصا مر امس 
1 


بررسی: 


ظاهرا استفاده حرکت انتقالی زمین از آیه فوق مانعی ندارد. و با معنای 
لغوی و ظاهر آیه متناسب است. 6. نم اسْتوی الی السّماء و هی دُخان 
ققال لها و للارْض ائییا طوَعاً و کرهاً ِ آتتا اتعیم. دیعس اک 
[آفرینش ]آسمان کرده و آن بخاری بود پس به آن و به زمین فر مود: خواه 
یا ناخواه بیایید. آن دو گفتند: فرمان پذیر آمدیم.» سید هبه الدین 
شهرستانی درباره ۳۳/1 فوق می نویسد. «اين أنة از جمله آیاتی است که 
دلالت آن را بر حرکت زمین چنین فهمیده ام که لفظ «اتیان-آمدن» در 
عرف لغت., ظهور در حرکت حسی و انتقالی دارد. و متقدمین چون حرکت 
زمین را جایز نمی دانستند این ظواهر را بر غیر معانی حقیقی خود تاویل 
می کردند ولی ما که قائل به حرکت زمین هستیم به هیچ وجه محتاج به 
تامیلات آنان منم و الق معافعت با طواهر لقظ ,هم ایلی. افش 
صوضا با بر ان سا نها ات ات ار کم (اترستاد اس 
شود.؟ٍ سپس ایه را چنین معنا می کند: «عنایت و اراده خدا| متوجه شد به 
سوی اسمان دنیا (کره محیط به زمین) در حالی که عبارت بود از بخار اب 
پس به یک فرمان تکوینی به اسمان دنیا و کره زمین فرمود هر دو با هم 
منتقل شوید و از جای خود حرکت کنید. به یکی از دو طریقه: يا مطابق 
مطابق نظام و جاذبیه عالم دیگر. پس به زبان حال که فصیح تر از زبان 
مقال است جواب دادند که امدیم و حرکت کردیم مطابق همین نظام و در 
مقابل نوامیس این جاذبه که تو ایجاد کرده ای مطیع و خاضع خواهیم بود.» 
کی از نویسندگان معاصر در مورد آینة فوق می نویسد. 


ص:182 


1- 1) فصلت/1 1. 
2- 2( شهر ستانی, اسلام و هیئت, ص‌ 60-9. 


اشاره 5 « (1اصاحب تفسیر نمونه در ترجمه اه فوق می نویسد: : «در 
اين هنگام به آسمان و زمین فرمود بوجود آیید و شکل گیرید چه از روی 
اطاعت و چه اکراه» و سپس در توص آن می نویسد. : «[اين آبه آیة این 
معنا نیست که واقعا سخنی با لفظ گفته شده باشد بلکه گفته خداوند 
همان فرمان تکوینی و اراده او بر امر آفرینش است و جمله «اتینا 
طائعین» ما از روی اطاعت شکل نهائی به خود گرفتیم, اشاره به این 
است که مواد تشکیل دهنده اسمان و زمین از نظر تکوین و افرینش کاملا 
تسلیم اراده فرمان خدا بود.» (2)علامه طباطبائی (ره) نیز این کلمات 
(اثتیا-اتینا) را تکوینی می داند و نوعی تعبیرات عرفی برای نشان دادن 


خلق الهی می داند. (3) 


بررسی: 


تفنسر مرخوم شمرستانی در افجا با طاهر او کل <«اتتاو اتتاه اسب 
بیشتری دارد و تفسیر صاحب نمونه احتیاج به تقدیر (به وجود ائید-شکل 
نهائی به خود گرفتیم) دارد که نوعی خلاف ظاهر است. هر چند که دو 
تفسیر قابل جمع است یعنی می تواند ایه اشاره به ایجاد و حرکت, , هر دو 
باشد. پس حد اقل آن است که آیه می تواند اشاره ای به حرکت زمین 
داشته باشد. 7. و آلجبال أوتاداً (4)«و کوهها را میخ های زمین قرار 
دادیم ۰» و آلقی فی آلارض زواسی ان هید نک و آفاه قزر خسن کوههایی 
استوار افکند تا شما را نجنباند.» 


ص:93 1 


1- 1) مطالب شگفت انگیز قرآن. ص 35. 

یر هار 0ص 229-222 

3- 3) المیزان, ج 17, ص 366. 

4- 4) نبا/|7. 

5- 5) نحل/15 و نیز انبیاء/31 و لقمان/10 همین مضمون را دارند. 


برخی از نویسندگان معاصر با استناد به آیات فوق, حرکت وضعی زمین را 
از قران استفاده کرده اند و در مورد ایه اول می نویسند: «همان طور که 
می دانید چیزی را میخ می کوبند که در حرکت ترس از متلاشی شدنش 
باشد.» و سپس با اشاره به سخنان ژرژ گاموف که می گوید «قسمت 
عمده هر کوهی زیر سطح زمین قرار دارد» الاضی نویسند: «چه جالب ! 
قرآن, چهارده قرن پیش پرده از روی اين راز بزرگ برداشته و کوهها را 
میخ های زمین معرفی کرده است. زیرا فایده و نتیجه اینکه خداوند کوهها 
را میخ ها و مسمار زمین قرار داده این است که اجزاتش در حال حرکت 
از هم متلاشی نشود.» و در مورد آیه دوم می نویسند: «احتمالا آیه فوق 
(نحل/15) نیز اشاره به حرکت وضعی زمین دارد. ند (2)سید هبه الدین 
ان ی فا ینعی و کب 0/۹[ 
کوهها را میخ زمین دانسته نه مقصود بیان سکون زمین بوده بلکه بر عکس 
و بر خلاف رای متقدمین حرکت زمین را اعلام فرموده است.» (3) 


بررسی: 


کون از حرکت های زمین» حرکت قاره ای پا حرکت پوسته جامد زمین 
است که گاهی باعث بوجود امدن زلزله ها می شود و ایه فوق اشاره ای 
ثبات زمین دز آنز مجود کوهها داردو هی تواند لازمه آن اشارهبه جر کت 
پوسته زمین باشد. اما ایات فوق اشاره به حرکت وضعی يا انتقالی زمین 
ندارد؛ چرا که از نظر قرآن خود کوهها نیز در حال حرکت است: و تَری 
آلجبال تَجْسنها جامدة و هی تمد مر آلسحاب (4) 


ص :184 


1- 1) سر‌گذشت زمین, ص 126. ۲ 

2 2) گودرز نجفی. مطالب شگفت انگیز قران. ص 37-36 و نیز فروغ 
دانش جدید در قران و حدیث, ج 1, ص 75 و نیز موسوی لاری, مبانی 
اعتقادات در اسلام, ج 2 ص 168-167. 

3- 3) شهر ستانی, اسلام و هیئت. ص 64-1. 

4 4) نمل/89. 


و می نی کوهقا واه حهان.فی کنن که انتضادم اتة دز خالی که انها اتید 
ابرها در حرکت هستند.» پس تصریح این صاحب نظران به حرکت وضعی و 
استناد آن به آیات فوق صحیح بنظر نمی رسد. 


جمع بندی و نتیجه گیری: 


در مورد حرکت زمین و آیات مورد استناد تذکر چند نکته لازم است: 1 در 
مجموع از 13 آیه ای که مورد بحث واقع شد و با توجه به اشکالاتی که به 
دلالت برخی آیات وارد شد می توان نتیجه گرفت که اجمالا حرکت زمین 
مورد پذیرش قران کریم بوده است هر چند که این ایات به حرکت های 
متفاوت زمین اشاره می کند و تنها یک حرکت خاص را در نظر ندارد. 2. 
تعبیرات قران و اشارات علمی ان به حرکت زمین, بر خلاف هیئت 
بطلمیوسی حاکم بر فضای علمی زمان نزول قران بوده است چرا که در 
هیئت بطلمیوسی زمین را ساکن و مرکز جهان می دانستند اما قرآن سخن 
از حرکت آن گفته است و این یکی از مطالب علمی حق و صادق قرآن بود 
که حدود 9 قرن بعد از نزول آنها توسط امثال کپرنیک به اثبات رسید. این 
کته مات علمت, فران وریامیر (ضلی: الله هو اله) را نمی رساند 
3. خبر دادن قران از حرکت زمین, هر چند که عظمت قران را می رساند 
ولی اعجاز علمی قران محسوب نمی شود چرا که در تاریخچه بیان کردیم 
که افرادی مثل فیثاغورس و فلوته خوس, ارشمیدس, استرخوس ساموسی 
و کلیانتوس اسوسی قبل از بطلمیوس قائل به حرکت زمین شده بودند. 
پس قبل از ظهور اسلام دو دیدگاه در محافل علمی جهان در مورد حرکت 
و سکون زمین بوده است که دیدگاه حاکم و مشهور همان سکون زمین 
دا اعجاز 
علمی وقتی صادق است که نظریه ای را فزان انداز کند و کسی نتواند 
مثل و مانند آن را به صورت عادی بیاورد. در حالی که نظریه حرکت زمین 
قبل از قرآن آورده شده بود ولی مشهور نبود. هر چند که این مطلب 
ضررق. به عظمت قران. نمی زنذ جرا که فران.در عصرزی. که مشنهوز 
دانشمندان مقهور نظریه سکون زمین بطلمیوس بودند شجاعانه و با 
صراحت بر خلاف آن سخن گفت و مطالب علمی حق و صادقی را , 0 
عرضه کرد که قرن ها بعد به صورت قطعی , به اثبات رسید. 
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دوم: کرویت زمین: 


اشاره 


برای اثبات کرویت زمین از نظر قرآن کریم به آیاتی که تعبیر ,««مشارق ۵ و 
مغارب» دارم استناد شده است. این آباتت عبارتند از: فلا أفسم برب 
آلعشارق و5 آلمقغارب انا لفادرون (1)«سوگند به پروردگار مشرق ها و 
مغرب ها که ما قادریم.» و وتا وم الذین کائوا بُستَضْعَفُونَ مشارق 

لارّض و قغارتها (2)«و آن گروهی را که ذلیل و خوار شمرده می شدند 
وارث مشرق ها و مغرب های زمین قرار دادیم.» رَپٌّ آلسّماواتِ و آلاْض 
و ما بَیْتهُما و رَثْ الَمشارق (3)«پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان 
آنهاست و پروردگار مشرق ها» نکته: آیه اول مشارق و مغارب را به 

صورت مطلق آورده و مقید به زمین یا خورشید پا ستارگان دیگر نکرده 
است؛ اما آیه دوم مشارق و مغارب زمین را تذکر می دهد و آیه سوم فقط 
مسئله مشارق را متذکر شده ولی به صورت مطلق آورده و مقید به 


اگر انسان با یک نگاه سطحی به زمین بنگرد آن را مسطح و غیر کروی می 
پندارد. و همین مطلب از زمانهای دور عقیده غالب مردم بوده است اما در 
مورد شکل زمین عقاید متفاوتی در میان دانشمندان وجود داشته که بدان 
ها اشاره می کنیم: 1. انکسیانوس می پنداشت که زمین مانند تخته ای از 
سرب بر روی آب افتاده در هوا معلق است و مادامی که مسطح است بر 
روی آب قرار دارد و چون جمع شود فرومی رود. 2. برخی صاحب نظران 
قدیمی کلیسا تثر آزن بودند که زمین به شکل عمودی بر روی پایه های 
9 1 برخی زمین را, به- کل مر وی مین نذا نو 
که سر آن به طرف بالا و بن آن به 
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1- 1) معارج/40. 


2 2) اعراف/137. 
3- 3) صافات/5. 


سمت پایین بوده و از طرف زیرین غیر متناهی است. 4. تن ان را 
به شکل ستونی مدور می پنداشت. 5. برخی آن را از نظر حجم مکعب و 
از نظر شکل مسدس می دانستند. 6. برخی ان را به شکل دف (دایره ای 
از آلات ضرب) می دانستند. 7. برخی آن را به شکل ظبل می دانستند. 8. 
خی ان را بهشکل نصق. طیل می دانستی 9 هر کلیتوین آن را مانند 
کشت .ان خفی مویناتیت 0 برخی. آن: را به شکل سپر می دانستند. 
۳ به عقیده برخی یونانیان, تن دا رن است کی کر ان شم 
یونان و محیط ان سواحل بحر محیط است. 12. به نظر اکثر حکمای 
فارس و یونان, زمین کره ای است تام و تمام که محیط استوائی و قطبی 
آمزیکا (1492 م) پیدا شد و برخی این تظربه. را به همه علمای اسلاهی دز 
صدر اسلام نسبت داده اند. 13. نیوتن (1767 م) بر آن شد که زمين, 
شبیه کره است یعنی کرویت آن حقیقی و تمام نیست چرا که در قطب 
جنوب و شمال آن فرورفتگی وجود دارد. یعنی محیط قطبی زمین سیزده 
کی از مخط افت‌انی کر است: فطز مصتی آن ده سل از ما 
استوائی کمتر است. این نظربه امروزه مشهور است و شواهد و براهین 
فتطعی وحنسی زا تاییخعی کند. (1) 


مغرب و مشرق از نظر علمی: 


قبل از آنکه به نظرات و دیدگاههای صاحب نظران و مفسران در مورد 
تعبیر مشارق و مغارب بپردازيم توضیح یک مطلب علمی لازم بنظر می 
رسد: از یک طرف کره زمین دارای دو قطب مغناطیسی است که به نام 
شمال و جنوب خوانده می شود. و از طرف دیگر چون زمین دارای دو 
حرکت وضعی 1 انتقالی (به دور خورشید) است به 
نظر می آید که خورشید در صبحگاهان از یک طرف خارج 
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11 بر گرفته از اشلام ه فتت: شهرسانی: .ض 34-32 


و کم کم بالای سر ما می آید و سپس هنگام شامگاهان در طرف دیگر 
فرومی رود. (هر چند که این مطلب خطای دید ماست و در حقیقت این 
زمین است که در اثر گردش وضعی به دور خود گاهی مقابل نور خورشید 
قرار می گیرد. لذا به نظر می رسد خورشید طلوع و غروب می کند) و در 
عرف مردم. و اصطلا علمی. آن طزقین, که خورشیه طلوع من. کنذ یه ام 
مشرق و آن طرف که خورشید غروب می کند به نام مغرب نامیده می 
شود و لذا به دو ناحیه طلوع و غروب خورشید از نظر لغوی «مغرب و 
مشرق» گویند. (1)از طرف دیگر هر انسان بالا و پایین دارد که اسمان و 
زمین است پس هر انسانی به صورت طبیعی با شش جهت سر و کار دارد. 
به عبارت دیگر اگر انسانی به طرف قطب شمال بایستد که جلو بدن او به 
طرف شمال باشد و پشت سر او جنوب باشد دست راست او مشرق و 
دست چپ او مغرب می شود و کره زمین در هر لحظه طلوع و غروب دارد 
یعنی از آنجا که زمین به شکل کره است هميشه در برخی از نقاط زمین 
آفتاب در حال طلوع کردن است و در برخی نقاط دیگر در حال غعروب 
کردن است. و علاوه بر آن خورشید در هر روز در ساعت معین طلوع و 
غروب می کند که با ساعت طلوع و غروب روز قبل و بعد متفاوت است. 
پس می توان گفت که طلوع و غروب نسبت به جایگاه هرکس متفاوت 
است یعنی هرکس در هر نقطه ای که باشد یک مشرق و یک مفرب دارد. 
و نیز می توان گفت که کره زمین مشرق ها و مغرب های متعدد دارد که 
هر لحظه نو به نو (جدید) می شود. چرا که زمین همیشه در حال حرکت 
وضعی (به دور خود) است و در هر لحظه غروب و طلوع جدیدی برای 
نقاط زمین پیدا می شود و نیز به تعداد روزهای سال طلوع و غروب جدید 
و در نتیجه مغرب و مشرق نو داریم. 


اتتتران انیت 


در مورد کروی بودن زمین از نظر قرآن و تعبیرات کنایی آیات در این 
مورد» اظهار نظرهای متعددی شده است که بدان ها اشاره می کنیم: ِ 
سید هبه الدین شهرستانی در مورد ایه 40 سورة معارج می نویسد: 
«سوگند به پزهرد از مشرق ها و مغربها, که دلالت دارد بر کثرت و تعدد 
هریک از 
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1- 1) مفردات راغب, ماده شرق. 


مشرق و مغرب مطابق هیئت جدید, زیرا کرویت زمین مستلزم آن است 
که در هر موقع هر نقطه از زمین برای گروهی مشرق و برای گروهی دیگر 
مغرب باشد. پس کثرت مشارق و مغارب با قول به کرویت زمین راست 
آید بدون؛ آشکه,در تقسیر آن مناج تکلنی باشتم.» خن کر فورد کروها 
بودن: زمین شواهد متعددی از روایات می. آفرد. (2)1. مفشتران قران در 
مورد تعبیر «مشارق و مغارب» دو احتمال ذکر کرده اند: الف: خورشید هر 
روز از نقطه تازه ای طلوع و در نقطه تازه ای غروب می کند و لذا به 
تعداد روزهای سال مفرب و مشرق داریم و ایه به همین مطلب علمی 
انشاره‌«ارد. نان به عتوان شا هم زو ایتی از امیز القوهتین اعلبه السلام) را 
می آورند که در جواب «آبن کواء» می فرماید: 300 مشرق و مغرب وود 
دارد. اب در نقاط مختلف زمین, , مشرق و مغرب متفاوت است و گاهی 
مغرب یک نقطه, هم زمان. مشرق نقطه دیگر است (که در دو طرف کره 
زین دافم شوم اند او چعیس متشا ره مقارت آشانه به همین اقا ف: افو 
های زمین است. البته در ایه 137 سوره اعراف؛ تفسیر دوم (ب) ترجیح 
داده شده است و تقفسیر نمونه در این مورد می نویسد: «تعبیر به 
«مشارق الارض و مغاربها» (مشرق ها و مغرب های زمین) اشاره به 
سرزمینهای وسیع و پهناوری هست که در اختیار فرعونیان بود» زیرا 
سرزمینهای کوچک. مشرق ها و مغرب های مختلف و به تعبیر دیگر افق 
های متعدد ندارد, اما یک سرزمین پهناور, حتما اختلاف افق و مشرق ها و 
مغرب ها به خاطر خاصیت کرویت زمین خواهد داشت. (3)در ايه 5 سوره 
صافات هر دو احتمال (الف و ب) وجود دارد بلکه در اینجا سه احتمال وجود 
دارد: اول: طلوع های خورشید در هر روز از نقاط مختلف. دوم: مشرق 
های مختلف زمین به خاطر کروی بودن آن. سوم . مشرق های ستارگان 
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1- 1) اسلام و هیئت. ص 34-دد. 

2 2) تفسیر نمونه, ج 25 ص <45؛ تفسیر اطیب البیان. جح 13, ص 168 
تفسیر صافی, ج 5. ص 229 و تفسیر نور الثقلین. ج 5 ص 420. 

3- 3) تفسیر نمونه, ج 6, ص 329. 


به هر حال ایه 5 سوره صافات ما ر به کرویت زمین و مشرق های آن 
توجه می دهد. ( 2 برخی از 99 معاصر نیز آیات 137 سوره 
اعراف و 5 سوره صافات و 40 سوره معارج را دلیل کرویت زمین از نظر 
قرآن مي دانند و آن را یکی از معجزات ت علمی قرآن می دانند و با ذکر آیه 
و ال آااض کت سطعت واه زین تم کر نذانه چگونه کسترده 
شدم آنینتت» هی تنویستد که" مسطح بودن زمین, فانع کرفبت آن تضی شود 
چرا که هر کره ای برای خود سطحی نیز دارد و از این روست که در 
هندسه کره را یکی از اقسام سطح بشمار اورده اند. و توضیح می دهد که 
مسطح بودن به معنای مقابل کروی, یک اصطلاح هندسی حد ید است و 
مقصود از سطحت در آیه «گسترش» است. (4)3. مهندس سادات نیز با 
ذکر آیه 40 سوره معارج می نویسد: «(قرآن) کروی بودن زمین را نیز به 
صورت کنایه ای و سمبلیک و بسیار بدیع بدین ترتیب بیان می دارد. . 

بدیهی است که لازمه کثرت و تعدد مشرق و مغرب کروی بودن زمین 
است زیرا| کروی (4)بودن زمین و حرکت وضعی ان به دور خود تعداد 
مغرب و مشرق از 2 تجاوز کرده و سر به بی نهایت می زند. . . توجه 
فرمایید که این مسائل در زمانی ارائه شده که نه دوربین گالیله وجود 
داشته و نه دستگاههای نجومی امروزی موجود بودند و نه پاندول فوکو در 
کار بود هیچ کدام از این وسایل نبود و خود پیغمبر اسلام به گواهی تاریخ 
اساسا امکان و فرصت این قبیل کارها را نداشتند.» (5)5. شیخ احمد 
محیی الدین العجوز. کرویت زمین را از آیه 41 سوره معارج نتیجه گرفته 
ات ام که یماسا او ات وی ۱ 


نتیجه گرفته است. (۶) 
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1 1) همان, ج 19, ص 14-13. 

2 2) غاشیه/20. 

3 3 کودرد تجفیر مطالب شگفت: انکیز فرانء ض 30-28 وانیز آخند 
افیتن. کاب رآه: تکامل: :7ص 115 و ماهنامة عکتب. اشلام تن 12 
1 و بدالله نیازمند. اعجاز قرآن از ار امروزی, ص 189. 

4 4) ظاهرا جمله کتاب افتادگی دارد و باید این گونه باشد: زیرا در 


«صورت» کروی بودن. 
5- 5) مهندس سادات؛ 7 جاوید و اعجاز جاویدان. ص 28-27. 


6و که کف امد یی السن اون مفالم الق آن اکن غوالم 
الاکوان, ص 38. ۲ 
7 ی زاس نشکا الق تعاس فیک اه 1 


بررسی: 


اشاره 


در مورد آیات فوق تذکر چند نکته لازم است: 1. تعبیر «مشارق و مغارب» 
در ایات مورد بحث, دلالت مطابقی بر کرویت زمین ندارد یعنی به صورت 
مستقیم نمی فرماید که زمین گرد است, ولی به صورت دلالت التزامی بر 
کرویت زمین دلالت دارد : چرا که وجود مشرق ها و مغربهای متعدد برای 
زمین با کروی نبودن زمین ناسازگار است. اين تعبیر هر چند که گرد بودن 
اه اه ۱ تسه رت او ای ان ات ار 
از طرفی از برخی تعبیرات یونانیان در مورد حرکت زمین و شکل زمین 
(مثل ستون مدور-مخروط-عمودی بر پایه-طبل) برمی آید که آنها به نوعی 
توجه به لزوم گرد بودن زمین داشته اند ولی کروی بودن کامل زمین را 
تصریح نکرده اند. و از طرف دیگر قرآن نیز تصریحی به کروی بودن زمین 
ندارد. (بلکه کروی بودن لازمه معنای مشارق و مغارب است) پس به طور 
قاطع نمی توان گفت این تعبیرات (مشارق و مغارب) اعجاز علمی قرآن 
یم است» که بر ات هم انس ازراق نرای است که 
اشاره ای به مطالب علمی دارد و لازمه آن مطلب علمی, کرویت زمین 
است. چرا که وجود مشرق ها و مفرب های زمانی مختلف. برای همه 
مردم قابل حس بوده است چون می دیدند که زمان طلوع و غروب 
خورشید در طول سال تغییر می کند و مشرق ها و مفرب های مختلف 
دا ان او سصات ی تست کی اد سل زا ماو 
اعجاز علمی محسوب شود. آری لا مه این اشاره علمی, کرویت زمین 
ات کاس فا متسه و ود ها غامی فران مت ی 


شد. 
تعارض بین تعبیر مشارق و مغارب با واژه مغرب و مشرق در قرآن: 


مغارب و گاهی تعبیر مشرق و مفرب بکار می برد در حالی که این مطلب 
تناقض نماست. 


پاسخ تعارض: 


این پر سش از دبر زمان برای مسلمانان مطرح بوده است و لز| در روایات 
می خوانیم که همین پرسش را «آبن کواء» از حضرت که (علیه السلام) 
نمود. 
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اما برای پاسخگویی به اين پرسش با توجه به مطالب علمی که در بحث 
کرویت زمین مطرح شد ایات مربوطه را دسته بندی و بررسی می کنیم. 
1. قران کریم در موارد متعددی تعبیر مشرق و مغرب (به صورت مفرد) 
بکار برده است و می فرماید: و بل العشرق و لمعب ب (1)«و مشرق و 
مغرب از آن خداست» لیس لیر آن ئولوا وَجْوهَكُمْ قبل المشرق و 
لغب (2/«نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و (یا) 
مغرب بگردانید.» تذکر: این آیات با عرف و اصطلاح علمی مغرب و 
مشرق منافاتی ندارد زیرا بیان نمودیم که در اثر حرکت زمین و نسبت به 
هر فرد ساکن در زمین یک مغرب و یک مشرق وجود دارد و در اینجا مفرد 
معنای جنس دارد و تنها تکیه روی اصل مشرق و مغرب است بی انکه نظر 

به افراد داشته باشد. 2. قران کریم در چند مورد تعبیر جمع (مشارق- 
مغارب) یا تثنیه (مشرقین-مغربین؛ یعنی دو مشرق و دو مغرب) بکار برده 
است. که ظاهر این آیات با وجود یک مشرق یک مفرب ناسا ززگار است در 
اینجا دو پاسخ ارائه می کنیم: الف: پاسخ اجمالی: همان طورکه بیان شد 
اگر وضعیت حرکت زمین نسبت به خورشید در نظر گرفته شود در هر 
نقطه زمین یک مشرق و مغرب, در آثر طلوع و غروب مکرر خورشید پیدا 
می شود پس تعبیر مشارق و مغارب اشکالی ندارد و یک تعبیر دقیق 
علمی است. ب. : پاسخ تفصیلی: آن است که در مورد هر آیه تفسیر آن 
بیان شود, در ایتجا 5 آیه ء وجود دارد که عبارتند از: اول: حثی آذا جاءنا قال 
با ات تن و هلک بعْد آلَعَشرقین (3)«تا زمانی که در قیامت نزد ما حاضر 
شود می گوید: ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب (دو مشرق) 
بود» 


ص:192 
1- 1) بقره/115 و 142. 


2 2) بقره/177 و نیز: بقره/258-کهف/86-شعر|/28-مزمل/9. 
3- 3) زخرف/38. 


تعبیر «مشرقین» در اینجا طبق عادت عرب است که هنگامی می خواهند 
از دو جنس مختلف تثنیه بسازند لفظ را از یکی انتخاب می کنند مانند 
شمسین (اشاره به خورشید و ماه) و ظهرین (اشاره به نماز ظهر و عصر) 
و عشائین (اشاره به نماز مغرب و عشاء) (1)و این تعبیر کنایه از دورترین 
فاصله است که بنظر می رسد افراد در قیامت می خواهند فاصله انها و 
قرین انها (مثل شیطان يا رهبر بد و. . .) به اندازه فاصله دو مشرق و 
مغرب بود. البته برخی نیز «مشرقین» در ایه را به معنای مشرق زمستان 
و تابستان گرفته اند. (2)ولی این دیدگاه تفسیری را مفسران نپذیرفته اند 
چون با ظاهر آیه مناسبت ندارد. تذکر: بت بر. هر.دو نظربه تقسیری دز انه 
فوق مطلب از نظر علمی بلا اشکال است چون تابستان و زمستان. طلوعء 
و غروب خورشید متفاوت است و لذا مغرب و مشرق خاص خود را دارد و 
اگر مقصود تفسیر اول هم باشد که مشرق و مغرب عادی مراد است و باز 
اشکال تاش ندارد. دوم: رب المشرقین و رب ب المعربین (3)«او نز ورد کار 
ده فشری و.پروردکار دو. فرب است:» در مورد این آبه عند احتمال 
تفسیری داده شده است: 1. مقصود از دو مفرب. مغفرب تابستان و 
زمستان و مقصود از دو مشرق, مشرق تابستان و مشرق زمستان باشد. و 
در این رابطه روایتی از حضرت علی (علیه السلام) نیز وارد شده است 
که: آن مشرق الشتاء علی حده و مشرق الصیف علی حده «مشرق 
زمستان و تابستان هر کدام بر حد خود است.» (2)4. مقصود از دو مشرق 
و دو مغرب. مشرق و مغرب خورشید و ماه باشد. ولی برخی از مفسران 
این معنا را مناسب ایه نمی دانند. (3)5. مقصود از مشرقین پیامبر اکرم 
(صلی الله علیه و آله) و امیر المقمنین (علیه السلام) باشد و مراد از 
مغربین امام 
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1- 1) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 21, ص 66 و نیز اطیب البیان, ج 12, ص 29 
و مجمع البیان, ح 5, ص 48. 

2 2) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 21 ص 66, و مجمع البیان. ج 5 ص 418. 

3- 3) رحمن/17. 

4 4) ر. ک: مجمع البیان, ج 5 ص 201 و تفسیر صافی, ج <5, ص 108 و 
نیز تفسیر نمونه, ج 23 ص 120. 

5) ر. ک: مجمع البیان, جح 5, ص 201 و نیز تفسیر نمونه, ج ۸23 ص 
120. 


حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) باشند که این مطلب از 
0 صادق (علیه السلام) نقل شده است. (1)البته این مطلب بیان باطن 
ٍ ناویل اجه اسست که در لجع اساام‌سامن. (صلی. اللم علیه ه الما وغل 
(علیه السلام) محل طلوع اسلام بودند و امام حسن (علیه السلام) و امام 
حسین (علیه السلام) در دوره غروب اسلام اصیل از صحنه جامعه بودند که 
شهید شدند. (2)تذکر 1: هریک از معانی سه گانه فوق را بپذیریم با مبانی 
علمی طلوع و غروب و مغرب و مشرق خورشید و زمین منافات ندارد. 
عدم منافات معنای سوم که روشن است اما عدم منافات معنای دوم به 
این دلیل است که ماه و خورشید هر کدام طلوع و غروب خاص خود را 
دارند. اما معنای اول را برخی از مفسران دلیل اعجاز علمی قران دانسته 
اند (3)چرا که مطلب علمی را می فرماید که مردم اطلاع نداشتند. در 
مورد اين معنا لازم است بگوییم که حرکت زمین در نیم کره شمالی و 
جنوبی به حذ اکثر و حذ اقل خود می رسد که به نام میل شمالی (23 درجه 
و 27 دقیقه) و میل جنوبی (23 درجه و 27 دقیقه) (4)مشهور است که 
باعث پیدایش فصول چهارگانه و برکات زیادی می شود و لذا مشرق و 
مفرب خورشید در تابستان و زمستان متفاوت است و خداوند این را که 
موجب پیدایش نعمت فصل ها و. ۰ می شود تذکر می دهد. تذکر 2: با 
توجه به آینکه در آیه فوق چند احتمال وجود دارد نمی توان گفت که حتما 
معنای اول مقصود آیه بوده ۳ بتوان با آن معنا اعجاز علمی قرآن را به 
اثبات رسانید و با توجه به اينکه زمان مشرق و مغرب در 0 
زمستان متفاوت است و این مطلبی حسی و واضح است پس اگر مراد ابه 
همین مغرب و مشرق تابستان باشد تذکر یک نعمت الهی است که واضح 
بوده است هر چند که راز علمی آن (یعنی میل شمالی و جنوبی زمین به 
اندازه 23 درجه و 27 دقیقه) بعدها کشف شد. ولعٍ قرآن کریم اشاره ای 
به راز علمی آن نکرده است. و : قلا أفَسم برب آلعشارق و آلمَغارب نا 
لقادژون (5)«سوگند به پروردگار مشرق ها و مغربها که ما قادربم» 
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1- 1) ر. ک: تفسیر صافی, ج <5, ص 108. 

2 2) ر. ک: تفسیر اطیب البیان, ج 12, ص 375. 

3- 3) ر. ک: تفسیر اطیب البیان, جح 12, ص 375. 

4- 4) محمد نژد, جهان دانش فرهنگ دانستنیها, ج 2, ص 539. (مدار 
شمالی یعنی حد اکثر اوج خورشید در مدار شمالی در اغاز تابستان و حد 


اقل پایین افتدن خورشید در قدان ختوت یز آغاز مان اشتت: کمضبه نام 


مدار رأاس السرطان و رأس الجدی نیز خوانده می شود.) 
<- 5) معارج/40. 


مورد آیات فوق چند احتمال داده شده است: 1. خورشید هر روز از نقطه 
تازه ای طلوع و در نقطه تازه ای غروب می کند و لذا به تعداد روزهای 
سال مغرب و مشرق داریم و تعبیر جمع (مشارق و مغارب) اشاره به 

همین مطلب است. (1)و روایتی که از امير المومنین (علیه السلام) در 

ب ابن کواء نقل شد این معنا را تایید می کند که می فرماید 360 
اد (2)2. از آنجا که در نقاط مختلف زمین مشرق 
و مغرب مختلف است و گاهی مغرب یک نقطه هم زمان با مشرق نقطه 
دیگر است (که در دو طرف کره زمین واقع شده اند) و لذا تعبیر مشارق و 
مغارب اشاره به همین اختلاف افق هاست. (3)تذکر 1: این دو معنا هر 
کدام در مورد آیه پذیرفته شود با مبانی علمی جدید منافات ندارد بلکه 
همان طورکه گذشت مبانی علمی, مشرق ها و مغربهای زیادی برای 
خورشید و زمین می پذیرد. تذکر 2: در سورة اعراف/137 معنای دوم 
(اختلاف افق ها) ترجیح داده شده و در سوره صافات/5 مشارق ستارگان و 
خورشید هر دو احتمال وجود دارد. (4) 


8 موخودات زنده در استمان ها: 


اشاره 


آسمان یکی از شورانگیزترین موضوعات فکری بشر بوده است و این فکر 
که آیا در آسمان موجودات زنده يا عاقل دیگری وجود دارد يا ندارد یکی از 
دغدغه های بشر است. برخی آیات قرآن به وجود موجوداتی زنده در 
آسمان اشاره دارد. مفسران و صاحب نظران در این مورد به اين آیات 
استدلال کرده اند : و من آیایه حَلِق آلسماواتِ و الاژْض و ما بت فیهما من 


دابّهٍ 5 هو لو < جَمَعهم آذا شا قدیز (5)«و از نتب ند های [قدرت ]اوست 
موس ۳ و زمین و آنچه از [انواع آجنبنده در 
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ر ستی هر فرن ک 

2 سر ایب لخد 98 و صافی ‏ اه و و و 
الثقلین, ج 5. ص 420. 

3 سر اب الیان 19ص 198 

4- 4( ر. ی تفسیر نمونه, ذیل دو ایه مذکور. 


5- 5( شوری/29. 


میان آن دو پراکنده است و او هرگاه بخواهد برگرد آوردن آنان تواناست. < 
سل من فی آلسَّماواتِ و الأرَضٍ کل بَوّم هو فی سَأن (1)«هر که در 
آسمان ها و زمین است از او درخواست می کند؛ تقو زمان: او در کاری 
انت:» .و تیز آیاتی ذیکر. که تعبیری «من فی السموات» دارد: رعد/15- 
ایسراء/55-مریم/93 انبیاء/9 1. لله پسخجد ما فی آلسَماواتِ و ما فی 
آلأرْضٍ من داب و آلملائْکَة و لا یرون اوه آنجه دز اسمانها و آنجه 
در زمین از جنبندگان ۵ است. بپرای خدا| سجده می کنند و تکبر 
نمی ورزند» سیخ له السّماواث السَیْعُ و آلارْض و مَنْ فیهنَّ (3)«آسمانهای 
هفت گانه و زمین و هرکس که د آنهاست او را تسبیح می گویند.» ال 
آلذی حَلقَ سبع سماوات من آلارْض ۱ (4)«خد| همان کسی 
است که هفت آسمان و همانند آنها (هفت) زمین آفرید. # فا ی وا 
لول فی آلسّماء و آلأارْضٍ (5)«[پیامبر آگفت: پروردگارم هر آگفتار [ی ار 
در آسهان و زمین می داند» لا را السَماء آلذئیا بزيتم لکواکپ و حِفظاً 
من کل شیّطان مارد لا یَسَمَعَو ن الی لا آلأْعلی و یفدَفُونَ من کل جانب 
ها شمان نا راخه اراسش ستار کان کرخشته سازاستم و انیا از 
هر شیطنت کار تجاوزگری محفو ظ داشتیم به طوری که نمی توانند به 
سوی مردم بالاتر گوش فرا دارند و اگر بخواهند تجاوز نمایند از هر طرف 
تیرباران می شوند.» (7)و نیز آیاتی که تعبیر «مشارق و مغارب» دارد 
(معارج/0-صضافات/5-عراق/137) ورنند کلمه خالعالمین» (جهان ها) که 
هفتاد و سته بار در قران تکرار شده اسشت. 
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1 1) رحمن/29. 

2 2) نحل/49. 

3- 3) اسراء/44. 

4 4) طلاق/12. 

5- 5) انبیاء/4. 

6 6) صافات/8-6. نك 

7 7) ترجمة این ایه از: مهندس جعفر رضایی فر, قران و اخرین پدیده 
های لصم۸ ض‌ 133. 


انسانها بر اساس هیئت بطلمیوسی قرن ها فکر می کردند که ستارگان 
میخ های کوبیده بر سقف اسمان هستند (1)ولی پس از پیدایش هیئت 
جدید کپرنیکی و کشفیات تازه در پهنه اسمان به فکر وجود موجودات عاقل 
و متفکر در کرات دیگر افتادند و در اين مورد به تفکر و جستجو پرداختند و 
قسمتی از تلاش بشر برای صعود به آسمانها در پی همین جستجوگری بوده 
است. ایزاک آسیموف در کتاب اکتشافات قرن بیستم می نویسد. : «بخاطر 
نتایج و داده های صحیح سفر فضایی, باید به ستارگان دست یابیم, ما باید 
سیاراتی نظیر زمین را که دور انها می چرخند و بر روی خود دوست و 
دشمن. ابر مردها و هیولاها را حمل می کنند, پیدا کنیم.» (2)هنگامی که 
اولین اتسان یعتی. «ارمستر انک» در #۳ سال 1969 میلادی پا به سطح 
ماه گذاشت این عطش شدیدتر شد. در این مورد مطالعات گسترده 
دانشمندان حاکی از آن است که: تنها در کهکشان ما (راه شیری)600 کره 
مسکونی وجود دارد و در این ستارگان تمدنی شبیه نمدن زمین دیده می 
شود. و بر طبق حسابی در عالم هستی 600 میلیون کره مسکونی وجود 
دارد. (3)و در تحقیقی که با همکاری یکی از دانشمندان فضایی 0 و 
آمریکا تحت عنوان «ما تنها نیستیم» منتشر شد, اعلام گردید 9 
کهکشان ما دست کم 1000 0 کره قابل زندگی موجود 0 
(4)جمعی از دانشمندان اخترشناس که «هرثئل» از جمله آنهاست معتقدند 
که مجموع ستارگان ِِ ییا هت حون می باشند 1 اسرارآمیز 
جاندارانی که در رک از کزات مان ِ جی کند قفاوت است. 
(5)عبد الرزاق نوفل نیز گزارشات متعددی از دانشمندان نقل می کند که 
حاکی از وجود 
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1- 1) برای اطلاعات بیشتر از هیئت جدید و قدیم ر. ک: مبحث حرکت 
ِِِ در همین نوشتار. 

- 2 ایزاک آسیموف, اکتشافات قرن بیستم (سیارات) ,؛ ص‌ 69-7, 
3- 3( استاد حسین نوری؛ 0 عصر فضا, ص‌‌ 169 به نقل از 
اطلاعات. ۰7/7/1343 


4 4) استاد حسین نوری, دانش عصر فضا. ص 168, از دانستنی های 
جهان علم, 227 نقل می کند. 
5- 5) همان ص 167. 


حیات و موجودات زنده در کرات دیگر است. (1)و سپس از قول برخی 
دانشمندان نقل می کند که: تا کنون وجود موجودات زنده عاقل در غیر 
کرات دیگر حیات وجود دارد پس معقول نیست که بگوییم ما تنها ساکنان 
سس ی ای ای ی سس تفا 
موضوع وجود زندگی در کرات دیگر را از سه جهت (عقلی-علمی-قرانی) 
مورد بررسی قرار داده است. از جهت عقلی استدلال می کند که: اگر در 
فضای کرات به وسعت اسمانها, افریده ای نباشد بر حکمت خدا شایسته 
نیست که آنها را خالی بگذارد. . . عقل تیزیین اين امر را بعید می داند و 
معتقد است که در فضای هستی آفریدگان دیگری هستند که مانند 
موجودات زمینی را کی می کنند (3)و از نظر تضهن استدلال می کند که 
سراسر جهان هستی از حیث ترکیب و ساختمان و نظم شبیه به هم هستند 
و این نشان می دهد که ایجادکننده انها یکی است و ماده انها همانند است 
و موجودات آنها همانند موجودات زمین اند. . . اگر دانشمندان نتوانسته اند 
این موجودات زنده را ببینند و به آن یقین حاصل کنند به این معنا نیست که 
یم وجود هستی در ستارگان باشند ممکن است دانشمندان دیگر بتوانند 
با وسایل خود این مجهول را کشف کنند و به وجود زندگی در کرات دیگر 
یقین اورند. (4) 


یزار له 


اشاره 


نظران را در مورد انها مرور می کنیم: 
الف: 


م۵2 


و من آیاه حَلَقَ آلسَّماواتِ و آلأرْض و ما بت فیهما من داب 
(2) 


«و از آیات او آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها خلق 
کرده است و منتشر نموده است» 


ص :98 1 


1- 1) القرآن و العلم الحدیث. ص 214-200. 

2 2) همان ص 209. 

3- 3( قرآن و علم امروز, ص 221- -222 و در اصل عربی کتاب: 9 
التران علی الانسان:وشاه الکون: مکببه دار الفتم: دفشق 1390 م: 
228 

4-4) همان, ص 222 و 223. 

5- 5( شوری/29. 


علامه طباطبائی (ره) در ذیل آیه فوق می فرماید: «ظاهر آیه اين است که 
در آسمانها خلقی از جنبندگان (دواب) مثل روی زمین وجود دارد و اگر 
کسی بگوید که منظور از جنبندگان اسمان ملائکه هستند مردود است چرا 
که کلمه «دواب» بر ملائکه اطلاق نشده است.» (1)و صاحب تفسیر نمونه 
می نویسد: «کلمه «دابه» شامل موجودات ذره بینی تا حیوانات غول پیکر 
می شود. ۰ و این ایه دلالت بر وجود انواع موجودات زنده در اسمان ها 
دارد گرچه ۳ دانشمندان به صورت قاطعی در این زمینه قضاوت نمی 
کنند و سربسته می گویند در میان کواکب آتمات به احتمال قوی ستارگان 
(سیاره های) زیادی هستند که دارای موجودات زنده اند ول قرآن با 
صراحت این حقیقت را بیان می دارد که در پهنه آسمان نیز جنبندگان زنده, 
فراوان وجود دارد.» (2)در حدیثی از حضرت علی (علیه السلام) آمده 
است: (هذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی الارض 
مربوطه کل مدیته الی عمود هن نوز) . (3)«این-ستار کانن که در اسمان 
است شهرهایی همچون شهرهای زمین هستند, هر شهری با شهر دیگر (هر 
ستاره ای با ستاره دیگر) با ستونی از نور مربوط است» عبد الرزاق نوفل 
پس از ذکر یک مقدمه طولانی و نقل و قول های مختلف از دانشمندان در 
مورد وجود حیات در سیارات دیگر می نویسد: قرآن کریم ده ها قرن قبل 
خبر از وجود حیات و جنبندگان در آسمان ها می دهد همان گونه که در 
زمین هستند و سپس به آیاتی از جمله, ند 29 سوره شوری استشهاد می 
کند و از آن نتیجه می گیرد که خداوند می تواند اهل آسمان ها و زمین را 
در یک جا جمع کند. (4)عبد الغنی الخطیب نیز با استدلال به آیه فوق در 
مورد وجود موجودات در کرات دیگر به نقل قول از دیگران می پردازد و 
می نویسد (5): زمخشری در تفسیر خود می گوید: 
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1- 1) برگرفته از المیزان, ج 18, ص 58. 

2 2) برگرفته از تفسیر نمونه, ج 20, ص 439-436. 

3- 3) سفینه البحار. جح 2 ص 74< ماده «نجم» از تفسیر علیْ بن ابراهیم 
4 4) القرآن و العلم الحدیث. ص 216-214. 

5- 5) قران و علم امروز. ص 229. 


بعید نیست در آسمان ها حیواناتی که بر روی ژمین راه می روند آفریده 
شده باشد. (1)و ابو السعود در تفسیر خود می گوید: يا در آاسمان حیوانی 
آفریده شده باشد که در آنجا مانند انسان در زمین راه برود. فخر رازی هم 
بعید نمی داند که: خدا در آسمانها انواعی از حیوانات را آفریده باشد که 
هانتم مردمان. مج مین (ذر اسان ها رام بروتد. اند الله حسین 
نوری با ذکر این نکته که اخیرا برخی از دانشمندان فضایی شوروی اعلام 
کردند که در کهکشان ما دست کم 1000 میلیون کره قابل زندگی وجود 
دارد. می نویسد: «جالب اینکه از این موضوع مهم در حدود چهارده قرن 
قبل قران مجبید با صراحت خبر می دهد»؛ و سپس به ۹1 فوق (شوری/29) 
استدلال کردم و دو نکته از ان برداشت. می کند: ۰1 در اسمان ها نیز مانند 
زمین موجودات زنده وجود دارد. 2. هر موقع که مشیت خدا اقتضا کند 
سکنه کرات ت آسمانی و زمین با یکدیگر ملاقات خواهند کرد. (3)و نیز در 
مقدمه کتاب اعجاز قرآن که منسوب به علامه طباطبائی (ره) است. به 
همین آیه (شوری/29) در مورد وجود موجودات زنده در جهان بالا استدلال 
شده است. (4)یکی از نویسندگان نیز با ذکر آیات فوق (شوری/29- 
نحل/3 5-نور/45) در مورد وجود جانوران در آنتضان و حنی وجود گیاهان و 
خانه سازی (بروج/2) استدلال کرده است. (5) 


بررسی: 


در مورد انطباق ار فوق (شوری/29) با وجود حیات و موجودات زنده در 
کرات دیگر تذکر چند نکته لازم است: 1. واژه «سماء» ۱ در 
قرآن به چند معنا به کار می رود: جهت بالا-کرات 0 
(6) 
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1- 1) الکشاف, ج 4 ص 225 المکتب الاعلام الاسلامی, قم,1416 ق. 

3- 3) دانش عصر فضاء ص 169-168. ۱ 

4- 4) استاد علامه سید محمد حسین طباطبائی, اعجاز قران. ص <1. 
ویراسته علی رضا میرزا محمد. ۳ ٍ 

5 5) عباس علی محمودی. ساکنان اسمان از نظر قران. ص 99-95. 

6- 6) ر. ک: تفسیر نمونه, جح 1, ص 166-165. 


تسیر آنه فوق به وجود موجودات زنده در کرات دیگر وقتی صحیح است 
که ثابت کنیم کلمه «سماوات» ون اية مورد بحث به معنای کرات ۵ آسمانی 
می آید. در حالی که ممکن است کسی احتمال دهد که «سماوات» در آیه 
فوق طبقات جو اطراف زمین است و مراد از دابه موجودات ربزه ذره 

بینی (مثل ویروسها و. . .) و درشت (مثل پرندگان) است که در فضای 
اطراف ما پراکنده اند. و مه 
به اينکه هنوز وجود 0 زنده در کرات دیکر از لحاظ 7 اثبات 
نشده و به صورت یک احتمال قوی از ان یاد می شود لذا نمی توان به 
صورت قطعی, تفسیر اول (وجود موجودات زنده در کرات دیکر) را به 
قران نسبت داد و این تفسیر احتمالی هم اعجاز علمی قران را اثبات نمی 
کند. 3. اگر احتمال دوم (وجود موجودات ریز و درشت در جو اطراف 
زمین) را بپذیریم آیه فوق در قسمت حیوانات درشت (مثل پرندگان) بیان 
یک واقعیت خارجی است که همه می بینند ولی نشانه الهی است از این 
جهت که خداوند طوری هوا و پرندگان را خلق کرد که بتوانند در فضا پرواز 
کنند اما در قسمت موجودات ریزه ذره بینی با توجه به عدم اطلاع مردم 
عرب صدر اسلام از آنها می توان گفت که نوعی رازگویی علمی است که 
علوم جدید بدان دست يافته است. ولی با توجه به احتمالی بودن تفسیر 
فوق و اینکه این مطلب از نوع یافتن مصداق جدید برای کلمه «دابه» 
است نمی توان آن تفسیر و معنا را در شمار اعجاز علمی قرآن به حساب 
آورد. 


ب: آیاتی که تعبیر «مشارق و مقارب» و «العالمین» دارد: 


برخی از صاحب نظران از تعبیر «مشارق و مغارب» (معارج/40- 
صافات/<) در قران و نیز از کلمه «العالمین» (جهانها) که هفتاد و سه 
مرتبه در قرآن آمده است, خواسته اند استفاده کنند که: «قرآن مجید با 
صراحت اعلام می کند که خدا پروردگار چندین جهان است. و اینکه 
خورشیدهای فراوان دیگری وجود دارد که آنها هم نورافشانی می کنند و 
مشرق و مغرب دارند.» (1) 
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1- 1) ر. ک: مصطفی زمانی. پیشگوتئی های علمی قرآن. ص 35-34 
انتشارات پیام اسلام.1350 ش. 


ان یو ای کات سا رسای ایب ویس با 
را روشن می گرداند که تعداد فراوانی خورشید و جهان وجود دارد که 
همان طوری که ما تحت پرورش و ربوبیت خداوند قرار داریم انها نیز 
مشمول عنایت و ربوبیت خدا هستند اما هنوز بشر نتوانسته است حقایق 
آن عوالم را درک کند و به همنوعان خود عرضه کند و با تمدن های دیگر 
ایا ۱۱ 


بررسی: 


1 کلمه «العالمین» جمع عالم و از ريشه «العلم» به معنی اثر و نشانه 
است و لذا به نشانه های راه ها و پرچم سیاه نیز علم گویند. اما در مورد 
اينکه ون «عالم» گویند و در قرآن تعبیر «عالمین» آمده چند احتمال 
وجود دارد. اول: اینکه عالم نام تمام انسانها و موجودات جهان باشد چرا که 
نشانه هایی است که دانسته می شود و به وسیله ان خدا شناخته می شود 
(جهان ها) دوم: مقصود عالم جن, عالم انسان, عالم آب و. . . باشد 
(جهانیان) سوم: مقصود انسانهای عالم و فاضل باشد (جهانیان) (2)برخی 
از مفسران نیز در مورد کلمه «العالمین» می نویسند: «مجموعه ای از 
موجودات مختلف که دارای صفات مشتری و يا زمان و مکان مشترک 
هستند مثلا می گوییم عالم انسان و عالم حیوان و عالم گیاه و یا می گوییم 
عالم شرق و عالم غرب و عالم امروز و عالم دیروز. . . و هنگامی که عالم 
جمع بسته می شود اشاره به تمام مجموعه های این جهان است.» 
(3)صاحب تفسیر المنار. عالمین را تنها شامل انسانها می داند و این 
را ار اه یا ای و 
فوق نمی توان به صورت قطعی ادعا کرد که مراد از «عالمین» همان 
«جهان ها» باشد که هر جهان شامل خورشید, زمین و موجوداتی مثل 
انسان باشد چرا که این 
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انتشارات پیام اسلام.1350 ش. 

ام ای واه ای 
3- 3) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 1 ص 30. 

4 4) تفسیر المنار. جح 1, ص 1د. 


مطلب از کلمه «عالمین» درنمی آید (هر چند که ممکن است در جای خود 
مطلب درستی باشد) بلی می توان این مطلب را به صورت یک احتمال در 
کلمه «عالمین» مطرح کرد. 2. در مورد تعبیر «مشارق و مغارب» هم با 
توجه به گردش زمین به دور خورشید و این که از نظر علمی هر لحظه 
مشرق و مغرب جدیدی داریم. چند احتمال وجود دارد: الف: به تعداد روزها 
مشرق و مغرب داریم و روایتی از علی (علیه السلام) نیز این معنا را تایید 
می کند. ب: به تعداد مکانها در زمین مشرق و مغرب داریم. (1)پس تعبیر 
مشارق و مغارب قرآن دلیلی بر وجود کرات مسکونی دیگر و موجودات 


زنده در آنها نیست. 


یکی از صاحب نظران می نویسد: با وجود این می توانیم بگوییم عقل 
تفکر منحصر به اين عالم هستی نیست زیرا موجود شبیه انسان در بعضی 
از ستارگان (سیارات) دیگر نیز یافت می شود در حالی که تنها در کهکشان 
ما بر حسب محاسبات ریاضی احتمالی, تعداد ستارگان از دو میلیون کمتر 
نیست و از نقطه نظر دینی, بدون شک شبیه انسان در غیر زمین وجود 
دارد به این سخن خداوند متعال توجه بفرمایید: قالَ رَبّی یلم آلْقَوَلَ فِی 
السماه و اارض و هو انش العلیم ۲۱۱۵۱ بنامیر) کفت: پرورد کار مت 
همه سخنان را چه در آسمان پاشد و چه در زمین مي داند او شنوا و 
داناسق,» و نیز می فرماید: يِستلهة من فی آلسَماوات و آلأض کل یوم هو 
فی شَأن (3)«تمام کسانی که در 1 و زمین هستند از آو تقاضا ‏ می 
کنند و او هر روز در شآن و کاری است.» (4) 
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8 و تفسیر صافی, جح <5, ص 229 و نور الثقلین. جح 5. ص 420. 

2- 2) انبیاء/4. 

3- 3( رحمن/29. ۳ 

4 4) ر. ک: دکتر محمد جمال الدین الفندی,. شگفتیهای اعجاز در قرآن 
کریم. ترجمه سید حسین میردامادی, انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی 
آستان قدس رضوی,1371 ش, ص 140-139. 


از ز جمله کسانی که به این آیات در مورد وجود حیات و موجودات زنده در 
ان ها استدلال کرده است عبد الرزاق نوفل است. (1)عبد الغنی 
الخظیب: بیز بة سکف از ایا فوی. استدلال. کردد استه و فیس عی 
نویسد. «پس کلمه (ما فی السموات و من فی الارض) به طور کلی و 
عمومی کلمه, به آفریده های دانایی مخصوصا به فرشتگان اشاره می 
کید فد کرت اختمال وود انسا ها یه هاء در کرات کر ار نظر 
علفی. فایل ترجه است. اما انحة. که. ایشان نطو فصافی از این ارات 
استفاده می کند صحیح به نظر نمی رسد و حدٌ اکثر می توان به صورت یک 
احتمال در کنار احتمالات دیگر ذکر شود و ایاتی که مورد استشهاد قرار 
کفته. است.بر فطلب ایشان دلالت یر به نداد بلکه طمعر ور ان فطل 

هم ندارد چرا که ممکن است مراد از «من» (کسانی) و «قول» (سخن) 
4 
انسان ها و سوال و درخواست آنها از خدا باشد که انسان ها در زمین و 
بقیه در اسمان ها هستند. 


د: لا تشففون الی آلقلز الاغلی 


دص تون از نویسندگان این ۳۹1 را این گونه ترجمه کرده است : «ره طوری 
که نمی توانند به سوی مردم بالاتر گوش فرا دارند» سپس به این آیه در 
مورد «وجود موجودات زنده در کرات دیگر» استدلال کرده است و می 
نویسد: : «با وجود اکتشافات علمی متعدد, در مورد وجود زندگی در کرات 
دیگر شکی باقی نمانده است. در زمان نزول قرآن, دانش بشری تا حدی 
رسیده بود که زمین را مرکز عالم پنداشته و تمام ستارگان, ماه و خورشید 
را دور زمین در حال گردش می پنداشتند. مردم آن زمان, ی را میخ 
های. توراتی اسمان می. بتداشتند: در آن زمان اکر. کفته می. شند در 
ستارگان دیگر زندگی وجود دارد گوینده را دیوانه می انگاشتند. در چنین 
زماتی این ایات تازل شد و به اتسان ها اعلام کرد که در شتارکان و کرات 
گر 
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1- 1) القرآن و العلم و الحدیث, ص 215. 

2 2) عبد الغنی الخطیب, قرآن و علم امروز. ص 238-228, ترجمه دکتر 
اسد الله مبشری. (عبارت فوق در ص 230 است.) 

3- 3) صافات/8. 


موجودات زنده. حتی قوی تر و پیشرفته تر از انسان های زمین وجود 
دارد.» (1)تذکر: دز عفد کلمة <الملا الاعلی» در تفاسیر این گونه آمده 
است: «ملا اغلی به. معنی. قر شتکان عالم بالاست زیرا «ملا» ذر اضل به 
جماعت و گروهی گفته می شود که بر نظر واحدی اتفاق دارند ِِ 
دیگران را با این هماهنگی و وحدت پر می کنند. . . ولی هنگامی که 

توصیف به «اعلی» می شود اشاره به ملائکه کرام و فرشتگان والامقام 
حق است.» (2)ولی نویسنده سطور بالا معلوم بیست که در ترجمه آیات 
قرآن به چه منبع لغوی يا تفسیری استناد کرده که «الملاً الاعلی» را به 
معنای «مردم بالاتر» آورده است. و لذا هر چند اصل سخن ایشان قابل 


ه: ال آلّذی حََق سَتع شماوات و من دض لفق 


(3)«خدا همان کسی است که هفت اتشان 9 همانند آنها (هفت) زمین 
آفرید.» دکتر موریس بوکای با استدلال به ۳۳ فوق و اناتی که کلمه 
«العالمین» دارند می نوپسد: : «بنایراین آسمانها متعددند و زمین ها نیز و 
این یکی از بزرگترین شگفتیهای خوانندة جدید قرآن است که در متنی از 
آن زمان اقلام این .مطلب: را بياید که زمین هابی مانند زمین.ما می. توانند 
در جهان یافت شوند که انسان ها هنوز در زمان ما نتوانسته اند وارسی 
کنند.» (4)و سپس با ذکر تعدد جهان ها و اینکه در کهکشان ما احتمالاً باید 
نیمی از صد میلیارد ستاره. مانند خورشید., دارای منظومه سیاره ای باشند. 
می نویسد: «منظومه های سیاره ای, با وضوح تمام به وفور در جهان 
پراکنده اند منظومه شمسی و زمین یگانه نیست. ۰ . و در نتیجه زند 
همانند سیاراتی که به ن پناه می دهند در تمام جهان آنجاهایی که شرایط 
لازم برای شکفتگی و بسط یافت شود پخش گردیده است.» (5) 
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1- 1) مهندس جعفر رضایی فر, قران و آخرین پدیده های علمی (اعجاز 
علمی قرآن) , ص 135-133. 

2 2) تفسیر نمونه, ج 19, ص 18. 

3- 3) طلاق/12. 

4 4) مقایسه ای میان تورات, انجیل. قرآن و علم. ص 192-189. 

5- 5) همان. ص 198 و 199. 


بررسی: 


در مورد کلمه «مئلهن» (زمین مثل اسمانها) مفسران بسیار سخن گفته 
اند که ایا مراد شباهت در تعداد يا شباهت در ترکیب و. . . است. (1)بر 
فرض که ثابت شود تعداد هفت زمین (یا تعداد کثیری زمین) در جهان وجود 
دارد این مطلب به صورت قطعی ثابت نمی کند که در انها هم موجودات 
عاقلی مثل انسان ها وجود داشته باشد و فقط احتمال حیات در انها تقویت 
می شود. 


جمع بندی و نتیجه گیری: 


با توجه به آیات و تفاسیر و نکات علمی و بررسی که از هر آیه نمودیم می 
توانیم بگوییم که: اولا در میان ایا مطرح شده فقط آیه اول (شوری/29) 
و آیاتی که «العالمین» در آنها آموه است به صورت احتمالی دلالت بر وجود 
موجودات زنده در کرات_ دیگر می کنند. اما با توجه به این که از طرفی 
احتمالات دیگر در همین آیات وجود دارد و از طرف دیگر وجود موجودات 
زنده در کره ای غیر از زمین هنوز به اثبات نرسیده است پس نمی توان به 
صورت قطعی این تفسیر (وجود موجودات زنده در کرات دیگر) را به آیات 
فوق نسبت داد. در نتیجه. این آیات بر اساس یک نی احتماان: نوعی 
راز گوبف ۳۳۳ از اینده است که هنوز مطلب علفی ان توسط دانشمندان 

به اثبات نرسیده است پس نمی توان گفت که این آیات دلالت بر اعجاز 
ی قرآن دارد. مگر آنکه وجود موجودات زنده (و به ویژه عاقل) در 
کرات دیگر به صورت قطعی در حوزه علوم تجربی ثابت شود. 


9 پایان جهان: 


اشاره 


قرآن کریم قیامت را پایان جهان معرفی می کند و آغاز جهانی دیگر. این 
کتاب آسمانی در آیات متعددی سخن از خواننی مین فید. کق.خی آشنانه 


قیامت رخ می دهند و برخی از آنها نشانه های قیامت شمرده می شوند. 
مفسران و صاحب نظران علوم کیهان شناسی در مورد پایان جهان فعلی 


به چند دسته از ایات نظر دارند: 
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1- 1) ر. ک: تفسیر المیزان, ج 19. ص 326 و نیز تفسیر اطیب البیان. 
ذیل ایه طلاق/12. و نیز بحث هفت اسمان در همین نوشتار. 


۳۳۹ 


الف: ایا رکه اشاپو , به مرگ خورشید و ستارگان می کند. و سجر 
آلسمسنَ و آلْقمر کل بجْرٍی لاجلِ مُسمّی . (1)«و خورشید و ماه را رام 
گردانید, هر 1 براي ,مدّتی معین به سیر خود ادامه می دهند.» لد 
السَمْسن کرت و لا آلنجُومْ الکَدرت (2)«آنگاه که خورشید به تاریکی 
گراید و آنگاه که ستارگان ِِ شوند.» ب. : آیه ای که به شکافتن ماه 
اشاره دارد: اقترتت لاه و اسَقَ عم (3)«قيامت نزدیک می شود و 
هام اه من و0 ۰ که اشاره به درهم ریختن نظام قعلي 
آسمان و ستارگان می کنند: لا آلسَماء انْقَطَرّت وا آلکواکت افنتر 
(2)«آنگاه که آسمان شکافته می شود و آنگاه که ستارگان فروریخته و ۳ 
هم پاشیده شوند.» 5 جمع ال 5 و الم (5)«و آفتاب و ماه بهم زد 
4 قظیم در زمتن فی کتوه.ان زاراء 
آلساعه شی ۶ عَظيه (6)«که زلزله رستاخیز مطلب مهمی ایست 9 آیاتی 
که اشاره به فروپاشی کوهها می کند: و5 ککون لْجبال کالعن لمَتْمُوش 
(7)«و (روزی که) کوهها مانند پشم زده شده رنگین شود.» و: آیاتی که 
اشاره به انفجار و برافروختگی دریاها دارد: 
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1- 1) رعد/2. 

2- 2) تکویر/2-1. 

3- 3) قمر/1. 

۵4 4) انفطار/2-1 و نیز انشقاق/1-حاقه/16-فرقان/25-مرسلات/9- 
طور/9. 

5- 5) قیامت/9 و نیز انبیاء/104-مرسلات/9. 

6- 6) حح/1 و نیز مزمل/14-واقعه/4-زلزال/2-1-نازعات/7-6. 

7- 7) قارعه/< و نیز نباء/20-واقعه/6-5-مزمل/14-حاقه/14-طور/10. 


5 ادا آلبحاژ سُجرّت (1)«و در آنْ هنگام که دریاها برافروختم شود.» ز: [ 
ای که به دود در آفتا و اشاره_ می کند: قارَتقَبٌ یوم تاتی آلسماء یدخان 
مُیین (2)«منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید می آورد.» 


نظریه های علمی در مورد پایان جهان: 


اشاره 


در ماخت کتفا نت متا خی دم مطلت» در موره انا مان مرخ می تن 


اول: سرانجام حرکت انبساطی جهان: 


جهان در حال گسترش است و کهکشانها از همدیگر با سرعت دور می 
ی ها و ۱ ارو موی 
می شود و يا حتی جهان به نقطه آغازین خود بازمی گردد؟ دانشمندان در 
این مورد سه احتمال مطرح کرده اند: الف: گسترش جهان دائمی است. 
ب: جهان سرانجام در اثر نیروی جاذبه منقبض شده و به یک نقطه بازمی 
گردد (رمبش) ج: جهان داثما بين انفجارها و رمبش های بزرگ در نوسان 
است. «الکساندر فریدمن» فیزیک دان روسی در 1920 م‌ نشان داد که 
پاسخ این پرسشها تفت کی به جرم جهان دارد. اگر جهان به اندازه کافی 
ماده داشته باشد, سرانجام گرانش (نیروی جاذبه) انبساط جهان را ِِِ 
خواهد کرد و اجرام به سوی هم حرکت می کنند و در آخر همه آنها در یک 
نقطه بکاتة جمع می شوند این حادثه «رمبش بزرگ» خوانده می شود. یا 
اگر جرم کافی وجود نداشته باشد, جهان همچنان به انبساط خود ادامه 
خواهد داد. دانشمندان همچنان سعی می کنند با اندازه گیری جرم جهان 
دریابند که کدام حالت ممکن است.» (4) 
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2 2) دخان/10. ۱ 
و 3( این مطلب را تحت عنوان «گسترش جهان» زیر ایه و آلسّماء بتَیْناها 
باند 5 انا لخوسغون (ذاریات/47) مورد بررسی قرار می دهیم. 

۸ رخ میلارتن کنقان.مراه کهکشان: ترجصه سید محهد آمین :عمجم 
ص 52-50. 


دوم: سرانجام خورشید و ستارگان و زمین: 


نزخی متخصضان فیزیک و کیهان. شناسان بر انند که؛ «خورشید در هر کاتيه 
4 میلیون تن هیدروژن به عنوان سوخت مصرف می کند که از این 
مقدار 560 میلیون تن هلیم به وجود می اید 4 میلیون تن مواد باقی مانده 
که فقط 7۵7/0 سوخت مصرفی می باشد تبدیل به انرژی می شود که در 
تا سرت ری با ار ماو ار ی که 
خورشید ما به سوخت دارد می تواند به مدت 10 میلیارد سال بدرخشد که 
از این عمر طولانی 5 میلیارد سال را گذرانده است. بنابراین خورشید هم 
اکنون در نیمه راه زندگی خود قرار دارد.» (1)«پس سیاره آبی رنگ ما 
(زمین) هنوز حدود 5 میلیارد سال دیگر به دور خورشید خواهد چرخید آنگاه 
خورشید در آخرین روزهای عمر خود مانند یک بادکنک کاملا باد کرده خواهد 
شد و به صورت یک ستاره عظیم و غول پیکر سرخ فام در خواهد امد. و دو 
سیاره داخلی منظومه شمسی خود یعنی عطارد و زهره را فرومی بلعد. 
زمین تا هزار درجه سانتیگراد حرارت خواهد یافت تمام آثار زندگی و 
حیات. مدتها قبل از بین رفته و تمام ۳1 اقیانوس ها بخار شده و 
(2)برخی دیگر از صاحب نظران در مورد مرگ یک ستاره می نویسند: «از 
انجا که همه ستارگان در واقع مولدهای جوش هسته ای هستند سرانجام 
روزی سوختشان را به پایان می رسانند, انبساط می یابند و انبوهی از 
گازهای درخشان پوسته ستاره به صورتهای خیال انگیزی در فضا رها می 
شوند که بنام «سحابیهای سیاره نما» خوانده می شود. هنگامی که سوخت 
هسته ای ستاره پایان یافت نیروی گرانش سریعا ستاره را در خود فرومی 
برد و ستاره به تلی از خاکستر بسیار داغ تبدیل می شود که «کوتوله 
سفید» خوانده می شود. ستارهای بسیار پرحجم با یک انفجار به حیات خود 
پایان می دهند. هنگامی که هسته ستاره منفجر شد پوسته های بیرونی آن 
به بیرون پرتاب می شوند ستاره محتضر (در 
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2 نان 2و و5 


حال مرگ) تنها در خلال چند ساعت, انرژیی را از خود منتشر می کند که 
خورشید ما در مدت پنج بیلیون سال منتشر کرده است. و در این حال 
(1) 


برخی از مفسران و صاحب نظران در مورد انطباق ایات و یافته های کیهان 
شناسی که به پایان جهان اشاره می کنند اظهار نظر کرده اند: 1. استاد 
آنة ال مکارم شیرازی در تفسیر موضوعی پیام قرآن, آیات مربوط به 
پایان جهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در مورد لدّا لسَمَسْ کَوّرَتُ ِ 
ادا لُوم انککرت (وامی تویسد: <«کفزت. از ماده تکویز ذز اضل به 
معنی پیچیدن و جمع و جور کردن چیزی است و اين واژه به معنی تاریک 
شدن يا افکندن نیز امده است و ظاهرا این دو معنی در مورد خورشید لازم 
و ملزوم یکدیگر است به اين ترتیب که خورشید تدریجا لاغر و جمع و جور 
می شود و رو به تاریکی و بی فروغی می گذارد. انکدرت از ماده انکدر به 
فعتی لفز دی 3 تاریکی يا سقوط و پراکندگی است. آری طبق گواهی قرآن 
در پایان جهان؛ پرفروع ترین ۳ نور در منظومه شمسی ما که مایه 
روشنایی تمام سیارات خاموش و جمع می شود و ستارگان دیگر نیز به 
همین سرنوشت خرکار .فف: کردند. سیس اشاره می کند که دانشمندان 
آمزور ضعتفدتد که انردخ خورشتید از احترای بفسته اي به دست مت یذ و 
هر شبانه روز سیصد و پنجاه هزار میلیون تن از وزن این کره کاسته می 
شود. و همین امر سبب می گردد که تدریجا لاغر و کم نور شود و این 
۷ ۱ 0 ۳ 
طبق گفته ارباب لغت وچود دارد.» (3)ایشان در مورد جمع شدن خورشید 
فهام ٩‏ خهع ال 2 الق رام وه 
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1- 41( کیهان و راه کهکشان, ص‌ 260-25 با تلخیص. 

2 2) تکویر/2-1. 

3- ار نو 
4- 4) قیامت/9. 


«جمع شدن خورشید و ماه ممکن است از این جهت باشد که با از بین 
زفتن عادل جادنه مودافعف کزن ما دب به مرکر اضلی بعنی شور شید 
خواهد شد. (1)آنگاه با اشاره به آیه و دا آلْکَواکتْ اتترت (2)می نویسد: 
«نظام موجود کواکب نیز درهم می ریزد حون تعادل جاذبه و دافعه که 
ارتباط با جرمها و سرعت حرکت آنها دارد به هم می خورد و شاید این 
همان چیزی است که در قرآن به آن اشاره شده است (آن زمان ستارگان 
پراکنده شوند و فروریزند)» . (3)ایشان در مورد زلزله های عجیب و 
تلاشتی: کوهها فت. خونند* ۶یا این حوادث عجیب و هولناک که دامنگیر کوهها 
می شود بر اثر انفجارات درونی و متلاشی شدن نظام اتمی آنها و آزاد 
شدن انرژی های نهفته درونی است؟ يا ضربه ای از خارج بر آنها وارد می 
شود مانند برخورد سیاره های آسمانی با سرعت و جاذبه شدید به یکدیگر؟ 
باعل ری کب آمره حرای‌ها تاساند ات شم کم تدرسی عی 
تواند پاسخی به این سوالات بدهد و علوم روز نیز از توضیح این مطلب 
عاجز است. همین اندازه می گوید که در کرات وتا رهم در گذشته و حال 
انفجا رات عظیمی روی داده و می دهد. دا (4)ایشان با اشاره به آبه های و5 
|5 آلیحاژ جر (5)و ادا أَلیحا سُحُرّت (6)که در مورد انفجار و 
0 
است اگر عواملی سبب تجزیه آبها شوند دریاها مبدل , به کوره های عظیمی 
از آتش سوزان خواهد شد و یک جرقه کوچک کافی است که عالمی از 
انش ایجاد شود. دوم: اینکه زلزله های شدید استانه رستاخیز. سبب 
شحافتن زمیج ها فترام افتن جرا ها نف بکدیگر من تشویه: 


2 


1- 1) همان ص <5د. 

2- 2) انفطار/2-1. 

3- 3) پیام قرآن. ج 6 ص 35. 

۰-4 4) همان. ص 30. 

5- 5) انفطار/د. 

6- 6) تکویر/0. 

7 7) «فجرت» از ريشه «فجر» به معنی شکافتن به کار رفته که ممکن 
است اشاره به انفجار و برافروختگی دریاها باشد و «سجرت» از ماده 


تسجیر و در اصل به معنی برافروختن و به هیجان در اوردن انش و گاه به 
معنی پر شدن نیز امده است. 


شوم : اینکه متلاشی شدن کوهها و ریخته شدن غبار آنها به دریاها و يا فرود 
سنگهای آسمانی در آنها موجب می شود تا دریاها بر نود و اب متر اسر 
خشکی را فرا می گیرد. (2)1. یکی از نویسندگان معاصر نیز با اشاره به 
ادج خیم آلکس محر (وابه زر ریس نطام هسعی آناره من ۳ز 
و می نویسد. : «فضای ما بین هسته آتم و الکتره‌تهایی که. کرد. آن در خر کت 
اند نسبت به حجمشان بسیار وسیع و فضایی خالی و هولناک است شما 
اکزسک اضرا یک کنلوشر ۱000 سر) فرض کقو ماک مت آن هووظ 
هسته و پرتون اشغال شده است و الکترون در فاصله یک کیلومتری به دور 
هک ی کف اه اد ار هرا ار و 
ای 1 
و فضای خالی اتمها از بین برود همه موجودات عالم با حفظ وزن قبلی خود 
به موجودات بسیار ریزی تبدیل خواهند شد و در ان هنگام است که نظم 
عالم مادی در یک چشم به هم زدن از هم خواهد پاشید. آنگاه است که کره 
زمین به اندازه یک نارنج کوچک در خواهد آمد (3)و سپس اجرام آسمانی 
که به صورت گویهای کوچکی درآمده به همدیگر برخورد خواهد کرد. این 
واقعیتی است که برای ستاره شناسان امروز با نظاره ستاره بزرگی چون 
سیریوس که در یک چشم بر هم زدن به ستاره کوچکی تبدیل شد آشکار 
گشته است» . (3)4. برخی صاحب نظران اشاره به آیه و لا آلیحاژ 
جر (5)مسئله انفجار اتمی را در اثر رها شدن اتم آکسیژن از 
هیدروژن (در ترکیب آت ها) مطرح می کنند کنند. (4)6. برخی از نویسندگان 
معاصر با اشاره به آیات قرآن (تکویر/2-1, انفطار/2-1) در مورد مرگ 
خورشید و ستارگان با نقل سخنان دانشمندان, چند نظریه را مطرح کرده 
اند: الف: دکتر ژرژ گاموف می گوید: روزی فراز خواهد رسید که زمین (و 
بش شمه ستارات سر سین از اقجاری رک بد صورت کاز. رعیتی 
درخواهد آمد. (7) 
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1- 1) پیام قرآن, ج 6, ص 32-31, با تلخیص. 

2 2) قیامت/9. 

3- 3) دانشمندی بنام «ژولیو» می گوید: اگر فواصل اتمهای بدن انسان از 
بین برود انسان با حفظ وزن, مثلا 70 کیلویی خود, به شکل میکروبی 70 
کیلویی در خواهد آمد که تنها به وسیله میکروسکوپ قابل ریت است. 

1 دنه خفی: فطالت سکفت ای فرارر ی ۱1129 1 :خرن 


5- 5) تکویر/6. 

زوا ال تم یو کووره تق تطااته 
شت ان فان ی ۱132 ۲ 

7- 7 زرز گاموف؛ پیدایش و ک خورشید, ترجمه احمد ارام ص‌ 1903 


ب: پروفسور |. ماسویج می گوید: روزی کلیه ذخایر هیدروژن خورشید در 
اثر فعل و انفعالات هسته ای به انتها می رسد. (1)ج: یکی از صاحب 
نظران می نویسد: طبق قانون دوم ترمودینامیک و اصل انتروپی همه 
اجسام به تدریج حرارت خود را از دست می دهند و رو به نابودی می روند. 

به این ترتیب روزی فرا خواهد رسید که حرارت در همه اجسام, مساوی 
ایجاد شود و آن روز دیگر روز مرگ کلیه موجودات و اجرام آسمانی است. 
(2)د. برخی نویسندگان در مورد شکافته شدن ماه ا و اعد (3)اين 
گونه نگاشته اند؛ «مطلبی که دانشمندان ستاره شناس,: ۳۹0 بدان دست 
یافته اند این است که می گویند: روزی بیاید که ماه به دو قسمت يا بیشتر 
تقسیم گردد و این قسمت ها نیز به نوبة خود به طور هول انگیزی منفجر و 
هزار بار تکه پاره شوند. و از «سر جمیس» ستاره شناس اروپایی نقل می 
کند که: «در آینده ماه به قدری رفته رفته به زمین که به بی نهایت درجه 
نزدیکی می رسد در این موقع که زمین در معرض خطر سقوط قرار گرفته 
است تقدیر الهی که در بر هم ریختن ماه و از هم پاشیدن آن تعلق گرفته 
به مرحله اجرا ده می شود.» (6)4. عبد الرزاق نوفل نیز در مورد 
پایان جهان و سرنو شت < خورشید و ماه چند نظریه را مطرح می کند. . سپس 
در مورد آیات و تخر آلمسْچّور (5)و ادا لبحاژ سُْجُرّتٌ (6)و ادا لحار 
فجن ۳۳۹ حهید که: ذر آثر جذایت اکسیژن از هیدروژن وا کت آنها 
برای اشتعال این امور رخ می دهد. وسیس با ذکر آبه 37 سهره آلرخمن: و 
9-8 و 16-15 سوره معارج می گوید که اين امور در اثر هلیوم است که 
۱ را آتش قرا می گیرد.و سیتنن انفجارات و فروپاشی وحدت 


خلق را مطرح می کند. (8) 
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1- 1) مطالب شگفت انگیز قرآن. ص 134 با تلخیص. 

183 

3- 3) قمر/1. ۱ ۱ 

4 4) دکتر عبد الکریم بی ازار شیرازی, گذشته و اینده جهان. ص 183 از 
«النجوم فی سالکها» , نقل می کند 

5- 5) طور/7-60. 

6- 6) تکویر/6. 

7- 7) انفطار/3. 


8- 8) عبد الرزاق نوفل, القرآن و العلم الحدیت, ص 167-163. 


. احمد محمد سلیمان نیز با ذکر احتمالات متعدد در مورد آیات مورد 
بجت؛ آیه قارف یوم تأتی آلسَماء یذخان مُبین (1)را مطرح می کند و می 
گوید «دخان در اینجا آتتشن است» و آن را بر حوادث پایان جهان حمل می 
کند. سپس دو احتمال انفجار خورشید و نقصان نور خورشید را مطرح می 
مت ای مش ار هی ور وا سا 
شدید می شود. (8)2. برخی صاحب نظران نیز با طرح ایه 10 سوره دخان 
ان را معجزه الهی در قران می دانند که جهان در قیامت «دخان» می شود 
همان طوری که اول بود و این حقیقتی علمی است. (3) 


بررسی: 


هر چند برخی از مطالب علمی با ظاهر ایات قران در مورد پایان جهان 
سا ززگار است؛ اما به نظر می رسد, تذکر چند نکته لازم باشد: 1. مطالب 
ذکر شده در ٍ_ شکافته شدن ماه انْسشَق لْقَمَة (4)از دو جهت قابل 
اشکال است: نخست اینکه مطالب علمی که بیان شد از استحکام لازم 
برخوردار نیست و دلیل بر فروپاشی ماه از نظر علوم تجربی ذکر نشد و 
تنها به ذکر این نکته اکتفا شده بود که ماه به زمین نزدیک می شود. این 
مطلب بر فرض صحت. مستلزم جذب ماه به زمین است. تن جالی که 
قران کریم سخن از جمع شدن خورشید و ماه در استانه قیامت می کند: و 

جمع الشمسن و ااتمة (5). دوم اینکه مفسران در مورد انشقاق قمر دو 
احتمال ذکر کرده اند: الف: مقصود از آیه همان شق القمر معروف باشد 
که به عنوان معجزه در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله) اتفاق افتاد (6)و 
خود یکی از نشانه های نزدیکی قیامت است. همان گونه که بعثت پیامبر 
(صلی الله علیه و آله) از نشانه های نزدیک شدن قیامت است. 
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1- 1) دخان/10. 

2 2) احمد محمد سلیمان, القرآن و العلم. ص 71-68. . _ 

3- 3) محمد سامی محمد علی, الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم. ص 
5, دار المحبه, دمشق. 

4 4) قمر/1. 

5- 5) قیامت/9. ۱ 

6- 6) برای اطلاعات بیشتر در مورد شق القمر و مسایل علمی آن ر. ک 
تفسیر نمونه, ج 23, ص 19-12. 


ب: مقصود شکافته شدن ماه در آستانه قيامت باشد. تفسیر «الف» با 
ظاهر آیه تناسب بیشتری دارد چرا که لفظ آیه (انشق) ماضی است و 
حکایت از شکافتن ماه در گذشته-نه در آینده-می کند. و بسیاری از 
مفسران نیز تفسیر «الف» را پذیرفته اند و کمتر کسی از مقسران تفسیر 
« تب >> را پذیرفته است. (2)1. در مورد ناه یوم تأنی آلسماء بدذخان میین 
(2)سه احتمال در تفاسیر ذکر شده است: اول: اینکه مقصود دود 
شررباری, در قیامت باشد که نوعی عذاب است. دوم: اینکه مقصود از دود 
معنای مجازی ان باشد یعنی کنایه از خشکسالی باشد که در زمان پیامبر 
گروه عظیمی از کفار را گرفت. سوم: اینکه مقصود دودی باشد که در 
آستانه قیامت همه جا را می پوشاند و مردم دست به دامن لطف خدا می 
شوند و کمی عذاب برطرف می شود. مفسران معنای اول و دوم را بعید 
می دانند و معنای سوم را قوی تر می دانند و روایات متعددی هم در 
کتابهای شیعه و اهل سنت بر طبق ان وارد شده است. (3)به هر حال 
استفاده ای که احمد محمد سلیمان از آیه کرده بود يعني دخان را به معنای 
آتش گرفته بود, معنای لغوی يا قرینه ای روائی آن را اه تم 9 3. در 
مورد مرگ ِِِ و ستارگان و درهم ریختن نظام آنها اگر چه در قرآن 
کریم اشارات بة: آنها شنذه است اضا با توجه.به عدد تظریه ها دز این 
مورد (انفجار زار دست دادن حرارت طبق اصل دوم ترمودینامیک و. . 
۰ و عدم اثبات قطعی انهار نمی توان یک نظریه را به قران نسبت داد. 4. 
در مورد تعبیر فجرت و سچرت (انفطار/3-تکویر/6) و انطباق ان با انفجار 
اتم های آب, قرینه قطعی در دست نیست. در مورد جدا شدن اکسیژزن از 
هیدروژن و آتش گرفتن آنها نیز فقط در حد احتمال می توان سخن گفت 
به ویژه آنکه دو احتمال دیگر نیز در معنای آیات فوق وجود دارد که با ریشه 
لغوی فجرت و سجرت بی تناسب نیست. (همان طور که گذشت) 5. 
مطالب ایات قران در مورد پایان کار خورشید و ستارگان و سیارات با 
نظریه های 


2 1 


1-1) ر. ک: پیام قرآن, جح 6, ص 25-24. 

2 2) دخان/10. . . 

3- 3) ر. ک: پیام قران, ج 6. ص 27-25 و نیز تفسیر کبیر فخر رازی ج 
7 ص 242 و نیز روح المعانی, ج 25 ص 107 و بحار الانوار. ج 52, ص 
9 و در المنثور,. ج 6 ص 29. 


علمی موجود تا حدود زیادی ساز گار است و این مطلب نوعی راز گوئی 
علمی قران محسوب می شود و اگر روزی از نظر علمی به صورت قطعی 
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بخش سوم: قران و علوم ریاضی 
اشاره 


ص :17 2 
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اسان دنیب نظم بای قر ارخ 


)1( 


مقدمه: 


هضان اور که کر بخسن اعل‌سنان کرفيم اغساد فران اهاد کوتا کوش اناد 
قبیل؛ فصاحت و بلاغت, محتوای عالی از پیامبری امّی, اعجاز علمی و. . 
برخی از نویسندگان و صاحب نظران در چند دهه اخیر بعد دیگری برای 
اعجاز قران بیان کرده اند که همان اعجاز عددی قران است. اینان ادعا 
می کنند که یک نظم ریاضی بر قرآن حاکم است. هر چند که در کتاب 
«الاتقان فی علوم القران» سیوطی, رد پای این فکر دیده می شود. (2)امَا 
۲ ند سال. اخیر این بان غلمی مان مان وه با طقف دناد هامی. که 
می تواند حساب های بسیار زیادی را در مدت زمان کمی و با دقت بالائی 
انجام دهد برده از روی نظم ریاضی قرآن برداشته شد و اعجاز این کتاب 
مقدس بار دیگر بر جهانیان ثابت 0 این صاحب نظران از این رهگذر 
ننیجه دیگری هم می گیرند که اشاره خواهیم کرد. در رس این گروه 
افرادی همچون رشاد خلیفه و عبد الرزاق نوفل و. . . هستند. در مقابل 
ان کزوه دیکرن. از تویسندکان مصاحب نظران, فرانی: قزان «ارن. که 
این مطالب را نمی پذيرند. و برخی محاسبات آنان را خطاآلود می دانند. و 
ار در ی ی زاین میا 
توطئه بهائیت معرفی می کنند و ۳ 
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[- 1) هر چند که بحث ما در مورد اغجاز غلمن. قر ان است و علم را به 
معنای علوم تجربی عنوان کردیم و بدین ترتیب اعجاز عددی قران از بحث 
ما خارج است چرا که یک مبحث ریاضی و از علوم عقلی به شمار می رود. 
ولی از آنجا که این مطلب اهمیت ویژه ای دارد و ادن کنات های اعجاز 
علمی. قران از آن نام برده شده و کتاب های متعددی درباره آن نوشته 
شده است و از طرف دیگر اعجاز علمی به معنای اعم (علم که شامل 
علوم عقلی-نقلی-تجربی-شهودی) شامل آن می شود. ازاین رو ما به 
صورت مختصر به آن می پردازیم. ۲ 

2 2) ر. ک: سیوطی, الاتقان فی علوم القران, ج 2. ص 112. 


و کل کشته شدن او استشهاد می کنند. (1)ما ابتدا کز از نتتی از کتاب ها و 
نویسندگان دو گروه بیان می کنیم و سپس نتیجه گیری خواهیم کرد. 


الف: موافقان اعجاز عددی قرآن: 
اشاره 


در این مورد ِ" زیادی کتاب و مقاله نوشته اند که به مهم رین آنها 
اشاره می 


1 معجزه القرآن الکريم, دکتر رشاد خلیفه: 


دکتر رشاد خلیفه در خانواده ای از صوفیان مصر در شهر «طنطه» متولد 
شد و در سال 1971 م در شهر مکه رسما به جرگه نائبان مکتب تصوف 
درآمد. او تحصیلات جدید خود را تا کارشناسی در دانشکده کشاورزی 
را الشمس» قاهره گذراند و سپس کارشناسی ارشد خود را در 
دانشگاه آریزونا (1961-1959 م) آمریکا گذراند و سپس دکترای خود را 
در دانشگاه کالیفرنیا (1964-1962 م) در رشته بیوشیمی گیاهی دریافت 
کرد. (2)او به مدت سه سال در مورد قرآن ب استفاده از رایانه تحقیق کرد 
و نتیجه این تحقیقات را در سال 1351 ش به روزنامه های دنیا داد. 
(3)کتاب او تحت عنوان «معجزه القرآن الکریم» در سال 1983 م در 
بیروت چاپ شد (4)و به زبان انحاتشفن نیز در آمریکا چاپ شند. (3)تمام 
کوشش رشاد خلیفه برای کشف معانی و اسرار حروف مقطعه قرآن 
صورت گرفته و ثابت کرده است که رابطه نزدیکی میان حروف مذکور, با 
حروف سوره ای که در اغاز ان قرار گرفته اند,ء وجود دارد. او برای 
محاسبات این کار از رایانه کمک گرفته است و بیان کرده که در 29 سوره 
قران حروف مقطعه امده است که مجموع این حروف 28 حرف الفبای 
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1- 1) بسام نهاد جژار, اعجاز ز الرقم 19 فی القرآن الکریم. ص 21. 

2 2) ر. ک: رشاد خلیفه, اعجاز قرآن تحلیل آماری حروف مقطعه, , ترجمه 
شنیذ مجهد خقی ابیت اللفین: مقدمه/الف. 

3- 3( همان, مقدمه اج. 


4- 4) معجزه القرآن الکریم, دکتر رشاد خليفه, دار العلم للملایین؛ بیروت, 
الطبعه الاولی, 1983 م. 
5- 5) ۱۱۱8۵۸۵۱۲ ۲۳۲ ۴ ۲۸۲۱۵۱ ۳۴۲۹۲۱ ۷/۱۹۱/۸۵۱ ۱۱۳۴۸۵۱ 


(یعنی: ا-ج-ر-س-ص-ط-ع-ق-ک-ل-م-ن-۵-ی ) که گاهی انان را حروف 
نورانی نامند. او نسبت این حروف را در 114 سوره قران سنجیده است و 
به نتایجی رسیده است که به برخی آنها اشاره می کنیم: نسبت حرف «ق» 
در سوره «ق» از تمام سوره های قران بدون استثناء بیشتر است. مقدار 
حرف «ص» در سوره «ص» نیز به تناسب مجموع حروف سوره از هر 
سوره دیگر بیشتر است. و نیز حرف «ن» در سوره «ن و القلم» بزرگترین 
رقم نسبی. را در 114 سورخ قران دارد. ایشان عدد 19 را یک. عدد 
اساسی ذر قران می داند که از «تسعه عشر» (1)اخذ کرده و اعداد برخی 
آیات و کلمات را بر آنها تطبیق کرته و یی نطام زیاضی را ارانه می: دهد 
ایشان با ماس زیاد و جدول های متعدد به اثبات این مطالب می 
پردازد و نتایج زیر را می گیرد: الف: قرآن کلام خداست. محل حروف 
مقطعه قرآن در جای مشخص خود طرح پیشر فته نوزیع الفبایی در سراسر 
قرآن را اثبات می کند. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که این گونه طرح 
پیشرفته توسط انسان. هر قدر هم متعالی باشد قابل وصول باشد. ایشان 
از رايانه می خواهد که تعداد تبدیل های ممکن را به منظور کتابی مثل 
قرآن که از لحاظ ریاضی دقیق و حساب شده است محاشته کند که 626 
سپتیلون (000/000/000/0060/006/600/000/000/626) می شود. که 
قطعا از توان و ظرفیت هر مخلوقی خارج است. و کسی نه در گذشته. نه 
حال و نه آینده قادر نخواهد بود اثری همتای قرآن بیاورد. و سپس اعجاز 
قرآن را از اين مطلب نتیجه گیری می کند و حتی معجزات موسی (علیه 
ایا و ی ار نب 
ترتیب موجود تدوین سوره های قران ترتیبی ملهم از ذات الهی است. ج: 
ترتیب نزول سور ه های قران؛ ان چنان که امروزه می دانیم از جانب خدای 
تعالی است. د: محل نزول سوره های قرآن, اعم از مکی يا مدنی. مورد 
تأیید قرار می گیرد. ه: شیوه مخصوص کتابت کلمات در قرآن را خدای 
تعالی خود دستور فرموده است. 


ص:221 
[- 1( مدثر/3)0. 


2 مور که معترم القران الگزيم ه.اغتاز گران: فعلیل انار طردض 
حقظعه: ض 271-269 


و لذا توصیه می کند در کتابت قرآن (صلاه, به صلاه) تغییر داده نشود. 

طریق خاص قرآن در تقسیم هر سوره به آیات با امر الهی و 
است. [ ان «یسشم له آلرَخمن آلرَجیم» جز ۶ لایتجزای هر سوره, بجز 
تیم 9رالنهها اشت. که آن را با دلایلی از تام راضی ات مت که ۱1 


2 اعجاز قرآن, تحلیل آماری حروف مقطعه, تالیش زر شاد خليقه: ترجمه و ضمائم از سید 
محمد تقو ام اللهی: 


مترجم محترم کتاب را از نسخه اصل انگلیسی ترجمه کرده و در سال 
5 توسط انتشارات دانشگاه شیراز منتشر شده است. ایشان مقدمه 
ای درباره معرفی نویسنده (رشاد خلیفه) و مقدمه ای به عنوان «سخن 
مترجم» اضافه کرده است. و ضمایمی نیز اورده که مقادیر حروف را بر 
اساس حروف ابجد حساب کرده و حتی برخی خطاهای متن انگلیسی را 
۱۱ 


یهافر اضر عن کی ما و تایه آخاصر تفر ان ری ان شا ای 


ایشان در کتاب خود که 110 صفحه است. می گوید 9۵90اوامر قرآن 
هفت گانه با سه گانه يا یگانه است. و تکرار انها در موارد خود لازم بوده 
است. برای مثال: امر «اعبدوا» (بیرستید) را سه بار به همه مردم خطاب 
کرده است؛ ؛ سه بار نسبت به اهل مکه در قرآن آمده و سه بار نسبت به 
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) آمده است و شعیب پیامبر (علیه 
السلام) سه بار به قوم خود گفته است و نوح (علیه السلام) سه بار و هود 
(علیه السلام) سه بار و صالح (علیه السلام) سه بار و عیسی (علیه 
السلام) سه با 4 ۱۳ ایشان از این 


4 المنظومات العددیه فی القرآن العظیم, مهندس مصطفی ابو سیف ندز ان؛ 


بررسی کرده است. به ویژه حالات مختلف لفظ «الله» را بررسی کرده 


۱ ت‌. 
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1-1) همان ص 275-271. 
2 ) اعخار قر انم تحلیل آمازی خروفه تعط مورا زور دور 
3- 3) ر. ی: معجزه القرن العشرین. ص 7 به بعد. 


5 الاعجاز العددی للقرآن الکریم, عبد الرزاق توفل: 


این کتاب در سه جز ۶ جداگانه چاپ شده است و سیس تحت عنوان 
«اعجاز عددی در قران کریم» توسط مصطفی حسینی طباطبائی ترجمه 
شده است. ایشان تلاش کرده تا نظام ریاضی تکرار واژه ها را در قران 
نشان دهد. برای مثال: واژه دنیا 115 بار و واژه اخرت نیز 115 بار امده 
است. واژه شیاطین و ملائکه هر کدام 68 بار در قران امده است. واژه 
حیات و مشتقات ان و نیز واژه موت 145 بار در قران امده است. ایشان 
در مقدمه کتاب, این امر را معجزه الهی می داند و می گوید این توازن در 
ات اص ای یی ایا ات مس میات 
دیق قدرت اسان هبتر ان عفل ری است. 1 را کرک سامیر 
در طول 23 سال از قران سخن گفته و توانسته است توازن کلمات خود 
را در جنگ و صلح و. . . حفظ کند و اين غیر از معجزه چیز دیگری نیست.) 


اقا ازت حوی میت و یه قی. القر ار گنر فش ان آلیسیه: 


ایشان در یک فصل کتاب خود معجزه اعداد و ارقام را در قرآن مطرح می 
کند و مطالیی شییه مطالب عید الرزاق توقل می آورد.[2)برای مثال مي 
رت الفعار ‏ مره راز 6 رنه اسر 2 سرد الیسیر 36 
هرش خل 2 ۱ مره الوا ۱۱2 مره ایلیس 1۱1 مه اسعاهم بالله 11 
مر نبه المصیبه 75 مر نبه الشکر 75 مر تبه الجهر 16 مر نبه العلانیه 16 
مرتبه 
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1- 1) ر. ک: الاعجاز العددی للقرآن الکریم, الجزء الاول, ص 11-10 و ص 


5 به بعد. 


2 ادا حدقه علنه و رقمیه فی آلقر ان اصی 75:68 


7 کاربرد روش سیستم ها (راسل. ل. ۱. ک) به ضمیمه تغبیر قرآن اور ترجمه محمد جواد 
سهلانی: 


ایشان در یک فصل کتاب مطالب رشاد خلیفه را ترجمه کرده و آورده 
است. (1) 


8 اعجاز الرقم 19 فی القرآن الکریم, بسام نهاد جژار: 


ایشان پس از آنکه نظام ریاضی دکتر رشاد خلیفه را توضیح می دهد و به 
ان اتعاانی مت بر به صورت جدیدی اعجاز عدد 9 را در قرآن اثبات 
می کند. برای مثال می گوید: اعدادی که در قرآن آمده است 38 عدد 
است و این عدد از مضاعف های عدد 19 است. و نیز تعداد اعداد صحیحی 
که به صورت مکرر در قرآن آمده است 285 بار است که این عدد هم از 
مضاعف های عدد 285(19 15<*19) است. ایشان فصل سوم کتاب (ص 
152-0) را به همین امر اختصاص داده است. 


9. تفسیر نمونه» آیه الله مکارم شیرازی: 


ایشان در جلد دوم تفسیر نمونه زیر آیه اول سوره آل عمران بحثی را از 
دکتر رشاد خلیفه به صورت مبسوط کزارنین مین کنتد: ولی قضاوت در 
مود ضعت. ۵ ستقم آن را یار مند بررسی, فراوان من دانند ه لذا فصاوتتن 
نمی کنند. ایشان پس از ذکر مطالب دکتر رشاد خلیفه این نتایج 1 قف 
گیرند: الف: رسم الخط اصلی قرآن را حفظ کنید. ب: این مطلب دلیل 
را ان ی را 
می شد ارقام صحیح درنمی آمد) ج: اشارات پرمعنا (در سوره هایی که با 
حروف مقطعه اغاز می شود پس از ذکر این حرف. اشاره به حقانیت و 
عظمت قران شده است.) و در پایان نتیجه می گیرند که حروف قران که 
طف 2 سای سر امن اصلن الله علیه و لها ال ند ساب ترا 
دقیق و منظمی دارد که حفظ و نگهداری نسبت های آن بدون استفاده از 
مغزهای الکترونیکی امکان پذیر نیست. (2) 
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[- 1( کاربرد روش سیستم ها, (ص 80-52) 
هر 0 09 


0. اعجاز عددی قرآن کریم و رد شبهات. محمود احمدی: 


ایشان کوشش نموده است تا اشکالاتی را که بر اعجاز عددی و محاسبات 
عبد الرزاق نوفل و رشاد خلیفه نموده اند جواب دهد. او در ابتدا تمام 
مطالب رشاد خلیفه و عبد الرزاق نوفل را خلاصه کرده و بیان نموده است. 
ایشان اشکالات: را یکن پس از دیکری بزهی شمارد و.ختی برخی از آنها را 
به نقل از نامه های دکتر رشاد خلیفه پاسخ می دهد. ما در ادامه مطلب به 
برخی پاسخ های ایشان اشاره می کنیم. 


1. المعجزه. مهندس عدنان رفاعی: 

ایشان هم مطالبی شبیه سخنان عبد الرزاق نوفل و دکتر رفیق ابو السعود 
می اورند. 

ت الاساز اتف و ]تخاس سر 

ایشان نیز محور بحت خویش را عدد 19 قرار داده است. و آیه «یسم له 
آلرَحجمن آلرَجیم» را با آیه «نسعه غشر» (1)مقایسه می. کند. و دز بایان 


آیاتی را که 19 حرف دارد جمع آوری کرده است. و از همه مطالب کتاب 
اععاز کندوی و ریاضی قران را ثابت می کند. 


3. اعجاز ریاضی زوج و فرد در قرآن کریم, کوروش جم نشان: 


ایشان با توجه به آیه سوم سوره و الفجر که خداوند متعال به زوج و فرد 
سوگند یاد کرده است_به فکر افتاده است که شاید یک نظام عددی بر 
ی معا دا سنا | 
جمع تعداد ایات قران یعنی 6236 و جمع اعداد فرد مساوی با 6555 
است که حاصل جمع شماره سوره ها می باشد. و بدین ترتیب نمونه 
دیگری از اعجاز عددی قرآن را اثبات می کند. (2) 


سای اه تال ید الاد از 


برخت تویستد کان با استفاده اد کناب فون مقاله ای.عخت غتوان سم الاه 
مفقوده» 
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[- 1( مدثر/30. 
7ص 72-71 


نوشته و مدعی شده اند که نبودن بسم الله در صدر سوره توبه و تکرار آن 
در سوره نمل بسیار حکیمانه و از معجزات قران است. ایشان با استفاده 
از سوره ها این مطلب را اثبات می کند. ۱11 


ک ست الاعتار انااتی ه القفمی الق آن انرب نکر انوسرا تعتض 


ایشان کار دکتر رشاد خلیفه را ادامه داده است و برای مثال می گوید در 
قران 34 مر نبه واژه سجده امده که اشاره به 34 سجده نمازهای یو میه 


است. 
ب: مخالفان اعجاز عددی قرآن: 
اشاره 


در اين مورد به چند کتاب و مقاله برخورد کردیم که بدانها اشاره می کنیم 


1 تسعه عشر ملکا, بیان ان فریه الاعجاز العددی للقرآن خدعه بهائیه. حسین ناجی 


ایشان به شدت به کسانی که عدد 19 وایکی. از اشرار فزان.می: داتنذ 
حمله می کنند و انها را نوعی دروغ بستن بر خدا دانسته است. (2)سپیس 
متذکر می شود که عدد 19 از شعارهای بهائیان است که در نظر 
مسلمانان مرند و کافر هستند؛ و شواهدی می اورد که سال در نظر انان 
9 ماه است؛ هر ماهی نیز 19 روز است؛ کتاب «البیان» آنان 19 قسمت 
است و هر قسم آن 19 باب است؛ و عدد نمازهای یومیه آنها 19 رکعت 
است و. . . (3)در بخش دیگر متذکر می شود که عدد 19 مختص قرآن 
نیست و جملاتی را بیان می کند که بدون استفاده از رایانه بر اساس عدد 
9 شکل گرفته است در حالی که مطالب آن باطل است. مثل: «لا بعث و 
لا حساب و لا جهنم؛ لا صراط و لا جنه و لا نعیم و. . .» (19 حرف 
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1- 1) ۷۵۲۳۱6۵۳۱۵۲۱66 ۱۳ 895206ع/۱ ۰5 ۳۴۵۳۵۸۵۸۳8۱۱۲۱۲۷-6۵00 ]2۲۶۱۷/6۵۲۱] 


) (به نقل از کیهان فرهنگی, پیشین. ص 73) 
صت ‏ سا ای 12-11 


9 همان را 3793 


است و 4 الف دارد. (1)) و سپس بیان می کند که رابطه ای بین یسم ال 
لرَحمن آلرّجیم و حروف مقطعه سوره ها و جهنم (نوزده ملک جهنم) وجود 
ندارد. 2 بخش دیگری خطاهای عددی قائلین به اعجاز عددی را توضیح 


2 المعجزه القرآنیه, دکتر محمد حسن هیتو: 
اششان تفرییا همان مطالب خسن تاخن محفد را تایید و تکرارمی. کند: 
3 اعجاز الرقم 19 فی القرآن الکریم, بسام نهاد جژّار: 


ایشان هر چند خود به نوعی اعجاز عدد 19 را در قرآن پذیرفته است اما با 
ذکر مطالبی خطاها و اشتباهات دکتر رشاد خلیفه را بیان کرده است. او 
ِِِ بعد از تحقیق در مورد تکرار حروف در سوره ها متوجه شدم 
که دکتر رشاد خلیفه به صورت عمدی دروغ گفته است تا اینکه به نتایج 
مورد نظرش در تکرار حروف در هر سوره برسد و ثابت کند که همگی بر 
عدد 19 قابل تقسیم است. (4)ایشان در جای دیگر به انحراف فکری رشاد 
خلیفه اشاره کرده و هن گویذ پس از آنکه کتاب «معجزه القرآن الکریم» 
از ایشان چاپ شد و اشکالات آن ظاهر شد, رشاد خلیفه (که امام جماعت 
مسجد توسان بود) با نما زگزاران اختلاف پیدا کرد. و او را طرد کردند و 
رشاد خلیفه مرکزی را افتتاح کرد و سنت را منکر شد. و در نهایت ادعای 
نبوت کرد. و سرانجام نیز به وسیله کاردی در همان مرکز کشته شد. (د) 
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1- 1) همان ص 75 ۵ قابل خدشه است چون جملات 
کوتاه با فکر قبلی و در : یک زمان خاص و با همین هدف ساخته شده است. 
تخر ان کریم در طی. 2 سالبه صورت صرق فرح و صام و 
تفمحظ بی انسان ات آوزچخ شدم است. وتناست. و نطام ریاضی ان گر 
مبنای 19 صحیح باشد) امر شگفت انگیزی است که از توان سخنرانان 
عادی بشر خارج است علاوه بر آن قرآن دارای محتوای بسیار بلند و همراه 
فصاحت و بلاغت است که این نظام ریاضی نیز همراه آن شده است و این 
جملات همان سخنان معمولی بشری است. پس قیاس این جملات با قرآن 
۰-2 2) همان. ص 111. 

3- 3) همان, ص 95. 


4 4) اعجاز الرقم 19 فی القرآن الکريم. ص 26. 
5- 5( همان ضص 1 


اعجار غود و نظم رباضی قرآن: قباننن پندانی؛ 


ایشان در مقاله ای مفصل در مجله کیهان اندیشه (1)اشکالات متعددی 
نسبت به برخی از کتاب ها و مقالاتی که اعجاز عددی را پذیرفته اند, 
مطرح می کند و این جریان را انحرافی دانسته که موجب سررگردانی افراد 
برخورد نمی کنیم که به جنبه لفظی قران؛ ان هم از زاویه اعجاز عددی 
نظر داشته باشد. (و همین گونه در احادیث) دکتر رشاد خلیفه می گفت: 
پشم له لرَحُمن ریم دارای 19 حرف و تک تک کلمات این ۳ اول 
قرآن به صورتی که بر عدد 19 قابل تقسیم است در قرآن به کار رفته 
است. چنانکه در کل قرآن 19 مرتبه «بسم الله» و 2698 بار «اللّه» و 57 
بار «رحمن» و 114 بار «رحیم» به کار رفته است. و ایشان در جواب می 
نویسد: از اين امار فقط رقم 57 صحیح است و سپس تذکر می دهد که 
برای اینکه عدد «الله» درست شود باید واژة «بالله و تالله و لله و فالله» 
را حساب کنیم اما «اللَهم» را حساب نکنیم و يا واژه در 1 22 
بار آنده و «باسم» فقط 7 بار به کار رفته است (2)- ۰ (3)سیس به 
استفاده ۳ ذوقی از آیات قرآن اشاره می کند و می نویسد: «ن» در 
سوره «ن و القلم»131 مرتبه آمده است نه 132 مرتبه تا مضرب 19 
باشد. بخاطر همین دکتر رشاد خليفه مجبور شده «ن» اوّل راربه صورت 
«نون» بنویسد ۳ یک نون اضافه شود و یک نون هم از بسم أللّه من 
آلرجیم آغاز سوره وام گرفته است تا 
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1- 1) مجله کیهان انديشه, شش 07 ص‌ 2 به بعد. 

2 2) همان. ص 66. ۱ 

3- 3) اقای محمود احمدی در اعجاز عددی قران کریم و رد شبهات. ص 
5 از نامه های دکتر رشاد خلیفه پاسخ همین اشکال (تکرار اسم 22 باز 
در قرآن) 7 این گونه حکایت فف. کید واژه «الاسم» در سوره حجرات 
بنسن الاسَم آلفسوق دلالت بر اسماء الله نمی کند و لغت اسم در سوره 
انعام/121مشا لَم بذکر سم اللّه عَنّه و آیه 6 لا درون اسم الله عَلیْما 
منفی است. هی اه هر نب خراق: سونو و 19 آشم در فران بافی فاند. 
البته روشن است که پاسخ دکتر رشاد خلیفه در اين مورد یک توجیه ناکافي 
است. چرا که ایشان از ابتدا گفته بود هر کدام از واژه های «یسشم آلاخ 


من آلرجیمٍ» در قرآن با ضریب 19 بار تکرار شده است و نگفته بود 
که واه الله-اسم- رحمن-رحیم به صورت مقید تکرار شده است. 


تعداد 133 عدد نون تمام شود. (1)و در سوره «طه» مجموع این دو حرف 
9 آمده است نه 342 تا مضرب 19 باشد. و ایشان تاء گرد را هاء 
محسوب کرده است. (زینه -زینه) (2)سپس ایشان در جواب مهندس عدنان 
رفاعی که گفته واژه «یوم»365 بار در قران. آمدهم اسشت.. هی تونند: 
«یوم» را به صورت مفرد در نظر گرفته و در همان حال «یومئذ» و 
«یومکم» و «یومهم» را حساب نکرده است. در حالی که «بالیوم» و 
«فالیوم» را حساب کرده است. و بطور کلی اسلوب منطقی در موارد 
شمارش اعداد رعایت نشده است در بعضی موارد مفرد را حساب کرده 
اند و در برخی موارد (مثل جنات) مشتقات ان را هم حساب کرده اند. و 
سپس در پاسخ صاحب کتاب «ایت کبری» که می گوید: در اوایل اسلام 
نقطه گذاری نبوده پس باید حروف مجموعه (نقطه دار مثل ج) را با حروف 
مهمله (بدون نقطه مثل ح) حساب کرد. می نویسد که: اصل مطلب صحیح 
است اما کتابت و نگارش چندان مهم نیست آنچه مهم است قرائت ت است و 
در عصر نزول مسلما حاء و خاء و جیم در تلفظ فرق داشته اند (3)ایشان 
در پاسخ کورش جم نشان در مورد «اعجاز زوج و فرد» قران می نویسد: 
اشکال اساسی تر این است که چنین چیزی اثبات اعجاز قران نیست., زیرا 
جملات آن چنین نظمی را جاسازی نمود. (4)در جای دیگر, ایشان به عبد 
الرزاق نوفل اشکال می کند که لفظ ابلیس 11 مرتبه در قرآن آمده است 
اما ادعای ایشان در مورد لفظ استعاذه صحیح نیست و لفظ صریح استعاذه 
7 مرتبه در قرآن آمده است و با مشتقات آن 16 مر تبه آمده است. و 
سپس اشکال دیگری به عبد الرزاق نوفل می کند که ارتباط مفهومی بین 


مصیبت و 
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[- 1 البته اين اشکال هم مبنائی است چون ممکن است دکتر رشاد خلیفه 
بگوید معیار تلفظ حروف قرآن (نه نوشته آن) بوده است. 

2- 2) البته اين اشکال هم مبنائی است چون ممکن است دکتر رشاد خلیفه 
بگوید معیار تلفظ حروف قرآن (نه نوشته آن) بوده است. 

3- 3) عجیب است که ایشان در مقابل دکتر رشاد خلیفه معیار را خط 
مان طه هی دانه هه اه اشکال هی کنو که جرا لفظ وا مفیار دانسته 
اه در انتجا مار زا فرات‌می وان 


4-4) همان طور که گذشت این گونه قباس ها بین قرآن و کتابی که از اول 
با هدف نظم ریاضی و توسط یک فرد دانشمند نوشته شود صحیح نیست 
چرا که قران از یک انسان امّی در طی 23 سال و در حالات مختلف با این 


نظم ریاضی اورده شده است. 


شکر (که هر کدام 75 مرتبه با مشتقات ت آنها در قرآن آضوه است) روشن 
نیست.. (1)در بخش دیگری متذکر می شود که بر فرض که تناسب و توازن 
ها در حدی از کثرت باشند که اتفاقی بودن این آمار و ارقام عادتا محال 
باشته.باز غیر نشری:نودن فران .را تفی وان شبحهه. کر فقت. ربرا غقلا و عادتا 
ال ی او ور ال رو ار را 
بگنجاند. (2)ایشان در پایان. مطالب خود را خلاصه کرده و نتایجی می گیرد 
که عبارتند از: الف: اعجاز عددی قران که توسط رشاد خلیفه مطرح شد 
رد پای آن در کتاب «الاتقان» سیوطی مطرح است. ب: این جریانی 
انصرافیه تامبار کت هن که فبع خدمتی نه یر فراضی فران: کر ه خود 
رشاد خلیفه با طرح مطالبی مخژّب از جمله تعیین دقیق زمان برپایی 
قيامت (1709 ق) و ادعای رسالت خود را به کشتن داد. ج: آمار و ارقام 
اعلامشدم در مود تظم ریاضی فرآن غالبا دزست نیست.: ده.در شمارش 
کلمات و حروف, روش واحدی را رعایت نمی کنند. ه: بر فرض که توازن و 
شاستتی در تکراز وازه های فران باشنده این به تنهایین معحزم بودن فران ر 
ثابت نمی کند. زیرا مشابه این امور در کارهای بشری وجود دارد. و: بین 
نتیجه گیریهای خاصی که از توازن و تناسب کلمات گرفته می شود با این 
گونه مطالب رابطه منطقی وجود ندارد . و پاره ای از این استنتاجها مبتلا به 
مغالطه «هست و باید» می باشند» . ز: این جریان انحرافی دستاویزی 
اه یت ای و مرو ری کر 
حد نصاب نرسد نتیجه بگیرند که پس قرآن تحریف شده است. ح: استفاده 
شاعرانه (نه برهانی) از بعضی تناسب ها اشکال ندارد ولی این یک بیان 
خطابی و شاعرانه است. ط: در کتاب و سنت هیچ اشاره و کنایه ای به 
وجود نظم ریاضی در قران دیده 
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تا ال شیارا ی قاس ان تال ان و 
دص اه ان وا 
می داند و لذا شکر می کند. ۲ 

2- 2) اشکال اين قیاس در پاورقی های قبلی گذشت و علاوه بر آن اعجاز 
او ای ای ان رسای اس در رو 
صحت صفری) آنگاه احتمال اینکه کسی در آینده بتواند چنین کاری بکند 


مانع اعجاز آن در زمان حال نیست چون این احتمالات بعید هميشه وجود 
داشته و با تحدی قرآن ناسا زگار است. 


نمی شود. بلکه قرآن کتاب هدایت و عمل است. ی. : راو پی بردن به اعجاز 
قرآن تسلط به فنون ادبیات عرب و تلاوت ظراوان عستامل ود فران است., 
نه سیر انحرافی فوق. (1) 


بررسی و جمع بندی. 


در مورد اعجاز عددی قرآن اشاره به چند مطلب لازم است: 1. از مطالب 
گذشته روشن شد که تعداد زیادی از دانشمندان مسلمان نظم ریاضی 
قرآن را دنبال کرده اند و به نتایج قابل توجهی رسیده اند, هر چند که برخی 
از محاسبات انها خطا بوده و يا با اعمال سلیقه و ذوق شخصی همراه بوده 
است. از سخنان طرفین استفاده می شود که نظم ریاضی قران به صورت 
موجبه جز تئیه مورد پذیرش موافقان و مخالفان اعجاز عددی واقع شده 
است اما به صورت موجبه کلیه (یعنی در همه موارد ادعا شده) مورد قبول 
نیست. 2. همان طورکه گذشت مبنا بودن عدد 19 در همه آیات و ارقام 
قرانی: مخدوش, است. اما این مظلب بدان هعنا تیست که بخوتيم متفکران 
اسلامی که این سخن را گفته اند بهائی بوده يا منحرف بوده اند. اين گونه 
برخوردها در مطالب علمی صحیح بنظر نمی رسد. جالب این است که 
برخی از اين افراد در حالی دکتر رشاد خلیفه و امثال او را متهم به انحراف 
فکری و. . می کنند که خود اعجاز عددی 19 را به صورتی دیگر در کتاب 
خویش پذیرفته اند. (3)2. نظم ریاضی قرآن (در همان موارد محدودی که 
وجود دارد و مورد پذیرش طرفین است) یک مطلب شگفت انگیز است 
چرا که یک فرد امّی و درس ناخوانده در طی 23 سال کتابی با نظم خاص 
ریاضی اورده است که در حالات روانی مختلف مثل جنگ و صلح و در مکان 
ها و زمان های متفاوت اورده شده است. (نه مثل یک دانشمند فارغ از 
همه چیز که در یک کتابخانه, با ارامش, کتابی منظم تدوین می کند) و 
مطالبی عالی و همراه با فصاحت و بلاغت در ان وجود دارد. 


فرخل 25 


1- 1) عباس یزدانی, کیهان اندیشه. ش ۵07, مقاله اعجاز عددی و نظم 
ریاضی قرآن, ص 84-62 با تلخیص. ۱ 

2 2) ر. ک: بسام نهاد جزار, اعجاز الرقم 19 فی القران الکریم. ص 21 و 
0. برخی احتمال می دهند که برخورد تندی که با دکتر رشاد خلیفه شده 
است بخاطر تمایل او به برخی مذاهب اسلامی و گرایش او به افکار خاص 
بوده است و شاید علت قنل او نیز ريیشه در همین تندرویهای مخالفان او 


داشته باشد. به ویژه که او اثبات کرده بود «بسّم آلله آلرَحمن آلرَجیم» در 
فضه سفن .ها حریی از قوان است و این بعت. از مطالت. اختلافی جهان 
اسلام بوده است. هر چند که برخی محاسبات دکتر رشاد خلیفه خطا بوده 


اس مات خسن تفت ای دقع ام ناتسا اما کرو 
که ات تم رباص اعخاد قران را قزر تایت کندو در آها دواشکال عمده 
وجود دارد: نخست آنکه, این مطلب از لحاظ صغری قابل خدشه است چرا 
که نظم ریاضی به صورت موجبه کلیه اثبات نشد و کثرت مطالب اثبات 
شده به طوری نیست که اعجاز را ثابت کند. و دوم از لحاظ کبری قابل 
خدشه است چرا که قرآن کریم که تحدی و مبارزه طلبی کرده است (که 
اکرسی ات مل فران. را عافت نی ان ام کیت ی شاحل نتم 
جنبه های اعجاز قرآن نمی شود و در قرآن نیز اشاره ای به اعجاز عددی 
دادیم و بیان کردیم که ممکن است تحذی قران عام باشد اما اشکال اول 
هنوز سر جای خود باقی است. پس اعجاز علمی قران از طریق اعجاز 
غددی آن فلا قابل یات تست 4 با توجهربه مطالتفوی و,عدم اثیات 
قشاع اععار غدری فرآ رت ساحی کم مر زساد خلنفه ان این فطات می 
گرفت مخدوش می شود و محل نزول ور ۱9 و ترتیب سوره ها و شیوه 
قطعی و جامع اعجاز عددی قرآن اثبات گردد. 5. برخی از طرفداران 
اعجاز عددی قرآن از آن مطلب برای اثبات تحریف 0 قرآن و برخی 
بعنوان خطر توهم تحریف قرآن یاد کرده بودند, در حالی که اعجاز عددی, 
زبان گزارشی دارد, پس فقط می تواند بگوید که اين گونه نظم ریاضی 
هست اما چگونه باید باشد را بیان نمی کند. بنابراین نظم ریاضی قرآن, 
دلیل بر تحریف پذیری يا تحریف ناپذیری قرآن نیست. 6. برخی از 
اشکالات طرفداران اعجاز عددی قران, در سخنان مخالفان منعکس شد. و 
پر اشالات بان محالفان اعساز فد دی فرآن اس سوفن .ها ان 
کردیم و لذا تکرار نمی کنیم. 


23 


بخش چهارم: قرآن و علوم زیست شناسی 
اشاره 
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ص:234 


اشاره 


یکی از مسایلی که هميشه فکر بشر را به خود مشغول کرده است مسئله 
حیات و چگونگی پیدایش ان در زمین بوده است.در این مورد متخصصان و 
صاحب نظران علوم. اظهار نظرهایی کرده اند و قرآن کریم نیز در برخی 
آیات به این مطلب اشاره کرده است که به دلیل انطباق آن با نظریات 
علمی,برخی این مطلب را از معجزات ت علمی قرآن دانسته اند.در اینجا به 
تررسی این آیات می, پردازیم خداه‌ند در فرآن می فزماند؛ 


و جعلنا من الماء کل شم ءٍ حی 1۳۳ فلا 5 متو ن (1)«و هر جیز زنده ای را از 
آت بدید آوردیم. و هو الذی حَلقَ السَماوات و5 الارَضَ فی سته یام کان 
عَرّشْهُ علی الماء (2)«و اوست کسیر که آسمانها و و زمین را در شش 


و ی هی من ماء فمنهَم من 
/ ند و وو ه من یمد ۳ ر< حل وو و مَن به ۳ 1 


ازع بو ال ما بشاء | ال علی کل شَیّْءٍ قدیژ (3)«و خداست که هر 
جنبنده ای را[ابتداء]از آبی افرند.بتن باره ۰ از آنه بر روی شکم راه می 
روند و پاره ای از انها بر روی دو پا و بعضی از انها بر روی چهار [پا آراه می 
روند.خدا| هر چه بخواهد می آفریند.در_حقیقت خدا| بر ,هر جیدی, توانا 
است.» و هو الذی أرّلِ من السّماء ما۶ فأحَْجنا به تبات کل شی ء فاخرَجنا 
له خضرا نخرخ مِئة حبا متراکبً و من الَحْلِ من طلیها َبُوانْ دنه و جات 
من آقناب و ارو و الرٍق ن مُشتیهاً و عبر متشایه الّظرُوا الی مره |ذا 
مر و له ان کی دلکم 1 یات لِقَوّمٍ زاون (3 اه همین خصعون :دز نورد 
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1- (1) انبیاء30/. 
2- (2) هود 7/. 
3- (3) نور 45/. 
4- (4) انعام ۸99. 


9 اوست کسی که از آشفان:ابی فرودآورد ؛پس به وسیله آن از هر گونه 
گیاه دش 


و از آن [گیاه آجوانه سبزی خارج ساختیم که از ان,دانه های متراکمی برمی 
اوریم.و از شکوفه درخت خرما خوشه هایی است نزدیک به 
هم.و[نیز ]باغهايی از انگور و زیتون و انار-همانند و غیر همانندخارج 
نمودیم.به میوه آن:جون تمر دهد و به | 
ند آ مزذمی که آنمان هی ورن تشاته-ها ست:* 


بررسی لغوی و اصطلاحی: 


1.واژه«آب»(ماء)در اصل به معنی هر مایع غير جامدی است چه آب 
مطلق باشد يا اب های مضاف(مثل اپ میوه )ولی وقتی به صورت 
مطلق(ماء) استعمال می شود منصرف به اب خالص است. (1) 


هو وراه اکسن. (۵0/9 0 ساخنه. دم است. و در جات 
حرارت پست اکسیژن زیاد جذب می کند یعنی در زمستان بیشتر از 
تابستان اکسیژن جذب می کند. (2) 


2.واژه«دابه»از ریشه«دب»به معنی حرکت خفیف و نرم است که در 
فارسی از ان به جنبیدن تعبیر می شود. 


اه سایل اصای م رتخا و ان ی 


البته در قرآن در معنای عام به کار رفته است مثل: اه واه یلا 
الا علی الله رژفْها (3)و گاهی در مقابل انسان(حج18/)و مقابل 
برفذگان (اتعام ۵د ان ان رفقه است. 91 


3.واژه«عرش»در لغت به معنای ارتفاع چیزی است و در 
مقابل«فرش»امده است. 


یعنی چیزی که بالای سر گسترده شده و امتداد دارد.و لذا به سقف خانه 
عرش گویند و به تخت پادشاهان نیز در هنگامی که بر سر حضار پهن شده 
و محیط , بز آنهاشت غرش کهیند.. ۱51 


است : 


ص :36 2 


1- (1) ر.ک:مصطفوی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.ج 11.ص 220 
ماده ماء. 

2- (2) دکتر پاک نژاد,اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 1.ص 140. 

3- (3) هود6/. 

4 (4) التحقیق,ج 3.ص 164-163,ماده دب . 

5 (5) التحقیقءح 8ص 86-5 ماده عرش. 


الف: تعبیری که کنایه از مقام سلطنت ربوبیت و تدبیر جهان است ِ 
استّوی عل العرش ۰ ۷۹ 


پ:مقصود موجودی حقیقی است که تحت تدبیر الهی است (5)2 هو رَثٌ 
الَعرّش العظیم (3). 
الم سرخ از مفسرانخ قر رش را راکوت مه قذرت آلفن مین 
دانند. (4) 


1.استاد مکارم شیرازی در تفسیر آپه 30 سوره انبیاء و جقلنا من الماء کل 
که غیت و اه 4 سورم تور و اه اه کل امه ساغشه احعمال را 
مطرح می کنند: 


الف: منظور آب نطفه باشد. که در روایات نیز بان اشاره شده است. 


اشکال این تفسیر آن است که همه جنبندگان از آب نطفه بوجود نمی آیند 
زیرا حیوانات تک سلولی و بعضی دیگر از حیوانات که مصداق 
جنبنده(دابه) هستند از طریق تقسیم سلولها بوجود می آیند نه نطفه.مگر 
اينکه گفته شود حکم بالا جنبه نوعی دارد نه عمومی. 


ب:منظور پیدایش نخستین موجود است زیرا طبق بعضی روایات اسلامی 
اولین موجودی که خدا افرید اب است و انسانها را بعدا از ان اب افرید.و 
هم طبق فرضیه های علمی جدید نخستین جوانه حیات در دریاها ظاهر 


شده است. 


0 : مقصود این است که در حال حاضر آب مادم اصلی موجودات زنده را 
تشکیل می دهد و قسمت عمده ساختمان انها اب است. ۰ بدون آت هی 
موجود زنده ای نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. (5) 


انشان: خن تقسیر ای 7 سوه حودي کان عرش علن الهاء اختمال جمارمی 
را در مورد ایه 30 سوره انبیاء مطرح می کنند و می نویسند:عرش در 
اصل به معنی سقف يا شی ء سقف دار است و به تخت های بلند همچون 
تخت های سلاطین گذشته نیز عرش گفته می شود.و این کلمه بعدا به 


واژه«ماء»معنای معمول آن«آب»است اثا گاهی هر یس 
مایع«ماء» گفته می شود. 


ص:237 


1- (1) اعراف54/. ِ 

2- (2) استاد مصباح,.معارف قران,دو جلدی.ص 249-248. 

3- (3) توبه129/. 

4- (4) ر.ک:تفسیر نمونه,ج 9ص 25 و المیزان,ج 10.ص 55 1. 

5- (5) تفسیر نمونه,ج 13.ص 396 و ج 14.ص 509-508 با تلخیص. 


و سپس نتیجه می گیرند که:در آغاز آفرینش,جهان هستی به صورت مواد 
مذابی بود (یا گازهای فوق العاده فشرده که شکل مواد مذاب و مایع را 
داشت)بنابراین جهان هسنی و پایه تخت قدرت خدا| بخست بر این ماده 
عظیم آبگونه قرار داشت .این همان چیزی است که دز ابه 30 سوره انبیاء 
نیز به آن اشاره شده است و جعلنا من الماء کل شیهء یک * (1) 


2 علامه طباطباتی (ره)در بر اف 7 سوره هود و کان گرسنه علی الماء می 


نویسند. 


«هر چه که ما از اشیاء زنده می بینیم از آب خلق شده است پس ماده 
حیات آت است و بودن عرش بر آب کنایه از این است که ملک(حکومت و 
سلطه و قدرت)خداوند تعالی در 1 روز بر این آنی که ماده حیات 
است, مستقر بوده است. 


عرش ملک همان مظهر ملک(حکومت و قدرت)وست و استقرار عرش بر 
محلی هبان استقرار ملی اوبز آن.محل. است » (2ا .اناد معرفت, ۱ 
ذکر روایاتی در مورد آفرپنش همه چیز از آب می نویسند که نصوص 
شرعی دلالت دارد که اب اولین چیزی بوده که از جسمانیات خلق شده 
است و سپس با ذکر آیه 7 سوره هود و کان عَرْشْةّ عَلّی الماء می 
نویسند: قبل از آنکه آسمان و زمین به وجود آید آب وجود داشته است.چرا 
که عرش کنایه از تدبیر است که همان علم خدا , به مصالح وجود بنحو 


خظای است. 


سپس آیات دیگر را می آورند(انبیاء30/-نور45/-فرقان54/)و می گویند 
قران کزیم اشاره ان از ات بوده است. 


تا ی ار روا ی موی افو ان ی 
شود که محققان اهل تفسیر معتقدند که مقصود این ایات همان ابی است 
که اصل جمیع مخلوقات است که از آن حیوانات بسیط(تک سلولی )بوجود 
آمد .اما اينکه اولین موجود زنده در آبهای دریاها یا...چگونه بوجود آمد هنوز 
علم جواب صحیحی به آن نداده است. (3) 


نت 9 9 هي 
ایشان در مورد آیه 30 سوره انبیاء و جَعَلنا من الماء کل شیء خی می 
نویسند که: 


«مقصود آن است که آب دخالت کاملی در وجود موجودات زنده دارد.همان 
طو رکه فرمود و ال حَلَقَ کل داب من ماء (4)و در بحث های علمی جدید 
معلوم شده است 


ص :38 2 


4- (4) نور 45/. 


که آب یا حیات ارتباط دارد.اين معجزه جاویدان قرآن است.» (4)1.یکی از 
نویسندگان معاصر با طرح آیات سوره نور 45/ و انبیاء30/ می نویسد: 


«علم می گوید منشا و مبداً همه موجودات زنده آب بوده است و این همان 


این است معجزه ای دیگر از آیات علمی قرآن که تا عمق جان مردم غیر 
مسلمان نفور می کند.» ایشان با اشاره به مسلمان شدن برخی زیست 
شناسان در آثر مطالعه آیات فوق (2). سخنان برخی از دانشمندان در 


مورد آغاز # خلقت رافی آوزد اف تونید» 


«زرز وانیایس بیشوف در کتاب خورشید و زمین و انسان میر نویسد : آنچه 
فی تون با فاصعفت تسس کفت: این انست. کات در مخیط کرم ات اغاز 
شد». (3) 


ک,دکتر بای تژاد با طزح آیه 0 سوره اتبیاغ می: تویشسد؛ 


«اگر مولکولهای اسنید آمینه یا ذرات ژلاتین در دریا بوجود آفت یک عفل 
شیمیائی انجام گرفت و چون دو جسم خشک روی هم آثری ندارد در کلیه 
موارد وجود ات از عناصر لا زم است , له زبانی دیگر جائی که حیات وجود 
دارد عمل شیمیائی انجام قف. کبرتنهجانی. که عمل شیمیائی انجام می 
گیرد, وجود آب حتمی است بدین معنا که وجود حیات به آب بستگی 
دارد. ۳ عنصر جدا نشدنی از موجود زنده است که از دو عنصر هیدروژن 
و اکسیژن ساخته شده است.» ایشان در مورد پیدایش اولین سنگ بنای 
ماده زنده(مولکولهای اسیدهای امینه) می نویسد: 


«در اوایل خلقت زمین رعد و برق های شدید بود و بارانهای دیوانه,دریاها 
پر می شد و کم کم مولکول های حاصله به هم می پیوست,پیوستی 
مولکولها از روی قوه جاذبه نبود بلکه کشش با ر الکتریکی و علاقه شیمیائی 
بود. » (4)اتم ها بهم فشرده شد مولکولها درست شد دریاها پر از مولکولها 
گردید.مولکولها بهم برخورده التصاق یافته ذرات ژلاتینی را درست می 
کردند.دریاها پر از ذرات ژلاتینی بود.غلظت زیادتر شد و در نتیجه قحطی 
بوجود امد بسیاری از ذرات مردند و در 


ص :39 2 


1- (1) ر.ک:استاد معرفت التمهید.ج 06.ص 34. 

2 (2) م.حقیقی, فروغ دانش جدید در قران و حدیث.ج 1.ص 104 ۱ 

3- (3) احمد امین,راه تکامل.ج 6,.ص 32 و مطالب شگفت انگیز قران.ص 
4-52 

و شوک الکتریکی ساخته شدن این مولکولهای اسید امینه تجربه شده 
است.(در سال 1954 میلادی) 


برخی از اجساد آنها ماده سبز رنگی(کلروفیل) بوجود آمد. که از نور خورشید 
قوت می گرفت و اینها اولین گیاهان بودند.برخی فسیل های يافته شده در 
این مورد قدمت سه میلیاردساله را نشان می دهد. 


اولین گیاهان یعنی ذرات کلروفیل گاه طعمه ذرات پر ی ژلاتینی واقع می 
شدند و انها که گیاه خوردند اولین جنبنده و«دابه»روی زمین محسوب می 
شوند. (1) 


تمس با مره اه سرمتور صا عاه کل دا عم ها میس 


«پیدا شدن جنبندگان از کنار دریا قطعی است زیرا موجودات زنده که 
احتیاح به انرژی داشتند در ابتدای خلقت از راه تخمیر و سپس 
اکسیداسیون انرژی تهیه می کردند. 


با پیدا شدن اکسیژن و بعد در نتیجه بوجود آمدن ازت که اشعه 
ماوراءبنفش را جذب می کند, موجودات توانستند از دریا خارج شده بر 
خشکی: ند کون نمایند.امروز نیز این هنگامه خلقت در اقیانوس ها وجود 
دارد و دائم در هر گوشه ای حیات در شرف تکوین و تشکیل و تکامل 
ن (6)2.دکتر بی آزار شیرازی با ذکر آیه 9 سوره انعام هو الذٍی 

رل من السّماء ماء قَأحْرَجُنا به تبات کل شَیءٍ می نویسد:برای مشاهده 
پیدایش نباتات(گیاهان)تاریخ زمین را از یک میلیارد سال قبل از میلاد در 


نظر مجسنم هن کنیم و سین کرهای اولنه. رفن و بز اب نودن زمین. را 
تذکر می دهد و می نویسد: 


«(در این شرایط)فقط جاندارانی در رطوبت تاریک زندگی می کنند که از 
نوع موجودات ذره بینی مخصوص بوده اند.موجودات زنده میکروسکوپی 
اولیه بتدریج «کلروفیل»می سازند تا(انیدریدکربنیک )هوا را تجزیه کرده از 
این راه مواد لازم را برای نموشان تهیه نمایند.این افق جدید منجر به 
پیدایش نباتات می گردد... 


سپس دوران های گیاهان را در طی چهار دوره بیان می کند: 


«الف:ابتدا گیاهانی به صورت جلبک ها در آب اقیانوسها پدیدار می کردند و 
بعد نخستین گیاهان خشکی به نام«دونین»سر از خاک برمی دارند.بعد 
سرخسها و پنجه گرگ ها و دم اسب ها. 


ب:سرخس ها فراوان می شوند و گیاهان گلدار مانند بید و تبریزی و انجیر 
و ماگنولیا و در اواخر دوره بلوط و گردو. .پا به عرصه حیات می گذارند. 


ج:گیاهان تنوع و تکثیر بسیاری می يابند. 
ص:240 


2 () اولین دانشگامو آخرس مامبرنع ایض 149-195 با تلخیص. 
وین ناه :و آخرین سافو عرص و1 11 با دض 


د.وضع گیاهان به صورت کنونی در چهان جلوه گر می گردد.» (1)سپس 
اسان انه, 15 سور تووع الله ای کل امن ماووا دیزی کند و مت 


نویسد. ۰ 


«همان طورکه در آیه فوق ملاحظه می نمایید قرآن منشأً حیات و نخستین 
گهواره جنبندگان را(آب)معرفی نموده است .علوم زیست شناسی نیز آب 
را اساس زتد کین می داند.چنانکه تحقیقاتی که راجع به ساختمان عمومی 
جشتم زنده به عقل آمدم است می رشاند. که آب.و کرین قریب 98 درضد 
جسم موجود زنده را تشکیل می دهند.و نیز بررسیهای زمین شناسی می 
رساند که قبل از پیدایش«آب»حیات بر سطح زمین وجود نداشته و پس از 
پیدایش آب و ایجاد دریاها و اقیانوس ها تدریجا محیط مساعدی برای 
زندگی موجودات زنده و تنوع آنها فراهم گردیده است و جنبندگان اولیه 
ابتدا در _دریا بوده و بعد به خشکی درآمده اند.» (7)2.دکتر موریس بوکای 
با طرح ایه 30 سوره انبیاء و 45 سوره نور می نویسد: 


«عبارت مزبور می تواند اين را معنا دهد که هر چیز زنده از آب به عنوان 
ماده اصلی ساخته شده است.یا اینکه هر چیز زنده اصلش آب است هر دو 
معنای ممکن, کاملا با داده های علمی موافقند دقیقا نیز چنین است که 
ند کی هتنا این داشته و اب: اولین تشکیل دهنده هر سلول زنده است. 


سپس به دو معنای«ماء»یعنی آب و مایع اشاره می کند. و سپس به قول 
سوم در ایات مورد نظر(نطفه حیوان)اشاره می کند و تاکید می نماید که 
هر سه تفسیر با داده های علمی جدید منطبق است و هیچ یک از اساطیری 
که در زمان(نزول قران)درباره منشا حیات شیوع فراوانی داشت در متن 
قران جائی ندارد.» (8)3.دکتر هند کوروس صادق مصری که از باستان 
شناسان پیش از تاریخ است پس از تحقیقاتی که در سال 1354 ش در 
منطقه آذربایجان ایران انجام داد نظراتی بشرح زير داد: 


«پانصد میلیون سال پیش زندگی در رویر زمین شروع شده است.زندگی 
پستانداران از 80 میلیون سال پیش و زندگی بشر از سه میلیون سال قبل 

شروع شده است.» (9)4.سید قطب با طرح آیه 45 سوره نور و ال حَلَقَ 
کل دا ء مر ماء و آیه 30 سوره انبیاء 


ص:241 


1- (1) گذشته و آینده جهان.ص 38-36 نقل از زمین شناسی و تکامل می 
کن با عتی) 

2 (2) همان.ص 42-39 با تلخیص. ۲ 

3- (3) مقایسه ای میان تورات,انجیل,.قران و علم.ص 251-250 با 
4 (4) احمد رهبری,باستان شناس عصر حجر‌دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران 1354 ش به نقل از انسان پیش از تاريخ. ص 13. 


جعلنا هفخ الماغ کل شبععء عب دوه مظلب: را آز آنها اتفاده هی کندریکن 
اینکه آب محل پیدایش حیات بوده است(که از دریا پیدا شد)و سپس انواع 
و اجناس از انها بوجود امد.و دوم انکه عنصر اساسی در ترکیب موجودات 
زنده همان اب است. (1) 


10 .برخی از صاحب نظران معاصر نیز آیه 30 سوره انبیاء و 45 سوره تور 
را در مورد تشکیل بدن انسان از اب دانسته اند .و می گویند که ۷0 وزن 
انسان آب است وت اساس تشکیل دهنده خون و.. ,. است. 


یس می توان گفت که تمام موجودات زنده اد اب زنده هستند. | ۳4 
جمع بندی و بررسی: 


1.از مجموع آیات مورد بحث(انبیاء30/-نور45/)بدست می آید که منشآً 


پیدایش موجودات از نظر قران«ماء»بوده است. که در مورد این«ماء»چهار 
احتمال داده شده بود: 


الف:مقصود امثال منی و نطفه باشد:این تفسیر با آیه 45 سوره نور حَلق 
کل دَابٍّ من ماءٍ سازگار است چون با توجه به ادامه آیه قَملنهْمٌ من یَمّشی 
ِِ در مورد جاندارانی مثل | چهار پایان و انسان 


اشکال این تفسیر آن بود که همه موجودات از منی و نطفه بوجود نمی 
ایند.و ظهور ایه و جعلنا من الماء کل شی ء خی (3)همان عموم افرادی 


است. 


البته آیات خاصی در مورد خلقت انسان از آب جهنده(ماء دافق و...)داریم 
که مخصوص انسان است و بعدا مورد بررسی قرار می دهیم. 


ب :۰ مقصود این باشد که ماده اصلی موجودات زنده از نت تشکیل شده 


اين تفسیر با ظاهر آیه 30 سوره انبیاء و جقلنا من الماع کل شیء حیٌ 
سازگار است ولی با ظاهر آیه 45 سوره نور و اللّةٌ حَلَقَ کل دَابٍّ من ماء 
ساز گار نیست.چون سخن در سوره نور از متا کات است نه 
تشکیل دهنده و عامل حیات موجودات. 


:مقصود پیدایش نخستین موجود ار ات باشد. 


این تفسیر با هر دو آیه(انبیاء30/-نور45/)سازگار است.و یافته های علمی 
ها ای ند 


ص:242 


1- (1) ر.ک:فی ظلال القرآن,ج 6.ص 111 و نیز التمهید فی علوم 
القران.ج 6ص 4-دد. ۳ 

2 (2) ر.ک:بسام دفضع,الکون و الانسان بین العلم و القرآن.ص 122- 
123. 

3- (3) انبیاء30/. 


د:مقصود مایع آب گونه ای باشد که خلقت جهان از آن بنا شده است. 


این تفسیر با معنای لغوی«ماء»سازگار است همان طو رکه با ظاهر آیات 
سازگار است ولی همان طورکه بیان شد فقط اهر آیه 45 سوره نور 


تذکر:جمع کردن برخی از این تفسیرها با هم دیگر در یک آیه اشکالی 
ندارد.همان طورکه برخی از مفسران به ان اشاره کرده اند. (1) 


2.با توجه به تفسیرهای مختلف آیات مورد بحث نمی توان یک تفسیر را به 
صورت قطعی , به آیات فوق نسبت داد و بقیه را نفی کرد. 


اما هر کدام از معانی چهارگانه ای که مراد آیات باشد نوعی رازگوثی 
علمی است که توسط قرآن کریم در چهارده قرن قبل صورت گرفته 
است. این اشارات علمی.عظمت این کتاب الهی را می رساند ولی با توجه 
به این که برخین از قلاسخه بان( سل تالس) ‏ قافیل از قرآن مد کرشده 
ماس هی اس ای مات فا این 
کتاب را اثبات نمی کند. 


3.تطبیق آیه 9 سوره انعام و هو الّذٍی رل من السّماء ماء قَأحْرَجْنا به 
تبات کل بمنغعنا مراحل پیذاشی کیاهان: | 
توسط دکتر بی آزار شیرازی صحیح به نظر نمی رسد.چرا که ظاهر آیه 99 
سوره انعام نزول باران ها و از انش آنها در رشد گیاهان و درختان را 
یادآوری می کند أ اشاره ای به مرحله اولیه خلقت(پیدایش گیاهان 
اولیه از آب)ندارد.و شاهد این مطلب آن است که خلقت اولیه جلبک ها 
و...در دریاها شروع شد همان طور که نویسنده محترم تذکر می دهند اما 
در این آبهنسخن از تدول ات او بالا(انسضان )اسنت. ( 2 


یس می توان گفت که سیاق آبه 99 سوره انعام سیاق آیات سوره 
نحل65/-<63/ -عنکبوت63/-روم24/-لقمان10/-فاطر 27/-98/ است که 
فضمفن آنها آنن آشت" 


و ما آَرَل ال من السّماء من ماء قَأیا به الرّضَ بَغْد مَوّتها . (4) 
2 


اس ون 3 ۱ 
2 (2) نظرات دانشمندان در مورد خلقت جهان و اصل ان در مبحت 
مواحل خافت‌ یار وت 

4 (4) بقره1164 


2.آبا انسان می تواند موجود زنده ای بوجود آورو؟ 


اشاره 


یکی از مسایلی که در عصر حاضر,پس از پیشرفتهای عظیم علوم 
تجربی,برای بشر مطرح شده است خلقت موجود زنده است.(انسان با غیر 
انسان)برخی متخصصان علوم پزشکی و زیست شناسی معتقدند بشریت 
در دهه های اغیر <ز این راه گام هایی برداشته و مقدماتی را طی کرده 


است. 


برخی از صاحب نظران و مفسران قرآن این مطلب را مورد توجه قرار 


بودن ان اظهار نظر کرده اند. 
الف:در مورد امکان ناپذیری این امر به آیه زیر استناد شده است: 


یا یا این طُرت عتل قاشتمفوا له ان الذین تذغون من دون اللّهٍ ن 
نوا انا و له اعتمتوا اه رای هردم‌سنلی رده شذم است کوترمجه 
1 فرا هبتر کنما نف و ۳ هر کز: نمی توانتد مکنسی 
بیافرینند هر چند برای این کار دست به دست هم بدهند» البته در بسیاری 
از آیات قرآن کریم سخن از ایجاد حیات و افش زتدکن توسط خداوند 
کريم. شده است(انعام 95 یفرهه ویس 56 -هومنون50/-تویه110/: 
دخان8/-بقره8 25/-ق43/-روم 40/-نحل 65/) ولی ایه ای که به طور صریح 
این مورد استدلال کرده باشد نیافتیم. 


ب:در مورد امکان پذیر بودن ان به ایه زیر استناد شده است: 


سَحْرّ لکَمْ ما فی السّماواتِ و ما فی الأرْض جَمیعاً ما من ان فی ذلک لیات 


لِقَوّم یتفکرژون (2)«و انچه در اسمانها و آنچه در زمین است به سود نزنه 
رام کرد؛همه از اوست قطعا در این [افر ابزاه مردمی که می اندیشند 
نشانه هایی است.» 


1سناد مکارم شیر انی با رز کر ابة 3 سوره حح معمای حیات را به عنوان 
یک مسئله مبهم بشری مطرح کرده که در طول تاریخ بشر همچنان در 


پرده ای از ابهام باقی مانده است و می گوید: 


ص:244 


1- (1) حح73/. 
2- (2) جاثیه13/. 


«جالب اینکه ناتوانی بشر امروز در برابر آفرینش یک مگس به همان 
اندازه است که در چهارده قرن قبل بود.البته جمعی از دانشمندان اظهار 
امیدواری می کنند که ما تدریجا این فرمول و آن شرایط را کشف می 
کنیم و شاید سرانجام بتوانیم سلولهای زنده را از ترکیب مواد بی جان 
بسازیم.» سیس در این امیدواری دانشمندان تشکیکی می کند و سخن 
برخی دانشمندان را در این مورد نقل می کند که: 


«پروفسور هانز»می گوید:«تا هزار سال دیگر انسان به راز حیاتی پی 
خواهد برد ولی این امر دلیل بر اين نیست که خواهد توانست مگس یا 
حشره دیگر و یا حتی سلول زنده ای بسازد.» (1)ایشان ساختمان وجودی 
مگس را به دلایل مختلف پیچیده تر از سفینه های فضائی می داند(مثلا 
مکسن رز شد دارد و آتها ندارند اسیتن می تویتند: 


کند و سلول زنده بسازد ولی نباید فراموش کرد که: 


اولا اين کار جز از طریق تقلید از جهان آفرشتن و تر کیب -خواد. آن:با. هم 
شبیه صنایع مونتاژسازی چیز [دیگری آنخواهد بود. 


انیا بر فرض,ساختن یک سلول زنده حل شود مسئله موجودات پیچیده 
ای اش وا ها ای اما سای ی 
می تواند امیدوار باشد که چنین اموری از طریق صنعتی امکان پذیر 
باشد.» (2)و در تفسیر نمونه نیز در زیر ایه 73 حج می نویسد: 


«همه بت ها و همه معبودهای آنها و حتی همه دانشمندان و متفکران و 
مخترعان بشر اگر دست به دست هم بدهند قادر بر آفوتتتتن: ,نی 
نیستند.» (2)3.دکتر بی آزار شیرازی در مورد پیدایش حیات به بررسی 
چند نظریه می پردازد و به این نتيجه می رسد که ایجاد حیات به دست 


الف:برخی معتقدند پیدایش سلول زنده تصادفی است و بر اثر ترکیب 
مواد شیمیائی با اب در طول زمان بوده است. 


ص:245 


1- (1) راز آفربنش.ص 141-139. 
2 (2) پیام قرآن.ج 2.ص 109-106. 


سیس ایشان به رد این دیدگاه می پردازد که امروز ثابت و مسلم شده 
است که هر چند محیط مناسب و مساعد با حال حیات باشد ممکن نیست 
بتواند ایجاد حیات نماید.همچنین با هیچ نوع امتزاج و ترکیب مواد شیمیائی 
نمی توان جرئومه حیات را بوجود اورد. 


ب؛برخی می گویند حیات جاویدان است و به شکل هاگ های زنده بسیار 
کوچک يا کوسموزون( 005۳00503۲ )از منظومه ای به منظومه دیگر 
انتقال یافته و در طی یک تکامل عالی به صورت موجودات عالی تری 
درامده است.(اين فرضیه در سال 1865 توسط ریشتر( ۲۱۲۲6۵۲ )بیان 
گردید است.) (1). 


سپس ایشان به رد این دیدگاه می پردازد.و از قول«کریسی 
موریسین» نقل می کند که این نظریه مردود است زیرا موجود زنده محال 
است که از برودت و سرمای شدید فضا بگذرد و يا در اشعه کیهانی قوی 
که در فضا پراکنده است تلف نشود. 


ح:پاره ای دیگر از دانشمندان که به آفریننده ای دانا و توانا معتقدند اظهار 
می دارند که چنین نظم دقیقی که در حیات برقرار است,با حساب تصاعد 
احتمالات,.محال است از روی تصادف حادث شده باشد. 


سپس با ذکر منشاً حیات در علم جدید که از پرتوپلاسم(جرئومه 
حیات)است که یک ذره سلولی است می گوید:حیات نشانه ای از قدرت 
بی چون الهی است و اوست که در اغاز به موجودات مرده و بی جان حیات 
بخشیده است. (2) 


3.دکتر پاک نژاد به آزمایشات سال 1954 میلادی که توسط«میلر»صورت 
گرفته است اشاره می کند که توانست چند اسید آمینه که خشت اول بنای 
مادم زنده. است را بسازد و همان نیال در ازمایشگاه کمپریخ انکلستان 
۰ کیفیت ترکیب یکی از مولکولهای فوق العاده پیچیده را روشن 


ایشان با استناد به آیه و جَقلنا من الماء کل شَیء حَمٌ (3)می خواهد ثابت 
کند که راه علم و قران در پیدایش حیات از همان اب و الکتریسته است و 
بشر توانسته است در این راه به موفقیت هایی برسد. (4) 


4.یکی از نویسندگان معاصر در مورد ایجاد جنین در لوله ازهایش نه 
سخنان برخی پزشکان اشاره می کند و سه راه ان را برمی شمارد: 


ص:246 


1( رد کاموف تشر کدشتت: زهین ربة. نقل, از خدشته و ایند جفان اضر 
2-<3. 

2 (2) گذشته و آینده چهان.ص 35-32. 

3- (3) انبیاء30/. ۱ 

4- (4) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 1.ص 139-136. 


الف :؛لقاح اوول و اسپرم در لوله آرهاشن و قرار دادن آن در رحم اجاره 
ای(مادر دیکر) بلفاد اوول. و: ابرم دز لولة ازهایش و قزار دادن ان در 
رحم مادر اصلی. 


ج:لقاح اوول و اسپرم در لوله آزمایش و ادامه کار در لوله آزمایش تا کامل 
شدن کودک 


سپس با استناد به سخنان یک زیست شناس فرانسوی متذکر می شود که 
این امر هبوز مشکلات فراوانی سر راه خود دارد..سیس در مورد نظر 
اسلام در این باره می گوید: 


خدای مهربان جمیع موجودات زمین و آسمان را در اختیار بشر قرار دادم ۳ 
آنها را تسخیر کند و از آن بهره مند گردد.این مطلب در 22 مورد از قرآن 
کریم مورد بحت گرفته است(مثل آیه 13 جانیه) سپس متذکر می شود که 
اتتال عطقم نارای محتهرات یر غیت است وار احاط احسماعی راشای 
است. (1) 


جمع بندی و بررسی: 


در اینجا تذکر چند مطلب لازم است: 


1آیه ای که مورد استشهاد استاد مکارم شیرازی قرار گرفت(حج73/)در 
مورد بت پرستان مشرک است که غير از خداربت هائی را می پرستیدند که 
نفع و ضرری برای آنها نداشت و کاری از دست آنان ساخته نبود.و لذا 
خداوند در این فقره از آیات که از آیه 71 سوره جح ما 
نفی بت پرستی می پردازد و بَعْبّذُونَ من دون الله ما لمْ یُتَرّل به سلطانا.. 
و سپس حالات مشرکین را در مقابل آیات لهی مطرح می کند(حج72/او 
ان ۱ ان 0 دون من دون 

له لن ححلفوا دبای و لو اجْتمَعُوا له (2)و سپس می گوید هرگاه 
۱ از آنها ی آن را بازیس گیرند و ان تلم 
الذباب شَینا لا یِسَتَلْقذوخ مه . 


آیات در مقام بیان ضعف بت ها در همه کارهاست این امری مسلم است 
یتسه این اوه که اسان ها فا را تفا اس 
ناتوانی انسان نیست و اثبات نمی کند که خلق مخصوص خداست. 


مذکور را 


ص: 247 


1- (1) مصطفی زمانی,پیشگوئیهای علمی قرآن.ص 129-122. 
2 (2) حح3 7/. 


برای آیات فوق پذیرفته اند.امّا باز اصرار دارند از آیه استفاده کنند که بشر 
نمی تواند چیزی خلق کند. (1 


2دکتر بی آزار شیرازی ادعا کرد که ثابت و مسلم است که ایجاد حیات 
حتی در شرایط مناسب ممکن نیست و درست در نقطه مقابل او دکتر پاک 
نژاد با ذکر آزمایشات علمی ثابت کرد که انسان در این زمینه پیشرفت 
هائی کرده است. 


با توجه به این دیدگاهها معلوم می شود که در مورد ایجاد حیات بین 
دانشمندان رشته های علمی اختلاف نظر وجود دارد و امر مسلم و ثابت 
شده ای در این زمینه نمی توان ادعا کرد.و احتمال پیشرفت های بعدی در 
زمینه ایجاد حیات بعید نیست. 


3.خلق و افزینش به دو معنا می توائد باشد؛ 


الف:ایجاد اشیاء از عدم(ایجاد و انشاء) ب:نظم دادن اشیاء از ماده ای که 
قبلا ایجاد شده است(تقدیر) برخی از لغویین تصریح کرده اند که 
واژه«خلق»در این دو معنا بکار رفته است و برخی دیگر از لغویین می 
نویسند که در واژه خلق تأکید بر«ایجاد بر کیفیت مخصوص»است و لذ| 
گفته شده که اصل خلق همان تقدیر است.به خلاف واژه«ایجاد» که مقصود 
در آن جهت ابداع وجود است به صورتی که قبلا نبوده است. (2) 


علامه طباطبائی نیز خلق را به معنای جمع کردن اجزاء چیزی می داند. (3) 
(یعنی جیزی که بوده انفتت و ماده اولیه داشته است حالا سامان دهی 
شود.) با توجه به این معنای لغوی و اصطلاحی می توان گفت 
وأژه«خلق»در قران به معنای دوم به کار می رود.و لذ| به حضرت 


عیسی (علیه السلام)در قران نسبت داده شده که چیزهایی را , به آاذن خدا 


خلق می کرد. 


ی أحلْقَ لَکَمْ من الطین کته الطَیْرِ فافع فیه قَیکُونْ طَیْراً ادن ال 
(4)«من از گل برای شماً [چیزی آهمانند شکل پرنده می سازم. آنگاه در آن 
می دمم.پس به اذن خدا پرنده می شود.» پس می توانیم بگوییم که معنای 
اول خلق(ایجاد و انشاء از عدم)مخصوص خداست 


ص:248 


1- (1) تفسیر نمونه,ج 14.ص 168 به بعد. ۱ 

2 (2) ر.ک:مصطفوی التحقیق فی کلمات القران الکریم.ج 3,ص 108- 
0 و نیز ر.ک:مصباح اللغه, التهذیب. 

3- (3) المیزان.ج 20.ص 388 و 209. 

4 (4) ال عمران49/. 


چون انسان در اختراعات و ابداعات خود چیزی را از عدم نف آهرد و ماده 
اولیه اشیاء را بوجود نمی اورد. (1) 


ولی خلق به معنای دوم(تنظیم و جمع اجزاء چیزی که قبلا بوده 
است)اختصاصی به خداوند ندارد.و همان طورکه خداوند نطفه انسان را 
ی فن. کی و کر کب نکن ی رد [ئا حلفْتا الانسان من نطقء آمقشاج 
(2)به انسان نیز قدرتی داده است که اگر با فکر و اراده همراه ی 
تواند چنین کند. و مانعی برای این کار نیست و دلیلی بر اختصاص نوع دوم 
خلق به خداوند نداریم.پس ممکن است با پیشرفت علمی,افراد دیگر بشر 
نیز بتوانند پرندگان و یا ماده اولیه حیات را خلق کنند و يا انسانی را از 
مخلوط کردن نطفه زن و مرد خلق کنند. (3)پس نمی توان گفت که نظر 
قرآن مخالف این امر است. 


اه اام آرلیه چ تیه انا ریس 


اشاره 


هميشه یکی از مطالب سوال انگیز بشر بوده است که در پی یافتن 
پاسخی صحیح بدان بوده است. 


دز کنات. مقدنن(تفرات اه در فان کريم‌مطالب و ایاتی.وخود دارد. که 
نوعی پاسخ به این پرسش بشر بوده است. 


در عصر جدید و در پی پیشرفت های علوم زیست شناسی و پیدایش 
نظریه های لامارک (1829-1744 م)و چارلز داروین(1882-1809 م)بازار 
این بحث گرم تر شد. .و عالمان دین و دانفمندان علوم تجربی هر کدام به 
نقد و بررسی دیدگاههای یکدیگر پرداختند. 


در بین مسلمانان گروهی طرفدار نظربه تکامل(ترانسفورمیسم) شدند و به 
برخی از آیات قرآن استدلال کردند و برخی دیگر نیز طرفدار نظریه ثبات 
انواع (فیکسیسم) شدند و به برخی دیگر از آیات قرآن استدلال کردند.و 
حتی برخی آیات را(که ظاهرا موافق نظریه 
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1- (1) برخی از فلاسفه معتقدند که انسان در هنگام تفکر و ایجاد تصورات 
ذهنی,به نوعی خلق می کند و این ضعیف ترین مرتبه خلق است.بنابراین 
عقیده, ممکن است گفته شود خلق به معنای اول نیز اختصاص به خدا ندارد 
مگر آنکه بگوییم انسان در تفکر و تصور در حقیقت همان وجود ذهنی 
خویش را به صورت های مختلف درمی اورد پس خلق از نوع دوم است نه 


ول. 

2 (2) انسان 2/. ۲ 

3- (3) البته کار حضرت عیسی(علیه السلام)همان طورکه قران اشاره می 
کندل(ال عمران‌49/)ایت و معجزه بود.ولی این معجزات سبت به مردم و 
علوم آن زمان معجزه بود.و معجزه جاوید نبود پس در زمانهای بعد ممکن 
است بشر با پیشرفت خود بتواند امثال آن کارها(شفا دادن بیماران و خلق 
پرندگان و...)را انجام دهد و تنها معجزه جاویدان که هیچ کس در هیچ زمان 
نمی تواند مثل ان را بیاورد قران است. 


تکامل است)دلیل اعجاز علمی قرآن دانسته اند.ما در این نوشتار بر آن 
ی اه ارات ی ی ی 
کدام نظر صحیح است چرا که این مباحث از حوزه بحث ما خارج است و 
خود یک کتاب مستقل را می طلبد. (1) 


ما در اینجا به نقل قول دو طرف و استدلال آنها , نف ابا قرآن اشاره می 
کنیم و آنها را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم. 


تذکر:در این بجعت تبرجمه آیات قرآن را معمولا از کتابهاتی که خواسته اند 
این آیات را به نفع یا ضرر یک نظریه تفسیر کنند آورده ایم و لذا اين ترجمه 
ها ممکن است به نوع خاصی صورت گرفته باشد و مورد تأیید ما نباشد 
ولی برای تکمیل بحث ناچار بودیم از آنها استفاده کنیم. 


تاریخچه بحث تکامل و دیدگاههای دانشمندان علوم تجربی: 


در اینجا ابتدا به تاریخچه بحث تکامل و سپس تبیین دو نظریه 


تکامل(ترانسفورمیسم)و ثبات انواع(فیکسیسم)و سپس به دلایل طرفین 
اشاراتی خواهیم داشت. 


برخی صاحب نظران معتقدند که: 


«موضوع تکامل سالها قبل از میلاد مسیح(علیه السلام)مطرح بوده و پس 
از میلاد نیز بسیاری از دانشمندان عرب و اسلام به انحاء مختلف بدان 
اشاره کرده اند.از مسلمین«فارابی»در «آراء مدینه فاضله»و«قزوینی»در 
کتاب«عجائب المخلوقات»و«اخوان الصفا»در <«رساله دهم»و«ابن 
مسکویه»در«تهذیب الاخلاق»و«الفوز الاصغفر»و«ابن خلدون» و...بوده 
اند.» پس نظریه تکامل از دیر زمان به صورت های مختلفی در تاریخ علم 
مطرح بوده است ولی در قرن نوزدهم میلادی با ظهور لامارک و داروین 
بحجت درباره این مسئله اوج گرفت. 21) 


الف: کسانی که تکامل را بر تمام موجودات حنی ماده و انرژی عمومیت 


می دهند. 
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1- (1) استاد معرفت,التمهید فی علوم القرآن.ج 6.ص 43-35 خلاصه ای 
ارطاضان انوا را از انسای اشماعیل. آفل فن کند مور ابر فورف مه 
ست . 

2 (2) به نظر می رسد که واژه«تکامل»گاهی در معنای خاص(تکامل 
ایام مفجودات او تک مساولی سا اتسان اه کار فف وود که مناخ 
نامیده می شود و موضوع بحث ماست.و گاهی به معنای اعم به کار می 
رود(مثل تکامل جسمی-روحی-معنوی- -«علمی-تکامل اجتماعی-اخلاقی 
هی کف ال اقلا ی ما فیل از مارگ هار( رن 
نوزدهم میلاد)تکامل اعم مطرح بوده اما بعد از اين افراد تکامل اخص 
مطرح شده است. 


ب: کسانی که آن را مربوط به موجودات زنده و آلی( کیاه و حیوان)می 
دانند. 


دنرز نشمندان دسته اول به دو بخش تقسیم می شوند: 


کسانی که می مروت که منشا مذایش متاکل. عکامل در 


2کسانی که می گویند:هر چه هست و نیست در نهاد ماده نهفته است». 
(1) 


تبیین نظریه تکامل و اثبات انواع: 


همان طورکه بیان شد.در میان دانشمندان علوم طبیعی دو فرضیه درباره 
افرینش موجودات زنده,اعم از گیاهان و جانداران, وجود داشته است: 


الف: فرضیه تکامل انواع یا«ترانسفورمیسم» که می گوید انواع موجودات 
زنده در آغاز بة شکل کتوتی نبودتد:بلکه در آغاز موجخودات: تک. سلولی: در 
آب اقیانوسها و از لابلای لجن های اعماق دریاها با یک جهش پیدا شدند 
یعنی موجودات نی حان در شرایط خاصی قرار گرفتند که از انها نخستین 
سلول های زنده پید | شد داسخ موجودات دره بینی زنده تدریجا تکامل یافتند 
و از نوعی به نوع دیگر تغییر شکل دادند.از دریاها به صحراها و از آن به 
هه منتغل شدند و انواع کیاهان ابی. و زمیتی و برندکان بنه. وجود آمدند, 


و 


ب‌ :فرضیه ثبوت انواع یا«فیکسیسم» که می گوید انواع جانداران هر کدام 
جداگانه از آغاز به همین شکل کنونی ظاهر گشتند,و هیچ نوع به نوع دیگر 
تبدیل نیافته است,و طبعا انسان هم دارای خلقت مستقلی بوده که از آغاز 


به همین صورت افریده شده است. 

دانشمندان هر دو گروه برای اثبات عقیده خود مطالب فراوانی نوشته اند 
و جنگ ها و نزاع های زیادی در محافل علمی بر سر این مسئله درگرفته 
است. این جنگ ها از زمانی شدت یافت که لامارک(دانشمند جانورشناس 
معروف فرانسوی که در اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 می زیست)و 


سیس داروین دانشمند جانورشناس انگلیسی که در قرن نوزدهم می 
زیست,نظرات خود را در زمینه تکامل انواع با دلایل تازه ای عرضه کرد. 


ولی در محافل علوم طبیعی امروز شک نیست که اکثریت دانشمندان 
ظرقدان فرضتة تکامانض 
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1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 1.ص 157 با تلخیص. 


دلایل طرفداران تکامل: 
نت می توان استدلالات آنها را در سه قسمت خلاصه کرد: 


بخست دلائلی است که از دیرین شناسی و به اصطلاح مطالعه روی 
فسیلهاءیعنی اسکلت های متحجر شده موجودات زنده گذشته, آورده 
اند.آنها معتقدند مطالعات طبقات مختلف زمین نشان می دهد که 
موجودات زنده, از صورتهای ساده تر به صورتهای کامل تر و پیچیده تر تغییر 
شکل داده 0 راهی که ۰ ات فسیلها را می توان با آن 


دلیل دیگر,قرائنی است که از«تشریح مقایسه ای»جمع آوری کرده اند.آنها 
طی بحثهای مفصل و طولانی می گویند هنگامی که استخوان بندی حیوانات 
مختلف را تشریح کرده و با هم مقایسه کنیم شباهت زیادی در انها می 
بینیم که نشان می دهد که از یک اصل گرفته شده اند. 


بالاخره سومین دلیل آنها قرائنی است که از«جنین شناسی»به دست آورده 
اند و معتقدند اگر حیوانات را در حالت جنینی که هنوز تکامل لازم را نیافته 
اند در کنار هم بگذاریم خواهیم دید که جنينها قبل از تکامل در شکم مادر,یا 
در درون تخم تا چه اندازه با هم شباهت دارند. اين نیز تایید می کند که 
همه آنها در آغاز از یک اصل گرفته شده اند. 


پاسخهای طرفداران ثبوت انواع: 


دلی ظرفدا زان فرضیه مت انواع تک باه کل به‌ ام آبی استذلالات 
دارند و آن اینکه هیچ یک از اين قرائن قانع کننده نیست.البته نمی توان 
ار کی که وا اس ا ال اه را هی و 
عنوان پک«احتمال ظنی » توجیه می کند ,ولی هرگز یقین آوات نخواهد بود. 


به عبارت روشن ترر,اثبات فرضیه تکامل و تبدیل آن از صورت یک فرضیه 
به یک قانون علمی و قطعی يا باید از طریق دلیل عقلی باشد,و یا از 
طریق آزمایش و حس و تجربه غیر از اين دو راهی نیست امّا از یکسو می 
دانیم دلائل عقلی و فلسفی را به این مسائل راهی نیست,و از سوی دیگر 
دست تجربه و آزمایش از ال که ربج های آن در میلیون ها سال 
قبل نهفته است کوتاه است !. 


گذشت زمان به صورت جهش«موتاسیون»در حیوانات و گیاهان رخ می 
دهد, منلا از نسل گوسفندان 
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معمولی متفاوت است.یعنی بسیار لطیف تر و نرم تر می باشد و همان 
سرچشمه پیدایش نسلی در گوسفند بنام «گوسفند مرینوس» می شود با 
این ویژگی در پشم.و يا اینکه حبواناتی : زر آنن خقی یر رن خیم ۲ 
ی ی 2۳ 


ولی هیچ کس تا کنون جهشی ندیده است که دگرگونی مهمی در اعضای 
اصلی بدن یک حیوان ایجاد کند و يا نوعی را به نوع دیگر مبدل سازد. 


بنابراین ما تنها می توانیم حدس بزنیم که تراکم جهشها ممکن است یک 
روز سر از تغییر نوع حیوان در بیاورد.و مثلا حیوانات ۳ را تبدیل به 
ی اه ای 
عنوان یک حس و تجربه روبرو نشده ایم. 


از مجموغ آنچه گفته شد,چنین نتيجه می گیریم که دلائل سه گانه 
طرفداران ترانسفورمیسم نمی تواند این نظریه را از صورت یک فرضیه 
فراتر برد,و به همین دلیل,انها که دقیقا روی این مسائل بجت می 
۰ از آن به عنوان«فرضیه تکامل»سخن می گویند نه قانون و 


فرضیه تکامل و مسئله خداشناسی: 


بسیاری کوشش دارند میان این فرضیه و مسئله خداشناسی یک نوع تضاد 
قائل شوند و شاید از یک نظر حق داشته باشند.چرا که پیدایش عفقیده 
داروتمم خی نوی مان اوات کشا از سونو طونداران. این 
فرضیه از سوی دیگر به وجود آورد.و به همین دلیل, در آن عصر به دلایل 
۳ 


ولی امروزه این مسئله برای ما روشن است که اين دو با هم تضادی 
تدآوند عنی مصاسجه. قرضته بحاص وا فتول: کنیم وجه. ان زا : بر اثر فقدان 
دلیل رد نمائیم در هر صورت می توانیم خداشناس باشیم. 

فرضیه تکامل اگر فرضا هم ثابت شود,شکل یک قانون علمی که از روی 
علت و معلول طبیعی پرده برمی دارد به خود خواهد گرفت.و فرقی میان 


او ی خر و سا ای الم ها بان تک وک نت ۱ 
ای بت ی ای 
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کشف یک رابطه تکاملی در میان انواع موجودات نیز هیچ گونه مانعی در 
مسیر شناخت خدا ایجاد نمی کند.تنها کسانی که تصور می کردند کشف 
علل طبیعی با قبول وجود خدا منافات دارد می توانند چنین سخنی را 
هی ها آشروه دایم که نها کت ان الصروت 
به توحید نمی زند بلکه خود دلایل تازه ای از نظام افرینش برای اثبات 
وجود خدا| پیش پای ما می گذارد. (۹ 


فرضیه تکامل و پیدایش انسان: 


پانصد میلیون سال پیش زندگی در روی زمين شروع شده است.زندگی 
بتتاندار آن از ۵0 میلیون.سال بنتن و ند حی‌یشر ار نته میلیون تال فل 
شروع شده است و عصر حجر را مربوط به دوره چهارم یخبندان(75 هزار 
تا 10 هزار سال پیش)می دانند که بشر در این دوره بوجود امده است. 
(2) 


دکتر پاک نژاد می نویسد: 


پستانداران در چه زمان پیدا شده اند تاریخ صحیحی در دست نیست امروز 
تاریخ آنها را تا زمان خزندگان نیز به عقب برده اتذ‌برحی از آنها بر درخت 
ها مائدند و دز میان. انها خیواتی بنام "«سمور» بود که از عجایب خلقتش 
داشتن انگشت شصت بود.به اندازه گربه بزرگ بود و چشمانی درشت 
داشت.اینها را ما قبل میمونها می نامند شاید شصت میلیون سال پیش 


زیاد بودند. 


پوزه اینها اندی اند کوتاه شد و به صورت میمون های اولیه 
درآمدند. .میمون ها کم کم به صورت چهار شکل مهم ورف شدند( گوریل- 
ژزیبون -اورانگوتان -شامیانزه) که آخری در رشد تکاملی از همه جلوتر است. 


بعد از آن چند نمونه معروف از میمون ها انسان نما شدند در سال 1962 
م در کنیا جمجمه ای پیدا شد که زمان حیانش به چهارده میلیون سال قبل 


می زر سید . 


در تانگانیکای آفریقای شرقی.جمجمه ای مربوط به یک میلیون و هفتصد و 
پنجاه هزار سال قبل مربوط به انسانهای نسبتا تکامل افته به 


نام «هومانابر»یافت شد که حدس می زنند با دانستن چند صد لغت سخن 
می گفته است ؛قبیله داشته و عمرش حدود چهل سال بوده است. 
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2 (2) احمد رهبری,انسان پیش از تاریخ.ص 13,دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران,1354 ش.ایشان از باستان شناسی عصر حجر نقل می کند. 


و انوا دزی از انساتما هط انشضد ان و اسان اسان اف 
شده و می شود که مرتبا در مجلات علمی گزارش می شود.) انسانهای ما 
قبل تاریخ سابقه پانصد هزارساله دارند اما تاریخ انسانی فقط پنجاه 
هزازساله: آنشت و ما قیل. آن مان تازیجی تسیر وف رن سا فا دا 
قبل تاریخ«اوستر لومینیک یکینیک ,پیک انتروپ.: نتاندرتال و کرمانیون» هستند 
که به ترتیب سابقه 150-300-550 -35 هزارساله دارند. 


اینها انسان بودند و کارهای انسانی می کردند.ابزارهای ظریف دسته دار 


انسانهای نتاندرتال مرده های خود را دفن می کردند چیزی را می پرستیدند 
و حتی اثار این ادمها که حدود شصت هزار سال قبل در غاری سکونت 
داشته اند(پیدا شده که)نشان می دهد عقیده به معاذ نیز وجود داشته 
است. 


انسانهای تاریخ دار و شبیه انسانهای امروزی از پنجاه هزار سال پیش رو 
به فزونی نهادند.ولی مشخص نیست که نسل انها از دسته مخصوصی از 
ات ها اه را ی 


این اتسانها آنزان‌هانی سم شاختند ک‌شوو سورد اسفادن سشر است رل 
داشته است,ولی هنوز در غار زندگی می کردند. 


در حدود ده هزار سال قبل به تدریج شروع کردند از غار بیرون آيند و از 
لباس و چراغ استفاده کنند.از نظر دانش بیولوژی این(از غار بیرون امدن 
در حدود ده هزار سال قبل)مبدا تمدن بشری شناخته شده است. (2) 


ویل دورانت.مورخ مشهور.پس از ذکر مطالبی مشابه مطالب بالا در مورد 
پیدایش انسان به تقسیم بندی دوره های اثار فرهنگی بشر می پردازد و 


افیا این گنه دکر‌ هی کرد 
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ففصل: سا اور هی کند من انکه عون ماه حیار ریم 0:۳۸ طن۸ 


تقسیم می شود و خون شامپانزه را می توان به انسان تزریق کرد.امّا شیر 
میمونها به کودک انسان نمی سازد(در حالی که شیر برخی حیوانات مثل 
نر بزررگ است.قوسهای سه گانه گردن.یشت و صلب در انسان برجسته و 
در میمونها چنین نیست.اما عمل جذب و هضم غذا در هر دو یکسان 
است.دوران بارداری بعضی میمون ها تقریبا مانند انسان 2/0 روز است و 
با وجود یکی بودن ساختمان رحم و یکسان بودن ترشحات ابستنی و زایمان 
در هر دو جنس,آما نطفه انسان نمی تواند هیچ حیوانی را ابستن کند. 
(ر.ک:اولین دانشگاه و اخرین پیامبر.ج 1.ص 174-171.) 

2 (2) دکتر پاک نژاد,اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 1.ص 178-166 با 


1.فرهنگ یا تمدن ما قبل شلی(حدود 125 هزار سال ق.م) 2.فرهنگ یا 
تمدن ما قبل شلی(100 هزار سال ق.م) 3.فرهنگ یا تمدن آشولی(حدود 
فتار ال مس که ار آن مار اط ها به دست آندم اشت: 


4.فرهنگ موستری(حدود 40 هزار سال ق.م)که آثار آن در تمام قاره ها 
امیخته با بقایای انسان نتاندرتال دیده می شود. 


5.فرهنگ اورینیاکی(حدود 25 هزار سال ق.م) 6.فرهنگ سولوتره ای(20 
هزار سال ق.م) 7.فرهنگ ماگدالنی(حدود 16 هزار سال ق.م) در هر هفت 
فرضیه تکامل و قرآن: 


ال رای کش رایظه با اقات تن امن سورد اسان قرار کرققه اتیت: 


اشاره 


ایات را می توان به چند دسته تقسیم 


الف: آیاتی که خلقت همه چیز را از آب می داند: 


1. و ععلنا من الماعٍ کل شوعء خر (2)«و هر چیز زنده را از آب بوجود 
آو‌زدیم:»* استاد مشکیتی با طرح آية فوق, می. نویستنده 


«آیه فوق دلالت بر آفرینش همه موجودات زنده اعمِ 9 نباتات و حیوانات 
ار ی اه 
اثبات میٍ شود.» (3)سید قطب نیز با دک انة فوق آن را دلیل بر پیدایش 
حیات از آب می داند و اشاره می کند اين همان چیزی است که علم جدید 
نان کرد کف اضل‌حبوانات فده از آپ ات و رندیی ار اب ذریا سید 
شده و سپس انواع و اجناس از آن پیدا شد.پس این مطلبی که داروین را 
بر ان 


ص:256 


دوم 1367 ش,فصل ششم.ص 15-111 1. 
2- (2) انبیاء30/. 
3- (3) تکامل در قرآن.ص 24-23. 


تمجید می کنند قرن ها قبل از او قرآن بیان کرده بود. (1) 
برخی از نویسندگان در مورد پیدایش حیات در زمین آورده اند که: 


«پس از گذشت 1500 میلیون سال از عمر زمین تدریجا این کره سرد شد 
و سپس در درون آن فعل و انفعالات شدیدی از حرارت درونی و سرمای 
برونی در گرفت و تکانها و زلزله های شدید اتفاق افتاد. و سپس بخارهایی 
از زفتت پرخاننت. ۵ آیرها شکیل تشد و بانان ها احد ود سبط #منن وا 


حدود پانصد میلیون سال دح در قعر دریاها به صورت ابتدائی بود.و 
موجودات تک سلولی پیدا شد.و سپس گروههای مختلف گیاهان و حیوانات 
دریایی حدود 5 میلیون سال قبل پیدا شدند.» (2)قبلا سخنان صاحب 
نظران دیگر در مورد خلقت همه چیز از آب و استناد آنان: بة: این آیه. ز۱ 
آورده ایم(در بحثت«منشاً پیدایش حیات در زمین») 


بررسی: 


۳ ۳ از نطفه- -پید ایش نخستییر موجود از اب -ماده اصلی 


بدن موجودات آب است-ماده اولیه جهان مایع آبگونه نوده)در مورد این آنه 
شده است (3)که فقط تفسیر اول به آیه فوق ناساز گار بود. 


بنابراین می توان به صورت احتمالی گفت که این آیه دلالت بر مرحله اول 
خلقت موجودات در اب دریاها دارد.ولی این تنها تفسیر ایه نیست. 


2 و ال لق کل داب من ماء هم مَن بَمقشی ,لیب بطیه و مِنهْمْ مَنْ 
یمقشی ۶ رجلَینِ مِنْهَمْ من یمقشی علی رم تلو ال ما تشاء (2)«و 
خداوند تعاض ند حان زا از اب افز بن‌نشزه برخی از آنها بز زوی تشکم خود 
(خزندگان)و برخی بر دو پا و برخی از آنها بر چهارپای خود راه می 
روند,خداوند هر انچه بخواهد می افریند.» استاد مشکینی در تفسیر این ایه 
می نویسد. 
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1- (1) ر.ک:فی ظلال القرآن.ج 6.ص 111. 

2 (2) عبد الغنی الخطیب,قران و علم امروز,ترجمه دکتر اسد الله 
مبشری,.ص 130-19 با تلخیص. 

3- (3) ر.ک:تفسیر نمونه,جح 13,ص 396 و ج 9.ص 26-25 و نیز به 
مبحت«منشا پیدایش حیات در زمین»و مبحث«مراحل خلقت انسان»در 
همین نوشتار مراجعه کنید. 


«تفسیر«آب»به نطفه جنس نر,بر خلاف ظاهر آیه می باشد بنابراین, آیه,با 
اين قول که منشاأً پیدایش موجود زنده,«آب مخلوط با خاک»است که مواد 
مساعد حیات در آن دو وجود دارد,بی انطباق نیست و بلکه رابطه نزدیکی 
بین آن دو می باشد و مقدم داشتن حیوانات«الماشی علی 
بطنه» (خزندگان)شاید به این علت باشد که معروف ترین این نوع 
جانداران«ماهیها»هستند که نخستین موجودات زنده از لحاظ زمان 
آفرینش می باشند. 


و حیوانات: خزنده خشکی:بعد از آنها یدید آمدندءو منظور از«من یمشی 
علی رجلین» (برخی بر دو پای خود راه می روند)انسان و پرندگان و برخی 
انواع میمون ها هستند.» و همین ایه,با اوردن عبارت کلی«علی رجلین»(بر 
دو پا)عقیده انهائی را که انسان و ساير جانداران را دو نوع مستقل از هم 
جدا می دانند باطل می سازد.» (1)دکتر بی آزار شیرازی با توجه به علم 
فسیل شناسی و دیرین شناسی,ایه 45 سوره نور را بر مراحل پیدایش 
حیوانات تطبیق می کند و می نویسد: 


«دوران اول: فسیل های تریلوبیت ها ,انواع مرجان ها ,ماهیان زره 
دار, سوسماران ماران,لاک پشتان و تمساح ها و خزندگان زمینی پدید 
آمدند. این حیوانات جزء آن دسته اند که بر شکم راه می روند: قمنهّم من 
بمرز نمنتتی علین ۳ 


دوران دوم(دوره ژوراسیی):پرندگان پید | شدند که قدیمی ترین 
انها«ارکئورنیت» است که شبیه بچه کبوتر است ولی خوب نمی توانسته 
پرواز کند و...اين حیوانات جز۶ ان د سنه اند که بر دو پا راه می روند: 5 
وو هو - و #- ۳ ۰ 01 ۲ : 

مهم من یمُشی علی ی * 


دوران سوم:آثار نخستین پستانداران که در اواخر دوره دوم بوجود 
آمدند, پیدا شده است.در این دوره پستانداران مثل اسب, گاو, شتر, فیل 1 
همه توق کر پیدا کردند.و این حیوانات از آن دسته اند که بر چهار پا 
باه می‌ روت و سل مق ی عای ارم ۳ ۱۱2 کر ماک نراد امداع به 
پیدایش موجودات تک تا از دریاها می پردازد و پس از شرح مفصلی 
به پیدایش ماهی ها اشاره می کند و سپس به فاصله سه مرحله بعدی 
اشاره ی کنر : 


اول:فاصله بین آنها که در آب بودند و به خشکی کوج کردند بوجود آمد.این 
و 


نسبتا کاملی داشتند و راه رفتن این دسته بیشتر بر شکم بود. 
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1- (1) تکامل در قرآن.ص 25-24. 
2 (2) گذشته و اینده جهان.ص 42-09 با تلخیص. 


دوم:پرندگان بودند که با هوا سر و کار پیدا کردند و تغییر محیط دادند و 


راه رفتن این دسته بیشتر بر دو پا بود. 


سوم:یستانداران.یعنی تخم گذار تبدیل به پستاندار و بچه آور شد.ر اه رفتن 
این دسته بیشتر بر چهار پا بود 


سپس ایشان تحت عنوان:«اعجاز قرآن در مورد اشاره به حیواناتی که به 
ندرب تکامل یافتند»به تطبیق مراحل ذکر شده با آیه 45 سوره نور و ال 
حلق کل دَابّه من ماء کی کی اه ی و | 
یکی از بزرگترین معجزات قرآن مطرح می کند.سپس توضیح می دهد که 
می توان ایه را به دو صورت معنا کرد: 


شود:از جنبندگان خزندگان و از خزندگان پرندگان و از پرندگان 
پستانداران. 


و دیگر اینکه تمام ضمایر آیه را به«دابه» ب رگردانیم که این گونه معنا می 


شود: :جنبندگان از آب بودند و از آن ها خزندگان بوجود آمد بعد دوران 
پرند گان بود و ذر آخز بستاتداران. 


سپس ایشان متذکر می شود که پذیرش نظریه تکامل با دینداری تنافی 
ندارد. (1) 


بررسی: 


1.در مورد این قسمت آیه 45 سوره تفر و الله عاق کل دایم من هاء بان 
شد که سه تفسیر[(افرینش آانسان از نطفه-پیدایش نخستین موجود از اب- 
ماده اصلی بدن موجودات اب است) (2)شده است. 


2.تطبیق تقسیم بندی دوران های پیدایش گیاهان 09 
آیه قه وو ه یه کل یه و م وو 0 من یه ۶ رح جلی مِنهَمٌ من 


چرا که این گونه انطباق با یافته های علمی ناسا ز گار 9 که در علوم 
زیست شناسی (همان طورکه در کلام دکتر بی ازار شیرازی امده 
بود)میمون در دوره سوم پیدا شده است.و طبق 0 تکامل,انسان از 
ادامه نسل میمون ها بوجود آمد در حالی که بر طبق آیه حیواناتی که بر دو 
پا راه می روند(از جمله انسان)در دوره دوم قرار می گیرند(همان طورکه 
استاد مشکینی نیز تصریح کرده بود)و این دو با هم تعارض دارد. 
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1 یه اس گام خرن وا ی 0 4 1 
- (2) ر.ی: : تفسیر نمونه»ج 4ص 509-8 و نیز به مبحت«منشاً 
ِِ حیات در زمین> و مبحث«مر احل خلقت انسان»در همین نوشتار 


پس بهتر است که بگوییم آیه 45 سوره نور در صدد بیان تقسیمات 
موجودات زنده فعلی دنیاست که اینان برخی بر دو پا و برخی بر چهار پا و 
برخی بر شکم می روند.و جالب اینکه فقره دوم و سوم با«واو»بر فقره 
ول عطف شده است هم من یی علی بَطیه و لفق من تَقشی علی 
زر , و له من تَقشی غلی ارم که ترتیب و تفریع را نمی رساند.یعنی 
می تواند هر سه دسته 0 پایان و چهارپایان با هم از 


۱ 0 ی ۱۷ 
فف کنند.ولی, در اي کزی از آنها تشنده است. 

پس سیاق آبة 5 سوره نور سیاق اه است که خلقت انسان را از اب 
3.هر چند که نکات علمی آیه 45 سوره نور و انطباق آن با یافته های 
علمی شگفت انگیز بوده و عظمت این کتاب الهی را نشان می دهد ولی 


ادعای آقای دکتر پاک نژاد در مورد معجزه علمی بودن مطالب آیه 45 
ری تفر آز وه حفت قایل اشکال ارست: 


اول آنکه. آيه فوق تفاسیر متعدد دارد و ادعای ایشان. بنا بر یک تفشیر 
0 و و 0 ۱۳ 


دوم آنکه بیان نمودیم که اصل تطبیق آیه با مراحل زیست شناختی تکامل 
حیوانات. مورد اشکال است. 


اما وی کر اسا اران ی ال راز کی ارت 
عبارتند از: 


ود مایم نه وربا نش نم فارا لاه اسَجْدُوا لادم (1)«و همانا ما 
شما ,را آفرنديم و سین شکل دادیمتان و تن به: فرشتکان کفتیم.؛ به آدم 


سجده کنید» و نیز حجر28/-29 و ص 71 و سجده 8/-9 همین مضمون را 
دارد. 


استاد مشکینی با طرح آیه 1 سوره اعراف می نویسد: 


دای فوق, از خمله. بهترین: .یات فایل. استفاده‌یرای . انباتت این 
تظریه [تکامل آاشت: 
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1- (1) اعراف11/. 


ترا خدانند در آین. ابه بیان می. کند که ایند ام قیل از.شکل واون. مه 
انسانراغ را آفرند و بخد از صوت تامعلوم (به فرشه کلمه تما را به کل 
انسان فعلی دراورده است. 


سیس بعد از مدتهاءفرشتگان را امر به سجود در برابر یکی از افراد نوع 
انسان کرده است.» و سپس سه مرحله خلقت انسان را از ایه فوق این 
گونه استفاده می کند: 


اول: مرحله بعد از خلقت و پیش از شکل گرفتن به صورت انسان(تکوین او 
از اب وخاک ) دوم:مرحله بعد از پیدا کردن شکل«انسان»و پیش از 
انتخاب ادم از بین افراد نوع. 


سوم: مرحله انتخاب آدم از بٍ بین انها و بعد از ان امر کردن فرشتگان به 
سجود بر آدم. (1) 


ایشان در توضیح آیات 29-8 سوره حجر ای خالو؛ شرا ین صلصال من 
حَما مَسْنْون فاذا ست سَوّینَةٌ 71 
5 از «بشر»در این آیه کل نوع اوست.یعنی 
نوع و طبیعت کلی اوست نه فرد بخصوص و برگزیده مانند«آدم». 


و در مورد واژه«تسویه»(جمله سویته)می گویند:تقریبا به معنای جاری 
ساختن انسان در مسیر تکامل است تا اينکه به صورت انسان درامده و 
آماده نفخ روح...گردد. (2) 


جالب این است که استاد مکارم شیرازی مفسر معاصرآیات 29-28-26 
سوره حجر را به عتوان مهم ترین دلیل طرفداران تبات انواع آورده اند و با 
توجه به قرینهِ_ ذکر سجده فرشتگان ,که بلا فاصله بعد از آیات .فوق در 
سوره ی آمده است. فسجد المَلایکَة کازد َجْمَعَونَ [ آبلیس 
(3)«فرشتگان همگی و بدون استثناء سجده کردند جز ای وید 


«مقصود از اتتمان هبتر در آیایت فوق شخص آدم است.و طرز بیان این 
ایات نشان می دهد که میان خلقت ادم از خاک و پیدايش صورت کنونی 
انواع دیگری وجود نداشته است و سپس در پاسخ به استدلال طرفداران 
نظربه تکامل به واژه«ثم»(در امثال ایه 11 سوره اعراف)می 
نویسند:تعبیر به«ثم» که در بعضی ایات امده و در لغت عرب برای «ترتیب 
با فاصله»آورده می شود هرگز دلیل بر گذشتن میلیون ها سال و وجود 


بانند کف رشان مراحل ارت ان اد عای شون شک مرس 
دمیدن روح الهی وجود داشته است.و 


ص:261 
1- (1) تکامل در قرآن.ص 26-25 با تلخیص. 


2 (2) همان.ص 32-30. 
3- (3) حجر30/-31. 


لذا همین کلمه«ثم»درباره خلقت انسان در جنین و مراحلی را که پشت 
سر هم طی می کند آمده است(<ج5/)پس«ثم»همان گونه که در فواصل 
طولانی به کار می رود در فاصله های کوتاه هم استعمال می شود.» (1) 


بررسی: 


1.استفاده استاد مشکینی از آیه فوق در مورد سه مرحله خلقت انسان 


چون هب گونه اشاره ای در آیه 11 سوره اعراف به مرحله سوم(انتخاب 
ادم از بین انسانها) نشده بود و صرف امر به ملائکه برای سجده بود.نمی 
دانیم ایشان این مرحله سوم را چگونه از ابه فوق استفاده کرده است. 


2.با توجه به سخنان دو طرف در مورد آیات مورد بجعت می توان گفت که 
تا سا ی 


ای و ی سا ان ترش سای ات ای ی ای ان 
1.:آفرینش انسان از خاک: 


و الذی عَلفَکُم من طین نع قضی آجلا و جل مسگّی عِلدة (2)«اوست که 
شما را از گل(آب وخاک )آفرید و سپس ۳ مقرر کرد و مهلت مقرر 
پیش اوست.» و نیز ص771 و سجده8/ و نیز مومنون12/ همین مضمون را 
دارند. 


[تا نام مق طين لازب (3)«ما شما را از گل چسبنده آفریدیم.» اثّی 
الق بسراً من صلصال مِنْ حما مسشئون (4)«من بشری از گل خشک که از 
لجن تیره گر ريخته شده اتعت هن افرییی استاد مشکینی درباره این 


ستمامی. این آبات. وضع این نوغ(انسان ارا قبل از بیدا کردن شکل. انسان 
بیان می کند و 
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1- (1) تفسیر نمونه,ج 11.ص 89-88 با تلخیص. 
2- (2) انعام 2/. 

3- (3) صافات 11/. 

4- (4) حجر29/. 


مقصود فرد فرد انسانها نیست زیرا فرد فرد انسانها از خاک آفریده نشده 


اند. 


اینکه می گوید«قضی اجلا»(مهلتی مقرر کرد)منظور این است که 
خداوند,افرینش و تکوین انسان را.حتمیت و استواری بخشید که مدت ان 
پیش خودش معلوم است و شاید هم.اين مدت همان مدت زمان فاصله 
بین اغاز افرینش انسان از خاک تا تحقق تصویر و شکل دادن به انسان و 
سران عاصا باه ایا ای ویو ات 0 
سوره سجده دو احتمال را مطرح می کنند: 


«اول اینکه بگوییم مقصود از(بدء خلق الانسان)آغاز آفرینش آدم باشد. که 
فرای وت ار تا او یه 


اقا ال اس رات ها ی هاوخلد 


دوم اینکه بگوییم مقصود آغاز آفرینش هر موجود زنده و سپس حرکت 
دادن ان در مسیر تکامل و اراستن و شکل دادن او به صورت«انسان» و 
سپس نفخ روح خدا(عقل)در او می باشد.» (2ابرخی تیک ( نویسندگان 
درباره آیه و لَقَدٌ حَلَفتا الائسان من شلاله من طین (3)نوشته اند که آیه 
فوق اشاره صریبعر است به اينکه انسان ور ادا از خاک آفریده نشده است 
بلکه از سلاله ای آفریده شده که مقدمه ظهور نوع انسان شده است. (4 


و جالب این است که برخی تنج شفشس. آبة 12 سوره مومنون را دلیل رد 
نظریه داروین دانسته اند (3)و برخی به معنای عناصر تشکیل دهنده بدن 
انسان از خاک و اب دانسته اند. (6) 


اتکی دیکر از نوینتند کان آبات: قوق را اغحاز :علمی قران دانسته اند از 
این جهت که جسم انسان از عناصر خاکی تشکیل شده و آیات مذکور نیز 
می گوید انسان را از خاک آفریدیم.و يا انسان از نطفه ای آفریده شده که 
از عناصر خاکی بوجود می آید.و در هر صورت اند فوق را معجزه غلفی 
دانسته اند. (7) 


ص:263 


1- (1) تکامل در قرآن.ص 27-26 با تلخیص. 

2 (2) همان.ص 33-32. 

3- (3) مومنون12/. ۱ 

4 (4) ر.ک:دکتر مصطفی محمود القران محاوله لفهم عصری.ص 53-دد. 
5- (5) ر.ک:بسام دفضع,الکون و الانسان بین العلم و القرآن.ص 152. 

6- (6) ر.ک:بسام دفضع,الکون و الانسان بین العلم و القرآن.ص 152. 

7- (7) محمد محمود اسماعیل,الاشارات العلمیه فی الایات الکونیه فی 
القران الکرتشیض ۱۱1 


بررسی: 


1.در مبحت«مراحل خلقت انسان»بحثی تحت عنوان«آفرینش انسان از 
خاک»داشتیم که در آنجا آیات مذکور مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد 
که دو تفسیر عمده از این آیات شده است : 


اول اينکه همه انسانها از نطفه ای آفریده شده اند که مواد اولیه آن از 
غداها و غدا از خای بوخود آهده انشت. ۱1۱ 


دوم اینکه فقط حضرت آدم از خاک آفریده شده و بقیه انسانها از نطفه 


افریده شده آند. 


یس می توان گفت انسانها با واسطه آدم ( علیه السلام)از خاک آفریده شده 
اند. (2) 


پس نمی توان به صورت قاطع به قران نسبت دهیم که در این ایات مرحله 
ای از تکامل تفع اسان اد خای زا می کفندهرا که. اک کمسین. ال ۱ 
بگیریم (نطفه از مواد خاکی)ربطی به مسئله تکامل ندارد.و اگر تفسیر 
دوم(خلقت ادم از خاک)را بگیریم بیشتر موّید نظریه ثبات انواع می شود 
چون خلقت مستقیم انسان از خاک را گوشزد می کند. 


شکور آنکه گفته شود تعبیر «اجل »در آیه 5 سوره انعام دلالت بر فاصله 
مات ین حلفت اسان ار.خاکمی کته که ور این ضورت هت وی 


2«اجل»در اصل به معنی مدت معین و«قضی اجل»به معنی تعیین مدت و 
پا نق. آخز رشتاتدن مدت است اما بسیار می شود که به. آخرین فرصت نیز 
گفته می شود(مثل«اجل دین»یعنی آخرین موقع پرداخت بدهی)و اینکه به 
فرا رسیدن مرگ اجل می گویند به خاطر این است که آخرین لحظه عمر 
انسان در آن موقع است. اما با تنوجه به آیات دیگر قرآن و روایات اهل 
بیت(علیه السلام) «اجل مسمی»در قرآن به معنی مر گ طبیعی و«اجل»به 


معتن هو ک رورا است. (3) 


پس معلوم می شود مقصود آبهزخدت بین خلق انسان ۳ زک 
است,یعنی:«اوست خدائی که شما را از کل. آفزید پیش از ان مدتی را 


مقرر ساخت که در این مدت.انسان در روی زمین پرورش یابد و تکامل 
پیدا کند و اجل حتمی(مرگ)در نزد اوست.»و این مدت ربطی به مرحله 
تکامل از خای تا انسان ندارد بلکه مرحله زندگی دنیاست. 


3.سلاله به معنای برگزیده و خلاصه جچیزی است و در آنه 12 سوره 
مومنون برخی به 
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رک وی ی ان ی 207 و ی 12 تج 
و1 و مطالت کت ارگیر فرا 0900 و عید الا 
طباره, سیری در قران,ترجمه رسول دریایی.ص 225 و بی ازار 
شیرازی, گذشته و اینده جهان.ص ۳ 

2- (2) استاد مصباح یزدی,معارف قران.ص 30د. 

فارگ تفس نموه 5ص 1149-148 


فا ند کرفه یی که ال مه اسان ات تقو در 
و اس ی 


4.با توجه_به احتمالات مختلف در آیات فوق که موجب می شود تفسی 
قطعی از ایات ارائه نشود.پس مسئله اعجاز علمی در اینجا منتفی است. 
(در مبحث مراحل خلقت انسان توضیح بیشتری در مورد ایات فوق دادیم.) 


2 فرینش انسان از آپ: 


5 هو الذزی حلق من الماء ۳ قحعلة تا 5 صهرا (2)«و او خداوندی 
است که از اپررتري افروه و ات را اصل شاه مابه تلد سل اسان 
گردانید.» بدا حَلقَ الالسان من طین نم جعل تَسْلَهُ من سْلالو من ماء قهین 
(3)«و آفرینش انسان و 7۳ 
زار اساس آنجه از آب یی فدر جرا می:شوهگرار دات» انشاد هش کیتی ده 
آنه و سورم فر فان متل,ههان تعریر اات کلمت اسان ارشای اس 
کرده و می نویسد. 


«اين آیات وضع این نوع(انسان)را قبل از پیدا کردن شکل انسان,بیان می 
کنند.» (2) 


بررسی: 


در مبحث«مراحل خلقت انسان»بحثی تحت عنوان«آفرینش انسان از 
اب»داشتیم و در انجا بیان شد که در مورد ایات فوق دو تفسیر عمده وجود 
دارد. 


اول اينکه مقصود از خلقت انسان از آب این است که مقدار زیادی آب در 
بدن انسان (حدود 7۵70)وجود دارد. (5) 


ص:65 2 


1- (1) ر.دک:مفردات راغب ماده سل. 
2 (2) فرقان54/. 


3- (3) سجده8/-9. 

4- (4) تکامل در قرآن.ص 27. 

5- (5) ر.ک:استاد مصباح یزدی,معارف قرآن.ص 329-320 و مطالب 
ِ انگیز قرآن.ص 97 و تفسیر نمونه, ج 13.ص 396 و ج 15.ص 


دوم اینکه مقصود 1 است که انسان از آ نطفه و منی آفریده شده 
است. (1) 


بنابراین آیات فوق ربطی به مراحل تکامل خلقت انسان و نظریه داروین 


ندارند. 
3.ج:آفرینش انسان از نطفه: 


ئا حَلَقّتا الائسان من بطق شاج تتليه (2)«ما او را از آب نطفه درهم 
اس تا ی و ار اف اه 
همین مضمون را دارد. 


استاد مشکینی در مورد آبة ۳ سوره دهر می نویسد. 


«معنای«نطفه»در یه مزبور«آب»است که مواد و اجزاء بهم آميخته داخل 
آن(امشاج), آن را به صورت گل و لجن ریخته شده(حماً مسنون)در آورده 
بودند و از همین ماده اولیه حیاتی, ابتد | سلولها و بعد انواع جانوران نخستین 


پدید آمده اند.» (3)و در مورد آیه 19 سوره عبس می نویسد: 


«بنابراین معنی آیه,در صورتی که«نطفه» را به معنی«آب»بگیریم چنین می 
شود که :"خداوند نوع«انسان» | از ۳ مخصوص(شاید همان آت آميخته با 
۳ و لایر و عناصر زمینی پا خاکی بااشد که موجودات زنده از أن بوجود 
آمده اند)آفرید.یس بر او مقذر ساخت که از حالتی به. حالتی. دیکز تغییر 
یابد.(تحول و تکامل)تا اينکه به صورت شکل«انسان»د رآمد. »> سپس به 
معنای دوم آیه نوجه می کند که منظور از نطفه«منی» با شد که آنة خاص 
افراد انسان می شود نه نوع انسان. (۵) 


بررسی: 


در مبحث«مراحل خلقت انسان»بیان کردیم که«نطفه»در لغت به معنای 
سیلان ضعیف هر چیزی است به اب خالص نیز نطفه اطلاق شده است و 
به نطفه مرد و زن,نطفه گویند. 
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1- (1) ر.ک:استاد مصباح یزدی,معارف قرآن.ص 329 و 330 و موریس 
بوکای, مقایسه ای میان تورات,انجیل, قران و علم.ص 272 و طب در 
قرآن.ص 81 و تفسیر نمونه,ج 13,ص 396 و ج 15,126 و ج 17.ص 
126. 

2 (2) دهر2/. 

3- (3) تکامل در قرآن.ص 39. 

4 (4) همان.ص 42. 


چون سیلان دارد.و سپس معنای لغوی و اصطلاحی قرآنی نطفه را بررسی 
کردیم.در مورد تفسیر آیه 2 سوره دهر یازده دیدگاه وجود داشت که مهم 
ترین آنها عبارتند از: 


1.اختلاط نطفه زن و مرد. 

2.به معنی استعدادهای درونی و عوامل ورائت. 

3.اختلاط مواد ترکیبی نطفه(اجزاء آن) 4.همه اینها با همدیگر. 
5.به معنی تطورات نطفه در دوران جنینی. (1) 


ولی کسی از مفسران را نیافتیم که«نطفه»را به معنای«آب»تنها(نه نطفه 

مرد نه مخلوط آنها)تفسیر کنند. و خود واژه امشاج هم قرینه است که [۳ 
اما اینکه«نطفه»به معنای آب همراه با گل و لجن باشد در معانی لغوی و 
اصطلاحی «نطفه» وجود ندارد. 


پس نطفه يا باید به معنای منی مرد يا مایع جنسی زن و مرد باشد و 
ری اناد ار رما قح ار ای نوی ه 


د؛:آیاتی که به مرجله دوم آفرینش انسان اشاره می کند(بعد از شکل گیری انسان و قبل از 


اتقخات آدم (غایه الشلام) 


و و 


کان التاسن مد واجدة قبعت ال لسن مُبسُرین و منذرین و أرَلٌ مهم 
الَِتابِ بالق لِیَحْحْم یی الّاس فیما احتْفُوا فیه و ما اتف فیه. 0 


«مردم همه گروه واحدی بودند.پس خداوند,پیامبران را به عنوان بشارت و 
بیم دهنده فرستاد هو همرام آنها کتابرا براستی و خق فرودآورد تا درباره 
آنچه انسانها با هم اختلاف کرده اند,حکم کند و اختلاف نکردند در آن...» و 


نیز ایه 19 از سورة یونس همین مضمون را دارد. 


استاد مشکینی معتقدند که بعد از شکل گرفتن ساختمان وجودی انسان و 
قبل از انتخاب «آدم»از بین افراد انسانی,مرحله ای بر انسان گذشته است 
که همه امت واحدی بودند و بدون مذهب زندگی خود را در پرتو عقل 
خویش می گذراندند.ایشان دو آنه فوق را اشاره به این مرحله از حیات 
بشری می داند و می نویسد. 


ص:267 


ار کزان ری 209 و 0 و موه ررض 334 
22 بفزه3 21 


«چنانکه از ظاهر 1 معلوم می شود پیش از بعئت انبیاء زمانی بر انسانها 
گذشته است که آنها امت واحدی بودند و مفهوم واحد بودن مردم در آیه 
فوق چنانکه عده ای از مفسرین گفته اند و اخبار و روایات هم آن را تفسیر 

کرده اند.این است که بدون«مذهب» و احکام آسمانی بودند و #«« 
ها,انديشه ها و فهم های خودشان زندگی می کردند. 


پس یه کاملا با منظور ما(مرحله دوم از خلقت آدم در نظربه 
تکامل) منطبق است. > و سپس واژه اول«اختلاف» را در آیه به معنای 
اختلافات مادی و دنیوی و تضادهای طبقاتی پیش از بعثت پیامبران معنا می 
کند.و واژه دوم اختلاف(در ادامه آیه)را به معنای اختلافات دینی و اعتقادی 
هو تا سا .۱۳ 


را برداشت کرده اند: 


مرحله اول:زندگی ساده نخستین که هنوز بشر به زندگی اجتماعی عادت 
نکرده بود. 


خضادهاکی تون و طیق فطظرت کدا را هی پرستید. 

مرخله دوم ند کی اسان کل اتصاقی مه نود هن کیرد 

مرحله سوم تصادها و اخطا فات اخناب تاپذیر اجتماعی ند ومع فی ند 
فرجاه هام یاه از طرف دا ماموز فحات انسان.می امن 

و در پایان متذکر می شوند که:آغاز پیدایش دین و مذهب به معنای واقعی 
هم زمان با آغاز پیدایش انسان نبوده,بلکه هم زمان با اغاز پیدایش اجتماع 


و جامعه به معنای واقعی بوده است.بنابراین جای تعجب نیست که نخستین 


پیغمبر اولوالعزم و صاحب ائین و شریعت. نوح پیامبر بود نه حضرت 
ادم (علیه السلام) (2) 


بررسی: 


از آیات فوق دو برداشت می توان کرد: 


الف ؛زندگی انسان ینس از پیدایش در کره زمین دو مرحله داشته است یک 
مرحله بدون هیچ پیامبری بوده و بعد«آدم»از بین مردم برانگیخته شد.و 
زندگی انسان با دین و پیامبران آغاز شد.پس آدم اولین انسان روی زمین 
تبودو است ۰(و این با نظریه تکامل داروین سازگار است) ب :بعئت انبیاء دو 
گونه بوده است در مرحله اولیه بعد از خلقت آدم و گسترش نسل او 
پیامبران بدون کتاب و شریعت بودند که بشر را در حد زندگی اولیه فردی 
او راهنمایی می کردند. 


ص :268 


1- (1) تکامل در قرآن.ص 28-27. 


در مرحله دوم که زندگی اجتماعی شروع شد و بشر محتاح قانون 
شد.,پیامبرانی مثل حضرت نوح(علیه السلام)با شریعت و کتاب آمدند.بنا بر 
برداشت دوم از ایه, ادم اولین انسان روی زمین بوده است (و این با نظربه 
نیاق انواع ساز کار است) اشعاد خشکینی برداشت اول(الف )را داشته اند .و 
آنچه که از ذیل کلام استاد مکارم برمی آید برداشت دوم(ب)است.با توجه 
به دو احتمال فوق در آیه نمی توان به صورت قطعی افیف از دو نظریبه 
تکاحل .با ات افواع را ند ان فوق تست داد. 


ی که به مرحله سوم(انتخاب آدم از بین انسان ها)اشاره دارد: 


ان ال اضصطفی دم و توحاً ألَ اتراهیم و آل عمران عَلی العالمین (1)«به 
درستی که خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان 
نز فرید 4 ۱ کنر بدا لله ستحابی, در مهرد آبه فوی میت کوید؛ 


«#به تصریح این آیات(آل عمران33/-اعراف11/-سجده7/- 9)آدم از میان 
جمعی که مثل او بودند و از پیش با او می زیستند برگزیده شد. .و لهذا 
بیان آنکه نوع انسان از آدم پدید آمده است از نظر قرآن مبنا و اساس 
ندارد و به هیچ وجه درست نیست.» (2)و در مقابل آقای مسیح مهاجری 
که معتقد است قران کریم به هیچ وجه فرضیه تکامل را تایید نمی کند,در 
توجیه آیه 33 سوره آل عمران می نویسد: 


«چون العالمین عام است, آدم, ,نوح,آل ابراهیم و آل عمران از میان تمام 
مردم قبل و بعد خود برگزیده شده اند.و ممکن است بگوییم آدم(علیه 
السلام) بعد از مدتی که صاحب فرزندان...شد برگزیده شد.(پس قبل از 
آدم انسانهای دیگری وجود نداشته اند)» (3)استاد مکارم شیرازی نیز با رد 
سخنان برخی نویسندگان که آیه«علی العالمین» را دلیل مسئله تکامل انواع 
دانسته اند و می گویند: :در عصر آدم ( علیه السلام) ,عالمیان بعنی«جامعه 
انسانی» وجود داشته است,بنابراین مانعی ندارد که انسان نخستین که 
میلیون ها سال قبل بوجود آمده از حیوانات دیگر تکامل يافته, و«آدم»تنها 
یک انسان بر گزیده بوده است.می نویسند: 


«هیج گونه دلیلی در دست نیست که منظور از عالمین در اینجا انسانهای 
معاصر ادم بوده باشند بلکه ممکن است مجموع جامعه انسانیت در تمام 
طول تاریخ بوده باشد. 
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1- (1) آل عمران33/. 
2 (2) خلقت انسان.ص 108. . 
3- (3) نظریه تکامل از دیدگاه قران.ص 54 و ۵0. 


بنابراین لزومی ندارد که معتقد باشیم در عصر آدم,انسانهای زیادی وجود 
داشتند که آدم از میان آنها برگزیده باشد.» (1)استاد مصباح یزدی با طرح 


آیف» 33 ان غمران و نظرانتی که .می. کوید«ادم از چین انسان: هاج دید 
برگزیده شد.»می نویسند: 

مین توان کفتت. که انسانی. رابز همه اتصانهابی. که از بنن آف می. ایند 
ترجیح دادم... 


و اگر تنزل کنیم و بیدذیریم که لا زم است در عصر حضرت آدم,انسانهایی 
۳ نیز باشند,می توانند فرزندان خود او بوده باشند.» (2) 


بررسی: 


با توجه به دو تفسیری که از آیه فوق شد آیه 33 آل کصر آن کو رخف آبا نش 
قرار می گیرد که دو احتمال در معنای آنها می رود و نمی توان بطور قاطع 
کت که اه اهربا نم تیک جور؟ اشت:ا دلیل بر نظره تکامل: انوا با 


کف آیاتی گه بش رنه با اقا نظربه فان اتیا [فرکسشی ام و اسان راهم دم آزنت 


اشاره 


این آیات نیز به چند دسته تقسیم می شوند: 
الف:آیاتی که خلقت همه انسان را از یک نفس واحد می داند؛ 


هو الذٍی ناكم من تفس واجدم قَمُستقرٌ و مُسْتَودعٌ (3)«او خدائی است 
که همه شم را از یک تن در آرامشگاه و ودیعتگاهی بيافرید.» و نیز 
نساء1/- -اعراف189/-زمر6/ همین مضمون را دارند. ۰ نیز ات که خطاب 
«بنی آدم»به انسان ها می کند,مثل:اعراف 27/-35-یس60/-اسراء70/. 


استاد مشکینی در طرح نظریه ات انواع(فیکسیسم) که 


معتقدند«آدم» نخستین انسانی است که خداوند او را آفریده و حواء دومین 


فرد از افراد نوع انسان می باشد و خداوند سایر افراد انسان را از نسل 
این دو فرد بوجود آورد.می نویسد: 
«از جمله آیات که پیروان عقیده فوق به. ان الا ل.می کنند آباتی. فنتتنند 


که تمامی مردم را افریده ا ز«نفس واحد»(یک فرد)اعلام می کنند و در 
برخی ایات از جفت او نیز یاد 


ص:270 
سر ررض 301 


2 (2) معارف قرآن.ص 345. 
- (3) انعام98/. 


کرده و هیچ اشکالی ندارد که نفس واحده را آدم و جفت او را حواء 
بدانیم.» سیس در تفسیر ایه 99 سوره انعام می نویسد. 


«منظور آنة این است که خداوند شما را از آدم آفرید:یش گروهی از شما 

هم اکنون در صلب پدران پا رحم مادران (مستقر)می باشید و گروهی نیز 
. شما تا روز قیامت در گورها به ودیعت نهاده( مستودع) شده اند. > سپس 
تسیر یر ار طرفداران یه کال اعاع در مره اه 9 سور 
انعام ذکر می کنند و می نویسند: 


«معتقدین به تکامل در تفسیر آیه مزبور می گویند که خطاب شامل تمامی 
افراد نوع انسان( گذشته و آنتوم و حتی آدم و حواء)می شود .این است که 
می توان گفت مراد از «نفس واحده»(یک تن )همان موجود زنده نخستین 
از موجودات تک سلولی است که تمام موجودات زنده از آن بوجود آمده و 
با ترکیبات, فعل و انفعالات و تولید ف رنه صورت انواع مختلف جانداران و 
سرانجام به صورت«انسان»د رآمده است. 


بنابراین معنلی آیه این گونه می شود: شما انسانها از نفس واحده(یک تن 
)افریده شده اید.برخی از انواع تحول یافته به هم,از اجداد شما.مدت های 
زیادی بر روی زمین«مستقر»شدند ولی برخی از ان انواع جانداران,بطور 
محدود,موقت و مستودع (به صورت امانت)عمر کردند و بزودی از بین 
رفتند.» (1)و سپس متذکر می شود که اگر تفسیر اول را هم بپذیریم با 
عقیده تکامل انواع منافات ندارد چرا که ممکن است همه انسانهای موجود 
زمین از نسل آدم و حواء بوده باشند ولی قبل از آدم و حواء نیز انسانهای 
دیگر بوده اند که منقرض شده اند.و نسل منتخب یعنی آدم که صاحب عقل 
بود باقی ماند. (2) 


استاد مکارم شیرازی در مورد تعبیر«نفس واحده»در آیات فوق می 


«منظور از نفس واحده یک واحد شخصی است و اشاره به نخستین 
انسانی است که قرآن او ر به نام«آدم»پدر انسان های امروز معروفی 
کرده و تعبیر«بنی آدم» که در آیات فراوانی از قرآن وارد شده نیز اشاره به 
همین است و احتمال اینکه منظور وحدت نوعی بوده باشد از ظاهر ابه 
بسیار دور است.» (3) 


صر 21 


1- (1) تکامل در قرآن.ص 47-46 با تلخیص. 
2 (2) ر.ک:همان.ص 48. 


ایشان در مورد مستقر و مستودع نیز چند احتمال تفسیری را ذکر می کنند. 
(1) 


بررسی-: 


نفس در آیات قرآن به معنای روح و ذات(و گاهی بدن انسان)آمده است 
(2)و بر فرض قبول سخنان استاد مشکینی(نفس یعنی موجودات قبل از 
انسان)در نهایت توانسته ایم بکوییق که آیات: خورد: بت دو. تفسیر ذارد 
یکی خلقت همه افراد از آدم و یکی خلقت آدم و انسان ها از موجودی که 
قبل از آنها بوده است. 


تفسیر دوم با نظریه تکامل سازگار است همان طورکه تفسیر اول با 
نظریه ثبات انواع سازگار است و کلام استاد مشکینی(سازگاری تفسیری 
اول با نظریه تکامل)مبتنی بر این فرض است که ثابت کنیم«آدم»با فاصله 
و واسطه حیوانات دیکر ار خاک آفریده شده است. 


که در بحث بعدی آن را بررسی می کنیم.پس به طور قاطع نمی توان این 
ایه را دلیل نظریه تکامل يا ثبات انواع دانست. 


بای که عافت ای اغلیت السااه را از شا مین زانیه: 


ان فتل عیسی علند الله کمثل آدم خَلقة من خراب نم قال له کن فیکون 
[3)«همانا مثل 1 السلام)در پیش خداوند همانند مثل آدم است 
که خداوند او را 9 آفرید.و سپس به او گفت موجود شو پس شد.» 
حَلَق الائسان من صلصال کالْقَجٌار (4)«خداوند,انسان را از گل خشک 
همانند سفال بیافرید.» در ونان شریف تمام ات را که خلقت انسان 
اد تا ترا مرج مه تا تایه ارت ص ادص ی دا حرا که عی 
گوید انسان از خاک آفریده شده نه از موجود قبلی که زنده بوده است. 
(3) 


انتان هشکیتی در فهزد ایه 59 نتتورخ. ال عمران دو احتمال را مطرح می 
کند: 


اول. که ای دلنل تات: اتواغ پاشضعرا که از .ظاهر آنة پرمید آید که 
حداهند اد را از 


جرس 25 27 


1- (1) تفسیر نمونه.ج 5ص 367. 

2- (2) تفسیر نمونه,ج 3.ص 245 و نیز مفردات راغب.ماده نفس. 
3- (3) آل عمران59/. 

4- (4) رحمن14/. ۱ 

5- (5) ر.کی:دکتر عدنان الشریف.من علوم الارض القرانیه..ص 207. 


خای افرید بعنی, اهر | ۱ ز خاک صورت و شکل داد سپس به او دقت: آتفیبا تیف 
دا ها سیر 
وجه شبه در ایتجا چکونگی آفریتنش یعتی بدون بدر و مادر آفریده شدن 


است. 


دوم اینکه بخوئيم ایه با نظریه تکامل منافاتی ندارد.چرا که اشکالی در 
تشبیه عیسی(علیه السلام) به آدم(علیه السلام)از لحاظ خلفت از 
خای,غذا, نطفه و علقه تا ولادت و بعد ات آن نیست.و همچنین اشکالی 
تیشت. که بگوییم خداوند به.. غیسی (علیه: الشلام),قمراه. پیامبری از همان 
آغاز زندگی عقل و نیروی درک و اندیشه از طریق اعجاز و اراده 
ماوراءطبیعی خود بر خلاف قانون طبیعت و... 


اغطاء نمود خنان که به ادم نید عقل وبا علم و تبوت.ر| بدین گونه داد. 


وجه شبه در آنة همان همانندی در آگرننش و علم است .و«کن»(باش) که 
خداوند به آدم. می گوید‌بدین ععنا است که:عاقل و.عغالم با .غالم و بیامیز 


باشد. 


در آنتجا که هدن کر آفرش از خاک ترس اعلی ای است و 
می خواهد بطلان آنچه را در ذهن آنها (مسیحیان) فرورفته بعنلی اینکه می 
گویند آفرینش عیسی(علیه السلام)و آدم(علیه السلام)از طریق سنن و 
قاس ارت خوانی در خافت اناوت فد اسیت‌اغلاه ک ۱۱ 


ایشان در جای دیگر پا طرح نت 14 سوره رحمن دو تفسیر ات اه هقف آ و3 
و در نهایت به این نتیجه می رسد که این ایه به تنهایی بر ثبات انواع و بر 
تکامل انواع دلالت ندارد.و مجمل است و اثبات هر دو قول را می توان از 
ان برداشت کرد. (2) 


دکتر احمد ابو حجر با طرح آیات فوق می نویسد:این آیات اشاره می کند 


که خدا آدم(علیه السلام)را در ابتدا از خاک به همین شکل آفرید و هیچ آیه 
از قرآن اشاره به تحول انسان از نوعی به نوع دیگر ندارد. (3) 


استاد مکارم شیرازی در ذیل آیه 59 سوره آل عمران پس از شرح شأن 
نزول ایه که در مورد مسیحیان نجران است و انها ولادت حضرت 
عیسی(علیه السلام)را مطرح کردند و بدون پدر بودن او را دلیل الوهیت او 
گرفتند و ایات فوق به آنان پاسخ داد و چون مسیحیان قبول نکردند انها را 


به مباهله دعوت کرد می کوید*فتظور از(خلقه.فن ترآب ادر. آفرنتشن ادم 
همان افرینش جسم ادم و جنبه مادی او است و این مطلب به قرینه جمله 
های بعدی بدست می اید. که اشاره به 


ص:273 


1- (1) تکامل در قرآن.ص 56-55 با تلخیص. 

2 (2) همان.ص 55-54 با تلخیص. ۱ 

3- (3) ر.ک:دکتر احمد عمر ابو حجرالتفسیر العلمی للقران فی 
المیزان.ص 400. 


آفرینش حیات و روح می کند و می گوید ثم قال له کن قیکُونْ «سپس به 
او گفت موجود شوراو هم موجود گردید.»یعنی با فرمان افرینش«حیات و 
روح»به کالبد ادم دمید. (1) 


استاد مصباح یزدی نیز با طرح شأن نزول آیه 59 سوره آل عمران و اينکه 
ایه در صدد پاسخ به پدر نداشتن حضرت عیسی(علیه السلام) بوده 


است, می نویسند: 


«اين استدلال به درستی نشان می دهد که اگر فرض کنیم حضرت 
آدم (علیه السلام)از نسل میانگینی بین خاک و خود بوجود آمده.مثلا از 
انسانهایی که عقل نداشته اند,این استدلال نمی تواند استدلال تامی باشد 
زیرا نصارای نجران می توانستند بگویند. حضرت ادم از نطفه ای حیوانی 
بوجود امده است. 


آدم (غایه السلام)از ۳" هیچ موز دیگری بو تخود ۱ ات رح" 


بررسی: 


در اینجا توجه به دو نکته لازم بنظر می رسد: 


الف:به نظر می رسد که در آیه 59 سوره آل عمران مَتلَ عبسی ید ال 
کل اوسیوان وه هرا بد ختر کوسه تصور کرد 


1 تشبیه از جهت پدر نداشتن آدم و عیسی(علیه السلام) 2 تشبیه از جهت 
خاعت هر ده ازهای باه ی واه ای اه تیاه ۳ 
انسان شد)و در عیسی(علیه السلام)اين کار از طریق حضرت مریم(علیه 
السلام)صورت گرفت و در ادم(علیه السلام)از طریق انسانها يا میمونهای 
نسل قبل از او. 


3.تشبیه از جهت نبوت هر دو باشد. 


تشه اد خهت علم ه عقل هر ده باشد. که معحزه: اسا : به آنها داده شد. 


5.تشبیه از جهت اصل خلقت از خاک(در مقابل مسیحیان که عیسی(علیه 
السلام)را خاکی نمی دانستند) وجه شبه های شماره سه و چهار در ایه 
مورد بحجت از جمله«کن»(اد امه آبه ) برداشت می شود .ولی به نظر می 

ی ار اه با 
دوم خلفت را بیان می کند که ایجاد روح است و در تمام افراد انسان وجود 


دارد که در. آیات دیگر تخت عنوان تقختث فیه من زوخی به آن اشاره: شده 
بود. 
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1- (1) تفسیر نمونه,ج 2,ص 436-435 با تلخیص. 
2 (2) معارف قرآن.ص 342. 


اجه قنبه اول با خوجه به‌شان تزول,نددیک, : تر از وجه شبه سوم و چهارم 
است. 


اما به هر حال فقط وجه شبه دوم یا پنجم در خود آیه تصریح شده 
است.چرا| که جمله (خلقه من تراب)بیان وجه شبه عیسی (علیه السلام)و 
ادم (علیه السلام) است. که فقط به خاک اشاره کرده است. 


ب:در مورد خلقت عیسی(علیه السلام)از خاک دو احتمال وجود دارد: 


1.خلقت بلا واسطه از خاک 2.خلقت با واسطه سلسله موجود از خاک(و 
همین دو احتمال در مورد آدم نیز وجود دارد.) اما خلفت بلا واسطه از خاک 
در اینجا صحیح نیست چرا که حضرت عیسی(علیه السلام)بلا واسطه از 
خاک افریده نشده است بلکه از جسم مریم(علیه السلام)بود که مریم(علیه 
السلام)با واسطه مواد غذائی او را از خاک بوجود آورد.پس فقط وجه شبه 
دوم(خلقت با واسطه از خاک)باقی می ماند و این مطلب شاهدی بر 
نظریه تعامل است نه بر نظریه ثبات انواع.البته این احتمال نیز در ایه فوق 
بعید نیست که بگوییم وجه شبه ینجم مراد است چرا که مسیحیان نجران 
اصل خلقت عیسی(علیه السلام)و خاکی بودن او را قبول نداشتند و او را 
غیر مخلوق و ماوراءطبیعی می دانستند.پس ایه در صدد رد این نظر 
آنهاست و در مقام بیان واسطه داشتن يا نداشتن خلقت نها از خاک 
تیست:یعنی: آبه در ضدد. بیان واسطه و عدم. واسطه تیست یس نمی واند 
دلیلی بر نظریه تعامل انواع پا ثبات انواع باشد. 


پتتیه اقب که فان یابقر رای این رشان متام نگ 


1. حََق الانسان من نطقَهٍ قاذا هو حصيمْ مین (1)«خداوند انسان را از 
نطفه بیقر یذ و آنگاه و ند خصومت و دشمنی آشکار برخاست.»و همین 


قضضون ور نش 7۱ نکم 66 


2 | کت بای عاقی من تزاب نز مق تاه نز وهای معا اقزدایا ه 
ان-خدانی. که قرا از خای افرید و شین ترا به ضورت مرنی در اوزو کار 
شدی» و نیز همین مضمون در فاطر11/. 


3 آلذٍی حَلَقک قسَوّاک قعدلک فی آه ضورو ما شاء رَکْبِک (3)«آن(خدائی 
که)تر | بيافرید پس به صورتی کامل بیاراست و بعد ترا به اعتدال آورد(به 
اندازه ساخت)و به هر صورتی که خود خواست ترا ترکیب و شکل داد. ِ< 
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1- (1) نحل4/. 
2- (2) کهف 37/. 
3- (3) انفطار 87/. 


4 خَلق الانسان من عَّق (1)«انسان را از علق یا خون بسته...آفرید.» که 
مراد از«علق»خاک چسبیده(طین لازب)یا خون بسته در رحم است(با توجه 


بررسی: 


فرجند که انطیاق این ایاتبا هر دو تظزيم قایل اشکال است ولی. از ادا 
که بزخی: از انتن. ایات. قبلا خطرع شد و بررسی:شد و .در مهرد بفیه. آبات 
صاحت نطران نراد ات ره کال با ات آنهاع به آمها اخدلال رود 


جمع بندی و بررسی نهایی مبحت نظریه تکامل و قرآن: 


از طرفی نظریه های علمی در جوامع علمی معاصر به صورت نظریات« 
ابطال پذیر» مطرح می شود یعنی به صورت افسانه های مفید پذیرفته 
می شود و تا وقتی نظریه بهتری جانشین ان نشده از دایره علم بیرون 
نمی رود و لذ| نظربه تکامل هر چند که اثبات قطعی نشده است؛ولی 
امروزه یک نظریه مورد قبول اکثریت جامعه علمی(علوم تجربی)است.هر 
چند که هنوز هم نظریه ثبات انواع به صورت یک احتمال مطرح است. 

از طرف دیگر همان طورکه مشاهده کردیم آیات قرآن قابل انطباق با 
نظریه تکامل و نظریه ثبات انواع هر دو هست و هیچ ایه ای بدست نیامد 
که نص باشد و يا ظهور قوی در یکی از دو طرف داشته باشد.پس نمی 
توان یکی از دو نظریه را به صورت قطعی به قران نسبت داد. 

تذکرات: 


ی 
راستای هدف هدایت استفاده می کند. 


ار ری ای ایا مار سنا سین سای 
ملازمه ای ندارد. 


توان قائل به نظریه 
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1- (1) علق21/. ۱ 
2 (2) استاد مشکینی,تکامل در قرآن.ص 66-63. 


تکافل باشيم.ملین فحمد ناظم (خدا را برای سلسله .متظم مسودات راو عک 
سلولی تا انسان)ثابت کنیم و دیندار باشیم.همان طورکه برخی از پزشکان 
متعهد به این امر تصریح کرده اند. (1) 


3.پذیرش نظریه تکامل و انطباق آن:با آیات قران دلیلی بز اعجاز علمی 
قرآن نیست؛ چرا که از طرفی آیات مورد استناد دارای احتمالات تفسیری 
متعددی بود و تفسیر موافق نظریه تکامل قطعی نبود و از طرف دیگر 
انطباق مراحل تطور موجودات زنده(تک سلولی تا ۹9 ایات مورد 
استناد اشکالاتی داشت.(همان طور که ذیل ایه 45 سوره نور بیان کردیم.) 


اشاره 


زوجیت به معنای دو تا بودن,نر و ماده بودن شون اند و قرآن کریم در آیات 
منعدد به زوجچیت گیاهان بلکه همه اشیاء اشاراتی کرده است. این آیات 
عبارتند از: 


و من کل اللَمراتِ جعل فیها روج این بُمْشی الیل لها فی. ذلک 
لایات لِقَوّم پتَفکژون (2)«و از هر گونه میوه ای در آن [زمین آجفت جفت 
قشاد داقیر من زا به شب پوشاند قطعا در این [امور ابرای مردمی که تفکر 


می کنند نشانه های وجود دارد»و همین مضمون در آیه 52 سوره رحمن و 
هط امده است. 


و لَم یروا ٍلی الارْض کم نا فیها من کُل رَفج گریم ان فی ذلک لاية 
۱ شک بسفتة. اند که خقور ور ان از هر گونه جفت های زیبا 
رویانیده یم قطعا در این [هنرنمایی آعبرتی است ۰و همین مضمون در 
سوره جه هد لقمان 10 7-طه3 5 


شتعان الوی خی الا رباع کلها مقا کفت اارصر من اعسیم چ عفا 7 
من (2)«پاک [خدایی آکه از آنچه زمین می رویاند وانیز ]از خودشان, و 
2 نمی دانند,همه را تر و ماده کردانیته است.» 5 هر کل نیع < 


رَوجیّن لَعلکَم تدکُرون (5) 
2 


1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 1ص 154. 
2 (2) رعد3/. 

3- (3) شعراء7/. 

4 (4) پس 36/. 

5- (5) ذاریات49/. 


«و از هر چیزی دو گونه [یعنی لز .۵ صاده |آفربتیم‌اخید. که شا ظرسر 
نی ۷ برخی نیز به این ایه برای اثبات روجیت اتم (الکترون و 
پرتون) استناد کرده اند. (1) 


هو الذٍی حَلَقَکمٌ من تفس واجده و جعل نها روجها لیسکن للیها 
(2)«اوست آن کسی که شماً را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن 
پدید آورد تا بدان آرام گیرد» 


نکات تفسیری: 


رب نظر فی/رنند که ابات قوق: زا هی غوان بذین-ضورت دسته بتدی کرد 
که: 


گاهی قرآن سخن از زوجیت میوه ها می گوید. 

در مرتبه بعدی از زوجیت گیاهان می گوید. 

در مرتبه بعدی از زوجیت چیزهایی می گوید که انسان ها نمی دانند. 
در مرتبه بعدی از زوجیت همه اشیای جهان می گوید. 


2.هدف نهایی بیان زوجیت تذکر نشانه های_ الهی و به کا ر انداختن انديشه 
انسان است ان فی ذلک لايهٌ ان هی ذلک لیات لقَوّمٍ 7تون (3)3. کلمه 
روج در لفت به معنای زیر می آید» 


الف:در حیوانات به هر کدام از نر و ماده ای که قرینه یکدیگر زوحج می 
گویند. 


ب:در غیر حیوانات به هر کدام از دو چیز قرینه همدیگر(مثل یک لنگه 
کفش)زوج گویند. 


ج:به هر چیزی که مقارن دیگری باشد و مشابه آن باشد زوج گویند. 
د:به هر چیزی که مقارن دیگری باشد و متضاد آن باشد زوج گویند. (4) 


انسان تا قرن ها گمان می کرد که مسئله زوجیت و وجود جنس نر و ماده 
فقط در مورد بشر و حیوانات و برخی گیاهان مثل خرما صادق است. اما 
کارل لینه( 707 1 - 1787 م( گیاه شناس معروف سوئدی نظریه خود را 
مبنی بر وجود نر و ماده در بین همه گیاهان در 
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1- (1) عبد الرزاق نوفل,القرآن و العلم الحدیث.ص 157-156 استدلال 
ایتشان در ادافه می. آند. 

2 (2) اعراف189/. 

3- (3) شعراء7/-رعد3/. 

4- (4) ر.ک:مفردات راغب اصفهانی.ماده زوج. 


سال 1731 م ارائه کرد و مورد استقبال دانشمندان قرار گرفت. (1)امّا 
پس از مدتی«لینه»توسط ارباب کلیسا توقیف شد و کتاب های او به 
عنوان کتاب های ضلال اعلام گردید. (2) 


سپس دانشمندان کشف کردند که ماده از تراکم انرژی به صورت ذرات 
بی نهایت ریزی که آتم نامیده می شود تشکیل یافته است و پس از 
گذشت مدتی مسئله زوجیت به همه اشیاء سرایت داده شد چرا که 
دانشمندان کشف کردند که واحد ساختمانی موجودات یعنی اتم از 
الکترونها(با بار منفی)و پروتون ها(با بار مثبت)تشکیل شده است. 


ماکس پلانک فیزیک دان نامی قرن بیستم گفت«هر جسم مادی مرکب 
است از الکترون ها و پروتون ها.» (3)هر الکترون با سرعت سرسام 
اوری(50/000 دور در ثانیهابه دور مرکز اتم یعنی پروتون ها می 
چرخد.البته در اتم ذرات سومی نیز یافت می شود که بنام نوترون خوانده 
می‌شوو و ار لحاط بار الکترکی ختی.است: (13 


فیزیکدانان آخیر در دوران اتم ذرات بنیادی دیگری بنام«کوارک»( 00۵۲۲ 
)کشف کرده اند که ذرات تشکیل دهنده الکترون,نوترون و پروتون هستند 
و باعث به بوجود آمدن با زر الترنکی مشت‌هنفی وخنی در آنما فین شنوفه. 


تا کنون شش نوع کوارک شناسائی شده است که دو نوع( نا-لا )در تشکیل 
اه ای ی ای هی فاس صا نا وا تا ار کنر 
سوم کوارک 8 دارای بار الکتریکی یک سوم است پرونون که دارای بار 
مثبت است از دو کوارک لاو یک کوارک نا تشکیل شده است. 


از این ظریی عاصل ار اترکت منود 


دو و سوم به علاوه سه و سوم -یک و سوم مساوی به علاوه یک و بر عکس 
وکا ایا ای روا ی ارت 
یعنی (3)منهای دو و سوم منهای سه سوم به علاوه یک و سوم مساوی 
صفر 
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1- (1) ر.ک:پی پر روسوتاریخ علوم.ص 354 و 408 به بعد,ترجمه حسن 
صفاری,و نیز گودرز نجفی,مطالب شگفت ی و نیز تفسیر 
نمونهیج 8ص 378-377. 

- (2) ذکر الله احمدی,ارمغان روشنفکران.ص 73 و م.حقیقی, فروعغْ 
داتش جدید در فرآن و حدیث.ج 2ص 22 و نیز گودرز نجفی. مطالب 
2 

بر ۲ 
4 (4) ر.ک:مهندس محمد علی سادات,زنده جاوید و اعجاز قران.ص 40- 
2 
وس مه لا کر و که تیه ورد 
بیضاوی. 


انار غلاسی: 


بسیاری از مفسران و صاحب نظران به آیات فوق در مورد زوجیت گیاهان 
بلکه همه اشاء استرلال گروم اند کموو شا دای آی ار انا آشاره‌هن 


1.مرحوم طبرسی حدود 9 قرن قبل در تفسیر مجمع البیان بر اساس 
نصوص قرآنی مسئله زوجیت گیاهان,حیوانات و حتی اشیاء دیگر را مطرح 
فف. کند و ندرا فی متیر د: 9 


2.صاحب تفسیر نمونه نش ات 36 سوره پس می نویسد. 


«آنچه مسلم است ازواج جمع زوج.معمولا به دو جنس مذکر و موّنث گفته 
می شود؛ خواه در عالم حیوانات باشد يا غیر انهاء سپس توسعه داده و به 
۳ موجودی که قرین یکدیگر و یا حتی ضد یکدیگرند زوج اطلاق می 

..وجود زوجیت در جهان گیاهان نیز,چنانکه گفتیم در عصر نزول قرآن 
0 خاصی مانند درختان نخل و امثال آن ناشناخته بود و قرآن از 
آن پرده برداشته و در قرون آخیر از طرق علمی این مسئله به ثبوت رسید 
که مسئله زوجپت در عالم گیاهان یک مسئله عمومی و همگانی است.» 
(ماو دز یل آبه. ۰49 سوره. داریات یز بش از تدکر اینکه. بسیاری از 
مفسران کلمه زوج را به معنی اصناف(مثل شب و روز و...)دانسته اند می 
نویسند. 


«واژه زوح را معمولا به دو جنس بر و ماده می گویند خواه در عالم 
حیوانات باشد پا گیاهان و هرگاه ان را کمی توسعه دهیم تمام نیروهای 


و با توجه به اينکه قرآن در آیه فوق می گوید«من کل شی۶»(از همه 
موجودات)نه فقط موجودات زنده, می تواند اشاره به این حقیقت باشد که 
تمام اشیاء جهان از ذرات مثبت و منفی ساخته شده و امروز از لحاظ 
علمی مسلم است که اتمها از اجزاء مختلفی تشکیل یافته اند از جمله 
ی و و و 
اجزائی که دارای بار الکتریسته مثبت هستند و پروتون نام دارند ِ 
الزامی نیست که شیء را حتما به معنی حیوان یا گیاه تفسیر کنیم و یا زوح 
را به معنی صنف بدانیم.» (3) 


ص:260 


ار تنایص هو زوا ماع ال ارف ززسی) 
ی مه 370377 


3.در مقدمه کتاب اعجاز قرآن علامه طباطبائی(ره) آمده است: 


هنگامی که جهان در تاریکی جهالت به سر می برد قرآن در بیش از ده آیه 
از زوجیت گیاهان بحث کرده,تصریح می نماید که خدا همه گیاهان را جفت 
آفرید (1)(رعد3-شعراع7/ و. یکی از نویسندگان ان آنة 36 سوره 
یس سبُحان الذی خَلق الاْرُوا کلها مقا ثثبث الارض و من آنفسهم و مشا لا 
هد یِعَلمونَ استفاده می کند که: 


«کاملا روشن است که این آیه بر جفت داشتن گیاهان دلالت دارد و نیز از 
ذیل ایه که جفت داشتن را در مورد چیزهایی که خبر ندارند بیان می 
کند,چه بسا بتوانیم نیروی مثبت و منفی برق و نیز محیط میکروب یا 
ویروس ها و نیز اجزای اتم ر استفاده کنیم.» (5)2.نويسندة دیگری نیز با 
ذکر آیات مورد بحتث زوجیت گیاهان و حتی زوجیت درون اتم بین الکترون و 
پرونون را استفاده می کند. (3) 


6.حمد محمد سلیمان نیز در یک بحت که به صورت سوال و جواب تنظیم 
شده است زوجیت ماده را از آیه 49 سوره ذاریات بت هی 3 )4 


7.مهندس محمد علی سادات نیز پس از یک مقدمه طولانی که ساختمان 
اتم را توضیح می دهد و سابقه تاریخی اشاره به اتم را تذکر می دهد ایه 
9 سوره ذاریات را متذکر شده و می نویسد: 

«و لذا می توان«آتم»را موجودی زوج نامیده و از طریق تعمیم. زوجیت دن 
دل اتم ها, نتیجه گرفت که اساسا عالم ماده بر اساس زوجیت بنا گردیده و 
هیچ موجود مادی از این قاعده کلی مستثنی نیست.» (<8)5.یکی از 
نویسندگان معاصر نیز پس از طرح زوجیت ماده( ۲ 0۵ ۷ او ۲ ابه 
آیات سوره ذاریات 49/-رحمن 52/-طه3 5/-استناد کرده است. (6) 


9.صاحب تفسیر نوین نیز با ذکر آیات مورد بحث آنها را اعجاز علمی قرآن 
می داند که اشاره به زوجیت کرده است و سیس توضیحات مفصلی در این 
مورد ارائه می د هد. (7) 
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2- (2) عباس ی سرفرازی, رابطه علم و دین.ص 6-35د. 

3- (3) گودرز نجفی,مطالب شگفت انگیز قرآن.ص 60-57. 

4 (4) احمد محمد سلیمان,القران و الطب.ص 1981(,28-27 م)طبع 
خامس-دار العوده, بیروت. 

5- (5) مهندس محمد علی سادات,زنده جاوید و اعجاز جاویدان.ص 39- 
43 

6- (6) ر.ک:لطیف راشدی,نگرشی به علوم طبیعی در قرآن.ص 24. 

7 (7) محمد تقی شریعتی,نفسیر نوین.ص 11. 


0.عبد الرزاق نوفل در مورد آیه 189 سوره اعراف: 

و الْذٍی حَلَقَکُمْ من تفس واجدو و جقل مئها وجها سکن لها «اوست آن 
کس که شما را 9 از آن پدید آورد تا 
بدان آرام گیرد.» پس از آنکه مقدمه ای در مورد«وحدت خلق»می آورد و 
اينکه ذرات بنیادی همه موجودات یکسان است می گوید: 

«اين حقیقت علمی را که عصر جدید کشف کرده قرآن 1400 سال قبل با 
صراحت و وضوع بیان کرده که همه خلق الهی از نفس واحدی بوده 
استت.» و سیش آیه فوق را می آوزد و من کوید: 


«آیا این [نفس واحده آپروتون و 1 +.برق واحدی که مثبت و منفی 
دارد.. .یعنی نفس واحده نیست...» و حتی در مورد کلمه«لیسکن الیها»می 
گوید: 

«سبب سکون نفس واحد همان زوج است و این مطلبی است که علم بیان 
ِ‌ِ سکون پروتون و الکترون به خاطر اختلاف ت انها در برق 


است...» (11)1 .طنطاوی در تفسیر الجواهر بحجت گسترده ای در زمینه 
زروجیت گیاهان در زیر سوره ذاریات49/ آورده است و اقسام دسته بندی 


ربطی به تفسیر ایه ندارد و فقط مطالب علمی است که به مناسبت آورده 


شده است. (2) 
بررسی: 


1.مطلبی را که عبد الرزاق نوفل در مورد آیه 189 سوره اعراف نوشته 
است از چند جهت قابل اشکال است: 


اول:آنکه کلمه«نفس»و«زوج» از نظر لغوی و اصطلاحی دلالت بر الکترون 
و پروتون نمی کند و ایشان نیز در این مورد قرینه ای نیاورده اند. 


پدید امده 
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1- (1) ر.ک:عبد الرزاق نوفل,القرآن و العلم الحدیث.ص 157-154. 
2 (2) طنطاوی جوهری,الجواهر فی تفسیر القرآن.ج 12.ص 170- 
1دار الفکر. 


است(جعل منها زوجها)بلکه همان طورکه گذشت هر کدام از الکترون و 
پروتون از تعدادی کواری لاو نا تشکیل شده است. 


سوم:آنکه سیاق آیه مورد نظر با تفسیری که ایشان کرده تناسب ندارد 
چون در ایه می خوانیم: 


هو الذِی حَلقکُمُ من تس واجده و جقل, مثها روجها لیشکن الیها فلمّا 
تجشاها حعلت:جقلا قیما کمرت به قفا من وا اللة تما لنن انیتتا 
صالحاً لتکوت 3 من الشاکرین ج «اوست آن کس که شما را از نفس واحدی 
آفرید و جفت وی را از آن بد ید آورد ۳ بدان آرام گیرد. .پس چون [آدم ]با 
او [حوا آدرآمیخت بازداز ند باری‌ ی واضدی ابا ان اباز سبک آگذرانید و 
چون سنگین بار شد.خدا؛ءپروردگار خود را خواندند که اگر به 
ما [فرزندی آشایسته عطا کنی قطعا از سپاسگزاران خواهیم بود.» سیاق 
ایات در مورد باردار شدن زن از مرد(حوا از ادم)و بوجود امدن فرزند 
است پس نفس واحد و زوج در اول ایه در همین مورد است و مراد مرد و 
زن هستند نه الکترون و پروتون. 


2.آیات دیگر(رعد3/-شعراء7/-یس36/)ظاهر در زوجیت همه میوه ها و 
گیاهان است و همان طور که گذشت این مطلب از قرن ی 
گردید و قبل از آن در وصیت به جز در مواردی مثل«نخل»مشخص نبود پس 
این آیات تفگیم راز وین علمی: ۵ اعجار کلم فان بوده است. 


3.زوجیت عمومی همه اشیاء : رن 419 سوره ذاریات به خوبی استفاده 
می شور ولی تطبیق آن بر الکترون و پروتون قطعی نیست زیرا همان 
یرنه دنت اهر درات‌س ایس دی هام کواری هاشا ه شوه 
که دارای بار مثبت و منفی هستند و لذا بازهم نمی توان به طور قطعی 
ادعا کرد که«زوجین»مذکور در آنة همان کوارک 8 و 2] باشد بلکه احتمالا 
می توانند این مطالب (الکترون -پرونون -کوارک ها و...)از 
مصادیق«زوجین» محسوب شود .همان گونه که ممکن است اصناف 
موجودات(شب و روز و...)نیز از مصادیق آن محسوب شود. 


4.هر چند که مصداق دقیق«زوجین»در آیه 9 سوره ذاریات مشخص 
نیست ولی بیان زوجیت عمومی در همه اشیاء یکی از اشارات علمی قرآن 
و راز وت های آن است که در صدر اسلام کسی از آن اطلاعی نداشته 


ست . 


پس این مطلب نیز می تواند اعجاز علمی قرآن محسوب شود. 


5.ممکن است کسی ادعا کند که زوجیت عمومی موجودات با مسئله 
بکرزایی(تولید مثل برخی تک سلولی ها بدون نیاز به جنس مخالف)منافات 


دارد. 


این مطلب را در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد و بیان می کنیم که 
منافاتی بین انها نیست. 
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تعارض زوجیت عمومی و بکرزائتی: 
یکی از صاحب نظران می نویسد: 


«کستانی. که این, ابه.شت بقه فران (ابه. توخیت )را : به این معنا گرفته اند که 


هریک از انواع موجودات زیستی,نر و ماده دارندیعنی هیچ موجود 
زیستی,اعم از حیوانات و نباتات وجود ندارند که نر و ماده نداشته 
اد ات ار وت شناسی امروز این را نمی 
پذیرد, بلکه خلاف این را به ما می گوید, یعنی می گوید انواعی از 0 
زیستی وجود دارند که نر و ماده در میان آنها وجود ندارند.» (1)برای 
روشن شدن اشکال لازم است به دو مطلب اشاره کنیم: 


نخست اینکه در آیات مربوط به زوجیت, برخی زوجیت میوه ها را بیان می 
زوجیت عمومی همه موجودات را اشاره می کرد: 


و من کل شی ء حَلَقنا رَوجَیّنِ (2)«و از هر چیزی دو گونه آفریدیم» دوم 
اه پبدیده بکرزایی در صبان: تک یاختگان(تک سلولی ها )رواج دارد که در 


ابتدا مات است اطلاعاتی در مورد این موجودات و نجوه تکثیر آنها پید | 
کنیم: 

تک باختگان(تک سلولی ها ) ۳۲۵۲۵20 به معنی حیوان تک ياخته است که 
یتفر طفه از سلشاه‌ سا ات هد که بسن اما ما ایک سابل( 
۷۲ )ساخته شده است که دارای هسته مشخص و کامل هستند 
که به وسیله غشاء هسته ای محصور است.تا کنون بیش از سی هزار گونه 
آنها خشتخیض داذه شده اسنت و۵ اکتا جطور اراد در آب‌:وحای زندی: می 
کنند هزحی آنکلی هنت 


اندازه هر کدام 150-1 میکرون است و تعدادی از آنها با چشم غیر مسلح 
قایل ردنت است‌شکر کته ها عک بایان سل ات هاعی ک داران: 


تاژک داران و...به سه صورت است: 
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1- (1) استاد مصطفی ملکیان, فصلنامه مصباح.ش 10.ص ۳66(البته ایشان 
اضافه می کند که هر دو طرف این قضیه را بنا بر فرض می گوید.) 


2 (2) ذاریات49/. 


الف : تکثیر غیر جنسی( 2 ۸۶۵ ) که خود دارای صور مختلف است. 


1.تقسیم دوتایی( ۳۱55۱0۲ ۱۳۵۲۷ظ )که تک ياخته مادر از جهت طولی به دو 
تک ياخته دختر تقسیم می شود و در مزژک داران از عرض تقسیم می 
شوند. 


2 .«شیزو گونی( 5۱00۷ ) پا تکثیر چندتایی, هسته مادر مکرر با چندین 
هسته دختر تقسیم می شود و سپس سیتوپلاسم تقسیم شده و اطراف هر 
هسته را می گیرد. 


3.جوانه زدن ( 90010 )بعد از رشد کامل سلول مقاومت غشاء سلولی 
در نقطه ای کم می شود و جوانه ای تشکیل می شود و مقداری از هسته و 


سیتوپلاسم مادر وارد آن ضیف بوخ .۵ نید فی. کنر ۳ آنوه از مادر جدا و 
زندگی مستقلی را شروع می کند. 


دک این سم تک را رم تران توعی کر ان داست: 


ب:تکثیر جنسی( 56۷9 )چند صورت است که در مزژک داران دیده می 
شود. 


1 آمیختگی( 0۳۷90۱00 )در اين روش دو تک ياخته با یکدیگر جفت شد 


و آنگاه بت هسته آنها(میکرونو کلنوس ها)با یکدیگر تبادل حاصل 0 


هم جدا می شوند. 

2.سنگامی( 5۷۲93۲۱۷ )دو سلول جنسی نر و ماده بنام گامت با یکدیگر 
| 

3.اسپوروگونی( ٩00۲۵90۳0۷‏ )ابتداء در داخل اووسیست تک یاخته تعداد 


زیادی اسپوروزوئیت( 500۲02701]65 )بوجود می آید(به طور غیر مستقیم 
تقسیم چندتایی) که بعدا طی مراحلی سلول های جنسی تشکیل می شوند 
که به طریق سنگامی با یکدیگر جفت می شوند. (1) 


بررسی تعارض زوجیت و بکرزایی: 


1.همان طور که گذشت کلمه«زوج»در لغت به هریک از دو چیزی گفته می 
شود که قرینه همدیگر باشند و يا مقارن.مشابه و يا متضاد باشند (2)- 
(3)پس نمی توان گفت که معنای لغت زوج منحصر درد«نر و ماده»است 
ازاین رو در تک یاختگان که از طریق تقسیم سلولی دو تا می شوند دو زوج 
خلق شده است و لذ| مشمول 
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1- (1) دکتر هرمز داور مزدی,انگل شناسی پزشکی.ص 46-37,چاپ 
چهارم,جهاد دانشگاهی, 1372 ش. 

2 (2) ر.ک:مفردات راغب.ماده زوج. 

3- (3) تفسیر نمونه,ج 18.ص 378-377 وج 22.ص 376. 


کلمه زوج هستند چون از هر کدام از آنها دو چیز مقارن و مشابه پید می 
شود. 


2.در مسئله زوجیت عمومی همه اشیاءءهم زمان بودن يا هم مکان بودن 
هر دو زوح ملاک نیست و لذا ممکن است دو زوج در دو مکان(مثل 
الکترون و پروتون که در هسته اتم و مدار اطراف ان هستند)و يا در دو 
زمان باشند. 


3.اشکال اساسی که باعث پیدایش پندار تعارض بین قانون زوجیت 
عمومی موجودات قرآن با مسئله بکرزائی شد این است که گمان کرده اند 
هميشه لفت زوج به معنای نر و ماده اصطلاحی است در حالی که معنای 
کلمه زوح اعم است و هر دو چیز مقارن مشابه یا متضاد را شامل می 
شود.پس تعارضی بین ایات قران در مورد قانون عمومی زوجیت و مسئله 
بکرزائی نیست. 

5.لفقاح(زایا کردن گیاهان و ابرها) 


اشاره 


هر موجود نر و ماده وقتی ثمر می دهند که زایا باشند و زایا شدن آنها به 
آمیزش دو جنس است. اما ات تشن هر نوعی با نوع دیگر متفاوت است 
از ۳۰ گیاهان از راه گرده افشانی ۵ ابرها به وسیله برخورد 
ای ار اس شا را ۲ 1۳ 
اسیرم ها با شیوه خاص است. 


یت و زایا شدن ابرها و گیاهان اشاره می کند و 


و أَرسلتا الثیاع لواقخ قأَئرزلنا من الشماء ماء قَأَسْقَتَنا کوخ و ما نم آذ 
4 لاه بانها را باردار کتندن. فراديم و .او ان تال 
کردیم,پس شما را بدان سیراب نمودیم,و شما خزانه دار ان نیستید.» و در 
جای دیگر قرآن به نقش بادها در شکل گیری ابرها اشاره می کند و می 
فرماید: 


له الَذٍی سل الریاح قلثیژ سحابا قْسّطةٌ فی السّماء کف تشاء و بقل 
کسَفاً قَتری الووق خر جر من خلاله قَاذا آصات یه من شاه من عبایه [ذا م2 
پستبشژون (2)«خد| همان کسی آززفیت: که بادها را می فرستد 


پزضی آگترهو آن خن ابا نر گوی باقع اند وا وش 
می گرداند,پس می بینی باران از لابلای آن بیرون می آید و چون آن را به 
هر کس از بند انش که بخواهد,رساند به ناگاه انان شادمانی می کنند.» 
همین مضمون در سوره فاطر9/ امده است. 
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1- (1) حجر22/. 
2و 25 


نکات تفسیری : 


1.از سیاق آیات تزتف: آنت. که آیة اول و دوم در مقام شمارش آیات الهی و 
نعمت های او است و سپس در آیه اول به بحث قیامت اشاره ای می 
شود. 


2 .شاید بهنرین معادل فارسی کلمه لقاح واژه«زایا»است. این کلمه گاهی 
لا زم است (مثل آنکه می گویند: ۰ شتر زایا است) و کافی متعدی است(شتر 


نر شتر ماده را لقاح کرد- زایا کرد.)و در لفت به«شتر ماده» که شیر می 
دهد«اللقحه» گویند. 


و به بچه ای که در شکم است ملاقیح گویند.و به منی جنس مذکر 
نیز «لقاح» گفته شده است. (1) 


در یک جمع بندی می توان گفت که لفت لقاح و لقاح به معنای نتیجه دادن 
و زایا بودن يا زایا کردن است.و«لواقح»جمع«لاقح»است. 


در اینجا به دو تاریخچه اشاره می کنیم: 


الف:بشر از دیر زمان حتی قبل از اسلام اطلاع داشت که اگر نرینه های 
گیاهان را برای گرده افشانی بر سر شاخه های درختان میوه به کار نبرند 
که ای سس یا وا توا رنه اساس سر سر اف سای دار 
درختان خرما بياشند. 


اما در اواخر قرن 18 يا اوایل قرن نوزده و با پیدایش وسایل تحقیقاتی 
جدید از قبیل میکروسکوپ و غیره...و پیدایش نوابغ و دانشمندان, کشف 
شد که بدون عمل جفت گیری و انجام تلقیح در حیوانات و گیاهان, تولید 
مثل امکان پذیر نیست(مگر در برخی گیاهان و حیوانات که تکثیرشان از 
طریق تقسیم سلول و راههای دیگر است) سپس معلوم شد که تولید 9 
گیاهان عموما بر اساس تلقیح ذرات خیلی ربزه و دره بینی بنام گرده یا ٍ 
سمل( ۳0۱۱۱ )اس که عامل اشفال, ان کردم وسایل معا سل خیرات 

و جریانهای شدید هواست. (2) 
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1- (1) ر.دک:مفردات راغب.ماده لقح. ۲ 
2 (2) ر.ک:احمد محمد سلیمان, القران و الطب.ص 26-23 و نیز مهندس 
محمد علی سادات,زنده جاوید و اعجاز جاویدان.ص 31 به بعد. 


ب:قرن ها بشر اطلاعی از کیفیت دقیق نزول باران از ابرها نداشت ولی 
در سالهای آخیر پس از پیشرفت هایی که در علم فیزیک صورت گرفت و 
در نتیجه رشته های جدیدی از قبیل هواشناسی(متترولوژی)تناسیس یافت 


و در اینجا متوجه شدند که بادها نقش عجیبی در زایا شدن ابرها دارند 
(1)(در قسمت بعدی توضیح بیشتری خواهد امد) 


اتسار یی 


اشاره 


در مورد آیات مورد بجّت, به ویژه کلمه«لقاح» که در ات 22 سوره حجر 


مطرح شده است.مفسران و صاحب نظران سخنان مبسوطی دارند و سه 
دیدگاه مختلف در مورد آیه فوق وجود دارد که هر کدام به نوعی,لقاح را 
اشاره به مسائل علمی معرفی کرده اند که بدانها اشاره می کنیم: 


الف:مقصود لقاح گیاهان است: 


یکی از نویسندگان معاصر می نویسد: 


«ما بادها را فرستادیم که گیاهان را آبستن می کنند,در آیه موضوع تلقیح 
گیاهان, به وسیله باد به روشنی بیان شده است.ضمنا مسئله نر و ماده 
داشتن گیاهان نیز استفاده می شود.» (2)ملا فتح الله کاشانی(متوفی 988 
ق) نیز در تفسیر منهج الصادقین لقاح گیاهان را به عنوان یکی از دو احتمال 
در معنای ایه مطرح می کند و می نویسد: 


«فرستادیم بادها را اتتان به ابر.یعنی بردارندگان ابرها پا آبستن 
کنندگان درختها را به میوه؛چه لواقح لازم و متعددی هر دو آمده.» (3)برخی 
دیگر از نویسندگان ا بیط فوق را در مورد گیاهان دانسته و می نویسند. 


چون گیاهان و گلها برای رسیدن به یکدیگر هیچ گونه حرکتی ندارند بعضی 
از حشرات 
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[- )1 ر.ک:مهندس مهدی بازرگان,باد و باران در قرآن.ص 59 و نیز 
سادات,زنده جاوید و اعجاز قران.ص <3 به بعد. 
2- (2) عباس غلفن سرفرازی,رابطه علم و دین.ص 30. 


و خصوصا باد عامل اصلی این وصال گردیده است. (1) 


ایشان حتی استفاده می کنند که قرآن قانون ازدواج را مخصوص انسان و 
حیوان قرار نداده است. (2) 


احمد محمد سلیمان در کتاب القرآن و الطب 1 مورد بحث(حجر22/), | 
اشاره به لقاح گیاهان دانسته است و سپس عوامل لقاح را به عوامل 
رئیسی(مثل حشرات)و عوامل غیر رئیسی(مثل اب و انسان و.. ۰ تقسیم 
می کند.سپس نقش بادها را در اين زمینه مهم دانسته می گوید :علم کشف 
کرده که مهم ترین گیاهان خشکی و آبی به وسیله باد تلقیح می شوند و از 
این روست که قرآن از میان عوامل لقاح عامل باد را ذکر کرد و سپس این 
مطلب زا اعجاز فران می:داند تچرا که بشریت ذر اواخر قرن 18 با اوایل 
فرن 19 به فشله تلفیع بی برذ.در حالی که قران فرن ها قبل از آن تدکر 
داده بود. (3) 


برخی دیگر از صاحب نظران عرب بدون هیچ توضیحی آیه 2 سوره حجر 
را حمل بر لقاح اشجار کرده اند. (4) 


مرحوم طبرسی(ره)(548 ق)از اولین کسانی است که لقاح را به معنای 
ابستنی ابرها دانسته است و می نویسد: 

می شوند.پس از اسمان اب نازل کردیم.یعنی باران فرستادیم.» (3)همین 
معنا را مهندس بازرگان می پذیرد و می نویسد: 

«آیه دلالت بر لقاح ابرهز و بارور شدن آنهاست که در نتیجه آن لقاح,باران 
می بارد...» وگو حاق دیکر نی نویسد: 


«امّا باید دانست تیوه دو شرط فوق(وجود بخار آب در هوا و اشباع شدن 
و تقطیر آن در رسیدن هوای جو به حالت اشباع, کافی برای تشکیل ابر و 
ریزش باران نیست.یک عمل یا 
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م.حقیقی, فروغ دانش جدید در قران و حدیت,ج 2ص 243. 

2 (2) ر.ی:ایه الله خوئی,مرزهای اعجاز.رص 118 ترجمه استاد جعفر 
سبحانی. ۱ 

3- (3) برگرفته از احمد محمد سلیمان, القرآن و الطب.ص 26-24 دار 
العوده, بیروت. 5 

4 (4) الشیخ خالد عبد الرحمن العی,الفرقان و القران.ص 11<. 

5- (5) مجمع البیان.ج 3.ص 334.مطبعه العرفان, بیروت. 


شرط سوم نیز ضرورت دارد:«بارور شدن»یا عمل لقاح( 66۲۳۱۱۱۵۲۱۵0۳ 
۱۱۳۸و ). 


تقطیر شد؛ دانه ها ان قدر ریز و معلق در هوا بمانند که سقوط نکنند و 
باران نبارد.مگر انکه با ذرات نامرئثی نمک که به وسیله باد از روی دریاها 
اورده شده است,نطفه های جذب و اماس کننده ای تشکیل شود.یا مهم تر 
از آن,رطوبت هوا به دور برگه های متبلور برف که در ارتفاعات بالاتر 
منعقد شده و به وسیله باد پوشیده می شود.جمع گردد و بالاخره قطرات 
ریز اولیه باران در اثر اختلاط و تلاطم و تصادم بادها به هم بپیوندد تا رفته 
رفته درشت شده در آثر وزن نسبتا زیاد خود از خلال توده های ابر ساقط 


3 


که را مه دای ی اند مرو ار سا راما 
و اجسام معلق در باد دارای الکتریسته های مخالف می شوند و این 
تخلیه, تو ام با روشنائی و غرش شدید پونیزه شدن هوا و تشکیل ازن است 


خلاصه آنکه تشکیل و تقویت ابر و مخصوصا نزول باران : یا برف بدون عمل 
لقاح که با دخالت و تحریک باد صورت می هی نمی شود.» 
(1)سپس ایشان بقیه مفسران را تخطته می کند که صراحت نداشته اند 
زیرا از کیفیت موضوع اطلاع نداشته اند. (2) 


اند افیو, یر هت مهس ررار. ام اهمان ای ات که ماد در 
اتحاد الکتریسته مثبت و الکتریسته منفی در دو قطعه ابر و آمیزش و لقاح 
آنها دارد بنابراین آیه شریفه یک معجزه جاودانی است زیرا حدود هزار و 
سیصد و نود سال پبش, موضوعی را بیان داشته که عصاره و نتیجه 
تحقیقات علمی جدید است.» (3)استاد مکارم شیرازی نیز تفسیر لقاح 
می نوپسند. 


«لواقح»جمع«لاقح»به معنای بارورکننده است,در اینجا اشاره به بادهائی 
است که قطعات ابر را به هم پیوند می دهد و انها را اماده باران می 
سازد. 
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[- (1) ایجاد باران مصنوعی مانند تلقیح مصنوعی حیوانات است به این 
ترتیب که در هوای صاف يا با قطعات متفرق ابر که گرم و مرطوب و 
اماده برای ابر شدن بوده ولی در حال تاخیر تعادل باشد گرد یخ ی 
متبلور(انیدرید کربنیک )یا بعضی املاح سرد و جاذب الرطوبه پا ها به 
سک هر هامید 

2- (2) زک :ناد وتباران در فر ایض 59 و 1260. 

وت( امد آهیر بران تکامض 37 


سپس به دلیل رد تفسیر لقاح گیاهان می پردازند و می نویسند.: 


«نمی توان آیه فوق را اشاره به(لقاح گیاهان)دانست چرا که بعد از این 
کلمه بلافاصله نازل شدن باران از اسمان(ان هم با فاء تفریع)امده است 
که نشان می دهد تلقیح کردن بادها مقدمه ای برای نزول باران است.» 
البته ایشان تذکر می دهند که لقاح گیاهان را برخی به عنوان اعجاز علمی 
۱ 


اخفد مر ابو خخر تیز اب 22 سنوره خجر را : به معنای لقاح ابرها گرفته اند 
و توضیحات مفصلی می دهند. 21 


برخی از نویسندگان آیه 22 سوره حجر را ناظر به تلقیح در عالم 
نباتات(گیاهان) و دنیای ابرها دانسته اند. (3) 


تک یر از نویسندگان با طرح دو 1 مورد بحث(حجر 22/-روم 47/)آنها را 
اشام وهای که که آترها سا حر کت می دهد ودر تیرارمره های دیگر 
می برند و به باران تبدیل می شود.می داند. 


و سیس در ذیل آیات فوق:نتقش بادها در گرده افشانی گلها و کشاورزی را 
مطرح می کتد و آن را یکن. از پیشگهو‌تی های علمی, فرآن هی داند. (4 


مهندس محمد علی سادات با طرح آیه 22 سوره حجر می نویسند. 


«با در نظر گرفتن اطلاعات و معلوماتی که علوم جدید تا به امروز در 
اختیار بشر قرار داده.بوضوح پیداست که ایه مذکور با معرفی باد به عنوان 
وسیله تلقیح در حالت کلی,پرده از روی دو راز بزرگ عالم خلقت(تلقیح 
گیاهان- -تلقیح ابرها)برداشته و قرنها قبل از اینکه بشر به اتکاء علم و دانش 
خود پی به وجود آنها برد.آنها را برای بشر تعلیم فرموده.یکی اين دو 
اصل مسلم علمی همانا نقش اصلی و اساسی باد در تلقیح نبا تات می 
باشد و اما اصل دیگر موضوع تلقیح ابرها می باشد.» (5) 
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1- (1) تفسیر نمونه,ج 11.ص 61 و نیز قرآن آخرین پیامبر.ص 197. 


2 (2) ر.ک:احمد ابو حجر, التفسیر العلمی للمیزان.ص 463-461. 

3- (3) گودرز نجفی, مطالب شگفت انگیز قرآن.ص 62. 

4- (4) ر.ک:مصطفی زمانی,پیشگوئی های علمی قرآن.ص 93-91. 

5- (5) زنده جاوید و اعجاز جاویدان, مهندس محمد علی سادات.ص <36-35 


سپس ایشان با رد انحصار فجتا ارف به تلقیح گیاهان بخاطر حرف«فاء» 
قأیرلنا من السماء ماء می نویسد. 


«با اندک تعمقی در متن آیه و مقایسه آن با ساير آیات مشابه بوضوح 
پیداست که قسمت اول آیه حالت کلی داشته و حالت حصر و انحصاری در 
بین نیست. به عنوان مثال شواهدی از خود قران نقل می شود: 

هه الفی ال مه التقماع ماع قاخوها ب تبات کل فیوع زاو او کسی 
است که آب را ار اشهان فروفرستاد و سیف یرون آوردیم که پست: ات 
هر گیاه و روئیدنی را.. تک و همین طور آیه 57 سوره اعراف می فرماید 


11 در لنا به الماء جْ نا به من کل لمات «و به وسیله آن اب ر 


اد سپس به تسه آن اب, بیرون هو وف از زمین تمام نمرات 
را» در هر کدام از آیات مذکور تنها ؛ به یک فونکسیون آب و صرفا : به یکی از 
نتایج و اثرات نزول آن که روئیدن نباتات باشد, اشاره گردیده است در 


صورتی که می دانیم نتایج حاصله از نزول اب تتها به: این بی مور د خلا ضنه 
نمی گردد ۰(در حالی که هر دو مورد حرف«ف»به اول«اخرجنا»اضافه شده 
1 شریفه مورد بحث نزول آب از اشصان رها ین 

نتایج عمل تلقیح به وسیله باد بدانیم, نه تنها تناسب با مورد خواهد داشت 
که دا صورت انحصار بی جائی از پیش خود بر ایه تحمیل کرده 
یم.» (2) 


بررسی: 


1 کملاقض)یر شرع اقلا الغاع باق (قامی اند جهسبار معا 
تصور شود: 


ا اااه س اع ای تا 
ب .۰و بادها را زایا و آبستن(گرده گیاهان)فرستادیم. 
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1- (1) انعام29/. 


3- (3) حجر22/. 


ج:و بادها را زایاکننده و آبستن کننده(ابرها)فرستادیم. 
د:و بادها را زایاکننده و آبستن کننده(گیاهان) فرستادیم. 


از آنجا که لواقع در آیه به صورت مطلق آمده و مشخص نشده که لازم یا 
پوت وی و ی تست است پس 


بای ور آدامه‌می فرماند اراس نها فرنه موجه کیره 
تزولباران از اسفان: یبال فرشادن, آبرها فی تواید قریته.باشد که مراد 
ایه احتمال«الف پا ج[»است. 


(حامل ابر بودن يا زایا کردن ابرهاز ولی از طرف دیگر می توان گفت که 
صدر آیه یک مطلب کلی را می گوید(لقاح بادها) اعم از لقاح ابرها پا 
گیاهان و در دنباله آیه یکی از نتایج اين لقاح را تذکر می دهد و یا مصداق 
اکبر آیه را تذکر می دهد و يا مصداقی از آیه را متذکر می شود که بشر از 
ان اطلاع نداشته و اعجاز قران را اثبات می کند. 


همان طور که گذشت این مطلب در برخی از اباب دیگر قرآن, مشابه 
دارد.مثل: و هو الذٍی آنزل مت. السماة هاء قاخوعنا.به تبات. کل شوم 
(2)پس انحصار آیه در لقاح ابرها(دیدگاه دوم)یا لقاح گیاهان(دیدگاه 
اول)دلیل قاطعی ندارد.و معنای آیه اعم است. 


2«صسلقاح»در آیه مورد بحث می تواند چیزی فراتر از لقاح ابرها و گیاهان 
باشد و لقاح ابرها و گیاهان دو مصداق برای لقاح 7 ۳[ 
آینده با پیشرفت*علمی, بشر غایر انت ابرها در موارد دیگکری نیز انبات: شود. 


3.اشاره علمی قرآن به لقاح ابرها و و 22 سوره حجر می تواند نوعی 
اعجاز علمی قرآن بشمار آید چرا که اين مطلب تا سالهای آخیر برای بشر 

روشن نشده بود اما اشاره قرآن به لقاح گیاهان هر چند که مطلب شگفت 
آوری است ایا اعجاز علمی قرآن به شمار نمی آید چرا که انسان ها حتی 
قبل از اسلام به صورت اجمالی از تاتیر گرده افشانی برخی گیاهان اطلاع 


داشتند. 
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1- (1) حجر22/. 
2- (2) انعام29/ و مشابه آن اعراف57/.(پس از فاء در«فاخرجنا»یکی از 
ثمرات باران بیان شده یعنی روئیدن گیاهان, ولی ثمرات باران منحصر در 
اين مورد نیست.) 
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بخش پنجم: قرآن و علوم پزشکی 
اشاره 


فصل اول:قرآن و علوم پزشکی فصل دوم:قرآن و درمان بیماری ها فصل 
سوم:قران و اسرار خلقت در علوم پزشکی 
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درامد: 


قرآن کریم زر وین پیام الهی برای بشریت است که هدف اصلی آن 
هدایت انسان به سوی ور است. 


نیز نورافشانی می کند و ازاین رو بود که نزول قران در عصر ظلمت و 
جهل و ظلم,چونان برقی درخشید و از اعراب و ملتهایی که اسلام را 
پذیرفتند در چند قرن چنان تمدن عظیمی بپاکرد که چشم جهانیان را خیره 


ساخت. 


یکی از عرصه های این تمدن عظیم,علوم پزشکی بود.به طوری که پس از 
مدت کوتاهی در کشورهای اسلامی پزشکان ی رخ نمودند.و رشد 
علوم پزشکی در جهان اسلام چنان اوج گرفت که پی پر روسو در تاریخ 
علم خود می نویسد: 


راهان او سا اسر اس ار شا اند 
ها تا ره ار 
کشورهای اسلامی بیمارستانهای متعدد و پیشرفته بنا نهاده شد.به طوری 
که دکتر احمد عیسی بک در کتاب«تاریخ البیمارستانات فی الاسلام»حدود 
هشتاد بیمارستان را که در کشورهای اسلامی(در روزگار قدیم)برپاشده 


یف اف از سا فان صترانی رارصا الله یمه لها مان خاررها 
در جنگ بدر شروع می شود و به امتال بیمارستان احمد بن 
طولون (تاشیسر 259 ق)و بٍ بیمارستان نور الدین (556 ق)( می رسد .که سه 
قرن تمام بیماران را بصورت رایگان معالجه می کرد و به گفته مورخان 
7 سال اجاق اين بیمارستان خاموش نشد و.. 


و نیز بیمارستان کبیر منصوری(684 ق)که در مصر ساخته شد و بزرگترین 
بیمارستان قرون وسطی بود که برای بیماران مختلف بخشهای جداگانه 
داشت و شامل قسمت های داروخانه, 
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1- (1) پی یر روسو,تاریخ علوم.ص 117. 


تجربه خانه,بخش سرپایی, مطبخ,حمام, کتابخانه و یک مسجد و سالن 
مطالعه بود. 


در این بیمارستان پیشرفته بیمارانی که به بی خوابی مبتلا می شدند به 
قصه گویان حرفه ای گوش می دادند و هنگامی که یک بیمار فقیر معالجه 
می شد مبلفی از طرف بیمارستان به او می دادند تا در مدت استراحت 
اجتیاج به کار کردن نداشته باشد. (1) 


المقتدر بیش از هشتصد و شصت پزشک مرد و دو پزشک متخصص در 
امراض زنان و مامایی وجود داشت. (2)اولین مدرسه پزشکی را در 
ارویا(سالیدین ایتالیا) مسلمانان ایجاد کردند. (3) 


مسلمانان آثار جاویدانی را نیز به جهان عرضه کردند: 


محمد بن زکریای رازی(313-251 ه.ق) که از استادان طب محسوب می 
شود کشف الکل(العحل)را به او نسبت می دهند و از جمله اثار او طب 
منصوری و طب الملوی است. (4) 


ابو ریحان بیرونی(430-362 ه.ق)نیز در پزشکی تحقیقات عمیقی داشت. 
(3) 


و نیز شیخ الرئیس ابو علی سینا حسین بن عبد الله(428-370 ق-980- 
10۱37 م) که پزشک ماهری بود و کتاب قانون او یک دوره کامل طب است 
(6)که تا سالها در دانشگاههای اروپا مورد استفاده بود. 


اسرار توجه مسلمانان به دانش و به ویژه علوم پزشکی را باید در پیام 
های قرآن کریم و تعلیمات اسلامی پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل 
بیت(علیه السلام)جستجو کرد. 


قران: در بیش از 700 آبههاده: غلم. را به کار برده و بارها مسلمانان را 
دعوت به تفکر و تعمق در پدیده های طبیعت کرده است به طوری که در 
آن حدود 750 آیه در زمینه خداشناسی از راه علوم طبیعی گرد آمده 
است. (۶) 


اما در کنار این دعوت عمومی به دانش,موارد خاصی نیز وجود دارد که 
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1 یه ی ری مق و ان رام ان ار سس 
۱ تمه رضا کس: انس امین ان 179-172 ۱ تخر 
2- (2) عبد الرزاق نوفل .مسلمانان و دانش جدید. ص 123 

3- (3) همان.ص 69. 

4 (4) محمد نژد.فرهنگ دانستنیها(جهان دانش).ج 1.ص 745. 

5- (5) همان.ص 743. 

6 (6) همان.ص 250. . . . 

7 (7) دکتر مهدی گلشنی, قرآن و علوم طبیعت.ص 59.نشر مطهرء1370. 


طرف شاخه های علوم پزشکی متمایل می کند و شاید یکی از علل عمده 
توجه مسلمانان به علوم پزشکی همین آیات باشد.برخی از اين موارد 
عبارتند از: 

الف:دعوت انسان به تفکر و ذقت در منشا پیذایش انسان و مراحل خلقث 
او: 

و 

لت الالسان مِمٌّ خلق (1)«پس انسان بنگرد که از چه چیزی خلق شده 
است.» ابا حَلْفْتا الائسان ن من نُطقَه اقشاج (2)«بدرستی که ما انسان را از 
آب تاد مختلط آفریدیم.» ب:دعوت انشان به تفکر در ساختمان وجودی 
حیوانات: 


قلا ینظرُونَ الی الیل کیت خلقت... (3) 


«آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است» پ:دعوت به شناخت 
غذاها: 


قلیتظر الائسان الی طعامه (4)«پس انسان به غذای خویش بنگرد(و تفکر 
کند») ت :حرام کردن برخی خوردنیها مثل گوشت خوک و مردار و _ 
اخکام دصر ادامه تفشار این سطالت ترا عصی خواهیم داد ری ۲ 
اخکام وه ارات شاداان. با ام ات و سمار مرظ ات 
پزشکی می توانست در تشخیص این موضوعات عمک شایانی به 
فقه(احکام عبادت)باشد. 


رو سا تسام دوعص مان اضف است آعا رسای 


بیماری که روزه برایش ضرر دارد پا موجب شدت بیماری او می شود 


همچنین استعمال آت برای غعسل و وضو در مورد بیمارانی که برای آنان 
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1- (1) طارق د/. 
2 (2) انسان 2/. 


3- (3) غاشیه 17/. 

4- (4) عبس 24/. 

5- (5) ر.ک:رساله های عملیه مراجع معظم تقلید, در بجعت تیمم و روزه از 
جمله توضیح المسائل مراجع.ج 1 ص 612 و ص 356 از دفتر انتشارات 
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم,فتوای 2 نفر از مراجع 
تقلید, 1376 ش. 

6- )6 ر.ک:رساله های عملیه مراجع معظم تقلید, در بجعت تیمم و روزه از 
جمله توضیح المسائل مراجع.ج 1 ص 612 و ص 356 از دفتر انتشارات 
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم,فتوای 2 نفر از مراجع 
تقلید, 1376 ش. 
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فصل اوّل:قرآن و بهداشت 


مقدمه: 


در قرآن کریم از برخی امور یاد شده که دارای جنبه تعبدی و دینی و جنبه 
بهداشتی است.یعنی برخی از احکام دینی که در قران بدانها تصریح شده 
دارای فواید پزشکی و بهداشتی است و رعایت آنها باعث جلوگیری از 

تیمارهای ریاد ی هی شود عتت ان اعگام دار ای مضاحت ها حکمت هاین 
که مسق علوم پزشکی بدانها پی برده ام 
قرآن به برخی نکات اشاره می کند که علوم پزشکی و عقل آدمیان در 
در افلام آنما شا کقتت: کروه بود.ه اس خرد. توغی. اعخاد خلمی فران 
محسوب می شود. 


در تباصا ری ار اات متام مک ها ری سا اش ای 


می 
الف:بهداشت غذائی 


1.دعوت به غذاهای پاک و پاکیزه(طیّب 


اشاره 


غذای طیب به چیزهای خوراکی پاک و پاکیزه گفته می شود که انسان از 
خوردن آنها لدت می: تبرت( اخدا در فران مت رما ید 


پا ۳ الذین منوا کلوا مگ یات ماخ باکر اواق. کسانی که انمان 
آورده اید از غذاهای ۷ ما نصیب شما کرده ایم بخورید.» یا 
ایها اللاس کلوا ممّا فی الْرْض خلالاً طَیا (3)«ای مردم از آنچه در زمین 
است حلال و پاکیزه را تناول کنید.» 
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ی دی ی اتف مه ال الط ماسان الصواش نها 
2 مبقرخ 717/2 و یز همتن. فقضمون. در مقرخ 5 7/سضانون 5/4: 
اعراف 160-157 و موّمنون51/. 


3- (3) بقره168/-مائده88/-و همین مضمون در انفال69/-نحل114/. 


قل ج مَن حَرّم زيتة اللّه نی خر لعباده و الطیاتِ من الرژق (1)«بگو(ای 
| را که برای بندگان خود آفریده حرام کرده و 
از خوردن غذاهای حلال و پاکیزه منع کرده است؟» 


نزول: 


ِ ۳ را بذون 0 بر خود ان ی ین را به 
خدا نسبت می دادند.آیه دوم در صدد رد این اعمال و تهمت ها است. 


در این آیات به ویژه آیه دوم چند نکته تفسیری جالب وجود دارد: 


الف:آیه خطاب به همه مردم(ناس)اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان 
است.یعنی خوردن غذای حلال و پاکیزه برای عموم بشریت مفید است و 
این مطلب مورد ابتلاء همه انسان هاست چرا که گاهی غذاهایی را بر 
اساس عقاید انحرافی يا خرافات و يا عادات بر خود ممنوع می کنند و 
قرآن همه غذاهای پاکیزه و حلال را جایز می شمارد. 


ب:آیه دلالت بر خلینت عام در تمام تصرفات دارد؛یعنی هر گونه تصرفی در 
غذاهائی که خدا برای بشر افریده جایز است,مگر انکه دلیل شرعی خاصی 
ان را منع کند.(مثل حرمت گوشت خوک) پ:امتناع کردن(بدون دلیل 
شرعی)از انچه که خدا برای انسان حلال کرده است. تشریع حرام است. 
(2) 


قرآن کریم با تزول چند دسته از آیات به اضطلاح ریم غذایی را برای 
بشریت اورده است. و این امر را در چند مرحله انجام داده است: 


اول:از غذای طیب بخورید. 


دوم:از غذای طیب حلال بخورید. 


بر خود حرام می کنند برخورد می کند) 
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1( اغراف 2 و همین عون اور مانده 787 


م2 رک المید ان :1ص 219-416 


چهارم:غذاهای طیب را معرفی می کند(متل گوشت-شیر-عسل و. .که در 
ادامه, ابا مربوط به آنها را می آموتم) پنجم:غذاهای خبدت را بر انسان 
وا وا 


ای اه یت و را و مار را ام 
برده و تحریم کرده است. 


اسان تست طاوعی ای وا تس سوواط کب آرهام بد 
اساس مرت اسان سا مادم شنم اتب ها دسر ی ود که ار 
اه یت ما یساق ان ما ات سس را 
برخی از مکاتب در اثر انحرافات و تحریفات از این مسیر مستقیم کنار 
رفته و گاهی خوردن غذاهای طیب را ممنوع اعلام کرده اند: 

«بودائیسم,بطور مطلق خوردن گوشت را برای پیروان خود منع کرده و 
هندوها نیز بخاطر مقدس شمردن گاو, گوشت آن زا نمی خورند .مذآاهب 
دیگری نیز وجود دارند که پیروان خود را از خوردن گوشت حیوانات و یا 


فراورده های حیوانی(تخم مرغ, شیر,پنیر و...)به مدت چهل يا نود روز در 
سال منع می کنند.» (2) 


احکام: 


دز موی غوای اسان ختغ حکم آساسی کر اساام محوو ور و 
1غذا یبای باشد یعنی نجس نباشد. 

2,غذا پاکیزه باشد یعنی پلید(خبیث) نباشد. 

وا حلال باشصیعی غدای .عرام نفد 

کی کین یارآ ارت 


اول:غذایی که در قرآن يا روایات اهل بیت(علیه السلام)/تحریم شده است. 
(مثل خون و...) دوم:غذایی که از راه غیر مشروع بدست امده است و 


انسان مالک یا مجاز در تصرف آن نباشد. (3) 
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1- (1) ر.ک:اعراف 157/. 

2- (2) دکتر احمد قرقوز و دکتر عبد الحمید دیاب,ترجمه علی چراغی,طب 
در قرآن.ص 163. 

3- (3) ر.ک:رساله های عملیه مراجع معظم تقلید. مبحث احکام خوردنی ها 
و اشامیدنی ها و نیز کتابهای فقهی مفصل مثل جواهر الکلام مبحث اطعمه 


اف ایا ای 


در مورد حکمت های حرمت غذاهای نجس و غذاهایی که در قرآن بطور 
خاص تجحریم شده (مثل خون -مردار-و. ۰)در آینده سخن گفته می شود و 
اینک در مورد بقیه موارد سخن برخی از صاحب نظران را نقل می کنیم: 


«قرآن,انواع گوناگونی از غذاها را که ذائقه افراد را ارضا کرده و برای 
جسم و روح آنها نیز مفید بوده و زیانی به آنها نمی رساند را حلال فرموده 


للات . .. 


معنی کلمه طیب در منفعت و ارزش غذایی محدود نمی گرددءبلکه از آن 
نیز تجاوز می کند و فواید روانی غذا را .نیز در بر مي گیرد.برای_ اینکه 
غذایی طیب باشد باید حلال هم باشد کلوا ما رَرَقکم اللَهْ حلالاً طیبا 
(1)زیرا هنگامی که شخص از دسترنج خود غذا می خورد ضمن دست یابی 
به یک لذت و نشئه خاص,احساس سعادت بژز کی نیز به..وی. دنست: .مین 
دهد, درست برخلاف 1 روحیه حریصی که روزی سایرین را به لطایف 
الحیل از چنگ آنها بیرون می آورد.» (2)قرآن کریم از طرفی انسان را از 
خوردن غذاهای مضر و خبیث بازمی دارد و از طرف دیگر او را نسبت به 
خوردن غذاهای پاک و مفید(طیب)توصیه می کند و این دو دستور 
اسلامی,سلامتی و بهداشت جسم انسان را تامین می کند؛همان گونه که 
آرامش روانی و بهداشت اجتماعی انسانها را با قید«حلال»بودن غذا تین 
می 


بررسی: 


1.توصیه قرآن به غذای طیب و حلال تانیدات مفیدی در بهداشت جسم و 
روان سا را ات ات بزرگ قرآن و اسلام به بشریت 


است. 


2.از آنجا که میل به غذاهای پاک و پاکیزه ريشه در طبع انسان دارد و 
امری است که از درون ساختمان وجودی او ريشه می گیرد,لذا دستور 
اسلام به خوردن غذاهای«طیب» به نوعی یک دستور ارشادی است و حکم 


ات محسوب نمی شود.پس نمی توان 3 را یک معجزه کامیت قرآن 
مجتمب کردالسه در فورو حکم حال. بودن غداه خوتیات از 
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1- (1) مائده88/. 
2 (2) طب در قرآن,پیشین.ص 164-163. 


احکامی وجود دارد که عقل و طبع انسان بدون راهنمایی الهی بدانها دست 


پید | نمی 


3.مطالبی که در موز ی و ال ت09 غذا گفته ِِِ» توا رب 
وجود دارد 1 در تشریع آ احکام مصالح و مفاسد د گر زر از نظر 


گرفته شده باشد. 


2.ممنوعیت غذاهای غیر بهداشتی (خبیث): 


اشاره 


0۳ و و ی ۳ را (1)قران کریم 
می فرماید: 


ِ- 


سس 


1 هم الطیاتِ و بُحَرْمْ ليم الحَبایت (2)«و(آن رسول)بر آنان هر 
ی 


نزول: 


آبه یکی از فظایف,: ع اهداف: اتبتا زا بیان می کند که انما آمدتد تا عیز‌های 
پاکیزه را حلال و امور پلید را حرام اعلام کنند.مسئله حلال کردن طیبات و 
حرام کردن چیزهای خبیث از فطریاتی است که همه ادیان الهی آن را 
پذیرفته اند. (3) 


طیبات بغتن: انخه را طبع سلیم می پسندد و خبیث یعنی امور تنفرآمیز که 
طبع سلیم نمی پسندد یعنی دعوت پیامبران موافق فطرت ادمی است. 


اتشان ور ظیعی از ترخی قذاها تفر اتمه از انس که اسلام مواف. 
فطرت انسان است این گونه غذاها را ممنوع و حرام اعلام کرده است.در 


ادیان گذشته هم رد پای این حکم به چشم می خورد.در تورات می خوانیم 
که:« هیچ مکروه مخور»و سپس حیوانات حلال (مثل گوسفند و...)را نام می 
برد و می گوید:«و از همه مرغان طاهر بخور» (4)و همان طور 
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1- (1) راغب در مفردات می گوید:«الخبیث ما یکره رداءه و خساسه 
محسوسا کان او معقولا...[و الخبائت فی الأیه ]ای ما لا یوافق النفس من 
المحظورات. 

2 (2) اعراف175/. 

3- (3) ر.ک:المیزان,ج 8.ص 294 و نیز تفسیر نمونه,ج 6,ص 359. 

4 (4) کتاب مقدس.سفر تثنیه, باب 14,آیه 3 و 20. 


که گذشت برخی ادیان الهی قبل از اسلام خوردن مردار و خون و خوک را 
ممنوع اعلام کرده بودند و این امور مصادیقی از خبائت است. 


احکام: 


بر طبق آبه فوق و روایات اهل بیت(علیه السلام)برخی از غذاهای خبیت 
ممنوع و حرام اعلان شده است.در این راستا توجه به حرمت این امور 
جالب است. 


1.خوردن چیزهای خبیت که طبیعت انسان از آن متنفر است(میوه کندنده 
فعاصرام آاست. 


2.خوردن نجاسات حرام است. 
3.خوردن آنب دماغ حرام است. 


4.فروبردن آب بینی و خلط سینه که در فضای دهان وارد شده است حرام 
اه 


5.خوردن خاک حرام است.(مگر در موارد خاص) 6.خوردن چیزهایی که 
موجب مرگ می شود حرام است. 


7.خوردن چیزهایی که برای انسان ضرر کلی دارد حرام است. 


8.خوردن گوشت يا شیر حیوان جلاًل(حیوان حلال گوشتی که خوراک آن بر 
حسب عادت منحصر به مدفوع انسان باشد)حرام است. 


9.برخی اجزاء حیوان حلال گوشت مثل:خون, فضله,نری, فرج,تخم(دنبلان) 
بول دان(مثانه) و... (1) 


13 -10.خوردن خون.مردار, گوشت خوک و شراب که بصورت مستقیم در 
آیات دیکر فران تحريم.شدم. ولی فی تواند فضداق غدای خبیث هم باشد. 


تذکر: اختلاف فتوای مختصری در این امور هست مثلا حرام بودن برخی از 


یکی از صاحب نظران می نویسد: 


«خبانت خیر‌هایی, است که در فارسی آنها را بلید می خوانند و .در تزد مردم 
فاسد و گندیده و متعفن و غیر مطبوع است. 
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1- (1) ر.ک:امام خمینی(ره), تحریر الوسیله, و رساله های عملیه مراجع 
معظم تقلید. مبحث احکام خوردنی ها و اشامیدنی ها. 


فساد غذا و گندیدن و کیک زدن آنها بواسطه تأثیر میکروب ها و قارچ های 
سمی است که روی غذا| نشسته و ان را مسموم و آلوده می کند.روشن 
بدن تبدیل به سلول زنده می شود.از غذای نجس و الوده و پلید. سلول پلید 
بوجود می اید و چون سلول ها عمر کوتاهی دارند از هفت روز تا چهل روز 
و احیانا تا هفت سال هم ممکن است سلولی در بدن زنده بماند.» ۷۹ 


بررسی: 


1.ممنوعیت غذاهای پلید(غیر بهداشتی)و تنفرآمیز یکی از خدمات ادیان 
الهی به بشریت است, زیر | در شرایطی که میکروب کشف نشده بود و 
اثرات غذاهای پلید در بوجور آهدن: بیماری ها روشن تبود انها.را همتوع 
اعلان کردند و این خدمت بزرگی در جهت سلامتی جسم انسان ها بود. 


ادیان گذشته دارد. 


3.از آنجا که تنفر انسان از غذاهای پلید یک امر طبعی و درونی انسان 
است.لذا اين حکم قرآن کریم و ادیان الهی قبلی موافق طبیعت انسان 
است و به نوعی حکم ارشادی است و لذا نمی توان ان را یک معجزه 
علفی ادیان الهی یا قرآن محسوت کرد 


البته جزئیات و مصادیق غذاهای خبیث و تشخیص آنها گاهی از دسترس 
کل اه اسا ای است که ای راد اه ت 


4.اینکه غذاهای پلید و تنفرآمیز ضررهای بهداشتی دارد و این یکی از 
اسرار و حکمت های تحریم انهاست صحیح است.اما نمی توان استنباط 
کرد که این مطلب علت منحصر در تحریم انها باشد.چون ممکن است 
عوامل دیگری(مثل اثرات معنوی و روحی و اخلاقی و اجتماعی مصرف این 
غذاها)هم در تحریم انها نقش داشته باشد. 


اشاره 


اسراف به معنای تجاوز از حد هر چیزی است (2)و این مطلب در تغذیه به 
معنای پرخوری می اید,که مورد نکوهش قران قرار گرفته است.خدا در 
قران می فرماید: 
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2 (2) مفردات راغب.ماده سرف. 


5اه و اشَر‌بوا و لا تُسّرفوا ان ات ترفن (1)«بخورید و بیاشامید و 
اسراف نکنید که خداوند حست فان را دوست ندارد.» 


نزول: 


کلمه اسراف کلمه بسیا ر جامعی است که هر گونه زیاده روی در کمیّت و 
کیفیت و بیهوده گرائی و اتلاف و مانند آنْ را شامل می شود.این روش 
قرآن است که به هنگام تشویق به استفاده کردن از مواهب آفرینش فورا 
جلوی سوء استفاده را گرفته و به اعتدال توصیه می کند. (2) 


ی وت 
اقتصاد(میانه روی که صرف اموال در مصارف مشروع عقلائی است که 
ممدوح است.) ت:اسرافزیاده روی در مصرف است که در مقابل آن سه 
عنوان بالا است و مذموم می باشد.بلکه اسراف از گناهان کبیره شمرده 
شدو است و آیاتی در مذمت آن تازل.شندة است ار خمله. همیه ارم" ات لا 
1 نب المْسرفین زیرا عدم حب الهی دال بر میفوضیت است بخصوص در 


در تفسیر مجمع البیان نیز عدم محبت الهی را , به معنای مبغوضیت گرفته 
اند. (2) 


برخی از صاحب نظران .ان را در شمار گناهان کبیره آورده و توضیح 
داده اند. (5) 


ثبیین موضوع. 
نیازهای طبیعی بدن انسان به عناصر اصلی غذائی(مواد قندی.چربی 


ها,پروتئین ها, ویتامین ها و مواد معدنی)با توجه به سن.جنس,نوع فعالیت و 
حالت غریزی برای افراد 


ص :308 


1- (1) اعراف 31/. 

2۵ خر ررض 127 

تشم عت المسیت راطنته ان وا ی قرف 
در عبارات. 

ار تم الا ی 

5- (5) شهید سید عبد الحسین دستغیب, گناهان کبیره,ج 2ص 5 به بعد. 


متظف‌صفاوت. است‌اگر نید ار خالت اعال ار نون بزامد آستان 
ضرر دارد. 

یعنی«زیاد خوردن و کم خوردن هر دو مضر است و اعتدال مطلوب 
است.» (1)اسراف مصادیق کوناگونی دارد.برخی پزشکان گونه های 
اسراف را این چنین نوشته اند: 


1.زیاد خوردن و آشامیدن(خوردن بیش از حد نیاز بدن) 2.فرودادن سریع 
غذا بدون جویدن کامل. 


3.زیاده روی در خوردن یک نوع غذا. 
4.زیاده روی در برآوردن تمام خواسته های نفس. 


5.تجاوز از خوراکی های حلال و روی آوردن به خوراکی ها و نوشیدنی های 
حرام. (2) 


گاهی اسراف در غذا در مصادیق دیگری,مثل ضایع کردن و از بین بردن 


مصادیق مختلفی می پابد و گاهی چیزی که برای یک نفر و در یک شرایط 
اسراف است برای دیگری نیست. 


شوند پس احکام شریعت در این مورد ممکن است ارشادی باشد. 


احکام: 


1.در حال سیری غذا خوردن مکروه است. 


2.پرخوری مکروه است. 


3.زیاد آب آشامیدن مکروه است. (3) 

4.سه نوع اسراف هميشه حرام است: 

اوّل:ضایع کردن مال و بی فایده کردن آن. 

دوم ضراف: مال در آنجه کهبه ندن: ضزر .ی رساند: 
سوّم:صرف کردن مال در مصارفی که شرعا حرام است. (2) 
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1 لام تزشک بی دا روص 307 

2- (2) طب در قرآن.ص 137. 

ری کناهان کترم مر 00 


4 (4) رک امام خفینی (ره ارتحریر الوشیله و رساله های, عملید. مزاحم 
مره رت احکام خوردنی ها و اشامیدنی ها. 


از اییتاز ای 


اعتدال در هر امری مطلوب است و اعتدال در تغدذیه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.قران به قاعده کلی منع اسراف در خوردن و اشامیدن 
اشاره می کند که امروزه در طب پیشگیری جاپگاه ویژه ای دارد. 


غذا وسیله ای برای. تامین اختیاجات بندن انسان است که بدون آن سلامت 
انسان تامین نمی شود.اما اگر در مصرف همین غذا اسراف شود یعنی 
کسی اقدام به پرخوری کند سلامت او به خطر می افتد و این عوارض و 
بیماری ها را در پی دارد. 


1.سوء هاضمه و گشاد شدن معده که بزرگ شدن شکم را در پی خواهد 


درمان نشود منجر به مرگ می شود. 


4حمله خناق سینه یا سوزش قلب,چرا که غذای بیش از حد نیاز به مثابه 
بار سنگینی است که بر دوش قلب گذاشته می شود و کاملا تأثیری همانند 
خستگی مفرط قلب بر اثر فعالیت زیاد بدنی دارد. 


5.پرخوری باعث عبور برخی میکروب ها و ویروس های بیماری زا از معده 
و نفوذ به سایر اجزاء و در نتیجه ابتلای شخص به بیماری هایی از قبیل 
وباء تیفوئید و. ی به علت کثرت غذا,تمام آن در معرض ترکیب 
شحضا ادها ی مقده فرار تقوم کرو درست صی نمی گردد و معمولا 
مسئولیت نابودی این میکروب ها و ویروس ها به عهده ترشحات اسیدی 
معده می باشد. 


6.احتمال پاره شدن معده در اثر ضربه یا فشار ناگهانی زیاد می شود. 


7چاقی که خود یک بیماری خطرنای است و در اثر پرخوری و اسراف در 
خوردن یک نوع غذا به ویژه مصرف بیش از حد چربی و شیرینی عارض می 
گرددل(البته گاهی ارتی است.) 8۶.پوسیدگی دندان که در اثر اسراف در 
مصرف مواد قندی مصنوعی و شیرینی است. 

9.تصلب شرائین( 6۲055 ۸۲۳6۵۲۵050 )که بیشتر در مورد افرادی پیدا می 
0 تقرفن ( ناو ایک‌سماری ففضای ون ام با حفلات ردنا آرفت: که 
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افرادی بدان مبتلا می گردند که غذای اصلی آنان را مواد گوشتی تشکیل 
می دهد(اسراف در خوردن یک نوع غذا یعنی گوشت) 11.سنگ 
کلیه, افرادی که بیشتر غذای انان را مواد گوشتی, شیر و پنیر تشکیل می 
دهد بیش از دیگران در معرض ابتلاء به سنگ کلیه می باشند(اسراف در 
خوردن یک نوع غذا) 12.پرخوری,اثار روحی و روانی نیز دارد مثل:سستی 
اراده و کودنی و میل مفرط به خواب که در نهایت موجب تنبلی فرد می 
شود و نیز باعت افزايیش شهوت جنسی می شود که کم کم انسان را به 
یک حیوان تبدیل می کند. 


3.پرخوری همراه با حرص و ولع(شره)غالبا ريشه روانی ناشی از 
محرومیت دارد. 


و ممکن است بدلیل افسردگی یا به علت لذت بردن از یک کار و يا تقلید 
از دیگران باشد.و گاهی ممکن است این عمل بصورت یک عمل غریزی 
مثل و یار در دوران بارداری باشد. (1) 


4.افراط در گوشت خوردن موجب این امور می شود: 


مرض قند-آپاندیسیت-ورم روده-سرطان مهلک-فراهم آوردن مقدمات 
سکته- تصلب شرائین-زیاد شدن کلسترول خون که موجب پیری زودرس 
می شود-نقرس. (2) 


«یک دستور مهم بهداشتی جمله کلوا و اسْرَوا لا تُسَرفُوا است که در آیه 
آضده انتست کرجه.یشتیار مادم به نظر می. رسد اضا. اهر و تایت شنده: است 
که یکی از مهم ترین دستورات بهداشتی همین است.زیر| تحقیقات 
دانشمندان به این نتیجه رسیده که سر چشمه بسیاری از بیماریها:غذاهای 
اضافی است که به صورت جذب نشده در بدن انسا 19۳ می ماند.»(و 
سپس فواید پزشکی اعتدال و رداچ پرخوریٍ را برمی شمارند.) 
اد لدکتر سند_ الکسلی. با کر ایه ‏ کلوا. ۶ اشتیها ۶ لا تشرخوا 
(اعراف31/)ادعا می کند که اين آیه قرآن کی درعان تمرطان ور بی 

دارد.ایشان می نویسد؛مصرف 35 سیگار در روز و بیشتر از آن موجب 
سرطان ربه می شود. در حالی که قرآن از اسراف نبهی کرده است. )4 


دکتر صادق عبد الرضا علی نیز پس از ذکر آیه فوق(اعراف31/)به بررسی 
بیماری هایی که در اثر اسراف یدید می اید می پردازد و انگاه عوامل 
چاقی را بررسی می کند و روایات متعددی 
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1- (1) طب در قرآن.ص 140-137. 
2- (2) ر.ک:دکتر غیات الدین جزایری, اسرار خوراکی هارص 65-24 و نیز 
4- (4) دکتر السید الجمیلی, الاعجاز الطبی فی القرآن.ص 146. 


نیز در این موارد می آورد (1)و کف از آناد اسراف را سستی در عبادت 
می شمارد. (2) 


۱ 
تقی از اسراف را اگم از خوردن وانایون هرنی.می کنده انا 
بز شکان و صاحب نظران در مورد نکوهش اسراف می اورد. 3 


بررسی: 


کردن یکی نمطالب عالی فان کزیم است کعمس سای «ر سلا تن 
انسان دارد و می تواند یکی از معجزات علمی قران محسوب شود چرا که 
اه ار سای ار ص ای ی ی 
ا کاملی از ك_ سوء پرخوری نداشتند و این آمور ب ۵۰۰ 1 
تن اعتدال در تغد به پی برده بودند و این چیزی نبوده که بر پزشکان 


2.ضررهای بهداشتی و پزشکی جزئی از فلسفه و حکمت این حکم الهی 
است اما نمی تواند علت منحصر این حکم باشد چرا که ممکن است 
ضررهای دیگری(مثل اثار زیانبار روحی و معنوی)نیز در تشریع این حکم 
دخالت داشته است. 


3.برخی از آثاری که از لحاظ پزشکی نام برده شد(مثل سنگ کلیه 

و...)علت. متحضر آنها اسراف. تیست بلکه یکی از علل این بیماری ها 
اسراف در تغذبه است.پس استناد همه این بیماریها به اسراف مبالغه آهیز: 
افست:فان اس که هی از تسس نات ره ان ات ای 
کرده اند. (4) 


4.ممنوعیت خوردن گوشت مردار: 


اشاره 


مردار عبارت است از جسم انسان يا حیوان مرده و در شریعت به جسم 
حیوانی گفته می شود که پا خود مرده باشد و يا بر خلاف دستور شرعی 
کشته:شندم. با شد:‌خدا| در فرآن :هی فر مان 
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1- (1) دکتر عبد الرضا علی,القرآن و الطب الحدیث.ص 110 تا ص 115. 
2- (2) دکتر عبد الرضا علی,القرآن و الطب الحدیث.ص 110 تا ص 115. 
3- (3) عبد الرزاق نوفل,القرآن و العلم الحدیت.ص 67 تا ص 72. 

4- )4( فلسفه احکام.ص 19د. 


[لما حلم عََیكُمْ المیته و... (1) 
«همانا او گوشت مردار را بر شما حرام کرد و.. تک 


نزول: 


در سوره های انعام, نحل,بقره و مائده نازل گردیده است. به نظر می رسد 
که ار را ار هیا ات 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)در مکه تکرار شد.و در مدینه هم یک بار در 
کات اس ای اه هو اه و اف 
حضرت (در سور ه مائده)نازل شد. 


موه ۳ درون نی واه این آیه فد فزان: ظلل .متافن. بیان شده 


ب:آلودگی مردم آن روزگار به اين مطلب. (2) 


مسئله پلید بودن مردار در ادیان قبل از اسلام نیز سابقه دارد.در 
تورات, این مطلب تایید شده حتی این مسئله به حد افراط رسیده است به 
طوری که در تورات فعلی امده است که: 


« هرکس در هنگام فوت یک انسان بر سر او حاضر باشد پس از فوت او 
نجس می شود.اگر چه دستی به میت نگذاشته باشد.» و نیز در تورات 
آضته اشت 


«و اگر یکی از بهائمی که برای شما خوردنی است,بمیرد هر که لاش آن را 
بشوید و تا شام نجس باشد.و هر که لاش ان را بردارد رخت خود را بشوید 
وتا شام تین باشه» ۱ ااحم میت هورنه: 6 ۱( خدآو به موسن 


گفت به کاهنان یعنی پسران هارون خطاب کرده به ایشان بگو کسی از 
شما برای مردگان خود را نجس نسازد جز برای خویشان نزدیی خود یعنی 
برای مادرش و پدرش و پسرش و دخترش و برادرش.» (۵) 


ص:3 31 


1- (1) انعام 145/-نحل115/-بقره173/-مائده3/. 

2 (2) ر.ک:تفسیر نمونه,ج 1.ص 588. 

3- (3) کتاب مقدس.سفر لاویان,باب 11,آیه 39-40. 
4- (4) همان.سفر تثنیه, باب 14,آیه 21. 

5- (5) همان.سفر لاویان,باب 21,آیه 2-1. 


و نیز در بین زرتشتیان دستورات سختی در مورد مرده قرار داده شده 
است از جمله آمده است که:مرده در رودخانه انداختن جنایت وک 
است,چرا که آب رودخانه مقدس است و آن را پلید کرده است و لذا انجام 
دهنده اين کار را به اعدام محکوم می کنند و پس از مرگ هر انسان.میت 
او و هر آنچه متعلی ابه اوشت:*و ی نزدیکان اد فحس مین وداک چه 
در شهر دیگری باشند. (1) 


احکام: 


مردار به موجودی گفته می شود که بدون دستور شرعی (ذیح یا نحر) 
(2)مرده باشد.در دین اسلام در مورد مردار چند حکم جداگانه وجود دارد: 


اوّل :مردار یکی از غذاهای ممنوع است و خوردن گوشت مردار حرام 
گردیده و گناه محسوب می شود. 


دوم:مردار حیوانی که خون جهنده دارد نجس است. (3) 


سوم:دفن کردن مرده انسان مسلمان واجب کفائی است و بر هر 
مسلمانی واجب است میت را طوری در زمین دفن کند که بوی آن بیرون 
نیاید ة درتدکان هم تقوانند بدنش. را بیرون آوزتد: (4)البته زیر خاک کردن 
مرده کفار يا حیوانی که فاسد می شودلازم است چرا که موجب آلودگی 
محیط زیست و شیوع بیماریها می شود. 


چهارم:غسل مس میت برای کسانی که به مرده انسان دست گذاشته اند 
با شرایطی واجب می شود. (5) 


پنجم : نبش قبر میت مسلمان اگر چه طفل یا دیوانه بوده باشد حرام است. 
)8 


برخی از احکام فوق مثل حکم اوّل(حرام بودن خوردن مردار)از آیه 
فوق (حزژم علیکم) استفاده می شود اما احکام دیگر را از روایات 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)و اهل بیت(علیه السلام)بدست می آورند. (7) 


ص :314 


1- (1) ر.ک:اوستا.ج 2, وندیداد.فروگرد دوازدهم.ص 795 و نیز مطهرات 
در اسلام.ص 0 به نقل از فلسفه احکام, احمد اهتمام.ص 3 1. 

2 (2) در شریعت اسلام برای استفاده انسان از گوشت حیوانات شرایطی 
قرار داده شده است که از جمله آنها دستور خاص سر بریدن(ذیج)و کشتن 
خاص شتر(نحر)است که 1 عمل موجب قطع رگهای گردن حیوان و در 
نتیجه خارج شدن خون بدن آن ی شود ۰(برای اطلاعات بیشتر,ر.ک :رساله 
های عملیه احکام مراجع معظم تقلید, مبحجت احکام سر بریدن حیوانات) 
ور لها ععایه احکام مر احم فعظام اند مت مره ها 
7 را ی یل العه م خراه الکلاه کات ایا رات 


انز ای 


کر ترخآ وهانات اهل, بت (علبه. الساام ان خحکست ها تعفته در آنن. آید 
اشاره شده است و بعضی از مفسران و متخصصان علوم پزشکی در مورد 
ایت ای اظفار نظر کردم و نکاسءعاسی. آن را تشر ده اند کم عبار تقو اد 


عن الصادق(علیه السلام):«اما المیته فانه لم ینل منها احد الا ضعف بدنه و 
ذهبت قوته و انقطع نسله و لا یموت آکل المیته 1 فجاه. (1)» امام 
صادق ( علیه السلام)؛ بعد از ذکر مقدمه ای در مورد اینکه تمام این احکام به 
خاطر مصالح بشر است می فرماید: 


«اما مردار را هیچ کس از آن نمی خورد مگر اینکه بدنش ضعیف و رنجور 
می شود نیروی او را می کاهد و نسل او را قطع می کند,و آن کس که به 
این کار ادامه دهد با مرگ ناگهانی(متل سکته)از دنیا می رود.» عن 
الرضا(علیه السلام):«حرمت المیته لما فیها من افساد الابدان و الافه و لانه 
یورث الماء الاصفر و ینخر الفم و ینتن الریح و یسیء الخلق و یورث 
القسوه للقلب و قله الز که وه الرخمه ی لا بوهن آن عتل و لدم وه والده هم 
صاحبه. (2)» «امام رضا(علیه السلام)می فرماید:«حرام شدن مردار برای 
اس ات ها ات ات ات انا 
صفراء است.خوردن«میته»اصولا بدن را بدبو می نماید.و باعت بداخلاقی 
,عصبانیت,قساوت قلب و از بین رفتن مهر و عطوفت می شود.تا آنجا که 
نمی توان در مورد شخصی که گوشت مردار می خورد از کشتن فرزند و 
پدر و رفیق خود آیمنی داشت.» و در روایت دیگر از امام صادق(علیه 
اس ده 


«و المیته قد جمد فیها الدم و تراجع الی بدنها فلحمها ثقیل غیر مرئی لانها 
یوکل لحمها بدمها.» (3)«در مردار خونها منجمد می شوند,ان خونها در بدن 
مردار می مانند و خارج نمی شوند. 


ص:315 


ار و1 


بنابراین گوشت مردار ثقیل و غیر گوارا است زیرا مردار چیزی است که 
گوشت آن را با خونش می خورند.» تذکر:در این روایات علاوه بر آنکه به 
ار باتارحشعی خوردن کوشت داز اشاره شم بش آنار زبابار روحی‌د 
معنوی آن نیز اشاره شده است.(مثل سخت دلی و کم شدن محبت)و این 
بعد از تاثیرات مردار خواری در علوم پزشکی عصر ما هم بدانها توجه شده 


است. 


«دستگاه گوارش نمی تواند از مردار‌خون سالم و زنده بسازد بعلاوه مردار 
کانوی: اسنت از اتواع سکرونها اشلام علاون بر اننکه خوردن کوشت فردار 
را تحریم کرده, آن را نجس هم دانسته تا مسلمانان کاملا از ۸ دوری 
کنند.» (3)1.برخی از پزشکان می نویسند: 


«خون,پس از مرگ جانور با توجه به ترکیبات آن(به رغم اينکه قبل از مرگ 
بهترین وسیله دفاع از بدن بود)به محل مناسبی برای رشد میکروبها تبدیل 
خواهد شد. 


در بدن مردار پس از یک ساعت خون در بدن رسوب می کند و پس از 4- 
3 ساعت عضلات منقبض شده و به دلیل وجود اسیدها(فسفریک - فورمیک- 
لا کتیی)بدن خشک می شود و سپس حالت قلیائی به بدن برمی گردد و 
خشک شدن بدن برطرف می گردد و جسم به ِ میکروبها درمی 
آید.ابتدا میکروبهای موجود در هوا و سپس میکروب های موجود در خون 
بدن شروع به تکثیر نموده و در نتیجه بدن متعفن و متلاشی می 
شود.محبوس بودن خون نیز تعفن را تسریع و به تولید مثل میکروب ها 
کمک می کند.امّا در ذیح شرعی(سر بریدن حیوان)با بریده شدن وریدها و 
شریانهای بزرگ گردن باعث خروج تمام خون بدن حیوان خواهد شد و 
دست و پا زدن حیوان ذبح شده نیز به این امر کمک خواهد کرد.» (2)البته 
این مطالب در صورتی است که حیوان در اثر بیماری نمرده باشد و گر نه 
در این صورت خوردن گوشت آن بسیار خطرناک خواهد بود چرا که ممکن 
است به بیماریهای عفونی مثل «سل-سیاه زخم-سالمونللا»دچار شده 


ص:16 3 


وف ان ص141 112 
رداص ۱43۰122 با له 


4.یکی از نویسندگان می نویسد: 


«دستور ذیح حیوانات تا مردار نشوند آنیز از این نظر است که اگر این 
حیوانات در معرض حمله میکروبی قرار گرفتهم اند و در حال ابتدائی و 
کمون بیماری باشند.چون خون در اين موقع آلوده است؛و نشانه های 
خارجی نزد حیوان نیست لذا اسلام از نظر کاستن سمیت چنین گوشتی 
دستور ذیح داده است.» (5)1.یکی از صاحب نظران در این مورد می 
نویسد. 


«میته(مردار)هر حیوانی باشد. مواد ال حیوانی سریع الفسادیست 
خطرناک,زود عفونت حاصل کند هر چه هوا گرمتر فسادش بیشتر و بوی 
عفونت آن موذی تر و موجب تولید میکروب وبا می شود...میکروب هایی 
که قبلا در بدن حیوان و انسان بوده بواسطه جان داشتن و بودن وسایل 
دفاعی [دفاع از میکروبها(مثل گلبولهای سفید که دفاع از میکروب های 
خارجی می کنند)تاثیر ان خنثی یا کم بود پس از خروج نفس حیوانی از 
قیود ازاد و شروع به فعالیت و ازدیاد می نماید و در تمام مناطق و 
مرزهای مملکت بدن منتشر و سطح بدن را فرا می گیرند. از این جهت 
محکوم به نجاست و در خصوص بدن انسان موجب غسل مس میت می 
شود.» (6)2.مرحوم دکتر پاک نژاد می نویسد: 


«مردار خواری به خون خواری بستگی دارد,زیرا تا شاه رگهای مخصوص 
حیوان قطع نشود به اندازه کافی خون از بدنش خارج نمی شود و کمتر 
مرداری است که خون بدنش کاملا خارج شده باشد. ۳ (7)3 .صاحب نظران 
دیگری همچون سید جواد افتخاریان (4).دکتر عدنان شریف (ظ)و سعید 
ت ی هر ی ای ات ار مره 
ار بایای‌هوار خوار آفریه ازه 


ص: 317 


1- (1) بهداشت اجتماعی در اسلام.ص 8 به نقل از اسلام پزشک بی 
دارو, احمد امین شیرازی.ص 49. 

2 (2) فلسفه احکام.ص 153-151 

3- (3) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 8ص 210. 

4- (4) ر.ک: سید جواد افتخاریان قران و علوم روز ص 6 تا ص 8 7. 
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سک وه تاه اتهانلفر ان العلم نش رک 
7 وا اه آلای ق اه 
4 


بررسی: 


1.یکی از خدمات بهداشتی ادیان الهی به فرهنگ بشری,مبارزه با خوردن 
گوشت مردار و جلوگیری از این عادت زشت و نیز دفن میت و مردار و 
پیشگیری از الودگی محیط زیست انسانهاست و این مطلب در دین اسلام 
به صورت معقول و به دور از افراط و تفریط مطرح شده است.لذا حرمت 
کوشت. مردار یکی. از ایات غلمی, قران است که در محیط جهل آلوده 
عربستان بیان شد و ۳ قرنها برخی اسرار بهداشتی آن بر دانشمندان 
یو شیده بود. 


2 آیاتی از قرآن که حرمت خوردن مردار را بیان مي کند فقط دلیل اعجاز 
مطرح شده و قرآن آن را تأیید کرده است.معجزه آن است که دیگران از 
افو بیان خاح اهنا آنیحتم صل توسعظ اتیبا ۶ عیلی بان فده 
بود, هر چند که همین مطلب(ممنوعیت خوردن ردان ور ان ظرف زمانی و 
با توجه به اسرار بهداشتی آن که در آن اعصار مخفی بوده است )می تواند 
به عنهان اقجار علمی ابا القی ودلیل عقافت ادبان الهی( نة فعط اسلام 
و قران شود. 


3 .از آنجا ی در قرآن کریم علت وت 9 گوشت مردار تصریح نشده 
است.هر چند که ضررهای بهداشتی و وجود ما ۰ 
پوشیده نیست,ولی این مطلب تنها می تواند جزئی از حکمت و فلسفه 
حرمت و نجاست مردار باشد.و چه بسا حرمت خوردن مردار و نجاست آن 
و لزوم غسل مس میت و دفن میت مسلمان,دارای اسرار و حکمت های 
دیگری (علاوه بر مسائل بهداشتی) نیز باشد که در اثر گذشت زمان و 
پیشرفت های جدید علمی روشن شود.برای مثال در مورد خوردن گوشت 
مردار ممکن است حکمت ضررهای روحی و معنوی آن نیز مورد توجه بوده 
است و این مطلب دو شاهد دارد: 


اوّل اینکه به این پیامدهای روحی و معنوی در روایاتی که گذشت اشاره 
شده بود .دام اینکه خوردن گوشت مردار بطور مطلق حرام است.چه آنکه 
خودش مرده باشد و چه آنکه طبق دستور شریعت کشته(ذیح)نشده باشد. 
ازاین رو اگر حیوانی کشته شود ولی دستورات ذبح شرعی در مورد آن 


رعایت نشده باشد اگر چه از نظر بهداشتی سالم باشد و در سردخانه های 
مجهّز نگهداری شود و میکر وب ها بة. آن. خمله تکر وم باشتد باز هم خهردن 
آن حرام است. (1) 


ص :316 


1- (1) ر.ک:رساله های علمیه مراجع معظم تقلید, بحث نجاسات قسمت 
دار. 
مردار 


در مورد دفن میت مسلمان نیز حعکمت لزوم احترام به مسلمان قابل توجه 


و بررسی است. 


۳0 


4.مردار تولید کننده میکروب وبا نیست,بلکه مردار می تواند بستر مناسبی 
برای رشد میکروبهای موجود در بدن و محیط از جمله میکروب وبا باشد. 


5.ممنوعیت خوردن گوشت خوک: 

اشاره 

گوشت و شیر ان مورد استفاده قرار می گیرد, ولی از نظر اسلام این 
نما حَرّم عَلیِکم المَيته و الذم و لحم الخنزير و... (1). 


«خداوند تنها (گوشت)مردار و خون و گوشت خوک و...حرام کرده است.» 
نزول: 


همان طو رکه در مورد مردار و خون بیان شد, مضمون این آیه در چهار 
سوره قرآن(انعام -نحل-بقره- -مائده) آمده است. که دو بار در مکه و دو بار 


در مدینه نازل شده است. (2) 


علّت تأکید قرآن بر این مطلب همان اهمیت موضوع و خطرات جسمی و 
روحی مصرف گوشت خوک و نیز آلودگی جامعه بشری به آن است به 
طوری که هنوز در برخی کشورهای جهان به ویژه اروپا و آمریکا جزء 
غذاهای رسمی قرار دارد. 


استفاده از خوک به عنوان غذا تاریخچه ای چندین هزارساله دارد به طوری 
که مصرف گوشت خوک در بین یهودیان نیز ممنوع است.و یکی از غذاهای 
حرام در شریعت موسی(علیه السلام) است. (3) 


ص :319 


1- (1) بقره173/-مائده3/-انعام 145/- نحل 115/. 
2 (2) ر.ک:تفسیر نمونه,ج 1.ص 586. ۱ 
3- (3) کتاب مقدس.سفر لاویان,باب یازدهم.ایه 7(و خوک زیرا شکافته 
سم است و شکاف تمام دارد لیکن نشخوار نمی کند این برای شما نجس 


است.) 


در انجیل حضرت عیسی(علیه السلام) نیز گناهکاران به خوف تشبیه شده 
اند. (1)و در ضمن داستانها خوک به عنوان مظهر شیطان معرفی شده 
است. (2) 


با این همه تأکید از طرف آدیان الهی هنوز مصرف این ماده غذائی در 
شخی تفا ط نما ربا هجود ایات ضررهای خسمن وروی آن ارواع <دارد. 


در کشورهای اسلامی در آثر مبارزه جدی اسلام گوشت این حیوان مصرف 
نمی شود و لذ| پیامدهای بهداشتی ان نیز مشاهده نمی شود .اما در 


کشورهای غربی(اروپا و آمریکا)این ممنوعیت اعمال نمی شود .ولی با این 
حال بسیار ی از مزدم از قضراف:آن دوری می کزینتد. 


در برخی کشورها مثل برخی قسمتهای روسیم در اثر شیوع بیماری های 


وابسته به خوک(کرم ترکین پا ترشین)مصرف گوشت آن را ممنوع اعلام 
کرده اند. (3) 


احکام: 


در شریعت اسلام در مورد خوک چند حکم صادر شده است: 
اول:خوردن گوشت آن حرام و ممنوع و گناه است. (4) 
دوّم:خوردن شیر خوک حرام است. (2) 


تنم هه کی که ور خشکی زد دی صی کنوصان نی الست که بای نف 
شود. (6) 


چهارم:اگر خوک از ظرف,چیز روانی بخورد یا آن را بلیسد ظرف را با آب 


پنجم: خریدوفروش خوک جایز نیست. (8)(چون عین نجس است) 


کت سا و راز قای + 


در مورد قلسفه حرمت گوشت و نجاست خوک از دو جهت می توان سخن 
راند: 


ول ارات شوعروانیعتوی و اخلافی :تزع ان مقر آ نمی تویرونه 
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1- (1) عهد جدید, رساله دوم پطرس رسول,باب 2 22 

2 (2) ر.ک:تفسیر نمونه,ج 1.ص 586. 

هه ا ام فاسمد آ کاس 161 

4 ار کاسای خی ره تسیر ااوس میا اس سا هه رده 
معظم تقلید. مبحث احکام خوردنیها. 

اک ای خمی ری ین لاله ای اه سر اخج 
معظم تقلید, مبحث احکام خوردنیها. 

60- 6( همان, مبحث نجاسات. 

اجه احلافایی تن اصل آر سود وافی ات 

8- (8) همان مبحث معاملات حرام. 


خوانی. باسح کر موز سین وی آاعادم ریا وش وت آنالی 
است و علاوه بر تاثیر غذا در روحیات که از نظر علم ثابت است,تاثیر این 
غذا در خصوص لا ابالی گری در مسائل جنسی مشهود است.» (1)یکی از 
نویسندگان می نویسد. 


«خوک غیرت ناموسی ندارد(نقطه مقابل خروس است)و دیوئی می کند و 
جفت خودر را در معرض استفاده خوک های نر دیگر قرار داده.از این عمل 
علاوه بر آنکه باک ندارد لذت هم می برد و این صفات و اخلاق او در 
گوشتش تا قوانین دارد .از این جهت که تفعدی به آن می کنند 
صان‌ ات ای ره را شدا بی فصو ای صوحالی ات کم وت 
از صفات کمال الهی است و در اسلام بر صفت ۳۴ تاکید شده 9 
است.» (2)دوم:ضررهای ای ها سای که توسط 9 اسان 
منتقل می شود به دو دسته تقسیم می شوند: 


الفهاسمای مار خمله عوامل اه ها کوش و کی اور 


1.اسهال خونی:در امعای خوک انگلهايي به نام بالانتی دیوم ( ]601 
۵۵ ا زندگی می کنند که از آهم منابع انتشار این بیماری در 


2.برقان عفونی(بیماری وایل) بیماری از طریق آب های آلوده به ادرار 
خوی,سگ يا موش به | نسان منتقل می شود.اما منبع ابتلاء به یرقان 
عفونی از نوع( 60۲۲۵۲۳2 )فقط خوک است. 


3.انتامیب هیستئولتیک( 62]و9 ۲۱2۵0 ۲0۲۵۲۱۱۵0۵ ):که انسان را به اسهال 
امیبی مبتلا می نماید و خوک نقش ناقل این میکروب را به انسان ایفا می 
کند. 


4.بیماری شبه باد سرخ( 21010 ۴۲۵0 ):حیوانات زیادی و از جمله خوک به 
آن مبتلا می گردند و از طریق این حیوانات به گروه خاصی از انسانها از 
قبیل قصاب هاءدباغ ها و ماهی فروشان منتقل می گردد. که در انسان به 
صورت لکه های سرخ و ۱ توام با سوزش شدید روی دست ها ظاهر 
می شود. 


5.میزان چربی و اسیداوریک موجود در گوشت خوک خیلی زیاد است و به 
همین دلیل در ابتلاء به بیماری های بسیاری نقش دارد که از جمله انها می 
توان از بیماریهای تصلب 


ص: 321 


شرایین-دردهای مفصلی و مسمومیتها, نام 9 (1) 


6.خوک از خوردن چیزهای پلید و کثافات حتی مدفوع خود,باک ندارد.و لذا 
معده خود را لانه ار میکروب های امراض قرار داده و از آنجا 
ن و شنت ۵ شور میور آن سزایت. فی. کنو (2) 


و شاید حکمت اینکه در شریعت اسلام دستور داده شده است که ظرف 
ابی را که خوک از ان چیز روانی خورده يا لیسیده است هفت بار بشوئّیم 
همین مطلب باشد.یعنی تماس مداوم و بی پروای خوک از طریق دهان با 


ِ 9 آلودگی زیاد آن است.و لذا دو مرنبه آر ریختن در رفع آن 


‌تسا رهایین که‌تنها علت ابا خوردن کوشتت خوک. آزرست: 


1.کرم کدوی خوک( 50۱1۲ 1260 ):طول این کرم 3-2 سانتی متر بوده 
و دارای الت مکیدن و قلاب است.لارو این کرم سیستی سرک( 
06 آااع6) 6۲5 اووو )نام دارد و در عضلات و مغز خوک یافت می 
شود.انسان با خوردن گوشت و یا مغز خام خوک به آن. متتلا فی, شون,و 
دچار نارسائی هایی در دستگاه گوارش می گردد ۰(مثل کم اشتهایی 
-احساس درد -اسهال و با یبوست)این بیماری که بصورت گسترده ای در 
جهان منتشر شده در کشورهای اسلامی که گوشت خوک مصرف نمی کنند 


به ندرت دیده می شود. (3) 


یکی از بیماری هایی که توسط کرم کدو به وسیله گوشت خوک , به انسان 
منتقل می شود مرض لادرری( ۱۵0۲6۲۱6 )است.این بیماری در ها 
مسیحی نشین فراوان یافت می شود. 


اما در بین مسلمانان و یهودیان که از خوردن گوشت خوک احتراز می کنند 


2.تری شینوز( وا 50۱۲۵۱ ۲۲۱۵۲۱۱۳۱۵۱۱٩‏ ):عبارت است از یک کرم ریز به 
طول 5-3 میلی متر و از طریق خوردن گوشت خوک خام يا نیم پز وارد 
بدن انسان می شود.اثار این کرم در بدن انسان عبارت است از:خراشیدن 

و التهاب جداره امعاء-پيدايش جوشها و دملهای پراکنده در تمام بدن-تخم 
گذاری در عضلات انسان همراه با درد شدید عضلات و سختی تنفس و 
ناتوانی در سخن گفتن و جویدن غذا| کاهنین نیز در اثر فلج شدن عضلات 


2 هیا قلتب منجر به مد .هن نود که کنون درمانی برای این 
حالت بدست نیامده است و کم 


ص:322 


1- (1) دکتر عبد الحمید دیاب و دکتر قرقوز,طب در قرآن.ص 147-146. 
2 (2) ر.ک:فلسفه احکام.ص 162-161. 

3- (3) طب در قرآن.ص 147-146. 

4- (4) ر.ک: فلسفه احکام.ص 163-162 و اسلام پزشک بی دارو.ص 55. 


خونی و سرگیجه و تب های مخصوص از جمله آثار آن است. (1) 


برخی نویسندگان از این کرم در فارسی با نام«ترشین» و«ترکین»یاد کرده 
و می نویسند: 


م ترشین تنها به وسیله گوشت خوک به انسان منتقل می شود و به 
۱ ی ۱ ۱ ان وین ۱۳ 
خوک ممکن است هزارها عدد از این کرم همراه داشته باشد.و یک ترشین 
ماده تقریبا 1500 کرم جوان می زاید. 


این کرم مس به قلب نیز نفوذ کرده تولید سکته های قلبی نماید.پختن 
گوشت, این کرم ها را تابود نمی سازد زیرا وقتی گوشت را حرارت می 
دهند,مواد سفیده ای گوشت, منعقد می شود و کرم در وسط این اجرام 
منعقده از اسیب حرارت مصون می ماند.این قسمت های منعقده که کرم 
ها را در وسط خود محفوظ کرده اند.در معده حل نمی شوند و به روده ها 
می روند.» (2)ترکین که داخل معده می شود هیچ دوای کرم کش 
یا«ورمیفوژی»قادر به دفع آن نیست.کرم ترشین در یک ماه پانزده هزار 
تخم ریزی می کند و در یک کیلو گوشت خوک ممکن است 100 میلیون 
را ار ای یط ای 
نام«سر جیمز پاژت»در سال 1835 میلادی کشف شد (4)اين بیماری در 
تعام دما به.ویزم آمریکا و کانادا و اروپا شیوع دارد ولی در کشورهای 
اسلامی به دلیل حرام بودن مصرف گوشت خوک بسیار نادر است. (5) 


3.گوشت خوک ثقیل الهضم است و معده را سخت در زحمت می 
اندازد.در آثر خوردن گوشت خوک اغلب ِ به وجود. هی آید که ذز 
اصطلاح علمی آن را«بوتولیسم»می گویند. ( 

دکتر سید الجمیلی (7)و دکتر صادق عبد الرضا علی (8)و دکتر حمید 
النجدی (9)و محمد کامل عبد الصمد (10)و العمید الصیدلی عمر محمود 
عبد الله (11)و سید جواد افتخاریان (12)نیز 


ص:3 32 


1- (1) طب در قرآن.ص 147-146. 


2- (2) اسرار خوراکیها.ص 74 به نقل از اسلام پزشک بی دارو.ص 52- 
53 


3- (3) تفسیر نمونه»ج 1ص 97 با تلخیص و نیز فلسفه احکام.ص 11904 
4- )4( اسلام پزشک بی دارو.ص 4-53 , 

5- (5) اسلام پزشک بی دارو.ص 4-3 

6- (6) همان.ص 56. 

7- (7) دکتر السید الجمیلی,الاعجاز الطبی الحدیث,دارو مکتبه الهلال 
توت ری 19 1و 

8- (8) ر.ک:القرآن و الطب الحدیث.ص 119 تا 121. 

و (9) دکتر النجدی, الاعجاز فی القرآن الکریم.ص 32 تا 44. ۱ 
مد کاعل ید السمدالا ها العلعی کی الااه رال ان 
الکزیم ارض 31 2 تا 35 2 

راید الصیدلی. عفر موی ی ناوات کی 
الاسلام.ص 166. ۲ 

2۵ داد ا فا بان تفر ان و وم رف 00 ۵0 


بررسی: 


آتیکی از بزفات ادان آلمی بای شرت له کیری از متا شدن انسانا 
به بیماری ها و ناراحتی های جسمی و روحی است. 


ممنوعیت خوردن گوشت خوک و نجاست آن توسط ادیان الهی یکی از 
معجزات علمی ادیان الهی است چرا که این حکم در شرایطی صادر شده 
که هنوز بشر به اسرار علمی و ضررهای بهداشتی خوک پی نبرده بود.و 
ایا ان ای سای وان ما ور 
پذیرفته و عمل می کردند.و از ضررهای خوک بدور ماندند. 


اما هميشه کسانی بوده و هستند که با وجود علم و اطلاع از اسرار علمی 
و بهداشتی احکام الهی دست به اقدام می زنند و با الوده شدن به این 
امور زندگی خود و دیگران را به خطر می اندازند. 


2.ممنوعیت گوشت خوک که در قرآن کریم مطرح شده است اعجاز علمی 
اتصص ات کات سامت یا کم ان خطالی در کف اصای 

قبلی مطرح شده بود.بلی این مطلب به عنوان اعجاز علمی برای انبیاء 
الهی مطرح می شود چرا که در شرایطی حرمت و نجاست خوک را مطرح 
کرده اند که بشریت هنوز همه ضررهای بهداشتی و معنوی آن را کشف 


نکرده بود. 


3.همان طو رکه در مورد مردار بیان شداین ضررهای معنوی و بهداشتی 
گوشت خوک تنها می تواند حکمت و فلسفه حکم حرمت و نجاست آن را 
کریم تصریح به این علت نشده و از طرف دیگر با پیشرفت علوم پزشکی 
ممکن است اسرار جدیدی کشف شود که مصالح و مفاسد تازه ای را در 
مورد اين احکام روشن نماید. 


ای مت رات ی وا را ایا 


به دور از این میکروب ها و عوامل بیماری زا پرورش می دهیم و سپس 
گوشت آن را از آلودگی(با روش های مختلف مثل حرارت بالا یا انجماد)دور 
می سازیم وش آن صورت علتی برای حرمت آن وجود ندارد.مگر آنکه به 
طور قطعی اثبات شود که کرم ترشین تحت هیچ شرایطی در گوشت خوک 


از بین نمی رود. 


ص :324 


د.در مورد تأثیر گوشت خوک در مسائل روانی و روحی(مثل بی غیرتی)نیز 
باید گفت که این فقط یک حدس قوی است و هنوز از طریق منابع مستقل 


داده نشده است. 


نتیجه:پس این ضررهای بهداشتی و اخلاقی فقط می تواند به عنوان 
فلسفه و حکمت حکم-نه علت انحصاری ان-مطرح شود.و هنوز باید منتظر 
کشفیات جدید علمی در این باره باشیم. 


6.ممنوعیت خوردن خون: 


اشاره 


خون مایع سرخ رنگی است که در تمام رگ ها جریان دارد و بدن به وسیله 
آن تغذیه می شود.طعم آن اندکی شور و دارای بوی مخصوص؛و مرکب از 
گلبولهای سفید و قرمز و پلاسما می باشد.مقدار آن در حیوانات پستاندار 
یک سیر دهم وزن آنهاشت.اتساتی: که ورن بدتش 65 کیلو گرم باشد, تقریبا 
5 کیلوگرم خون دارد.و در هر میلیمتر مکعب خون 5 میلیون گلبول قرمز 


وجود دارد. (1)خدا در قرآن می فرماید: 
تما حَرّم لیم الْمَبتَه و الدّم... (2) 
«همانا او خوردن مردار و خون را, بر شما حرام کرد.» 


نزول: 


تکرار شده است که در سه سوره نحل,بقره و مائده الفاظ کاملا شبیه به 
همدیگر است ولی در سوره انعام این گونه امده است: 


ح 


فل لا چذ في ما آوجت ال ۸ محرّماً علی طاعم َطْعَمة لا ار کوش 
دما مَسْمُوحاً او لحم خنزير اه رحس (3)«بگو ای با ۷ 
م ی وم ی را ها دا ای خر ار ند لسن ات 


3 ۰ مرده باشد يا خون ریخته يا گوشت خوک باشد که ان 


ص :325 
1- (1) فرهنگ عمید.واژه«خون».ص 451. 


2(2) تحل 115/-بقره 3 17/-مانده3/. 
3- (3) انعام 145/. 


در این آیه تعبیر (دما مسفوحا)خون ريخته ند آصذه است. این در مقابل 
خون های کمی است که در لابلای مویرگ های گوشت حیوانات پس از سر 
بریدن در بدن آنها می ماند.که شاید قابل دفع نباشد و يا بسیار مشکل 
است. .و ضمير در عبارت«فانه رجس» با اينکه مفرد است ولی به عقیده 
بسیاری از مفسران به هر سه مورد(خون -مردار-خوک)نه فقط به خوک- 
برمی گردد و اين با ظاهر آیه نیز سازگارتر است.یعنی این ها همه پلید 
هستند و با طیع انسان ناساز گارند. 


سوال از اه قبل کلمه«انما»برای حصر (به معنای فقط) است و در این 31 
هم غذاهای حرام را منحصر در چند مورد خاص می کند در حالی که گوشت 
های دیگری هم مثل گوشت درندگان(گرگ و...)حرام است که در اینجا 


نیامده است. 


مشرکان در موردخوردنی هاست و نمی خواهد بعرماد که قبر از ناج 
دیگری حرام نیست.یعنی می گوید این امور حرام است اما چیزهایی که 
شما به عنوان بدعت حرام کرده اید حرام نیست. (1) 


آنات سوره های نحل و انعام در سرزمین مکه و آیات سوره های بفره و 
موضوع و خطرات جسمی و روحی آن و نیز شیوع عادت زشت خونخواری 
در مردمان عصر جاهلیت بوده است. 


مسئله خوردن خون در میان اقوام و ملل جهان سابقه ای طولانی داشته 
است .و گاهی از آن به عنوان یک غذای لذیذ استفاده می شده است. 


«در امریکای شمالی(قدیم)با خون تغذیه می کردند ولی در این دوره(عصر 
حاضر) کشف شد که خوردن خون ضرر مهمی دارد.» (2)در دوران جاهلیت 
نیز مردمان خون را می خوردند و یکی از غذاهای رسمی و مفید می 
دانستند. آنها خون گوسفند و گاو و. ..را می گرفتند و در روده می ریختند و 
بر روی آنش بریان کرده و می خوردند.و به آن«علهز»می گفتند.آنها 
گوسفند را سر نمی بریدند که مبادا خونش بریزد و از بین برود بلکه آن را 


با قتل صبر می کشتند. به طوری که ممنوعیت خوردن خون در قرآن موجب 


نگرانی آنها شد. (3) 
ص :326 


1- (1) ر.ک: تفسیر نمونه.ج 0ص 2 به بعد. 

۵2 (2) ر.ک:تمدن اسلام.ص 181 از یکی از فلاسفه غرب 
بنام «پروست» نقل می کند. 

3- (3) احمد اهتمام, فلسفه احکام.ص 115 


در یهود هم مسئله حرمت خوردن خون سابقه دارد.به طوری که در تورات 


«خون را مخور آن را مثل آب بر زمین بریز.» (1) 


احکام: 


در شریعت اسلام چند حکم در مورد خون ادخ است: 


اول:خون در لیست غذاهای ممنوعه است و خوردن آن حرام و گناه 


دومخون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد(یعنی فتحاهن که و او 
بریده می شود خون ان می جهد)نجس است. (2)و چیزهایی که در اسلام 
نجس شمرده می شود. با شرایطی خاص مانع صحت نماز است و لذا 
شخص نمازگزار باید بدن و لباس و خود را قبل از نماز از الودگی به خون 
پاک کند. (3) 


سلم: خریدوفروش عین نجس جایز نیست مگر آنکه بتوان از آن استفاده 
حلال نمود. 
و خون با اینکه عین نجس است امّا خریدوفروش آن جایز است چون 


استفاده های حلال و معقول مثل تزریق خون برای نجات جان مجروحان و 
بیماران دارد. 4 


یت ار ات 


در مورد حرام بودن خوردن خون و نجس بودن آن و اسرار علمی و فلسفه 
غذائی بیان شده است.روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد که در اینجا به 


عن الصادق(علیه السلام)قال:«فلم حرم الدم المفسوح؟قال:لانه یورت 
القساوه و یسلب الفواد رحمته و یعفن البدن و یغیر اللون.. تک (5)«مردی 
از امام صادق (علیه السلام) پرسید :چرا خداوند خوردن خون را حرام کرده 
است؟ امام(علیه السلام) فر مودند :"برای انکه خوردن خون باعث قساوت 
قلب و رفتن مهر و عاطفه است و خون خواری موجب تعفن بدن و تغییر 
رنگ چهره و بدن می شود.» 
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1(*1) نهر ات:شفر تتنیه,یاب. 12,آبه. 17 

ات رب تخیر اسا سم وت ای هام اه خرا کسام 
3- (3) همان, مبحث لباس نماز گزار. 

4- (4) همان مبحث معاملات حرام و نیز تفسیر نمونه,ج 1.ص 89 د. 

5- (5) بحار الانوارج 65.ص 162. 


در روایتی می خوانیم: 


«آنها که خون می خورند آن چنان سنگ دل می شوند که حتی ممکن است 
دست به قتل پدر و مادر و فرزند خود بزنند.» (2)1.مرحوم شهید پاک نژاد 
می نویسد. 


«خون در کشور بدن همانند شهری است که در کوچه و خیابان های شهر 
جاری است که در آغاز صاف و گوارا و سرانجام به کثافات آلوده می 
شود.خون هم بعد از گذشت از ریه و کبد و مشروب ساختن بدن به هنگام 
عبور از وریدها مسموم کننده است.» (3)2.دکتر احمد قرقوز و دکتر عبد 
الحمید دیاب می نویسند: 


«خون غذای انسان نیست.چرا که پروتئین های پلاسما( البومین: کلا ویوبین: 
فیبرینوژن) بسیار کم است(حدود 8-6 میلی گرم درصد)و ترکیبات خون 
بسیار دیر هضم است و يا به سختی جذب روده ها می شود. 


از آنجا که یکی از وظایف خون حمل کردن سموم و مواد زائد بدن(مثل 
اوره( ۱۱۳62 )- اسیداوریک( ۸۹۰0 ۱۱۳۱ )-کریاتینین و گاز دی اکسید کربن( 
2 ۸0)است. در صوربنبی که کسی خون را از طریق دهان بخورد به میزان 
زیادی از این مواد و سموم را وارد بدن خود کرده است.خون محیط 
ضتاشتتت: برای رشد انواع میکروب هاست که این میکروب ها را از ابزار 
کشتن(ذبح),دستها .هواء مگسها و ظرفی که خون در آن ريخته می شود 
جذب می کند و علاوه بر بت ان گاهی حیوانی_ که خون 1 در دست ماست 
بیمار است(به ویژه بیماریهای عفونی) که در آن صورت خطرناک تر است. 


هنگام خوردن خون از طریق دهان, میزان اوره خون به دلیل شکسته شدن 
پروتئین ها بالا می رود و گاهی منجر به کما( 00۳0 )می شود. 


برخی ادعا دارند که خوردن خون برای استفاده از ترکیبات آهن موجود در 
آن مفید می باشد.این سخن کاملا مردود است.زیرا آهن موجود در 
خون, آهن آل است که تسبت به ترکیبات آهن غیر آلی بسیار کندتر و 


سخت جذب روده ها می شود... 


خوردن کبد(چگر سیاه)و طحال (3)حیوانات حلال ی ۳ از نظر شرعی 
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1- (1) وسائل الشیعه,ج 16.ص 310. 
(2) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 8ص 208. 

- (3) طبق نظر فقهای شیعه خوردن طحال(سپرز)ممنوع است و 
یس او ک: رساله های عملیه 
مراجع تقلید شیعه, مبجت خوردنی ها) 


گونه زیانی برای مصرف این دو قائل نیست بلکه بر عکس,ثابت شده که 
این دو عضو از نظر در برداشتن بسیاری از مواد غذائّی.مفید می باشند.از 
جمله ماده قندزای کلوکوژن( 060096۲7 )اهن,پروتئین و انواع ویتامین 


هاست. 


بدین ترتیب می بینیم که تا چه حد دانش پزشکی مهر تایید بر نظریات 
شرعی می زند.» (4)1.برخی مفسران معاصر می نویسند: 


«هنگامی که خون از جریان می افتد و به اصطلاح می میرد گلبولهای 
سفید(پاسداران و سربازان کشور تن)از بین می روند و به همین دلیل 
و ین 
افتد آلوده تنرین بدن انسان و ری ان است گزاف نشده 
است.» (5)2.دکتر صادق عبد الرضا علی (3)و محمد کامل عبد الصمد 
(4)و العمید الصیدلی عمر محمود عبد الله (3)و سید جواد افتخاریان (6)و 
حسین یاسین عبد القادر (۶)نیز در مورد آثار زیان آور خون خواری و 
عوارض پزشکی و بهداشتی آن مطالبی فتشانق ی آهو ند 


6.اثرات روحی و معنوی خون خواری: 

شهید دکتر پاک نژاد می نویسد: 

«مهم تر از زیانهای خونخواری بر جسم ضررهای آن بر روان است.چوپانان 
هميشه برای اینکه سگ کله سبعیت [درندگی آبیشتر پیدا کند مدتی به او 
خون می خورانند.» (8)برخی از مفسران معاصر می نویسند: 


«از سوی دیگر در علم غذاشناسی ثابت شده که غذاها از نظر تأثیر در غده 
ها و ایجاد هورمونها در روحیات و اخلاق انسان اثر می گذارند .از قدیم نیز 
تانین خوهه‌اری در قشاوت فلت وسنی ولی به تخرنة ریدم وحتین ستری 
المثل شده است.» (9) 


ص :329 


1- (1) طب در قرآن.ص 145-144. 
2 (2) تفسیر نمونه,ج 1.ص 586-585. 


3- (3) الفرآن و الطب الحدیث.ص 118. 

4- (4) الاعجاز العلمی فی الاسلام(القرآن الکریم),ص 236. 
5- (5) الطب الوقائی فی الاسلام.ص 164. 

6- (6) قران و علوم روص 78. 

7- (7) الاعجاز الطبی فی الکتاب و السنه.ص 69-67. 

۵- (8) اولین دانشگاه و اخرین پیامبر.ج 8ص 209 

9- (9) تفسیر نمونهءج 1.ص 586. 


تذکر: همان طو رکه گذشت در روایات اهل البیت: : لیز به اناد سو۶ روانیر و 
آا ی ار ام اس هر و ی رت 
دلی)خوانده اند. 


بررسی: 


در اینجا به چند نکته در مورد حرمت خوردن خون و نجاست آن اشاره می 


کنیم: 


1.این مطلب از افتخارات ادیان الهی است که بر اساس پیام وحی با این 
عارضه بشری مخالفت کرده اند و«خورش خون»را از لیست غذاهای 
بشری حذف کرده اند.همین مطلب نشان می دهد که تا چه اندازه تمدن 
فعلی بشر مرهون زحمات انبیاء است. 


از همین رو است که قرآن چهار بار حرمت خوردن خون را تصریح کرده 
است به طوری که موفق شد این امر را از جامعه مسلمانان ريشه کن 
کند. 


رت ورن وی کی او ات یی انا ای موی 
السلام)و پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله)است)و اعجاز علمی ادیان 
الهی محسوب می شود.چرا که این حکم در شرایطی در دین یهود و اسلام 
مطرح شده که اسرار علمی آن کشف نشده بود. 


بپس و خوردن خون که در قرآن و شده اعجاز علمی 
آتها سس را دکسرن نود 


3.ضررهای بهداشتی خون یکی از اسرار و حکمت های حرمت خوردن و 
نجاست خون است.ولی بازهم ثابت نمی شود که این ضررها علت منحصر 
ارت اخکام باشد جلکه سمکن است: دز نظر فاتون داز اسلام تضالح و 
مفاسد دیگری هم مد نظر بوده است. 


کنو علوم پزشکی موف بد کش ابا تمه اند (صل تابر ات رذای و 
معنوی که اشاره شد.) 4.برخی از زوایای بحث خون از نظر علمی روشن 
نشده است و زمینه های خوبی برای تحقیقات انتوخ پژوهش گران می 


باشد.برای مثال چرا قرآن(دما مسفوحا)خون بیرون آمده از بدن حیوان و 
ريخته شده را حرام و نجس می داند اما خونی که در بدن همان حیوان (که 
به دستور شرعی کشته شده)باقی می ماند را پاک می داند. 


رابطه خوردن خون با تغییرات روحی(مثل وک دلی) شفاف نیست و 
صرف احمال تابر در قورمونا و با ضرب المتل ها و عملجویانان نقی 
تواند مستند یک بحث علمی قرار گیرد. 


ص :330 


7.ممنوعیت نوشیدن شراب(خمر): 


اشاره 


خمر چیست؟خمر به معنای پوشش است و هر چیزی که چیز دیگر را 
بیوشاند و مخفی کند«خمار»می گویند. ولی در اصطلاح شریعت به هر مایع 
مسکر( مست کننده)خمر گفته می شود.خواه از انگور گرفته شده باشد و 
یا از کشمش و خرما باشد و هر نوع مشروب الکلی را شامل می شود. 


استعمال واژه(خمر)برای مایعات مسکر به علت تناسبی است که بین 
معنای لغوی ان (پوشیدن)با این معنا وجود دارد,زیرا این مایعات به جهت 
مستی که ایجاد می کند.روی عقل پرده ای می افکنند و نمی گذارند بد را 
از خوب و زشت را از زیبا تمیز دهد. (1) 


مشروبات مست کننده نام های ۳ مختلفی دارد,از 
قبیل: عرق, شامپاین, ویسکی, براندی, کنیاک,ودکا و اب جو, که همگی دارای 
الکل هستند ولی مقدار الکل انها متفاوت است.برای مثال عرق 72۵66الکل 
دارد ولی شراب الکل کمتری دارد. 


خمر محتوی مواد شیمیایی بسیاری است.ولی آنچه بیشتر مورد نظر 
ماست الکل اتیلیک( ۸۵۸60۳00۱ ۸۵۷ )با فرمول( 0۵۳۱ 0۳2 3 01۲۷ )است 


که در حقیفت ماده اصلی خمر بوده 9 2 تمام زیانهای ناشی از مصرف 
انواع ان است. این ماده از تخمیر قند انگور بوجود می اید (2)و (3) 


مراحل برخورد قرآن با شراب خواری: 


بسیار اموزنده است.در مرحله اوّل می فرماید: 


من تمرات تخل و الأْعْناب تس وق ند شترا و ررقاً حسَناً (4)«و از 


و9 های درختان تخل و انگور مسکرات(تاباکاو روز خوب و پاکیزه می 
کرت 6 کلمه«سکر»در لفت فعت به چند معنا امتح است :شراب مست 


کننده, طعم طعام.سکون و... (5)اصل این کلمه به معنای سد مجرای آب 
را یی و ات 
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1- (1) ر.ک:تفسیر نمونه.ج 2.ص 73. 

ه2رکدظب در قرانرض 1919و فلشته اخکاهرض 159 

3( الکلی را کار مه هام که ال ای مس و الکلی ها که 
از چوب می گیرند الکل متیلیک گویند. 

4- (4) نحل 67/. 

۱ 


را می بندد. (1)کلمه«سکر»را در این آیه برخی از مفسران به معنای 
قشکرات (اسال شراب -فست کشوم کر فقه اند سایراین اوق اشارم اع 
کوتاه به نامطلوب بودن و تحریم شراب دارد. (9)و برخی دیگر از مفسران 
آن زا : به معنای شیره خرما و شیره انگور گرفته اند. (3) 


تاکید می شود و راه استفاده صحیح نشان داده می شود.این اولین مرحله 
در تربیت صحیح افراد و راه جلوگیری از عادات زشت است. 


در مرحله دوم می فرماید: 


تتلونک قن القفر و العنسر فل ما نم کیژ و منافغ للتاس و 
ابر مِنْ تفعهما (4)«درباره شراب و قمار از تو سوال می کنند, بگو:در انها 
گناه بزرگی است و منافعی (از نظر مادی)برای مردم در بردارند. 
(ولی) گناه آنها از نفع آنها بیشتر است.» در این مرحله چند نکته قابل توجه 


است : 


اول: برخی از مسلمانان توجچه به مسائلی مثل شراب و قمار داشته و از 
احکام آن سوّال می کردند و آیه در پاسخ پرسش های آنان نازل شده 
است.نقل شده که یکی از سوال کنندگان عمر بن الخطاب بود. (5) 


ات تور تج 2 
گناه است. 


سوّم:روش تربیتی قران بسیار جالب است چون در برخورد با دو پدیده 
زشت یعنی شراب خواری و قماربازی از همان ابتدا برخورد تند و سخت 
نمی کند بلکه با انصاف می فرماید که:اینها منافعی(مادی و زودگذر و 
شخصی مثل حالت برد در قمار و با حالت فراموشی غم های زندگی در 
مستی و مالیات شراب برای دولت ها)دارد.اما ضررهای (روحی و 
بهداشتی و اجتماعی)ان زیادتر است. 


«اتم#نه آن:خالتی کفته فی شنود که در روحده عقل, انسان, به: مخود امین آبد 
و او را ار سیون به‌فکی ها و کتالات بارمی دار ۱ 
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1- (1) همان,ج 2.ص 50. 

2- (2) تفسیر نمونه,ج 11.ص 290. 
3- (3) ر.ک:اطیب البیان.ج 8,ص 151. 
4 (4) بقره219/. 

5- (5) طب در قرآن.ص 160. 

6- (6) تفسیر نمونه,.ج 2ص 74. 


پس معنای آیه چنین می شود که شراب و قمار ضررهای بسیار گرانی به 
جان و جسم انسان وارد می کند.چرا که مانع کمالات و نیکی ها است.این 
برخورد جالب قران با پدیده شراب خواری باعت شد که بسیاری از 
مسلمانان این عادت زشت را ترک کردند. 


در مرحله سوم می فرماید: 


با ابا الختی او لا وا السلاه ۶ اعم سکاری خی نوا ها این 
(1)«ای کسانی که ما آورده اید در حالی که مست هستید به نماز 
نزدیک نشوید تا بدانید چه می گوئید.» در تفسیر این آیه چند دیدگاه در بین 
مفسران قرآن وجود دارد: 


الف: مراد از آیه این است که مسلمانان با حالت مستی که بعد از خوردن 
شراب حاصل می شود وارد نماز نشوند.و این امر دو فایده مهم در بردارد: 


ادبی است, از نماز نیز بهره ای نمی برد. 


دوم اينکه با توجه به نزدیک بودن اوقات یدج گانه نماز واجب(به ویژه دن 
صدر اسلام) عملا کسی نمی توانست به شراب خواری روی آورد چون اک 
ضتح با غضر شراب هی ورد اترات: انا موفع تما بافی فی. ماند.ه این 
مطلب نوعی مبارزه با شراب خواری در جامعه بود و در حقیقت ممنوعیت 
موقت شراب خواری در زمان های خاص بود که مردم را اماده می کرد تا 
راب را ی سر ام ی 


یه فوق. مستی خواب است پس معنای ایه این می شود که با حالت خواب 
آلودگی نماز برگزار نکنید. 


و این مطلب در روایات متعددی نیز وارد شده است. (3) 


اما برخی دیگر از مفسران به این دیدگاه اشکال کرده اند که "این تفسیر از 
مفهوم حلّی تعلْموا ما تقولون استفاده شده است.اگر چه در 
معنای«سکاری»داخل نباشد. (4)به عبارت دیگر از جمله«تا بدانید چه می 
گویید» استفاده می شود که نماز خواندن در هر حالی 


ص:333 


1- (1) نساء43/. 
ری ی سرت قضی و596 
1771 


4- (4) چرا که جمله«حتی تعلموا| ما تقولون»تعلیل است برای حکم آیه 
یعنی«لا تقربوا الصلاه». 


که تفا از انم هتسسگ اس‌خفاه سا 
مستی باشد يا باقی مانده حالت خواب باشد. (1) 


پ‌ : مقصود از«صلاه»در ۳۳11 مکان نماز بعنلی مساجد باشد و تعبیر «الا عابری 
سبیل» را قرینه این معنا گرفته اند.و معنای اب آیزن, حونه. هی نو دون حارج 
سکر به مساجد نزدیک نشوید.» (2)در مرحله چهارم خداوند می فرماید: 


پا َا رد مَنُوا نما الْحَفَرُ و امسر و الصابٌ و لارام رچس من عْمَل 
السَبّطانِ قَاجْتَیبوة لک ثفلخون* تما پرید السْیّطانٌ ان یوقع نک 
العدا و و الْبَعْضاء فی الْحَمَر و المیشیر و َضْدکُمْ عَن ذکُر اللّه و عن الصّلاه 
قَمَل 1 مَنتَهُو ن (3)«ای کسانین که ۳ آورده ندش رات و قمار و بت 
ها 0 بخت ارضانف) پلیدند و از عمل شیطان هستند از انها 
دوری کنید تا رستکار شوید؛شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار,در 
میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد .ایا 
با این همه زیان .فان وبا این نفی اکیه‌خودداری-عماهند کرد * برش 
فد اند این ان در مورد«سعد بن ابی وقاص»نازل شد که به میهمانی 
مردی از انصار رفت و همراه غذا شراب نوشیدند(قبل از تحریم شراب در 
اسلام بوده است)و بعد از مستی شروع کردند که افتخارات خود را ذکر 
کنند و کم کم اختلاف بالا گرفت و استخوان شتری را به سر سعد زدند و او 
به پیامبر(صلی الله علیه و آله) شکایت کرد و آیه نازل شد. 


دز ان فوق چند نکته قابل توجه است: 


ات اه حکم حرمت شراب را به صورت قطعی بیان کرده است.ولی این 
عمل پس از سه مرحله قبل بود که ذهنیت مسلمانان برای این حکم اماده 
شده بود.به طوری که پس از نزول ایه فوق پاسخ عمر بن خطاب(که یکی 
از شراب خواران دوران جاهلیت بود)این بود: 


«اتمیتا اتشیتاعنی دیگر واه فوشیه دیگر تراهم توشید. او زا 
نزول این آیه هر که جامی در دست داشت آن را شکست., کوزه های 
شراب سر کوچه ها ريخته شد. و جامعه مسلمانان یکپارچه به فرامین 
شریعت گردن نهاد.و اين تأثیر شگفت انگیز روش تربیتی قرآن 
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1- (1) تفسیر نمونه.ج 3.ص 7-356ظ3. 

2 (2) مجمع البیان.ج 2.ص 0۵د. 

3- (3) مائده90/-91. 

4 (4) طب در قران.ص 161,و تفسیر نمونه.ج 5ص 68(اين مطلب را 
مسند احمد و سنن ابی داود و سنن ترمذی از اهل سنت نیز نقل کرده 
اند.) 


کریم بود که بصورت تدریجی و چند مرحله ای اجرا شد. 


دوم:در این آیه حکم تجحریم شراب به صورت خشک بیان نشده است بلکه 
ضررهای شراب خواری و قمار بیان شده است(که این مطلب هم از نظر 
تربیتی جالب توجه است) که عبارتند از: 


دشمنی ایجاد کند,و می خواهد با این عمل مانع شود که شما به یاد خدا 
باشید و به نماز بپردازید. 


قبل از ظهور اسلام. شراب خواری یی عادت بشری بود و در بین بسیاری از 
ملت ها شراب یک غذای رسمی(مثل چای در ایران)بود.چرا که مردم از 
ضررهای آن به صورت کامل اطلاعی نداشتند. تا آنجا که ما پژوهش کردیم 
ممنوعیت شراب قبل از اسلام سابقه نداشته و از احکام ۳۳ اسلام 
است. (1)نه طوزی که یس از ممتوعیت شراب خواری. دز اسلام 1۳ 
اعتراضات به سوی اسلام و رهبران مسلمانان سرازیر شد و بسیاری از 
این حکم تعجب کرده و علت ان را جویا می شدند. (2) 


خوز ۳ ازاد رواج دارد و در این رابطه تبلیغات وسیعی یز صورت می 
گیرد. 


ارنست رنان.مورخ فرانسوی می نویسد. 
«دین اسلام پیروان خویش را از بلاهای چندی من جمله شراب و خوک و 


لعاب دهان سگ نجات داده است.» (3)اولین کسی که در حدود سال 800 


میلادی به وجود ماده ای در«خمر»پی برد که مذاق آن گرم و سریع التبخیر 
است و ذهن و بصیرت را از انسان دور می کند,جابر بن حیان(قرن دوم 
هجری) بود ولی مقدار کمی از آن را بد ست آ و3 9۰ آن را«غول»نامید. 9۰ 
بعدها آن را الکل نامیدند. (4) 
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1- (1) در تورات و انجیل کنونی کلماتی هست که نشانه هایی برای تأکید 
نوشیدن شراب و خریدوفروش ان وجود دارد. در تورات.سفر تثنیه, باب 
4ایه 26 می خوانیم («و نقره را برای هر چه دلت می خواهد از گاو و 
۱ اب ی ۱9 ی ای ۱۳5 
حضور یهوه خدایت بخور و خودت با خاندانت شادی نما». و در انجیل 
سات .0 2 نم 9 می خوانیم:«امّا به شما فی. گویم که بغد از این از 
میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود 
تازه اشامم.» 

2 (2) ر.ک:فلسفه احکام.ص 1<6. 

3- (3) فلسفه احکام.ص 156,اسلام پزشک بی دارو.ص 46. 

4- )4( طب در قرآن.ص 2 ببته برخی کشف الکل را به محمد بن 
زکریای رازی(251- -313)نسبت می د هند. (ر.ک :جهان دانش, فرهنگ 
دانستنیها,ج 1.ص <745,تالیف محمدنزاد) 


احکام: 


در قران کزيم هو زوانات اه بت( علنه الولام اون خمت مبارژه با مسیگز ات 
چند حکم صادر شده است: 


1.خوردن شراب و هر مایع مست کننده حرام است. رایخ حکم از آیات 
قرآن(مائده/ 90 -91)بدست می آبد و در برخی روایات خوردن شراب را 
بزرگترین گناه معرفی کرده است. 

2.شراب و هر چیزی که انسان را مست کند اگر خود به خود روان باشد 
نجس است. (2)(البته در این مورد الکل صنعتی را استثناء کرده اند.) 
3.ظرفی که به وسیله شراب نجس شده است با آب قلیل (و بنا بر نظر 


برخی مراجع در اب کر و جاری هم)سه مرتبه شسته شود و مستحب است 
و یا بهتر است هفت بار شسته شود. (3) 


4.شخصی که شراب نوشد و در نزد قاضی اثبات شود به هشتاد ضربه 
شلاق محکوم می شود. (4) 

تذکر:تأکید بر حرمت و نجاست شراب برای آن است که مسلمانان کاملا 
از آن دوری کنند.تا در فغرضی ضررهای, روخی اختماغی و هد انتی: ان 


قرار نگيرند. 


۹ 


حرمت و نجاست شراب و مسکرات از چند جهت قابل بررسی است.و در 
روایات آهل بیت(علیه السلام)و سخنان متخصصان علوم پزشکی مطالب 


در مورد ضررهای معنوی, اختصاعی و بهداشتی ار وفزه شده 
ایض فا وا رت مد 


الف:آثار شراب خواری در روایات: 


عن رسول الله(صلی الله علیه و آله):«الخمر ام الخبائث (5)«خمر ريشه 
زشتی ها و جنایات و امور پلید است.» عن الباقر(علیه السلام):«ان مدمن 


الخمر کعابد وثن و یورثه الارتعاش و یهدم مروته و تحمله علی 
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1- (1) ر.ک:امام خمینی(ره),تحریر الوسیله و رساله های علمیه مراجع 
معظم تقلید, مبحت احکام خوردنی ها. 

2- (2) همان مبحت نجاسات(شراب) 

3- (3) همان مبحث مطهرات(اب) 

4- (4) تحریر الوسیله.ج 2,کتاب الحدود.حد المسکر مسئله 9. 

5- (5) مستدرک الوسائل,ج 1,ص 139. 


التخسن علی الفحارم من سک الدماه ور کوب الزنا خی لا نفتها آ5] سگر 
اقب علی خرهه و هو ادلی و العمر لا نیو شاریها الاک شر. 
1 «دائم الخمر مانند بت پرست اس برایش رعشه بدن پدید 
فت اف هرا نیو انضاف: و مر‌هتین ۱ نابود می کند. شراب اقتنت کف 
شراب خوار را وادار بر جسارت بر نزدیکان و اقوام و خویشان و خون 
ریزی و زنا می نماید حتی در هنگام مستی نمی تواند از زنای با محارم 
امن بات آه بش ار متنی اس کار دا تحعه اجان هی هن رای 
وادارکننده به هر نوع شر و اعمال ضد انسانی است.» در این روایات به 
برخی آثار زیانبار جسمی(مثل رعشه بدن)و برخی اثار روحی و روانی 
اشاره شده است.از همه مهم تر مسئله الم شدن عقل است که به ان 
اشاره شده است. 


ب:آثار معنوی و اجتماعی: 


در آیات قرآن و روایات ال بیت ( علبه السلام ابة این آثار اشاره شده است 
که در مباحث گذشته بدان ها اشاره کردیم و اکنون نگاهی فهرست وار 
بدان ها می کنیم: 


رات ال ما ور رس سای بل 
است و از آن جهت بدین نام نامیده شده که عقل فرد مست شده را می 
با ار ار ی ها ای ای ی ۱ 
اه ای وا 
ایکا سا ی ۲ ۱ 
از حوزه انسانیت خارج می سازد و به یک حیوان تبدیل می کند. 


شراب خواری از اعمال شیطانی است که شیطان می خواهد با آن بین 
انسانها دشعتی ایجاه کنر 91 


تذکر: کلمه شیطان در تعالیم اسلامی و قرآن اعم از «ابلیس»معروف است 
بلکه به هر موجود خبیث و حیله گر شیطان گفته می شود. 
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[- (1( بحار الانوار.ج 5ص 1104 ۲ 

2 (2) دکتر السید الجمیلی در کتاب الاعجاز الطبی فی القران.ص 117- 
9 حضررهای طبی و بهداشتی شراب خواری را برمی شمارد ولی مهم 
عقل انسان را از کار می اندازد. 

3- (3) مائده90/-91. 


شراب خواران بخاطر روحیه درنده خوثی و شرارت که در حال مستی غالبا 
پیدا می شود,دست به اعمال جنایت آمیز می زنند,به طوری که آمار زیادی 
از تصادفات و قتل و خودکشی و درگیری با پلیس,مربوط به افرادی است 
که از مشروبات الکلی استفاده می کنند. (1)طبق آحانت که برخی 
موسسات تحقیقاتی در غرب منتشر کرده اند: (2)جرائم اجتماعی 
الکلیست ها از این قرار است: 


مرتکبین قتل های عمومی 7۵50 ضرب و جرح در آثر نوشیدن شراب 
۵8 سرقت های مربوط به الکلیست ها 7۵88/5 جرائم جنسی مربوط 
به الکلیست ها ۵88/8 یکی از صاحب نظران می نویسد یکی از ضررهای 
مسکرات مردم آزاری است.شخص شراب خوار.مردم»همسایگان,پدر و 
مادر,خانواده و فرزندان خود را اذیت می کند. (3) 


3.زیان های اقتصادی شراب خواری: 


نی از دانشمندان می ون 


«اگر دولت ها ضمانت کنند که درب نیمی از میخانه ها را ببندند می توان 
ضمانت کرد که از نیمی از بیمارستان ها و تیمارستان ها بی نیاز می 
شویف» لانشن اکر تجارت: مشروبات الکلی موی زود کذ رز سل مالیات 
برای دولت ها)دارد اما ضررهای از بیشتر از نفع, 1 است.و این حقیقتی 


است که قرآن قرن ها قبل بیان داشت: و امْهُما بر من تفعهما (5) 
4.ضررهای معنوی شراب خواری: 
نموت خاضن فر ان کزنتم می قدما یدسا نم باه دم مار است. ۱3۱ 


یکی دیگر از ضررهای الکل در حوزه اخلاق است:در شخص الکلی عاطفه 
خانوادگی 
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1- (1) در آمریکا که در سال 1363 ش حدود 0 میلیون الکلیست وجود 
داشت.25000 مورد تصادف منجر به رک با اتومبیل و 15000 مورد قتل 
و خودکشی 0 بازداشت توسط پلیس نتیجه آن بود.(ر.ک:طب 
در قران. ص 157) 

- (2) تفسیر نمونه.ج 2ص 75,به نقل از انستیتوی پزشکی قانونی 
شهر«نیون» 1961 م. 
3- (3) فلسفه احکام.ص 159 با تلخیص عبارت. 
4- (4) تفسیر نمونه.ج 2ص 76. 

5- (5) بقره219/. 
6- (6) مائده90/-91. 


و محبت نسبت به زن و فرزند ضعیف می شود به طوری که مکرر دیده 
شده که پدرانی فرزندان خود را با دست خود کشته اند. (1) 


پ:آثار زیانبار خمر از نظر علوم پزشکی: 


در این مورد بسیاری از صاحب نظران.یزشعان و مفسران, مطلب و کتاب 


که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:در ابتدا مطلب دکتر دیاب و دکتر 


الکل با سرعت شگفت انگیزی از طریق بافتهای مخاطی دهان و معده و 
ریه جذب شده,وارد خون می شود.یعنی به محض رسیدن جام محتوی 
مشروب به دهان,الکل جذب و سریعا وارد جریان خون می شود.پس از 
ورود الکل به معده با توجه به نسبت اب موجود در آن به تمام بافتهای بدن 
توزیع می گردد.اگر زن باردار مشروب الکلی مصرف کند.مقداری از الکل 
مصرف شده ببه بدن جنینی که در شکم دارد می رسد و مستقیما روی 
فغز فا آنو فن. دار درتترا تا تین خشعيم. آلکل رم سته ات 


دفع الکل:10-5 در صد الکل مصرف شده,بدون هیچ گونه تبدیلی به وسیله 
کلیه ها و ریه ها دفع می شود.امّا بقیه در معرض اکسیده شدن در کبد 
قرار گرفته و تبدیل به گاز دی اکسید کربن( 002 )و آب و انرژی می 
شود.میزان واحد کالری بدست امده از یی گرم الکل در این عمل به 7 
کالری می رسد و همین مسئله موجب بروز بی میلی شدید به غذا در 
انسان می گردد, که نتیجه آن دچار شدن شخص به کمبود مواد غذائی در 
بدن است. 


مار امه ییا تاه ات ات کات هه فسمت اعلی 
تقسیم کرد: 
میت ای سا ی سای ی نس 


اال:فشفوفیت الکلی‌عاد:مضرف مقدار زیاد الکل:انشان را دخار کیجی 4 
مپچی ی ص مها ما او ای ای ۳ 
از سایر اعضای بدن از الکل ضایر می رصع است‌اسر الک من عفر 


همانند ساير مواد مخدر,تآثیری است تخدیری( 260۲6556۳۲ )حالت مستی 
موقعی بروز می کند که میزان الکل موجود در خون به ۳00/5 برسد. با 
افزایش میزان الکل موجود تم خون شدت مستی نیز افزایش می پابد تا 
اينکه به بی هوشی و سپس مرگ منتهی گردد. 


این عوارض دماغی؛ شخص مست را در معرصض این اخطار قرار می دهد . 
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1.تصادف با اتومبیل و يا سقوط در رودخانه و يا گودال به دلیل عدم 
توانایی در حفظ تعادل به هنگام راه رفتن. 


2تجاوز به حقوق دیگران و به راه انداختن مشاجرات بی دلیل به جهت 


3.اقدام به تجاوزات جنسی به دلیل ایجاد میل شدید به مقاربت جنسی در 


4التهاب لوزالمعده حاد,که بیماری بسیار خطرناکی بوده و ممکن است 
تکار اهر شود 


5.زخم معده حاد که ممکن است منجر به مرگ شود. 


6 اغمل( 8 )که ممکن است با کمبود قند خون نیز همراه شود.اگر 
وی ات ی ی ۱ 


شاید برخی در مقام اعتراض بگویند که مقدا ر کمی الکل موجب سکر نمی 
شود.در پاسخ می گوییم:خیر,حالتی وجود دارد که به نام«سکر»مرضی 
معروف است و در نتیجه نوشیدن مشروبات الکلی(چه کم و چه زیاد)برای 
افرادی که دارای شخصیتی متزلزل هستند حاصل می شود و به صورت 
جنون عقلی حاد ظاهر می شود.این حالت از چند ساعت تا 24 ساعت به 
طول می انجامد و بعضی مواقع بیشتر از این مدت هم طول می کشد.این 
جنون به اشکال گوناگون نمود پیدا می کند که آن را به سه قسمت تقسیم 


کرده اند: 


1.سکر مرضی توأم با هیجانات حرکتی,و آن حالتی از عصبانیت و هیجان 
شدید است که در آن فرد مست شروع به خراب ب کاری در اطراف خود می 
کند هتخود اگاه تام تفر بادرام می اند مسفن ی هون ی کرو 


2.سکر مرضی توآم با جنون و بدبینی,اين حالت گاهی انسان را به خیانت و 


ِِ و خودکشی سوق می دهد. نمونه این گونه افراد در خ اج امروزی 
بسیار ند. 


به عنوان مثال موردی را نقل می کنیم که در زمستان سال 1976 در یکی 
از روستاهای حومه شهر حلب اتفاق افتاد.در این حادثه, مردی نیمه شب در 
حال مستی وارد منزل خود می شود و ناگهان به ذهنش خطور می کند که 
زنش به وی خیانت کرده است.این فعر تا بدانجا در او تقویت می شود که 
زن و چهار فرزند بی گناه خود را در خواب سر می برد. 


تاکن وی توا زا یمور ال ات فروو مس ین عالضی ای 
زندگی 
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فی. کند که. در خالت. غادی ارزمی. آن.:ا داشتته. ه خوات. آن مرا می, دیده 
است.این حالت نیز با بی هوش شدن فرد خاتمه می یابد. 


دوّم: مسمومیت الکلی مزمن( ۸۵۱0۱15۲۲ ):مصرف کنندگان مشروبات 
الکلی را می توان به سه گروه تقسیم کرد: 


1.گروهی که در هر بار مقدار زیادی نوشابه های الکلی می نوشند.این 
گروه ممکن است در یک سال تا چهار بار دچار مسمومیت شوند. 


2.گروهی که به مصرف زیاد نوشابه های الکلی عادت کرده ِِ گروه 
بار مصرف به مدت یک هفته تحت تاثیر عوارض ان خواهند بود. 


3.گروهی که کاملا الکلی شده و سرنوشت خود را به الکل سپرده اند.اين 
گروه حتی قادر نیستند یک روز را بدون نوشیدن مشروبات الکلی سر کنند. 


اعتیاد مزمن به الکل سیب وارد آشدخ زیان های بسیاری به تمام 
دستگاههای بدن می گردد, که می توان این زیان های را با توجه به دستگاه 
های متضرر به شرح زیر تقسیم کرد: 


الف:الکلیسم و بیماری های عصبی: 


اعتاديع الک موس اتسار ای خی مت کرو 


1.ایجاد اختلال در کار تعدادی از اعصاب:در اين حالت فرد الکلی دچار 
ضعف عضلات و لرزش اندامها و درد در ناحیه دست ها و پاها می گردد. 


2.ایجاد اختلال در کار یک عصب:در اين حالت اختلالاتی در مسیر فعالیت 
آن عضت توام با نام عوفت حاضل.می فقو با توح به. نو کصنت آنن 
اختلال ممکن است به صورت فلج عصب صورت و يا عصب چشم و يا فلج 
ناشی از نحوه خوابیدن بروز نماید, که حالت آخیر بیشتر در کشورهای به 
اصطلاح پیشرفته به چشم می خورد که در آن شخص در حال 
مستی(معمولا شنبه که فردایش تعطیل است)به صورتی می خوابد که 
اعصاب آرنج و سر استخوان های م دست و انگشتانش تحت فشار قرار 
می گیرند و بدین ترتیب عضلات محرک دست فلج می گردد. 


اماب عصب سایی اک ای که مصروات الکلی: تاو اهاز 
این بیماری که توام با کاهش قدرت دید است,رنح می برند.این حالت در 
برخی موارد نادر نیز منجر به کوری می شود. 
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4.داء الحصاف الکلی:یا گری خشک الکلی(جرب)این بیماری به فراوانی 
نزد الکلیستها مشاهده می شود. 


5.مجموعه بیماری های گوناگون دیگری نیز وجود دارند که بیشتر در میان 
افراد الکلی یافت می شوند.از جمله این بیماری ها می توان ورم غشای 


خارجی مغز.سیفلیس نخاعی,از بین رفتن سلول های مغزی و معلولیت 
های عضلاتن را ام جرد 


ب:الکل و بیماری های توار زتی ( 


از همان ابتدای ورود الکل به دستگاه گوارش,تخریب و فساد را با خود به 
ارمغفان می اورد.از جمله: 


1.خراش غشاهای مخاطی دهان و حلق و آسیب رسیدن به پرزهای چشایی 
و ترک زبان. 

2.ظاهر شدن پلاک های سفید رنگ بر روی زبان( ۱۵۱۷00۱۱2 )که غالبا 
به سرطان زبان مبدل می گردد. 


3.التهاب مری. 


4.استفراغ های شدید خونی به دلیل پاره شدن برخی از رگ ها در ناحیه 
اتصال مری به معده. 


5.سرطان مری.آمار نشان می دهد که 9۵90 بیماران مبتلا به سرطان 
مری را معتادان به الکل تشکیل می دهند. 


6.التهاب حاد معده.همه معتادان به الکل بلا استثنا به التهاب حاد معده مبتلا 


7.التهاب مزمن و پنهان معده.اکثر الکلیست ها گرفتار اين بیماری می 
شوند.در پیدایش این بیماری,نقص پروتئین بدن نیز نقش مهمی ایفا می 
کند.در نتیجه اين بیماری شخص به کم خونی ناشی از عدم جذب ویتامین 
2 8 توسط بدن مبتلا می گردد که این حالت خود,بیمار را برای ابتلا به 
سرطان معده اماده می سازد. 


8.سرطان معده.۵90 مبتلایان به سرطان معده از معتادان به مشروبات 
الکلی هستند که مصرف دخانیات نیز به این امر کمک می کند. 


9.زخم معده.یکی از پزشکان به نام دکتر گوردن می گوید: 


«10-15 درصد از علل ابتلا به زخم معده, نوشیدن مشروبات الکلی است و 
از طرفی الکل مانع ظاهر شدن علائم ابتلا به اين بیماری است,به همین 
دلیل خود بیمار ممکن است بدون متوجه شدن.مدت ها دچار خونریزی 
معده شود.» 
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0.بجاد اختلال در جذب مواد غذائی در روده ها به دلیل بیمار بودن 
کبد, معدم, امعاء و لوزالمعده. 


کا الوم تایی کال که وت تشه ی ها ماه 


از 


الف:التهاب حاد غده لوز المعده, که در آن عده دچار هضم 
ذاتی(خودخوری) شده و سیس پاره می شود.به طوری که گفته شداین 
بیماری خطرناکی است که بیشتر حالات دل دردها را نزد الکلیست ها 
تشکیل می دهد و علت 9/670 این حالات, الکل است. 


بالات سفن لور امفده که فش سای در سوع فده کوا رش ۵ 
جدذب مواد غذابی دارد. 


2۸2ساسلکل و کبد:امروزه بیماری های کبدی ناشی از مصرف مشروبات 
الکلی یکی از مشکلات خطرناک بهداشتی جهان به شمار می رود.کافی 
است بدانیم که نوشیدن خمر مهم ترین عامل پیدایش حالات تشمع 
کبد(سیروز)در کشورهای غربی است,رابطه مصرف مشروبات الکلی با 
فا ره ا مکی ات کر فص هد ای اه 
بیان مختصر سه رابطه بسنده می کنیم: 


1عافیر بر کار تبادلات کبد که منجر به کاهش انذوخته قنذی. و افزایش و 
تراکم مواد چربی در کبد خواهد بود. 


2 ان مباشر و مسموم کننده روی کبد. 


3.نقص غذایی بدن افراد الکلی به دلیل بی اشتهایی آنها که منجر به 
کاهش پروتئین. مواد قندی و چربی در بدن می شود. 


اما مهم ترین بیماریهای کبدی ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی:تراوش 
چربی در کید تراوش چربی در کبد توام با زرد شدن بدن(یرقان)-التهاب 
0 ی 23 
عنوان درمان پذیر نیست زیرا کبد مرکز سوخت و ساز و تبادلات غذایی 
بدن است[( 5۲ [۲۱۵۲۵00 6 ۱۵6۵0۱۲۲۵ ) از مهم ترین نتایج تشمع 
کبد می توان به اب اوردن شکم و ظهور زگیل هایی در مری و سرطان کبد 


اشاره کرد.در فرانسه سالیانه 22/500 نفر و در آلمان 16000 نفر بر اثر 
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ج:الکل و بیماریهای قلبی: 


الکل رابطه نزدیکی با بسیاری از بیماری های قلبی دارد از جمله: 


1.ضعف ماهیچه های قلب, به ویژه پس از نوشیدن آب جو به دلیل وجود 


2.نارسائیهای قلبی مادرزادی کودکان در صوربنی که مادر در ماههای 
نخست بارداری مشروبات الکلی نوشیده باشد.لازم به گفتن است که عده 
ای الکل را به عنوان مسکن برای سوزش قلب به کار می برند,غافل از 
ايینکه نتیجه عکس حاصل می شود.زیرا الکل با توجه به کالری های حرارتی 
آن,باعث چاقی شده و چربی خون را در دراز مدت بالا می برد و همین 
ی 


د:الکل و نارسایی های خونی: 

با توجه به اینکه الکل باعث کم اشتهایی و در نتیجه سوء تغذیه می 
گردد,عوارض زیر را در رابطه با خون در پی خواهد داشت: 

1.کاهش آهن خون. 

2 کاهش اسیدکولیک در خون. 

3 کاهی شام 12 تا دز شون 

4.کاهش گلبولهای قرمز خون و در نتیجه زرد شدن پوست بدن. 


5.بیماری هموسدرین( ۲۱۵۲۱۵05۱06۲۱۲ ) الکل و بیماری های عفونی:اعتیاد 
به الک یبن را یی و تامان متا وضت آن زا پسیار کم مین کنو ۱۱ 
آمادگی ابتلاء به بیماری های عفونی به ویژه بیماریهای عفونی مسری در 
سم اراد تام نا است: که ان اه اس سای با فص ات 
سل,سیفلیس,التهاب ریه, مالاریارتب تیفوئید,بیماری های پوست و التهاب 
غدد عرقی زیر بغل را نام برد. 


۰الکل و فعالیت های جنسی: 


الکل تأثیر زیادی روی فعالیت های جنسی دارد.از جمله: 


1.میل جنسی را افزایش می دهد,ولی موجب کاهش توان انجام فعالیت 
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مرد)شود به ویژه اگر با بیماری کبد همراه باشد. 


4.دگرگونیهایی را در نطفه به وجود می آورد که در نتیجه باعث تولد 
کودکان ناقص الخلقه می شود. 


و:الکل و سرطان: 


الکل کی از فللن شح کانه اصلی اعدا مسرطان مقر است‌انن غن که‌در 
انگلستان به 55-5 )-5) معروفند عبارتند از: 


1.سیگار کشیدن 2 5۲0۷09.مشروبات الکلی 3 ۱۲۲6 ۹0.عفونتها 5 که 50 
4.ادویه 5 ععع)]901.سیفلیس و5 ۱ 5۷۵ در تحقیقی که توسط 
دکتر«لورمی»به عمل آمده.مشخص گردیده که 51 بیمار از اصل 58 بیمار 
مبتلا به سرطان لوزه,زبان و حنجره از معتادان به الکل بوده اند.و این 
سرطان ها از بدترین انواع سرطان هستند زیرا قدرت تکلم و خورد و 
خوراک را از بیمار می گيرند و زندگی را برای او بسیار مشکل می سازند. 


ز:الکل و بارداری: مهم ترین فتتن اه ای که در فرزندان زنان الکلی به چشم 
می خورد, وجود انواع معلولیت در 3نهاست .این معلولیت ها ممکن 
است به شکل نقص در رشد. عقب ماند کی ذدهنی, نقص خلقت ظاهری و 
ناراحتی های قلبی مادرزادی باشد. (1) 


یکی از مفسران معاصر در این مورد مطالبی تحت عنوان«اثر الکل در 
نسل»بیان می کند و می نویسد: 


«کسی که در حین انعقاد نطفه مست است 5عوارض الکلسیم حاد را 
به فرزند خود منتقل می کند و اگر زن و مرد هر دو مست باشند صددرصد 
عوارض حاد در بچه ظاهر می شود و کودکانی که فاقد نیروی کافی عقلانی 
و روحی بوده اند و از مادران الکلی بدنیا اند اند ٩/675‏ و از پدران الکلی 
نیز 9۵75 بوده است.و کودکانی که در هنگام تولد توانایی زندگی را ندارند 
از پدران الکلی 9۵6 و از مادران الکلی 9۵45 است». (2) 
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1- (1) طب در قرآن.ص 156-149. 


و یکی دیگر از نویسندگان می نویسد: 


سهیکی از سشکان المان تایت کرده کستاتیر الکل, تا سته سل به ور تم 
تاکی. است: به شرظ آنکه آبیخ مه سل الکلی باشتد» ۱1۱ 


ح:الکل و ب بیماریهای روانی: 
عوارض روحی و ذهنی بسیاری وجود دارند که يا بر اثر اعتیاد به الکل و یا 
ثر که تاحمانی و بک‌باره ان به وخوذ خی ایند ۶ خله خقم گرزیزن آنما؛ 


1.هذیان ارتعاشی( ۱6۲۱۳۳۲۲۵۲۳۱۵۲۱5 ),که حالتی است حاد همراه با 


2.جنون کورساکوف( 2) ( 5۱/۲۵۲۵۲۲ 0) ) که عبارت است از 
ضعف ذاکره به علاوه هذیان گوئی +التهاب پایانه های عصبی +از بین رفتن 


3.بیماری مغفزی ورنیکه( 0۱۷۱0۵0۲۲۷ 6۳066 5 ۱۷۷۲۲۱۵۲ ):اين بیماری 
علاوه بر عوارض جنون کورساکوف,عوارض دیگری نیز دارد که عبارتند از 
فلج عضلات چشم +از دست دادن قدرت تفکر +گیجی و بی هوشی. 
4.عقب ماندگی عقلی الکلی:ضعف ذاکره +ناتوانی در کنترل 
عواطف +اختلال در فعالیت های مغزی. 


ط :مسائل متفرقه: 
1الکل ممکن است باعث افزايش حملات نقرس شودزیرا موجب 


افزایش اوره خون می گردد. 


2ممکن است اعتیاد به الکل باعث به وجود ادزم نگ های دوقلویی کلیه 
و یا ورم مثانه گردد. 


3.کاهش میزان قند خون در بدن پس از نوشیدن مشروبات الکلی ممکن 
است بسیار شدید و باعث بی هوشی و حتی مرگ شود. (3) 


یکی از مفسرین معاصر در این مورد مطالبی تحت عنوان«اثر الکل در 
عمر»بیان می کند و می نویسد: 
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1- (1) اسلام پزشک بی دارو.ص 4 از علوم جنائی.ص 3 نقل می کند. 


2 (2) سرگی کورساکوف, عصب شناس روسی(1900-1854) 
3- (3) طب در قرآن.ص 157-156. 


«یکی از دانشمندان مشهور غرب اظهار می دارد که هرگاه از جوانان 21 
تساه ۱ 2اه اه یه مات کی ور سزته در الآ 
جوان های غير معتاد 10 نفر هم تلف نمی شوند و بر اثر تجربیاتی که 
کمیانی های بیمه عمر کرده اند,ثابت شده است که عمر معتادان به الکل 
نسبت به دیگران 9۵25 تا 9630 کمتر است.» (1)برخی دیگر از 
نویسندگان, کتاب«شیطان و بطری» را بهترین کتاب در این زمینه می دانند 
و به صورت مفصل همین ضررهای بالا را از ان نقل می کنند. (2) 


در این مورد دکتر السید الجمیلی و محمد کامل عبد الصمد (3)و العمید 
الصیدلی عمر محمود عبد الله نیز بررسی مفصلی نموده اند.و بیماری های 
حاصل شده از شراب خواری در کشورهای غربی و اسلام را مقایسه کرده 
و در اين رابطه مواد مخدر دیگر(مثل حشیش و...) را نیز بررسی کرده اند. 
)4 


بررسی: 


1.جلوگیری از نوشیدن شراب و حکم به پلید بودن آن یکی از معجزات 
ای تام صم ات را تن فیای اس ام ار نو ۸ 
بشریت با علاقه و اشتها به شراب خواری روی اورده بودند و از ضررهای 
بهداشتی آن اطلاع چندانی نداشتند.و حتی کتاب مقدس [(تورات و انجیل 
اسلام به بشریت بوده است. 


2.برخی از نویسندگان یکی از ابعاد اعجاز قرآن را تفییر جامعه عرب 
جاهلی و تحول عجیب و ناگهانی انان(در کوتاه ترین مدت)می دانند. (5) 


از این زاویه نیز مسئله تحریم شراب و برخورد چهار مرحله ای با ان یعنی 
روش تربیتی قران در این زمینه و تغییر و تحول عجیبی که در جامعه ایجاد 
کرد(به طوری که جام ها و ظرف های شراب را شکستند)می تواند یکی از 
تأثیرات اعجازآمیز قرآن باشد.یعنی از منظر علوم تربیتی این روش موّثر 
چهار مرحله ای در برخورد با پدیده ای انحرافی در جامعه, 
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1- (1) تفسیر نمونه,.ج 2ص 74. 

مر 2 شمه آاخکام ی وا 6 

3- (3) ر.ک:دکتر سید الجمیلی, الاعجاز الطبی فی القرآن.ص 9 تا 122 
سس کاسل عید الضموراا عجار العلشی مق اسلا( فان ا لکشم ارف 
237 

عضو ا تدای هی یو نله ای الفاکن ی ار 
6 تا ص 151. ۲ 

5- (5) ر.ک:سید محمد باقر حکیم,علوم قران.ص 129 چاپ دوم.مجمع 
الفکر الاسلامی, 1417 ق. 


اجتماعی حاد باشد. 


البته همان طور که گذشت مسئله مسکر بودن(مست کنندگی و زایل کردن 
عقل)مورد تاکید روایات بوده و لذا علمای اسلام در فقه اسلامی خوردن 
هر گونه مسکری را حرام می دانند. (1) 


اما بازهم نمی توان بطور قطع گفت که همین ضررهای بهداشتی علت 
انحصاری تحریم شراب است چرا که ممکن است مصالح و مفاسد دیگری 
نیز مورد نظر شارع بوده است.همان طورکه در قران بر ضررهای 
اجتماعی شراب بیشتر پافشاری شده بود. (2) 


4.در مورد برخی از این ضررهای بهداشتی و بیماری هایی که در مورد 
شراب خواران نسبت داده شد باید گفت که:اولا این بیماری ها همه گیر 
نیست: بلکه برخی. از این انار دز برخی از افراد هویدا. می. شود.ولی در 
برخی دیگر ظاهر نمی شود.(مثل سرطان,بیماری های عصبی,.سکته مغزی 
و...)که علت این امر می تواند قدرت متفاوت بدن افراد در مقابل آثار 
ی با اس ات 
بیشتر دارند. 


ثانیا برٍخی از این بیماری ها علل مختلفی دارند که شراب خواری یکی از 
فلل انا با رمینه سار اماست, بسن مت تانق ان سمازق ها ترا فد 
مستقیم و منحصر به فرد شراب خواری دانست.از این روست که برخی از 
این بیماری ها در جوامع مسلمان و حتی در افرادی که لب به شراب 
نیالوده اند نیز وجود دارد. 


پس ضررهای معنوی,اجتماعی و بهداشتی شراب فی الجمله وجود دارد و 
ضررها به صورت بالجمله(در همه موارد و در همه افراد و جوامع) قابل 
انطباق نیست. 


1.وضو: 


اشاره 


وضو یعنی شستن صورت و دو دست و مسح سر و دو پا با شرایط خاص 
که یک عبادت محسوب می شود.در اسلام عباداتی وجود دارد که دارای دو 
جنبه است:یکی بعد عبادی ان که موجب تقرب انسان به خدا| و کمال 
معنوی او می شود و دوم بعد بهداشتی و درمانی ان که 
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رک میاه بای ای مراحه معا فوصت اسکاش حوروفی 
ها 


2 (2) مائده90/-91. 


آثار مفیدی در محیط اجتماعی يا شخصی انسان دارد و سلامت انسان را 
تامین می کند.نماز -وضو-غسل-روزه و...از این قبیل عبادات هستند. 


قران کریم در مورد دستور وضو می فرماید: 


با ۳ الذین افتها انا فمنه تم لي الطلا لطلا 9 قاعْسلُوا و کف 5 یک [لی 
المرافق و آفسوا رکه و أرخَْكم ای الکفتین... ما یه ال لحْعل 
کم ین عرح و لکن ترذ رک و لیم نقمتة یک للم تشگرون . 


٩ 


«ای اهل ایمان هنگامی که می خواهید برای نماز بياخيزید دست و صورت 
خویش را بشوئید...خدا هیچ گونه سختی برای شما قرار نخواهد داد و لیکن 
می خواهد تا (جسم و جان)شما را پاکیزه گرداند.» 


نکات تفسیری: 

نماز در اسلام جایگاه ویژه ای دارد و نمازگزار لازم است که برای انجام 
این عبادت مقدماتی را فراهم کند: 

1.وضو بگیرد. 


2.غسل کند(در صورتی که جنب و...است) 3.لباس و بدن خود را از 
نجاسات(مثل خون,بول و...)پاک گرداند. 


4.مکان پاکی را برای سجده فراهم کند. 


غسل عبادت محسوب می شودامّا همین مقدمات موجب رعایت بهداشت 
شخصی می شود.ایه فوق به یکی از این مقدمات یعنی وضو اشاره می 
کند.در مورد این ایه چند نکته اساسی قابل بررسی است: 


الف: مقدمه نماز طهارت جسم(شستن دست و صورت و...)و طهارت 
جان(حالت نورانیت و معنویتی که از وضو حاصل می شود)است.و از انجا 
که بجا اوردن نماز در هر شبانه روز حذ اقل سه بار واجب است,لذا هر 


مسلمانی مجبور است حذ اقل سه بار در روز وضو بگیرد و دست و صورت 
خود را بشوید. 


ب:هدف از احکامی که در این آبه نازل شده به زحمت انداختن مسلمانان 
نیست بلکه هدف طهارت(جسم و جان)است و اینکه نعمت الهی بر 
مر لها نان ام شود ساره کریم کر 
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1- (1) مائده6/. 


پ:این آیه در سورة مائده واقع شده و سوره مائده از سوره هایی است 
در مه ون تاکن سر س ی اضر تا رصای ۲ هو 
آلتاا ل که است. 


کشالت صرحفت ه ایحاد تقاط هد از ماب وه کار اقدام هام کت ۳ 
وضو(یا شستن دست و صورت به نحو خاص)در برخی از ادیان قبل از 
اسلام نیز وجود داشته است. 


در آئین زرتشت هر روز صبح دست و روی خود را دو مرتبه شستشو می 
دهند. مرنبه اول با کومز و مرتبه دوم بانیرک آب (نیرنگ آب) ِ 
مقدس(تورات و انجیل)نیز سخن از طهارت با آب,به صورت مکرر گفته 


شده است. (2) 
در قاموس کتاب مقدس آمده است: 
«طهارت :پاکی ,این حکم رسما و شرعا در شریعت موسوی از برای اوقات 


مختلفه وارد گشته, بتوسط پاشیدن آنتو نش با سل معفول. می 
گشت...» (3) 


احکام: 


2.برای طواف کعبه ( تحت شرایطی خاص)وضو واجب می شود. .و دست 
گذاشتن به قرآن کریم و نام خدا| و پیامبران و ائمه (علیه السلام)بدون وضو 
جایز نیست. (3) 


3.وضو به خودی خود مستحب است و خوب است انسان در هر حال وضو 


4.در وضو ابتدا با نت خاص,صورت و سپس دست راست و سپس دست 
خب شسته ی شود .و آنگاه من سر و.دو با ضورت می گیرد. رز 


5.در وضو مستحبات زیادی وجود دارد از جمله استنشاق(آب در بینی 
کردن) مضمضه ( اب در دهان کردن). مسواک و 
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[- (1) مهندس بازرگان, فلسفه احکام.ص 34 2. 

2 (2) ر.ک:کتاب مقدس, سفر لاویان, باب 15 و سفر اعداد,باب 19 و 
انجیل لوقا,باب 2,آیات 24-22. 

3- (3) مستر هاکس,قاموس کتاب مقدس.ص 3 علمه طهارت. 
خرس اامشلمج ی ۱21 مخت وضو 

5- (5) ر.ک: تحریر الوسیله, جح 1ص 32-1,مبحت وضو. 

6- 6 ر.ک: تحریر الوسیله, جح 1ص 32-1,مبحت وضو. 

کر شاه ی 2 مت مت 


طا فا انز ای 


در مورد فلسفه و حکمت های معنوی و علمی و بهداشتی وضو مطالبی در 
زوایات. ع: شستکتان. صاخب ظران. و پزشکان افده. است. که.بسیار حالب 


مت های وضو در روایات: 


از امام رضال(علیه السلام) نقل شده که در مورد حکمت وضو فر مودند: 


«برای این است که بنده در مقابل پروردگار خود پاکیزه باشد و قابل 
مذاکره و مکالمه رود و اطا کت امر مولی نموده از کثافات و نجاسات 


محترز و پاک گردد-و کسالت : تن او بر طرف شود-و خواب از چشم او 
ان ای را ار یی 


ار 
که آنزه اعضاء ور نما پیشتر نه کار می انذ.: را نمازگزار با صورت سجده 


و خضوع می کند و با دست خود حاجات خویش را عرضه می کند و با سر 
خویش در حالت نماز رو به قبله می نماید.و با پاهایش قیام و قعود نماز را 
سامت نهد 1 


2.نظام مند کردن نظافت شخصی: 


یکی از پزشکان می نویسد: 


«شاید نظافت و پاکیزگی نزد برخی افراد مسأله ای ذوقی و شخصی و یا 
شین به وضع اقتصادی فرد پا دولت داشته باشد.اما در قرآن نظافت 
امری است تحت نظام و ضابطه, به طوری که فرد مسلمان خود را ملزم 


قت دانن قه کتآن. یک واخت. رگ ان وان هیال بت ور تیه 
رعایت کند.» (2) 


که از پزشکان در مورد وضو می نویسد. 
«اگر دست آوردهای علمی جدید را درباره بهداشت پوست مورد مطالعه 
قرار دهیم به عمق آهمیت تشریع وضو و طهارت در قران پی خواهیم برد. 


ص: 351 


[- )1 احمد اهتمام, فلسفه احکام.ص 251 از اسرار الصلاه نقل می کندل(با 
الشرائع.ص 281-9 که به برخی علل بهداشتی وضو اشاره کرده است. 
ات و فر ان 120 


بهداشت پوست در درجه اول بر نظافت و شستشوی بدن به ویژه 
قسمتهای باز آن متمر کز است ات مستمر پوست برای بازماندن 
سوراخ های غدد عرقفی و چربی امری حیاتی است به طوری که لازم می 
شود هر فرد روزانه حدٌ اقل دو بار دست و صورت و گردن خود را بشوید.» 
(1)در مورد فواید بهداشتی وضو نوشته اند: 


«پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری های گوارشی که به دلیل آلودگی 
دست ها عارض می شوند.مهم ترین این بیماری هاربیماری های 
عفونی(مثل وباء تیفوئيد, التهابات معوی [معدوی ] مسمومیتهای 
غذائّی) معروفند .تأثیر مثبت بر فعالیت دستگاه کردنن خون و نشاط یافتن 
شخص به دلیل تحریک اعصاب و ماساژ اعضای بدن.زدودن آلودگی های 
بدن و فراهم شدن شرایط مساعد برای فعالیت پوست.» (2)یکی از 
صاحب نظران می نویسد: 


«#دست و صورت که غالبا در معرض مزاولت و مباشرت با کثافات و 
میکروب های مختلفه می باشند در هر روزی چند مرتبه واجب شد به 
واسطه وضو شسته شود.به طوری که آب به بشره برسد,رفع چربی و 
کتافات و موانع وصول آب را بنماید.تا از ضرر میکروب های آن مصون ماند 
و از اعضای وضو باق اعضای بدن زیر لباس است و کمتر الوده به 
میکروب و کثافات محیط می شود و لهذا این تکلیف مکرر و مداوم در همه 
روز و شب,ویژه تنظیف اعضاء وضو گردید تا مسامات باز شود و میکروب 
ها مرتفع گردد و استنشاق جلدی در همه این اعضاء حاصل شود. 


سابقا گمان می کردند ورود میکروب در داخل بدن منحصر به 
ثقب (سوراخ)مخرج و مدخل(مثل دهان)بدن است. آخیرا به ثبوت رسیده که 
ممکن است میکروب از همان مسامات جلدی وارد بدن شود. 


چون دست و صورت بیشتر در معرض کنافات واقع[می شودآو پا و سر 
کمتر است لهذا در سر و پا به مسح تنها اکتفا شد تا موجب حرح نشود.» و 
در دنباله می نویسد. 


«وضوی اسلامی عینا همان خاصیت ماساژ (3)(ماساژ سوئدی)را به نجو 
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مان 0 ۱ 
2 (2) همان.ص 129-128. 

3- (3) در متن و حاشیه توضیح می دهند که ماساژ مالش بدن است و 
ماساژ سوئدی ان است که تمام اعصاب را به کار می اندازد. 


می باشد.زیرا وقتی روی سطح اعضاء وضو اب سرد رسید و محل ان سرد 
شد قهرا جریان خون به ان سمت شدت افته و برای حفظ درجه 37 از 
حرارت طبیعی بدن و جبران حرارت از دست رفته اعضاء وضو تا به حال 
طبیعی برسد,دستگاه گردش خون به فعالیت سریع مشغول و در نتیجه 
نشاط و سلامتی و تعدیل در دستگاه دوران خون که مهم ترین جهازات بدن 

است به وجود اید.و بهداشت بدن را تامین می نماید.» (4)1.در مورد نوع 
۳ وضول(سرد و پاک و مطلق بودن آن)و استنشاق(آب در بینی کردن) و 
مضمضه(آب در دهان کردن)و مسواک قبل از وضو مطالب بهداشتی جالبی 
است که در روایات و سخنان صاحب نظران و پزشکان بدان ها اشاره 
شده و ما برای رعایت اختصار از ذکر انها خودداری می کنیم. (2 


دکتر عبد العزیز اسماعیل پاشا (3).دکتر السید الجمیلی (4).محمد سامی 
محمد علی (3),دکتر جمال الدین حسین مهران (6),و سعید ناصر الدهان 


( )نیز در این مورد مطالبی را اورده اند و فواید بهداشتی وضو را تذکر 
داده اند. 


بررسی: 


1 .د سنتور وضو به صورت اجباری ی از خدمات ادیان الهی به انسان است 
که موجب نورانیت باطنی و معنویت خاص هضزان با تطافت حصی قرن 


۰ 


2.همان طور که گذشت شستن دست و صورت به صورت طبیعی در برنامه 
روزانه انسانها وجود داشته و در برخی ادیان هم به صورت دستور وضو 
انجام می گرفته است.پس نمی توان این مطلب را حکم تأسیسی و اعجاز 
علمی قرآن کریم دانست,هر چند که انجام وضو به صورت خاص و شرایط 
ان در اسلام با دیگر مکاتب و ملل متفاوت است. 


3.وضو یک عبادت اسلامی است و نباید آن را در حد یک ماساژ و 


شستشوی ساده دست و صورت پایین آورد.هر چند که خواص بهداشتی آن 
قابل چشم پوشی نیست.ولی نباید آن را تک بعدی مطرح کرد.بلکه بعد 
اصلی و اصیل ن همان عبادت بودن آن است. 
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1- (1) فلسفه احکام.ص 235-232 

2۸ فلینفه احگام اص 241و 2402242 

(3) سک دک فبد. العزیماسماغیل.. باشارانتام و طت تیدا 
3 ترجمه سید غلامرضا سعیدی. 

4- (4) الاعجاز الطبی فی القرآن.ص 207. 

5- (5) ر.ک:الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم.ص 183-182. 

6- (6) ر.ک:آیات من الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم.ص 32. 

7- (7) ر.ک:القرآن و العلوم.ص 149 و 167 ایشان در مورد تیمم نیز 
مطالبی لش می اورد. 


4.سرار علمی بهداشتی وضو می تواند جزثی از فلسفه و حکمت این 
۱ ۱00 ک۵0 ۳ 


ویژه معنوی) مورد نظر اسلام بوده است. 


صورت فی الجمله(در برخی موارد)صحیح است. 


6.برخی از مطالب که در فلسفه حکم وضو بیان شدل(مثل تفاوت گذاشتن 
بین مسج سر و پا و شستن صورت و دست ها به دلیل بیشتر در معرض 
ی ها و قارل اشکال است چون پا و سر و گردن مثل صورت در 
معرض میکروب ها است.بلکه گاهی پای انسان بیشتر مورد آزار میکروب 
ها قرار می گیرد.در حالی که دستور شستن گردن یا سر در وضو نیامده 


ست. 
.سل 


اشاره 


غسل یعنی شستن تمام بدن با شرایط خاص(مثل نیت همراه با آب پاک 
و...) که در شریعت اسلام به عنوان یک عبادت وارد شده است. اما همان 
طور که گذشت این گونه عبادات دو جنبه (عبادی-بهداشتی)دارد. 


قرآن کریم در آیات متعددی افراد پاکیزه را ستایش کرده و آنها را محبوب 


در مورد سل تعبیر«طهارت»را به کار می برد و در چند مورد دستور انجام 
می دهد. 


اوّل:افراد جنب(کسی که با جنس مخالف خود نزدیکی کرده يا به هر دلیل 
منی از او بیرون امده است )غسل کنند: 


و ان کلم خثباً َاصَعُْوا.. ما رید اللَةْ, لِیجْعل عَلیْکُمْ من حرج و لك بُرِید 


ِ- 


و رک وم یه خیم امام رون . 111 


«(ای اهل ایمان هنگامی که می خواهید برای نماز بپاخيزید ...)و اگر جنب 
هستید پاکیزه شوید(غسل کنید)...خدا هیچ گونه سختی برای شما قرار 
نخواهد داد و لیکن می خواهد تا(جسم و جان)شما را پاکیزه گرداند و نعمت 
خود را بر شما تمام کند.» لغت«جنب»مصدر است که به معنی اسم فاعل 
آفده. استت: و-ذر اصل به معنای«دور شونده» اسشت:زیرا ريشه اضلی آن 
که«جنابت»است به معنای«بعد و دوری»و شخص جنب را به این نام می 
خوانند چرا که باید در آن حال از نماز و توقف در مساجد و مانند ان دوری 
کند. 
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1- (1) مائده6/. 


س پایان آیه برای آنکه روشن شود هیچ گونه سخت گیری در دستورات 
گذشته(وضو- تیمم-غسل)در کار نبوده بلکه همه انها بخاطر مصالح قابل 


«خداوند نمی خواهد شما را به اذیت بیفکند بلکه می خواهد شما را پاکیزه 
سازد و نعمت خود را, نو ها تماق دور حقست ماه ها فمق بار 
1 می کند که تمام دستورات الهی و برنامه های 
اسلامی به خاطر مردم و برای حفظ منافع آنها قرار داده شده و به هیچ 
وجه هدف دیگری در کار نبوده است.خداوند می خواهد با این دستورها هم 
طهارت معنوی و هم جسمانی برای مردم فراهم شود. (1) 


دوم:افراد حاض(زنان پس از دوره عادت ماهیانه خونریزی)/غسل کنند. 


َستلوتک غن الَمَجبض قل هو آذو قاغتر لوا النساع في الَمجیض دی لا 
تفروْنَ حنّی یَطهَزِن, فاذا تطقوان قانوهت من خبث اهر کم اللة ان اللة 

: يِجبٍ البَوْایینَ و بیِجب 7 الْفتَطهرین (2)«و از تو درباره جون حیصن. سوال می 
کنند, بگو: :چیز زیان بار و آلوده ای است. ازاین رو در حالت قاعدگی, از زنان 
کناره گیری کنید. و با آتها نزدیکی ننمائید,تا پاک شوند و هنگامی که پاک 
شدند.,از طریقی که خدا به شما فرمان داده با آنان آمیزش کنید:خدا وند 
توبه کنندگان را دوست دارذ و پاکان را نیز دوست دارد. ۳ این آیه به صورت 
مفصل,در 9 فلسفه تحریم آمیزش با زنان در حال حیض,مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت.فقط در اینجا اشاره می کنیم که زنان در هر ماه حدود 
سه روز خون با اوصاف خاص می بینند که ان را خون عادت ماهیانه پا 
حیض نامند و زن را در اين حالت حائض گویند.از آنجا که بهودیان معاشرت 
با این گونه زنان را ممنوع می دانستند و برخی اعراب مدینه تحت ناثیر 
آنان قرار گرفته بودند از حکم این زنان.از پیامبر(صلی الله علیه و 
آله)سوال شد و آیه فوق نازل گشت. 


جمله قاذا تطََرَّ قأَئوهَنَّ می رساند که وقتی زنان پاک شدند نزدیکی با 
آنان جایز است. 


از این له برخی استفاده کرده اند که.غسل کردن برای. زنان. قبل. از 
زناشوئی بعد از پاکی زن از حیض و حتی قبل از غسل جایز است و وجوب 
غسل حیض را از دلایل دیگر ثابت می کنند. (3) 


و 
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1- (1) ر.ک: تفسیر نمونه.ج 4ص 4 به بعد. 
2 (2) بقره222/. 
3- (3) ر.ک: تفسیر نمونه.ج 2ص 1 به بعد. 


تذکر:البته غسل های دیگری نیز در اسلام وارد شده است.مثل غسل 
نفاس(برای زنان پس از زایمان)غسل استحاضه(برای زنان در خونریزی 
های خاص و با شرائط ویژه) غسل های مستحبی مثل غسل جمعه و عیدها 
و... 


انسان به صورت طبیعی و غریزی پاکی خود را دوست دارد و حتی حیوانات 
هم به تنظیف بدن خود می پردازند که گاهی این تنظیف به صورت شستن 


بدن جلوه گر می شود. 


اما غسل که شستن بدن به صورت مخصوص است قبل از اسلام در ادیان 
الهی دیگر سابقه داشته است. 


کتاب مقدس چند نفر را نجس معرفی می کند و غسل کردن را , به آنان 
توصیه می کند: 


«هر کسی را که صاحب جریان لمس نماید و دست خود را به آب نشسته 
باشد رخت خود را بشوید و به آتت غسل کند.و تا شام نجس باشد...» 
(1)«و چون منی از کسی دراید تمامی بدن خود را به اب غسل دهد و تا 
شام نجس باشد.» (2)«و اگر زنی جریان دارد و جریانی که در بدنش 
است خون باشد هفت روز در حیض خود بماند و هر که او را لمس نماید تا 
شام نجس باشد...و هر که بستر او را لمس کند رخت خود را بشوید و به 
اب غسل کند و...» (3)«هر که میته ادمی را لمس کند هفت روز نجس 
باشد...و هر که در بیابان گشته شمشیر يا میته یا استخوان آدمی يا قبری 
را لمس نماید هفت روز نجس باشد...» (4)و سیس اداب خاصی را برای 
پاکی آنان همراه با غسل بیان می کند. (5) 


در مسیحیت نیز غسل تعمید(برای اطفال و بزرگسالان و در نزد برخی 


مسیحیان برای مردگان) وجود دارد (6)و حتی در انجیل اشاره شده که 
یحیی(علیه السلام)حضرت عیسی(علیه السلام)را غسل تعمید داد. (7) 


احکام: 


در مورد غسل احکام متعددی در اسلام وارد شده است که اشاره می 


کنیم:البته در 
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1- (1) کتاب مقدس,سفر لاویان,باب 15,آیات 23-11. 
2 (2) کتاب مقدس.سفر لاویان,باب 15,آیات 23-11. 
3- (3) کتاب مقدس,سفر لاویان,باب 15,آیات 23-11. 
4 (4) کتاب مقدس,سفر اعداد,باب 19,آیات 20-11. 
5- (5) کتاب مقدس,سفر اعداد,باب 19,آیات 20-11. 
6- (6) ر.ک:قاموس کتاب مقدس.ص 7 لمه تعمید. 
7- (7) انجیل متی,باب 3,آیات 17-13. 


مهرد حا ی ه گام سل ان فلا مظالی راسان وس ولتا تکار نمی 
کنیم.) 1.عغسل های واجب هفت قسم است:جنابت-حیض-نفاس- استحاضه- 
مس میت -میت-غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند انها واجب می 
شود. 

تذکر:غسل جنابت مستحب است اما برای انجام نماز واجب می شود. 
2.شخص جنب چند چیز برای او حرام می شود: 


سا یار تحاران و 
ائمه(علیه السلام)-رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی-توقف در مساجد 
دیگر-گذاردن چیزی در مسجد-خواندن سوره ای که سجده واجب دارد. 


3.غسل های زیادی در اسلام مستحب است.مثل غسل جمعه-عید فطر-عید 
قربان- غدیر-نوروز-زیارت-توبه-نشاط یافتن به جهت عبادت-سفر و... (1) 


داشته باشد ولی محور اصلی بحث ما در اینجا غسل جنابت و حیض است. و 
را ات ای کی اس هخا و انم رای 


دهیم. (2) 


شفنب اس از غین تا 


در این مورد برخی روایات اهل بیت(علیه السلام)و اظهار نظر صاحب 
نظران و پزشکان را می اوریم. 

(البته در مورد غسل حیض زنان در مباحث حیض,مطالبی بیان شد که تکرار 
نمی دا : 


1.حکمت غسل در روایات: 


از آمام,رضا غلبه: السلام اتفل شده که فر سوات مسانل-مجمونی سان 
فرمودند: 


«علت غسل جنابت نظافت است و ای خود را از کثافاتی که به او 
رسیده پاکیزه کند و سایر بدن را پاک گرداند زیرا منی از تمام بدن بیرون 
می آید ازاین رو لازم است که تمام بدن را پاکیزه کند.» (3)تذکر:توجیه 


2.اثر معنوی غسل: 

غسل باعث نورانیت باطنی انسان می شود و حالت معنوی در انسان ایجاد 
می کند که روح را طهارت و نشاط می بخشد. 
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۵ رک آخمد اهسام لته احکامرص دور 2و 


3- (3) فلسفه احکام.ص 0 ,با تصرف مختصر در عبارات.و ر.کی:بحار 


3.فواید بهداشتی غسل: 


الف-تشاط بخشیدن. به بدن و هرز یدهم شدن آن از طریق تحریک پایانه های 
عصبی موجود در یوست. 


ب:کاهش احتقان خون در پوست و دستگاه تناسلی و دفع خون های جمع 
شده در این قسمت ها به سایر قسمتهای بدن به ویژه قلب و مغز. 

جریان خون در بدن و ورزش عضلات ارادی بدن است. 

د:غسل,سلامتی پوست را تأمین می کند تا بهتر به وظایف متعدد خود که از 


هم ترین آنها »0 احساسات و تنظیم دمای بدن و حفظ سلامتی ندن 


ه:زدودن سلول های مرده,مواد چربی زائد و گرد و غبار و سایر آلودگی ها 
از پوست. (1) 


یکی از مفسران در مورد فلسفه غسل و اینکه لا زم آ وشن تمام * 


شود می نویسد. 


«خارج شدن منی از انسان,یک عمل موضعی نیست(مانند بول و سایر 
زواید) بدلیل اینکه آثر آن در تمام بدن آشکار می و و تمام سلول های 
تن به دنبال خروج آن دز یی خالت:سستتی فشک اکز وی زره نگ ی 


طبق تحقیقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتی وجود 
دارد که تمام فعالیت های بدن را کنترل می کند,اعصاب سمیاتیی و 
اعصاب پاراسمپاتیک .این دو رشته اعصاب در سراسر بن. اتتمان و در 
اطراف تمام دستگاه و جهازات داخلی و خارجی گسترده اند. 


وظیفه اعصاب سمیاتیک تند کردن و به فعالیت واداشتن دستگاه های 
مات ی ات حواتم اسان اما ند ود ات 


آنهاست...و از تعادل فعالیت این دو دسته اعصاب نباتی دستگاه های بدن 
به طور متعادل کار می کند.گاهی جریان هایی در بدن رخ می دهد که این 
تعادل را به هم می زند از جمله این جریان ها مسئله ارگاسم(اوج لذت 
جنسی)است که معمولا مقارن خروج منی صورت می گیرد در اين موقع 
سلسله اعصاب پاراسمپاتیک(اعصاب ترمزکننده)بر اعصاب سمیاتیک 
(اعصاب محرک)پیشی می گیرد و تعادل , فه کل صتقی 22 تلم هی اور در 


۱ 
سمپاتیک را به 
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1- (1) طب در قرآن.ص 130. 


کار فاداردوعادل. از ذشست رفته را امین کنه‌تماس آب با بون انستیو از 
آنجا که تاتیز فا کاسم ری تمام اعضای بدن به طور محسوس دیده می 
شود و تعادل این دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم می خورد دسنور 
دادم شدم است که بسن از آمیزش جنسی با خروخ متین مام بدن .با آب 
شسته شود.» (1)یکی از صاحب نظران معتقد است: 


«از طرفی روی پوست بدن منافذی است که قریب دو میلیون عدد هستند 
که از طریق آنها پوست مبادله گازی با هوای مجاور دارد.یعنی از آن طریق 
اکسیژن جذب می کند به طوری که هفت درصد تنفس بدن از این طریق 
است و از طرف دیگر گازهای سمی و عرق از پوست بیرون می رود که 
در اثر تبخیر دائمی عرق های خارج از پوست بدن: مواد سمی. و کانی ان 
باقی می ماند و مواد گازی و مائّی أ تصعید می شود.بنابراین رسوبی 
روی جلد از این مواد چربی و مواد کانه: و سمی باقی می ماند.این 
رسوبات منافذ جلدی را مسدود می کند.و محیط مساعدی برای پرورش و 
ازدیاد انگلهای ساس و جرب و شپش می شود و در حال عمل آمیزش(در 
اثر حرکات زیاد)عرق زیادتری حاصل می شود و در نتیجه رسوبات زیادتری 
حاصل می شود.(به صورت متوسط در هر 24 ساعت یک لیتر عرق از بدن 
خارج می شود.و اگر سوراخ های سطح بدن انسان با وسیله ای کاملا 
مسدود شود,طولی نمی کشد که انسان هلاک می شود.) لهذا شارء 
جنابت باعث می شود که منافذ پوستی بدن باز شود و تنفس جلدی که از 
لوازم سلامتی و حیات است عادی شود و حیات و نشاط را ارمفان می 
آورد.و اشاره به همین فایده است حدیبت مشهور«تحت کل شعره جنابه» 
را ی 
همان محل مخصوص بیرون می شود تا اینکه به قوت علم ثابت شد که 
منی از تمام بدن بیرون می اید. 


و به نقل یکی از پزشکان اصفهان می نویسد: 


«چون منی دارای مقداری مایع لزح است موسوم به موسین؛ ,اطراف 
سوراخ[های بدن] را به خوبی می گیرد و به کلی تنفس [جلدی از دو میلیون 
سوراخ پوست ]قطع می شود.» هنگام عمل آمیزش در آثر حرکات عنیفه 
اعصاب خسته و منقبض می شود و غسل کردن 
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1- (1) تفسیر نمونه»ج 4ص 4 به بعد. 
2 (2) بحار الاتواريخ لقضن 0فرفايت: 21(امام برضا(عليه: السلامااز 
پیامبر(صلی الله علیه و اله)نقل می کنند.) 


به آب گرم ,اعصاب دا ختیتسنظ و انا را به حال طبیعی و عادی برمی 
گرداند و نیز جریان خون را در همه بدن تشدید و تجدید می نماید.» (1) 


4آثار اجتماعی غسل: 


برخی از صاحب نظران به نقل از پزشکان می نویسند: 


«باید دانست که هرگاه شستشوی تام از بدن نشود, مورد سوء خلق می 
گردد.و به علاوه حالت معاشرت کم می شود.و ترک این غسل موجب کم 
شدن محبت و استشمام بوی تعفن می شود.و اشخاص تارک این عمل قوه 
شامه شان کم می شود.» (2)«چون در روزهای جمعه و اعیاد ملی 
اسلامی روی اصول سیاسی از چانب شارع تشریفاتی برقرار و اجتماعات 
و نماز جمعه و نماز عید برپا می گردد و خطابه ها و سخنرانی مذهبی طبق 
نیازمندی روز تأدیه می شود و از جاهای دور همه در یک جا دور هم گرد 
آیند و میتینگ اسلامی داده می شود.لهذا باید افراد خود را نظیف و پاکیزه 
و ۱ 
لهذا دستور غسل که شستشوی تمام بدن است در این ایام با تاکیدات 
زیادی از ناحیه شرع رسیده است.» (3) 


برخی از نویسندگان در مورد غسل مس میت می نویسند: 


۰ پوست بیمار تعداد ات میکروب وجود دارد.و از دکتر صدر 


«در هر سانتی متر مربع تقریبا 0 میکروب وجود دارد.برخی از 
میکروب ها هم پس ان مد و بیمار قوی شده و افزايش می یابند.در این 
هنگام سطح پوست.محل و کانون مهم سرایت و انتشار مستقیم بیماری 
های عفونی می باشد .شارع مقدس اسلام بدن میت را پیش از شستن پلید 
دانسته و برای جلوگیری از ابتلاء به بیماری ها نسبت به کسانی که بدن 
میت را مس کنند(و دست بمالند)/غعسل را لازم دانسته و شستن موضع 
الوده را کافی ندانسته تا از الوده شدن اشخاص به میکروب ها بقدر امکان 
جلوگیری شود.» (4) 


ص :360 


1- (1) فلسفه احکام.ص 259-252(با تلخیص و تصرف مختصر در 
عبارات)و دکتر صادق عبد الرضا علی,القرآن و الطب الحدیت.ص 223 تا 
0 و محمد سامی محمد علی,الاعجاز العلمی فی القران الکریبم.ص 
3 نیز در این مورد مطالب مشابهی آورده اند. 

2 (2) فلسفه احکام.ص 259-252(با تلخیص و تصرف مختصر در 
عبارات) 

3- (3) همان.ص 260. ۱ 

4- (4) سید جواد افتخاریان,.قران و علوم روز.ص 29-28. 


بررسی-: 


1 .دستور غسل تک از خدمات ادیان الهی , به انسان هاست که موجب 
طهارت معنوی روحی و بهداشت بدن اسای. ی کر ود .ادیان الهی در این 
گونه امور راه صحیح زندگی معنوی و مادی را به انسان آموزش داده 
اند.ولی از آنجا که این عمل ريشه ای هو ری در انسان,بلکه در 
حیوانات دارد, لذا نمي توان گفت که این مطلب اعجاز علهه: کتب استتان. 
ا سا هه ا ‏ سی آس ‏ عت 


2.غسل یک عبادت است که مقدمه نماز قرار می گیرد و پایین آوزدن آن 
در حد یک عمل بهداشتی صحیح به نظر نمی رسد.هر چند که آثار بهداشتی 


3.آن چنان که از سخنان برخی صاحب نظران کشت ی آهد. رت 
وجوب غسل جنابت را مسائل بهداشتی می دانند.در حالی که غسل جنابت 
اساسا مستحب است و بخاطر اينکه مقدمه نماز است,واجب می شود.(نه 
از باب مسایل بهداشتی) پس مسائل بهداشتی ممکن است از اسرار 
علمی و حکمت صدور احکام غسل ها باشد اما نمی توان ثابت کرد که 
علت منحصر و تامه غسل همان مسایل بهداشتی است بلکه ممکن است 
مصالح و مفاسد دیگری(مثل مسایل معنوی و اجتماعی)هم مورد نظر 
شارعء بوده است. 


4.برخی از این اثار بهداشتی که از شستشوی بدن حاصل می شود.با 
شستشوی ساده بدن(بدون نیت و شرایط دیکر غسل)نیز حاصل می 
شود.پس معلوم می شود که این اثار هدف اصلی شارء مقدس اسلام 
نبوده است.,بلکه حد اکثر می توان گفت:دستور غسل فی الجمله(به 


اشاره 


پاکی و پاکیزه بودن لباس یکی از خواسته های طبیعی انسان است که 


و تیابک قَطَهْرّ (1)«و لباس خود را از هر عیب و آلایش پاکیزه دار.» 
ص:361 


1- (1) مذثر4/. 


نزول: 


سوره مدثر. مکی است و از اولین سوره هایی است که بر پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و اله)نازل شده است.خطاب ایه به پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه و اله)است که لباس خواب را به خود پیچیده بود.و به ایشان می 
فرماید: 


«ای کسی که لباس به خود پیچیده ای برخیز و انذار کن و تکبیر بگوی و 
لباس خود را پاک کن» در مورد اينکه مقصود از ایه فوق(طهارت 


الف:منظور ظاهر آیه باشد یعنی«تطهیر لباس از نجاست برای 
نماز»مقصود است. 


قب 5 ره کنایه از اصلاح عمل انسان باشد جون کْمل به منزله لباس نفس 


است. 
ت:منظور کوتاه کردن لباس است چون موجب می شود که از نجاسات 
روی زمین دور بماند. 


ث:منظور پاک کردن همسران از کفر و گناه است.چون همسر به منزله 


ج:منظور از آیه بدست آوردن اخلاق پسندیده است. 
علامه طباطبائی(ره)دیدگاه اوّل و دوم را ترجیح می دهد. (1) 


اشکالی که در اینجاست این است اکز 1 در مورد طهارت لباس باشد 
ات ام ای اي یدای اسب ال و رم 
لذا می نویسند: 


«در نظافت و پاکیزگی لباس در اسلام همان بس که اولین برنامه اسلام 
پس از اعتقاد به مبدا و معاد و اظهار عظمت خداوند دستور نظافت لباس 


7 ِ 9 ِ به 1 ره هرا سا نو ند _ 
احساس سردی(در آقز اضطراب آ زد نبوت و رسالت)جبرئیل نازل و آیات 
اوّل سوره مدثر را آورده در آیه چهارم فرمود: 


و پیابک قَطهْر و الرَجْرَ فاهجَز «یعنی ای پیغمبر(صلی الله علیه و آله)باید 


ص: 3062 


11 رک الم انح مرض 60 16121 


و به ضمیمه آیه کریمه لَقَد کان لکد فی رسشول اللّه سوه حَسَتة (1)«همه 
فصن اس ها ایا اد 
ظاهر می شود نظافت لباس چقدر مورد عنایت خاص شارع مقدس بوده 
که پیش از همه برنامه ها و احکام اسلام شرف صدور پید | کرده است.» 
(2) 


طهارت و پاکیزگی لباس یکی از خواسته های طبیعی انسان است و لذا 
مشاهده می کنیم افرادی که به دین خاصی هم اعتقاد ندارند این مطلب را 
رعایت می کنند.(البته هميشه در بین انسانها افراد بی توجه و لا ابالی وجود 
داشته اند که بر خلاف دستورات عقل,دین و فطرت خویش عمل می 
کنند.) در #9 گذشته نیز بر طهارت لباس تأکید شده است.در کتاب 
مقدس در مورد. آداب طهارت کسی. که به.واسطه تماس با مردکان تجسن 
شده است می خوانیم:«و در روز هفتم خویشتن را تطهیر کرده رخت خود 
را 0 .۰ (3)و در جای دیگر نیز همین دستور را به 
ا م هد سا رصان تماس دارند. (4) 


احکام: 
در اسلام احکام متعدد و توصیه های فراوانی نسبت به لباس و یاکی آن 
صادر شده است. 


1.انسان نمازگزار باید لباس او در هنگام نماز پاک باشد. (3)(مگر در موارد 
خاص و با شر ایط ویژه)و گر نه نماز او باطل است. 


2.طهارت لباس شرط برخی اعمال حح است. (6)(البته در برخی حالات 
مثل طواف و...) 3.پوشیدن لباس پاکیزه برای نماز,زیارت و داخل شدن در 
اجتماعات دینی مستحب است. که در این مورد روایات زیادی وارد شده 
است. (۶) 


ص:363 


1- (1) احزاب21/. 

2 (2) فلسفه احکام.ص 218-217. 

3- (3) کتاب مقدس,تورات,سفر اعداد,باب 19,آیه 20-19. 

4 (4) همان,سفر لاویان, باب 15,آیه 12-11. 

5- (5) تحریر الوسیله,ج 1,مبحث احکام النجاسات.ص 119. 

6- (6) تحریر الوسیله,ج 1,مبحث احکام النجاسات.ص 119. 

7- (7) ر.ک:فروع کافی,ج 6.ص 444-441 و میزان الحکمه,ج 10.ص 92- 
4«عن رسول الله(صلی الله علیه و آله):من اتخذ ثوبا فلینظفه»( هرکس 
لیاسن.می تشد ان زا با کیره کند) 


انز ای 


1.برخی از پزشکان می نویسند: 


«در اسلام طهارت لباس یکی از شرایط صحت عبادت است.همین امر 
انسان مسلمان را ملزم می کند تا برای طهارت پوشاک خود اهمیت خاصی 
قائل شده و از آلوده شدن آن به وسیله نجاساتی که بیان گردید جلوگیری 
تماند. اهفیت. انن. فتسنله.در خقطظ انسان در برایر الودکی. ها نر. کشسبن 
پوشیده بیست . » (2)1 .شرطیت طهارت لباس در ۳3 واجب و مستحب 
موجب می شود که انسان مسلمان مجبور باشد که حد اقل هر روز پنج بار 
نجاسات را از لباس خود دور کند و این فواید بهداشتی فراوانی را به دنبال 
دارد.برخی از نویسندگان دیگر مثل محمد سامی محمد علی (2)نیز به 
مطالب و اسرار بهداشتی فوق اشاره کرده اند. 


بررسی: 


1.اهمیت دادن ادیان الهی به پاکیزگی لباس و دستور تطمیز آن-نکی از 
خدمات بهداشتی دین به بشریت است.اما از انجا که طهارت لباس یک 
خواست طبیعی و غریزی انسان است لذا این دستور نمی تواند اعجاز 
علمی کتاب های اسمانی محسوب شود. بلکه ارشاد و نایید و تاکید یی 
خواست طبیعی و غریزی مفید است. 


سر فا ره ی سای ای ام شیم تا ی 
فطهر»یک دستور شخصی است. 


و لذا ممکن است کسی مدعی شود که شامل دیگران نمی شود. 
اما همان طور که گذشت این اشکال وارد نیست چون از چند راه می توان 
این ایه را تعمیم داد؛ 


اول:از راهی که برخی صاحب نظران پیمودند یعنی با تمسک به آیه لقَد 
کان لکم فع وتیل للم آسون کته از ایعی آیه خاض پیامننرصلن االه 


الگوی دیگران است پس بقیه مردم هم به دستور ایه اول عمل می کنند. 


دوم:از طریق الغاء خصوصیت از شخص مخاطب(پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه و اله)یعنی ایه هر 


غلیهی آله)اشت آضا از انجا که اهر (ضلی ال علیه,و آله‌اطیی. اي :دوم 


ص :364 


1- (1) طب در قرآن.ص 131-130. ۱ 
2- (2) رٍ.ک:محمد سامی محمد علی,الاعجاز العلمی فی القرآن.ص 184. 
3- (3) آحزاب21/. 


جات سای اه ی ات ان اسان ات لو مه 
هم این خصوصیت را تایید می کند) اما در مورد طهارت لباس هیچ 
خصوصیت خاصی در شخص پیامبر(صلی الله علیه و اله)انیست و حذ اکثر 
می توان گفت که سزاوارتر است که نخست پیامبر(صلی الله علیه و 
آله)لباس خود را پاکیزه کند. 

سوّم:از طریق روایاتی که در مورد نظافت لباس وارد شده است و به ما 
می فهماند که این حکم خاص پیامبر(صلی الله علیه و اله)انیست. 

۳ این آبه احتمالات شش گانه ای مطرح شده است که استفاده طهارت 
و بهداشت لباس یکی از آن احتمالات بود,بنابراین به صورت قطعی نمی 
توان ادعا کرد که ایه فوق دلالت بر مقصود ما دارد. 

4.طهارت که به عنوان شرط لباس نمازگزار است.فواید بهداشتی آن می 
تواند جزئی از اسرار و حکمت های صدور این حکم باشد.اما نمی توان 
مفاسد دیگری(مثل تأثیرات معنوی روحی و دوری از نجاسات در هنگام 
نماز)نیز در نظر شارء بوده است. 


4بپاکیزگی محیط زیست: 


اشاره 


پاک بودن محیط زیست اعم از منزل شخصی,کوچه ها و خیابان ها.اماکن 
عمومی مثل مساجد و مدارس و...تاثیر فراوانی در سلامت و بهداشت 
انسان دارد.قران کریم می فرماید: 


هر یت لِلطایْفینَ و الْقامین و الک السٌجُود (1)«و(به او وحی کردیم 


ِِِ مرا برای طواف حاجیان و نماز گزاران و رکوع و سجود کنندگان 
پاک و پاکیزه دار.» 


نزول: 


نت فوق در مورد ۳ ابراهیم(علیه السلام) است,هنگامی که خانه کعبه 
برای عبادت مشخص گردید,به ایشان وحی می شود که: 


«اين خانه مرا پاکیزه دار برای طواف کنندگان و...»> در مورد 
کلمه«طهر»(پاک کن) که در ایه امده است دو احتمال وجود دارد: 


نخست آنکه مراد از پاک کردن خانه خداءزدودن نایاکی معنوی باشد یعنی 
این خانه ای که مخصوص عبادت خداست از شرک و بت پرستی و امثال 
ان پاک کن. 


ص: 365 


1- (1) حج26/. 


دم آنکه. مقضون از .بای کردن انم خدا اعم از برطرق: کردن اناکی 
معنوی و مادی باشد یعنی این خانه را از شرک و نجاسات مادی پاک کن. 


علامه طباطبائی(ره)معنای اوّل را ترجیح می دهد. (1)امّا هنگامی آیه 
دلالت بر طهارت مسجد از نجاسات دارد که معنای دوم را بيذيريم. 


دوست داشتن طهارت و پاکیزگی محل سکونت و مراکز اجتماعات یک امر 
غریزی است که در همه انسانها وجود دارد.(البته هميشه انسانهای بی 
مبالات در هر اجتماعی هستند.) 


احکام: 


در اسلام احکام خاصی برای مساجد قرار داده شده است: 
1.نجس کردن مسجد جایز نیست. 


2.در صورتی که مسجد نجس شد بر همه مردم واجب کفائی که آن را پاک 
کنند. .(2) 


وا اسان ای 


1 هیر مفصل عادتت یر ات روحی ون عیفر انسان دای ضادت کننده 
دارد.پس مهم ترین حکمت این احکام مربوط به مسئله عبادت است که در 
مساجد بر گزار می شود. 


2.تطهیر محیط زیست.در این باره یکی از پزشکان می نویسد: 


«اين آیه بر لزوم پاکیزگی محیط زیست و به ویژه مساجد اشاره و تأکید 
دارد و یکی از شروط صحت نماز,اقامه ان در محلی پاکیزه و دور از 
نجاسات است.» (3)3.نظافت اماکن و مساکن.برخی از صاحب نظران با 
تمسک به روایات خواسته اند این مطلب را به اثبات برسانند و می 


«از مراجعه به احکام و سنن منازل و مساکن در وسائل و بحار و حلیه 
المتقین و اداب الشریعه و غیره ثابت می گردد که شارع مقدس عنایت 
منازل.چهل و هشت حکم در اداب الشریعه ضبط کرده است, که هفت حکم 
ان محل شاهد فعلی ماست که این هفت سنت و 


ص366 


2- (2) ر.ک:مستمسک العروه الوثقی, ح 1ص 1 به بعد احکام مساجد. 
دص در فرآ رصن 131 


حکم هر کدام مستقیما يا اسئلزاما دلالت دارد بر اینکه منزل و مسکن باید 
نظیف_ و پاکیزه و مطابق مقررات بهداشت محیط خانه 9 نز کی موّمن 
تامین گردد؛ 


1.فرش منزل باید پاکیزه باشد. 

2.محل جداگانه برای نماز در خانه قرار بدهند. 

3.سگ در خانه نگهداری نکنند. 

4.صحن و درب خانه را جاروب نمایند. 

5.به خانه درب بگذارند و دیواری اطراف بامها قرار دهند و پرده بیاوزند. 
0ذرب ظروف غدا را باز نخذارتد روی آنها را پیو‌شانتد. 


۳ خانه آب جاری پا کر قرار دهند.» (1)و سیس ایشان روایاتی را در 
این زمینه می اورند,برای مثال می نویسند: 


عنم رتصول الله(ضلی._الله. علفه و آلدانطلا ها القنامه فی. هگ 
فاخرجوها نهارا فانها مقعد الشیطان» «زباله را در خانه و محیط زندگی 
کی او ارت که سل اس اسان اس ی رل الا فا اه 
علیه و آله) («بیت الشیطان فی بیوتکم بیت العنکبوت.» «خانه عنکبوت در 
هار شما خانخ‌شتطان است:» عرد سول الله(ضلی, الله علیم و اله )نز 
تتکبوا الغبار فانه منه تکون النسمه.» «غبار را حرکت و انگیزش ندهید چرا 
که باعث تولید تنگی نفس می شود.» تذکر 1:در یک گرم غبار بین 
0 تا 2100000 میکر وب و کر کم ۱ 


تذکر 2:در روایات گاهی از میکروب ها با عنوان شیطان باد شده است و 
خطر آن گوشزد شده است. 


همان طورکه قبلا بیان شد واژه«شیطان»در ابا اسلامی به هر موجود پلید 
و خبیث گفته می شود و اسم خاص«ابلیس»معروف بیست. (3) 


بررسی: 


در اینجا چند نکته لا زم است: 


1.توجه ادیان الهی و به ویژه اسلام و قرآن به مسئله پاکی و طهارت یکی 


ص: 3067 


قته کاس و ورد 
۵( تقد احا و اد وا اه گام هایس اب 


دهم. 


دین به بشریت است که موجب پاک شدن محیط زندگی بشر از آلودگی ها 
و نجاسات شده است. 


2از آنجا که مسئله طهارت در ادیان قبل از اسلام مطرح بوده بلکه یک 
امر غریزی است,لذا دستورات دینی در این مورد ارشادی و تأکیدی است و 
تم تهان کفت. معج م.علمی: فرآن.یا کیب مقدنین ذیحر است: 


3 .از آنجا که آنه مورد بحت(<26/)در مورد طهارت ملسجد الحرام است و 
دستور خاص به حضرت ابراهیم(علیه السلام)است و از طرف در فک 
است مقصود از [۳۹ نجاسات معنوی(مثل شرک و بت پرستی)باشد, لذا| نمی 
توان به صورت قطعی ادعا کرد که آیه فوق در مورد پاکی محیط زیست 
دلالتی دارد.بلی اگر مفاد آیه عم از پاکی مادی و معنوی باشد ممکن است 
با الغاء خصوصیت شامل مساجد دیگر هم بشود. 


4.مسئله طهارت محیط زیست در اسلام مورد تأکید بوده و همان طوری 
که گذشت روایات منعددی در این زمینه وجود دارد. 


ح:بهداشت مسایل جنسی: 


,صعقوعیت: آمیر نش با زیان در عالت. عادت ماهبانه: 


اشاره 


زنان به صورت عادی در هر ماه چند روز خون می بینند(حذ اقل 3 روز و 
حجد د اکثر ده روز) که اگر با اوصاف خاص(در بیشتر اوقات گرم,غلیظ رنگ 
تیره و همراه با سوزش و فشار)همراه باشد به.آن خون خی قاعدکی با 
عادت ماهیانه گویند.قرآن کریم می فرماید: 


یَستلونک عن الَمَجیض ِ هو زو قاغتر لوا التساء فی الَمجبض و 


رو ی نج لها 


تفْرومُن حلی بَطَهْرّنَ... 


«و از تو درباره خون حیض سوال می کنند,بگو:چیز زیان بار و آلوده ای 
است و لذا در حالت قاعدگی از زنان ِ" گیری تمانید و .با آنها برد یکن 
ننمایید و به آنها نزدیک نشوید تا پاک شوند.. 


نزول: 


آئین کنونی یهود و مسیحیت احکام ضد یکدیگر در مورد آمیزش مردان با 
چنین زنانی دارند جمعی از یهود می گویند:معاشرت مردان با این گونه 
زنان مطلقا حرام است و لو اینکه بصورت غذا| خوردن سر یک سفره و با 
زندگی در یک اطاق باشد. 


ص :368 


1- (1) بقره222/. 


در مقابل اين گروه مسیحیان می گویند:هیج گونه فرقی میان حالت حیض و 
غیر حیض زن و معاشرت حتی امیزش جنسی با انان بی 


مشرکین عرب بخصوصر آنها که در مدینه زندگی می کردند, کم وبیش به 
خلق و خوی یهود انس گرفته بودند و با زنان حاثّض مانند بهود رفتار می 
کردند و در زمان عادت ماهیانه از آنها جدا می شدند.همین اختلاف در آئین 
و افراط و تفریطهای غیر قابل گذشت.سبب شد که بعضی از مسلمانان از 
۳ 
شا 


از آنجا که زنان در این حالت از نزدیکی با مردان تنفر دارند و با توجه _به 
که شفکم. است برخی از هودان اراده‌خود ها رشان حصل. کند عران 
خطاب به. مزدان می کند و به آنان دستور دوری و عدم آمیزش با زنان را 
می دهد. 


دوری از زنان در حالت,.حیض تاریخی طولانی در سرگذشت بشر 
دارد.ایرانیان قدیم معاشرت با زنانی را که در حالت عادت ماهیانه بودند 
ممنوع می ساختند. (2) 


در تورات کنونی می خوانیم که: 


«اگر زنی جریان دارد و جریانی که در بدنش است خون باشد هفت روز در 
حیض خود بماند و هر که او را لمس نماید تا شام نجس باشد و بر هر 
چیزی که در حیض خود بخوابد نجس باشد و بر هر چیزی که بنشیند چیزی 
نجس باشد و بر هر که بستر او را لمس کند رخت خود را بشوید و به اب 
غسل کند و تا شام نجس باشد...و اگر مردی با او هم بستر شود و حیض او 
بر وی باشد تا هفت روز نجس خواهد بود.» (3)ممنوعیت نزدیکی با زنان 
در این حالت(با وجود همه ضررهای بهداشتی آن)امروزه از طرف بسیاری 
از مردم جهان رعایت نمی شود و حتی از مسیحیان نقل شده که آن را 
جایز می شمارند. (4) 


کون اساام آن اقراط و فطهاین کدی پرشی هداس و شیامه تست 
به زنان هست وجود ندارد بلکه فقط امیزش با زنان در حال عادت ماهیانه 
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1- (1) ر.کی:تفسیر نمونه,ج 2.ص 92-91. 

2 (2) ر.کی:شهید مطهری(ره), مسئله حجاب.ص 35 به بعد. 
3- (3) کتاب مقدس,سفر لاویان,باب پانزدهم آیه 25-19. 
4- (4) تفسیر نمونه,ج 2ص 92. 


احکام: 


در دین مبین اسلام چند حکم فقهی در مورد زنان حاّض وجود دارد: 
1.جماع کردن در فرج هم برای مرد و هم برای زن حرام است. 


2 عبادتهایی که مانند نماز باید با وضو يا غسل يا تیمم بجا آورده شود بر 
حایض حرام است. 


3.تمام چیزهایی که بر جنب حرام است بر حائض هم حرام 
است, مثل :رساندن جایی از بدن به خط قران پا اسم خدا| و پیامبران و 
ائمه(علیه السلام)-توقف در مساجد و گذاشتن چیز در آنها و رفتن به 
مضنحی الخرام د مسحد الم (صضلی الله غلبه و الهخوا نون شورم ای که 


سجد ه واجب دارد. 
4.طلاق دادن زن در این حالت باطل است. 


5.اگر کسی در حال حیض با زن نزدیکی کرد کفاره(جریمه نقدی برای 


6.پس از اتمام دوره حیض برای انجام نماز و...غسل حیض بر زن واجب 
می شود. 


تذکر:برخی از این احکام از آیه قرآن استفاده شده و برخی دیگر از روایات 
اهل بیت[(علیه السلام) بدست امده است. 


و اسان خاست؟ 


ذن صفود. مفنوگیت. آمیرش سا ونان خاتض در زوایات. احل. پیت (ع یه 
السلام) مطالبی بیان شده و این امر موجب پیدایش برخی بیماری ها 
معرفی شده است. (2)برخی از پزشکان و صاحب نظران نیز در مورد این 
حکم و اسرار علمی آن اظهار نظر کرده اند که پاره ای از سخنان آنان را 
نقل می کنیم: 


1.حکمت این حکم از طرفی مربوط به مردان است,یعنی عادت کردن آنها 
و با ای ات عالت ات ارام را اش کر 
صورت نزدیکی این نارا حتی تشدید می شود. 


2.جلوگیری از افراط و تفریط در مورد زنان:برخی مفسران معاصر می 
«جمله های اوّل این آیه که امر به گوشه گیری و اعتزال قَاعتزلُوا الثساء 
فی الْمَجِیِضٍ و لا تَفْرَبُومَنّ و نهی از نزدیک شدن و آمیزش با زنان حائض 
می کند,در بدو نظر شباهتی به دستورات کنونی انین. نقود تداید لکرن. ابه 
فریته جطله بعد قانه هت هر عیت: مر کم اه 


ص:70 3 


۱ احکام ۳5 0 
ی احکامیصی ور 


که دربازم: امیش جنسی با زنان بعد. از پاک شدن از خفن خیض می 
باشد, معلوم می شود که مراد از گوشه گیری و نزدیک نشدن, فقط دوری 
از اميزش جنسی است. 


پس اسلام راه میانه را در مورد عادت ماهیانه زنان پیموده است و روش 
تام همه چا رای مانه استت و آن افراط او تعریط بر کنار است.در اینجا 

نیز از تندروی یهود جلوگیری کرده و گفته که معاشرت و هرگونه آمیزش و 
ی و اس ۱ ان و اس سالت غیر از عمل جنسی هیچ گونه 
مانعی ندارد.همچنین از رفتار مسیحیان که هیچ گونه محدودیتی برای 
تماس با زنان حاض قائل نیستند جلوگیری کرده ۰ ترتیب 
ضمن حفظ احترام و شخصیت زن و ترک تحقیر او از کارهایی که زیانهای 
بهداشتی فراوانی برای مرد و زن دارد پیشگیری نموده است.» (3)1.یکی 
از حکمت های این دستور الهی.مصون ماندن مرد و زن از بیماری ها 


است. 
یکی از پزشکان می نویسد: 


«در شرایط طبیعی,مهبل زن به وسیله ترشحاتی نرم می شود و از اسیب 
محفوظ می ماند و این ترشحات که خاصیت اسیدی(اسید لاکتیک ]5011 ] 
۸710 )دارد مهبل را از آلودگی توسط میکروب ها مصون می دارد. وجود 
۱ 0 7 
قاعد کگی,میزان الودگی را افزایش م دهد که ضررهایی برای مرد و زن 
دارد.چون از طرفی باعث ایجاد خراشهایی در مهبل(که التهاب یافته 
است)می شود.و غشای مخاطی رحم(که در حالت پوست اندازی و مثل 
زخم سرباز است)محل نفوذ میکروب ها از مهبل می شود.رحم نیز دچار 
التهاب می شود و در نتیجه باعث پیدایش دردهای شدید در رحم و احساس 
سنگینی آن و بالا رفتن تب می شود و در صورت شدید بودن التهاب ممکن 


و نیز آمیزش موجب احتقان خون شده و خونریزی را افزایش می دهد و از 
طرف دیگر مردی که در اين حالت با زن نزدیکی کند در معرض بیماری 
قرار می گیرد و ممکن است دچار التهاب مجرای بولی شود.و گاهی 5 
التهاب به سایر قسمتها از جمله, بیضه ها سرایت می کند» (2)برخی از 
مفسران معاصر با طرح آیه: یَستلوتک غن المجیض فُل هو أَذی «ای پیغمبر 
أ 

ژ نو 
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1- (1) تفسیر نمونه.ج 2.ص 94-93. 
2 (2) برگرفته از طب در قرآن.ص 51-50. 


درباره حیض و احکام آن سوال می کنند در پاسخ آن بگو«هو آذی»آن چیز 
زیان اور و ناپاکی است.» (1)می نویسند. 


«در حقیقت این جمله فلسفه حکم اجتناب از آمیزش جنسی با زنان را در 
خالت فا کی که در خمله مهد آمدم اشت را سان می کند زیرا امرس 
جنسی با زنان در چنین حالتی علاوه بر اينکه تنفرآور است زیانهای بسیار به 
باز فی اوز د که .طب اهر ور نیز آناز ان؛را اقیات: کردم اسشت از حملهه اخقمال 
عقیم شدن مرد و زن و ایجاد یک محیط مساعد برای پرورش میکروب 
بیماری های امیزشی چون سفلیس و سوزاک و نیز التهاب اعضای تناسلی 
زن و وارد شدن مواد حیض, که اکنده از میکروب های داخل بدن است,در 


لذ| پزشکان, آمیزش جنسی با چنین زنانی را ممنوع اعلام می دارند. اصولا 
خونی که به هنگام عادت ماهیانه دفع می شود خونی است که هر ماه در 
عروق داخلی رحم برای تغذیه احتمال جنین جمع می گردد.زیرا می دانیم 
که رحم زن در هر ماه تولید یک تخمک می کند, و مقارن آن عروق داخلی 
رحم بعنوان حالت آماده باش برای و ۱۳ اگر 
هنگامی که تخمک از لوله ای بنام شیپور«فالپ»عبور و وارد رحم می شود 
اسپرماتوزئید که نطفه مرد است در آنجا موجود باشد تشکیل جنین می 
دهد و خونهای موجود در عروق صرف تغذیه آن می گردد در غیر این 
صورت خونهای موجود بر آثر پوسته پوسته شدن مخاط رحم و شکافتن 
جدار رگهای رحم بصورت خون حیض از رحم خارج می شود.از این سخن 
روشن می شود که چرا آمیزش جنسی در این حال_ زیان آور و ممنوع 
است,زیرا رحم زن در موقع تخلیه اين خونها هیچ گونه آمادگی طبیعی برای 
پذیرش نطفه ندارد.و به همین دلیل از ان صدمه می بیند. > (2)و یکی از 
صاحب نظران می نویسد: 

«در خون رگل(حیض)و زایمان علاوه بر میکروب هائی که در خونهای عادی 
بدن است میکروب های دیگری هست و. .. اصولا نطفه مرد يا اسیرماتوزئید 
و تخمدان زن خیلی پاک و عاری از میکروب است و خداوند این طور اراده 


فرموده که اين محل که در آنجا یک جسم صغیر غیر قابل ریت برای آدم 
شدن وجود می گیرد بری از هر کثافتی باشد. 


ص :372 


1- (1) در مفردات راغب می خوانیم:الاذی ما یصل الی الحیوان من الضرر 
اما فی نفسه او جسمه او تبعاته دنیویا کان او اخرویا(قل هو اذی)فسمی 
ذلی اذی باعتبار الشرع و باعتبار الطب. 

2- (2) تفسیر نمونه,ج 2.ص 93-92. 


اگر هم اتفاقا میکروبی بدانجا راه پیدا کرد اسیرماتوزتیدها خود برای دفاع 
اماده اند و آن را از بین می برند.امّا در موقع حیض,.میکروب های بسیاری 
به وسیله خون وارد شده که اسیرماتوزئیدها قدرت ندارند همه انها را از 
بین بردارند و ناچار غلبه با میکروب می شود و نطفه ناقص و علیل می 
ره تست سل بانوان بعد ارس صاعب نطری دیاین بان 


«الف: ۰«چون در حالت آلودگی حالت منفوریت برای شوهر و معاشرین 
حاصل می شود لهذا پس از حصول پاکی و انقطاع خون.غسل که 
شستشوی کامل همه بدن است برای ات کر تا منفوریت او زایل 


و کاملا مطبوع(دلیذیر) گردد. 


ب:در اين مدت نسبتا طولانی قاعدگی از عروقهای اوازن آرسوب زیادی 
روی مسامات جلدی او جمع می شود و با غسل کردن علاوه بر حصول 
نظافت. جر باکر کن. .طاهرش کت ار راتر. شریت: بلکه. خوانات 
است )مسامات و منافذ بدن او باز شده برای استنشاق جلدی آماده و 
کات ای اه اه ات سس مس و 


ج:در اين مدت آلودگی,کثافات و میکروب های زیادی که در خونهای 
زن(زیادتر از خونهای عادی)موجود است و به اعضای بدن او قهرا سرایت 
کرده,لازم است تنظیف کامل به عمل اید تا اطمینان برای خودش و 
دیگران که با او, معاشرند حاضل شود و اکمل تنظیفات غسل است.» 
(5)2 .استاد ان الله معرفت نیز در مورد آنه 222 سوره بقره ابتدا برخورد 
یهود با زنان حاض را بیان می کند و سپس دوری از زنان را در حال حیض 
به سبب ضرر جسمانی می دانند. 


و نکاتی علمی از تفسیر مراغی (3)در این مورد نقل می کنند,که ممکن 
است نزدیکی در این حالت به عقیم شدن مردان منتهی شود. )4 


6.در مورد مسایل بهداشتی و طبی مسایل حبیض و آیه 222 سوره بقره 
اقای دکتر عبد العزیز اسماعیل پاشا (3)و دکتر السید الجمیلی (6)و دکتر 
صادق عبد الرضا علی (۶) 
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1- (1) فلسفه احکام.ص 259 و 0 به نقل از کتاب اسلام و علم 
افرو دص 8 12 

2 (2) اه احتامیض 9257 25 اد کنات شاه عم اهدص 8 1 
۰-4 (4) ر.ک:التمهید فی علوم القرآن.ج 6.ص 182-181. 
هقالع ماع ساسا شام ات 52 
ترجمه سعیدی. 

6 رک دک الشته الخضلی: لحار الظیت اف ال ایض وم مور 
7- (7) ر.ک:القرآن و الطب الحدیث.ص 133-128. 


و عبد الرزاق نوفل (1)و سید جواد افتخاریان (2)نیز سخنانی مشابه دارند. 


7.بدالله نیازمند. شیرازی او نیز.با ذکر ای فوق 222 سوره بقره آن را 
اعجان علمی فران.می خواند هار کته علفی از آن استخراحمی کند که 
عبارتند از:حیض برای زنان آزاز و ۶خفت و مار و کم دوامی است- 
عادت عرب آن زمان به عدم رعایت بهداشت زنان-زیان نزدیکی ِ آن 
موقع برای مرد و زن-رفع خطر پس از ظهور آثار بهبودی کامل(از کلمه 

حتی در ایه استفاده می کند)و سیس توضیحات مفصلی در این مورد و 


بررسی: 


1.ممنوعیت آمیزش با زنان در حال عادت ماهانه و دستور غسل و پا 
شستشوی پسر از داز خدمات ادیان الهی به بشریت است .چرا| که این 
حکم باعث جلوگیری ضررهای بهداشتی برای مردان و زنان بوده و از اذیت 
شدن زنان جلوگیری می کند.پس این احکام را می توان از دستورات 
ی هی رات ال عل هم . تا سا سا کر 
ایا ما مه ی کی را نت آممه. 
اطلاع نداشته است. 


2.همان طور که بیان شد این دستور در ادیان قبل از اسلام از جمله بهود 
وجود داشته است پس این حکم نمی تواند اعجاز علمی منحصر به فرد 
قران باشد. 


جزئی از حکمت ها و فلسفه صدور ان است.|مّا علت تامه و منحصر این 
احکام نیست؛چرا که ممکن است شارع مقذس اسلام مصالح و مفاسد 
دیگری(مثل مسایل معنوی و روانی)را در نظر داشته است و لذا می بینیم 
که عبادتهای خاصی(مثل نماز)در دوره حیض برای زنان ممنوع است؛و لو 
انکه برای هر نماز یک غسل بکنند. 

از زیاده روی مردان در شهوت است.قابل اشکال است چرا که اسلام 


راههایی را برای جبران این دوران قرار داده است.برای مثال تعدد زوجات 
یکی از راه حل های این مطلب است. 


اه مات که فش ویک ور ال تون آنو وین کر وب .ها 
باعث ناقص و علیل شدن نطفه می گردد.صحیح بنظر نمی رسد چرا که در 
این دوره امکان ازدواج تخمک 


ص :374 


1- (1) عبد الرزاق نوفل,القرآن و العلم الحدیت.ص 148-144. 

2- (2) ر.ک:سید جواد افتخاریان,.قران و علوم روز.ص 194-188. 

3- (3) پدالله نیازمند شیرازی,اعجاز قران از نظر علوم امروزی.ص 54- 
03 


زن با اسیرماتوزئید و لانه گزینی در رحم وجود ندارد تا بچّه حاصله ناقص یا 


2.ممنوعیت زنا: 


اشاره 


زنا غتارت اس از ازفاط تامصرخع ی قانونی مره رن که ور فزان 
کریم از به عنوان«فاحشه»(عمل زشت)یاد شده است و برای پیش 
گیری از اين عمل دستور به ازدواج داده و خواستار حجاب زنان و کوتاه 
کردن نگاه مردان و زنان (غض)شده است و سپس در چند آیه و در چند 
مرحله ان را نکوهش و ممنوع کرده است: 


اول:قرآن می فرماید: 


۲ ۱ َفْربُوا الزتی ات کان فاحشه ۲ ساء سبیلا (1)«و هرگز 94 عمل زنا 

تردگ وید که کاری.شتار رشت و راهی بایشده است »در این آیه ده 
هگ «عما زشت» و«راه نا پسند» ر | برای زنا بزرمی شمارد و ان را 

نکوهش می کند و اين اولین مرحله برخورد با یک صفت نایسند است. 


برخی از مفسران می نویسند که این ایه به سه نکته اشاره دارد: 


ِِ نشوید ِ علاوه 1 با این 
نکته دارد که زنا غالبا مقدماتی دارد مثل جشم چرانی -ترک ازدواح 
جوانان. فیلم های بد.حضور در مکان های بد و...که انسان را تدریجا به آن 
نزدیک من. کند. 


ب:جمله(انه کان فاحشه)مشتمل بر سه تأکید است:(ان-استفاده از فعل 


پتخملط ساسا نبا نکر امن مات است که این من رزاشی ه حخاسنه 
دای ان 2 


‌ تک س_ 


و لا یزئون و من یفعل دلک یبلق آناما . (3) 


و زنا نمی کنند و هرکس چنین کند مجاز انش را خواهد دید.» در اینجا 
پاکدامنی از صفت های بندگان خاص خدا شمرده شده است و در ضمن 
تهدید 


ص:5 37 
اسر 2۶ دمک 


2- (2) تفسیر نمونه»ج 2ص 102 با تلخیص. 
3- (3) فرقان68/-مکی. 


سوم:هنگامی که زنان بعد از فتح مکه می خواستند با پیامبر(صلی الله 
علیه و آله)بیعت کنند یکی از هواد. عهدنامه. آنها زنا تکردن, نوددو در این 
تن قرآن با 


 ِِ‏ 0 بفتریتة ۰ یهن و 


سا صامی که فان من و و ایند وا توصفت که 
که چیزی را شریک خدا قرار ندهند,دزدی نکنند.زنا نکنند, فرزندان خود را 

«تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار 
شایسته ات ات و آنان از درگاه 
خداوند آمرزش طلب که خداوند آمر و تذه و مهربان است». 


مفسران نوشته اند که این آیه روز فتح مکه نازل شد.هنگامی که 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)بر کوه صفا قرار گرفته بود و از مردان بیعت 
گرفت,زنان مکه که ایمان آورده بودند برای بیعت خدمتش آمدند. آیه فوق 
نازل شد و کیفیت بیعت با آنان را شرح داد.و پس از ان پیامبر(صلی الله 
علیه و آله)از آنها بیعت گرفت.(برخی نوشته اند از روی لباس و برخی 
گفته اند توسط ظرف ابی که پیامبر(صلی الله علیه و اله) دستش را در 
یک طرف آن گذارده بود بیعت گرفتند. (2)) در این آیه یکی از مواد شش 
گانه پیمان«زنا نکردن»قرار داده شده است.یعنی ترک زنا به صورت یک 
عهد و پیمان اجتماعی درمی اید. 


تذکر:در مرحله سوم عدم عمل به این کار زرشت جزتی از یک پیمان 
موم کر اف را سم رک تمرم فراد: 


چهارم:خداوند در سوره نور می فرماید: 


آلرانية و الژانی قاجْلدوا کل واچد مهُما مائة جلدم و لا 7 
فی دین ال ان کنثخ ومئون باللّه و الوم لاجر یهد عا 

الم بنیح* آلزایی لا بلکغ [ا زاة او مشرکة ال یی لا بتکخها الا زار 
من رز هر ار زا ند 


تازبانه بزنید و نباید رآفت و هت ارت توس به 


ص :376 


1- (1) ممتحنه12/-مدنی. 
2 (2) تفسیر نمونه»ج ۵4ص 4 به بعد. 
۱ 


آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود.اگر به خدا و روز جزا ایمان 
دارید و باید گروهی از مقومنان مجازاتشان را مشاهده کنند.مرد زناکار جز 
با زن زناکار يا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا 
مشرک به ازدواج خود در نمی اورد و این بر مقمنان حرام شده است.» 


نزول: 


ان اس ره ردان نی سل بت اس شراک ور 
کریم در ایات قبلی زمینه سازی کرد و ذهنیت مسلمانان را اماده ساخت و 
در این آیه با شدت هر چه بیشتر حکم صد شلاق را برای زناکاران(با 
شرایط خاص)قرار داد.این آیه مربوط به مدینه است که حکومت اسلام 
مستقر شده و مسلمانان با احکام اسلام آشنا شده اند. 


برخی از مفسران نوشته اند: 
«اين آیه مشتمل بر سه دستور است: 
الف:حکم مجازات زنان و مردان آلوده به فحشا. 


ب:تأکید بر اين که در اجرای این حد الهی گرفتار محبت ها و احساسات بی 
مورد نشوید. محبتی که نتیجه ای جز فساد و آلودگی در اجتماع ندارد. 


پ: دستور به حضور جمعی از مومنان در صحنه مجازات دهد چر| که هدف 
تنها این نیست که گناهکار عبرت گیرد بلکه هدف آن است که مجازات او 
سبب عبرت دیگران هم بشود.» (1)در مورد اه سوم سوره نور(تحریم 
ازدواج مقمنان با زناکاران)دو احتمال داده شده است: 


بعضی معتقدند که آیه تنها یک واقعیت عینی را بیان می کند که آلودگان 
هميشه دنبال آلودگان می روند.و هم جنس با هم جنس پرواز می کند اما 
افراد بایع با ایمان هر کر تن به جین آلود کی:ها و انتخاب همسران آلوده 
نی د هه ان ر ابو خوتتت ‏ تخرنم قی. کتقد( ان 
استا کی مععفدند. که این حمله سان که شک ری مه ای 
است.مخصوصا می خواهد مسلمانان را از ازدواج با افراد زناکار بازدارد 
چرا که بیماری های اخلاقی همچون بیماری های جسمی غالبا واگیردار 
است.به علاوه نوعی نی است و فرزندان آنان نان وگو کت و شاید این؛ 


تفسیر جمله«حرم ذلک علی المومنین»است.شاهد دیگر شان نزول آیه 
است که گفته اند؛ 


ص: 377 


مردی از مسلمانان از پیامبر(صلی الله علیه و آله)اجازه خواست تا با«ام 
مهزول»(زنی که در عصر جاهلیت , به آلودگی معروف بود و حنی پرجمی 
برای شناسایی بر در خانه خود نصب کرده بود)ازدواج کند.ایه فوق بدین 


کر زوارات شهار اما اقفر صاهام اوق اه الساام آمده ارت کت 


»» هرکس مشهور به این عمل شود و حد الهی بر او جاری گردد,با او 
ازدواج نکنید تا توبه اش ثابت شود.» (1)تذکر:این برخورد چهار مرحله ای 
قرآن کریم از لحاظ تربیتی بسیار جالب است و می تواند الگویی برای 
برخورد با عادات زرشت اختصاغین و گناهان رایج در جامعه باشد. 


کر صرحاه امل‌ ات اه سا زاس سا مهس را ان نع 
دارد . 


در مرحله دوم:زنا نکردن را از صفات بندگان خدا شمرده و وعده عذاب 
اخروی می د هد. 


در مرحله سوم:زنا نکردن را جزئی از یک پیمان عمومی قرار می دهد. 


در مرحله چهارم:قوانین و مجازات های سختی برای مرتکبین قرار می 
دهد. 


مسئله ارتباط نامشروع با زنان بیگانه یکی از موضوعات بوده که از دیر 
زمان در تاریخ بشر و ادیان الهی مطرح بوده و غالب مردم از آن بیزار بوده 
و هستند.به طوری که داشتن غیرت نسبت به ناموس یکی از صفات 
پسندیده انسانی است و حتی نسبت بی غیرتی نوعی فحش محسوب می 
شود.در دین بهود هم این عمل ممنوع اعلام شده است.و در مجموعه 
قوانینی که به«ده فرمان»مشهور است در تورات فعلی آمده است:«قتل 
مکن,زنا مکن, دزدی مکن,بر همسایه خود شهادت دروغ مده و...» (2)در 
انجیلهای کنونی هم زنا عمل نایسندی محسوب می شود و حتی با اینکه 
طلاق در انجیل فعلی ممنوع اعلام شده, ولی اجازه داده شده که زنان را به 
علت زنا کردن طلاق دهند.از قول عیسی(علیه السلام)نقل می کنند: 


«و به شما می گویم هر که زن خود را به غیر علت زنا طلاق دهد و دیگری 
را نکاح کند زانی است و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کند.» (3) 


ص :378 
1- )1 تفسیر نمونه»ج 4ص 1 به بعد با تلخیص. 


2 (2) کتاب مقدس تورات,سفر خروج,باب بیستم,آیه 16-14. 


احکام: 


در مورد عمل نایسند زنا که کرامت ت انسانی را از بین می برد و انسان را 
به یک حیوان پیست تبدیل ی کند در اسلام احکام سختی قرار داده شده 


است: 
1.زنا کردن از گناهان کبیره است. 
2.برای زناکار حدود کیفری خاصی در اسلام قرار داده شده است ؛مثل قتل 


محصن (همسردار) و صد ضربه شلاق برای زناکار غیر محصن و... که تفصیل 


تشاد تاه اس 


ارتباط نامشروع هر انسان با جنس مخالف خود,آثار زیانبار معنوی و 


بهداشتی و اجتماعی برای هر وه ۳ به وجود می آورد. که در روایات 
ال نت له انشا اه کانه.های سک ان ها اقا رم شم اس ور 


اقا برشی از نها را از نظر مه کدرایم 
ار زنا در روایات: 


در روایات آمده است که شخص زناکار از حوزه ایمان خارج می شود.برای 
مثال به این روایت توجه کنید: 


غن رشول آلله(صلی الله یه و اله الا چزن ال آتی خنن ری و هه مقمه 
و لا یسرق السارق حین یسرق و هو مومن فانه اذا فعل ذلک خلع عنه 
الایمان کخلع القمیص» «شخص زناکار به هنگامی که مرتکب این عمل می 
شود مومن نیست و همچنین سارق به هنگامی که مشغول دزدی است 
ایمان ندارد چرا که به هنگام ارتکاب این عمل, ایمان را از او بیرون می 
آورند همان گونه که پیراهن را از تن بیرون می آورند.» (2) 


2آثار معنوی: 


آن چهار چوب هاء, قانون مند می کند و زنا یعنی ارتباط غیر قانونی و بدون 
ضابطه بین دو انسان(زن و مرد)که گاهی شکل خشن تجاوز جنسی را به 
خود می گیرد. 


ص :379 


نک هر در الم ماهر فرص :463 زیت و تا) 
2 کسیر هر 1 رفن 1 26 جم رس 


پس هنگامی که شخصی زنا می کند یعنی از کرامت ه انسانی خود عبور 
کرده و به صورت یک حیوان درآمده است.از این و ۱ 
شآن انسانی انسان ناسازگار است.و شاید از همین رو باشد که قرآن از 
آن. نم کتوان کصل, ریت (فاحشه و راه ناپسند ساء سبیلا ) یاد کرده است. 


انار اختماغی زا 


الف:پیدايش هرج و مرج در نظام خانواده و از میان رفتن رابطه فرزندان و 


پدران,رابطه ای که وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعی است بلکه 
موجب حمایت اجتماعی و محبت می شود. 


ب:این عمل ننگین سبب انواع برخوردها و کشمکش های فردی و اجتماعی 
در میان هوسبازان است. 


پ:تجربه نشان داده و علم ثابت کرده است که این عمل باعث اشاعه 
انواع بیماری هاست. 


ت:اين عمل غالبا سبب سقوط جنین و کشتن فرزندان و قطع نسل می 
گردد.چرا که چنین زنانی هرگز حاضر به نگهداری این گونه فرزندان 


نیستند. 


ث:هدف از ازدواج تنها مسئله اشباع غریزه جنسی نیست بلکه اشتراک 
زندگی و انس روحی و آرامش فکری و تربیت فرزندان و همکاری در 
شئون حیات از آثار ازدواج است که بدون اختصاص زن و مرد به همدیگر و 
تحریم زناءهیج یک از اینها امکان پذیر نیست. (1) 


بیماری های امیزشی کدامند؟بیماری های امیزشی امراض بسیار مهمی 
هستند که به دلیل خطرناک و مسری بودن به عنوان مهم ترین بیماری های 
پوستی( ۷ 6۲6۵ ۷۵0 به شمار می روند.همچنین به دلیل ضایعات و 

اختلالاتی. که: در دیکر اغضای بدن. بوخود ضی. آورند در طب ۱ 


۷ 660۱6۲۵ )نیز جایگاه ویژه ای دارند.بیماری های مقاربتی 
بیماری های زیر را شامل می شود: 


1.سیفلیس 2 5 | 5۷0.سوزاک 6000۲۲۳6۵ 
ص:380 


1- (1) تفسیر نمونه»ج 2ص 102 با تلخیص. 


3.شانکر يا آتشک 4 3۳00۲0۱0).گرانولوم آمیزشی 00۴0۷۵015] 
5 0۳۱۵5 9۲۵۱۷۱ التهاب مهبل (1) 


شیوع بیماری های مقاربتی: 


«برخی پزشکان در رابطه با شیوع بیماریهای امیزشی می گویند:علت 
اصلی انتشار و شیوع بیماری های مقاربتی اساسا به روابط جنسی ازاد و 
هر چیز که موجب برهم خوردن کانون_ خانوادگی گردد می باشد.» 
دکتر«جان بیستون»نیز در همین رابطه می گوید: 


«از قرائن به دست آمده ثابت می شود که اغلب بیماری های آمیزشی در 
نتیجه وجود روابط جنسی خارج از دایره ازدواج(زنا)شیوع پیدا می کند.» در 
0 سال اخیر دانشمندان به رغم کشف پنی سیلین( ۳۵۲۱۵۱۱۱ )و پایین 
۱ اد ۲ ۱۱ ۳ 


بشریت است پی بردند. 


ازاین رو در سال 1964 اقدام به تشکیل یک سمینار بزرگ جهانی با حضور 
0 متخصص از 50 کشور در امریکا برای بحث پیرامون بیماری های 
مقاربتی نمودند و کلیه مطالب و مقالات ارائه شده در این سمینار را در 
کتابی به نام«عملکرد سمینار 1 بیماری های مقاربتی»جمع آوری و 
منتشر نمودند.از بررسی های ارائه شده در این سمینار مشخص گردید که 
نسبت بیماری های مقاربتی در فاصله زمانی 1960-1950 در 71 کشور 
از مجموع 105 کشور مورد مطالعه.,افزایش یافته که اغلب این کشورها را 
کشورهای اروپائی تشکیل می دهند.یعنی از مجموع 20 کشور اروپائی,در 
9 عشور ان بیماری های مقاربتی افزایش يافته بود. کمترین میزان رشد 
این امراض در کشورهای شرق مدیترانه بود که از مجموع 12 کشور فقط 
در 6 کشور افزایش بیماری های مقاربتی وجود داشت. 


ور شفیزة سمیار. مشخ کردید کم قوارد آشلا به: لین نو آمریکا. ور 

سال 1957 جمعا 7600 مورد بوده که این رقم در سال 1961 به 20800 
مورد یعنی تقریبا ظرف فقط چهار سال,سه برابر شده بود و این بسیار 
وحشتناک است.اما موارد ابتلا به سوزای فقط در کشور امریکا به تنهایی 
به یک میلیون مورد در سال می رسد.امّا تخمین مبتلایان به سیفلیس در 
ال 0 1 


ص: 361 


1- (1) ر.ک:طب در قرآن.ص 181-180. 
2 (2) ر.کی:طب در قرآن.ص 182-181. 


ایدز از بیماری هایی است که یکی از راههای عمده انتقال آن ارتباطهای 
حنللسی است. 


این پیماری در یک دهه گذشته در سطح جهان به ویژه کشورهای اروپائی و 
ی ِ 0 ۳ 


6.روش حکیمانه اسلام در جلوگیری از بیماری های آمیزشی: 


چرا این بیماری های امیزشی و ایدز در کشورهای اسلامی(با وجود ضعف 
نسبی بهداشت در این کشورها در حال حاضر)امار کمتری دارد.اما در 
جوامع صنعتی به ویژه اروپا و امریکا با همه پیشرفتهای علمی و 
بهداشتی,امار بیشتری دارد. 


جواب این پرسش را باید برخورد اسلام با این پدیده دانست.قرآن کریم از 
مقدمات عمل زنا شروع کرده و انها را ممنوع ساخته است: 


اولتحجاب وا برای ژنان داخب کروه است. ۱ 


دوم:دستور داده مردان و زنان مومن نگاه خود را در برخورد با نامحرمان 
کوتاه(غض) کنند. 2 


سوم : دستور به ازدواج داده است. (3) 

چهارم: کسانی که نمی توانند ازدواج کنند با عفت خود را نگه دارند. )4 

و سپس در چهار مرحله با خود مسئله زنا برخورد کرده است.(ممنوعیت با 
ذکر معایب اخلاقی-وعده عذاب الهی بر آن-جزئی از عهدنامه عمومی قرار 
زادن-وضم مجازات. شدید تازبانه بر آن‌اکه این مراحل دز آشتدای. بت 


برخی از پزشکان در این باره می نویسند: 


«چه روشی باعث محجدود کردن و کنترل این بیماری های هولناک از جوامع 
بشری است. 


در حالی که همه این روش ها تجربه شده اند. انا نبه: کار کیزق بتی 
سیلین را تجربه کردند و شکست خوردند,مراکز فحشا را متمرکز کرده و 
تحت نظر گرفتند ولی سودی نبخشید. فرهنگ روابط جنسی صحیح را تبلیغ 
کردند ولی نتیجه ای حاصل نشد...همه 


ص: 3802 


1- (1) احزاب59/. 
2- (2) نور29/-30. 
3- (3) نور32/. 
4 (4) نور33/. 


اين روشها تجربه شد ولی بدون نتیجه.چه می شود که روش اسلامی 
موفق در درمان این بیماری ها را تجربه کنند.روشی که افراد سطحی نگر 
و مغرضانی که مایلند رذیلت بر جوامع بشری حاکم شودءان را سخت و 
شاق و دون شأن انسانی می دانند,در حالی که این روش عین رحجمت و 
احترام به انسانیت است.چه می شود اگر روش درمانی قرآن را به کار 
لد نذ,ردشتی: که ادا روخ اتسان را .درهان می»ماید و تسستسن. ان .را با 
فضایل و خلق نیکو زینت می بخشد به طوری که خود داوطلبانه هر پستی 
و رذیلتی را رد کند و آنگاه فرمان می دهد با اجتناب از نگاه حرام خود را از 
مسائل تحریک کننده _دور نگهدارد قَل لِلْمُومنین فصو من اتصارهم و 
َْمَظوا فُروجَهَم دک کی لهْم ان ال یی بما : بضتگون و قلْلموْنات 
تتططر من اتصارهن و بقظن مروجقن ال او تب با حاکیه‌تر آسان گرفتن 
مهر,ازدواح را آسان نموده و از طرفی ارتکاب فواحش را نهی فرموده و 
اجتناب از ان را صفت مقمنان رستگار قرار داده است.اما اگر این روش 
تربیتی والاءدر کسی موثر واقع نشد و ندای نفس خود را اجابت کرده و 
مرتکب زنا شد.چاره ای نمی ماند جز اینکه اخرین دارو را که قادر است 
لگام به هواهای سپرکش او بزند,به او بچشانند و ازیانه اش بزنند رای و 
الرّانی قاجْلدُوا کل واجد نما مائة جدو و لا حدم بهما رَأقَذ فی دین 
الله ان کتتمْ تون بالله و الیوم الاخر و لیَشْه عَداتهما طایَقَهٌ من 
رس ای اک بآ ان و ار ان 
اسلامی پیاده فرمود که در نتیجه,جز چند مورد زدن تازیانه که تعداد آنها از 
تعداد انکشتان تجاون نمی کنن پیش ناضد و سنین یی سا مفه ای بای به 
وجود آورد که جوامع امروزی ما پس از گذشت قرنها هنوز هم تا حدی از 
نعمت طهارت آن بهره مندند.ولی ملل غرب از پذیرش آن امتناع ورزیدند و 
در بیماری و بلا افتادند و تبدیل به جوامعی غرق در رذایل و آلودگی ها 
گردیدند و قُل لو من ریم قعم شاء لبون و من شاء قلیکفو نا تون 
للظالمین نارا .» (3)و (4) 


ص:383 


1- (1) ای رسول به مردان موّمن بگو تا چشمها را از نگاه ناروا بپوشند و 
تا اراس یره او سا ارس 
اصلح است و البته خدا| به هر چه کنید کاملا آگاه است.و ای رسول زنان 


2- (2 باید شما مومنان هریک از زنان و مردان زناکار را به حد تازیانه 
فجار ات کید و هر گرویباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر 
به خدا| و روز قيیامت ایمان دارید.و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از 
مومنان مشاهده کنند (حد زنا در حضور جمعی از مومنان اجرا شود) 
(نور2/-3) ۱ 

3- (3) و بگو دین حق همان است که از جانب پروردگار شما آمد پس هر 
که می خواهد ایمان اورد و هر که می خواهد کافر شود.ما برای ستمکاران 
اتشی مهیا ساخته ایم.(کهف29/) 

4 ( )رک طت در فرآنبض 1902318 


دکتر سید الجمیلی نیز در کتاب خویش در مورد زنا به صورت مفصل بحت 
می کند ایشان پس از طرح ایاتی از قران,بیماری های مختلفی را بر می 
شمارد که حاصل روابط نامشروع زن و مرد است. (1)دکتر صادق عبد 
الرضا علی نیز با ذکر آیات مربوط به فواحش و زنا مطالب مفصلی در 
قورد آنان ان از نظر پزشکی و اجتماعی ذکر می کند. (2)در این مورد 
برخی نویسندگان دیگر همچون محمد سامی محمد علی (3)و...نیز سخنان 
مشابهی دارند. 


بررسی: 


1.منع روابط جنسی نامشروع بین زن و مرد یکی از خدمات بزرگ ادیان 
گذشته برای بشر نامعلوم بوده می تواند یکی از معجزات علمی ادیان 
الق بت مار آید. 


2.منع زنا با توجه به سابقه آن در یهود و مسیحیان نمی تواند یک معجزه 


قاتار انار ماش و آداعن زامن اند از اشرار هکت ها ه 
قلفتیم. ها این کم المی توت را باه آها ممی‌شوان تایت کرد که 
علت انحصاری و تامه صدور حکم باشد چرا که ممکن است مصالح و 
مفاسد دیگری(مثل آباز روحی و معنوی) نیز در نظر شارع بوده و پا آثار 
زیانبار بهداشتی دیگری نیز در پس پرده این حکم باشد که هنوز کشف 


نشده است. 


4.انتشار بیماری های آمیزشی علل مختلفی دارد که یکی از عوامل آنها 
ها (سوزاک-سیفلیس و...)پیدا می شود. 


کنترل بهداشتی زن و مرد قبل از امیزش)می توان از ابتلاء به اين امور 
جلوگیری کرد هر چند که تجربه ثابت کرده.این امور کاملا قابل پیش گیری 
و کنترل نیست و اگر غریزه شهوت انسان از چهار چوب قانون و دین 
فحریزد دیگر قابل کنترل نیست و مشکلات بهداشتی زیادی برای انسان به 
وجود می اورد. 


ص :364 
1- (1) دکتر سید الجمیلی, الاعجاز الطبی فی القرآن.ص 133-123. 


2- (2) دکتر صادق عبد الرضا علی,القرآن و الطب الحدیت.ص 207-184. 
3- (3) محمد سامی محمد علی,الاعجاز العلمی فی القرآن.ص 193-191. 


3.ممنوعیت هم جنس بازی (لواط): 


اشاره 


هم جنس بازی(لواط)عمل زشت و نایسندی است که بر خلاف طبیعت و 
غریزه انسانی است و پیامبران الهی با این عادت زشت برخورد کرده 
اند.قران کریم در چند مورد,داستان قوم لوط را بیان کرده و در ضمن ان 
اش سرزنش نموده و ممنوع اعلام می دارد: 


اول: تون الذکران من العالمین و تذژون ما خلق کم ریک من ] واجکم 
5 نتم قفوم عاذون (1)<آا در میان جهانیان شما به سراغ جنس ذکور می 
۱ این زشت و ننگین نیست؟و 
همسرانی را که پروردگارتان برای شما آفریده است رها می کنید؟حقا 
شما قوم تجاوزگری هستید.» در اینجا قرآن قوم لوط را متجاوز می خواند 
چون کسی که غذای سالم نیروبخش را رها کند و به سراغ غذای مسموم و 
آلوده برود طغیانگر و تجاو ز کار است. 


توق و لوط اک فال لقومه آ تا ون الْفاجشّة ما سََقکُ بها من آحد ین 
العالمین نکم لا توت الرّجال سَهَوَه من دون النساء بل نم قَوْمْ مُسْرِفون 
فا و اه سا مس کت ام سار 
زشتی را انجام می د هید که هی یک از جهانیان, پیش از شم انجام نداده 
است ؟ابا شما از روی شهوت به سراغ مردان می روید نه زنان ؟شما گروه 
اسراف کار و منحرفی هستید.» نکته تفسیری:در ابه اول اشاره می شود 
که این گناه علاوه بر اینکه خود چگ هل زشت و فوق العاده ننگین است 
قبل از شما در هیچ قوم و ملتی سابقه نداشته است و این زشتی,ان را 
چند برابر می کند زیرا پایه گذاری روش عغلط و سنت شوم وسیله ای برای 
گناه دیگران در اینده خواهد شد. قوم لوط مردمی ثروتمند و مرفه و شهوت 
و ی وه را ی تا اه 


گذاری کردند. 
سوم: و لوط الق مه لا تون الْفاجشّة ما سکم بها من أحد من 
الْعالمين | کم لتاثون الرجال و تفقطعون السّبیل و تائون فی نادیکمٌ 
الَفتکر... («] 


ص: 385 


۰-1 (1) شعراء165/-166. 
2 (2) اعراف80/-81. 
4- (4) عنکبوت28/-29. 


انجام می دهید که هی یک از مردم جهان پیش از شما ان را انجام نداده 
است.آبا شما به سراغ مردان می روید و راه تداوم نسل انسان را قطع 
می کنید و دٍرء‌مجلستان اعمال, نایسند 1 دهید ؟» چهارم: ۰ 5 لوطاٌ از 
قال لِقَوّیه تون الْفاجشة و أم تبْصژون ا تم لتائون البجال شَهوه من 
دون اللساء بل ثم قَوم وم هون قما کان جوأب قَوّمه الا آَن قالوا أخرجُوا 
ال لوط من فزتیکم ام هم آناس یتَطَهَرُونَ (1)«و لوط را به یاد آور هنگامی 
ی و ی 
مایخ شوم آندرا فی: ید ایا ما به جای زنان از روی شهوت به سراغ 
مردان می روید؟شما قومی نادانید .نها پاسخی .جز این نداشتند که. به 
یکدیگر گفتند:خاندان لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید که اینها افرادی 
پاک دامن هستند.» نکات تفسیری: فاحشه به معنای کارهایی است که قبح 
ان روشن و آشکار است و در اینجا منظور همجنس گرایی.یعنی عمل 
ننگین لواط است.و جمله«انتم تبصرون»اشاره به این است که شما زشتی 
این عمل و عواقب شوم ان را با چشم خود می بینید. 


ات اهان سوه کب ان قاط ی یل ای وی کر 
از قانون افرینش و از همه ارزشهای انسانی است. 


در پایان آیه کلام قوم لوط را نقل می کته کهان قدر سقوط اخلاقی پیدا 
کرده بودند که در محیط الوده «ِِ- جرم بود و خاندان پیامبر 
خدا(لوط)را به خاطر پرهیز از آلودگی و ننگ,تبعید می کنند. (2) 


بتخم: و آفا خاعت سا اوطا سیء یم وضای من وا و قال هدذا یو 

قصیت 5 جاعه قوهة بهرفون اد و سل کانابتملوت الشقاب فال با 

قوم هوّلاء بنایی هس أطهر کم فا وا اللة و لا تُحْرُونِ فی صیفی آ لیس 

اه و اک لتَعْلمْ ما 
- 


«و هنخامی: که. رشولان: ما(فرشتکان. غذاب ابه. سرا لوط آمدند ار 
آمدنشان ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت:امروز روز سختی 
است,زیرا آنها را نشناخت و تر سید 


ص :386 


1- (1) نمل54/-56. 
(2) رک شفسین تقمتهرع رصن 5061503 
3- (3) هود77/-79. 


قوم تبهکار مزاحم آنها شوند.قوم او به قصد مزاحمت میهمانان به سرعت 
به سراغ او آمدند,و قبلا کارهای بد انجام می دادند, گفت ای قوم من,اين ها 
دختران منند برای شما پاکیزه ترند با آنها ازدواج کنید و از زشت کاری 
چشم بیوشید از خدا بترسید و مرا در مورد میهمانانم ۳ تسار ند آبا در 
میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد؟ گفتند: 


تو که می دانی ما تمایلی به دختران تو نداریم و خوب می دانی ما چه می 
خواهیم.» نکته:در روایات و تفاسیر اسلامی آمده است:لوط در آن هنگام 
در مزرعه خود کار می کرد ناگهان دید عده ای از جوانان زیبا به سراغ او 
را و ها ار ای ار 
و توجه به اين واقعیت که حضور این جوانان زیبا در شهری که غرق آلودگی 
انحراف جنسی است. موجب نوعی دردسر و احتمالا ابروریزی است و او را 
سخت در فشار قرار داد. (1) 


قرآن در اینجا داستان قوم لوط و شدت علاقه آنان به عمل زشت لواط را 
نشان می دهد. 


نوعی نقل شده است. 


شلشتم : :خداوند در سوره قمر34/ و ذاریات 32/- -37 از عذاب قوم لوط 
سخن می گوید و آنها را مسرفین.مجرمین می نامد. 


نزول: 


از آنجا که عمل لواط اولین بار در قوم لوط پیدا شد. ازاین رو خداوند 
در مورد عمل لواط,از زبان حضرت لوط,تذکر می دهد: 


1.در مرحله اول تذکر می دهد که خداوند همسرانی برای شما آفریده 
است.پس سراغ هم جنس خود نروید بلکه شهوت خویش را از راه طبیعی 
ارضاء کنید و انها را متجاوزین می خواند. 


2.در مرحله دوم می فرماید اين امری است که در طول تاریخ سابقه 
نداشته است که مردان شهوت خویش را با مردان ارضاء کنند و سپس با 


3.در مرحله بعد از این عمل با صفت فاحشه و عمل منکر یاد می کند. 


شدید مردم رو 


ص: 3807 


1 (1) ر.ک:تفسیر‌های قران از جمله تسیر نمونه,ذیل. هود77/. 


را«پاک بودن» اعلام می 1 


در اینجا معلوم می شود که ریشه این عادت زشت دو جیز است : نخست 
جهل و دوم تایبا کی هو از این احاظ انیت که باید‌با ان مبارزه شود 


5.در مرحله پنجم وقتی رسولان الهی نزد حضرت لوط می ایند مردم به 
خانه او هجوم می برند و خواستار تحویل ان مردان الهی می شوند ولی 
حضرت لوط راه طبیعی ازدواج را پيشنهاد می کند و حتی حاضر می شود 
دختران خود را به ازدواج مهاجمین درآورد ولی آنها لجبازی کرده و خواستار 
هم جنس بازی می شوند که در نهایت عذاب الهی بر این قوم گناهکار نازل 
می شود.در اینجا خداوند از قوم لوط با عنوان«یعملون السیتات»کسانی 
که بر گناهکاری مداومت دارند یاد می کند. 


عمل لواط بر طبق نقل قرآن کریم اولین بار در قوم لوط هویدا شد و قبل 


از ان سابقه نداشته است.اسلام با شدت با ان مبارزه نموده و حکم به 
اعدام لواطکننده کرد. 


اما قبل از اسلام در کتاب مقدس[(تورات)نیز از داستان حضرت لوط و 
امدن رسولان الهی به منزلش و حمله مردم به انان یاد شده است: 


«و در وقت عصر دو فرشته وارد سدوم شدند و لوط به دروازه سدوم 
نشسته بود و چون لوط ایشان را بدید به استقبال ایشان برخاست رو بر 
را( 
بسربرید ...و به خواب هنوز نرفته بودند که مردان شهر یعنی مردم سدوم 
اد ما ات هو 1 ۱ 
خر دادم کفتند آن ده مرد که آمشتب به نزد و در آمتم آند که هنت 


(لوط) گفت ای برادران من زنهار بدی مکنید اینک من دو دختر دارم که مرد 
زا تشتاخته. اند ایشان را الان تزدشما بترون آورم .و آنچه: در نظر ما 
پسند آید با ایشان بکنید لکن کاری به اين دو مرد ندارید.زیرا که برای 
همین زیر سقف من امده اند. 


گفتند دور شو...» (1)و سپس داستان عذاب قوم لوط را بیان می کند. (2) 
ص :388 


1- (1) کتاب مقدس,سفر پیدایش,باب نوزدهم, آیات 10-1. 
2 (2) همان,آیات 30-24. 


اما اینک پس از گذشت قرن ها از آن حادثه هنوز این عادت زشت در بین 
برخی جوامع اروپائی و امریکائی وجود دارد.بلکه در برخی کشورها مثل 
انگلستان قانونی به تصویب رسید که هم جنس بازی را ز میت و قأنونی 
کرد اهار انم دهد که نرویی: به: 40 هرا غلام بجه .در انکلسان ار 
ظریق اواض کتفب درادن کند.. ۲۱ 


احکام: 


در اسلام چند حکم در مورد این عادت زشت(لواط) وجود دارد: 
1.لواط حرام و از گناهان کبیره است. (2) 


2.در صورت اثبات این عمل زشت, لواطکننده و لواط شونده(فاعل و 
مفعول)هر دو با شرایطی خاص اعدام می شوند. (3) 


3. لواطکننده حق ندارد با مادر و مادر بزرگ و خواهر و دختر و نوه پسری 
لواطدهنده ازدواج کند. (4) 


ِِِ 9 حلال گوشت لواط شود گوشت و شیر آن حیوان حرام می 
شود. (3) 


رت ها فاستراز سای 


رابت عم نیت بر خلاف طیعت و غ راز اسان است و موعب سقوط و 
انحطاط انسان می شود و او را به ناپاکی سوق می دهد.همان طورکه در 
قرآن کریم به این مطلب اشاره شده بود. اناس تتصیر ون این نایاکی 
ممکن است ناپاکی روحی يا جسمی و یا هر دو را شامل شود. 


2ضروهای بهداشتن. لواظ لواطیفین. آمیرتن از عقبجه حقعولن. مرو 
باشد و چه زن.لواط ممکن است به صورت عادتی حاد و يا مزمن دراید که 
در حالت مزمن شخض به این فعل خبیت عادت پیدا می کند.آما زیان های 
بهداشتی ناشی از ان عبارتند از: 


الف:انقال کلیه امراض آمیزشی که در بحث زنا بیان گردید یعنی 
سیفلیس,سوزاک, اتشک, گرانولوم امیزشی و... 


ص :389 


1- (1) ر.ک:طب در قرآن.ص 192-191. 

2 (2) ر.ک:گناهان کبیره, شهید دستغیب.ج 1,ص 251. 

3- (3) ر.ک:تحریر الوسیله,ج 2.ص 469(کتاب الحدود. مبحث حد اللواط) 
4 (4) ر.ک:همان و رساله های عملیه مراجع معظم تقلید, مبحث احکام 
ازدواج. 

5- (5) ر.ک:رساله های عملیه مراجع معظم تقلید. مبحث احکام خوردنی ها 


ب:سست شدن عضلات مقعد و از دست دادن کنترل قضای حاجت. لذا 
ممکن است مدفوع شخص بدون اراده او خارج و ود: 

پ:انعکاس روانی و تحت تأثیر قرار گرفتن شخص(مفعول مرد)به طوری 
که تصور کند که مرد نیست و همین مسئله باعث ایجاد اختلالاتی در رفتار 


وی ف. کردد و دچار بیماری های روانی می شود, که از مهم ترین این 
بیماری ها می توان بیماری مازوخیسم و سادیسم را نام برد. 


ت:از هم پاشیده شدن کانونهای خانوادگی به دلیل عدم تمایل مرد به 


ث:پیدایش ناراحتی های روانی بین زن و شوهر. (1) 
عرندانس رد ماو آیدی در انم تداط: 121 


دکتر عبد العزیز اسماعیل پاشا نیز در کتاب خویش که در مورد معجزات 

غلفی فان نوشته است به ماجرای قوم لوط و منشاً زشتکاری آنها اشاره 
کرده و ذکر می کند که این عمل زشت در آثر ترشحات غده های صماء 
بوجود می اید که این بیماری برای اولین بار در عصر لوط به جامعه بشری 


در مورد لواط و آثار بهداشتی آن برخی نویسندگان دیگر مثل محمد سامی 
عفد غلی نید سکتان-مشاسی. کفته انق‌دکیر عونان رنف شم آتار 


سوء بهداشتی لواط را مطرح می کند و لواط را به اقسام مراهقه,لواط 
عرضی,لواط مرضی لواط مسئول تقسیم می کند. (5) 


بررسی: 


1.ممنوعیت لواط با توجه به ضررهای روحی و بهداشتی 1 یکی از خدمات 
بزرگ ادیان الهی به بشریت بوده است. 


مبارزه قرار 


ص :390 


ِ (1) ر.ک:طب در قرآن.ص 191. 

- (2) ر.ک:العمید الصیدلی ِ محمود عبد الله,الطب الوقائی فی 
0 «ص 156-151 ایشان با ذکر آمار و مطالب علمی مسئله لواط و 
خاتیر آن بر انتشار بیماری ایدز را بررسی کرده است. و نیز دکتر محمود 
دیاب, الاعجاز الطبی فی القرآن الکریم.ص 58-54 که پس از طرح مسئله 
لواط در قران به.اندز و انتشار ان توسظ اغمال:-جنشسی غیر طبیعی, اشازه 
می کند. 
3- (3) ر.ک:سید غلامرضا سعیدی,اسلام و طب جدید یا معجزات علمی 
قرآن.ص 129-128. 
4- (4) ر.ک:محمد سامی محمد علی,الاعجاز العلمی فی القرآن.ص 194. 
5- (5) دکتر عدنان الشریف,من علم الطب القرآنی.ص 204-195. 


گرفته و تا سرحد جان فشانی ایستاده اند.یس این مطلب عیی از خدمات 
علمی و بهداشتی ادیان به انسان است و با توجه به ضررهای بهداشتی ان 
که در آن اعصار پوشیده بوده می تواند یک معجزه علمی بوده باشد. 


2 .این مطلب (ممنوعیت هم جنس بازی مردانانمی تواند تنها اعجاز علمی 
قران کزیم محسوب شود چون همان طور که گذشت در کتاب مقدس نیز 
تا او اه او اس 


انار زیانبار بهذاشتی لواط می تواند جزئی از اسرار و حکمت های علمی 
است.ممکن است مفاسد و مصالح دیگری مثل ضررهای روحی و معنوی و 
اجتماعی نیز مورد نظر شارع بوده که در صدور این حکم تاثیر داشته است؛ 
همان طور که ممکن است برخی از ضررهای این عمل هنوز کشف نشده 


باشد. 


4.برخی اه اد بقداشتی که ور مود لواط ذکر شده ممکن است در مورد 
همه افراد مبتلا , به این عادت زشت ظاهر نشود.یس این امور فی الجمله 
درست است ,(نه بالجمله) 


4.ممنوعیت استمناء(جلق زدن خودارضائی): 


اشاره 


در اسلام ممنوع و حرام شده است.قران کریم می فرماید: 


۳ الذین هم لِفْژوجهم حافِظون الا علي زواجهم اما قلکت امانخد فاعم 
عَیْرٌ ملومین فقمّن آبتغی وراء ذلْک قأولنک هم العادژون (1)<«آنها که 7 
۱۳ از بی عفتی حفظ می کنند جز با همسران و کنیزان(که در حکم 
همسرند) آمیزش ندارد,چرا که در بهره گیری از اینها مورد سرزنش 
نخواهند بود.و هرکس جز اینها را طلب کند, متجاوز است.» 


نزول: 


دز دو جای قرآن کریم این آیات نازل شده است. 
اوّل:در سوره مومنون هنگامی که صفات مقمنان را بر می شمارد. 


در تس وه معا هس کاس که ات مار خواران مصاین نا کیت 


2۵ 


ص: 391 


1- (1) مقمنون5/-7.معارج29/-31. 


حکایت شده که شخصی از امام صادق (علیه السلام)در مورد این 
عمل(استمناء)سوّال کرد و حضرت فرمود: 


اشت ها عفد انوا کو با رم باس سم سا اس ما لاسام 
می دهد با او غذا نخواهم خورد. 

آن قتخض از آعام سفال کرد ابا از فران: محنید ولیل بز خرمت آین. کار 
وجود دارد؟ حضرت این آیه را قرائت فرمود: فمَن ابتغی قراء ذلک قاولتّک 
هم العادون » ای 2انذکر آبه فوق, بیان یک خکم کلی است که ,هکس 
از راه غیر ازدواج و مشروع به ارضاء غریزه جنسی خود بیردازد ان شخص 
از تخای کاران. مخشوت می, صحق ع امام له اسلا ار انهار هدجه 
مصداق کرده ات ی راهان ی 
اشتمتاء انست: بیان کرذه اشنت و کر ته در خود ایغ کلمه: استمناء تیست. 


احکام: 
در فقه اسلام برای ای ستمناء چند حکم قرار داده شده است : 
1.ستمناء حرام است و از گناهان کبیره است. ات3 


2 کسی که در حال روزه استمناء کند روزه اش باطل است. )4 


تواند او را حد(شلاق)بزند. (د) 


کشت فا و آبتآن اف 


فتخضضان. غلوم, پوشعی وصاحب نظرآن دز مفرد آنی.؛عمل, دشت. آار 
انار قراداتی دا دک کروه اند که هفرح ار اما اشارن من کترم- 


ص :392 


1- (1) مومنون5/-7.معارج29/-31. 


2- (2) سفینه البحار.جمع.ص 179 و نیز همین مضمون در مورد آیه فوق از 
امام رضا(علیه السلام) نقل شده است. مستدرک الوسائل, 4ص 


6,باب نکاج. 
3- (3) ر.ک: شهید دستغیب, گناهان کبیره.ج 2ص 311 از کبائر غیر 
4 (4) ر.ی:تحریر الوسیله.جح .و رساله های عملیه مراجع معظم 
تقلید, مبطلات روزه. 


(5) ور یتحرین الوشیلم قاضی 477 کل من فزی واضا اه ازتکت 
خزاما قللاماه علبه الشلام‌سو تایه مدیم معط ارم کی مر الا افو 
جواهر الکلام, کتاب الحدود. 


«تغفییر اخلاق و مزاج به طور غیر قابل توضیح,حسادت,غم و 
کدورت مالیخولیا و فکر گوشه 0 نتایج شوم ابتلاای به این انحراف 
جنسی است.» (1) 


2 آثر زیان بار اجتماعی: 


یکی از صاحب نظران با نقل نوشته های کتاب«ناتوانی های جنسی» 


«اين عمل ,مبتلایان را به ضعف قوای شهوانی دچار می کند ,جبون (ترسو) و 
بی حال بار می آیند.شهامت و درستی از آنان سلب می شود چه بسا 
اشتخاضی هشند که‌:در عتفمان خوانی در ان ما شستن بهحلق ان داز 
ضعف قوای روحی و جسمی می شوند که معتادین به تریاک و شیره در 
مقابل انان شیر نری به شمار می ایند.» (3) 


انار زیان بار آن از نظر جنسمی: 


«مشاهدات دکتر«هوپین سون»ثابت کرده که ۰ عموم ناراحتی های مربوط 
تمه دشگاه تناسلی,از آثار استمناء است.و نیز ناراحتی های شبکیه چشم و 


فتتیفیه از .ان شیر که اف دورد 


آثار عادت به اين کار شنیع:صورت,رنگ اصلی خود را از دست می دهد و 
پژمرده می شود.حالت گرفتگی دز میمای آنها ظاهر می گردد.چشم های 
و بر ورس و بان ی ۲ 
اعضای مختلف مشاهده می گردد که:نقصان حافظه,خرابی اشتها,مشکل 

شدن هضم تنگی نفس:است. 


از اثرات و نشانه های این عمل نیز:کم خونی و ضایع شدن قوای 
جسمانی,روحی, دوران سر.صدای گوشها, کمردرد. سختی تنفس, کم شدن 


ااهری مصی و ما اس اتکی وگ ارات تظر ان ور 
این مورد می نویسد. 


دای که سن اما از جوا سال کمتر باشد تابور جهم ابا 
کم و ضعیف می کند و صدای انها را منخفض می نماید و طراوت جوانی و 
حسن صورت را کم 


ص:393 


[- )1( اسلام پزشک بی دارو.ص 64-63 با تلخیص عبارت. 

2- (2) مجموعه ای از نوشته های دکتر استون-دکتر کینسی-دکتر هوفمان- 
پرفسور گوسولن-پروفسور باژه-دکتر پودولسکی(کارشناسان امور جنسی) 
3- (3) گناهان کبیره,ج 2ص 313-312 از«ناتوانی های جنسی»صفحه 
2-8 نقل می کند. 

4- )4( اسلام پزشک بی دارو.ص 64-63 با تلخیص عبارت. 


می کند و مداومت ه آن موجب عنین شدن(از کار افتادن نیروی جنسی)می 
گردد.مویها را سفید و به پیری زودرس مبتلا می گردند.و سرعت 
اتزال(برباسمااز وارض من آن خواهه بو 1 کر عدنان 
التتری ‏ ان ی اسساوا سرت دم یی کر مس شود کر 
ام در ال ات ارت ای ات که ام دم موه نوی ور 
سید جواد افتخاریان نیز مطالب مشابهی دارد. (4) 


بررسی: 


در اینجا لازم است چند نکته روشن شود: 


1.ممنوعیت استمناء تکوم از خدمات دین اسلام به بشریت به ویژه جوانان 
است.در زمانی که بشر اطلاعی از ضررهای بهداشتی و روحی استمناء 
نداشت اسلام این عمل شنیع را حرام اعلام کرد.و این مطلب انطباق 
احکام اسلام با پیشرفت های علوم پزشکی را نشان می دهد. 


مد قران کریم به طور صریح از استمناء سخنی به میان نیامده بلکه 

همان طور که گذشت قرآن یک قاعده کلی(ممنوعیت ارضاء غریزه جنسی 

از راه غیر ازدواج و مشروع) ,| بیان می کند که استمناء می تواند یکی از 

مصادیق ان قاعده باشد.یس این مطلب نمی تواند اعجاز هه قران 

محسوب شود. 

حکم را نشان می دهدو علت نامه و متحصر صدور 7 
کر 


داشته است. 


4انسمتاغ من اند یکی از غلل و عوامل مقر در سفاری ها ه ار دنان 
بار روحی و جسمی باشد که ذکر شد. برخی از این موارد علل و عامل 
دیکزی. نیز «ارد(متل. کم غفتی. .ایس این آنار فی الجمله(نه در همه 
افراد و موارد)می تواند صحیع باشد. 


ص :394 


1- (1) فلسفه احکام.ص 272 که از تمدن الاسلام.ص 288 نقل می کند. 
2 (2) برای اطلاعات بیشتر ر.ک:دکتر روح الله خالقی,جوانان,ازدواج و 
مسائل جنسی,دکتر علی قائمی,خانواده و مسائل جنسی کودکان. شهید 
دستغیب, گناهان کبیره, استاد مکارم شیرازی, مشکلات جنسی 
جوانان, موریس دبس,بلوغ, اسماعیل پورسعید ناتوانی های جنسی. 

3- (3) ر.ک:دکتر عدنان الشریف.من علم الطب القرانی.ص 205-204. 
4- (4) ر.ی:سید جواد افتخاریان,.قران و علوم روز.رص 117-113. 


د:قرآن و بهداشت روان انسان: 


اشاره 


برخی از آیات قرآن حاوی دستورات و سفارش هایی در زمینه 
عقاید, اخلاق, عبادات و.. ..است که در از اضتنن روانی و تعادل روحی انسان 
ی سلامت روانی انسان است.چرا که موجب رفع 


اضطراب ها و نگرانی های بشر می شود.و به اصطلاح او را شفاء می 
دهد. (1) 


این مطلب از سه جهت قابل بحث و بررسی و اثبات است.نخست از جهت 
آیاتی که در خود قرآن وجود دارد و آن را«شفاء»می خواند و دوم از جهت 
تاریخی و تأثیر شفابخشی قرآن در جامعه بشری و سوم از جهت علوم 
پزشکی که این تاثیرات را تایید می کند.ما این مطلب را به صورت مختصر 
بیان می کنیم و مورد بررسی قرار می دهیم: 


در این مورد به چند ایه استدلال شده است: 


و تتَرلِ من الْفْرَآن ما هو شفاء و رَحمه موی و لا یزید ذ الظالمین ٩‏ 
00 (2)«قرآن را نازل می کنیم که شفاء و رحمت برای موّمنان است و 
ستمگران را جز خسران, (و زیان)نمی افزاید.» قذ جاعتكَم مَوعظه من 
ریک و شفاء لما فی الصَذورٍ (3)«پتحقیق از سوی پروردگارتان اندرز و 
1 دلها نازل شد.» قَل هو ات منوا هدی و شفاء (4)«بگو این 
قرآن برای مقمنان مایه هدایت و شفاء است.» 


نکات تفسیری: 


1.واژه«من»در«من القرآن»ممکن است بیانیه باشد چرا که همه آیات 
قران شفا است ولی برخی احتمال داده اند برای تبعیض باشد و اشاره به 
نزول تدریجی قران باشد یعنی:ما قران 


ص: 395 


1- (1) مطالب این مبحث با مبحث بعدی(قرآن و درمان بیماریهای 
ای ای نا ها ی ها ۱ 
بحث را به صورت کامل اوردیم و در مبحث بعدی مختصرا اشاره می کنیم. 
2 (2) اسراء82/. 
3- (3) یونس 57/. 
4- (4) فصلت44/. 


را نازل می کنیم و هر بخشی از آن که نازل می شود به تنهائی مایه شفا و 


رحمت است. (1) 


2 واژه«شفاء»در مقابل بیماری ها و عیب ها و نقص ها است بنابراین 
نخستین کاری که قرآن در وجود انسان می کند همان پاکسازی از 1۳ 
بیماریهای فکری و اخلاقی فرد و جامعه است. 


فواتم تمه ففان مرساه فا به اخلاق الهی و جوانه زدن شکوفه های 
فضایل انسانی در وجود افرادی ا نت که تحت تربیت قرآن قرار گرفته 


اند. 
پس«شفاء»اشاره به پاکسازی و«رحمت»اشاره به بازسازی است. 


«#بدون شک بیماریهای روحی و اخلاقی انسان, شباهت زیادی به بیماریهای 
جسمی او دارد.هر دو کشنده است,هر دو نیاز به طبیب و درمان و پرهیز 
دارد؛هر دو گاهی سیب سرایت به دیگران می شود. .«چه تشبیه جالب و 
پرمعنا و پرمایه ای ؟آری قرآن نسخه حیات تکفنن. آشفت برای آنها که می 
خواهند با جهل و کبر و غرور و حسد و نفاق به مبارزه برخیزند.قرآن نسخه 
شفابخشی است برای برطرف ساختن ضعف ها و زبونی ها و ترس های 
بی دلیل, اختلاف ها و پراکندگی هاءبرای انها که از بیماری عشق به دنیاء 
برند. 


قرآن نسخه شفابخش جهانی است که آتش جنگ در هر سوی آن افروخته 
اسر ار اه وا ی رن کر ی ۱ 
جالب ان است که داروهای شفابخش دردهای جسمانی,معمولا اثار 
نامطلوبی بر ارگانهای بدن می گذارند.اما اين داوری شفابخش(یعنی 
قرآن)هیج آثر نامطلوبی بر روی جان و فکر و روح انسان ندارد. (3) 


حضرت علی(علیه السلام)می فرماید: 


فا ستشفوه من ادوائکم و 1 ستعینو| نف کلف لاوائکم فان فیه شفاء من اکبر 
الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. (4) 


ص :396 


1- (1) ر.ک:تفسیر نمونه,ج 12.ص 237-236. 

2 (2) همان.ص 239-238 با تلخیص. 

3- (3) در نهجچ البلاغه,خطبه198/ می خوانیم:«شفاء لا تخشی 
اسقامه»قران داروی شفابخش است که هیچ بیماری از آن برنمی خیزد. 
4- (4) نهج البلاغه, خطبه6 17/. 


«از این کتاب بزرگ آسمانی برای بیماریهای خود شفا بخواهید و برای حل 
قشکلاتیان. ار آن یاری بطلبید,چرا که در اين کتاب درمان بزرگترین دردها 
است:درد کفر و نفاق و گمراهی و ضلالت.» 5.چرا در آیه فوق اشاره شده 
بود که ستمگران از قران تتیجه معکوسش. هی گیرند؟ باسخ آن: است 
که:قرآن مثل قطره های خالص باران است که در باغ ها لاله روید و در 
شوره زار خس,قران همچون غذای نیروبخشی است که اگر یک دانشمند 
بخورد برای تعلیم و تربیت نیرو می گیرد.و اگر به یک ستمگر بدهی,برای 
یداد ری سیر آز ان وق قی بر 


در حالی که غذا یکسان است اما تفاوت در افراد و طرز تفکر انهاسنت: 


افرادی که خمیرمایه وجودشان بر آثر کفر و ظلم و نفاق به شکل دیگری 
در امده است. هر جانور حق را می بینند به ستیز با ان برمی خیزند,و این 
مقابله و ستیز با حق,بر پليدي و گمراهی و زیانکاری آنها می افزاید و روح 
طغیان و سرکشی را در انها تقویت می کند.یس قران مایه هدایت 
گمراهان است اما هدایت کسانی که در جستجوی حق هستند و با همین 
انگیزه به سراغ قرآن هت ات رنه افراد متعصب و لجوح که با دیدی منفی 
به سراغ قران می ایند, که مسلما از ان بهره ای نخواهند برد. (1) 


دوم: شفاب< بخشی قران در بستر تاریخ: 


2 0 ِ 1 له عله فاد فا انم 


است. 


عرب ها قبل از ظهور اسلام گرفتار جهل,خونخواری و انواع بیماریهای 
اجتماعی و اخلاقی بودند.اما با نسخه شفابخش قران نه تنها درمان 
یافتند,بلکه آن چنان نیرومند شدند که ابر قدرت های جبار جهان را به زانو 
درا وردند. 21 


هنوز دویست سال از تعالیم قرآن سیری نشده بود که جامعه ای متمدن 
بوجود آوردند و به وحدت در تفکر و وحدت عملی جامعه دست پیدا کردند 
و تفرقه ها و غارتگری ها جای خود را بسا کیت فانون: دانژانی: که بر وه 
ی 7 ۱ ار ۲۱۳۳ نجات یافتند و در ارث پدر 
و مادر خود شریی شدند و حتی در امور اجتماعی دخالت می کردند. 


مردم جزیره العرب که تعداد انگشت شماری با سواد داشتند,به علم و 
دانش روی آوردند 


ص: 397 


1 2 7 2 هرد قرف درا رات 
2 (2) ر.ک:تمونهرخ 12,ض 241 


و کتاب های فراوان نوشتند و محوریت علمی جهان را تا قرن ها بدست 
گرفتند. (1) 


کسانی که به همدیگر رحم نمی کردند و غعرق در رباخواری بودند, به ایثار و 


سوم:شفابخشی قرآن از منظر علوم پزشکی: 


اشاره 


برخی از روان شناسان و جامعه شناسان, قرآن و مطالب آیات آن را مورد 
تنوجچه قرار داده و تأثیرات آنها را در روان انسان مورد بررسی قرار داده 
اند و از اين رهگذر شفابخشی قرآن را با علوم تجربی به اثبات رسانده و 
به نتایج جالب و شگفت انگیزی دست يافته اند.اين گروه کارهای خود را در 


دو محور عمده ارائه کرده اند که بدانها اشاره می کنیم: 
الف:تأثیرات قرائت قران جر کافتش خر ذراطر اب و افشتردکی: 


در این مورد پژوهش های متعددی تحت شرایط کنترل شده و با توجه به 
ضوابط پزشکی توسط پزشکان متخصص يا زير نظر انان انجام شده و به 


1.آقای علیرضا نیک بخت نصرآبادی,پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به 
موضوع. 

«بررسی میزان تأثیر آوای قرآن کریم بر کاهش درد بیماران بعد از اعمال 
جراحی شکم» اختصاص داده است (2)و در پایان نتیجه گرفته که آوای 


قرآن باعث کاهش شدت درد و بیماران بعد از اعمال جراحی شکم می 
شود (3)ما در اینجا چکیده مقاله ایشان را به صورت کامل نقل می کنیم. 


تذکر:برای آشنائی بیشتر با جدول های آماری و نتایج تحقیقات ایشان به 
ضمیمه شماره 2 مراجعه کنید. 


2.در پژوهشی که توسط دو تن از محققان در تهران یه روش آزفوان 
اضطراب«کتل» انجام شد,نشان داده شده که در بین گروه ازمایشست 60 
نفره دختر که بصورت تصادفی از بین دانش اموتان دبیرستانی انتخاب 
شدند ؛گروهی که حد اقل 6 ماه روزانه نیم ساعت به قرائت 


ص :398 


1- (1) در این مورد به مقدمه همین بخش(قرآن و علوم پزشکی) مر اجعه 
کنید 


2- (2) این پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده 
علوم پزشکی,و زير نظر اقای دکتر حسن عشایری و دکتر عیسی محمدی 
ِ سال ِِِ به اتمام 4 ین 

77ص 78 ,مقاله بررسی ها 0 


قرآن مجید می پرداختند میزان اضطراب: و کرایش به اقسردفی آنان به 
شکل چشمگیری کمتر از ازمودنیهای گروه مقایسه است. (1) 


3.در تحقیق دیگری ثابت شد که مداومت بر قرائت قرآن کریم نقش 
موّثری در مقابله با استرس دارد.همچنین فهم قران نیز در مقابله با 
استرس تاثیر دارد. (2) 


ب:تاثیرات آموزه های قرآن بر بهداشت روانی فردی و اجتماعی بشر: 


برخی از محققان و متخصصان علوم پزشکی,پژوهش های متعددی در این 
مورد انجام داده اند و تاتیدات آموزه ها(دستورات و توصیه ها)و آیات قرآن 
را در بهداشت روانی فردی و اجتماعی انسان بررسی کرده اند.در این 


تحقیقات تجربی نتایج مثبت و چشمگیری در مورد برخی مفاهیم و 
دستورات قرآن بدست آمده است که در اینجا به صورت فهرست وار 


بدانها اشاره می کنیم (3): 
1.وحدت شخصیت انسان و رابطه آن با توحید قرآنی. 
یکی از صاحب نظران در این مورد می نویسد: 


«پژوهشها در منابع و مجموعه آثار در سلامت روان نشان می دهد که 
ساسی ترین و مهم ترین مسئله در شخصیت سالم,وحدت روان و تعهد 
مذهبی است.وحدت روان با سیستم ارزشی که بتواند به حیات مع 

را برای ایجاد وحدت شخصیت داراست. 


اساس و مبنای مذهب اسلام بر وحدت و توحید می بااشد .وحدت شخصیت 


و یگانگی روان انسان.مظهر و نماینده بارز توحید ذات مقدس خالق 
است...» (4) 


ص :399 
1- (1) ر.ک:مقالات همایش نقش دین در بهداشت روان.دانشگاه علوم 


پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران,آذر 1376,ص 79,تحقیق مجید 
یوسفی لویه, فاطمه حسن پور. 


2 (2) همان.ص 8 تحقیق زهر| موسوی, منصوره جعفری, استاد ضرغام. 
دیع کاس اس مات اسوضاه اس دحا اشته ایا عااقه 
مندان :هی توانند. به منایع: زیر فراجعه کنند: در آذر شال: 1370 ش‌زبهة همت 
مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
ایران. همایش«نقش دین در بهداشت روان»برگزار شد و 67 مقاله و 
سخنرانی در مورد بهداشت روانی همراه با آیات فراتت و روایات ارائه 
گردید.خلاصه آن ها نیز منتشر شد و نیز مجموعه چکیده 40 سخنرانی در 
مورد بهداشت روانی,در سال 136 توسط معاونت 
دانشجویی, فرهنگی,حقوقی و مجلس,وزارت بهداشت,درمان و آموزش 
پزشکی و دفتر مطالعات "1 در بهداشت روانی منتشر شد. و نیز 
فصلنامه انديشه و رفتار مجله روانیزشکی و روانشناسی بالینی ,سال سوم 
ضمیمه شماره 10-9 ,تأبستان و پاییز 1360 ش, که ویژه نقش دین + 
بهداشت روان است. مقالات متعددی در این زمینه ارائه کرده است.و نیز 
وا ار ال ول ان ای 77 
مقالات متعددی از نقش دین در بهداشت روان به چاپ رسانده است. 

- (4) ر.ک:مقالات همایش نقش دین در بهداشت روان.پیشین.ص 
ش 31,از دکتر داود شاه محمدی. 


2.دمیدن روج امید و ممنوعیت باس ناامیدی در قرآن و تانر. ان در کاهش 


در قران کریم می خوانیم: 


و لا تسوا من قح اللّه ات لا باس من رفح اللّه الا لْمَوَمْ الکافژون (1)«و 
از رحمت بی منتهای خدا توهید مباشیه که قر کر هنخ کسن, از رحفت, جدا 
نومید نیست,مگر کافران.» کتابهای مذهبی و به ویژه قرآن کریم بر توکل 
نه خدا و امد به فخضل ورسفت الفی ه مامت تاامندی. و باس امید دار ند 
به طوری که در اسلام ناامیدی از خدا یک گناه کبیره به حساب می 
آید. همین مطلب وت می شود که مقمنان هميیشه شاداب و امیدوار 
پاشتنفن هداهن اس ی وناس تفه 


وک از صاحب نظران در این زمینه می نویسد. 


«نتایج(یک آزمون)نشان داد بیمارانی که باورهای مذهبی قوی تر داشتند و 
اعمال مذهبی را انجام می دادند نسبت به گروه دیگر کمتر افسردگی 
کردند. 

همچنین دانستن خداوند به عنوان منشاً قدرت و آرامش ۳2 انجام فرایض 
دینی به صورت معلی داری با درجه پایین افسردگی در هنگام ترخیص از 
بیمارستان ارتباط داشته است.» اد .دعوت قرآن به صبر (3)و ۳ آن 
در کاهش فشارهای روانی. 

4.دعوت قرآن به توکل بر خدا (4)و تأثیر آن در حل مشکلات و آرامش 
روانی. 


انیت نان‌خفا در ار امن دل مرفم اظر اتب وتگرانی. 
یکی از پزشکان صاحب نظر در این زمینه می نویسد: 


«واکنش سوگ ناشی از داغ دیدگی,» وا کنش طبیعی است. تحقیقات زیادی 
نشان داده اند که داشتن تفکر و عملکرد مدهبی به طور محسوس موجب 
کاهش شدت درد فقدان و دوره ان می شود. 
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1- (1) یوسف 87/. 
بالینی)ضمیمه ش‌ 10-9 تابستان و پاییز 1376, ص‌ 
3 (3) بقره153/ و 155 و آل عمران200/ و... 


اين تأثیر از طریق مکانیسم های چندی صورت می گیرد.من جمله: 


اول:اعتقاد, ایمان و توکل, به خداوند( | 08 ۱۱ ]۳5 )با نام و یاد او قلبها 
ازام مت کیر 3 آلا بذکر اللّه تطمیر" ااعلوت (1)دوم:داشتن صبر و بردباری 
و تسلیم رضای خداوند و تسلیم نظام الهی و پناه بردن به خداوند در هنگام 
مصیبت ها انا ۹1 و5 نا الیْه راجعون (2)نیز موجب کاهش شدت و دوره 
ی 9 


سوم:بهره گیری از سمبلهای ایمانی و مذهبی از دیگر عوامل مهم و موثر 
در کاهش درد فقدان است. 


فر تفت کته مففای. این رام سعظ مر فاداستای -عاشی 
است.عاشو را نمونه ای از هر نوع داغ را داراست داغ فرزند,داغ برادر.غم 


انسان مسلمان داغدار به هر میزان که بتواند خودش را جای داغداران 
کربلا قرار دهد و با آنها همانندسازی کند به همان میزان از فشار داغ 
ود دش خودش کاسته می شود. (3) 


6ممتوغیت. خود کخشی در دین (گاو تاتیر آن.در بایین آهدن آماز خودکشی 


دز دوازده پژوهش ‏ توسط«گارتتر»و همکاران(1 199 م)مورد زب 


۲۳ 


مذهبی قوی داشتند نسبت به خودکشی تنفر و انزجار بیشتری نشان دادند. 


«استاک»در توضیح اینکه چرا افراد مذهبی کمتر دست به خودکشی می 
زنند دلایل مختلفی ارائه می دهد که از آن جمله بالا بودن عزت نفس و 
داشتن مسئولیت اخلاقی است همچنین عواملی مانند اعتقاد به بخشایش 
پروردگار. اعتقاد به مبارزه با وسوسه های شیطانی از قبیل 
خودکشیاعتقاد به عدالت و روز وایسین را از دیگر عوامل می داند. (5) 
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1 (1) رعد28/. 

2 (2) بقره155/. 

3- (3) مجموعه سخنرانی همایش نقش دین در بهداشت 
روان,پیشین, سخنرانی شش 31 از‌دکتر داود شاه محمدی. 

4 (4) و لا لوا َنعْسَکم ان ال کان کم رَجیماً .(نساء29/)و نیز وسائل 
الفترعفرح 9 میات دیص 24 

5- (5) فصلنامه انديشه و رفتار,پیشین.ص 9 مقاله دکتر باقر غباری بناب 
نحت عنوان باورهای مذهبی و اثرات انها در بهداشت روان. 


7.تأکید بر محبت به پدر و مادر و ۳ آن در سلامت روانی افراد خانواده. 
(اسر!ء24/ -بقره 83/) 9 .آیات حجاب در مورد بانوان و نقفیش ان در 9 
روانی زنان .(نور 31/- احز اب 59/) 9 .اعتقاد به معاد و ۳ 1 در تاضیزه 
بهداشت روانی. (1) 


10 تأثیر نماز در آرامش روانی. (2)(طه14/ و.. 0( 11 . ممنو عیت بزهکاری 
در قرآن ۳ تابر آ در کاهش این رفتار در بیین افراد مذهبی (تأثیر 
اقا 12 ام مذسیوی , نمی از گر و یرات آن نز اه ری 
ار زشد عفاحل الوم کتتم..فضای عامعه ه قانیر اخفاعی. آن.[ 
عمران104/-114-110 و توبه1 112-7 و لقمان/ 17) 13.ممنوعیت سوء 
ظن تخس مت و گییت. وتا تیر نت ۳ در پاکی فضای جامعه و امنیت 
اجتماعی و حفظ شخصیت اجتماعی افراد.(حجرات11/-12) 14.آیات قرآن 
در مورد محبت, صله رحم, بخشش به دیگران و تأثیرات مثبت آن در اجتماع 
انسانی.(بقره83/-215-180) 15.ایجاد فضای سالم جنسی در اجتماع از 
طریق دستور حجاب برای زنان و ممنوعیت فحشاء در ایات قران. 
(نور30/- -31 و احزاب‌59/) 16 .دستور ازدواج و تشکیل خانواده و تاثیرات 
آن. در آرامش فردی و سلامت محیط اجتماع.(روم21/) ما در اینجا نمی 
ام تا ات ان و سا را هو فا ار ی یه 
دار اه انا حفات ااصرا ان ۱۳ 
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1- (1) ر.ک :؛خلاصه مقالات همایش نقفش دین در بهداشت روان».پیشین.ص 
7رصال مت االه ند آلخس. 

2 (2) خلاصه مقالات همایش نقش دین در بهداشت روان.پیشین.ص 
4اه مسیه یم جات ی تا اقا کر تالاح فیم. 

3- (3) مائدهد/. 

4- (4) فصلنامه انديشه و رفتار.پیشین.ص 40. 

معرفی شد, مراجعه کنید. 


نئیجه گیری و بررسی.: 


در اینجا تذکر چند نکته سودمند است: 


1 .پا توجه به مطالبی که از قرآن,روایات,تاریخ مسلمانان, و علوم نجربی 
تیان شدء مبز کی شفابختتی فران کریم رفشتن کشت و تاتبرات قران-.در 
مورد درمان بیماریهای روحی و روانی بیان شد. 


این تأثیرات قرآن از همان صدر اسلام مشهود بوده و شاهدی بر حقانیت 
این کتاب الهی است.تاثیرات قران بر بهداشت روانی انسان از مطالب 
شگفت انگیزی است که با پیشرفت علوم روانشناسی روشن تر شده 


است. 


2.توجه به این نکته ضروری است که حکمت و فلسفه دستورات و مطالب 
قرآن کریم (مثل نماز,صبر.,توکل و..)منحصر در تأثیرات روانی آن 
نیست, بلکه ثا نیز ات معنوی (مثل نزدیکی به خدا| و تکامل روحی و.. .)نیز 
دارد. ممکن است هنوز بسیاری از آثار.آن برای ما روشن نشده باشد و از 
آن اطلاع نداشته باشیم. 


پس اگر آثار روانی آیه ای در حوزه بهداشت روانی بدست نیامده يا ثابت 
نشد و یا حتی آثاری که گفته شده,خلاف آن ثابت شد.این مطلب اشکالی 
را بر دین و قرآن وارد نمی سازد.چرا که ممکن است این امور علت تامه 
ام و ارات ان دس رات رصن اس سا شرفت 
کر گام سحتکی ارعت خی ارمصال و ار ماه ان کست 
تبون وه تزخی از انار آن نید کش دما شد: 


3 9 قرآن و # آن دِ رت روأنی ات علمی 


بخش اول:مربوط به محتوای مطالب قران کریم است(مثل دستور به صبر 
و توکل و نماز و...)که اين اموزه ها در ادیان قبل از اسلام نیز وجود داشته 
اس را ترا اه 
ی اه 


بخش دوم تا تیر آنت مربوط به قرائت قرآن است که لحن و صدای خواننده 
با موسیقی خاص قرآن در درمان بیماران اثر می گذارد و شدت ناراحتی 
بنظر می رسد که اين مطلب هم.هر چند بسیار عجیب و جالب است و 
عظمت این کتاب مقدس را نمایان می کنداما دلیلی بر اعجاز علمی قران 
کریم نیست.چرا که این 
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تأثیرات در مورد هر نغمه آهنگین و زیبا ی ی 
صدای [ ۰.9 0( وجود دارد به طوری که برخی تاثیرات انها در ارامش 
روانی انسان مشهود است.و حتی برخی افراد در مورد موسیقی های غیر 
طبیعی (موسیقی مصنوعی و ساخت دست بشر)هم ادعا می کنند که 
تاثیرات ارام بخشی دارد. 


الته-همکرن. است؛ ادغاشود که‌ساتبرات: نوا قر آن پیشتر است: جر ]. که 
همراه با معنویت است,ولی اثبات این مطلب احتیاح به پژوهش های بیشتر 
دارد. 


4.شناخت شوه تن تاعرات قرآن در بهداشت روانی فردی و اجتماعی 
انسان ها می تواند ما را در شناخت بهتر قرآن و استفاده بیشتر از محضر 
آن در درمان بیماریهای روانی کمک کند و به عبارت دیگر تحقیقات تجربی 
در این زمینه کیفیت های امور معنوی را به صورت کمیت و آمار علوم 
تجربی در اختیار بشر قرار می دهد.و راههای جدیدی را در استفاده از 
فخی. آلمیت تدای ها من. کشایدکه. آمید است: اینزاهی: که تارم. اغار. 
شده, ادامه یابد و بشریت را , به کمالات معنوی علاقه مندتر کند و راه حق 
افتان اف وه متفر ان را به انسان سر گشته عصر حاضر بنماياند. 


تذکر:همان طور که گذشت باید توجه داشت که آتاز احکام و آیات قرآن در 
بهداشت روانی انسان,تمام اثار و مصالح این احکام نیست. 
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فصل دوم:قرآن و درمان بیماری ها 
الف:قرآن و درمان بیماری های روانی و روحی: 


همان گونه که بیان شد قرآن کریم بیماری ها را منحصر به بیماری جسمی 
نمی داند بلکه می فرماید که گاهی دل و قلب و روح انسان بیمار می شود 
و در این هنگام خداوند یک نسخه شفابخش و طبیب حاذق فرستاده تا 
انسان را از بیماری نجات بخشد.خداوند قران را به عنوان شفا معرفی می 
کند: 


رل هی العر ان :ها هو شفاء و رَحمَه از ختره (1)«و ما آنچه از قرآن 
فرساديم تفای دل .هم رکفت التی رای موف است » علامن بر آنما یاد و 
ذکر خود را شفای بیماری قلب و روح انسان قرار داد. 


چنانچه حضرت علی(علیه السلام)در دعای کمیل می فرماید: 


پا من اسمه دواء و ذکره شفاء «ای کسی که نام نو دارو و باد نو 
ایی صفر .ی که اه ان باس اه صای ال 2۴ و 
اله)به عنوان پزشک یاد می کند و در مورد ایشان می فرماید: 


«طبیب دوار بطبه قد احکمٍ مراهمه و احمی(امضی) مواسمه بضع ذلک 
حبت الحاجه الیه و آذان صم و السنه بکم منبع بدوائه مواضع الغفله و 
مواطن العبره. (2)»* «او طبیبی است سیار که با طب خویش همواره به 
کرش مین مردازد را به خوبی آماده ساخته حتی برای مواقع 
اضطرار و داغ کردن محل زخمها ابزارش را گداخته است(تا آنجا که مورد 
نیاز است قرار دهد)برای قلبهای نابینا ,گوشهای کر. زبانهای گنگ,با داوری 
خود در جستجوی بیماران فراموش شده و سرگردان است.» 
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1- (1) اسراء82/. 
2 (2) نهج البلاغه. 


او ی ارو داش سای سای مات منت باه 


بیقر آن و درمان بیماری های جسمی: 


نان ۶ 


اشاره 


عسل غذای شیرینی است که اغلب به صورت مایع بوده و از زنبور عسل 
به دست می اید.در قران کریم از مواد غذایی مختلفی نام برده شده است 
اما تنها در مورد عسل است که ان را«شفا»نامیده است. 


تس 


۶ 


قال اللّه تعالی: و َوحی ریک ای اج آن الّجذی من الجبال یوت 
0 
بحْرَخ من بّطونها شراب مَختلف ألْوائة فیه شفاء یلاس . (1) 


پروردگار تو به زنبور عسل«وحی»و الهام غریزی نمود که:از کوهها و 


ت گلها بخور و راههایی را ت پروردگارت برای تو تعیین کرده ۷ 


در آن شفا برای مردم است.» 
نکات تفسیری: 


آیات فوق نکات ارژنده: اي را در مورد زئبور عسل. یادآوز می شود مثل 
وحی به آنان که در اینجا با توجه به ريشه لفوی(اشاره مخفی سریع)آمده 
است(یعنی وحی اصطلاحی که توسط جبرئیل بر پیامبران نازل می 
شود مقصود نیست)و يا مسئله خانه سازی زنبوران که از محل بحت 7 
1 


قرآن کریم در آیه فوق از عسل , به عنوان«شراب»یاد کرده است. 9۰ در آیه 
دیگری که در مورد بهشت است از«جوی هایی از عسل مصفی» و آنهاد 
من 6 عسل مه ۰ مقضفی (3)سخن می گوید. 


تاریخچه: 

عسل از زمان های قدیم مورد توجه بشر بوده است. علاوه بر جنبه غذائی 
ان,.در زمان 
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1- (1) نحل 68/-69. 


22 کتفسیر تموتهخ: 1 1اضن 259 
3 سجسداضلین الله غلعه و آله )715 


«بقراط»و در متون«تورات»به عنوان یک ضد عفونی کننده در بیماری های 
پوستی و زخمها مورد توجه بوده است. (1) 


در کتاب مقدس می گوید:«همواره در اراضی مقدسه شیر و عسل جاری 
است.» (2)فقیرترین و بی چاره ترین مردم عسل را توانند خورد. (3) 


خکسن فا و آسرار فالتی؟ 


بسیاری از صاحب نظران مفسران و پزشکان در مورد اهمیت غذائی و 
دارویی (شفابخشی)عسل سخن گفته و بر قرآن کریم اه 
آن را«شفا»خوانده است. 


در این میان یکی از کاملترین تحقیقات در این زمینه را از نظر می 
گذرانیم.و به برخی دیگر اشاره خواهیم کرد: 


«دکتر عبد الحمید دیاب و دکتر احمد قرقوز»نتایج تحقیقات,تجارب و 
آزمایشات علمای جهان به ویژه در روسیه و آمریکا را جمع آوری کرده اند 
و این گونه گزارش می کنند: 


اول:مواد تشکیل دهنده عسل:عسل دارای بیش از 70 ماده مختلف است: 


1.عسل مهم ترین منبع مواد قندی طبیعی است و تا کنون 15 نوع قند در 
آن کشف گردیده است که از مهم ترین آنها می توان به فر کتوز(قند 
میوه)به نسبت 9/۵40 و گلوکز(قند انگور)به نسبت 7۵30 و قند نیشکر به 
نسبت 9۵40[اشاره کرد. آو در مجموع یک کیلوگرم عسل 3250 کالری 


حرارت می دهد. 


2.عسل به لحاظ داشتن برخی از انواع مواد تخمیری در تبادلات غذایی و 
کمک به هضم غذا در میان خوراکی ها بالاترین مرتبه را دارد.مهم ترین 
مواد تخمیری موجود در عسل عبارتند از آمیلاس( ۸۳۱۷۱256 )که مواد 
نشاسته ای را مبدل به قند می کند و اینورتاس ( ۱۱۷6۲۲۵56 )که قند 
معمولی را به قند انگور و قند میوه مبدل می سازد و نیز کاتالاس ( 
که لهآهب ( ,پروکسید از 1 )و ! لیباز| 3 ۱ تزا .عسل دارای 
( قامتین ۰ روص تا ۲ امن ۲ و ۴ و 


ویتامین ۸۵ .هر چند مقدار این ویتامین ها در عسل زیاد نیست,ولی کافی و 
مفید می باشد.عسل مکان 
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1- (1) طب در قرآن.ص 203. 


2 (2) سفر خروج,باب 3,آیه 17. 


مناسبی برای حفظ این ویتامین هاست .البته مقدار این ویتامین ها نف کی 
به نوع شیره ای دارد که زنبور اه کلها شین کیرق: 


4 عسل دارای انواع پروتئین, اسیدهای آمیته و اسیدهای لت مثل اسید 
فورمیک ( ۵۱۵ ۳۵۲۲۳۲۱۱ ),مشتقات کلروفیل, مقداری انزیم و محرک های 
حیاتی( 210۲5 5۱0511۲۲۱۲1 ) و رایحه های معطر می باشد. 


کلر, فسفر گوگرد و ید.املاح موجود در عسل 7۵0/002 وزن آن را تشکیل 


می دهد. 


سای از محففن کاخ رنه که عسل دا رامق وال فوی ضد فیکروتن 


همجبین اعتقاد بر این است که عسل دارای هورمون نباتی و نوعی 
ظورمون جنسی(از مشتقات استروژن)است .می 2 ِ عسل ماده ای 
ان تغذیه می کنند. عسل مناطق مختلف اندک تفاوتی با هم داشته باشند. 
(1) 


دام اخاضیت صو میگ رفیی. و ند گفوتی سل :دانمتدان. کی دازنو که 
میکروب هایی که عامل بیماری انسانها هستند قادر به ادامه حیات در 
عسل نیستند و عملا عسل آنها را از بین خواهد برد,برای این خاصیت عسل 
نظریات بسیاری ارائه گردیده که از جمله آنها موارد زیر را می توان نام 


برد. 
1.وجود اسید فورمیک( ۸۵۱0 ۳0۲۲۲۱ )در عسل که یک ماده ضد میکروب 


۱ ت‌. 


2.بالا بودن میزان مواد قندی موجود در عسل که 980 از ترکیب آن را در 
بر می گیرد. 


خرما نیز به دلیل داشتن ترکیبات قندی بالا همین خاصیت را دارد و میکروب 
در ان رشد نمی کند. 


3.وجود موادی که مانع از رشد میکروب می شوند( ۸۲۱۲۱۵۵6۲6۲6۲۱ 
6 این مواد توسط زنبور ساخته می شود و در عسل های 
مصنوعی وجود ندارد.این نظریه نسبت به سایر نظربه ها از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. 


4.وجود آب اکسیژنه در عسل( ۳6۲۵06 ۳۱۷۵۲۵۷6۲ 2 ۳۱2۵ )که ماده 


ص :408 


1- (1) ر.ک:طب در قرآن.ص 197-196 و نیز نعمت صدقی,معجزه 
القرانض 9۳5 که اضر عل وا باه دکن نات آن مرزرسین. هی 
کتدهسنیی: د کنر ضاوی فیدر الرضا علی الفر آن و الطتب الحدت :100 
به بعد ایشان پس از ذکر ایه 609 سوره نحل مواد تشکیل دهنده و انواع 
عسل ( الط الرعرور- لیر تفا لاله السود آعالزیرفون ارا موره بررسی 
قرار می دهد. همچنین استاد ابه الله معرفت التمهید فی علوم القران؛.ج 
6ص 178-75 که خواص عسل و مواد ان را ذکر می کنند و نکاتی رصن 
در این مورد بیان می دارند و ان را حاوی بیش از 70 ماده می دانند و از 
وکتر تزا الدفر,در کناب مم. الطت.فی القران: الکریم.ض, 1912182 


واقعیت این است که خاصیت ضد میکروبی عسل در للیجه وجود تمام 
عوامل یادشده می باشد. 


اما خاصیت ضد عفونی عسل,دست عسل اغلب مواد غذایی از قبیل شیر و 
عصاره های گیاهی و غذاهای پخته است و هی گونه قارچی در آن رشد 


نمی کند,فاسد نمی گردد,رنگ, , بو و طعم آن عوض نمی شود مشروط به 


سوم: عسل و طب اطفال : عسل برای کودک هم یک ماده ظگذایی است (2)و 
هم یک داروی بسیار ارزشمند زیرا: 


1علبول های. فرهز خون را افز ایش داده و رعی آن-را شفافیت می بخشند. 


2.حال عمومی کودک را به نحو قابل ملاحظه ای بهبود می بخشد.به ویژه 
جذب مواد غذایی و يا سوء تغذیه و کم خونی رنج می برد. 


3.خاصیت ضد میکروبی آن, کودکان را از خطر ابتلای به بیماری های انگلی 
و عفونی مصون می دارد. 


4.باعت بهبودی کودکان بیمار شده و وزن آنها را افزایش می د هد. 


دب قزآهدن. دتدان کودکان کمک کردم و از پبوسیدکی. آنها جلو کیری: هی 
نماید. 


6.نیاز کودک را به ویتامین 6 5 مرتفع ساخته و به سوخت و ساز کلسیم و 
منیزیم در بدن کمک می کند و به همین دلیل,اکثر پزشکان توصیه می کنند 
که مقداری عسل به غذای روزانه کودک در تمام مراحل رشد اضافه 
شود.زیرا اين عمل به رشد آنها کمک کرده و از ابتلای آنها , به بیماری های 
خطرناک از قبیل اسهال و سوء تغذیه پیشگیری می کند. (3) 


چهارم:عسل و پیشگیری از عوارض تابش انواع اشعه و سرطان:گاهی پرتو 
درمانی مستمر,هم برای بیمار و هم برای کارکنان مراکز درمانی و 
پزشکانی که با اين وسیله سر و کار دارند مضر است.عوارض زیان آور این 
امر به صورت کم خونی, کاهش گلبولهای سعید خون؛ سردرد ضعف 
عمومی, استفراغ, تب و. ,.ظاهر می شود و ثابت گردیده که تنقیه این افراد 


با محلول عسل موجب برطرف شدن سریع این عوارض می گردد.اگر قبل 
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1- (1) ر.ک:طب در قرآن.ص 197 و نیز دکتر السید الجمیلی,در(الاعجاز 
الطبی فی القران.ص 197 به بعد)و نیز دکتر عبد الحمید محمد عبد العزیز 
در(الاعجاز الطبی فی القران الکریم.ص 70 به بعد) مطالب مشابهی دارند. 
2- (2) دکتر السید الجمیلی.همان,در این مورد مطالب مشابهی دارند اما 
ان را مخصوص عسل سفید می کنند. 

3- (3) ر.ک:طب در قران.ص 200. 


مقداری عسل به بیمار خورانده شود از عوارض پادشده مصون خواهد 
ماند. 


آمار نشان می دهد که به نسبت سایر حرف,زنبور داران به ندرت به 
سرطان مبتلا می شوند هر چند تا کنون دلیل علمی برای این امر اثبات 
نگردیده است.طبق این امار.نسبت ابتلای کارکنان شاغل در کارخانه های 
مشروب سازی و زنبور داران به سرطان 13 به یک است. 


یعنی ابتلای به سرطان نزد کارکنان کارخانه های مشروب سازی 13 برابر 
ارکان اصلی رژیم های غذایی بیمارستان اورام سرطانی«ایسلر»در المان 
غربی را تشکیل می دهد. (1) 


پنجم: کاربرد درمانی عسل:تاثیر بهی بخشی عسل کاملا مدلول صریح ابه 
قراتی است که.می فرمایده فیه شفاء للنّاس .هنگامی که انسان بر قدرت 
این داروی الهی در بهبود بخشیدن بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری 
هایی که دانش بشری تا کنون نتوانسته درمان موتری برای آنها بیابد.پی 
ببرد.واقعا شگفت زده می شود.مهم ترین ویژگی که عسل را به عنوان یک 
دارو از سایر داروها متمایز می سازد,نداشتن عوارض زیان آور جنبی بر 
سایر اندام های بدن است. و بلکه بر عکس,حال عمومی سایر دستگاهها را 
نیز بهبود می بخشد که این خود در کوتاه کردن زمان بیماری و سرعت 
درمان موثر است. 


1.عسل و بیماری های پوستی( ۱6۲۲۳۱۵۲0۱0۷ ): 


درمان بیماری های پوستی به ویژه جوش های چرکی و زخمهای کهنه و 
عفونی با عسل از قدیم الایام یعنی از زمان بقراط و متون تورات گرفته تا 
دوران ابن سینا که معتقد بود عسل در درمان دمل ها و زخمهای عمیق 
عفونی بسیار سود مند است,رایج و متداول بوده است. 


در عصر حاضر نیز پزشکان بسیاری کاربرد عسل را در درمان اين قبیل 
بیماری ها آز مایتتن کرده اند .نتایج رد ست آخنته از این آزمایشات بدین شرح 


بوده است : 


*عسل التیام زخم ها را سرعت بخشیده و آنها را از وجود میکروب پاک می 
کند.زیرا| در عسل ماده ای به نام گلوناس وجود دارد که کار ترمیم ضایعات 
بافت ها را تسریع می بخشد. 


*عسل داروی موتر و مناسبی برای معالجه زخم های پوستی مزمن می 
باشد .به ویژه اگر ترکیبی از عسل و وازلین باشد(وازلین 5 -+4/5 عسل) 
*عسل در درمان زخم های چرکی از قبیل دمل ها و جوش های خوش خیم 
سود مند 
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)وک یه وی قران ان 201ر کته آلسید: الختیلی وی کات 


۱ السییکی الفران‌ .196 بهتعسل و بابرا صدونب طابی ان 
اشاره می کند 0 مخصوص عسل سفید می داند. 


*در زخمهای عمیق ناشی از گلوله هر چند توأم با شکستگی استخوان نیز 
باشد, کاربرد عسل به صورت پماد بسیار نافع بوده و بهبودی را تسریع می 
نماید. 


*در ضماد زخم های ناشی از برخی اعمال جراحی که احتمال عفونت در 
انها وجود دارد (مانند عمل برداشتن فرج).سودمند می باشد.دکتر بولمان 
که یک پزشک جراح بیماری های زنان است. این روش را به کار برده و در 
پایان گزارشی در همین زمینه می گوید: 


«دلایل بسیار روشنی در دست دارم که مرا وادار می سازد تا درباره این 
ماده که در عین سادگی.پاسخ گوی تمام سوالات من در رابطه با زخمها و 
جوش های عفونی است, بیشتر بينديشیم.این ماده نه تند و سوزاننده است 
و نه مسموم کننده.به طور ذاتی ضد عفونت است و ضد میکروب.دارویی 
است مغذی برای پوست.ارزان است و سهل الوصول و سهل الاستعمال.و 
تااتر از ,همه اخهاماوه ای اشت فعال.ه رندمت سار از داشضدان 
ضرورت کاربرد وسیع عسل را چه به تنهایی و چه به همراه سایر ادویه در 
زمینه درمان بیماری های پوستی حاد و مزمن به صورت کرم و يا مرهم 
و...پیشنهاد کرده اند. (1)و (2)تزریق موضعی عسل : عده ای از پزشکان 
ید دارند که از عسل می توان به صورت تزریق موضعیر برای درمان 
خارش های حاد و مزمن پوستی استفاده کرد و نتیجه مطلوب گرفت. 


2.عسل و بیماری های گوارشی: 


عناصر گوناگون شیمیایی موجود در عسل به نوعی است که قادر است 
تأثیرات ت نیکوثی بر برخی از بیماری های دستگاه گوارش بگذارد.برای مثال: 


*به دلیل داشتن ۳۰ های کواز تیب هضم غذا کمک می کند.این آنژیم 
ها عبارتند از:امیلاز, سا کار از,لیباز و... 


*عسل از شدت ترش کردن معده می کاهد(افزايش ترشحات اسیدی 
معده را تعدیل می کند.)برای زخم معده و التهاب معده مفید است. کاهش 


تر شحات اسیدی معده را تعدیل می کند,و در حقیقت می توان گ گفت عسل 
نقش موتری در تنظیم اسیدهای معده دارد.در 
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1- (1) طب در قرآن.ص 204-203. 


2- (2) در مورد کاربردهای وسیع درمانی عسل نیز مراجعه کنید به:دکتر 
عدنان الشریف.من علم الطب القرانی.ص 219 به بعد. 


همین زمینه یک بررسی جالب توسط پروفسور«خوتکین» بر روی تعداد 
زیادی از بیماران مبتلا به زخم معده و زخم روده انجام گرفت.در این 
بررسی گروهی از این ي بیماران را به روال معمول مراکز درمانی تحت 
معالجه قرار گرفتند و گروهی دیگر فقط به وسیله عسل,نتیجه فوق العاده 
جالب بود.7۵61 از گروه اول کاملا بهبود یافته و 9۵18 آنها کماکان از درد 
ردج می بردند.اما از گروه دوم 4 عاملا بهبود یافته و ۱5/9 انها کماکان 
از درد شکایت داشتند. 


دانشمندان بر این عفیده اند که عسل به طور مضاعف روی زخم معده 
ما می گذارد:یک تأثیر موضعيی که باعث التیام سربع زخم و تعدیل 
اسیدهای معده می گردد و یک تأثیر کلی که : آنن ان ال وم هار 
بهتر شده ماکان عضیی او ار ارف بانط 


#حسن خن فعال عسل در درمان عفونت های روده ای به ویژه نزد 
اطفال,کاملا روشن و آثبات شده می باشد.از رسول اکرم(صلی الله علیه 
و اله)نیز نقل گردیده که در موارد بسیاری خوردن عسل را برای درمان 
اسهال سفارش فرموده اند. 


روی میکروب های امعاء موثر می باشد. 


*عسل مانع به وجود آمدن یبوست است, به ویژه یبوستی که بعد از اعمال 
جراحی عارض می شود زیرا دارای اسانس های فراری است که باعث 
افزایش فعالیت روده ها می گردد. 


همین طور عسل دارای ماده گلوکوسید استراستیل است که در امعاء 
تبدیل به اوکسی منیل انتراکینون شده و مانع از ایجاد یبوست می گردد. 


*در اکثر بیماری های کبدی و کیسه صفرا| اگر عسل را جز۶ رژیم غذای 
بیمار قرار دهند,مفید و موّثر خواهد بود زیرا عسل برای بافت های کبد یک 
ماده مفغذی است و ذخیره مواد قندی در کبد را افزايش می دهد. 


اگر عسل را با گرده گل و شاه انگبین (غذای ملکه زنبورهای عسل)ممزوج 
کنند,به دلیل داشتن املاح معدنی,ویتامین ها,هورمونها, اسیدها و...در اکثر 
بیماری های کبد موّثر بوده و فعالیت تبادلات مواد قندی کبد را افزایش می 
دهد.دکتر کخ این قدرت تاثیر در عسل را مرهون ماده ای به نام( 


۷ 6 نات )می داند که تازترنی ویژه بر کبد و دستگاه جریان 
خون و قلب دارد. (1) 
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1- (1) ر.کی:طب در قرآن.ص 206-205 و العمید الصیدلی عمر محمود 
عبد الله,الطب الوقائی فی الاسلام. ص 176-172. 


*در بیماری سل:عسل تاثیر مفیدی بر بیماری سل دارد و شاید این حسن 
تاثیر در نتیجه این باشد که عسل مقاومت بدن را در مقابل التهاب سلی 
افزایش می دهد.خوراندن 150-100 گرم عسل به بیمار مبتلا به سل 
ریوی باعث می شود که وزن بیمار نسبت به سایر بیمارانی که عسل 
نخورده اند افزایش بافته.,از میزان سرفه وی کاسته و شفافیت خون او 
زیاد شود. 


*سیاه سرفه و التهاب حنجره و گلو:از بیماری هایی هستند که عسل در 
بهبودی آنها بسیار موثر است. 


*التهاب ریهمصرف عسل در التهاب ربه و برطرف کردن سرفه سودمند 
است.و به همین دلیل شرکت داروئی 216۲۲۳۳۵۲( المان عسل را به 
ترکیبات داروئی ضد سرفه خود اضافه کرده است.از جمله شربت 
0 05 ۱۷۵ که یکی از بهترین داروهای ضد سرفه و التهاب قصب الریه به 


*در بیماری های آسم و ذات الریه, عسل به صورت شربت به همراه کلرور 
کلسیم و محلول دیمدرول مصرف می شود. 


4 عسل و درمان بیماری های جشم: 


عسل را از قدیم الایام در معالجه بیماری های چشم به کار می برده اند و 
تاثیر و فایده عسل را در درمان بیماری های زير ثابت کرده است: 

*التهاب پلک ها. 

*انواع التهابات قرنیه از قبیل التهاب سلی چشم,.سیفلیس و تراخم. 


*آلودگی و زخم قرنیه. 


*انواع سوزش های چشم,(با به کارگیری ترکیبی از عسل با روغن 
ماهی.)به همین دلیل اکثر پزشکان توصیه می کنند که در ترکیبات داروئی 
ضد التهابات چشمی عسل را نیژ به دلیل خاصیت ضد میکروبی, طراوت 
بخشی,مغذی و ترمیم کنندگی بافت ها( ۵9606۲۵100 ) به ویژه در 
نیه, ملحو ظ دارند. 

جدیدترین مطلبی که درباره عسل و بیماری های چشم منتشر 
گردیده, کتابی است از دو محقق به نامهای ماکسیمنکو و بالوتینا درباره 
معالجه نزدیک بینی( ۷۱۷/0۵3 )در این کتاب 
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موفقیت عسل در جلوگیری از پیشرفت بیماری و بهبودی دید چشم و 
ار اش ی تا اس نات ره اس 


5.عسل و درمان بیماری های زنان و زایمان: 


*#درمان استفراغهای دوران بارداری.از نظر علمی ثابت گردیده که اک 
وریدی بکار برند,اکثر حالات استفراغ دوره بارداری را از بین می برد. 


ور سول ام و یط ان کر وود 


*#در التهاب مهبل, عسل را به مدت 6 روز به جداره فهیل, کر ون رحم و 
قسمت های خارجی دستگاه تناسلی می مالند.البته قبل از مالیدن عسل 
موضع را بایخ.نا ان اکسیژنه شستشو داد.نتایج مثبت پس از گذشت فقط 
یک روز با برطرف شدن خارش و سوزش آشکار می شود و پس از 3-2 


روز میکروبهای مهبل از بین می روند. 


به نظر می رسد ماده( ۱۱۳۱۵۱۳ )موجود در عسل است که موجب از بین 
رفتن میکروب ها می گردد.از طرفی عسل باعت افزايش ترشح اسید 
مهبل می شود و این خود در نابودی میکروب ها بسیار کمک می کند. 


معمولی درباره ان موّثر نمی باشد. عسل داروئی است موثر که ارزش 
نجر به را دارد. 

*دکتر کابلدن معتقد است که تررنق مخاول 3دموعسل:ه 0/5 6و کاتن در 
مثانه بهترین روش درمانی برای معالجه التهاب حاد مثانه می باشد. 

*پس از انجام اعمال جراحی زنان به ویژه در قسمت فرح استفاده از 
عسل از هر نوع پماد دیگری موّثرتر و در التیام سریع زخم ها مفیدتر است. 


6.عسل و درمان بیماری های گوش.حلق و بینی: 


*+عسل و انواع سرماخوردگی:از قدیم گفته شده که سرماخوردگی 
ها(زکام, انفلونزا و گریپ)بدون معالجه در مدت هفت روز و با معالجه در 
یک هفته ! ابهبود می یابند(کنایه از اينکه دارو تاثیر چندانی در بهبودی سریع 
اين بیماری ها ندارد.)ولی گویا عسل این قاعده را تغییر داده است زیر| 
تجربه ثابت کرده در صورت مصرف عسل همراه با 
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شیر داغ و يا با عصاره لیمو و يا با چای.مدت بیماری به سه روز تقلیل می 


يابد. 

*التهاب پنهان مجارف تنفسی؛مانند التهاب پنهان بیتی و حلق که با معالجات 
معمولی بهبود نیافته باشند.در این گونه موارد عسل را به صورت محلول 
رقیق شده در اب در اورده و استنشاق می نمایند. این عمل نتایج بسیار 
خوبی در پی خواهد داشت. 

*التهاب مزمن سینوسها و التهاب چرکی مزمن گوش میانی اگر با محلول 
عسل شستشو داده شوندبهبود می یابند.زیرا استفاده از محلولی که 9۵30 


آن را عسل تشکیل دهد,برای متوقف ساختن رشد انواع میکروب ها کفایت 
می کند. 


رکام حاد( ۳۳۲5 )و التهاب حلق و نایژه ها را برطرف می سازد. 


*در التهاب خشک بینی و حلق,معالجه با عسل نتایج سودمند و امیدوار 
کننده ای در برخواهد داشت. 


*التهاب دهان( ۸0۱۱۲۱۵056 )در برابر معالجه موضعی با عسل به مدت پنح 
روزه واکنش مساعد نشان می دهد. 


7.عسل و درمان بیماری های قلبی: 


عسل باعث می شود خون بیشتری به عضله قلب برسد و از طریق مواد 
قندی موجود در آن انرژی بیشتری به قلب می دهد.همچنین باعث انبساط 
شریان های اکلیلی قلب شده و در تنظیم ضربان نامنظم قلب نیز موّثر می 
باشد. مهم ترین بیماری های قلبی که عسل در درمان انها موثر است 
عبارتند از: 


*التهاب دیفتریایی قلب که گاهی نیز توأم با نامنظم بودن ضربان می باشد. 
*پس از اعمال جراحی به عنوان تقویت کننده. 


*خناق سینه یا سوزش قلب. 


*ناتوانی توآم با پایین آمدن ضربان قلب چه همراه با سوزش سینه باشد و 
چه نباشد. 


8.عسل و بیماری های کلیه: 


در مواردی که فعالیت کلیه دچار نارسائی گردد,از عسل به دلیل دارا بودن 
مقدار اندکی پروتئین و املاح معدنی می توان به عنوان رژیم غذایی 
استفاده کرد و به عنوان داروی موّثر نیز نتيجه بخش خواهد بود.عده ای از 
پزشکان با استفاده از عسل در ترکیبات گیاهی مثل عصاره تره و يا روغن 
زیتون و يا عصاره لیمونتایج مثبتی در دفع سنگ مثانه به دست آورده اند. 
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9.,عسل و دتنیگام عصبی: 


عسل در حالات زیر مفید خواهد بود: 
*در درمان داء الرقص( 0۱0۲63 ) *به عنوان آرام بخش دستگاه عصبی. 


*التهاب عصب سیاتیک با استفاده از ملکاتین( 2۱21110 ) و در پایان.عسل 


در درمان کم خونی مفید بوده, گلبول های قرمز و هیموگلوبین را افزایش 
بدن را جبران کند. 


در خاتمه بحجت درباره این داروی جادوئی, لازم به تذکر می دانیم که معالجه 


را ی وی من رت 
که نتیجه مطلوب به دست نیاید. 


عجیب که خداوند حشره کوچکی را مامور تهیه ان فرموده.یی می 


بریم.حشره ای که شاید از نظر حجم کوچک باشد ولی از نظر نظم و تلاش 
و کوشش و انجام وظایف بسیار آگاه و با مهارت و بزرگ است. 


بحث دربارة عسل در اين مختصر نمی گنجد و شاید اب سرار بسیاری وجود 
داشتة باشد که هنوز کشف تدم زیرا: ۶ دا الا قلیلا (2) 


بررسی: 


1.در اینکه عسل خواص غذایی و درمانی فراوان دارد.جای تردید نیست 
همان گونه که اشاره صریح قرآن به«شفا»بودن عسل فیه شفاء لاس یک 


2.با توجه به اينکه قبلا در فرهنگ پزشکی بشر تا حدودی پی به این مطلب 
برده بودند 
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1- (1) «آنچه از علم به شما دادند بسیار اندک است»(اسراء85/)تذکر:در 
مورد عسل روایات متعددی از طریق اهل بیت:وارد شده است(ر.ی:بحار 
الانوار.ج 66.ص 292 به بعد و ج 62.ص 324 به بعد)و برخی از پزشکان و 
ضاخت تظران. دیر خی مطالت: خالیی. آمرده ندز ری اولین دانشگاه و 
آخرین پیامبر.ج 5.ص 129 به بعد-اسرار خوراکی هارص 272 به بعد و 
اسلام پزشک بی دارو.ص 114 به بعد.)و مکرر از آن به عنوان اعجاز 
علمی قز ان باد کردم انذ. طي در فران‌تضی 102195 مره نیز زک :دکتز, یر 
العزیز اسماعیل پاشا؛ اسلام و طب جدید. ص 168-6 ترجمه سید 


و امثال«بقراط» از روش شفابخشی عسل استفاده می کردند و حتی در 
تورات نیز از عسل به عنوان نیکی باد شده است. 


پس نمی توان گفت که این 1 مطلب اعجاز علمی قرآن کریم است. فقط 
می توانیم بگوییم که این ایه قران فیه شفاء للناس ارشادی است بیعنلی 
نایید مطلبی است که پزشکان و کتب مقدس قبل از اسلام متذکر ان شده 
بودند. 

بش آین. مطلنیه غلی رم آضزاز‌ستاری. آز.صاحب نظران .و بزشکان 
ریک اعحا علمی فر ان کیست بل که بکهمطلب»علمی است که فران 
3.با توجه به انواع مختلف زنبورهای عسل و مناطق متفاوت که دارای 
گیاهان مختلفی است,در نتیجه عسل هایی با رنگ ها و خواص مشترک یا 


متفأوتی به دست می اید. 


نباشد.بلکه این مطالب در مورد. عسل فی الجمله صحیح است. 


2.روزه: 


اشاره 


روزه(صوم)عبارت است از غذا نخوردن از صبحگاهان تا اول شب(با نیت و 
شر ایط ویژه که در کتابهای فقهی دینی موجود است), که این عمل تأثیرات 
روحی و جسمی فراوانی برای انسان هی کداند و مورد توجه قزان کریم 
قرار گرفته است. 


در مرحله اول روزه داران را وعده بخشش و اجر عظیم می دهد: 


و الصَایّمین و الطایْماتِ و الحافظین فش فرو جَهُم و5 الحافظات 5 الذاکرین اللد 
کثیرا و الذاکرات أع له 2 فش و آمرا قظیما (2)«و مردان روزه دار 
و زنان تفه ردان بای دامن و زنان پاک دامن و مردانی که بسیار به 
یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند.خداوند برای همه انان 
مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است.» برخی مفسران گفته اند 


که آیات فوق پس از سوّال«اسماء بلت عمیس» همسر جعفرِ بن ابی 
طالب نازل شده است.او هنگامی که با همسرش از حبشه برگشت به 


دیول مان باس ری الم وت آلم یدهاز ان تسد ۱ 
چبزی.از قران دربارهترنان نازل شده است؟آنها گفتند: 


زن گرفتار خسران و زیان است و 
ص: 417 


1 حرات گو 


پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرمود اچرا؟او گفت:چون در اسلام و قرآن 
فضیلتی درباره آنها همانند مردان نیامده است و اینجا بود که آیات فوق 
نازل شد. (1) 


با اک 
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دی من ف, 
و ۳ ِِ قمَنْ کان 9 ۳ 1 علی سفر و من ایام 
بر و 9 2 ٍِ ا 9 ۲ 


«ای افرادی که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته شده.همان گونه که بر 
کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهی ز کار شوید.چند روز 
معدودی را باید روزه بدارید و هرکس از شما بیمار یا مسافر باشد تعدادی 
از روزهای دیگر را روزه بدارد.و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت 
فرساست,همچون بیماران مزمن و پیرمردان و پیرزنان لازم است کفاره 
بدهند. مسکینی را اطعام کنند و کسی که کار خیری انجام دهد برای او بهتر 
است و روزه داشتن برای شما بهتر است اگر بدانید.(روزه در چند روز 
معدود ماه رمضان است)ماهی که قران برای راهنمایی مردم و نشانه های 
هدایت و فرق میان حق و باطل در ان نازل شده است.پس ان کس از 
شما که در ماه رمضان در حضر باشد (در سفر نباشد)روزه بدارد و آن 
کس که بیمار پا در سفر است روزهای دیگری را به جای آن‌تز ونم 
بگیرد.خداوند راحتی شما را می خواهد نه زحمت شما را.» 


کات تفسیری: 


قرآن کریم در این آیات به چند نکته اساسی توجه می دهد: 


1.روزه بر اقوام قبل از ما(مسلمانان) نیز واجب بوده است و فک دستور 


بدون سابقه ای نیست. 


3.مدت و زمان روزه(ماه رمضان)‌مشخص شده است. 
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سین ات علض 307 
2 (2) بقره183/-185. 


۱ 


5.کسانی که طاقت روزه ندارند روزه بر آنان واجب نیست و بجای آن 
مقداری از مال خویش را در راه خدا| بدهند. 


0.روزه برای انسانها بهتر است اگر به اسراز آن آگاهی یابند.«خیر»بودن 
روزه مطلب مهمی است که قران کریم بدان اشاره می کند و بسیاری از 
اسرار و حکمت های روزه در همین نکته نهفته است. 


7.خداوند قصد به زحمت انداختن انسانها را ندارد بلکه می خواهد که 
انسان راحت باشد. 


در مرحله سوم:روزه به عنوان کفاره برخی گناهان و اعمال قرار گرفته و 
واجب می شود مثل وجوب ده روز روزه برای کسی که در ایام حج قربانی 
نيابد. (1)و در دیه قتل خطایی دو ماه روزه قرار داده شده است. (2)و نیز 
در کفاره قسم نیز دو ماه روزه قرار داده شده است. (3)همان گونه در 
کفاره ظهار نیز دو ماه روزه قرار داده شده است. (4) 


شاید. قراو دادن این روزه ها برای شصختن. ودرجفت آن. باشند و شاید. هم 
برای توجه بیشتر انسان به روزه و نوعی توفیق یافتن برای اين عمل 
عبادی و بهداشتی باشد. 


روزه در ادیان قبل از اسلام سابقه ای طولانی دارد و با شرایط ویژه ای و 
با انواع خاصی (مثل روزه سکوت)وجود داشته است.قران کریم به این 
سابقه در دو مورد اشاره می کند. 


زج بجست در هنگام تلتبر يع روزه می فرماید: 


3 / مم و مرو ۳ جر 2 ثِِ ین رو 
یا آیها الذین منوا کیب عَليكمّ الصَیامْ کما کتَبِ علی الذین من قَبلِکم 
(5)«ای افرادی که ایمان اورده اید روزه بر شما نوشته شده همان گونه 


که برای کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد.» و در آیه دیگری به روزه 
حضرت مریم(علیها السلام)اشاره می کند: 
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1- (1) بقره196/. 
2- (2) نساء92/. 
3- (3) مائده89/. 
4 (4) مجادله3/. 
5- (5) بقره183/. 


قاما ۶ ترينٌ من تشر او قفقولی آنی تذاتث من صَوماً قَلن کلم الوم 
آلستا ز او هر کاه کست از اسان را جمدعسا اتارم 3 تم مرا خدا وید 
رحمان روزه ای نذر کرده ام» تذکر:روزه حضرت مریم«سکوت»بوده 
است و از لحن ایه برمی اید که روزه سکوت برای قوم او شناخته شده 
بوده است اما این نوع از روزه در اسلام مشروع بیست.. (2) 


کتاب مقدس نیز پیروان یهودیت و مسیحیت را به روزه داری فرا می خواند 
و می گوید: 


چهل روز روزه داشتن موسی(علیه السلام)و ایلیا(علیه السلام)و عیسی 
مسیح (علیه السلام) به طور معجزه و خارق عادت بوده است. (3) 


قوم یهود غالبا در موقعی که فرصت یافته. می خواستند اظهار عجز و 
تواضع در حضور خدا نمایند روزه می داشتند تا کناهان خود را اعتراف 
نموده به واسطه روزه توبه رضای حضرت اقدس الهی را تحصیل نمایند. 
22 


مخصوصا در مواقع مصیبت عام توره یز مرجوم قرار می دادند و در این 
صورت اطفال شیرخواره و گاهی حیوانات را ن نیز از چرا منع می کردند. (5) 


شروع روزه و امتناع از خوراک از غروب آفتاب بود که آن شب و فردا را تا 
غروب بدون خوراک بسر می برند. 


حضرت مسیح(علیه السلام)نیز فرمود که شاگردانش بعد از فوت او روزه 
خواهند داشت. (6) 


حواریان آن حضرت نیز در موقع لزوم(روزه را)منظور و معمول می 
دارزرن کر امری بر حتمیت و وجوب ان نفر مودند. )2 


احکام: 


در اسلام,احکام متعددی درباره روزه و شرایط و پیامدهای آن وضع شده 
است که در اینجا به برخی از مهم ترین انها اشاره می کنیم: 
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1 م2 
2 (2) ر.ک:تفسیر نمونه,ج 13.ص 45. 

3- (3) سفر تثنیه,9/9-اول پادشاهان 8/19. 

نر) سفر داوران: 26/20 .1 شضوعیل 26/7 فعفتیل 10/12 وا 
9 و ارمیا 9/36. 

6 (6) لوقا,34/5 و 35. 

۳7 انجیل.متن: 1816/6 و رشاله زخضا 321/12 


1.روزه بر هر شخص مسلمان مکلف در ماه رمضان واجب است. 


2.اگر کسی عمدا روزه خود را ترک کند علاوه بر قضای روزه, کفاره هم بر 
او واجب می شود.یعنی پا باید یک برده در راه خدا| ازاد کند و با شصت روز 


3.روزه بر مریض و مسافر و افراد کهنسال که طاقت ندارند واجب نیست. 
(با شرایط خاص) 4.در روزهای خاص روزه های مستحبی وجود دارد.مثل 
ماه شعبان و رجب,برخی عیدها مثل عید غدیر و... (1) 


که اد تاه خی 


در مورد اسرار علمی و تأثیر روزه در پیشگیری و درمان برخی بیماری 
ها,بسیاری از پزشکان و صاحب نظران,اظهار نظر کرده و کتاب ها در این 
زمینه نوشته اند.در روایات اهل بیت(علیه السلام)نیز اشاراتی بدان ها 


1.روزه در روایات: 


در احادیث پیامبر(صلی الله علیه و آله)و اهل بیت(علیه السلام)بر آثار 
روزه به ویژه آثار معنوی آن تأکید شده است.اما ما در اینجا , به یک روایت 
اکتفا می کنیم: 


غن. اس(ضلت الله غلنه و الم تصوضوا توا درون بکرید سا شام 


باشید.» 
2.روزه موجب تقویت اراده و قوای روحی انسان می شود. 
در این رابطه برخی از پزشکان می نویسند: 


درگیری و دشمنی با دیگران ظاهر می شود.روزه دار احساس می کند 


روحی متعالی و فکری بلند دارد.» (4)اما درباره رابطه روزه با وظایف 
جنسی, می توان گفت روزه باعث تقویت اراده روخن انشانمی: کرد و او 
را قادر می سازد تا با نفس خود به مجاهده برخاسته و از اعمالی که منجر 
به ارتکاب گناه می شود( مثل نداه حرام و فکر کردن درباره رذایل و 
معاصی که منجر به 
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2- (2) ر.ک:سید حسین موسوی راد,روزه,درمان بیماری های روح و 
3- (3) بحار الانوار.ج 96.ص <255. 
4 (4) ر.کی:طب در قرآن.ص 213. 


افزایش ترشحات هورمون های جنسی می گردد)خودداری نماید.لذا روزه 
روش موفقی برای اجتناب از ارتکاب گناه بوده و هست و پیامبر اکرم 
جوانانی را که از ازدواج سرباز می زدند مورد خطاب قرار داده می 
فرمود: 


«یا معشر الشباب.من استطاع منکم الباءه,فلیتزوج.و من لم بستطع فعلیه 
بالصیام فانه له و جاء.» (1)«شکی نیست که انحراف جوانان در مسائل 
جنسی به عدم تهذیب عواطف و کنترل غرایز جنسی آنها برمی گردد و 
همین عامل نقش بسزایی را در ناتوانی انها در رویاروئی با مسائل ملی 
۱ ۹ 
و از خود گذشتگی است.» (2) 


تا انیت روخ بر بیماری ها: 


برخی از پزشکان نوشته اند:خلاصه اینکه امروزه تأثیر مثبت روزه بر 
بسیاری از بیماری ها به اثبات رسیده است مهم نرین این بیماری ها 
عبارتند از: 

*امراض دستگاه گوارش از قبیل التهاب حاد معده. 

*#چاقی. 

*تصلب شرایین,بالا رفتن فشار خون و خناق سینه. 

*التهاب مزمن کلیه. 

۳ 


خر روت خن یی از تسار فا 


برخی از پزشکان می نویسند: 


«روزه برنامه ای است برای نظام بخشیدن به ابعاد مختلف ژند کن به 
صورت ادواری, که در آن انسان های موّمن خود را ملزم می دانند ِ- 
یک ماه به آن عمل کنند و اين کار تأثیر عمیقی بر روح و جسم آنها بر 

مین گذارق. 


روزه یک تدبیر وقائی و یک روش درمانی برای بسیاری از حالات مرضی 
است,و شاید دستگاه گوارش بیش از سایر اندام های دیگر از آن بهره مند 
شود.به همین لحاظ بحث را به اختصار درباره غریزه هضم نزد انسان آغاز 


می 
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1- (1) ای گروه جوانان, هرکس از شما قادر به تهیه خانه ای باشد ازدواج 
کند و کسی که ۱ آن را نداشته بااشد روزه بگیرد که روزه برای او 
سیری است در مقابل معا صی . 

2 (2) زک طب:در فراناض 214 

اک ی یر قاری 214 


دستگاه گوارش را دهان,غدد بزاقی.معده و غدد مترشحه آن, کید و 
لوزالمعده و ترشحات هضمی و صفراوی آنها و امعاء و ترشحات آنها 
تشکیل می دهد.تمام اين اعضا مشترکا فعالیت می کنند تا غذا هضم شده 
و آماده جذب گردد.غذای جذب شده توسط خون به کبد حمل می گردد تا 
در انجا تصفیه شده و به طور دقیق و به حسب نیاز بدن توزیع و مازاد آن 
کرو ول هی زر انا ان ی وا اه اب را 
شریان ها به تمام اندام ها و سلول های بدن حمل می گردد تا هریک غذای 
مورد نیاز خود را از قبیل اسیدهای امینه, چربی و ساير مواد از ان بردارند و 
به مصرف ترمیم,تکاثر و رشد برسانند. ضمنا مواد اضافی و زاید موجود در 
سلول ها نیز هم زمان تحویل خون می گردد تا آنها را از طریق کلیه هاءریه 
ها و روده بزرگ دفع نماید.در کلیه این مراحل,قلب,دستگاه گردش 
خون,مغز و اعصاب نیز مشارکت دارند. 


می بینیم که عمل غذا خوردن با بلعیدن لقمه پایان نمی پذیرد بلکه این 
اولین مرحله کار است.با بلعیدن لقمه.تمام دستگاههای بدن وارد فعالیت 
می شوند تا عمل هضم و جذب به نحو مطلوب انجام پذیرد.هر چند اکثر 
افراد در انجام فعالیت های روزانه خود چه بدنی باشد و چه روحی و فکری 
کوتاهی می کنند,تعداد کمی نیز با فرودادن بی حساب مواد غذایی در 


مشغفول کردن معده خود قصور می ورزند لذ| دستگاه گوارش را می توان 
پرکارترین دستگاه ندن نامید.و همان طور که استراحت برای اعضای 
مختلف بدن لا زم و ضروری است,برای دستگاه گوارش نیز امری حیانی 
واجب است.و چه بهترین استراحت از طریق پیروی از یک برنامه ثابت 
غذایی و در طول یک ماه باشد تا به فواید و دستاوردهای غیر قابل انکار و 
تسباری یل فويم آن‌حهاه: 


*خلاصی بدن از چربی های متراکمی که در صورت افزایش تبدیل به 
بیماری چاقی می شود.گرسنگی بهترین روش درمان بیماری چاقی و آب 
کردن چربیهای اضافی بدن است.و از طرفی انسان را از عوارض زیان آور 
جنبی داروهایی که اشتها را کم می کنند. مصون می دارد. 


*دفع فضولات و سموم متراکم در بدن. 


*فرصت دادن به سلول ها و غدد بدن برای تجدید قوا و انجام وظایف خود 


*گرسنگی باعث می شود که پس از پایان روزه بدن از خود واکنش نشان 
دهد. یره 
یل 
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درل ام ای مر تایه 
قبلا خوردن غذا به صورت یک عادت خسته کننده درامده بود. 


اگر آداب روزه را همان طور که شارع مقدس تکلیف فرموده و رسول 
خدا(صلی الله علیه و اله)برای ما سنت قرار داده بجا اورده شود.می تواند 
بهترین روش درمانی با گرسنگی باشد.روشی که اروپائیان در این اواخر به 


در همین رابطه یک پزشک اتریشی به نام بارسیلوس می گوید:«ممکن 
است فایده گرسنگی در معالجه,برتر از کاربرد دارو باشد.»یزشک دیگری 
به نام دکتر هلبا( ۲۱۵۱۵۵ )بیماران خود را چند روز از غذا خوردن منع می 
کرد و سپس برای آنها غذاهای سبک تجویز می نمود. 


علت کارایی روژه در معالجه را می توان به دلیل روی اوردن بدن به 
مصرف مواد غذایی ذخیره شده در خود دانست.در صورت کاهش ورود 
مواد غذایی از خارج به بدن,رژيم غذایی شدیدی در بدن حکم فرما خواهد 
ات و ای ان و وا ات باحصا ۱ 
و...شروع خواهد کرد. 


ملاحظه می کنیم که درمان با روزه بر از بین بردن بافت های مریض و از 
کار افتاده تکیه دارد که بعد از روزه مجددا ترمیم خواهد شد.شاید به همین 
دلیل باشد که عده ای و از جمله دکتر«باشوتین»معتقد باشند که روزه می 
تواند جوانی را به انسان بازگرداند . (1) 


تذکر:برای اینکه از روزه بهره کامل بگیریم,لازم است آداب آن را به طور 
صحیح بجا اوریم از جمله تاخیر در خوردن افطار و تعجیل در خوردن 
ی دا سا رو و مه و 1 
کیفیت. (2) 


در مورد روزه و حکمت ها و اسرار قافن ارم دکتر السید الجمیلی (3)و 
دکتر عدنان الشریف (4)و محمد سامی محمد علی (53)و دکتر جمال الدین 
حسین مهران (6)و سید جواد افتخاریان (7)نیز مطالبی مشابهی گفته اند. 
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1- (1) ر.کی:طب در قرآن.ص 213-211. 

2 (2) همان.ص 216. ۱ 

3- (3) ر.ک:الاعجاز الطبی فی القرآن.ص 215-213. 

4 (4) دکتر عدنان الشریف,من علم الطب القرآنی.ص 274-259. 

5- (5) ر.ک:الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم.ص 189-187. 

6- (6) ر.ک:دکتر جمال الدین حسین مهران.ایات من الاعجاز العلمی فی 
الفرآن الکریم.ص 36-34. ۱ 

7- (7) ر.ک:سید جواد افتخاریان,.قران و علوم روز.رص 0-46د. 


بررسی-: 


در اینجا تذکر چند مطلب لازم است: 


1.لزوم روزه داری برای انسان یک هد یه الهی است که از طرف انبیاء:به 


اثار مفید روحی و بهداشتی روزه و اسرار آن کاملا روشن است و این یک 
مطلب علمی است که در ادیان الهی وجود دارد.(هر چند که مقدار و 
شر ایط روزه ممکن است در ادیان دیگر متفاوت بوده و یا در غیر اسلام در 
طول اعصار دگرگون يا تحریف شده باشد.) با توجه به اینکه در اعصار 
گذشته مردم اسرار علمی روزه را نمی دانستند و آن را اجبارا انجام می 
کی و اب ای ۱ فواید پزشکی روزه پی برده است ممکن 
است بگوییم که حکم روزه داری یکی از معجزات علمی ادیان الهی 
است.البته این احتمال هم هست که گفته شود اصل پرهیز از غذا در 
بیماریها, از دیر زمان مورد توجه پزشکان بوده است و روزه نوعی تایید این 
دستور پزشکی است.اما می توان به این احتمال پاسخ داد که روزه در 
ادیان الهی, مخصوص انسان های سالم است اما پرهیز پزشکی ویژه انسان 
های بیمار است. 


2.روزه را نمی توان یک معجزه علمی انحصاری قرآن محسوب کرد چرا 
که همان گونه که گذشت و خود قران نیز بدان تصریح دارد,روزه,در ادیان 


3.روزه در اصل یک عبادت است که برای نزدیکی انسان به خدا و تعالی 
روحی و معنوی او قرار داده شده است پس اگر چه روزه فواید بهداشتی 
و درمانی دارد ولی نباید ]۵ را در حد یک دستور رژیم غذایی پایین آورد و 
از فواید عظیم معنوی آن غافل و محروم شویم. 


4اسرار پزشکی که در مورد روزه گفته شد جزئی از فلسفه و حکمت 
و اه و ۳ 
رم ایا ی ات 


یر رم دز بش از بماز نها که تام پر دم شد( متا افراض دستکاه 
گوارش) ممکن است در برخی موارد و با نظر پزشک معالج قابل اجرا و 
مفید باشد و چه بسا که طبق تشخیص پزشکان روزه برای برخی از این 
افراد مضر باشد که در آن صورت روزه حرام است.پس این اثار فی 
الجمله(در برخی موارد)صحیح است. 
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3.نماز: 
اشاره 


قرآن کریم در آیات متعددی به مسلمانان دستور می دهد که هر روز نماز 
برپادارند و مسلمانان در صبح, ظهر عصر,مغرب و عشاء نمازهای واجب را 
به جا می اورند که هفده رکعت است و نیز نمازهای مستحب فراوان در 
شریعت اسلام امده و توصیه شده است. (1) 


ی اس سا ی سرا ار یه 
شامل حرکاتی مثل ایستادن,خم شدن(رکوع)و به خاک افتادن(سجده)می 
شود. 


وه از نویسندگان از این حرکات نماز استفاده می کند و نوعی اعجاز 
علمی برای نماز یاداور می شوند چرا| که این حرکات باعث جلوگیری از 
بیماری هایی در انسان می شود و در حقیقت در حکم ورزش 
صبحگاهی, شامگاهی و نیمه روز است.در این مورد می گوید: 


حرکات اجباری که در نمازهای شبانه روز هست 119 عدد است و آن 
حرکات از بیماریهایی نظیر«دوالی الساقین» از طریق حرکت سریع تر خون 
و تقویت ۳ های ضعیف ساق های پا جلوگیری می کند .و این مطلب را 
اس ی لا هت ها ای ای که 
را و اعا خی امن بر وان انس ی 2 ام امد 


برخی نویسندگان مثل محمد سامی محمد علی نیز در مورد آثار تمرینی و 
ها وت را را سر و (4) 


کنر کباب ود کنز فرقوز با ذکر اب 2 سور جوضون: ]وین هم فی صَلانَهم 
خاشعون خشوء را و ای برای رشد قدرت تمرکز حواس در انسآن 


همچنین برخی نویسندگان مثل العمید الصیدلی عمر محمود عبد الله (6)و 
سعید ناصر الدهان (7)مشابه همین مطالب را که اند. 
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1- (1) ر.ک:تحریر الوسیله,ج 1,کتاب الصلاه و نیز رساله های عملیه 
مراجع تقلید. 7 

۰-2 (2) ر.ک:محمد السید ارناووط,الاعجاز العلمی فی القرآن.ص 97-92. 
3- (3) به نظر می رسد مقصود ایشان همان«واریس» پا باشد. که رگ ها 
از ساق پشت پا بیرون می زند. ۱ 

4 (4) ر.ک:محمد سامی محمد علی,الاعجاز العلمی فی القرآن.ص 186. 
5- (5) ر.ک:طب در قرآن.ص 67-66. 

6- (6) العمید الصیدلی عمر محمود عبد الله, الطب الوقائی فی الاسلام.ص 
239 

7- (7) سعید ناصر الدهان,القرآن و العلوم.ص 153-149. 


بررسی-: 


در اینجا تذکر چند نکته مفید است: 


1.به نظر می رسد که قرآن کریم با اهداف معنوی دستور به انجام نماز 
می دهد. و لذ| می فرماید: 


آقم الصلاح لذکری (1)«نماز را به خاطر یاد من بپادار »و آن را مانع فحشاء 
و منکزانت معزفی فی. کند. ۳ هدف اصلی این عبادات همان امور 
معنوی و دینی است. 


البته ممکن است نماز آثا ر جسمانی برای انسان داشته باشد و فوایدی در 
سلامت چسمی داشته باشد.ولی این مطلب در آیات قرآن تصریح نشده و 
از حکمت ها و اهداف نماز شمرده نشده است.پس تحذی قرآن با آن 
صورت نمی گیرد. 


و بر فرض اثبات این تأثیرات جسمانی,این مطلب اعجاز علمی قرآن 
نیست.چرا که اعجاز علمی وقتی است که مطلبی در قرآن آمده و اسرار 
علمی داشته که مقصود شارع بوده است ولی مردم عصر نزول از ان 
اطلاع نداشته باشند. 


2.در مورد خشوع در نماز که یک حالت خوب مومنان است باید گفت که 
خشوع مقدمه نماز است و آن حالت خضوع و تذللی است که در اعضاء 
ظاهری انسان آشکار شود (به ویژه در چشم یعنی حالت نگاه و سخن 
گفتن) (3) که انسان در مقابل خدا خود را موجودی بی نهایت کوچک در 
مقابل , بی نهایت بزرگ می بیند و لذا خاشع می شود. 


اما این مطلب ربطی به تمرکز حواس ندارد,البته لا زمه خشوع و حضور 
قلب در نماز همان تمرکز حواس هم هست.ولی این مطلب مقصود نماز 
نیست بلکه همان طور که گذشت اهدافی که قرآن برای نماز بیان کرده 
است,اهداف معنوی و دینی است.بلی ممکن است در کنار آن فواید دیگری 


مثل نظم,تمرکز حواس,سلامت جسمی,بهداشت جسم و لباس و...به دنبال 
نماز حاصل شود. 


12 7: 


1- (1) طه14/. 
2- (2) عنکبوت 45/. 7 
3- (3) ر.ک: سید علی اکبر قرشی, قأموس قران, ماده خشع. 


ص :428 


فصل سوم:قرآن و اسرار خلقت انسان(از نظر پزشکی) 


درامد: 


قران کريم در زماتی تازل شند که علم پزشکی در ابتدای راه بود و 
ِِ ۱ زیادی ِ کارکرد دستگاه های درون بدن انسان نداشتند 


طب یونانی و ایرانی بر مجامع ین روزگاران حاکم بود ولی رشد 
چندانی در زمینه تشریح بدن انسان نداشت. کالبد شکافی و تشریح اعضای 
درونی انسان در چند صدسال آخیر مورد توجّه جذی پزشکان قرار گرفت.و 
در دستور کار دانشگاه های توت واقع شد. 


در بین جوامع صدر اسلام,جامعه عرب بهره کمتری از علوم پزشکی 
داشت, اما در همان زمان برخی از آپات قرآن به اسرار پنهان اف شش ندن 
انسان اشاره می کند, اسراری که قرن ها بعد و با استفاده از وسایل 


پیشرفته کشف گردید.بیان این گونه مطالب در فرآن کریم نوعی رازگوئی 
و خبر از غیب و مطالب کشف نشده بود. 

رال خاقت انتتان: 

قرآن کریم در موارد متعددی سخن از خلقت انسان گفته و مراحل آن را 
تذکر داده است هر چند که این ایات به ما درس خداشناسی و معادشناسی 


می دهد اما نکات و اشارات عقلفی ارزنده ای را در بر دارد که موجب 
حیرت متخصصان علوم پزشکی در اعصار مختلف شده است. 


و آن را نه تنها دلیل اعجاز علمی قرآن بلکه دلیل اعجاز بلاغی قرآن نیز 
گرفته اند. (1) 


در ابتداء اين آیات را از نظر مي گذرانیم.و سپس خلقت کودک را از نظر 
قرآن مرحله بندی می کنیم و آنگاه هر مرحله را جداگانه مورد بررسی 
قرار می دهیم: 


ص :429 


1- (1) دکتر دیاب و قرقوز.ءطب در قرآن.ص 84. 


خداوند در سوره موّمنون می فرماید: 


له حَلَفتا الالسان من شلاله من طین* نم جَقلناة بْطِمَةَ فی قرار کین« 


نم حَلفتا | نطفه ِ > - 7 فحلفتا العلقه و ۵ > < ۳ 3 سَعة عظاماً فِ؟ ۳ 
العظام لخما نم اکشآناج حلفا آحَر فتبارک اللةٌ احسَن الخالقین (1)«و به 
بقین انسان را از ز عصاره ای از گل آفریدیم.سپس او را[به صورت آنطفه 


ای در 9 اشتهار فیار داجتم‌اناه یه زا که ریت غلیه 
ذرآوردیم:بتن آن علقه را آبه صورت آمضغه گردانیدیم,و آنگاه مضعفه را 
استخوان هایی ساختیم,بعد استخوانها را با گوشتی پوشانیدیم, آنگاه [جنین را 
ذر ]فر بنتتتی: دیکر ندید آورز دی 


آ زین باذرید دا که بوتر ون , آفرینندگان است.» و در سوره حجچ می فرماید: 


و ۳ ۳ 
یا,‌ایها التا سس ان کم فی یب من الْبَعَتِ قاتا َلفناکم من نز اب نم من 
طقه +2 مق عَلَقه تم من مُْعَه مُحلقه و عتر مُحَلقه لین لَکم و لَقرّ فی 

۶ - نت و 2 و - و ر- 
لأرْحام ما تشاء [لی ول قشتی. نش تفرگن طفلا نم لتاغوا اشکن و 
متکمرعن توف وعتم مس بت الی اردل اععر اکتا علم من بعو ۶ 
شینا... (2) 


«ای مردم اگر درباره برانگیخته شدن در شک هستید,پس [بدانید آکه ما 
شما را از خاک افریده ایم سپس از نطفه, سپس از علقه, انگاه از 
مضغه,دارای خلقت کامل و[ احیانا آخلفت ناقص تا[قدرت خود راآبر شما 

روشن گردانیم و َنچه را اراده می کنیم تا مذتی معین در رحم ها قرار می 

دهیم, آنگاه شما را[به صورت آکودک برون می آوریم سپس حیات شما ار 
ادامه می دهیم آنا به حد رشدتان برسید و برخی از شما [زودرس آمی 
میرید,و برخی از شما به غایت پیری می رسد به گونه ای که پس از 
دانستن [بسی چیزها آچیزی نمی داند.» و در سوره غافر(مومن)می فرماید: 


هو الدی کم ین ثر اس من نطقء ثم من علقو ‏ بُخرجُكم طفلا تٍ 
تتلغوا أَشد کم نم تک ی نکم من یتَوفی من قبل و لت | لا" 
مُسَمّی و لعلکَم تلو (3)«او همان: کسی است. کب,شما زا از حاکن 


و از تظطفه اعرانگام از علقه آعید 
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1- (1) مقمنون12/-14. 
2 (2) حح5/. 
3- (3) غافر 67/. 


بعد شما را[به صورت آکودکی برمی اوردتا به کمال قوت خود برسید و تا 
تا [بالاخره ابه مدتی که مقرر است برسید,و امید که در انديشه فروروید .» 
و در سوره قیامت می فرماید: 


الم یک تمه و من مَنی یْمّنی ثم کان عَلقَهَ حَلق فسوی قَجعَل ما مِئْهٌ الرَوَجَیّن 
الاک ای (1)«مگر اواقبلا انطفه آهن از متی تنود که ربخنه هی شود ؟ 
پس علقه [آویزک آشد و [خدایش آشکل داد و درست کر و از آن.دو جنس 
نر و ماده را قرار داد. > و در سوره علق خلق الانسان من علق (2)اشاره 
مک مر خله وی .ضاق رده لت 


و در سوره طارق خلق من ماء دافق (3)اشاره می کند که انسان از انت 
جهنده خلق شده است. 


و در سوره دهر(انسان)می فرماید: 


اثا حَلفتا الانسان من بطق آمقشاج تبتلیه قجَعلناه فتحتفا تضتر | 81 
آنسان را از نظفه ای آمتشته | ریدم ا او زا سازمانيم هی راستها مس 
گردانيديم.» و در سوره سجده می فرماید: 


آلذی خسن کل شیء حلَمَة و بالق الاْسان من طین ثم جع تسه من 
لالم من ماع عهسن تم فا و تَقَحَ فیه من ژوچه و جعَل کم | َة و 
الصا و یه قللا ما تشکُرون (5)«(اواهمان کسی که هر چیزی ر 
آفریده است نیکو آفریده و آفرینش انسان را از ۲ 
کرد .سپس آ[تداوم انسل او را از چکیده اب پست مقرر فرمود انگاه او 
درست اندام کرد,و از روج خوبش در او دمید,و برای شما گوش و دیدگان 
و دلها قرار داد.چه اندی سپاس می گذارید.» 


1 


8 


ص :431 


1- (1) قیامت 37/-39. 
2 (2) علق2/. 

3- (3) طارق6/. 

4 (4) دهر(انسان)2/. 
5- (5) سجده6/-9. 


فهرست مراحل خلقت انسان تا مرگ: 


بر ِِ آیات قرآن می توان مراحل خلقت انسان را از ابتدای کار پدر و 
مادر تا تولد کودک این گونه دسته بندی کرد. 


3.مرحله منی.(نطفه من منی) 4.مرحله نطفه مخلوط.(نطفه امشاج) 
5.مرحله علقه.(علقه) 6.مرحله مضغه.(مضغه) 7.مرحله تنظیم و تصویر و 
شکل گیری.(تسویه و تصویر) 8.مرحلٌ شکل گیری استخوانها.(عظاما) 
9.مرحلة پوشاندن گوشت بر استخوان ها. قکسوتا العظام لجماً 10.مرحله 
آفرینش جنس چنین.(مذکر و مونث) 11 .مرحله آفرینش روح يا دمیدن جان 
در انسان. خَلقا حْرَ و قح فیه من روج مطالبی پیرامون پیدایش گوش و 
چشم. و جعقل لَکُمْ القفع و الصا و اافيده 12.مرحلة تولد طفل. 
خر عم طفْلاً 13 .مرحله بلوغ. 


4.مرحلءة کهن سالی. 
,هر خلة مرک 


البته برخی مفسران و پزشکان به گونه ای دیگر از آیات استفاده کرده و 
مراحل خلقت انسان را از نظر قران هفت مرحله دانسته اند. (1) 


اینک هر کدام از اين مراحل را از نظر قرآن کریم و علوم پزشکی مورد 
بررسی قرار می دهیم. 

ص :432 

1- (1) ر.ک:تفسیر نمونه,ج 20.ص 165 و ج 14.ص 23 و نیز شیخ خالد 


فی علوم القران.ج 6.ص 80. 


دکتر«موریس بوکای»در مورد تاریخچه جلین شناسی و شناخت پیدایش 
انسان از تخم مخلوط زن و مرد و تطورات و مراحل جنین می نویسد: 


«باید همه بیانات قرآنی را با معلومات اثبات شده عصر جدید مقایسه 
سا وا با وا است لا هی نی با عهم ات 
که انها را با عقاید عمومی که در این خصوص در جریان دور وحی قرانی 
شایع می بود مواجهه داد تا معلوم گردد انسانهای ان زمان تا چه اندازه از 


فی الواقع این فقط در جریان قرن نوزدهم است که دید تقریبا روشنی از 


در تمام مدت قرون وسطیاساطیر و نظرات صوری بی پایه,منشاً متنوع 
ترین آراء و تا چندین قرن پس از آن ساری و جاری بود. 


آپا می دانید که مرحله ای اساسی در تاریخ جنین شناسی تصدیق«هاروی» 
(1)در سال 1651 میلادی بود مشعر بر اینکه«هر چیز که می زید در اغاز 
از تخمی می اید.»و اينکه جنین بتدریج بخشی از پس بخشی درست می 
شود؟ اما در ان عصر با وجود اینکه دانش نوزاد از اختراع جدید 
میکروسکوپ برای موضوع مورد توجه ما بسیار استفاده می کرده 
داشت.طبیعی دانان بزرگ مثل«بوفن» (2)و«بونه» (3)از تودرهمی 
جرثومه ها دفاع می کردند(یعنی) تخمدان حوا,مادر نوع انسان,حاوی 


جرتومه های نو در نوی هم قرار گرفتة همه موجودات بشری می بوده 
است. 


این بیش از هزاره ای پیش از آن عصر است, که در آن عقایدی تخیلی شابع 
بود و انسانها قرآن را می شناختند.بیانات قرآن در باب تولید مثل 
اتشعان:خفایق اساسی را که انتسانها قرونی چند برای کشف آن. گذراندتدربا 
اصطلاحات ساده اشعار داشته است.» (4) 


ص:3 43 


1- (1) ۳۱۵۲۳۷۵۷ پزشک انگلیسی(1657-1576 م) 


2 (2) 8۴۲00 طبیعی دان و نویسنده فرانسوی(1788-1707 م) 
3- (3) 5۲۲6۲ فیلسوف و طبیعی دان سوئیسی(1793-1720 م) 
4 (4) مقایسه ای میان تورات,انجیل,قرآن و علم.ص 277-276 با 


مرجله اژّل:آفرینش انسان از خاک: 
اشاره 


قبل از ورود به بحت لازم است که دو مطلب از هم جدا شود:یکی خلقت 
حخضرت: آدم(علیه الستلام) از خایق که در برخت. آیات(متل آل عضران59/- 
سجده6/)بدان اشاره شده است و دوم خلقت همه انسانها از خاک که در 
برخی ایات(مقمنون 12/-<52/-عغافر 67/)بدان اشارم_ شده است .در قسمت 
دوّم یعنی خلقت همه انسانها از خاک,در برخی آیات از آن به عنوان 
«تراب»یاد شده است(غافر 67/-<ج5/)و در برخی دیگر از آن به 
رن شده است(مومنون12/) 9 «تراب»به خاک و خود 

ِِ می شود.ولی«طین»به خاکی که با آب مخلوط شده است 
گویند ( 


ترا قاییة 


گروهی از مفسران و متخصصان و صاحب نظران در مورد این آیات و 
انطباق انها با یافته های علوم تجربی اظهار نظر کرده اند و دو تفسیر از 
ایات فوق ارائه کرده اند: 

الشتهمه اشانها از نتم ای آکریجم شجه اند که ماد اوه ان از ها ها و 
اه اک تس انوم اس 

1.صاحب تفسیر نمونه می نویسد: 

داب نون ي آقد خلت اارقبان مق قلاله من:ظنن یه آغار وجوه 
همه انسانها اعم از آدم و فرزندان او اشاره می کند که همه به خاک 
بازمیر رده ان کل برخاسته اند.» (2)البته در مورد آیه6/ سجده 3 


حلق اسان مق طین می گویند که: 


«بیدا است این آیه سخن از آفرینش«ادم»هی کوید ته همه انسانها.چرا که 
ادامه سل او در آیه بعد مطرح است.» (3)و در مورد آیه <ج و /67غافر 
قزر وه احتمال اخاست هه اسانها از ساسا خانت مصرت ارم اردکای ارا 
مطرح می کنند (4)و می نویسند: 


ص :434 


1- (1) ر.کی:مفردات راغب.ماده«ترب»و«طین». 


2 ی ار 207 


«ممکن است منظور از خاک در اینجا خاکی باشد که آدم از آن آفریده 
شد,و نیز امکان دارد اشاره به این باشد که همه انسانها قطع نظر از این 
نیز از خاکند,چرا که تمام مواد غذائی که نطفه را تشکیل می دهد و سپس 
مواد تغذیه کننده ان هم از خاک گرفته می شوند. 


النته بدون شک فسفت .قابل توجفی. از بدن اتشان. راداب»و قسمتی 
را«اکسیژن»و «کربن»تشکیل می دهند که از خاک گرفته نشده ولی از 
آنجا که ستون اصلی تمام اعضای بدن را موادی که از خاک گرفته شده 
تشکیل می دهد این تعبیر کاملا صحیح است که:انسان از خاک است.» 
(2)1.یکی از نویسندگان معاصر می نویسد: 


«اگر در آفرینش کمی دقت و فامل کنیم,در خواهیم یافت که تمام چیزهایی 
که به ۷ اه حیات می بخشد از قبیل میوه 
جات سبزیجات,غلأت, خشکبار, گندم, برنج و خلاصه آنچه موتور بدن انسان را 
به کار می اندازد,همه از خاک گرفته شده اند.نطفه انسان نیز خود مولود 
غذاهای گوناگونی است که مستقیما از خاک مایه می گیرند.از جمله عناصر 
لازم برای بدن که در زمین نیز یافت می شوند عبارتند از: کلسیم "سدیم- 
پتاسیم-آهن-مس-مولیبدن-گوگرد- کامیول-کبالت-منیزیم-منگنز-روی- 

آلومینیم -روبیدم, که مقادیر آنها کم وبیش (به استثنای یکی دو تا)در حدود 
میکروگرم یعنی یک هزارم گرم در 100 سی سی خون است.و عناصری 
که در بدن بسیار یافت می شوند عبارتند از:اکسیزن-کربن-ازت-هیدروژن. 
آری این مطلبی است که چهارده قرن پیش بیان می دارد.و دقیقا مطابق 
کشفیات علم جدید در زمینه جنین انسانی است.زیر| علم,بنیان ساختمانی 
انسان را از خاک می داند.علم جدید می گوید نطفه زن و مرد متشکل از 
همان مواد و عناصر متشکله زمین است.» (3)2.عبد الفتاح طباره می 


نویسد. 


«علم جدید بنیان ساختمان وجود انسان را از خاک می داند.» (4)3.دکتر 
بی آزاز شیرازی نیز کلمه«طین»در آیهٌ 7مومنون را همین گونه تفسیر 
می کند. (4) 


ص: 435 


تسیر قموانهخ 1 رس در 


2- (2) گودرز نجفی.مطالب شگفت انگیز قرآن.ص 88-86 با تلخیص و نیز 
ر.دک: محمد رضاأ جوهری زاده,تمدن و علوم اسلامی.ص 225 

3- (3) عبد الفتاح طباره.سیری در قران,ترجمه رسول دریایی.ص 225. 

4- (4) دکتر بی ازار شیرازی, گذشته و اینده جهان.ص و 


ب:فقط حضرت آدم از خاک آفریده شد و بقیه انسانها از نطفه آفریده 
شندند اخامت توان حفت انساما با داسنظه ارم( علبه السااه ار ای آافردیده 


شدند: 
استاد مصباح یزدی می نویسند: 


«انسان نخستین تنها از تراب پا طین خلق شده است ولی انسان های 
مراحل بعدی از نطفه آفریده شده اند.یس به سایر انسانها نیز به لحاظ 
| مه ی ای تاه خرانه قمع لماح مدا سیر تاه آفرنده 


شده اند.» (1) 
بررسی: 


در مورد دو تفسیر آیات مورد بحث(طین-تراب) و اسرار علض آنها توجه به 
چند نکته لازم است: 


1.از آنجا که در آیات فوق دو تفسیر عمده وجود داشت و هر دو نیز قرائنی 
را نه.هموامدارد جرا کم ظاهو ایه خاعکم من تواب: 2 این است, که همه 
انسان ها از خاک آفریده شده اند و تفسیر اژّل را تقویت می کند. 


اقا آیه: بَداً حَلَق اسان من طین ثم جَعَل تسه من سْلالم مِنْ ماءٍ هین 
هآ سا ای ای 
دیگر را تفسیر کند که مقصود خلقت انسان اولیه[حضرت آدم(علیه 
دوم تقویت می 0 ممکن است کسی در مورد حضرت ادم(علیه 
افریده شده است. و همان ظاهر تفسیر اول را تقویت کند. (تفصیل این 
بخت را بف سحت ککامل و خلفت آدم(علية السلام)دامت گذاریم.) 2ا گر 
اما اعجاز علمی محسوب نمی شود.چرا که استنفاده انسان از 
گیاهان,حیوانات و مواد زمین برای همه افراد در طول تاریخ قابل مشاهده 
حسشی بوده است و اشاره مبهم قران در این زمینه چیزی بیشتر از همان 
مطلب نیست.هر چند که علم جدید مقدار و مواد تشکیل دهنده خاک و بدن 


را کشف کرده است ولی قرآن با این اشاره مبهم تن مواد اشاره ای 


ندارد. 
ص :436 
1- (1) معارف قرآن.ص 330. 


2 (2) غافر 67/. 
3- (3) سجده6/. 


مرحله دوّم:آفرینش انسان از آب: 
اشاره 


قرآن کریم در آیات متعددی به خلقت همه موجودات زنده از«آب»و یا 
خلقت انسان از«آب» اشاره می کند.که گاهی به مطلق آب اشاره دارد و 
کاهی به اب با ضفتی خاض اشارخ.عین کند: 


برای مثال در این آیات به خلقت موجودات زنده از آب به صورت مطلق 
اشاره می کند: 


و جعلنا من الماء کل شیء حیٌ (1)«و هر چیز زنده ای را از آب پدید 
آوردیم. > و ال خَلَقَ کل کل دابّهٍ من ماء (2)«و خداست که هر جنبنده ای را 
ی افنت مر آن آبه مت آنفیان. از" ماو ات اشارم مین کرد 


که الزی خله مق الما شا تاه تسا رصفرا زاو آخست کسی که 
از آب,بشری آفرید و او را[دارای خویشاوندی آنسبی و دامادی قرار داد.» 
و در این آیات به خلقت انسان از آب با صفتی خاص اشاره می کند: 


من سلاله من ماء مهین (4)- از چکیده ۳ یست (9)من ماء مهین (6)- -از 
آت یست من ماء. ك# . [ 7)- -از آب جهنده 


واژه«اب»در لغت: 


اصل عبری آن(می: میم اه سریانی(میا)است و در عربی تغییر شکل داد 


و«ماء»شد. 
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1- (1) انبیاء3)0/. 

2 (2) نور45/. 

3- (3) فرقان54/. 

4- (4) سجده8/ ۱ 

ین اتف اظاهیا این یی ارت چیی مقدار است‌انا: اد نار 
ساختمان و سلولهای حیاتی شناور در ان و همچنین ترکیب مخصوص مایعی 
که سلولها در ان شناورند بسیار ظریف و فوق العاده دقیق و پیچیده است 


و از نشانه های عظمت پروردگار و علم و قدرت او محسوب می شود.پس 
کلمه«مهین»در ایه که به معنی ضعیف و حفیر و ناچیز است اشاره به وضع 
ظاهری آن می باشد.(تفسیر نمونه.ج 17.ص 126.) 

6- (6) مرسلات20/. 


این لغت در اصل به معنی«هر مایع غیر جامدی»است چه آب مطلق باشد 
پا آت های مضاف (مثل آب میوه )ولی وقتی بصورت مطلق(ماء) استعمال 
شود منصرف به آت خالص است. (1)پیس مقصود آب خالص است. 


اتزاز عالتی؛ 


اشاره 


بررسی خلقت موجودات زنده غير انسان از آنته یک بحث مستقل لازم دارد 
اما در مورد خلقت انسان از اب چند بحت علمی وجود دارد که صاحب 


ی ی ی ی بت تا ات تفت 
بحث را دنبال می 


شید اد فارقی ارسا از اب خسیته 


در این مورد دو دیدگاه در بین دانشمندان وجود دارد: 


الف : مقصود از خلقت انسان از آب این است که مقدار زیادی آت در بدن 
انسان وجود دارد.یعنی اب بیشترین ماده تشکیل دهنده بدن انسان است. 


برخی از صاحب نظران نیز به این دیدگاه تنصریح کرده اند؛ 


13 


1 


1.ستاد مکارم شیرازی در تفسیر 1 5 وا من الماء کل شی ء 
ال ری ای ات ی 


بحث ماست؛ایشان می نویسند: 


یات .همه مفجووات. تنواعم ار . کیاهان: خ حواناتتند. ات ی 
دارد. .این موضوع نیز قابل توجه است که طبق تجویهات 
دانشمندان, قسمت عمده بدن انسان و بسیاری از حیوانات را آپ : 
می ۳ حدود هفتاد ِ (3)ایشان در تفسیر ایه ع هو الذی حَلَقَ 


13 


«جمعی معتقدند منظور از بشر نخستین انسان یعنی آدم(علیه 
السلام) است چرا که افرینش او از 


ص :438 


1- (1) ر.ک:مصطفوی التحقیق فی لمات القران الکریم.ج 11.ص 
0 ماده ماء) 
(2) انبیاء30/. 

- (3) تفسیر نمونه.ج 13.ص 396.ایشان در ادامه توضیح می دهند 
۱ اینکه دانشمندان امروز معتقدند که نخستین جوانه حیات در 
اعماق دریاها بیدا شم به. همین دلیلن اعاد خیاتته ندب راز اب فف 
دانند و اگر قرآن آفرینش انسان را از خاک می شمرد.نباید فراموش کنیم 
منظور از خاک همان طین(گل)است که ترکیبی است از آب و خاک.و 
سپس به یک پرسش پنهان پاسخ می دهند: «اینکه بعضی ایراد کرده اند که 
آفربنیتن فرشتگان و جن با اينکه موجودات زنده ای هستند مسلما اک اف 
نیست پاسخش روشن است زیرا هدف موجودات زنده ای است که برای 
ما محسوس است.» 


4 (4) فرقان54/. 


«طین»یعنی معجونی از آب و خاک بود.نکره بودن بشرا(انسانی را)گواه 


به طوری که می توان گفت ماده اصلی وجود هر انسانی آت است...» و 
سپس جمع بین معانی ایه را ممکن می دانند. (1) 


هتشاد خضاع پرتی مر فیل آیهی فع الوی گام مالفا تسا (وامن 


نویسند. 


«می توان گفت منظور از ماء‌همان آب معروف است.و اگر می گوید 
انسان از آب آفریده شده است بنا پر آن است که: و جَقلنا من الماء کل 
شی ء حی 6 (3)چون به هر حال انسان موجود زنده ای است و قرآن ۳ 
پیدایش هر موجود زنده ای را آب. هی اند (3)8.یکی ذیگر از تویشتدگان 
معاصر در مورد آیه 54 سوره فرقان می نویسد: 


«دانشمندان زیست شناس بر این عقیده اند که دو سوم بدن انستان زا ات 
تشکیل داده است.مثلا یی فرد هفتاد کیلوئی,پنجاه لیتر اب در بدن خود 
نگهداری می کند.و این نسبتی است ثابت.و باز همین دانشمندان بر این 
نظر و عقیده اند که اگر انسانی 7۵20 از اب بدن خود را از دست 
بدهد,دوباره سلامتی خود را بازنخواهدیافت.» و سپس این مطلب را اعجاز 
ی 


4.یکی دیگر از صاحب نظران معاصر با ذکر مطلب فوق اضافه می کند 
که: 


« آب یاخته های بدن انسان دارای مقدار زیادی پتاسیم بوده و عملا فاقد 
نمک است. 


ولی آب خارج از یاخته ها عملا پتاسیم ندارد بلکه دارای مقدار زیادی نمک 
است و این ترکیب آب خارج از یاخته ها جزء بجزء به آب دریائی شباهت 
دارد که میلیونها سال قبل اولین اشکال حیات در آن شکل می گرفت و 
بعدها وقتی که موجودات ابیت به خشکی روی آوردند(دریای درون) را نیز با 
خود آوردند ,چون بدون آن زندگي بر ایشان در خشکی ممکن نبود.این 
تویده شکفت آنیو, جفته فر ان را اند می کند که مت فرمانه: 


اوست خدائی که انسان را از آب آفرید.» (6) 
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1- (1) تفسیر نمونه,ج 15.ص 126. 
2 (2) فرقان54/. 
3- (3) انبیاء30/. 
4 (4) معارف قرآن.سه جلدی.ص 330-329.(البته در عبارت ایشان دو 
احتمال وجود دارد.یکی همان مطلب مورد بحث ماست و دیگر اینکه 
مقصود منشا پیدایش اولیه انسان باشد.) 
5- (5) گودرز نجفی, مطالب شگفت انگیز قرآن.ص 97. 
6- (6) بی آزار شیرازی, گذشته و آینده جهان,چاپ دوم.ص 53-52. 


ایشان در جای دیگر می نویسند: 


«تحقیقاتی که راجع نقتساختهان. عضومی: جسم ز تدم به: غمل. آفده: ات 
می رساند که آب و کربن قریب 7۵98 جسم موجود زنده را تشکیل می 
دهند. (1) 

ب:مقصود از خلقت انسان از آب این است که انسان از نطفه و منی 


افریده شده است. 
برخی از صاحب نظران نیز به این مطلب اشاره کرده اند: 


1.استاد مکارم شیرازی در تفسیر آیه و جقلنا « من الماء کل شیء خی 
ایشان در احتمال دوم می نویسد: 


«اینکه«ماء»در اینجا اشاره به آت نطفه است که موجودات زنده رمعمولا از 


آن بوجود می آیند» شاه نید در تقسیر ای هو الدی حلق مه اماء شرا 
()سه احتمال مطرح می کند که در احتمال دوم می نویسد: 


« اما حمعی دیگر معتقدند که منظور از«ماء»آب نطفه است. که همه 
انسانها به قدرت پروردگار توسط آن بوجود می انتد ..گواه اين, تفسیر 
جمله ذیل آیه قَجَعَلَةٌ تسباً و صهرا است.» (5)و نیز در تفسیر آیه تَمّ جَعَلَ 
له من عاالم من ماع مهن [6]فقط یک احتمال را مطرح»می کنند و مب 


نویسد. 


«خفل دز ایتا به معنی اقفر ش.ه سل به صعنی فرخ‌ندان و تون ها دز تمام 
رال رت 


سلاله در اصل به معنی عصاره و فشرده خالص هر چیز است و منظور از 
آن در اینجا نطفه آدمی است که در حقیقت عصاره کل وجود او میٍ 
باشد.» (2)7.استاد مصباح یزدی با طرح ایه و هو الذی خلق من الماء بشرا 
(8)و آیه خلق من 6 ماء دافق (9)می نویسند. 


ص :440 


2 (2) آنبیاء30/. 

3- (3) تفسیر نمونه,ج 13.ص 396. 
4 (4) فرقان54/. 

5- (5) همان.ج 15,ص 126. 

6- 6( سجده 8/. 

7 (7) تفتسیر تموتهة,خ 17.ض 126. 
8- (8) فرقان54/. 

و (9) طارق6/. 


«نطفه و ماء دافق,همه«آب»است و قابل جمعند و هریک از جهتی اطلاق 
شده است و از اینجا نیز.به دست می ید که«ماء»در اصطلاح قرآن 
منحصر به همان ماد ویژه ای که از ترکیب اکسیژن و هیدروژزن بدست 
می. آید و خاصیت یونیزاسیون دارد. نیست؛بلکه اصطلاحی است با گسترة 
وسیع که شامل نطفه هم می شود.ماء دافق بسیار است که چیزی جز 
3 نبیست. ی می توان گفت 1 این موارد به معتات مایع 


از هیدروژن و اکسیژن ولی از باب توشع-که نوعی مجاز است.-به هر 
مایعی اطلاق شده است.» (1)سپس ایشان همین احتمال را ترجیح می 
دهند. (2) 


3.دکتر موریس بوکای نکته ای ظریف از ان ۳ حعل تیصاخ من لاله من 
ماء مهین (3)استفاده می کند و می نویسد: 


«اگر قرآن از مایعی باورکننده متشکل از عناصر گوناگون صحبت می دارد 
ما را از اين امر مطلع می سازد که نسل انسان از چیزی که از اين مابع 
استخراح می شود فراهم می گردد این است معنای ای 8 سورة سجده. 


کلمة عربی که در اینجا«کنتیسانس» (4)(سلاله)ترجمه شده شی ء 
استخراج شده از شیء دیگر,بهترین بخش یک چیز را تعیین می کند که ان 
را بدین طریق يا طریق دیگر ترجمه کنند. موضوع جزئی از یک کل است.» 
(ظ)سپس اشاره می کند که فقط یک سلول اسپر ماتوزئید از بین چندین ده 
میلیون عنصر صادر از مرد موفق می شود که درون تخمک نفوذ کند.و 
تعداد بیشماری در راه مانده و موفق نخواهند شد. پس این بخش بسیار 
ناچیزی مستخرح از مایعی با ساختمانی پیچیده خواهد بود که ابراز فعالیت 
خواهد کرد. 


و در پایان نتیجه می گیرد که: 


«در نتیجه چطور می شود از توافق متن قرآنی با شناخت علمی ای که از 
این بدیدم در عصرها داريم خحت تانیر قراز نکرفت:» (6) 
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1- (1) معارف قرآن,سه جلدی.ص 329. 

2 (2) همان.ص 330. 

3- (3) سجده8/. 

4 (۵) ۶66066ع۱۲ با۵ ۲ 1 
5- (5) مقایسه ای میان تورات, انجیل,قران و علم,ترجمه مهندس ذبیچ الله 
دندش 272 

6 (6) همان.ص 273. 


4.دکتر دیاب و دکتر قرقوز نیز نکته ای ظریف از آیه من شُلاله من ما 
مهین (1)استفاده می کنند و می نویسند: 


«مشاهده می کنیم که از میان صدها میلیون اسیرماتوزئید فقط تعداد کمی 
به تخمک می رسند و الباقی در میان راه می میرند و از میان دهها 
اسپرمی که به تخمک رسیده اند فقط یک عدد موفق به شکافتن دیواره 
شفاف تخمک شده و در لقاح سرنوشت ساز شرکت می کند این معنا از 
کلام خداوند(در دو ایه سجده8/-قیامت37/)کاملا استنباط می شود.زیر| 
حرف«من»حرف تبعیض است یعنی:اندکی از بسیار.لفظ «سلاله»نیز 
همین معنا را دارد.» (2) 


۱۳۳0 


بررسی: 


در اینجا تذکر چند مطلب لازم است: 


1.در مورد تفسیر آیات مورد بحث می توان گفت که احتمال الف(وجود آب 
زیاد در تشکیل بدن موجودات زنده)و احتمال ب(خلقت موجودات زنده از 
منی)در مورد آیات انبیاء30/-نور 45/-فرقان54/ وجود دارد اما ظهور این 
آیات در ِ_ الف بیشتر است. و برعکس آیات سوره های 1 
ظهوری در 1۹ الف ندارد.و لذا برخی و در تفسیر این آیات اصلا 
اشاره ای به احتمال الف نکرده اند. 


تذکر:اگر مقصود از آیات احتمال ب(خلقت موجودات زنده از منی)باشد 
این بحث مربوط به مرحله سوم خلقت انسان می شود که در ادامه بدان 


2 .بنا بر پذیرش احتمال الف (تشکیل بدن موجودات 92 از آت زیاد) این 
مطلب یک راز علمی است که قرآن قرن ها قبل آن را گوشزد کرده است 
و نشانه عظمت. علمی این کتاب الهی است.ولی این مطلب نمی تواند 
دلیل اعجاز هی فران باشد جوا که تابر آب در حیات انسان و موجودات 
زنده از دیرباز برای بشر معلوم بوده است.حتی برخی دانشمندان یونان 
قدیم آن را گوشزد کرده اند. (3) 


ص :442 


1- (1) سجده8/. 

2- (2) طب در قرآن.ص 81 با تلخیص. 

3- (3) ر.ک:عبد الغنی الخطیب,قرآن و علم امروز,ترجمه دکتر اسد اللّه 
مبشری.ص 121 که از قول«آمیدوکل» فیلسوف یونانی نقل می کند که 
عامل تکوین زندگی در اثر چهار عنصر است:گرمی آتش و سردی هوا و 
تب و خشکی خاک.(و نیز ر.ک:دکتر غلاب, فلسفه یونان,ج 1ص 


به علاوه این آیات(انبیاء30/نور45/-فرقان54/)دارای احتمالات متعدد 
است پس نمی توان یک مطلب قطعی را در اين مورد به قرآن نسبت 
داد.و با یک مطلب علمی آن را انطباق داد تا دلیل اعجاز علمی قرآن باشد. 


1 استفاده دکتر دیاب و قرقوز از آیه 8 سوره ییاه دزم به. 7 کر 


باشد. (1)و امه در آبه ور نظر در اسان است رس 
بیانیهایعنی جنس این سلاله از اب پست است. 

به علاوه اگر معنای«من»را تبعیض بگیریم با معنای«سلاله»(جداشده از 
چیزی)یکی می شود و در حقیقت قسمت دوم آیه مِنْ ماءٍ مَهین تکرار 
معنای کلمه«سلاله»می شود. 


در حالی که اگر«من»به معنای بياأنیه بااشد این تکرار لا زم نمی آید. .پس 
برداشت این دو پزشک از آیه 8 سوره سجده با ظاهر آیه مناسبت ندارد. 


4.در مورد برداشت دکتر بوکای از انة 9 سوره سجده لازم به ذکر است که 
در مورد واژه «سلاله»دو احتمال وجود دارد: 


نخست ]نکن مقصود خلاصه و جزتی برتر تر از انسان(اسیر ماتوزئید) باشد. 


دنم آنکه مقضود خر نی که هربرگر از کلمت مزد( که شامل دم ها میلیون 
اسپرم است) باشد.یعنی اسپرمی که موفق می شود با اوول زن لقاح کند 


نتخن. انشان با اخمال کلم سانگار انست شا با اضمال ال که مورد نظر 
دوم:مقصود از ماء دافق و صلب و ترائب چیست؟ 
می فرماید: 


قلثظر الالسان مق خلق خلِق من ماء دافق خر من بین الطلب و الّرائب 
(2)«پس باید انسان بنگرد که از چه چیزی ی خلق شده ۱ 1۳ 


جهنده افریده شد, (آابی که)از میان صلب و ترائب بیرون می اید. > برخی از 
مفسران, مترجمان و متخصصان علوم پزشکی در مورد این آیه سخنانی 
کفته اند کم حفضت اصاه این هه تسا اه آن اوه ها شاوم 

کی ده اس بتر آیسال. کف اند که هم دای مهافت 


مرد و سینه زن است».و لذا برخی افراد 


ص :443 


1- (1) ر.دک:مفردات راغب.ماده تن 


مثل دکتر بوکای صریحا می نویسد که:«این ترجمه ها نوعی تعبیر است و 
بعلاوه بسیار کم قابل فهم است.» (1)و (2)در حالی که با بررسی دفیق 
این آبه. متوخه هی شنویم که ته قها قران:در ایتجا شختی مخالف. علم تکفنه 
است بلکه اشاراتی علمی همراه با رعایت کمال ادب بیان تموده است:در 
انتخا لازم است که جچنه نکته تمسیری و علمی روش نود تا مقضود آبات 


فوق معلوم گردد: 
1.ماء دافق: 


مفسران در این مورد دو دیدگاه دارند هر چند که در مسئله سه احتمال 
وجود دارد: 


الف: اینکه مراد از «ماء دافق»همان منی مرد است که بصورت جهنده از او 
خارج می شود. 


(و دافق به معنی«مدفوق»یا«ذو دفق»آمده است.) (3)ب:مراد از«ماء 
دافق»همان_ آب زن و مرد است که در رحم یت می شود و 


ح:مراد از ماء دافق چیزی باشد که از زنان خارج می شود(اوول)تا از 
ترکیب ان با اسپرم ها نطفه اولیه کودی تشکیل شود. 


بررسی: 


کودک انسان به دنبال تشکیل و رشد تخمک بوجود می آید که هر تخمک از 
۳ قسمت تشکیل می شود :یکی« اسپرماتوزوئید»مرد و 
دیگری«اوول»زن.هر مرد در هنگام آمیزش,قطراتی از منی با جهش از او 
خارج می شود.در منی صدها میلیون«اسپرماتوزئید» وجود دارد (3)که 
معضولا یکی از آنها خود زا به<اوول»زن می رساند وبا آن تر کیب هی شود 
و تشکیل تخمک می دهد و سپس به کندی حرکت می کند تا در رحم زن 
مستقر می شود و کم کم رشد کرده و کودکی به دنیا می اید. 
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تور اه و فعض 
279 

و ایا مر ال ان وی ار تالکین 
الاسبلا میه‌گهران: 1379 ق.جاب سنام: 

رسای بل ات فوقرمی که ال فل سا 
لامتزاجهما فی الرحم...(ج 4.ص 735,نشر دار الکتاب العربی,1406 ق) 
5- (5) تعداد اسپرم ها را در هر عمل زناشوتی بین دویست تا سیصد 
میلیون دانسته اند.ر.ک:پروفسور توماس.وی. سادلر,رویان شناسی 
پزشکی لانگمن,ترجمه دکتر مسلم بهادری و دکتر عباس شکور.ص 30 و 
شتا وا از سای اشلامرص ٩‏ سای رما بای عایسی 
قران.ص 8 انتشارات پیام اسلام. 


پس با توجه به مسایل علمی فوق می توان احتمال نخست را پذیرفت که 
مراد از «ماء دافق»همان منی مرد است که با جهش بیرون می آید. و با 
ظهور آیه نیز سازگار است.و این بدان جهت است که چیزی که از زنان 
خارج می شود(اوول)جهشی ندارد.و در هنگام حرکت به طرف رحم هم به 
کندی حرکت می کند. 


پس دیدگاه دوم در مورد«ماء دافق»(آب ی زن و مرد)صحیح به نظر 
نمی رسد.و احتمال سوم را نیز کسی نگفته است.یس اساسا منتفی 


است. 


2.مراد از«صلب»چیست؟ 


در این مورد چند احتمال وجود دارد: 


الف:در مورد این لغت,راغب می گوید: صلب«چیز شدید و سخت» ,| گویند 
و به همین مناسبت به مرد اطلاق می شود. (1) 


ب:برخی احتمال داده اند که مراد استخوان پشت مرد (2)(ستون 
فقرات)باشد و در راستای همین معنا,دکتر قرقوز و دکتر دیاب در مورد 
معنای کلمه صلب می نویسند: 


«صلب شامل ستون فقرات کمر و استخوان خارجی و از نظر عصبی 
هت رای مات ها ی ی ار 
اين رشته ها می توان شبکه خورشیدی,شبکه عصبی خاجی و رشته های 
عصبی دستگاه تناسلی را نام برد. 


ان ره های کی ۱ تدای ی سل اساخ و امساط 
شریانهای خونی و نعوظ و رخوت الت تناسلی و کلیه امور مربوط به 
فعالیت های جنسی تلاقی می کنند. 


کنیم. می گوئیم که این منطقه در محدوده ای بین مهره دوازدهم پشتی و 
مهره اوّل و دوم کمری و دوم و سوم و چهارم خاجی قرار دارد.» 


(3)پ:برخی نیز احتمال داده اند که کل بدن انسان که بین استخوان سینه 
و پشت واقع می شود مراد باشد. (4) 
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1- (1) مفردات راغب اصفهانی, ماده صلب. 

2- (2) فخر رازی,تفسیر کبیررذیل ایه 7-5 سوره طارق و نیز 
مصطفوی التحقیق فی کلمات القران الکریم.ج 60.ص 262. 

3- (3) طب در قران.ص 31. ۱ 

4- (4) علامه طباطبائی, تفسیر المیزان,زیر ایه 7-5 سوره طارق. 


ت:برخی نیز احتمال داده اند که مراد محل خروج منی مرد باشد. (1)و در 
راستای همین معنا دکتر پاک نژاد صلب را به معنای دستگاه نطفه ساز 
مردانه می داند. (2) 


ث:برخی از لفویین نیز احتمال داده اند که مقصود استخوان مرد باشد. (3) 


ج:برخی از لغویین نیز احتمال داده اند که مقصود مطلق قوت و شدت 
باشد. (4) 


ح:برخی از لغویین نیز احتمال داده اند که مقصود مبداً پیدایش منی باشد 
بیعنلی کت ام گوارش. (5) 


بررسی-. 


با توجه ق اینکه هه اقوال در مورد مرد و یا محل خاصی از بدن او(مثل 
پشت یا ستون فقرات)است.اجمالا معلوم می شود که مراد از صلب,زن یا 
قسمتی از بدن او نیست. 


اما با توجه به معنای ترائب که. بغدا هی رصان به معنای«پشت 
مرد»صحیح تر به نظر می رسد.و اما معنای لغوی شدت(الف-ج)نمی تواند 
آن اشیاء شدید است و در بدن مرد پشت او را صلب گویند چون بسیار 
شدید, محکم و قوی است. 


و اما معنای ِِ ۵« بدن مرد هر باشد اگر بگوئیم ان مجفو 

ی ۳ 
صات کي سید اراخم ها له ول ی نس ارم ات که راب 
نیز«زن»معنا شود و منی از بین این دو خارج نمی شود بلکه از درون مرد 


و اما معنای چهارم(ث) که عضو ج دستگاه نطفه ساز مرد باشد نیز 
داحل دفکاخ. اند ساز خارج می شود مگر آنکه 0 که هبور ی 
معنی داخل است که در این صورت خلاف ظاهر معنای لفظ را گرفته ایم. 


و اما در مورد معنای پنجم(ت)یعنی استخوان مرد اگر منظور استخوان 
پشت مرد باشد اشکالی ندارد و الا کلمه صلب به معنی مطلق استخوان 


نمی اید. 
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1- (1) رستگاری جویباری, تفسیر البصائر, زیر ایه 7-5 سوره طارق. 
او اش و اس باموه اس 210 

۵ سنوی التحمیی فی کلمات الفرآن الک میم ون 263 
2 سصطوو یا لتفیق افی کلمات القران الکسم 6ص 2 
و امضات اون ات اسان روص ور 


و اما در مورد, ِ 0 دستگاه گوارش اگر مقصود استفاده از 
کل جمله ما بین و الَرایّب باشد ممکن است به صورت کنائی در 
7 اما ای تخواتم از خود لفظ صلب چنین معنائی 
برداشت کنیم صحیح نیست.چون چنین معنا و استعمالی در مورد صلب 


3.مقصود از«ترائب»چیست؟ 


در این مورد.معانی متعددی 1 شده است که به صورت مخز اشاره 
2 2 


الف:استخوان محل گردن بند زن (1)(ترائب از ريشه تراب است و از آنجا 
که. استخوان سیته زن ترم است: و آسان جر کت من کند و لذا ترائب وه 
شده است) ب:بین دو سینه زن. (2) 


پ:بین دو کتف و سر. (3) 
ت:استخوان سینه و گلوگاه. (4) 
ث:عصاره قلب. (ظ) 


ج:دست و چشم و پا و... (6)(سرتاسر بدن) چ :محل خروج اوول زن. 
(7)دکتر پاک نژاد نیز در همین راستا می نویسد: 


«چاره ای جز این نداریم که صلب را دستگاه نطفه ساز مردانه و تراثب را 
دستگاه نطفه ساز زنانه بدانیم.» و سیس این مطلب را با ظاهر آیه این 
گونه توحیه: مین کند. که 


«وقتی به کتب لغت مراجعه نموده و محل آنها را که مربوط به قسمت 
پشتی و قدامی ستون فقرات یعنی جای اولیه ای که بیضه و رحم قرار می 
گیرند بدانیم(قبل از شش ماهگی جنین تخم و تخمدان هر دو در پشت قرار 
دارند و پس از شش ماهگی در جنس نر هر دو به پائین کشیده شده و در 
پوسته بیضه قرار می گيرند و به وضع عادی درمی آیند.و در جنس ماده نیز 
مختصر جابجا شده در دو طرف پهلو محاذی لوله های رحم جایگزین می 


شوند)می توانیم ایه قران را به ترتیب زیر.مراحل افرینش خلقت ادمی 


دانست. 
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1- (1) مجمع البیان,زیر آیه و نیز لسان العرب و تفسیر نمونه با این تفاوت 
که ترائب را جمع تریبه گرفته اند.. . 

سر این کر هر رای یی مر و رای 
البیان,.ذیل ایه. ۱ 

ی اکن ان اما فص :52 و مخت 
البیان,.ذیل ایه. ۲ 

یر ین کر یی الق آن ی ان مر ود وس 
البیان,.ذیل ایه. 

5- (5) تفسیر البصائر,زیر ایه و نیز تفسیر ابن کثیر. 

6- (6) مجمع البیان,زیرا ایه. 

7 ار 


در صلب و ترائب دو قسمت وابسته به بیضه و رحم جای داشت. 


ناگفته نماند چون متاستازهای سرطان بیضه در وهله اوّل اطراف ستون 
فقرات تظاهر می کند ممکن است بزودی اعلام دارند که بین مایع اطراف 
نخاع و مایع موجود در مجاری منی ساز بیضه ارتباط مسلم و قطعی 
برقرار است.» (1)ج:بین نخاع و سینه هر شخص. (2) 


خ:ترائب به چیزهای جفت و مساوی در بدن انسان گفته می شود.و لذا به 

انگشتان دست و دو استخوان ران پای انسان نیز ترائب ۳ 
منطقه ای که آلت تناسلی مرد در آن قسمت واقع شده است (3))در 
همین راستا دکتر دیاب و دکتر قرقوز نیز پس از نقل معانی مفسرین می 


نویسند. 


«اکنون که میدان معنا تا این حد گسترده است ما آن معنا را ترنی: گزبتنم 
کم با حقایق. علمی: نت مرافقت داود.یعتی تراتب زا عبارت از استخوان 
های میان هر دو پا فرض می کنیم.» اه اشتاد آبه: الله معرفت نر سید 
معنا را پذیرفته اند. (ظ) 


بررسی: 


اصل لفت ترائب به دو معنای«خضوع و تسلیم»و هر«دو چیز مساوی در 
بدن»است و بنظر می رسد که اکثر معانی و احتمالاتی که در ایه مطرح 
شد استعمالاتی در مصادیق همین دو معناست. 
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1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 1ص 241-240. 

2 (2) البصائر,ذیل ایه. 

۵ (13 ری تفضیر. آنن کفیورخیل. آیعراز ضحای( که از ابعیی تا هیر دز 
تقشیر, اسنت )این معنا را تفل. می کت( قال ضحای:الترانب بین. التذیین و 
الرجلین و العینین...) و در مقاییس اللغه نیز گوید:ترب:اصلان احدهما 


ات ما ی مساو اشنم صاحتا وی دار 
آ ای ی ات هی ار هی اه ی ۱ 
خروجه من بین الصلب و الترائب فلعل المراد خروجه من بین العمود 
ال ی العلت ال الا میس ال ای ی 
التوات لوا مره اساعل ااعضای رم ‌هرالنی ی کلمات 
القرآن الکریم.ج 1,.ص 384-383) 

بت درو فر ان ی ۰ 

را اد ی عم ان مارم ۱02 


اقا با توجه به ممانی«تراتب»و احتمالاتی که داده اند چند معنا برای آیه 
یَحْرْخْ من ین الصْلب و الرائّب ب ممکن است بیان شود: 


۱۳| 
معانی ترائب است که تعبیر سینه و استخوان سینه زن دارد.و در همین 
راستا یکی از مترجمان قرآن آیه 6- 7 سوره طارق را این گونه ترجمه می 

کند: 


«از آب جهنده ای خلق شده [که آاز صلب مرد و میان استخوانهای سینه زن 
توجیه علمی ان برامده اند. (2) 


امّا با توجه به اينکه اين جمله یَحْرّخْ من بَین الصْلب الرایّب صفت ماء 
دافق است و اوول زن حالت جهندگی ندارد.نمی ۳ احتمال قوی به 
حساب آید.و صاحب التحقیق نیز با طرح همین احتمال آن راغیر صحیح می 
داند.جون منی. از بین: پشت. مرد و سبته: زن..یعتی. وستط آنها خارج تفی 
شود.بلکه از درون مرد خارج می شود. (3) 


ی و ی ی 
وجود مرد است که ب بین استخوان سینه و پشت واقع شده است. 


فا 


این احتمال هم ضعیف است چون در معنای کلمه«صلب»پشت زن گفته 
نشده بود. 

چهارم: صلب مظهر محکمی و سختی و خشن بودن مرد است و ترائب 
مظهر لطافت زن است پس مراد اسپرم مرد و اوول زن است. (د) 


این احتمال هم ضعیف است چرا که معنای آیه مجازی می شود علاوه بر 
ان قبلا بیان شد که اوول زن حرکت کند دارد. 
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1- (1) استاد فولادوند, ترجمه قرآن. ۱ 
2 (2) سید قطب,تفسیر فی ظلال القران.ج 60.ص 3877,دار 
ق, الطبعه العاشره. 

- (3) مصطفوی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.ج 1.ص 384(و اما 
را الکریمه بالخروج من بین ظهر الرجل و صدر المرآه فغیر صحیح 
فان حقیقه اللفظین غیر ما فسشروهما و لان الماء لا یخرج من بین ظهر 
الرجل و صدر المراه من وسطهما.) 
4- (4) تفسیر نمونه,ج 26.ص 365.بصورت احتمال ذکر می کند. 
(5) همان و نیز صاحب التحقیق فی کلمات القران الکریم نیز این 
مطلب را به صورت توضیح یک احتمال ذکر کرده است.ج 6,ص 263. 


پتخم؛ آبی که از بین دستگاه نطفه ساز مرد و زستگاه زن خارج می 


نا اين احتمال نیز قابل قبول نیست چون منی از داخل دستگاه نطفه ساز 


مرد خارج می شود نه از بین دو دستگاه نطفه ساز مرد و زن.و بر همین 
اساس است که خود ایشان هم مجبور شده است این معنا را توجیهی بعید 
کند. 


ششم:منی مرد از بین پشت و پیش روی او خارج می شود.این معنا مورد 
شده است از جمله انکه ,عمده ترین عامل پیدایش منی«نخاع 
شوکی»است که در پشت مرد وافع است و سپس قلب و کبد است. که 
یکی زیر استخوانهای سینه و دیگری_ در میان این دو قرار دارد.و همین 
شیب ده که مین‌ها من الطلت و الترانب برای آناتتاب شود 21 


پس می توان گفت که نطفه مرد از میان پشت و روی او خارج می شود.و 
از طرف دیگر در هنگام خروج منی هیجان تمام بدن را فرا می گیرد.و بعد 
از ان صام مدن شست قی سود. 


لذا برخی گفته اند در حقیقت منی از تمام بدن خارج می شود. (3) 


هفتم انب منی ان نبن بت .و دو: آستخوان سا زنل الب فابلی اخارج می 
شود.این معنا موافق معنای اخیر در کلمه ترائب است که شواهد متعددی 
از لفت و تفسیر به همراه داشت و مورد ۳ برخی پزشکان نیز بود 
چرا که با مطالب علمی پزشکی سا کار است. 


اشتاد ابد لاه مر فت یز همین معا وا هه پنییه مار فول نکر ان 
الجائی نیز همین را ذکر می کنند. (4) 


دکتر دیاب و قرقوز در این زمینه می نویسند: 


«ماء دافق همان آت مرد یعنی منی است که از میان صلب و 
ترائب(استخوان پاها)او خارج می شود...تمام نقاط و مجاری عبور منی از 
نظر کالبد شکافی در محدوده صلب و ترائب قرار دارند.غدد کیسه ای 
پشت پروستات( که ترشحات آنها قسمتی از منی را تشکیل می دهد)نیز در 
محدوده صلب و ترائب قرار گرفته اند. 


سپس با اشاره به غدد کیسه ای ترشح کننده منی و وظایف آنها می 


این دوه غده ترشح کننده هستند. که ترزشخات. نها بخشی. از مایع منی: را 
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1- (1) ر.ک:تفسیر نمونه,ج 26.ص 367. 

2 (2) ر.ک:تفسیر نمونه.ج 26.ص 367. 

3- (3) همان.ص 366. ۱ 

4 (4) ر.ک:النمهید فی علوم القران.ج 6.ص 64. 


ترشحات این عدد به رنگ زرد بوده و از نظر فرکتوز بسیار غنی است 
همچنین این غدد در عمل جهشی منی به خارج و به صورت دفعات بر اثر 
اتفیاض عصلات اما تقتت‌یار مشمی فا یت کد: 


پس می توان گفت:منی از میان صلب مرد به عنوان یک مرکز عصبی- 
تناسلی امرکننده و ترائب او به عنوان رشته های عصبی ماء مور به 
اجرا,خارج می شود.و در واقع خروج منی با تناسق و هماهنگی کامل بین 
امر و مامور انجام می پذیرد و این مسئله از نظر علمی نیز اثبات رسیده 


ست . 


ِ ۷ 2 ِ ِ ۳ 1 #9 بیان 
فرموده است.» (1) 


نتیجه گیری: 


بنظر می رسد که می توان معنای ششم و هفتم را با هم جمع کرد و این 
معنا با کلام علامه طباطبائی(ره)(مراد کل بدن انسان باشد)نیز قابل جمع 
است.و با مبانی علمی هم ناساز کاری تداردبلکةه غلم. فوید آن است.جرا 
که قرآن میِ فرماید:«منی مرد از بدن او که بین پشت و جلوی او(که 
منظور محل آلت تناسلی اوست)خارج می شود» 6 آیرم مایا خاتور ان 
شریفه که صفت برای«ماء دافق»است سا زگارتر است. 


پس آیه ربطی به زنان ندارد تا با مبانی علمی خروج منی و جهنده نبودن 
آوول. ناشاز کار باشند. 


نکته 1 وان کریم سخن پروردگاری حکیم و عالم است که در اوج 
فصاحت, بلاغت و ادب بیان شده است.ادب قران در بیان مطالب جنسی 


بنظر می رسد که در اینجا نیز براي اينکه نام آلت تناسلی انسان به 


صراحت برده نشود از تعبیر ما بیّن الطّلب و التَرایْپ «آب جهنده ای که از 
ما بین پشت(مرد) و دو استخوان پاآی» استفادخ شده است. 


و بار دیگر عظمت این کتاب آسمانی را روشن می سازد اما این مطلب 
نمف تواند دلیل اعجاز. علفین فر ان باشن خرا که خر فجتهتی ان بکن انشان و 
دستگاه تناسلی که بین پشت و دو استخوان جلوی بدن است فی الجمله 
دا اس فا بر را ری تس 
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1- (1) طب در قرآن.ص 33-32 با تلخبص. 


را بیان نکرده است.و مطالب علمی دکتر پاک نژاد در رابطه با دخالت مایع 


وا نات گرد 


تاه ک مگ مین کارت یدای ۲۱ 


فزان. کزیم در مورد نسل انسان ها اشاره به پشت(کمر)می کند و در این 
وا ۱ 
گرفته و آن را توعی افحاز علمن قران داتسته آند. 


و لخد ریک من تیی آتم من ظَهُورِيم دهم و أَشْهدفم علی اسهم 
یشرت بر ۳ ِ شهذنا (1)«و هنگامی که پروردگارت از پشت 
0 آدم,ذریّه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که 
آیا پروردگار شما ,ٍ نیستم؟ گفتند :"چرا گواهی دادیم.» خلِقَ مِنّ ماء دافق 
حْثْْ من بين الصْلب و الترائپ (2)«از آب جهنده ای خلق شده[که ]از بین 
7 


نکات تفسیری: 


در مورد آیه دم (صلب و ترائب)در صفحات پیشین,بحث مبسوطی داشتیم 
و بیان شد که مقصود از صلب و ترائب همان بین کمر مرد و دو استخوان 
زان آوتشت که کنایه از دشگاه ناسکی ,هرد اسین محر اضنستن 
را در اینجا آیه ال قرار می دهیم.در مورد این آیه مفسران و صاحب 
تظران شش احمال وود تام را مطوح کرری ند 

آلف:محتی و احل ظاهز گفته ایو کفعتظور این است که فرزتدان آوم ۶ 
پایان دنیا به صورت ذرات کوچکی از پشت ادم خارح شدند و فضا را پر 
کردند.در حالی که دارای شعور بوده و قادر به سخن گفتن بودند. (3) 


ب:منظور استعدادی است که خداوند در ذرات نخستین انسان(یعنی نطفه 
تا جنین) قرار داده تا بتوانند حقیقت توحید را درک کنند(فطرت توحیدی) 
(4) 
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1-(1) اعراف172/. 

2- (2) طارق 6/-7. ۸ 

۷ 
۸ مارح ویس 397 و فی ظلال الفرآنع کر 6071: 


ج:مقصود عالم ارواح است یعنی خداوند قبل از خلقت اجساد 
انسانها, ارواح انها را افرید و مخاطب ساخت.این تفسیری است که از 
برخی روایات استفاده کردند.و استاد مکارم شیرازی بدون اشاره به 
قائل,نقل می کند. (1) 


د:مقصود گفتگوی انبیاء با برخی مردم است., که دلائل توحید را از انبیاء 
شنیدند و پاسخ مثبت دادند.(زبان قال) (۰)2:زبان حال همه انسانها بعد از 
بلوغ و عقل است که با دیدن آیات الهی به یکتائی او اعتراف می کنند.این 
تفسیر را از بلخی و رمانی نقل می کنند. (3) 


و:مقصود عالم ملکوت و وجود جمعی موجودات نزد خداست که با شهود 
باطنی خدا را مشاهده کرده و به وحدانیت او اعتراف می کنند.(دیدگاه 
علامه طباطبائی(ره) (4)ما در این مختصر در صدد نقد و بررسی اقوال 
مفسرین در مورد تفسیر این ایه نیستیم. 


می پردازیم. (2) 
واژه«ذژیه» که در آیه 172 سوره اعراف آمده است به معنای فرزندان 
کوچک و خردسال است و در مورد ريشه لفوی ان چند احتمال داده شده 


است : 


1.از«ذرء»(بر وزن زرع)به معنای آفرینش باشد.بنابراین مفهوم 
اصلی«ذریه» با مفهوم مخلوق و افریده شده برابر است. 


2 ..بعضی آن را از «ذژ»(بر وزن شز)دانسته اند که به معنای موجودات 
بسیار کوچک همانند ذرات غبار و مورچه های بسیار ریز می باشد.از این 
نظر که فرز تذان اتشان نید ذر ابتداغ از تطفة تسبار کوجکی اغاز یات مین 


3 .احتمال دارد از ماده«ذرو»(بر وزن مرو)به معنی پراکنده ساختن باشد. 9۰ 
به فرزندان انسان ذریه گویند چون پس از تکثیر به هر سو در روی زمین 
پراکنده می شوند. (6) 


و جمله«من ظهورهم»بدل از جمله«من بنی آدم»است.و واژه«ظهر»به 
معنی«پشت انسان»است اگر چه به معنای«قوت و شدت»هم به کار می 


رود. [ ۳ 
ص :3 45 


1- (1) استاد مکارم شیرازی,پيام قرآن,ج 3.ص 110. 

2- (2) تفسیر ابو الفتوح رازی,ج 5.ص 326. 

4 (4) المیزان.ج 8.ص 334 به بعد. 

5- (5) این شش قول در تفسیر موضوعی پیام قرآن جمع آوری شده و 
مورد نقد و بررسی مفصل قرار گرفته است ۰(پیام قرآن,.ج 3ص 8 تا 
115 

6- (6) ر.ک: مفردات راغب اصفهانی, ماده ذرو و نیز تفسیر نمونه» 7ص 
4-د. 

7 سک تمر دات ‏ آعب مر اف فی لا فان الکویم. 


اتتتدار قاری 


در مورد آیات فوق برخی پزشکان این گونه اظهار نظر کرده اند: 
1 کتر کر قوز هد کتر دیاب خرباروة اي 172 تور اغرافت: قی فو راد 


«از همان هنگام که انسان به صورت پاره گوشتی(جنین جوان)در شکم 
مادر قرار گرفته,دو برجستگی از طناب پشتی( ۱۵۲060۲0 )که بعدا ستون 
فقرات را تشکیل خواهد داد,بوجود می آیند.این دو برجستگی را لوله های 
تناسلی( 96 1 60۲۱ ) می نامند.جنسیت جنین به وسیله این لوله های 


اگر مقرر شده که جنین پسر باشداین دو لوله از هفته ششم عمر جنین 
و 
شده که جنین دختر باشد این لوله های تناسلی از هم متمایز شده تا در 
هفته دهم بافت هایی شبیه بافت های تخمدان را تشکیل دهند. 


بدین ترتیب بیضه ها و تخمدان ها که از یک مبداً یعنی کمر انسان نشأت 
گرفته اند به تولید عروسها و دامادها می پردازند تا از تلاقی آنها بقای نسل 
بشر ادامه یابد.و بدین طریق منوجه می شویم که چگونه ذریه و نسل 
انسان 1 به عرصه هستی می گذارد و به بیان اعجازآمیز قرآن 
در این زمینه که چهارده قرن پیش بیان گردیده واقف می شویم.» 
(1)سپس ایشان برای توجیه کلمه«صلب»در ایه 7 سوره طارق متذکر می 
شود که ستون فقرات کمر و استخوان خارجی از نظر عصبی دربرگیرنده 


و منطقه خاص صلب که مسئول این عصب دهی است را بین مهره 
دوازدهم پشتی و مهره اوّل و دوم و سوم و چهارم خاجی می داند. (2) 


2دفتر بای تراد نیز در مهرد اب 172 ور آعراف می توننند: 
«تخم و تخمدان هر دو از اول خلقت در پشت قرار دارند و پس از 


چندی(وقتی جنین در حدود شش ماه دارد)در جنس نر هر دو پایین کشیده 
شده در پوسته بیضه قرار گرفته به وضع عادی درمی آید.و در جنس ماده 


نیز مختصر جابجا شده در دو طرف پهلو محاذی لوله های رحم جایگزین می 
شود. 


پیدایش نسل و ذریه را نیز می دانیم در اثر روانه شدن و نزدیک شدن و 
سرانجام یکی 
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1- (1) طب در قرآن.ص 78-77 با تلخیص. 
2 (2) همان.ص 31. 


شدن یکی از دو جزء۶ از جنس نر و ماده( نطفه پدر و نطفه مادر)صورت 


این دو جزء از ابتدای پیدایش پدر و مادر در آنها به ودیعت نگهداری شده و 
سرانجام به صورت دو جزء۶ تولید مثل(گامت نر و گامت ماده)درآمده به هم 
آمیخته تین زا هی شا رنه ۵ م‌ دام که. ات مادمته کر یکی همان 


و دیگری به تخم ارتباط دارد. 


و لذا وقتی قرآن می فرماید:«چون پروردگارت از اولاد آدم از پشتشان 
ذریه ایشان را گرفت.» (1)شاید اشاره به همین مطلب یعنی به محل 
متعددی دارد. (2)و در جای دیگر از همین مطلب (جای قرار گرفتن اولیه 
بیصضه تخمدان در پشت انسان)برای تفسیر ایه 7 سوره طارق استفاده می 
کند. (3)(که عين عبارت او در بحت قبل اورده شد.) 3.استاد مکارم 
شیرازی پس از انکه شش قول مفسرین را نقل کرده است.دیدگاه دوم 
(استعدادی که خداوند در ذرات نخستین انسان یعنی نطفه و سیس جنین 
قرار داده تا بتوانند حقیقت توحید را دری کنند)و پنجم(زبان حال انسانها 
بعد از بلوغ و عقل که به یکتائی خدا اعتراف می کنند)را برمی گزیند.و 
بقیه دیدگاه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.و سپس در توضیح دیدگاه دوم 
می نویسند. 


«به این ترتیب«عالم ذر»همان عالم جنین است و سوال و پاسخ به زبان 
حال صورت گرفته نه به زبان قال.و این مطلب شواهد و نظاثئر زیادی در 
کلمات عرب و غیر عرب دارد.» (4) 


بررسی: 


در اینجا تذکر چند مطلب لازم است: 


1.دلالت تعبیر«من ظهورهم»بر دو برجستگی طناب پشتی تین که متا 
لوله های تناسلی(تخم و تخمدان)مرد و زن است,جای تأمل است.چرا که 
اگر ظاهر لفظ آیه را در نظر بگیریم می گوید:«ذریه انسان از پشت و کمر 
او اخذ شد.» بعنی ظاهر آیه اخذ ذربه از پشت انسان به صورت مستقیم و 

بالقفل است ( نبا لقوه وتا کید ای در ال که رشان اد اتمه 


اوول است که بالفعل از بیضه ها و تخمدان زن خارج می شوند نه از پشت 


اتف 
ص: 455 


1- (1) اعراف172/. 

2 (2) اولین دانشگاه و آخرین پیامبرج 1,ص 238-237. 
3- (3) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ص 241-240. 

4 (4) پیام قرآن,ج 3,ص 109 تااص 115. 


ولذا این ظهون. ایم قابل اخد پیست بسن یا باید»غبارت‌«من ظهور هم # را بر 

معنای کنائی حمل کنیم و بگوییم مقصود آیه این است که«از 1 
انسانها»همان طور که در تعبیرات عرفی می گوییم:«اين افراد تا هفت 
پشت فلان هستند».و مراد نسل بعد نسل است.و لکن این تعبیرات عرفی 
فقط در فارسی است و در لغت عرب چنین تعبیری در مورد«ظهر»نيافتيم. 


3 پا بگوئیم«من» نشویه است و می خواهد ِ منضاً م ی 2 این 
کوک دی افو و کر سا وی ۵ 


2.آبه 2 سوره اعراف در مورد منشاً ذریه انسان اگر بر طبق احتمالی 
معنا شود که دکتر پاک نژاد و دیاب و قرقوز معنا کردند می تواند نوعی 
رازگوئی علمی قران باشد.امّا به هیچ وجه دلالتی بر اعجاز علمی قرآن 
ندارد,چرا که: 


اولا:در آیه فوق حدّ اقل شش احتمال تفسیری وجود دارد که سخن این 
پزشکان فقط بنا بر احتمال دوم(ب)صحیح بود. 


ثانیا:در مورد ماده«ذر»چند ریشه لغفوی ذکر شد. که باز نکته علمی این 


ثالتا:دن مهرد کلمه«ظهر»چند اختمال. ذکز شد که تقسیر علمی ابه بنا بز 


پس با توجه به احتمالات فوق در آیه 172 سوره اعراف نمی توان یک 
تفسیر را به صورت قطعی , به آیه نسبت داد و آن را دلبل اعجاز علمی آیه 
فوق داشت. 


3 .وآژه«صلب » نیز دلالتی بر منشاً پیدایش انسان از پشت افراد ندارد .چرا| 
که در آیه 7 سوره طارق می خوانیم من ین الط و اللرایّب «از بین 

و ترائب»یعنی منی از بین پشت مرد و دو ران او(دستگاه 
تخاشای او)بیرون می [ ۳ .و تعبیر«من بین»> می رساند که ۳ آت خصوص 


4.یک اشکال و پاسخ آن: :برخی از پزشکان با طرح آیه 172 سوره اعراف 
و لد أَحَد زک من یرادم من طهورهم درو اشکالی را مطرح کرده اند 


«پشت حضرت آدم ( علیه السلام)جای این همه ذربه را نخواهد داشت.» 
(1)پاسخ:هر چند که با توجه به احتمالات تفسیری ایه مورد بحث جواب این 
اشکال 


ص :456 


1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 1.ص 238. 


مارا رم مطات هت 
اولاءدر آیه سخن از آدم نیست بلکه سخن از«بنی آدم»(نسل آدم)است. 


و ثانیا:سخن از پشت حضرت آدم نیست تا بخواهد همه ذریه او در پشت او 
جمع شوند بلکه«ظهورهم» (پشت نسل آدم)در آیه مطرح است. 


پس بنظر می رسد که طرح اشعال بخاطر عدم دقت در خود آیه بوده 


است. 
مرحله تتتاق آقر پتیش انسان از منی: 


اشاره 


می داند؛ 


[ قر انم ما تون اه تم تجلَقوته ّ 5 تجْنْ الخالون (1)<«آیا آنچه را[که به 
صورت منی آفرومی ریزید دیده ایا شها آن ر خلق می کنید یا ما 
آفریننده ایم.» و َه حلق الر و جَبّن الدکرَ ۲ الأَئثی من تطفه اذا ثَمّنی (2)«و 
هم اوست که دو نوع می آقربند:تر و ماده از اه ای ود فروریخته 
شود.» ألَمْ یک نطِقَه من مَنی یْمّنی (3)«مگر او[قبلا آنطفه ای از منی نبود 
که ريخته می شود؟» تذکر: آیاتی که در بحت«خلقت انسان از آپ»مورد 
استناد قرار گرفت بنا بر یک تفسیر نظر به مني داشت پس آن آیات نیز 
ی تواند. در ایتجا فورد. استناد قزار کیرد.ایات فورد. تظر. غبار‌تند 
از :انبیا30/-نور 45/-فرقان54/-سجده8/-مرسلات 20/-طارق 6/. 


منی در لغت: 


راغب اضفهاتن متیر | به.معنای تقدیر ( آندا رم زدن امی داند.و آیاتت فوق.ر۱ 
به فعنای تقدیر کردن الهی می داند. (4) 


صاخ سفایسین. اناد تب اصل کلمه را از وی من اند مشند. ات 
و ی ای 


ص : 457 


1-(1) واقعه58/-59. 

2 (2) نجم 46-445 

3- (3) قیامت 37/. 

4 (4) مفردات راغب اصفهانی.ماده منی. 


اما صاحب التحقیق می گوید:اصل واژه منی به معنی آرزو و درخواست 
بدست آوردن چیزی همراه با تقدیر است.و به منلی انسان نیز منی گویند 
چون ظهور شهوت انسان(خواستن و آرزوی چیزی) است. (1) 


کلمه منی مکرر در لغت در مورد«ماءع الرجل»(آب مرد)به کار رفته است 
اما در مورد زن به کار نرفته است مگر در التحقیق که در قسمت اظهار 
نظر نویسنده در زير کلمه نطفه (2)«منی مرد و زن»استعمال کرده اند 
اما از انجا که ایشان از لغویین معاصرند و این معنا در لغات قدیمی به کار 
نرفته پس در مورد قران قابل قبول نیست. 


منی از نظر علم پزشکی: 


از نظر اصطلاحی به مایعی که از مردان در هنگام نزدیکی(یا انزال)خارج 
می شود منی گویند که معمولا حاوی 200 تا 300 میلیون اسیرماتوزئید 
ست. (3) 


بتدربج برای خروم تکامل می یابند. 


کرمک ها دراز هستند و طول آنها 100-10 مو(هر مو یک میليونیم متر 


دارای تفر و بردننو یک دم یار ستحری. که.با آان.در هر تانبة.فی: توا نت 
23-4 میکرون حرکت نمایند. 


کرمک ها(اسپرم ها)در مهبل زن ریخته می شود.به عبارت دیگر, کرمک ها 
به وسیله جهش های مخصوص الت به طرف دهانه رحم پرتاب می 
شوند.کرمک ها با مقداری از ترشحات نامبرده(مذی-وذی,ترشحات غده 
های پروستات و غدد داخلی)در مهبل می ماند. قسمت اعظم انها از مخاط 
مهبل جذب شده وارد دستگاه دش خون گردیده و طراوت و تاز کت 
خاصی به زن می دهد.بسیاری از کرمک ها نیز به طرف سوراخ بسیار تنگ 
دهانه رحم هجوم می آورند. این سوراخ که به اندازه جچشم سوزنیر است 
هميشه مملو از ترشحی است که اجازه ورود بسیاری از جنبندگان و 
موجودات ذژه بینی را به رحم 


ص :458 


1- (1) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم,ج 11.ص 186-185. 

2( 2 فان حیرض 1060 

3- (3) پروفسور توماس.وی.سادلر,رویان شناسی پزشکی لانگمن,ترجمه 
دکتر بهادری و شکور.ص 30.البته برخی از پزشکان تعداد اسیرم های مرد 
را بین 2 تا 500 میلیون عدد در هر انزال متغیر می دانند.(ر.ک:دکتر پاک 
نژاد,اولین دانشگاه و اخرین پیامبر.ج 1ص 021 


نمی دهد.ولی سبت به کرمک ها خاصیت«شیمو تأکسی»مثبت از طرف 
مهبل و منفی از داخل رحم دارد.یعنی وقتی کرمک ها در مهبل هستند آنها 
زا به داخل رخم.می کشاند و ضحامی که ذر رجخم ند آنها را از خود دور 
می سازد. 


رحم که پشت منثانه راست روده قرار گرفته,جسمی است گوشتی و تو 
ار من راتسا دایص و 
شود و دو سوراخ در دو زاویه فوقانی,.طرفی که به لوله های رحم بازمی 
گردد .لوله های رحم 14-10 سانتی متر طول دارند و سر تقریبا آزادشان 
مجاور تخمدان هاست.کرمک ها از رحم به طرف لوله می روند و با 
سرعت 11 میلی متر در ساعت در مدت 4 ساعت به وصال تخمک( که در 
لوله,رجم قرار کرفته آشت ام رسد ای اقلاستم. ها کت کرام با 
مایعی لزج از مجرای تتناسلی مرد خارج می شوند در مجرای 
تناسلی(مهبل)زن ريخته می شوند.و فقط 300 تا 500 عدد آن به ناحیه 


باروری می رسند. 


و فقط یکی از آنها برای باروری مورد نیاز است. اسپرماتوزئیدها به سرعت 
از مهبل وارد زهدان و متعاقبا وارد لوله های زهدانی می گردد. [- 


دکتر دیاب و قرقوز این جریان را اين گونه تشریح می کنند: 


«کاروان داماد(اسپرم ها)مسابقه هیجان انگیزی است که بین حدود 500 
میلیون اسپرماتوزئید برگزار می گردد.این مسابقه از مهبل زن شروع و با 
رسیدن اسپرم ها به تخمی(اوول زن)ختم نمی شود.بلکه با اختراق جداره 
شفاف تخمک به وسیله یکی از اسپرم ها به پایان می رسد.زیرا ممکن 
است دهها اسپرم به تخمک برسند ولی تنها یکی از آنها موفق به عبور از 
دادم مک ره امه اه فانل وهی که ید هام رها شوم یی 
به چشم می خورد مایع شفاف و چسبنده ای است با خاصیت قلیائی که در 
دهانه رحم ظاهر می شود و فقط به مدت دو روز ادامه می یابد.این ماده 
نطفه ها را جذب کرده و آنها را قادر می سازد به راحتی از لوله رحم 
گذشته و در مسابقه هیجان انگیز رسیدن به تخمکی شرکت کنند. (5) 


ص :459 


1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 1.ص 241 تا 247 با تلخیص. 


2 (2) آقای بی آزار شیرازی در کتاب گذشته و آینده جهان.ص 56 سرعت 
حرکت اسپرم ها را 15 کیلومتر در ساعت اعلام می کند.اما منبعی علمی 
برای این سخن ارائه نکرده است. 

3- (3) ر.ک:رویان شناسی لانگمن.ص 30-29. 

4 (4) طب در قرآن.ص 81. 

5- (5) اولین دانشگاه و اخرین پیامبر.ج ص 90 و 91 


در تفسیر نمونه مقر زین یه 59 سوره واقعه مشابه همین مطالب علمی را 
اورده اند. (1) 


عبد الرزاق نوفل نیز با ذکر آیات 6-5 سوره طارق مشابه همین مطالب 
علمی را در مورد منی و اسپرم ذکر می کند. (2) 


تذکر 1:برای اطلاع بیشتر به شکل الف و ب در ضمیمه شماره 1 توجه 
کنید. 


تذکر 2:نکته قابل توجهی. در تغبیر قران کریم«منی»وجود دارد چرا که 
خداوند می توانست بجای این واژه از واژه های دیگر استفاده کند.اما این 


واژه را که دلالت بر تقدیر و اندازه گیری دارد انتخاب کرد و امروزه می 
اه 


بررسی: 
در اینجا تذکر چند مطلب لازم است: 
1 ,در تفسیر تضونه در تقسیر آبة 9ط واقعه 1 قر تم ما نون می خوانیم: 


«آیا از نطفه ای, که در رحم می ریزید آگاهید.» (3)و در تفسیر آیه 0 
نتوزی تفع نطقه ادا تعنی.می خوانیج؛ 

«و از نطفه ای که خارج می شود و در قرارگاه رحم می ریزد.» (4)و در 
ترجمه قرآن استاد 9« در ترخمة آنة: 7( فیافت. ام یک نع من 


كِ 


مَنی یمنی می خوانیم 


«مگر او[قبلا آنطفه ای نبود که [در رحم آریخته می شود؟ » (5)نکته قابل 


توجه در این تفسیر و ترجمه این است که در هر سه مورد بر این نکته 
تاکید شده که منی يا نطفه مرد در رحم زن ریخته می شود.در حالی که: 


اولامنی مرد در مهبل یا مجرای تناسلی زن ریخته می شود.(همان طورکه 
در مبحث علمی گذشت) انیا:در ایات فوق مکان ریختن منی مشخص 
نشده است و به صورت مطلق بیان شده است. 


ص :460 


1- (1) تفسیر نمونه.ج 22.ص 242-241. 

2 (2) عبد الرزاق نوفل,القرآن و العلم الحدیث.ص 114. 

3- (3) تفسیر نمونه,ج 22.ص 241. 

4 (4) همان.ص 59د. ۱ 1 
5- (5) استاد محمد مهدی فولادوند,ترجمه قران.نشر دار القران 
الکریم, قطع جیبی,چاپ اول,تهران, 1377 ش. 


شاید آنچه که موجب این ترجمه و تفسیر شده است این باشد که منی مرد 
غالبا در حال امیزش با زنان خارج می شود.و پس از ریختن منی در 
مهبل (مجرای تناسلی)اسیرم ها با تلاش فراوان و با کمک مایعی که از 
دهانه رحم ترشح می شود از لوله رحم عبور می کنند تا به تخمک برسند و 
پس از لقاح برای لانه گزینی به دیواره رحم بروند. 


نیست و در ضمن هميشه هم منی مرد داخل مجرای زنان ریخته نمی 


تذکر:در ضمن در ترجمه استاد فولادوند کلمه«منی»ترجمه نشده است. 
(مگر او نطفه ای از منی نبود که ريخته می شود؟) 2.خلقت انسان از منی 
چیزی است که قران ان را به صورت کلی و سر بسته بیان کرده است.هر 
چند که تعبیر قران کریم یعنی«منی»در مورد مایع جنسی مردان بسیار 
طظریف ودفبی انتخاب شدم است,و این یکی ان اشازات علمی فران اشت 
که علمت: این کناب الفی ۶ ان می دهد اما از آنضا که اسان هابه 
مرت مکضاوس ین سل از ات سر سای ده که ا شا از 
دخالت منی در تشکیل طفل اطلاع داشتند(هر چند که تمام رموز و اسرار 

علض آن: را نمی دانستند)پس نمی توان گفت که تذکر این مطلب اعجاز 
کی گرا ن اس 


خلقت همسر آدم(علیه السلام)و عیسی (علیه السلام)و پدیده دو جنسی حقیقی(بکرزائی): 


قرآن کریم در مورد پیدایش همسر آدم(علیه السلام)و ادامه نسل او می 
فرماید: 


یا یا الثاسن ا" تقوا ریم الذٍی فک من تفس واجده و حَلَقَ مثها رها و 
بل مدا رجالاً ۳ نُساء (1)«ای مردم از پروردگارتان که شما را از 
نفس واحدی آفرید و جفتش را[نیز از او آفرید و از آن دوءمردان و زنان 
بسیاری پراکنده کردنیرها دارید.» خداوند در آیاتی شخن از تولد حضرت 
عیسی(علیه السلام)بدون پدر می کند و می فرماید: 


ان هل عفن نو اااه کمتل دم حَلَقه من ثراب (2)«در واقع.مثل 


عیسی(علیه السلام)نزد خدا همچون 1 است [که ]او را از 
خاک آفرید. « 


ص :461 


1- (1) نساع1/. 
2 (2) آل عمران59/. 


منک ان کنت تقیا قال تما آتا سول ریک لأْهبِ لك غلاما رکیا قالث آئی 

یت 5 ِ 1 ۳۳ 39 ین مت 1 آ جر 0 و ۳ .۰ - 

یکین لپ لام و لم تقستشتی تشر و لم ‏ تف قال گذلي قال مگ هو 

1 رز للا 0 - 1 ۳ 71 11 ِ 1 
و لت یه للناس 5 كِ من کان امرا ۳ مفقضبا حملنه 


که 0 رقم نت کات شتافت 9 آنان پرده ای بر 
خود گرفت.پس روح خود را به سوی او فرستادیم تا" به [شکل ] بشری 
خوش اندام بر او نمایان شد[مریم آگفت:اگر پرهیزکاری,من از تو به خدای 
حمان پناه می برم. گفت: ۰من فقط فرستاده پروزد از توام ببرای اينکه به 
تو پسری پاکیزه ببخشم.گفت:چگونه مرا پسری باشد با آنکه دست بشری 
به من نرسیده و بدکار نبوده ام ؟ گفت :[فرمان آچنین است,پروردگار تو 1 
ار ار 
جانب خویش قرار دهیم,و[این ادستوری قطعی بود.پس [مریم] به 
او ی مه اس اس و وبا امه ان ور اضادم نام 
جست. »> تذکر: تولد عجیب و حیرت انگیز حضرت عیسی (علیه السلام)(و 
برخی حوادت شگفت دیگر در مورد او)باعث شد تا عده ای از پیروانش او 
را پسر خدا و عده ای دیگر او را خدا بنامند. 


از طرف دیگر برخی که نتوانستند این نشانه الهی را باور کنند به حضرت 
مریم(علیها السلام) تهمت ناروا زدند که قران از این زن پاک دامن دفاع 
کرده و می فرماید: 


نا 


و مَرْيِم ابّتت عمران الی احخضتت فرجها فتقخنا فیه من ژوجنا (2)«و مریم 
دخت عمران راءهمان کسی که خود را پاک دامن نگاه داشت و در او روح 
خود را دمیدیم.» ولی در عصر ما با پیشرفت علوم پزشکی ن پرسش 
مطرح است که اگر انسان 9« اسپرماتوزئید و اوول(5ا 9 
«تخمک»مادر دوه امد 


اشزار علتی خلت آذم ری اسلا اه ییا عایت التاه ا: 


1.برخی از متخصصان علوم پزشکی خواسته اند از طریق پدیده دو جنسی 
خقیقی: مظلب دو آبة: ال عفر آن9</ و شساع1/ را حل کتند .و می. تویسنده 


ص :462 


آه (1 ااهرنة 22/16 
2( 2) تجریم 12 


«شخص دو جنسی حقیقی( ۳۱۵۲۲۵۵۱۳۵0۱1517 ۳:6] )فردی است که 
گنادهای او شامل هم بافت های بیضه و هم بافت های تخمدان است.و از 
لحاظ تئوری و کلاسیک باید به عنوان مذکر قدرت ابستن نمودن و به عنوان 
مونت, قدرت آیتتن شدن را دارا باشد.چنین دو جنس کاملی سابقه 
مضبوط ندارد اما افرادی دیده شده اند که در آنها لزوما اسپرماتوژنزیس 
همراه با اوول اسیون و قاعدگی وجود داشته است... 


دو جنسی حقیقی از نظر مورفولوژی بر حسب شکل و محل گنادها به 
ترتیب زیر طبقه بندی شده است: 


1-1.در یک طرف شخص در یک گناد( 0۷0۲65115 )یعنی مجتمع تخمدان و 
بیضه وجود دارد و در طرف دیگر یک بیضه يا یک تخمدان دیده می شود. 


راست و هم در طرف چپ وجود دارد. 


1-3.بیضه در یک طرف و تخمدان در طرف دیگر قرار دارد. 


ایشان در ابتدای بحجت ترجمه آبه اول سوره نساء را آورده است ( که اشاره 
به این مطلب دارد که حضرت ادم (علیه السلام)می تواند از نوع دو جنسی 
ی باشد و از او همسرش بوجود امده باشد)و در پایان می نویسد. 


«شماره های 1 و 2 و 3 حالات گوناگونی است که هریک می تواند احتمالا 
پاسخی برای انطباق مسئله حضرت مریم(علیها السلام)با مسائل طبی 
باشد.اگر چه پاسخ های دیگر هم دارد.» (2)1.برخی از نویسندگان در مورد 
خلقت عیسی(علیه السلام)می نویسند: 


«انسان ها عادت کرده اند وجود فرزند را با تأثیرگذاری و دخالت پدر قبول 
کنند,غافل از اينکه ممکن است زنی بدون دخالت و نزدیکی با مردی باردار 
شود .و فززندی سالم به. دنیا آورد.و این موضوعغ با قواعد غلفی و 
اکشانات. واشان کر مستای گرا ار و اقا اما مت 
است.از جمله بکرزایی در نوعی از حشرات مانند شته و بعضی از 
جانداران مانند ستاره دریایی, کرم ابریشم و ملکه زنبور عسل.در جانداران 
و در 


ص:3 46 


1- (1) دکتر محمد صادق رجحان(استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی 
تهران),بافت شناسی انسانی پایه(بافت شناسی پزشکی),انتشارات 
چهر,1370 چاپ دهم.ص 66-765 7. 

۳۴۵6۲۲6۲0006۳066 15 ۰. 02( 2 


جانداران ذژه بینی نیز مانند باکتریها؛ میکروبها و ویروسها تولید مثل بدون 
عمل لقاح انجام می پذیرد.حتی«فیلوکسرا و استاتریکس» (1)می تواند تا 
ده نسل بدون دخالت نر تولید مثل کند.» (3)2.دکتر«الکسیس 
کارل»فیزیولوژیست و زیست شناس مشهور فرانسه درباره بکرزایی 
قورباغه می نویسد: 


«وقتی به میزان سهمی که پدر و مادر. هریک در تولید مثل دارند فکر می 
کنیم,باید آزمایشهای«لوب و باتایون»را به خاطر بیاوریم که از تخمک بارور 
نشده قورباغه ای بدون دخالت سیرماوزتید و نطفه نر به وسیله تکنیک 
های خاصی قورباغه جدیدی می توان به وجود اورد.به اين ترتیب ممکن 
است یک عامل شیمیائی یا فیزیکی را جاتشین سلول نر کرد ولی در هر 
حال وجود یک عامل ماده لا زم و ضروری است.» (4)3.و برخی دیگر نوشته 
اند که:دانشمندان توانسته اند موش ماده ای را(بدون اینکه با موش نر 
آمیزش کند)با جریان مخصوص الکتریسیته بارور کنند و بچه ای را به دنیا 
اورد. (4) 


5.دکتر«موریس بوکای»در مورد خلقت عیسی(علیه السلام)می نویسد. 


«انجیل ها(همانند قرآن)داستان واحدی را درباره مبادی زیستی 
ی اه ام ی ی ایا روت وا 
بیرون از قوانین طبیعی مشترک بین همه افراد بشر انجام شده,بدین شرح 
که تخم حاصله از تخمدان مادرش نیازی به تلاقی اسپرماتوزئیدی که از 
طرف پدر امده باشد تا جنینی و سپس فرزند قابل زیستی تشکیل 
دهد,نداشته است.یدیده ای که منتهی به تولد فرد عادی بدون دخالت عنصر 
تلقیج کننده می گردد«بکرزائی»نامیده می شود. » حشرات متنوع,برخی بی 
مهرگان و بطور بسیا ر نادر:نوعی گزيدة پرندگان چنین حالتی دارند و سپس 
ذکر می کند که در آزمایشات بکرزائی بر روی پستانداران تا خرگوش پیش 
رفته اند و جنین در مرحله بسیار ابتدائی بدست اورده اند.ولی جلوتر نرفته 
اند و هیچ نمونه ای 


ص :464 
1- (1) .۰ *25]81671 ۷ 026۲3 ۴۲۱۷۱ 


2 (2) ر.ک: گودرز نجفی, مطالب شگفت انگیز قرآن.ص 111-110 و نیز 
علامه حسینی طهرانی,نور ملکوت قران.ص 124 و نیز استاد مکارم 


شیرازی و استاد جعفر سبحانی,پرسشها و پاسخهای مذهبی»ج 2ص 1 و 
نیز دکتر مجذوب صفا؛ پنجگام. ص ۷ 

3- (3) دکتر الکسیس کارل.انسان موجود ناشناخته, ترجمه دکتر دبیری» ص 
104 

4 (4) دکتر احمد بهشتی.عیسی پیام آور اسلام.ص 323. 


از بکرزائی تلف آزمایشنی و نف هی و آنما شناخته شده نیست. (1) 


6.برخی دیگر از نویسندگان تحت عنوان«یک واقعه حیرت انگیز»گزارش 
خانم«امی ماری جونز»را می دهند که فرزندی بدون پدر بدنیا اورد و 
پزشکان ینس از مطالعات و آزمایشات به این نتیجه رسیدند که در خون 
دختر بچه او(مونیکا) کوچک ترین علامت پا اثر مرد خارجی وجود ندارد و تنها 
خون هورمونهای مادر اوست که وجود او را درست کرده است. (2) 


سپس از قول دکتر«گلدمان»زیست شناس می نویسد که‌:زنان ممکن 
است بدون دخالت مرد باردار شوند و کودی سالمی به دنیا بیاورند و در 
اين صورت کودک از هر لحاظ کپیه مادرش می شود.برای اینکه بدون 
دخالت مرد,زن باردار شود, کافی است که بعضی سلولهای جنس او تحریک 
شود. (3) 


بررسی: 


1 .اینکه حضرت عیسی (علیه السلام)بدون پدر متولد شده است از نظر 
ترا ار موام ات 


افا افلا این یک: معجزه آلمی بودخ است همان :ظور کم. خفن فرآن. امن 
فرماید: 


و لَِجْعَلَةْ بِة لاس (4)و انياداین حاملگی مریم(علیها السلام) علتی داشته 
0 قرآن از آن تعبیر به دخالت«روح» فف. کند: 


َارسلنا لها ژوحنا فَتمتلَ لها شرا سوب (5) قتقکنا فیه من ژوجنا (6)و اين 
روح الهی به صورت بشری بر مریم ظاهر شد و با او گفتگو کرد و به او 
خبر داد که چنین اتفاقی(حامله شدن مریم به عیسی(علیه السلام) ر | خدا| 


پس نمی توان گفت که این مطلب یک بکرزائی بوده است.چرا| که از 
طرفی بکرزائی هر چند که امری مسلم باشد و در حیواناتی غیر از انسان 
یافت شود ولی در مورد انسان,نه به صورت ازمایشی و نه طبیعی به 
انجام نرسیده و نمونه ندارد.و از طرف دیگر بر فرض امکان بکرزائی در 
انسان ها اشعال این است که چرا دستگاه های تولید مثل حضرت 
مریم(علیها السلام)به یکباره تغییر حالت 


ص: 465 


1- (1) مقایسه ای میان تورات,انجیل,قرآن و علم,ترجمه ذبیح الله دبیر.ص 
11 

2 (2) مطالب شگفت انگیز قرآن.ص 113-112,از روزنامه 
3- (3) همان و نیز ذکر الله احمدی,علوم جدید از دیدگاه اسلام(ارمغان 
زفشتفگر ان از 107 

4- (4) مریم 21/. 

5( مریم 717 

6 (6) تحریم12/. 


تاو تکراشم صیی اسکان کورانی ی اند این اشکال سا طرش 
کند. 


بلی پدیده بکرزائی و انجام عملی آن در برخی حیوانات می تواند«امکان 
بکرژائی#ر۱ در عالم خارج به صورت یک احتمال در مورد حیوانات دیگر هم 
مطرح کند.پس محال نیست که یک حیوان يا انسان به صورت بکرزائی(و 
بدون تماس با جنس نر)بچه ای بدنیا اورد.اما این مطلب«تحقق خارجی 
بکرزائی»در مورد حضرت مریم(علیه السلام)را اثبات نمی کند.بلکه بر 
طبق ایات قران عاملی دیگر(روح الهی)در این امر دخالت داشته است.اما 
در مورد اینکه روح الهی چیست ؟ تقریبا همه مفسران معروف,روح را در 
اینجا به جبرئیل فرشته بزرگ خدا تفسیر کرده اند (1)و تعبیر روح از او به 
خاطر ان است که هم روحانی است و هم وجودی حیات بخش است. و 
اضافه روح به خدا,در اینجا دلیل بر عظمت و شرافت این روح است (یعنی 
اضافه تشریفیه است) 2.در مورد خلقت همسر حضرت آدم ( علیه السلام)از 
وجود ایشان که در سوره تضیاء آبة 1 


حَلَقَکُمٌ من تفس واجده و حَلَقَ مئها رَوجها مطرح شده بود.دو احتمال 
مطرح شده است: 


الف: مقصود از«نفس» در آیه فوق بدن انسان باشد. (2)و لذا خلقت همسر 
آدم (حواء) از خود بدن او بوده است که طبق روایت تورات,حواء از دنده 
چب آدم ( علیه السلام) آفریده شد. (3)و برخی روایات غیر 
معتیر اش راتیلیات) نیز قهین مطلب را می » گوید.و خلقت و به صورت 
شود. 


ب:مقصود از حَلَقَ ملها رَوَجّها خلقت حواء از جنس آدم(علیه السلام)(جنس 
بشر)باشد.و این معنا با ات دیگر قرآن قابل اثبات است که می 
فرماید: 


و من آیاته آن حلَق لکُمْ من أَنفْسكَم آَژواجا لسَکنوا لها (۵)«از نشانه های 
قدرت خدا| این ۳۳۳ ۱۳ شما را از هن شما ۹ تا به 


وتتيلة آئها از افتتن بیانجدی» 
ص :466 


آ رل ری تفسمیر تخوتهرح ایض 0و و دیگن تفاشتیر زین آیه. 1 .شتوره 


2- (2) واژه نفس در قرآن کریم گاهی به معنای«بدن» نیز می آید مثل ار 
322 مائده(من قنل نفسا بغیر نفس) ولی در غالب موارد به معنای شخصیت 
فاففت اسان کی رو اسان ی آند الم ند نوم اسان آناعی ه 
صفات گوناگونی دارد (مثل قلب.نفس,روح فواد.عقل و...)که هر کدام به 
ِِِ به ان اطلاق می شود. 

- (3) در کتاب مقدس؛ ,تورات.سفر پیدایش,: باب دوم.شماره 21 می 
ِ «و ِِ خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و 
یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد.» 
4 (4) روم21/. 


5 اللَه خقل مهن فد سکم آَرُواجاً (1)«خداوند همسران شما را از جنس 
شما قرار داد.» آینکه در آین ایات: هی خوانيم:«همسر آن شها را از شا 
قرار داد»معنی آن این 1 که از جنس شما قرار داد نه از اعضای بدن 
شما.و حتی در روایتی از امام باقر(علیه السلام).خلقت حواء از یکی از 
دنده های ادم(علیه السلام)شدیدا تکذیب شده و تصریح گردیده که حواء از 
باقی مانده خاک ادم(از جنس ادم)افریده شده است. (2) 


است : 


اال اتگ سای این هن کات سرا آز بدن انم است که ود شسر او 
رد شد. 


دوم: اینکه بکرزائی مستلزم حاملگی و زایش آدم ( علیه السلام)است که 


موشاق کار تاه ای زد بات 


اشاره 


فزان. کریم در موارد متعدنی نطقه را به. عتوان یکی از مر اجل. خلفقت 
انسان معرفی می کند.این معرفی به چند صورت انجام پذیرفته است: 


خلَق الانسان من ثْطِمَه قٍذا هو خصیخٌ یی (3/«انسان ,را از نطفه ای 
آفریدم است,آنگاه سنیزه جوتش آشکار است.» انا خلفنا کم من ثراب 
من من عَلقه (4)«پس [بدانید ]که مار را از خاک آفریده ایم 

۲ س از نطفه,سپس از علقه.» تم جَعلناة نطِقَهَ فی قرارٍ کین تم حَلَفتا 
له علعَه (9ا«سیس. آو راآبه. ضورت انظفه. ای در .جایگاهی, استوار 
قرار دادیم .آنگاه نطفه را به صورت علقه دز آوز دی دا 


ص : 467 


1- (1) نحل 72/. 

2 (2) ر.ک:تفسیر عیاشی به نقل از تفسیر نمونه,.ج 3.ص 246-245. 

3- (3) نحل4/ و نیز پس 77/. 

4 (4) حج5/ و نیز نزدیک به همین مضمون در سوره های غافر67/ و 
کهف 37/ و فاطر11/. 

5- (5) مقمنون13/-14. 


هل تاه 0 فقذره (1)«از نطفه ای خلقش کرد و اندازه مقررش 
۳ 


ثا حَلَْتا الائسان من نطِقه شاج تّتلیه (2)«ما انسان را از نطفه ای 


آميخته آفریدیم ۳ او را ببازهانیم 4 «انسان را خلق کردیم از مخلوط 
نطفه(زن و مرد)که از حالی , به حالی شده است.» «ما او را از آب نطفه 


ط بی حس و شعور خلق کردیم.» (3)ج:انسان از نطفه ای از جنس 
منی افریده شده است: 
اه تیه مق خی تفر یاقا نید ام از من شود 
ریخته می شود.» من امن آذا تمنی (5)«از نطفه ای چون فروریخته 
شود.» 


نطفه در لفت: 
نطفه در لغت به معنای سیلان ضعیف چیزی است.و به معنای آب صاف کم 
با زیاد نیز آمده است.و نطفه شامل چیزی که از مرد و زن برای آمیزش 


خارج می شود می گردد.یس به منی مرد و زن نطفه گویند چون سیلان 
دارند. (6) 


تذکر:همان طو رکه مشاهده شد کلمه«نطفه»در لغت مخصوص مردان 
نطفه در اصطلاح: 

نطفه در اصطلاح عبارت است از چیزی که از مردان يا زنان برای لقاح و 
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1- (1) عبس 19/. 
2 (2) انسان 2/. ۱ 
شیرازی است و ترجمه دوم از دکتر پاک نژاد است که موافق نظر علامه 


طباطباتی (ره)در المیزان نیز هست و معنای سوم از الهی قمشه ای است. 
(بزودی این مورد را بررسی خواهیم کرد.) 

4- (4) قیامت 37/. 

5- (5) النجم46/. 

6 و که وی ما .رای ای اصفمای مجوا ه 
فساومی التجمی فی کلسات الفر آن ال شرس وا 160 


خارج می شود که در مورد آب مردان به آن منی گویند و از نظر پزشکی 
شامل میلیون ها اسپرماتوزئیدها است(که در بحث قبل گذشت)و در مورد 
اب زیان به. آن تخمک(اوول) (1) گویند.این تخمک ها دایره ای هستند به 
قطر متوسط 135 مو و گاهی تا 200 مو می شوند که با چشم دیده می 
شوند.و تعداد آنها کلا حدود چهارصد هزار عدد است که در دوران بارداری 
نزدیک به چهارصد عدد انها از زن خارج می شود.یعنی در هر ماه سیزده 
عدد. .(2) 


البته فقط یک عدد از این تخمک ها کامل شده و خارج می شوند.و 
بقیه(حدودا 12 عدد دیگر)تحلیل می روند. 


اسیرماتوزئید به سرعت از مهبل (مجرای تناسلی زن)وارد زهدان و متعاقبا 
وارد لوله های زهدانی می گردد.این صعود احتمالا به دلیل انقباضات 
ماهیچه ای زهدان و لوله می باشد. 

باروری( گشنیده شدن-لقاح- ۴66۵۳۵۵۲۱00 ,۳۵۲۲۱۱2۵1100 )فرایندی 
است که در آن گامت های مرد و زن با هم ادغام می شود.باروری در ناحیه 
حبابی لوله زهدان اتفاق می افتد. 

این ناحیه وسیع نرین قسمت لوله بوده و نزدیک تخمدان قرار گرفته 
است.در حالی که اسپرماتوزئید می تواند 24 ساعت در مجرای تولید مثل 
زن زنده بماند.تصور می شود که تخمک ثانوی اگر باروری نشود 12 تا 14 
اتضای اه اللم:سفر فت: ام یه تفه بر سدخه اظلای من ره 
1.نطفه مرد که همان اسیرم ها(حیوانات منی)هستند. 

2.نطفه زن که همان اوول(البویضه) است. 

3.نطفه مخلوط(یا امشاج) که از آب مرد و زن تشکیل می شود. (4) 


علامه طباطبائی(ره)در زیر آیه 2 سوره انسان(دهر)می نویسند: 


النطفه فی الاصل بمعنی الماء القلیل غلب استعماله فی ماء الذکور من 
الحیوان الذی یتکوّن منه مثله». (9) 


«نطفه در اصل به معنی آب کم است که اتتخمال ان غالبا در فوزد اب 
جنس نر از حیوانات است ابی که از ان تولید مثل می شود.» 
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4 (4) التمهید فی علوم القرآن.ج 6.ص 81. 

5- (5) المیزان.ج 20.ص 209. 


نخست آنکه نطفه به معنی آب چه کم يا زیاد می آید نه آب کم همان 
طورکه برخی از لغویین قدیمی بدین مطلب تصریح کرده اند. (1) 


و دوم آنکه نطفه به معنی آب مردان و زنان استعمال شده است.و برخی 
از مفسرین و لغویین قدیم و جدید بدان تصریح کرده اند. (2)و دلیلی بر 
غلبه آن در آت مردان نیافتیم بلکه برخی استعمالات ان در قرآن کریم 
تفه فی قرار کین - تطقم آمقشاج - حلَفْتّا الثم عَلقَةَ نشان می دهد که 
مقصود نطفه ای است که شامل ان مرد و زن(اسیرماتوزئید و اوول)می 
شود. 


نطفه در قرآن کریم: 


همان طورکه گذشت قرآن کریم گاهی سخن از مطلق نطفه, نطفه مخلوط 
و نطفه ای که از جنس منی است می کند.نیز مشاهده کردیم که 
وأاژه«نطفه» معنایی و سیع دارد و شامل عامل تولید مثل مرد و زن می 
شود.با توجه به این دو مقدمه می توان گفت که قرآن هرگاه سخن از 
نطفه ای که از جنس منی است می نماید مقصودش همان منی مرد است 
ان مطلبت :۱ نار استهال لخی بلا اشسکال آیمت. 


و لذا ما آیات 327 سوره قیامت و 46 سوره نجم را در بت سنی. آمر زیخ اج 
مورد بحث قرار دادیم.و اما وقتی قران سخن از نطفه مخلوط می 
کنیا ن > محصوو بل همان تخمک(اوول ازن و اسپرماتوزئید مرد سس از 


خوانده می شود. 

و اما هنگامی که قرآن سخن از«نطفه»به صورت مطلق(بدون قید«من 
منی» و «امشاج»)می گوید مقصود چیست؟ به نظر می رسد که در این 
مورد نیز تخمک لقاح یافته و ترکیب شده با اسپرم مقصود است بخاطر 
دلایل و شواهد زیر: 

1.در سوره مومنون آیه 14-13 دو قید آورده است که فقط بر تخمک لقاح 
یافته قابل تطبیق است در انجا می فرماید: 


 ّ 1 9 13‏ 3 جن ج< 91 1 1 - 1+ 
نم حعلناه تطفهٌ ی قرار 6 کین ثم حَلفتا ۱ ۴ لنطفه علقه 
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که اک ی ما الافه ع ی رخ اافراشته یرالیه 
الماء الصافی قل او کنر) ۱ 
2- (2) ر.ک:الفیومی,مصباح اللغه و مصطفوی, التحقیق فی کلمات القرآن 
الکریم.ج 2ص 11_59 و مجمع البیان, 0 ,زیر ایه 2 سوره دهر. 


سپس او راژبه صورت آنطفه ای در جایگاهی استوار قرار دادیم آنگاه 

نطفه را به صورت علقه دراوردیم.» مفسرین تصریح می کنند که مقصود 

از«قرار مکین»در این ایه رحم است.و نطفه پس از لقاح در رحم قرار می 
د. 


به علاوه آن چیزی که تبدیل به علقه(خون بسته آویزان زالو شکل)می شود 
همان نطفه لقاح یافته با اسپرم است و گر : نه نطفه مرد يا زن به تنهایی 
لقی توانز نف صورت: غاقه دور آندو تا کر وخم انتطر از ناند ه یمان 


سای سره های داتس 7 اهر 67 کف 97 رهاظ یی یه 
سیاق ایه 14 سوره مومنون است. 


3.همان گونه که گذشت وآژه«نطفه»در لغت اعم از نطفه مرد و زن است 
پس هرجا که اين واژه به کار رفت اگر قرینه ای قوی وجود داشت بر 
نطفه خاص مرد پا زن حمل می شود (مثل نطفه من منی)امّا هرگاه قرینه 
ای نبود ناچاریم آن را بر معنای اعم حمل کنیم که شامل نطفه مرد و زن 
می شود. 


4.در سوره عبس 19/ و نحل4/,نیز می توانیم قرینه ای برای اعم بودن پیدا 


د. 


چرا که در سوره عبس 17/-19: یل الائسان ما أكفَرَه من هک شیء خَلَقة 

من نطقء حلقَةْ قَقَدْرَهُ و در سوره نحل4/: حَلق الائسان من تطِقَهٍ سخن از 
جنس انسان و خلقت آن گفته شده است و روشن است که جنس انسان 
از نطفه مرد به تنهایی خلق نشده است بلکه از مجموع نطفه مرد و زن 
خلق شده است. 


نتیجه گیری: 


فده تطفه که در لغقت اغم از نطفه هرد و زن. است‌ردر فرآن کریم در مهرد 
نطفه زن و مرد (اوول و اسپرماتوزئید)یعنی نطفه لقاح یافته و بارور شده 
به کار می رود مگر آنکه قرینه ای مشخص کند که منظور خصوص نطفه 


مرد است. 


ار وه انم ای 


در «هفزن. آیاث مربوط به«نطفه»مفسران و نیز صاحب نظران اظهار 
نظرهایی کرده اند که در اینجا به برخی از انها اشاره می کنیم: 


1.طبرسی(ره)در مجمع البیان در مورد آیه 2 سوره انسان: من تطفقه 
اقشاح چند 


17 1 


دیدگاه را مطرح می کند: 


الف مراد اب مرد و زن است که با هم مخلوط می شود.این سخن از ابن 
عباس, عکرمه و مجاهد نقل شد و مورد قبول مرحوم طبرسی نیز هست. 


ب:نطفه ای که مخلوط از حالات است حالت علقه,حالت مضفه و حالت 
استخوان...تا انسان شود. 


ج:نطفه ای که مخلوط از رنگ های نطفه زن و مرد است. 


د:نطفه ای که مخلوط با خون حیض است.و لذا پس از حاملگی خون حیض 
قطع می شود. 


ه: نطفه ای که مخلوط از 3 هایی است. 


ونطفه ای که مخلوط از طبایع مختلفی است که در انسان وجود دارد. 
(مثل حرارت؛ برودت و.. . (1)) 2 .علامع طباطباتی (ره)در مورد ند دوم 
سوره انسان: ]تا حََْتا الالسان من تطقء آَمشاج تبتلیه می نویسند: 


«آمشاج»جمع مشیج به معنی مخلوط و ممزوج است.و این وصف که برای 
نطفه آورده شد پا به اعتبار اجزاء نطفه است که مختلف است و یا به 
اعتبار اختلاط آب مرد و زن است و«ابتلاء»به معنی تبدیل حالات چیزی از 
حالی به حالی و از صورتی به صورتی است مثل تغییر حالت طلا در کوره و 
مقصود از ابتلاء خداوند نسبت به خلق انسان در نطفه, همان است که در 
آیات. دیکز بیانشده. که. تفه را غلفه: وه غلقته: را فضفه. وهی کتدیعا بم 


برخی گفته اند ابتلاء به معنی امتحان به وسیله تکلیف است و این معنا به 
وسیله فاء تفربع در ادامه آیه 7 ناخ شمیفاً تصیرا دقع می شود چرا که 
اگر مراد از ابتلاء تکلیف بود باید آیه بر عکس می شد چون امتحان متفرع 
بر سمیع و بصیر بودن است.» (3)2 استاد ارم تترانن آنه 2 تور دهر. 
دا این وه مد غیت کنو: 


«ما اتعان را از تطفة مختلطی افریديم.و او-را می. ازمانیم.» و نمیتین. هی 
نویسند: امشاح جمع مشج يا مشیج به معنی شی ء مخلوط است.ایشان در 
مورد افرینش انسان از نطفه مخلوط چند احتمال را مطرح می کنند: 
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1- (1) مجمع البیان.ج 5ص 407-406 زير آیه 2 سوره انسان. 
2 (2) المیزان.ج 20.ص 209 و ص 210. 


الف : اختلاط نطفه مرد و زن و ترکیب اسپرم و اوول.همان گونه که در 
ی تا اما ارت 


ب:اآشارة بخ اعد ادهای مختلف, فرون نطقه از نظر عامل. رات 
طریق ژنها و مانند ان باشد. 


شا رنه اشنا طا فاد ما ۶ کی نامه باه 


ز‌ 


د:اختلاط همه اینها با همدیگر باشد. 
سین انشان تیجه.می کترند که صعنای. اختر خامع گر اسب بر ازست: 


۵ فا اشارهه تطورات نطظقه. در مرا سیتی باشند: (بضورت., اختمال 
مطرح می شود.) سپس«نبتلیه»را اشاره به رسیدن انسان به مقام تکلیف 
و تعهد و مسئولیت و آزمایش و امتحان می دانند.و چشم و گوش را که در 
ار اي منطرح ی شود آبزار شناخت. که مقدمه آزمایشن است: می. دانندده 
انن: مغتا را -جو ففایل. اختمال. ویحر( اشلاع: به. .فعنای طورات. و: ححولات 
جنین)ترجیح می دهد. 


سپس به نکات علمی در رابطه با آیه اشاره می کنند و ابتداء نکاتی علمی 
در مورد اسپرم و اوول می گویند.و آن را از عجائب و شگفتیهای بزرگ 


جهان آفو شش .کف زان که نا پیشرفت علم جنین شناسی پرده از اسرار 


«برخی از دانشمندان معتقدند که نطفه زن دارای الکتریسته مثبت است و 
اسپرم دارای الکتریسته منفی و لذا به سوی هم کشیده می شوند.اما 
هنگامی که اسپرم وارد تخمک شد بار الکتریکی آن را منفی می کند و به 
همین دلیل اسپرم های بی شمار دیگر که در اطراف آن وجود دارند از آن 
رانده می شوند. و بعضی نیز گفته اند با ورود اسپرم ماده شیمیائی 
مخصوص ترشح می شود که سایر اسپرم ها را میٍ راند.» )و نیز ایشان 
در تفسیر واژه«خصیم»در آیه: حَلق الائسان من تطِقَه و|ذا هو خصیه میینْ 
(2)دو احتمال ذکر می کند:یکی اينکه به معنی قدرت آنسان بر سخن گفتن 
و محاجه و استدلال باشد که برخی مفسران گفته اند و دیگر اينکه به معنی 
مسابقه و منازعه ای باشد که میان اسپرم ها هنگام حرکت به سوی اوول 
در رحم مادر صورت می گیرد, که سرانجام یکی از آنان موفق می شود با 
اوول ترکیب شود و بقیه شکست خورده و نابود می شوند.و این 


ص :3 47 


(1) تقشیر تم‌نهرع ررض 934 تا 339 
2 (2) حعل 4 تین 77 


)1( 


تب یشان .در کفنتیر اب 13 سوره مومنون: : تُ جعلْناة نطِقة فی قرار 
مکین نکته ای علمی درباره قرار مکین بیان می کنند و می نویسند: 


«تعبیر از رحم به قرار مکین(قرارگاه امن وامان )اشاره به موقعیت خاص 
رحم در بدن انسان است,در وافع محفوظترین نقطه بدن که از هر طرف 
کاملا تحت حفاظت قرار گرفته ستون فقرات و دنده ها از یک 
سو,استخوان نیرومند لگن خاسره از سوی دیگر پوششهای متعدد شکم از 
سوی سوم,حفاظتی که از سوی دستها به عمل می اید از سوی 
هار مکی نقواهد این قرازگاه امن ماما قاس 4 کر بای تراد 
تشریح زیبایی, اميزش تخمک و اسپرم را شرح می دهد: 


«حدود 2 تا 500 میلیون اسپرم که در مهبل زن ريیخته شده است در یک 
مسابقه به طرف سوراخ ریز مهبل می روند.و تعدادی از انها از سوراخ 
عبور کرده و طول رحم را طی می کنند و سپس به لوله های رحم که 10- 
4 سانتی متر طول دارد می رسند.انها با سرعت 11 میلی متر در ساعت 
در حال حرکت هستند.از طرف دیگر تخمکی از جداره تخمدان زن جدا 
شده و به وسیله دهانه لوله رحم که خاصیتی مکنده دارد بلعیده می 
شود.در لوله های رحم کرک های بسیار ملایم و ظریف وجود دارد که 
سرشان به طرف رحم تمایل دارد همین که تخمک بین آنها قرار گرفت.به 
کمک ترشحات داخلی لوله او را , را 


ناگهان تخمک و اسپرم ها یه هم می رسند و هزاران کرمک(اسپرم)یوصال 
رده معشوق خود(تخمک)را در برمی گیرند.و سرهای خود را بر 

می گذارند.این حالت بیشتر به جنگ و جدال 12 
یکی از کرمک ها تخمک را سوراخ کرده در ان وارد می شود. 


سیس ایشان با ذکر آیه 2 سوره دهر(انسان): 


[ئا حَلَفْتا الالسان من نطقه أمشاج تبْتلیه «انسان را خلق کردیم از مخلوط 
و حالی به حالی شده است.» نتیجه می گیرد که: نطفه 
اهر کهاشان ان ان تخت ی سود اوظی اه تفه های رن و عرد 
است.و نطفه زن و مرد برای امشاج و مخلوط شدن و انسان درست 
کرن بعبا با و 
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1- (1) پیام قرآن.ج 2ص 84. 
2 (2) تفسیر نمونه,ج 14.ص 208-207. 


دگرگونیهائی دچار می شوند.(نصف می شوند,کرموزمها نصف می شود و 
ی ار ای ار فا ما 
ماده يا ژن و ژنتیک دانسته اند. 


دهند که:چون خدا ازمایش کننده است و امتحان(نبتلیه)در محیط ازاد معنا 
دارد لذا می توان گفت عقل در نطفه هم دخالت دارد. (1) 


د.دکتر دیاب و دکتر قرقوز نیز با طرح آیه 2 سوره انسان: اثا حَلَفتا 
الاْسان من نطقء شاج آن را چنین ترجمه می کنند: 


«ما او را از نطفه ای مختلط(بی حس و شعور)خلق کردیم.» و سپس 
توضیحات مفصلی راجع به حرکت تخمک و اسپرم ها می دهند و می 


نویسند. 


«پس از انجام لقاح,فعل و انفعالات سلولی دقیق و شگفت انگیزی صورت 
می پذیرد که منتهی به اتحاد نطفه و تخمی می گردد.و بدین طریق تعداد 
کرموزومها به حد نصاب می رسد از این پس تخمک لقاح یافته را تخم( 
۶ )/می نامند. تخمک لقاح یافته به قدرت تازه ای دست می یابد و از 
طریق این قدرت کار تقسیم و نمو را برای تشکیل جنین اغاز می کند.بدین 
طریق پدر و مادر صفات ارثئی خود را به طور مشترک به جنین منتقل می 
نمایند. دا (6)2.یکی از نویسندگان معاصر نیز با طرح ایات مربوط , به خلقت 
انسان مراحل آن را مطابق با علم جدید امبریولوژی(جنین شناسی 
(3))معرفی می کند و شسبتین ای 2 سورم:ذهر را انن. خونه ترجمه می کند: 


«بدرستی که ما خلق کردیم انسان را از نطفه(مخلوط اسپرم و اوول)مرد 
و زن در حالی که با هم آمیخته و مخلوط شدند...» (7)4.یکی دیگر از 
۳ 


«ما انسان را از نطفه مخلوط(سلول تخم)یدید ۳۹ > و سپس می گوید 
این آبة زا شنته حونه هی خدان نقسیر کرد 


الف: اینکه بشر را مرگب از نیم سلول نر و نیم سلول ماده(تخمک و 
کرمک)افریده ایم. 
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1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 1:ص 243 تا ص 249. 
2 (2) طب در قرآن.ص 81-80. 

۲ ۰۴۲۱۵۲۱۷۵۱۵0۵۷ )3( -3 

4 (4) گودرز نجفی, مطالب شگفت انگیز قرآن.ص 90-89. 


ب:اینکه نطفه انسان نیمی حیوان و نیمی فرشته(عقل)است. 


تا ایا ماه سا ارمواد رای و مار 
است افریده ایم. 


چه اینکه یاخته های جنسی انسان شامل 48 عدد کروموزوم می باشد. که 
هر کدام از ذرات متعددی بنام«ژن»ترکیب يافته اند,این ژنها نقفش مهمی 
در ساختمان سلول زنده بعهده دارند و بعضی از این ذرات بسیار ریز 
حاصل حالات و صفات پدر و مادر می بااشند. (1) 


را سا و ای میب ور ای ات 
هه هه سا ار امس در سین 
شد ولی قران کریم تحت عنوان«امشاج» مطلبی بیان کرده است. متذکر 
یماسا ای ار هر و سا 
ار تحص هد ی 


الف: مقصود از کلمه«امشاج»(مخلوط متراکم)این است که عناصر انسان 


ب:نطفه مخلوطی از اوصاف پدر و مادر است که به وسیله ژن ها به 


و به صورت جنین درامدن است. 


و سپس نتیجه می گیرد که:هر چه هست کلمه امشاج به ما می فهماند که 
خلقت بشر از نظر قرآن دقیق تر از آن است که بشر فکر می کند و از 
طرف دیگر این کلمه چون معانی مختلفی دارد به ما ثابت می کند که 
مخمد هی ال یه و له نمی شا مه ای ها را که رات 
پیروانش قابل ریت نبوده به طور صریح بیان کند و از سوی دیگر هم نمی 
توانسته حقایق را کتمان نماید.لذا حقایق را ناگزیر طوری بیان فرموده که 
آنان بتوانند از آن.به آندازة استعداد خویش درک تمایند. (3 


9.دکتر«موریس بوکای»در مورد آیه 2 سوره دهر:(ما انسان را از نطفه ای 
مخلوط افریدیم)می نویسد: 


فا ری مقر ان باه وز تین حمیه آللم در این مخاو‌ظها عتضر امد کرو 
عنصر مونت را می بینند. مصنفان قدیم هم نمی توانستند کمترین ایده ای 
از فیزیولوژی باروری و خصوصا از انچه که شرایط زیست 
شناختی ( بیولوژیک)جانب زن است 


ص :476 
1- (1) بی آزار شیرازی, گذشته و آینده جهان.ص 57,چاپ دلم. 
2(2) این نظو-زاابه دکتن بدالله سحایی در کتاتب:خاقت انسارضن 147 


3- (3) مصطفی زمانی,پیشگوئیهای علمی قرآن.ص 120-117. 


داشته باشند,‌همان نظر را می داشتند.امَا مفسران 
جدید, مانند«منتخب»نشر شورای عالی امور اسلامی قاهره این طرز دید را 
اصلاح کرده و در اینجا تشخیص می دهند که قطرة منی واجد عناصر 


سیس توضیح می دهد که منی از عناصر گوناگون زیر ندز نشکیل شده است: 


ب:ترشحات کیسه های تخمی که نزدیی پروستات هستند و ترشح خاصی 
بدون عناصر بارورکننده دارند. 


ج:ترشحات پروستات که به منی.ظاهر خامه ای و بوی ویژه اش را می 
دهد. 


د:ترشحات غدد محلق به مجاری ادرار(غدد کوپر-مری-لیتره) اينها هستند 
منشاهای اين«مخلوطها» که کاملا بنظر می رسد قران از انها صحبت می 
دارد.» (10)1.ممکن است گفته شود که:بسیاری افراد در طول اعصار و 
به ویژه قبل از ظهور اسلام کمان می کردند که زن یک مزرعه و ظرف 
است و نقشی در انعقاد نطفه و جنین ندارد. 


و فقط اختلاف در اين بود که آیا صفات کودک همه از پدر است یا نصف آن 
از یدر و نصف دیگر از جد یدری اوست و پا صفات از نسل های 
طولانی (غیر از مادر)به ارت می رسد. 21) 


و جالب این است که مرحله اساسی در تاریخ جنین شناسی 
تصدیق«هاروی»در 1651 میلادی بود مشعر بر اینکه:«هر چیز که می زید 
در آغاز از تخمی, می. آید»» ویس با توجه به کشفیات جدید در مورد 
انتقال صفات از پدر و مادر(از طریق کروموزوم ها و ژن ها)می توان گفت 
که تعبیر«نطفه امشاج»(مخلوط نطفه زن و مرد)نوعی رازگویی علمی 
برخلاف عقاید مردم زمان نزول قران است. 


1.یکی از نویسندگان معاصر در این مورد می نویسد: 


«باری کلمه امشاج کلمه ای است که معتای وسیعی دارد و هر چه بر علم 


بشر افزوده شود اهمیت آن و قران: کزیم ترا ما روشین تر فی کردد و 
0 


از جهت تحقیقات علمی در زمینه ورائت تجزیه دقیق یک کروموزوم حائز 
کمال اهمیت است زیرا ممکن می گردد در ب بیماریهای موروثی و مظاهری 
مانند پیری بنحو 
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1- (1) مقایسه ای میان تورات,انجیل, قرآن و علم.ص 272-271. 
2- (2) عبد الرزاق نوفل,القرآن و العلم الحدیث.ص 112. 
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مطلوب اعمال نفوذ کرد. هریک از 46 عامل ورائثت دارای ده ها هزار تا 
صدها هزار اطلاعاتی بیشتر از ویروس کروموزومی است.» (1) 


جمع بندی: 

نید ۳ ۳ 90 90 3 
در مورد ایه 2 سوره دهر: اثا حَلفتا الاتسان من تطقه آقشاج تبتلیه چند 
تفسیر شده بود؛ ۲ 


الف:در مورد نطفه دو دیدگاه وجود داشت:برخی آن را به معنای نطفه مرد 
گرفته بودند و برخی اعم معنا کرده بودند.به عنوان مثال,دکتر پاک نژاد و 
اکثر صاحب نظران آن را اعم از نطفه مرد و زن معنا کردند.ولی علامه 
طباطبائی (ره)و دکتر موریس بوکای ان را به معنای نطفه مرد دانسته 
بودند. 


تذکر بر اساس همین دو معنای نطفه, معانی کلمه امشاج هم متعدد شده 


است. 


تذکر 2:با توجه به مطالبی که در مورد وآژه«نطفه»در لغت و قران و 
اصطلاح بیان کردیم روشن شد که این واژه در قرآن به معنای عامل تولید 
قل(آب مدق ون .یه کار مق وود(معنای. اعم‌امعر آنکه فرنه-خاصیه 
فوختب اختصاض آن به مرن شود 


ب:در مورد امشاج چند دیدگاه وجود داشت: 

قاط آب‌ مره ورن 

2.مخلوطی از اسپرم و اوول(تخمک) 3.مخلوطی از ژن های زن و مرد. 
4.مخلوطی از صفات پدر و مادر. 

5.مخلوطی از رنگ های نطفه زن و مرد. 

قذ کر این مها با یکدیکر فایل خمه هافام اردت: 


6.مخلوطی از صفت حیوانیت و ملائکه(عقل) 7.مخلوطی از عناصر تشکیل 
دهنده نطفه پا منی. 


8.مخلوط نطفه با خون حیض. 
9.مخلوطی از رگ ها. 


0.مخلوطی از طبایع مختلف در انسان(برودت,حرارت...) 11.مخلوطی 
از حالات مختلف(علقه, مضغه و...) 
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1- (1) مصطفی زمانی.پیشگوئی های علمی قرآن.ص 120-119. 


ج:در مورد کلمه«نبتلیه»نیز چند دیدگاه وجود داشت: 


1ات مخلیف تطفداتظن عووه قیول. طلامه ای زرهاد کش ان 
نژاد) 2.ازمایش نطفه به وسیله تکلیف(نظر مورد قبول صاحبان تفسیر 
نمونه) 


نقد و بررسی: 
در اینجا تذکر چند مطلب لازم است: 


1.امدن واژه نطفه در قران کریم به اين صورت(که اعم از اب زن و مرد 
است انم موم اه 2 سره اسای رنه ماه ار ان باه وا 
مخلوطی از عناصر تشکیل دهنده مني و يا مخلوطی از نطفه زن و مرد 
نجیزتضه‌یکش از شگفتی های علمی قران کریم است.چرا که هر دو تفسیر 
بر خلاف تصور عرب معاصر نزول قرآن بوده است.و بالاتر از فکر آنان 
است و این مطالب علمی در سده های آخیرن کشفه کردیدءسسن این یک 
رازگوئی علمی قرآن کریم است. 


اقا این سطلی یل اعهار فلمی فران نمی شوه گرا کف ار رفن 
احتمالات متعددی در معنای«امشاج»مطرح شده است پس یک معنای 
قطعی مشخص نمی شود و از طرف تین قران اشاره ای به عناصر 
تشکیل دهنده نطفه نکرده بلکه مطلبی کلی و مبهم را بیان داشته است.و 
از طرف سوم برخی پزشکان قدیمی مثل جالینوس حکیم گفته بودند که 
زن و مرد هر دو نطفه دارند.هر دو قدرت تصویر دارند ولی قدرت بذر مرد 
قوی تر از زن است. (1)و علامه مجلسی(ره)نیز از ارسطو و برخی حکما 
نقل می کند که زن منی اصطلاحی ندارد امّا رطوبتی شبیه به منی دارد که 
مجاز| بت آن.فنی: هشن هنن مر دیا ان مخلهظ .مت نش وه خن که من 
فد فاعل میرن مصعل است. 12۱ 


پس معلوم می شود مخلوط بودن(امشاج)نطفه زن و مرد قبل از قرآن نیز 
مطرح بوده است یس این مطلب اعجاز غلهی قران به شمار نمی اید. 


اسان مرحم ظیزسی در عحمم البان از حند خهت فایل عامل آنفت: 


الف:اگر مقصود از کلام ایشان در بند«د»(نطفه مخلوط با خون حیض 
اف ار که رواک تس وه و ات مت اسان 


ماهیانه دفع می شود.همان خونی است که در 
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0 ۱ ۱ 
4دد. 

2- (2) علامه مجلسی(ره),بحار الانوار.ح 7ص 290 من کتاب السماء و 
الا فا ی مارم سر 


هر ماه در عروق داخلی رحم برای تغذیه احتمالی جنین جمع می گردد و در 
صورت لقاح تخمک با اسیرماتوزئید خون موجود صرف تغذیه ان می شود و 
در غیر این صورت خونهای موجود بر اثر پوسته شدن مخاط رحم و شکافته 
شدن رگهای رحم به صورت خون حیض از رحم خارج می شود. (1) 


پس خون حیض مخلوط با منی مرد نمی شود و تشکیل نطفه نمی دهد 
بلکه منی مرد با تخمک زن ترکیب می شود و تشکیل جنین می دهد. 


و اگر مقصود از ز کلام ایشان در بند«د» این باشد که نطفه زن و مرد پس از 
ترکیب و تشکیل سلول تخم در دیواره رحم جایگزین می شوند و از خون 
رحم تغذیه می کنند همان خونی که اگر اين تخمک نبود تبدیل به خون حیض 
می شد. این سخن درستی است و با مبانی علمی سا زگار است. 


ب:سخن ایشان در بند«و»(مخلوط بودن نطفه انسان از طبایع مختلف 
مثل برودت, حرارت...)بر اساس طب قدیم است و این مطلب می رساند 


می کردند. 


3.دو اشکال سخن علامه طباطبائی(ره)در تعریف لفوی و 
اصطلاحی«نطفه» بیان شد و لذا تکرار نمی کنیم. 


4 کلام دکتر پاک نژاد.ء‌صدر و ذیل آن ناسازگار است چرا که در صدر سخن 
آیه را به گونه ای معنا می کند(مخلوط نطفه زن و مرد که از حالی به 
حالی شده است) که ابتلاء را به معنی تغییر حالت معنا می کند.و در ذیل 
سخن«ابتلاء»را به معنای ازمایش و امتحان معنا می کند و اين دو معنا در 
آیه قابل جمع نیستند. 


5.واژه«بی حس و شعور» در ترجمه آیه 2 سوره انسان در کتاب طب در 
فا نامیاز ها ما ی 
شعور خلق کردیم)و نیز در ترجمه استاد الهی قمشه ای امده است.البته 
احتمال دارد که مترجم کتاب طب در قرآن(علی چراغی)این ترجمه را از 
اس دای ها 


ولی به هر حال این واژه«بی حس و شعور»در آیه مورد بحث(من نطفه 
امشاج)نیامده است و این ترجمه غير قابل قبول است. 


6قرآن می فرماید: یِساوّکمٌ خرّثٌ لكمّ (2)«زنان شما کشتزار 
شمایند.»پس مزرعه 
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2 (2) بقره223/. 


بودن زنان در قرآن پذیرفته شده است.ولی این مطلب مستلزم این نیست 
پا تا 
گذشت. قرآن : نطفه را مخلوط (و امشاج)می داند. 


7لفت«امشاج» که جمع مشح يا مشیح است به معنی چیز حقیری است که 
با چیزی دیگر مخلوط شده باشد ولی در کتب لفت سخنی از«تراکم»در 
ماده اين لغت نیافتیم. (1) 


و لذا شخ تویشتده: کتاب«بیشخونیهای. غلمی: اقران» که ان را به: معتن 
عناصر متراکم دانسته اند خالی از دلیل است. 


8.اصرار دکتر بوکای بر معنا کردن«امشاج»به مخلوطی از عناصر تشکیل 
دهنده نطفه مرد و نیز اصرار دیگران بر معنا کردن«امشاج»به مخلوطی از 
نطفه زن و مرد یا مخلوط ژن ها و صفات. صحیح به نظر نمی رسد.چرا که 
تعبیر قران«امشاج»(مخلوطها) است.و این تعبیر می تواند با مخلوط نطفه 
زن و مرد و مخلوط عناصر تشکیل دهنده نطفه سازگار باشد. 


به عبارت دیگر نطفه«امشاج»(نطفه ای که از مخلوطهاست )افراد و 
مصادیقی مختلفی دارد. 


یک فرد آن.مخلوط اسپرماتوزئید و اوول است و یک فرد آن مخلوط شدن 
از عناصر مختلف تشکیل دهنده نطفه زن يا نطفه مرد است. 


مفسران و لفویین بدان اشاره مختصری کرده بودند. (2) 


شدکر:بنا براین ترجمه های سه کانه اق. کم.در ضدر بح از آیه. 2 سوره 
دهر(از ی مکارم اس فولادوند و مرحوم الهی و قمشه ای)نقل 


کردند: 
«همانا ما انسان را از مخلوطهای نطفه آفریذنم* 
مرحله پنجم؛آفرینش انسان از علق: 


اشاره 


فران کزنه فراع مطتلفی »را کر فورو خلفت‌ یادا فیدنق می کنوییکی, از این 
مراحل «علق»است. 


است: 
در سوره علق می خوانیم: 
ص: 481 


1- (1) ر.ک:الجوهری,صحاح اللغه.ابن فارس,مقايییس اللغه.ابن 
منظور.لسان العرب و التحقیق فی کلمات القران الکریم.ج 11.ص 115 
ماده مشح. 

2- (2) ر.ک:تفسیر نمونه.ج 25.ص 334 به بعد و التحقیق فی کلمات 
القران الکریم,ج 11.ص 116. 


۳ پاشم ریک الذٍی خَلق,. حَلَق الالسان من عَلَق (1)«بخوان به 1 
پروردکارت که افربد,انتشان: را از علق افرید.» و در سوره حج می خوانیم 


سِ ۳ س - 
فان حَلَفْناکم من ثراب تم من لطقه نم من عَلقه تم من مُصْعٍٍَ 


(2)«پس [بدانید آکه ما شما را از خاک افریده ایم, سپس از نطفه, سپس از 
علقه ,آنگاه از مضعه. > و در سوره مومنون این تعبیر دو بار آمده است: 


حللتا له عقه قحلشن اْعلقه مطْقه (2)«آنگاه نطفه را یه صورت 
علفه ذر آوزدنمبتن: آن علقه راژ[به صورت آمضفه گردانيدیم. ۳ و نظیر همین 
مطلب را در سوره غافر می خوانیم: 

و الّذٍی حَلَقَکُمٌ من ثراب تم من لطِقَه تم من عَلَقٍَ (2)«او همان کسی 
ات ها ایا سس از نطفه ای,آنگاه از علقه ای.» و با 
تعبیر دیگری در سوره قیامت می خوانیم 

ال کف اه ی ی ۶ کان عَلْقهّ فحَلّق فسوی (5)«مگر 


او[قبلا آتطفه ای نبود که ریخته می شود؟پس علقه [آویزک آشد و [خدایش ] 
شکل داد و درست کرد؟ » 


نزول: 


به اعتقاد اکثر مفسران.سوره علق نخستین سوره ای است که بر پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله)نازل شد.و برخی ادعا کرده اند که اتفاق 
مفسران بر آن است که پنج آیه نخست سوره علق در آغاز وحی بر رسول 
خدا(صلی الله علیه و آله)نازل شده است.بدین صورت که:پیامبر(صلی الله 
علیه و آله)به کوه(غار حرا) رفته بود جبرئیل [ و گفت:ای محمد بخوان ! 
تیامیر (صلی الله. غلیه و الم فرمقد مق فرانت کنندم غیروت: 


جبرئیل او را در آغوش گرفت و فشرد و بار دیگر گفت بخوان؛پیامبر(صلی 
الله هو ال هحان حهاب ۱ 


ص :482 


1- (1) علق 1/-2. 
2 (2) حج5/. 


3- (3) مومنون14/. 
4 (4) غافر 67/. 
5 (5) قيامت38/-38. 


ی و همان جواب را شنید و در 
سومین بار ؟ 


اقا باشم ی ای علوهس نا آغز ایض ۱۱۱ 
علق در لغت: 


محور بحث علمی این ایه واژه«علق»است.علق بر وزن فرس,جمع علقه 
است که در معانی متعددی مثل خون بسته,زالو و...استعمال شده 
است.ولی اصل همه معانی آن به یک معنا برمی گردد یعنی:«چیزی که به 
چیز بالاتر آویزان شود».و از آنجا که زالو و خون بسته به چیز دیگری می 
چسبند و بدان آهیران می شود علق نامیده شده است. (2)و لذ| گاهی 
کلمه«علقه»در فارسی به«آویزک»ترجمه می شود. (3) 


انتتدآر عای: 


ذر ففزد کلمه علق در ای.دوم شسورم علق خهار اختمال. دادم شده ارت 


الف:مراد همان خون بسته ای است که از ترکیب اسپرم مرد با اوول زن 
حاصل می شود و سیس داخل رحم زن می شود و بدان اویزان می شود. 


برخی از پزشکان می نویسند: 


رت ۱ ی ها و ات ۱ 
۱۵/9 گویند)در رحم لابه کزننی می کند ,.یعبی سلولهای تغعدبه کننده به 
درون لایه مخاطی رحم نفوذ کرده و به آن معلی (آویز ان نه کاملا چسبیده 
به رم ای شوت ‌قران این-فطلب را با عبر زبای علق آوردن ‏ اکر 
این معنا را بیذیریم اطلاق کلمه«علق»بر خون بسته در آنه فوق به چند 


مناسبت است: 


تکی خستندم بفدن. آن و از( خون پشته ای که بر ای میدن خون بهة ندن. مین 
چسبد.) 


ص:3 48 


1- (1) ر.کی:تفسیر نمونه,ج 27.ص 133 و نیز تفسیر ابو الفتوح رازی.ج 
1ص 96 که همین معنا را از بسیاری مفسران عامه و خاصه نقل می 

2 (2) ر.ک:حسن مصطفوی, التحقیق فی لمات القران الکریم, ماده 

علق.و نیز مفردات راغب همان ماده. 

3- (3) ر.ک: فولادوند, ترجمه قران,ایه /38قیامت. ۱ 

4 (4) دکتر عبد الحمید دیاب و دکتر احمد قرقوز.طب در قران.ص 86 با 

5- (5) این مناسبت را تفسیر نمونه»ج 7ص 11_56 ذکر کرده است. 


و دوم آویزان شدن آن(اویزک)به جدار رحم. 


و سوم و چهارم مطلبی است که دکتر پاک نژاد بدان تصریح کرده است.او 


«ادفی از غلقه«خلق شد بسیار غجیب اشت. زیرا 15 فرن قبل. اشارم بهة 
حالت اولیه جنین کرده که مشابه زالو است.وجه تشابه زالو با مرحله ایجاد 
جنین اینکه از هر دو ماده ای بنام«هپارین»ترشج می شود که خون در 


علقه چسبیده به عضو خود را جمع می کند و هر دو در اینجا تقریبا به یک 
شکل در می آیند.هر دو تقریبا در اصل ساختمان که از خارج به داخل قوام 
خود را از دست می دهند مشابه اند.» (1)و پنجم تغذیه از خون است که 
در هر دو مشترک است. 

استاد آیه الله معرفت نیز همین معنای«علقه»را می پذیرد و توضیح می 
دهند که این علقه در روز هفتم به جداره رحم می چسبد. (2) 


دکتر حامد احمد حامد نیز مرحله علقه را در روز هشتم می داند که به 
برخی از پزشکان تیز خشببه خنین. به«علفه» را از ان جمّت دانسته اند که 
شکلاش مانند زالو(علقه) کاملا مستطیل می باشد.و این حالت تقریبا در 


ب:مقصود از علق همان نطفه مرد(اسپرماتوزئید) است. 


علق یا زالو کرم کوچک و سیاه رنگی است که به طول هشت سانتی متر و 
وزن متوسط پنج گرم است.زالو هر بار می تواند به اندازه یک فنجان قهوه 
خون انسان يا حیوانی را بمکد.و نطفه مرد از میلیون ها حیوانک(اسیرم) 
(5)تشکیل ۱ وارد رحم زن می 


شوند زالووار به دیواره رحم می چسبند. (6) 


ص :484 


1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 11.ص 110 و 111. 


2 (2) ر.ک:التمهید فی علوم القرآن.ج 6.ص 82(ایشان احتمال دیگری نیز 
3- (3) ر.ک:دکتر حامد احمد حامدالایات العجاب فی رحله الانجاب.ص 
6,دار القلم,دمشق. 

4 ر کیر عی لین یسنان مب سید را مسترات 
5- (5) در هنگام نزدیکی تعداد 200 تا 300 میلیون اسپرماتوزئید از مرد 
خارج می شود.ولی فقط یکی از آنها برای باروری مورد نیاز 
است.ر.ک:پروفسور توماس.وی.سادلر,رویان شناسی پزشکی 
لانگمن, ترجمه دکتر مسلم بهادری و دکتر عباس شکور (1990 م).ص 
6- (6) گودرز نجفی,مطالب شگفت انگیز و ک وخ وه 
رضاأ جوهری زاده,تمدن و علوم اسلامی.ص 220 و ماهنامه دانستنیها.ش 
302 


اسپرم های مردان با زالو چند شباهت دارند: 

1.زالو و اسپرم سری بزرگ و تنه ای نسبتا دراز دارند. 
2.حرکت هر دو در مایع به صورت مارپیج است. 

3.هر دو دو تاج نسبتا بلند بر سر دارند. 

4.محل هر دو در مایع(آب یا منی)است. 


5.تغذیه زالو از خون است و اسپرم هم پس از ترکیب با اوول به دهانه 
جفت(رحم مادر)می چسبد و از خون رحم تغذیه می کند. (1) 


همین مطلب را صاحب تفسیر نمونه به صورت خلاصه آورده اند و می 
نویسند. 


«درست است که وز ان زمان این گونه مسائل هبوز شناخته نشده بود,ولی 
قرآن مجبد از ,.طریق اعجاز علمی پرده از روی آن برداشته است.» 
(2)استاد 1 اللّه معرفت نیز همین معنای علق را به عنوان تفسیر دوم 
علقه می پذیرند و توضیح می دهند که تعداد آنها 220 میلیون در هر بار 
دفع است و طول انها 55 میکرون است که با چشم دیده نمی شود. (3) 


برش در اه ضاعب ظران با معا اون علق اخون ته ان را به 
تفاسیر قدیمی نسبت داده اند و می گویند ريشه این تفسیر عدم اطلاع 
آنان از مق تکون انسان و وجود اسیرماتوزئیدها بوده است که به شکل 
رای ی در لغت علق به معنی زالو هم آمده 
کرمهائیست جرت‌هن ‏ رن که ور آب: تتطافر زج نت ای تفت ان 
مصری هم این مطلب را اعحاز عفن قوان دانسته اند چرا که در زمان 
نزول ایه میکروسکوب وجود نداشت بلکه میکروسکوب در حوالی سال 
0 عشف شد و انسان ها نمی دانستند که هزاران موجود ریز شبیه به 


کرم(یا بچه قورباغه)در منی آنها وجود دارد,ولی قرآن از این راز پرده 
برداشت. (2) 


یکی دیگر از نویسندگان معاصر.,علق را به معنای کرمی که به دیواره رحم 


می چسبد و 


ص: 485 


1- (1) ر.ک:مطالب شگفت انگیز قرآن.ص 100 و 101 و نیز دکتر سید 
عباس ملائک,قران و دانش پزشکی.ص 16 به بعد و ک.م.حقیقی,فروغ 
دانش جدید در قران و حدیت.ج 1.ص 113 با تلخیص. 

۸2 (2) تفتتتیر نصونه: 27,ض 7 1 

3- (3) ر.ک:التمهید فی علوم القرآن.ج 6,ص 104 به بعد. 

4 (4) احمد اهتمام فلسفه احکام.ص 22 و 23. 

5- (5) ر.ک: احمد محمد سلیمان, القرآن و الطب.ص 118 و 119. 


زالو و حیوان شناور خون خور تصور کرده اند و سپس می گوید: 


«اتفاقا امروزه وقتی اسیرماتوزئید را زیر میکروسکوپ می گذارند انبوه 
کثیر کرمهای زنده شناوری را مشاهده می کنند که این کرمها وقتی وارد 
رحم می شوند مانند زالو به دیواره رحم می چسبند.» (1)ج:علق به معنای 
موجود«صاحب علاقه»باشد که اشاره ای است به روح اجتماعی انسان و 
اه اه ده ور ای گام مس ات سس 
را تشکیل می دهد. 


د:مقصود از علق گل آدم(علیه السلام)بوده که حالت چسبندگی داشته 
است. که در این صورت مراد از انسان در ابه فوق حضرت ادم (علیه 
ااه اص اعا اس 


زر یی : 
در مورد اعجاز علمی قرآن در مسئله«علق»تذکر چند مطلب لازم است: 


1.تفسیر سوم و چهارم برای کلمه«علق»مناسب نیست و با ظاهر و سیاق 
آیات تناسب ندارد و کسانی هم که احتمال این دو معنا را پذیرفته اند فقط 


در مورد آیه دوم سوره علق گفته اند و در مورد آیات دیگر ذکر نکرده اند. 
(2) 


2.تفسیر دوم(علق به معنای زالو و اسپرماتوزئید)نیز با ایات فوق مناسبت 
ندارد.چرا که مخالف سیاق ایات سوره حج5/-مومنون14/غافر67/ و 
قيامت 38/ است.در این آیات علقه به عنوان واسطه بین دو مرحله تکامل 
اشا نی شاه ری اه ( ات فرار کرفه است‌ر حالی. که 
اسپرم ها در مرحله اوّل(نطفه يا منی)هستند.و سپس با اوول زن ترکیب 
شده و به صورت خون بسته معلق به رحم درمی ایند. 


ص :486 


1- (1) ر.ک:بی آزار شیرازی.قرآن و طبیعت(گذشته و آینده جهان).ص 
3 انتشارات طباطبائی, قم, 1349 ش, چاپ دوم.ایشان در سه مورد خطا 
کرده اند: اوّل اینکه جمله«العلق دود یتعلق بالحلق»را ترجمه کرده 


است:«کرمی که به دیواره رحم می چسبد.»در حالی که جمله به 


معنای:کرمی است که به حلق می چسبد. دوم اینکه می گوید اگر 
اسپرماتوزئید را زیر میکروسکوپ قرار دهند که ظاهرا منظور ایشان این 
است که ام انمان زار مگر کف کدارنده شم اننکه مف کور 
اين کرم ها(اسپرم ها)وقتی وارد رحم می شوند به دیواره ان می چسبند 
که این مطلب خطاست چون این کرم ها پس از ترکیب با اوول 
زن(تخمک)به صورت تخم درامده و سپس وارد رحم شده و به رحم می 
و دا رب 


اما در آیه دوم سوره علق حَلقَ الائسان من عَلَق کلمه«علق»به عنوان 
واسطه بین دو مرحله منی و مضغه مطرح نشده آست و لذا ابتدا به نظر 
می رسد که می_تواند با تفسیر دوّم (علق به معنای زالو و 
اسیرماتوزئید) ساز کار اید. 


0 -حج 7 سوره 1 تبیین می شود. و 
فعلوم فی کردد که:فعضو دار ان-همان .حون پسته است. کم به رجم آوتر ان 


شده است. 


وتانبااکر علف زا به ماخ زالو مریم باید آبه را پرخلاف اهر آن‌شستیه 
کنیم.چون معنای تحت اللفظی آیه اين می شود:«خداوند انسان را از زالو 
آفرید.»و برای تصحیح معنا لا زم است که بگوییم مراد آن است 
که :«خداوند انسان را از چیزی شبیه زالو(اسیرماتوزئید) آفرید ۰ بعنلی 
ترکیب«چیزی شبیه»را در تقدیر بگیریم.(خلق الانسان من مثل علق)و این 


3.تفسیر اوّل آیه(علق به معنای خون بسته آویزان به رحم)با سیاق آیات 
متناسب است به ویژه انکه این مرحله از خلقت انسان در علم جنین 
شناسی جدید به عنوان واسطه ای بین نطفه و مضغه( گوشت 
شدن)محسوب می شود یعنی حدود 24 ساعت این خون بسته به جدار 
زخق آویزان انستت: و از خون ان غذیه فی. کنذ تا شکل. خيری. علقه. کامل 
شود. 


و خداوند در قران با آنکه مت توانست از تعبیر «خون بسته»(الدم المنقبضه 
او المتصله) استفاده کند اما تعبیر زیبای«علق»را به کار برد که هم خون 
یبود ۵ هم موی ان بودن آن را برساند.با توجه به عدم پیشرفت علم 
جنین شناسی در 14 قرن قبل و عدم آگاهی مردم و پزشکان از این مرحله 
دقیق و ظریف تکامل انسان.می توان نتیجه گرفت که این نوعی راز خوتت 
قران اشت که بنشر را : به اسرار خلقت خویش آگاه می کند. 


4ما با اين حال آیه فوق از نظر مطلب و محتوا اعجازی را در بر ندارد 
چرا که معجزه آن است که دیگران از آوردن مثل آن ی و 
علمی قرآن در غیب گوئی آن است که دیگران نتوانند به طریق و عادی از 
آن اطلاع یابند ون بیاورند. 


در حالی که اگر مردم زمان صدر اسلام هم اقدام به پی گیری نطفه در 
درون زنان تازه حامله شده از طریق کالبد شکافی می نمودند پی می 
بردند که یک مرخله از شلفت انسان خون بسته آوتزان اشت:همان طوز که 
بعدها این مطلب علمی روشن شد.هر چند در آن زمان این امر انجام 
نشده و خبر قرآن برای آنان تازگی داشت و این مطلب عظمت قرآن را 
می رساند ولی دلیلی برای عجز مردم و معجزه بودن این مطلب نیست. 
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پرورش انسان در سه فضای تاریک: 


یو از مواردی که قرآن کریم به اسرار خلقت انسان اشاره کرده 
است,پرورش او در سه لابه تا تاریکی و یا سه ظلمت است.خداوند در قران 
کریم می فرماید: 


یلك فی بْطون مایم حلقاً ین بَقد حَلّق هی ظلْمات تلا (1)«شما را 
در شکم های فادزاتان ی پس از آفزینشی [ذیکر آدر تاریکی های 
سه گانه خلق کرد.» 


ی 


این آیه با توجه به سیاق آن در مورد عظمت آفرینش خداوند و بیان 
قسمتی 9 گوناگون او در مورد انسان هاست و لذا در ادامه آیه 


کف الله که له الملی لا ال الا هو فان نظه فون هاین است پروردکاز 
شما؛ که حکومت(در عالم هستی)از آن اوست هیچ معبودی جز او وجود 
ندارد با این حال چگونه از راه حق منحرف می شوید. » کلمه ظلمت به 
هعای عوم تفر آستت بعتی هر جات که تور ناهد وتارک ناشه. 21 


تشد آرد عالعی: 


محور اشتاسشی بخت غلفی, اية فوق کلمه«ظلمات تلاث»است !در این مورد 
صاحت نار ار خسا بل ی و محر ای آن سنه اخمال ,وان اند 


الف: : مقصود از ظلمت های تفه کاتصرضاایتت شکم مادر و ظلمت رحم و 
مشیمه ( کیسه متخضصضی. که خنین در آن قرار گرفته است)می باشد, که در 
حقیقت سه پرده ضخیم است که بر روی جنین کشیده شده است. 


یور ۲ گران معمولی باید در مقابل نور و روشنائی کامل صورتگری کنند 
اما آفریدگار انسان در آن ظلمتگاه عجیب چنان نقش بر ان می زند که 
همه مجذوب تماشای آن می شوند. 


السلام)و ابن عباس و...نقل کرده و ترجیح می دهد. (3) 
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1- (1) زمر6/. 
2- (2) مفردات راغب. ماده ظلم. 
3- (3) طبرسی,مجمع البیان.ج 8.ص 387,(ده جلدی-بیروت) 


سیس این احتمال در برخی کتاب های لغت قدیمی مثل مفردات راغب 
امنه است ()و مور پذیرش صاحبان تفسیر المیزان و نمونه (2)و برخی 
مترجمان قرآن قرار گرفته است. (3) 


ب:مقصود از ظلمت های سه گانه, گوشت,پوست و خون باشد:در دعای 
عرفه امام حسین ( علیه السلام) این گونه امده است: 


«و ابتدعت خلقی من منی یمنی,ثم اسکنتنی فی ظلمات ثلات:بین لحم و 
جلد و دم, لم تشهر بخلقی...» (4)«آغاز آفرینش مرا از قطرات ناچیز منی 
قرار دادی.سپس مرا در ظلامت های سه گانه, در میان گوشت,.پوست و 
خون ساکن نمودی, آفرینش مرا آشکا ر نساختی.. ک ظاهر کلام نورانی امام 
حسین(علیه السلام)آن است که مقصود گوشت و پوست و خون مادر باشد 
یعنی همان شکم مادر که کودی را احاطه کرده است.و لذا حذ اقل در بیان 
مصداق یک ظلمت(خون) با احتمال اول (الف) متفاوت است. 


ج:مقصود از سه ظلمت همان سه پرده ای است که جنین داخل آنهاست 
(5) که عبارتند از: 


1.پرده آمینون( ۳06۳۱۵۲۵۳6 ۸۳۱۳۵۲۱۲ )این پرده حفره آمینون را که پر 
از مایع زلالی است به نام مایع امینوتیک و جنین در ان شناور است احاطه 
می کند. 


2.برده کورین( ۳6۵۲۲۱۵۲۵۳6 00۲۱006 )که سلول های سطحی آن به 
دا ای رم تفص کر 


3 کیسه(پرده)زرد( 6) ( ۲۵۲0 5 /0۱اوالا)که عبارت است از غشای 
مخاطی جداره رحم پس از لانه گزینی تخمک که بعدا جفت را تشکیل 
خواهد داد.و به این دلیل جفت نامیده می شود که به همراه جنین از رحم 
خارج می شود. 


برخی از پزشکان با تطبیق ظلمت های سه گانه آیه مورد بحث با این سه 
پرده آن را اعجاز 
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1- (1) مفردات راغب.ماده ظلم. 


2 (2) المیزان.ج 17.ص 239 و تفسیر نمونه,ج 19,ص 384. 

3- (3) محمد مهدی فولادوند,ترجمه قران,زير ایه /0زمرایشان با اینکه 
مطالب خارج از ترجمه را کمتر می اورد. ولی در اینجا می 
نویسد:تاریکیهای سه گانه [مشیمه و رحم و شکم ]. 

4 (4) ر.ک:ابن طاووس(ره),مصباح الزاثر و نیز شیخ عباس 
قمی(ره), مفاتیح الجنان. ٍ 

(5) کی السند الحمیلنالاغخاه الظین فن. القر او وک 

6- (6) این لایه گاهی صفحه«دسیدوائی»خوانده می شود.و آن عبارت 
است از لایه ای با عملکرد در اندومتر و در طی زایمان ریزش می کند.و 
شامل دسیدوای اصلی يا حقیقی(قاعده ای) وا (56ظ5 5 ۱60۱0۱ و لایه 
دسیدوای کیسولی ( 9۲15 الا0005) 9 ۱6۵۱0۱ )و دسیدوای دیواره ای( 
5 ۳۵۲۱6۵۵۱ ۱6۵۱0۱5 )است. که لایه کیسولی در اثر کشش از بین می 
رود.(پروفسور توماس.وی.سادلر,رویان شناسی پزشکی لانگمن,ترجمه 
دکتر مسلم بهادری و دکتر عباس شکور,(1990 م),ص 110 و 
2 انا سر سوام ی ۵ 


علمی قرآن نامیده اند. (1) 


وک از نویسندگان سه پرده مذکور را با نام های :آمینوس (2) ز کود تون لان 
توئید (23)یاد کرده است و یادآوری می کند که پرده آخیر چون سدی محکم 
شود.در فا اه ۳7 پرده امینوس وین 0 وجود دارد که هرگاه ضربه 
ای خارجی به شکم مادر وارد اید,این ضربه به مایع منتقل می شود و 


و سپس نتیجه می گیرد که آیه 6 سوره زمر مطابق دانش امبریولوژی (4) 
(علم جنین شناسی) است. (ظ) 


یکی دیگر از نویسندگان نیز با طرح همین سه رده می گوید:پرده آلان 
توئید در ناحیه شکمی جنین است و مربوط به لوله هاضمه ان بوده به 
جذب غذا کمک می کند. (6) 


برخی از کسانی که در تفسیر قران قلم زده اند نیز همین سه پرده را در 
پرده اوّل تغذیه.حمایت و حفظ حرارت جنین است و کار پرده دوم انتقال 
غذا| و اکسیژن به کودک است این پرده دوم( کورین) همان است که به نام 
هی ی و و ایا و را وا 
آن است. (8) 


دکتر بو الغزیز اشسماعیل باشاام این سه تاریکی را عتاء مار عرکور نون 
و غشاء 
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1- (1) ر.ک:دکتر دیاب و قرقوز,طب در قران.ص 93(کتاب مذکور رساله 
دکترای این دو پزشک است)و نیز دکتر حامد احمد حامدلایات العجاب فی 
رحله آلاسات .هن 116 

2- (2) نویسنده در کتاب:آمیتوتینن ضبط کرده بود اما اصل آن( ۸۷۱ 
)آفیتون است ۰(دکتر هوشمند ویژه -فرهنگ پزشکی) 

3- (3) آلان توئید( ۸۱3۳0۲0/5 )یکی از اعضائی است که جنین را می 
پوشاند و قسمت پایین آن به مثانه و قسمت بالای آن به اوراک( ۳ 


)امتداد می یابد. (فرهنگ پزشکی-انگلیسی-فارسی-د کتر محمد هوشمند 
ویژه-چاپ دوم- 6 ولی ظاهر | مطلب نویسنده محترم با نوشته های 
رویان شناسان مطابق نیست و نان الان توئید را به عنوان پرده مطرح 
نمی کنند بلکه به عنوان قسمتی در بند ناف مطرح می کنند.(ر.ک:رویان 
ات ررض ۱122 

4- (4) ۴۲۳۱۵۲۷۵۱۵9۷ ۱ ِ 
5- (5) ر.ک:مطالب شگفت انگیز قرآن.ص 96 و نیز فضل اللّه 
کمپانی, ماهیت و منشا دین.ص 20۳4 و مجله دانشمند.ش 7 

6- (6( بی آزار شیرازی قرآن گنت آی هان ش 126 

7- (7) ایشان این گونه ؟ گفته گفته بود.امّا در فرهنگ پزشکی دکتر هوشمند ویژه. 
۸۱ (آمینون)را مشیمه جنین (داخلی ترین غشائی که جنین را در بر 
ای کیرد و کیسته. آمیتون با کيشته اب:ز۱ تشکیل می دهد)نامیده است. 

8- (8) شیخ خالد عبد الرحمن العک, الفرقان و القرآن.ص 491 و 492. 


د:برخی دیگر از صاحب نظران گفته اند که ظلمت های سه گانه شامل 
ظلمت بیضه, ظلمت تخمدان و ظلمت رحم است. (2) 


0برخی نیز گفته اند که مقصود«ظلمت, صلب (پشت پدر)و رحم و 
مشیمه(کیسه رحم»)باشد. 


ولی علامه طباطباتی(ره) این احتمال را خطا می داند چون صریح نت این 
اس که اه یت ها ی ها ی ام و نت 
مردان-است. (3) 


و:برخی نیز احتمال داده اند که مقصود«تاریکی شب,تاریکی رحم و تاریکی 
ای ها ایا 


بررسی: 


در مورد اعجاز علمی قرآن و تطبیق آیه ظلمت های سه گانه با یافته های 
علمی تذکر چند نکته لازم است: 


1.پرده ها و فضاهایی جنین انسان را احاطه کرده است: 

لایه پوستی شکم لایه گوشتی رحم(دیواره زهدان) دسیدوای دیواره 
ای(زرد) دسیدوای کیسولی لایه کوریون لایه آمینون ب:فضاها(از بیرون به 
داخل) عبارتند از: 


فضای بین پوست شکم و رحم فضای بین رحم دسیدوای دیواره ای(البته 
این دو به هم چسبیده اند) فضای بین دسیدوای دیواره ای و کپسولی(که 
پس از مدتی در آثر رشد جنین از بین 


ص :491 


1- (1) دکتر عبد العزیز اسماعیل پاشا؛ءاسلام و طب جدید.ص 183. 


2 (2) طب در قرآن.ص 93 این نظر را از دکتر محمد وصفی نقل می 
کند: 

3- (3) المیزان,ج 17.ص 239. 

4 (4) مجمع البیان.ج 8.ص 387. 


می رود) فضای بین دسیدوای و کوریون(که پس از مدتی در آثر رشد جنین 
از بین می رود) فضای بین کوریون و امینون(حفره کوریونی) فضای بین 
امینون و جنین تذکر 1:برای اطلاعات بینشتر به شکل پ در ضمیمه شماره 


تذکر 2:حفره آمیتوتی بر از مایع ابکن زوشن است که بخشی, از آن توسط 
سلولهای امینونی تولید شده لکن در اساس از خون مادری منشا می 
گیرد:که از 30 میلی لیتر تا 1000 میلی لیتر تغییر می کند. (1) 


2.احتمال چهارم و پنجم و ششم(د-ه-و)هیج دلیلی ندارد.و نمی توان 
قرینه و دلیل ظلمت های سه گانه آیه را بر این سه مورد حمل کرد.بلکه 
این احتمال ها مخالف ظاهر ایه قران 0 جچون در آیه(زمر6/)سخن از 
خلفت اسان .ترفن شکم ماتر است هو ظلمت های.سه کایه در این قاعره 
معرفی شده است در حالی که در احتمال چهارم سخن از بیضه است و در 
اختمال‌ شم خن ار صلی. اسیت: در احمال شخم برد ستم ان ریک 
شب است که خارج از شکم مادر قرار دارند. 


3.احتمال سوم (سه پرده آمینون, کوریون و زرد)نیز هیچ قرینه قطعی معین 
کننده ندارد چرا که همان طورکه گذشت,پرده ها و لایه های اطراف جنین 


شش عدد است و تعیین سه عدد آنها , به عنوان 0 ظلمت ها در آیه 
مورد بحث, کلامی بدون دلیل است. 


و علاوه بر آن«ظلمت»به فضای خالی از نور گفته می شود نه به پرده ای 
تا مس هه در ایا وهای کر ی که 
احتمال سوم را پذیرفته اند بر پرده ها تاکید می کنند. 


| بر این سه پرده اطراف جنین 


4 .احتمال اوّل(ظلمت شکم مادر و رحم و مشیمه) و احتمال دوم (ظلمت 
های میان پوست. گوشت و خون)قابل جمع است .چر| که مراد از مشیمه 
همان آمتتون است و همان طو رکه بیان کردیم حفره امینون پر از مایع 
آیکی است که در اساس از خون مادر منشاً می گیرد.و اين دو احتمال 
نسبت به احتمال های دیگر بهتر است چون: 


اولا:محور این دو احتمال همان فضاهای بین پرده هاست. 
ص: 492 
1 (1) ر.ک:پروفسور توماس.وی.سادلر,رویان شناسی پزشکی 


لانگمن,ترجمه دکتر مسلم بهادری و دکتر عباس شکور,از ص 108 تا ص 
3 تا به ویژه ص 112. 


ثانیانهمان طور که بیان شد از شش فضای موجود بین پرده ها سه عدد آنها 
در اثر بزرگ شدن جنین از بین می رود.و سه فضای بین پوست شکم و 
رحم-بین کوریون و آمینون(بین گوشت رحم و آمینون)-و بین آمینون و 
جنین (حفره ۳ می ماند. 


این سه فضا قابل تطبیق با سه ظلمت ذکر شده در آیه هست. اما بازهم به 
صورت قطعی نمی توان این مطلب را به قران نسبت داد.چرا که ممکن 
است مراد حتمی فضاهایی غیر از سه مورد مذکور باشد و از طرفی ممکن 
است با پیشرفت علم پزشکی در جنین شناسی تحولات تازه ای رخ دهد و 
اطلاعات جدیدی بدست آید.از طرف دیگر ممکن است مراد از ظلمت در 
آیه مورد بجت تاریکی معمولی(خالی بودن محیط از نور حسی )نبا شد. 
اضر جند که این اختمال آخیر فزنته و دلیل تقفیت کننده ای ندارد: 


پس با توجه به کشفیات جنین شناسی و موافقت با ظاهر قرآن در بین 
چهار احتمال معانی آبه, احتمال اول و دوم بهتر است.و این دو احتمال هم 
به یک معنا و تفسیر برمی گردد. 


5.هر چند که اين آیه با طرح ظلمت های سه گانه و تطبیق آن با یافته های 
ان یعنی امام حسین(علیه السلام)را اثبات کرده است.امّا این راز گویی 
قران یک اعجاز علمی محسوب نمی شود چرا که خبری معجزه است که 
دیگران نتوانند از راه عادی بدان پی ببرند.در حالی که سه لایه شکم-رحم- 
مشیمه (امینون)با هر کالبد شکافی ساده ای قابل ریت است.لذا برخی 
نویسندگان قرن ها قبل اين مطلب را در کتاب های خود ذکر کرده اند.برای 
مثال راغب اصفهانی (متوفی 3 و.ق) به این لابه ها اشاره کرده است. 


پس این مطلبی نیست که فقط علم جدید پزشکی بدان دست پافته 
باشد.هر چند که با کشفیات جدید پزشکی معنای ایه روشن تر شد و 
عظمت و دقت علمی ان به اثبات رسید. 

مرحله شا آفرتع انسان از مضغه: 


اشاره 


قرآن کریم در مراحل خلقت انسان پس از علقه مرحله ای دیگر 
بنام«مضفغه»را مطرح می سازد که در دو اه و سه بار از ان سخن گفته 


است : 
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[- (1 در کتابهای لغت گفته شده که گاهی تعبیر ظلمات به صورت مجازی 
در مورد جهل و شرک و فسق به کار می‌برود.و در قرآن نیز بدین صورت 
استعمال شده است مئل: يِخرجهَمٌ مر الظلمات ای النور (بقره5 27/)- آن 
آخرخ قوَمک من الظلمات ی النور (ابراهیم5/)ر.ک:مفردات راغب 
اصفهانی.ماده ظلم. 


قحَلَفتا العلقه مُصعة قَحلفتا الفصقه عضاماً (1)«پس آن علقه, را [به 
صورت آمضفه گردانیدیم و آنگاه مصغه ر استخوانهایی ساختیم. ۳ ۳۹ من 
عَلقه تم من مُصَعه مد ءٍ و غَیر مُحلْقه لبَینَ لَکَم (2)«سپس از علقه, آنگاه 
از مضفه دارای, خاعت کامل وااخنانا اخلقت تافصن تا قدرت«خود را تز شا 
روشن گردانیم.» 


بررسی لفوی: 


الف:مضغه به معنای غذای جویده شده و گوشت جویده آمده است.پس 
مضفه عبارت است از قطعه ای از گوشت که شبیه گوشت جویده شده 
است. (3) 


ب:مخلقه تعبیری است که برای مبالغه در خلق ؛ به کار می رود و خلق به 
و و ال رن ی ای ار و 
است.پس تعبیر به مخلقه در مورد مضغه اشاره به این است که حقیقت 
خلق و تحقق ان(یعنی ایجاد بر کیفیت مخصوص و تعیین خصوصیات و 
مقدرات)در این مر تبه استته انا غیر فخافه.: به این معناست که تعیین 
برخی خصوصیات (تماما یا بعضا)در اين مرتبه مضغه نیست. (4) 


آتتتزار لش 


5 ِ تن 
1ستاد مکارم شیرازی در مورد آیه 5 سوره حج تم من مَصْعَه مُحَلقَهٍ و 
غیر مد مَحَلقه می نویسند: 


«کم کم جنین شکل یک قطعه گوشت جویده شده به خود می گیرد بی آنکه 
اعضای مختلف بدن در آن مشخص باشد.اما ناگهان در 
پوسته«جنین »تغییر آتی پید | می شود و شکل ۳1 متناسب با کاری که باید 
انجام دهد تغییر می یابد و اعضای بدن کم کم ظاهر می شود.امّا جنین 
هایی که از این مرحله نگذرند و همچنان به صورت سابق و یا ناقص بمانند 
ساقط می شوند و از رده خارج می گردند.جمله مخلقه و غیر مخلقه 
ممکن است اشاره به این مرحله باشد یعنی«کامل الخلقه»و«غیر کامل 
الخلقه». (3) 
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1- (1) مومنون14/. 

2 (2) حح5/. ۱ 
3- (3) ر.ک:مفردات راغب اصفهانی,و نیز التحقیق فی کلمات القران 
الکریم,ج 11.ص 125-124 ماده مضغ. 

4 (4) ر.ک:التحقیق,ج 3.ص 112 و نیز ج 11.ص 126. 

5- (5) تفسیر نمونه,ج 14.ص 24. 


2ستاد مصباح یزدی در مورد«مضغه» می نویسند: 


«مفسرین فد اند از ماده مضغ(جویدن) است زیرا در این مرحله مانند 


گوشت جویده شده است.انا آنچه بیشتر نیاز به توضیح دارد 
تعبیر مشاه ونر شا عه6 | زرور ۳ 


بی,شک منظور این نیست که هر انسانی هم از مضغءة مخلقه و هم از غیر 
مخلقه, افریده می شود ؛بنابراین چنین نیست که این دو‌دو مرحله پیاپی 
برای مضغه است"بلکه منظور اين است که مضغه در مرحله تکامل خود به 
دم وه هس مین کووت ام مه هرت فا ترس اند ی ام هم سا فا 
می شود و به مرحله بعدی یعنی جنین نمی رسد. 


و اقا لغت مخلّق:اهل تفسیر و لغت در مورد آن اختلاف دارند:برخی گفته 
اند تخلیق به معنای تسویه است(خلق العود-سواهم)صاف کردن چوب کج یا 
برطرف کردن ناهمواری آن تخلیق است.پس مخلقه به معنای مسواه می 
شود.که در برخی آیات هم تعبیر عم داح تخد ۱/9 مجود دارد.پس در 
اینجا نیز بعد از مضفه می توان گفت مرحله کامل تر تسویه مضفه است. 


برخی دیگر گفته اند:مخلّق یعنی تام الخلقه.خلق الشیء یعنی أتَمْ خلقه. 
به هر حال,پس از مضغه گاهی جنین به حدی می رسد که اعضاء آن معلوم 


است و تصویر پیدا می کند که در آن صورت مخلق است و گاهی در همان 


حدٌ قبل از تصویر ساقط می شود که در اين صورت غیر مخلق است.» 
(3)1.علامه طباطبائتی(ره) مخلقه و غير مخلقه را به معنی تام الخلقه و غیر 


تام الخلقه می داند و سپس با«تصویر»جنین تطبیق می کند که در هنگام 
نفخ روح تصویر آن کامل می شود. (2) 

4.دکتر قرقوز و دکتر دیاب در تشریح مرحله مضغه می نویسند:جنین در 
حالت مضغه دو مرحله عمده را پشت سر می گذارد: 


نخست: مرحله مضفغه نامتمایز(یا غیر ماه که تا پایان هفته چهارم ادامه 
دارد و هیچ گونه تمایزی در اعضای بدن وجود ندارد. 


دوم:مرحله مضغه متمایز(یا مخلقه) که از ابتدای هفته پنجم (3)شروع می 
شود.در 
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1- (1) معارف قرآن.ص 339-338. 

2- (2) المیزان.ج 14.ص 344. 

سه گانه را بنام 1۳ می كِ و شروع آن را 7 هفته سوم می 
دانند.(پروفسور توماس.وی.سادلر,رویان شناسی پزشکی لانگمن,ترجمه 
دکتر بهادری و شکور.ص 57)با توجه به اينکه دکتر قرقوز و دیاب نیز بعدا 
تذکر سه هفته را می دهند.شاید منظور ایشان در اینجا ظهور تغییرات در 
نمای خارجی جنین است به طوری که با چشم دیده شود. 


اين مرحله تمایز لایه های زاینده و تغییر شکل و حرکت سلولهاي انها 
۷۲۱ ) شروع می شود.خداوند از این مرحله به نام «تخلق»یاد 
کرده است زیرا هریک از اين لایه ها مسئولیت تشکیل یکی از دستگاه ها یا 
اندامیای ون را دهع کرت مضه محاق این مرحله عانر ها 
زاینده تقریبا در ماه سوم بارداری پایان می پذیرد.در این زمان طول جنین 
10 سانتی متر و وزن آن معادل 5 گرم است.بدین ترتیب پی یه اعجاز 
قرآن.فی بزیم آنجا. که هی فر ها بو تم هر مهم ء مُحْلقه و عَرٍ مُحَلقو (1)و 
[ولیتن از اینکه در مرحله علعه,جتین کاملا(در زجماجایگزین شند مرحله 
مضفه از هفته سوم تا می شود. ۰ دو بخش ضمخ ان یعنی نوده داخلی 
سلولی و لایه تروفوبلاست به ترتیب شروع به تشکیل جنین و اندامهای 
فرعی جنین می کنند.ابتدا سلولهای توده داخلی تشکیل سه لایه زاینده 
جنینی می دهند که عبارتند از: 


الف:لایه اکتودرم( ۴00۵06۲۲۲ ):اين لایه عامل بوجود آمدن 
نخاع, مغز, اعصاب و بشره پوست و غشاهای مخاطی دهان و بینی است. 


ب:لایه مزودرم( ۵6006۲۳۲۲ ):اين لایه عامل بوجود آمدن قلب,رگهای 
غدد داخلی است. 


ج:لایه آندودرم( ۶۳0006۲۳۲ ):اين لایه عامل بوجود آمدن دستگاه های 


5.دکتر پاک نژاد درباره مضغه می نویسد: 


«المضغه القطعه التی تمضغ من لحم و غیره, قطعه جویده شده ای از 
کشت با غیر ان که دن ادا ریکتواخت و مخافه است و سین فشفکیاای نو 
سلول های ناهمجور غیر مخلقه ای در او بوجود می اید.(هموژن.هتروژن) 
پس از اینکه به صورت مضفغه در امد عروق مشبکه ای در فواصل 
تشکیلات گوشت مانند ناهمجور بوجود می اید.» (3) انگاه توضیحات جالبی 
در مورد رشد جنین می دهند که به صورت خلاصه می اوریم: 


«جنین در 24 ساعت اوّل در رحم لانه گزینی می کند.روز دوم به اندازه یک 
بذر کوچک است نزدیک به 35 ساعت پس از مقاربت مانند یک دانه گیاه 
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1 (1) جک 
2 (2) طب در قرآن.ص 87 و 88 با تلخیص 


در حال رویش است که به آن رویان گویند. 


160 ساعت پس از مقاربت در وسطش شیاری بوجود آمده که در این 
هنگام تشکیلاتی که باید مغز, روده و پی ها و غیره را درست کنند از هم 
دارد و در روز 27 سلول های جای قلب می لرزد. 


جنین قلبش در چهار هفتگی 60 مر نبه در دقیقه می زند. که در این ماه ده 
هزار برابر وزن سلول اولیه است. 


در آخر دو ماه طول رویان 23 میلی متر و وزن آن 1/25 گرم است.چون 
به 1/5 سانتی رسید جوانه های دست و پا نیز پیداست و جای قلب بزرگ و 
بند ناف طویل و باریک است.در 35 روزه دست و پا شکل جداگانه 
دارند.چون به 4/2 سانتی رسید شکل انسان حقیقی را دارد.» 


(6)1.دکتر«موریس بوکای»نیز در مورد ایه 5 سوره حج و 14 سوره 
مومنون نکات علمی جالبی را بیان می کند.او می نویسد: 


«گوشت(جویده)ترجمه کلمه«مضفه»است مانند گوشت(تازه)ترجمة 
کلمة<«لحم» است .این تمایز شایسته تذکر است جنین بدو| جرم کوچکی 
است که در مرحله ای از رشدش با چشم غیر مسلح کاملا به صورت 
گوشت جویده پدید می گردد... 


می دانیم که در حین رشد جنین,برخی قسمت ها با آنچه که بعدها فردی 
خواهد شد کاملا نامتناسب ظاهر می گردند ۵ بزکی نکر فعاستب:. قی 
مانند. آیا این معنی کلفه: « فخاقه »تیست: کماا اسب ساخه: ند فعنی 
می دهد و در 1 5 سوره حح(از تکه گوشت متناسب و نامتناسب)برای 
تذکار همین امر به کار رفته است ؟» (2)تذکر: :در صضمیمه شماره 1 شکل 
های,ت-ت-ج-ج -را ملاحظه فرمایید. (3) 


جمع بندی. 


از سخنان متخصصان علوم پزشکی برمی آید که جنین انسان از هنگام لقاح 
تخمک و کرمک (اوول و اسپرم)تا شش روز در راه است تا در رحم 
جایگزین شود. (4)سپس در رحم لانه 
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1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبرج 1ص 267. 

2 ماه اسان ور ات ال زان عرص روم رو 

5( جزای اطلاعات علمی سیر از وش ی رن میاه متاخ( 
سوم رشد جنین به بعد)رجوع کنید به رویان شناسی پزشکی لانگمن.ص 
7 به بعد. 

4- (4) ر.ک:رویان شناسی پزشکی لانگمن.ص 38 و شکل های الف و ب 


در صمیمه. 


گوژیتن هی لد و بصورت اویزی(علق)تا 14 روز به رشد خود ادامه می 
دهد.و از هفته سوم بارداری دوره تمایز لایه های زاینده( مضغه) ر | می 
گذارند (1) که تا ماه سوم بارداری ادامه دارد .اما این مضفغه همیشه یک 
حالت ندارد و مراحلٍ و حالات گوناگونی دارد.که در قرآن کریم از آن تعبیر 
هک[ ۹ (2)شده است.در مورد اين تعبیر قرآن چند دیدگاه 
وجود داشت: 


ات وحم املع تافص اتمه اش رایس ی اسام ارم 


ج:مقصود از مخلقه همان مرحله تصویر جنین باشد.(یعنی اعضاء آن هویدا 
شود) علامه طباطبائی(ره)و استاد مصباح یزدی متمایل به این نظر بودند. 


دخمقضود آر مخافه .شمان مضعه فتکاق. ه شکل با فته.ه: تفای نماید لاد 
های زاینده اعضاء),و مقصود از غیر مخلقه, مضغه غير متمایز(قبل از پایان 
هفته چهارم بارداری) باشد.این نظر دکتر دیاب و دکتر قرقوز بود. 


۰:مقصود همان مضفه است که در حالت یکنواخت است.و غير 
مخلقه, مضفه ای است که متمایز شده و تشکیلات و سلول های ناهمجور 
دارد؛این نظر دکتر پاک نژاد بود. 


و:مقصود از مخلّقه همان قسمت هایی از مضغه است که با آنچه بعدا می 
توت کشت دام متیر اه ان سم هایس از حطفه است: ها اه 


بعد| می شود تناسب ندارد .این نظر دکتر موریس بوکای بود. 


اگر مقصود از«مخلّقه»همان تسویه باشد(معنای ب)از مورد بحث اینجا 
خارج است و در مرحله هفتم ان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 


معنای«ج»(جنین صورت یافته)با معنای«د»(مضغه متخلّق و متمایز)قابل 
جمع و ادغام است.شاید بتوان گفت که با معنای«ب»(تسویه)نیز قابل جمع 
است.چرا که نسویه و تصوير و تمایز مضغه,معانی نزدیک به هم دارند.در 
این صورت مرحله مضغه به دو مرحله گوشت کوبیده غیر متمایز و متمایز 
تقسیم می شود که مرحله اول همان مضعفه صرف (غیر مخلقه)است و 
مرحله دوم مضغه مخلقه يا متمایز يا تسویه شده است.( که در بحث بعدی 
مورد بررسی قرار می دهیم.)و معنای لغوی آیه با معنای«د» که دکتر 
قرقوز و دکتر دیاب می گفتند تناسب بیشتری دارد. 
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1- (1) ر.ک:همان.ص 7 به بعد. 
2 (2) حح5/. 


بررسی: 


1,تعبیر قرآن بسیار زیبا و شگفت انگی ز(مضغه مخلقه و غير مخلقه- 
حج5/)است که با یافته های پزشکی جدید هماهنگ است و جنین را در این 
دوره(هفته سوم به بعد)به صورت گوشت کوبیده معرفی می کند و اشاره 
ای لطیف به تمایز لایه های ان(مخلقه-ایجاد بر کیفیت مخصوص و تعیین 


این مطلب با توجه به عدم پیشرفت جنین شناسی در عصر نزول قرآن یک 
تفع دار نوت قران کزیم انست و عمت این کات المی زا تیان خی وهد: 


2.این اشاره. علهی فران دلیل اعجاز علمي آن نیست,چرا که با توجه به 
احتمالات متعدد در اه اه مر ات نجی توان یک معنای ۳۳ 
خاضش, را به. ضورت. قطعی به فران. تسبت داو.و اقجار علمی آن:ر اثبات 


د. 


3.معنایی که دکتر دیاب و فر قوز از واژه مخلقه (مضفغه متمایز و 
متخلق)کردند با معنایی که دکتر پاک نژاد از همین واژه 
مخلقه(یکنواخت) کرد. کاملا متضاد بود فعنایی. کف کنر دیاب و قرقوز کردند 
با معنای لفوی مخلقه(مبالقه. در ایجاه بر کیفیت مخصوص و تعیین 
خصوصیات) ساز گارتر است. 


4.معنایی که استاد مکارم شیرازی در مورد غیر مشاه کردند(غیر کامل 
سازگار نیست.چرا که معنای «سقوط و از رده خارج شدن»در معنای«غیر 
مخلقه»لحاظ نشده است و غير مخلقه حذ اکثر می تواند دلالت بر عدم 
تعیین خصوصیات و مقدرات در مرحله مضفغه کند. 


همین اشکال به استاد مصباح یزدی یز وارد است,چرا| که ایشان 
هم «سقوط» را در معنای غیر مخلقه لحاظ کرده است.در حالی که در لغت 
یا آیه تصریحیی به این معنا(سقوط) نشده است.مگر آنکه مقصود ایشان 
اين باشد که نتیجه غیر مخلقه بودن یعنی غیر تام و غير متمایز بودن و 
ناقص بودن, هلاک است. 


تلد کرتون تعتیر«غیر محلمه»دو: احتها ,وود آزدیکی: اشکه یو تیم رمقضوو 
مضفه ای است که اصل خلق نشده است (غیر مخلوق) و دوم اينکه بگوییم 
مقصود مضفغه ای است که خلق شده اما مقدرات و خصوصیات ان 
مشخص نشده است.و احتمال اوّل با سیاق آیه ناسا ززگار است چون مطلب 
ایه در اینجا بعد از خلقت مضفه را می گوید و در ادامه 
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تناقض صدر و ذیل ایه لا زم می اید(مضفه ای که خلق شده است این گونه 
صفتی دارد که دو قسم است.خلق شده و خلق نشده-هلاک شده) پس 
فقط احتمال دوم صحیح بنظر می رسد تا بتواند مجموع(مخلقه و غیر 
اه اضر برای مضغه باشد .(گوشت کوبیده ای که این صفت دارد دو 
قسم است برخی اقسام آن مقدرات آض مشخص است و برخی مشخص 
نیست-یا بگوییم -«گوشت کوبیده ای که این صفت دارد دو بخش است 
بخشی از آن خصوصیات و مقدرات ان مشخص شده و برخی مشخص 
نشده است.) 


مرحله هفتم:تصویر و تسویه انسان: 


اشاره 


فران کریم قر حنق هورق سگرن از تسویه جنین انسان کرده است گاهی آن 
زا شهار سحله طنه دک کووی است.ه امس اد مرح عافه کر 
کرده است و گاهی بعد از کلمه خلق اورده است.در مجموع تسوبه را 
مرحله ای از افرینش انسان معرفی می کند. 


در برخی دیگر از آیات,سخن از نقاشی خداوند در رحم انسان می کند و او 
زا .ضوزتکر معرزفی.می, کید 


صورت یک مرحله معرفی کردیم.قران کریم می فرماید: 


تم جعل تسْلة من سلاله من ماء مهین تم سَواه و قح فیه من ژوجه 
ان ال اه زا از چکنده. اب پست مقرر فرهود آنگاه او ر 
در دام کرد,و از روح خویش در او دمید. » أ کقات بالذی خَلقک من 
تراب تم من تطفه نم سوّاک رَجْلا (2)«آيا به آن کسی که تو را از خاک 
#بییر 71 اه تو رالبه صورت آمردی در آورد کافر شدی ؟» نم 
کان عَلقه فَحَلقَ فسوی قجعل مه الرَوَجَن الذکر و الأئنی (3)«پس 
علقه [آویزی آشد و [خدایش ]شکل داد و درست کرد.و از آن دو جنس نر و 
ماده را قرار داد.» 
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[- )1 سجده 9/ و قریب به همین مضمون در حجر 29/ و ص ۰/72 
2۳۸ کف 37/ 
3- (3) قيامت39/. 


آلذٍی حلَقَ فسوی (1)«همان که آفرید و _هماهنگی بخشید.» آلذی حَلَقک 
فسواک « ققدلک فی او ضورو ما شاء کبک (2)«همان کسی که تو را 
آفرید. و[اندام آتو را سامان بخشید به هر صورتی که خواست تو را ترکیب 
کرد.» هو ال الخالِق البار ی الَمصَوّرٌ لخ الاسَماه الَخسنی (3)«اوست خدای 
خالق نوساز هورتگر که بهنرین نام ها [و صفات آاز ار اوست. ۳ هو الْذٍی 
یضَوْرّکَم فی الأحام کیت یَشاء (4)«اوست کسی که شما را آن گونه می 
خواهد در رحمها صورتگری می کند.» تذکر:در بحث مضفه در تفسیر آیه 
من مَصْعّه ءٍ مُحَلْقَهٍ و غَیر مُحلْقَهٍ (5)ییان شد که برخی گفته بودند مقصود 
از«مخلقه»‌همان تسوبه و یا تصویر و یا تمایز مضفغه است و در همان جا 
بیان شد که اگر این تفسیر را بپذیریم آیه 5 سوره حج ملحق به مرحله 
هکت اقی رورا زونه خی با قض هت اف رکه هی زر و5 


دیدگاه لغویین: 


الف: :سوی :مساوات همان تعادل است که گاهی با کمیت(وزن و کیل)و 
گاهی با کیفیت است.و گاهی مساوات دو چیز نسبت به هم است و گاهی 
اعتدال چیزی فی نفسه است. 


و تسویه در آیات فوق به معنی قرار دادن چیزی به صورت معتدل متوشط 
در عمل و نظم و تدبیر و تکمیل است و به عبارت دیگر قرار دادن چیزی بر 


و التحقیق بیان شده است از ماده«بر آ»است(نه ماده بری که ریشه بربه 
است) (۶)و اين واژه به دو معنا می اید یکی خلق و دیگری به معنای دوری 
از چیزی مثل عیب و نقص.اگر باری را از 
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1- (1) اعلی2/. 

2- (2) انفطار 7/-8. 
3- (3) حشر24/. 

4 (4) ال عمران6/. 
5- (5) حح5/. 


راک اش اصفیای. و تشم فی کلعات ف ار 
الکریم.ج 5ص 281-280 ۱ 

هم معنای جامع انها را«دوری از نقص و عیب» دانسته اند.امّا الباری را 
لغویین در ماده بر ۶ اورده اند نه ماده بری.(التحقیقءح 1ص 240( 


معنای اوّل(خلق)بگیريم,در آیه: هو ال الخالقّ البارٌ الْفْصَورٌ 
(1)معنای«خالق» و«باری» تکرار و تأکید می شود. 


هلا موکی از ای وا یوار اه اراه کرام تفر 
است و آن تقدیر کلی ای است که اولین مرحله وجود است و مرحله 
دوم یعنی برء هنگامی است که تقدیر به مرحله عمل و فعلیت و ایجاد 
خارجی برسد.و سپس مقام تصویر است. (2) 


و اگر باری را از معنای دوم(دوری از عیب و نقص که لازمه آن تکمیل و 
تسویه است) (3)بگيريم در این صورت باري به معنای تکمیل کننده و 
تعدیل و تسویه کننده است. 


در اینجا برخی از مفسران و صاحب نظران علوم پزشکی اظهار نظرهایی 
کرده اند که قابل دقت و تامل است: 


1.مرحوم طبرسی در مورد آیه 39 قیامت کلمه«فسوی» | این گونه 
تقلتیز قی ند 


تسویه خلق و صورت و اعضاء باطنی و ظاهری در شکم مادر مقصود 
است.و برخی گفته اند؛ 


بعد از ولادت که قوت انسان تکمیل می شود.و برخی گفته اند:خلقت جسم 
است و تسویه ان برای افعال که هر عضوی عمل خاص خود را انجام می 
دهد. و قریب به همین مضمون را در سوره انفطار 7/ و اعلی 2/ می 
نویسند. (4) 


2 .علامه طباطباتی (ره)در تفسیر ۹1 7 سوره انفطار آلفت حَلقَک فسواک 


فعذلی قی: زو ینزده 


«از تدبیر الهی خلقت انسان با تمام اجزاء وجودی است سپس تسویه آن 
به قرار دادن هر عضوی در جای مناسب خویش بر طبق مقتضای حکمت 
است سپس عدل اعضاء کرد یعنی توازن متعادل بین اعضاء او قرار داد که 
برخی را قوی و برخی را ضعیف کرد تا همدیگر را تکمیل کنند.» 
()3.استاد تحارم شیرازی دز تفسیین آبه 7 انفطار الذٍی خلقک فسواک 


قعدلک فی ای ضصُورو ما شاء کبک آن را اشاره به چهار مرحله عظیم 
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1- (1) حش ر24/. ۱ 

2 را یت ای ]شش اقیه. کلعات لقرارن ال حرش ار 
1 ماده برء) ۱ 

3- (3) برخی از لغویین تصریح می کنند که تسویه در مفهوم برا و بری هر 
دو هست.(همان.ص 240( ۳ 

4- (4) مجمع البیان.ح <,زیر ایات فوق. 


خلقک-اصل آفرینش: 


سواک-مرحله تسویه و تنظیم که هر عضوی از اعضاء پیکر او را با نظم 
بندی عجیبی موزون ساخت. 


عدلک-تعدیل میان قوا و اعضای پیکر و هماهنگی و رابطه آنها با یکدیگر که 


فی ای صوره ما شاء رکیک-ترکیب و صورت بندی انسان در مقایسه با 


موجودات دیگر که صورت نوع انسان موزون و زیبا و بدیع است و همچنین 
سیرتی زیبا دارد.و صورت های افراد انسان نیز با هم متفاوت است. (1) 


در مورد تسویه در اجه 39 سوره قیامت می نویسند. 


«سوی از ماده«تسویه» به معنای صاف کردن و نظام بخشیدن است.بعضی 
آن.ز| اشارم به آفریششن روعهین دانتدعصی بیر حلق :۱ اشاره به آفرینش 
روح و جمله«سوی»را اشاره به تنظیم و تعدیل اعضای پیکر ادف می 
شنمزند. و بغضی دیکز. آن را به:تغذیل و تکمیل تفسیر کزده آید: 


ولی ظاهر این است که تعبیرات ت آیه چنان جامع و وسیع است که هر گونه 
آفرینش و تنظیم و تعدیل و تکاملی را که روی علقه تا هنگام وضع حمل 
انجام می گیرد شامل می شود.» (2)ایشان ی اين گونه 
ترجمه می کنند:«خداوندی که مخلوقات را بی کم وکاست و بدون هیچ 
شبیهی از قبل,ایجاد کرد.» و سپس در مورد«باری»سه احتمال ذکر می 
کنند: 


الف:از ماده برء(بر وزن قفل)به معنی بهبودی و رهائی از امور ناخوشایند 
و لذا باري به کسی گفته می شود که چیزی را بدون کم و کاست و کاملا 
موزون ایجاد کند. 


ب:از ماده«بری»(بر وزن نفی)به ۰ هب« چوب که آن نیز به 
شیر من ساختن آن انجام می گیرد. ( 


ج:باري کسی است که چیزی را بی سابقه و بدون نمونه قبل ابداء کند. 
(4) 
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1- (1) تفسیر نمونه,ج 26.ص 222-221 با تلخیص. 

2 (2) پیام قرآن.ج 2.ص 79. 

3- (3) در معنای لغوی باری گذشت که این لغت را لغویین در ريشه برء 
آورده اند نه ريشه بری,و لذا کلام ایشان در اینجا عجیب است. 

4 (4) تفسیر نمونه,ج 23.ص 555. 


تشاد اه اااه معرفت مرحله تصویر و تسویه و تعدیل را در هفته پنجم تا 
5.همان طورکه بیان شد اگر در بحث«مضفه»تفسیر مخلقه(حج5/)را به 
تسویه, تمایز و تصویر بيذيريم مرحله تسویه با مضغه مخلقه یکی می شود 
و همان مباحث علمی که در مورد تمایز جنین 0 سوم بارداری به سه 
لایه زاینده اکتودرم,مزودرم و آندودرم مطرح شد (2),در اینجا نیز مطرح 
می شود. 


0,دکتر بای نزاد در مهرد :24 مور حشر مین تو‌بسنده 


«اواخر شوره حشر با آنکه خدا را اسامی فراه‌انی انت پروردکار چند عدد 
از ان را به عنوان اسمای حسنای خود انتخاب و ذکر کرده که با مداقه 
کافی می بینیم این اسماء عصاره و عنوان تمام آر|ء معنوی و مادی و 


مراحل گوناگون تطور و دگرگونی و تکامل زندگی 
اجتماعی ,اقتصادی, بهد اشتی, طبیعی و سیاسی می باشد.. , دنه اسمی که 


خلاصه دو ایه طولانی همین قسمت کر ی شناسی نقل 


شند. 

هو اللّهْ الَخالِقَ الباری الْمْصَوِرٌ -خالق(آفریننده)بارق(ای الممیز)کسی که 
مخلقه را از غیر مخلقه متمایز می سازد-مصور[ تصویر کننده)انسانی.» 
(7)3.یکی از صاحب نظران در مورد مراحل ساختمان جنین با ذکر ایه 24 
سوره حشر می نویسد:ساختمان جنین را در سه مرحله زیر می توان 
خلاصه کرد: 

آلف رشن توده سلول ها یا مصالح ساختمانی بدن یک انسان. 

ب:مجزا شدن سلول ها از یکدیگر و رفتن هریک به جای خود. 

ج.تصویر و صورت بندی جنین. 

این سه مرحله را قراز: کزیم در ضمن سه کلمه بیان داشته است: 

اژل:هو اللّه الخالق:اوست خدائی که آفریننده(انبوه سلول ها) است. 
دوم:الباری:خدائی که جداکننده(سلول ها)است. 


سوم: المصور:خداوند پیکرسازی که به این سلول ها صورت انسانی می 


دهد. 
و سپس آیه 6 سوره آل عمران را ذکر می کند. (4) 
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1- (1) التمهید فی علوم القرآن.ج 6.ص 98 
2- (2)"ر.ک+طب در قرانءض 89-87 و زویان شناسی پزشکی لانگهن دض 
7 
2 (3) آولین ذانشگاه ی آفرین با شریع اض 268 
4 (4) بی آزار شیرازی, گذشته و آینده جهان.ص 61- -62, 


جمع بندی: 


در مجموع از آیات مورد بحث می توان نتيجه گرفت که خداوند در قرآن 
کریم یک مرحله يا چند مرحله نزدیک بهم را در این آیات مورد بحت, تحت 
عنوان«باری, تسویه, تصویر»بیان می کند (1) ,رکه این مرحله پس از انعقاد 
نطفه و علقه و احتمالا مضغه.است در این مرحله,اعتدال,تکمیل و تنظیم 


اعضاء و برطرف کردن عیوب آنها و نیز صورتگری آن انجام می 


بررسی: 


1.سخن آقای دکتر پاک نژاد در مورد«باری» که آن را به معنای ممیز و 
جداکننده مخلقه از غیر مخلقه دانسته اند با معانی لغوی و تفسیر آیه 24 
سور ه حشر تناسبی ندارد ؛چر | که همان طو رکه گذشت,باری در لغت به 
معنی«خالق یا دورکننده از عیب»است و مفسرین نیز آن را به معنای« 
ایجاد کننده بدون سابقه و شبیه پا ایجاد کننده بدون کم و کاشت» بج کرده 


بودند. 


بنابراین سخن اقای بی ازار شیرازی در مورد«باری»در ایه 24 سوره 
حشر(خدائی که جداکننده سلول هاست نیز مبنای لفوی و تفسیری 
ندازدرمکز آنکه گفته شود که باری به معنای تسویه است و تسویه به 
معا شیم اعضای یل تور سرح عنصی استه ارت این حظنم مایر 
است که در ان صورت معنا کردن واژه«باری» با معنای«لازم لا زم 
کلمه»است. 


مان اشارات: غلعی قر ان به. اعندال. و تنظیمر و عکصل خفن ذر .مرحاه 
تسوبه و تصویر, بیان اسرا ر علمی است, که بشر عصر نزول از ریز مسایل 
علمی ان اطااعی تدانسیه اش عطمت: خلضی هر آن‌سرا فیس اند. 


انا ان مطالت یت اند اغعا: علعی قر ان را اتات کیق جرا کهضر . 
مشاهده و حس 
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۱1۳ به نظر می رسد که در آیات 8-7 سوره انفطار آلذی حَلَقک قَسَوّاک 
و ققدلک فی آو ضورّو ما شاء کبک تصویرگری, بیان دیگری از مزجله 
تسویه و تعادل است و مرحله جدائی نیست و لذا به وسیله حرف 
عطف(ف- -واو)اورده نشده است. و اگر در ال عمران6/ و حشر24/ به 
صورت جدا آورده شده است ِ نامی از تسویه برده نشده است. و 
ابا در هاوگ هق‌سان ند کصیا باکید حالف ات و یامه سعتی کل و 
تسویه است.البته بنا بر یک تفسیر «مضفغه مخلقه»هم در این مرحله جای 
هت طرافت که دز آن ضورت ابه.مسنای نویه .هی ید 


از دیر زمان دریافته بود که اجمالا تنظیم اعضاء و صورتگری طفل در درون 
شکم مادر صورت می گیرد. 


قرآن کریم نیز در این آیات غیر از یک مطلب کلی در این باره نمی 
فرماید.پس اعجاز علمی قران را اثبات نمی کند. 


مرحله هشتم:شکل گیری استخوان ها: 
مرحله نهم:پوشاندن گوشت بر استخوان ها: 


اشاره 


ما اين دو مرحله را با همدیگر مورد بررسی قرار می دهیم چرا که بسیار 
به هم نزدیک هستند و بحث از دو مرحله با همدیگر موجب تکمیل بحث می 
شد و لذا مفسران و متخصصان علوم پزشکی هم این دو مرحله را با هم 
بررسی کرده اند.قران کریم در مورد این دو مرحله از خلقت جنینی انسان 
می فرماید: 


۳ ای ۳ عظاماً ۳ وت العظام جماً (1)«و آنگاه مضفه را اس ستخوان 
هایی ساختیم.,بعد استخوان ها را با گوشتی پوشانيدیم.» 
نکته: «عظام»جمع«عظم »به معنای استخوان است. 


1.دکتر دیاب و دکتر قرقوز در مورد آیه 14 سوره موّمنون می نویسند: 


«اين آیه شریفه نه فقط به شکل گیری و تکوین استخوان پیش از 
گوشت(عضلات)به گونه ای بدیع اشاره دارد(به طوری که گوشت را به 
عنوان«کسا»«پوشش» نام برده و برای کسانی که با علم کالبد شکافی سر 
و کار دارند کاملا واضح است که عضلات طوری استخوان ها را در برگرفته 
اند که گویی پوششی برای استخوان هستند)بلکه به نظر ما به مرحله 
تمایز و تخلق که از این مضفغه کوچک اغاز می شود نیز اشاره دارد.» و 


«رشد سریع جنین پس از ماه سوم آغاز می شود و اندامهای شکل یافته به 
سوی تکامل 
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1- (1) مومنون14/. 


می روند.برخی از این اندامها مانند جفت,دستگاه گوارش و قلب از همان 
دوران جنینی فعالیت خود را آغاز می کنند و مغز استخوان به تولید خون 
می پردازد...» (2)1.یکی از نویسندگان در مورد آیه مورد بحث مطلبی را 
از برخی ان این گونه حکایت می کند: 


«جنین بعد از آنکه مرحله علقه و مضغه را پشت سر گذاشت تمام 


سلولهایش تبدیل به سلولهای استخوانی می شود و بعد از آن تدریجا 
قصات: و کشت رمی آن راعی وشانه. 


نتابزاین جمله فکشقیا العظام تخما ا ایک معجره غلمی انشت. کف بردم از 
روی اين مسئله که در آن روز برای هیچ کس روشن نبود, برمی دارد.زیرا 
قرآن نمی گوید:ما مضغه را تبدیل به استخوان و گوشت کردیم,بلکه می 
گوید («ما مضفغه را تبدیل بق ات رد کردیم و بر استخوان ها لباس گوشت 
پوشاندیم .»اشاره به اینکه مضفه نخست تبدیل به استخوان می شود و بعد 


از آن گوشت روی آن را می پوشاند.» (3)3 اکن دیگر از صاحب نظران 


«انتخاب کلمه«کسونا»یکی از معجزات علمی قرآن است,زیرا امروز ثابت 
شده که استخوان ها قبل از نسو.م گوشتی پدیدار می شوند. (4)4 .دکتر 
عدنان الشریف در مورد مرحله استخوان و گوشت می نویسد: 


«از هفته هفتم بارداری قسمتی( 506۲010۳25 )از بافت های غضروفی 
به بافت های استخوانی تبدیل می شود تا ستون فقرات و استخوان را 
تشکیل دهد.و در هفته هشتم بارداری بقیه( ۱۷۵۲۵۲۳6 )به عضلات تبدیل 
می شود که ستون فقرات را می پوشاند.همان طورکم بقیه استخوان ها به 
وسیله عضلات پوشیده می شود.» (5)5 .استاد آنة ال معرفت با توضیح 
کل استکوان و عطلات. این فرحله سا دور خفن شصم تا هفتم. مس ار 
انعقاد نطفه می دانند. (6) 


که ور با از 


ص: 507 


1- (1) طب در قرآن.ص 89. 


2- (2) مومنون14/. 1 

3- (3) گودرز نجفی, مطالب شگفت انگیز قرآن.ص 88 و نیز دکتر ابو تراب 
نفیسی,زندگی, اسلام و دانش امروزی, ص 32. 

4- (4) اعجاز قران از نظر علوم امروز.ص  .29‏ ر 

کر عذنان الشسرشمن عم الطت: تفایض داد العلم 
6- (6) ر.ک:التمهید فی علوم القرآن.ج 6.ص 84. 


پزشکان حکایت کردیم آورده اند که در 1 مطلب آنة به عنوان معجزه 
علمی قران مطرح شده بود و سیس تحت عنوان:«لباس مقاوم بر 
استخوان ها»می نویسند: 


«اصولا ايینکه از عضلات تعبیر به«لباس»می کند خود گویای این واقعیت 
ابیت که اکر ایو لبانن بر استخوان ها تسار آتدام اسان زیت 
نازیبا بود.(درست همانند اسکلت هائی که همه ما خود آن با لا افل عکین 
11 را دیده آیم.) از این گذشته, لباس,حافظ بدن است, عضلات نیز حافظ 
استخوان ها هستند و اگر آنها نبودند ضربه هائّی که بر بدن وارد می شد 
استخوان ها را مرتبا صدمه می زد يا می شکست.همچنین کاری را که 
ار اه ار ما شا ی که ار ی ات 
استخوان ها که ستون اصلی ندن هستند انجام می د هند اینها همه نشان 
دهنده دقت قرآن در تعبیرات است.» (2)و نیز ایشان 2 میرن موضوعی 
به ۱ انتخواتت می شود. (2) 


7.سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن نیز همین مطلب(تبدیل همه 
سلولها به استخوان) را نقل می کند. (3) 


8.عبد الرزاق نوفل پس از طرح ایه 14 سورة مومنون شرح مفصلی از 
خواص استخوان ها در بدن می دهد.و اینکه امروزه در علم تاریخ و باستان 
شناسی از طریق استخوان ها به جنس مردگان,طول عمر آنها و.. .پی می 
برند.سیس می گوید که تأکیدات قرآن بر استخوان نوعی پیشی گرفتن بر 
این مباحث علمی است.قرآن صدها سال قبل از علم به زنده بودن 
استخوان و اهمیت ان در وظایف انسان اشاره کرده است.در حالی که 
صاحبان علوم صدها سال می پنداشتند که استخوان ها؛تکیه گاههای محکم 
انسان هستند که حیات ندارند. 


میتی مایت استخوان. ها در کمن سار بدن فا برات آنها بر 


9.پروفسور«توماس وی سادلر»در کتاب‌«رویان شناسی پزشکی 
لانگمن»تشکیل استخوان و گوشت را اين گونه تشریح می کند: 
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هس ور درو 
9 سند فطی, فی طلال الق آن تفیل اف 1 حویتون: 
عرآن و العلم الحدیتضی 122 ۱ 120 


الف:در طی سومین هفته رشد جنین», مشخص ترین حادثه گاسترولاسیون 
می باشد فرایندی که هر سه لایه زایای رویانی(اکتودرم-مزودرم- 
اندودرم)در رویان تشکیل می شود. (1)(به تصویر«ج »در ضمیمه شماره 1 
ار ارم تا مسا بای که را تا سا سا 
خارج باقی می مانند ایجاد می گردد. مثل:دستگاه عصبی,اعصاب 
محیطی,پوشش حسی گوش و بینی و چشم.پوست از جمله مو و ناخن,غده 
هیپوفیز,پستان و غدد عرق و مبنای دندان. 


از لابه مزودرمی این اعضاء ایجاد می شود :سلکروتوم(غضروفر و 
استخوان), دستگاه ادراری تناسلی,طحال و غدد فوق کلیوی,دستگاه رگی 
که شامل قلب و سرخرگها,سیاهرگ ها,رگهای لنفی و تمام سلولهای خونی 
و لنفی می باشد, سومیت ها میوتوم(بافت ماهیچه ای), درماتوم(بافت 
زیرپوستی) و از لایه اندودرمی این اعضاء ساخته می شود:دستگاه معدی 


روده ای,دستگاه تنفسی و مثانه, پارانشنیم تیروئید,پاراتیروئید, کبد و 
لوزالمعده. (2) 


تذکر:نکته قابل توجه آن است که استخوان ها از لایه 
میانی(مزودرم)تشکیل می شود که به وسیله دو لایه دیگر(اکتودرم و 
اندودرم)بو‌شیده شده که از آن دو لايه پوشاننده. اکتر اعضای. کوشتی. بندن 
مثل پوست,غدد,دستگاه معدی روده ای و تنفسی و.. ,. ساخته می شود. و لذ| 
می توان گفت که لابه مزودرم به ویژه قسمت سلکتروم (غضروف و 
استخوان) توسط دو لایه دیگر پوشیده می شود .(در تصویر«ج »در ضمیمه 
به جایگاه لایه مزدورم دقت شود) ۳ :؛دستگاه استخوان بندی از مزودرم 
مجاور محوری و صفحه جانبی(لایه تنه ای)و ستیغ عصبی تشکیل می 
گردد. که از قسمت اوّل سلول های سازنده استخوان و از قسمت دوم 
سلولهای سازنده شانه و استخوانهای طویل و از قسمت سوم استخوان 
صورت پدید می اید. (3) 


تذکر:نکته قابل توجه آن است که همان طور که قرآن پوشیده شدن گوشت 


را بعد از پیدایش استخوان می داند.ساخته شدن سلولهای سکلروتوم( 
6 )که باعت پیدايش غضروف و استخوان می شود از هفته 


چهارم بارداری شروع می شود. (4)و اما 
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1- (1) رویان شناسی پزشکی لانگمن,ترجمه دکتر بهادری و دکتر شکور.ص 
7 تجدید نظر 1990 م,چاپ 1370 انتشارات شرکت سهامی 
چهر تهران(اين کتاب هم اکنون کتاب درسی دانشگاه های ایران در رشته 
2- (2) همان.ص 93. 

3- (3) همان.ص 1<4. 

4 (4) همان.ص 79-78. 


ِِ ماهیچه ای(میوتوم ۷۱۷0۲۵0۲۲6 )پس از سکلروتوم ساخته می 
(1)که شامل ماهیچه های مخطط.,صاف و ماهیچه قلب می 
01 میونومی در نواحی دیواره بدن و اندامها 9 نیمه شده 


بطرف محلهای دائمی خود مهاجرت کرده, طویل و دوکی می گردند... 


در انتهای سومین ماه خطوط عرضی مشخص برای ماهیچه مخطط پیدا 


همچنین سلولهای پوستی این گونه تشکیل می شود :در ابتداء 
رویان (جنین)توسط یک ردیف از سلولهای اکتودرمی پوشیده شده است.در 
شروع ماه دوم این« اپی تلیوم»تقسیم شده و لایه ای از سلولهای پهن بنام 
پری درم( ۲۲۱ ۳۵۲۱0 )با ایی تریکیوم( ۴۳۱۲۲۱۱۱۲۲ )بر روی سطح قرار 
می کیرد .پا افزایش بیشتر سلولهای لابه بازال| (قاعده ای,ز ایا) ناحیه سومی 
بنام ناحیه واسطه ای يا بینابینی تشکیل می گردد. 


سرانجام در انتهای ماه چهارم رویوست آدانشن قطعی خود را بد ست آورده 
و در آن چهار لایه می توان تشخیص داد. (3)(طبقه زایا- لایه ضخیم خاردار- 
لابه دانه دار-لایه شاخی)(به شکل«ح»در ضمیمه شماره 1 توجه کنید.) 


یک اشکال علمی: 


یکی از صاحب نظران معاصر از سر دلسوزی تعارضی را بین علم و آیه 
4 سوره موّمنون مطرح می کند و می گوید: 


«#در زیست شناسی امروز اعتقاد بر این است که جنین در رحم مادر, ابتدا 
حالت گوشتی صرف دارد.ءیک تکه گوشت است که بعدا قسمت هایی از 
شود و کم کم درون این گوشت., استخوان هایی بدید. می. ابدندر انتداء 
استخوانی وجود ندارد,بلکه یک تکه گوشت بسیار نرم است که کم کم در 
کی را تا ی و ی 
استخوان تبدیل می گردد.حال ممکن است کسی بگوید این یافته علمی با 
گزاره یا گزاره هايي از دین يا ادیان مثلا با اين ۳۷1 قزان: کهفی: کرد 
قکسعنا الَعظام لجماً یعنی بر استخوان ها گوشت پوشانیدیم تعارض دارد.» 
40) 
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1- (1) همان.8 79-7. 

2 (2) همان.ص 177-176. 

3- (3) همان.ص 406-405. 

4 (4) استاد مصطفی ملکیان, فصلنامه مصباح.ش 10,تابستان 
3 مقاله«بررسی گونه های تعارض بین علم و دین».ص 67-60 و نیز 
مسایل جدید کلام از همان نویسنده.ص 4. 


بررسی: 


1.مطلبی که استاد مکارم شیرازی و سید قطب و برخی معاصرین ۰ از یک 
تک فا ی که مسا اون ها نصا به شاوی مرا ها ی 


می شود و سپس کم کم گوشت و عضلات روی آنها را می پوشاند و آن را 
ی را 


ان و که انش تصصان ام خی اس ری که 
استخوانی(سلکروتوم)از لایه وسطی(مزودرم) تشکیل می شود.پس همه 
سلولهای جنین تبدیل به استخوان نمی شود و این مطلبی که نقل کرده اند 
ایا و ی 


ب:در قرآن کریم می فرماید: قَحَلَفتا الَمْصقه عظاماً (1)جالب این است 
که قرآن قبل از این جمله در همین آیه می فرماید: تم جعلناخ بُطِْقَةٍ فی 
قرار مکین یعلی تعبیر«جعل»(قرار دادن)می آورد اما در اینجا تعبیر, تغییر 
کرده و واژه«خلق»امده است. کلمه«خلق»به معنای ایجاد تنها نیست بلکه 
ایجاد همراه با کیفیت مخصوص است و حتی برخی لغویین گفته اند اصل 
لفغت خلق به معنای تقدیر(اندازه زدن) است. (2) 


بنابراین ترجمه آیه تنها ایجاد استخوان نیست بلکه ایجاد گوشت کوبیده با 
کیفیت خاص (استخوانی و محکم شده) است .له عبارت دیگر این استخوان 
همان«مضغه مخلقه»است یعنی گوشت کوبیده ای که تسویه و تعدیل 
شده و تمایز یافته است. 


توضیح آنکه خداوند در سوره حج5/ می فرماید: من مضه عطق قا طو رای عبر 
رانا را رت هو ی 
که مضغه(جنین گوشتی)به دو مرحله غیر متمایز و متمایز تقسیم می 
شودیو مرحم استران. شدی عبین (عظام) مضدای مرخله. تبایر بانتن 
اه سس رای و ‏ صا یه وی ی ای ان 
تصریع کرده بودند. (3)پس ننیجه می گیریم که مضفه دو قسم است 
مخلقه و غیر مخلقه. 


و...آن مشخص 
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1- (1) مومنون14/. ۱ 
2 رک مها اللقه شا شالف هه نی ی لمات ار ان 
الکریم,ج 3.ص 109. 

3- (3) طب در قرآن.ص 89. 


شده است)پس مضفه به دو ین استخوانی(عظام)و غیر استخوانی 
با ۰)است. 


و از اين مطالب می توانیم نتیجه گیری کنیم که نمی توان گفت:مقصود 
فرآن این 0 که م۱ نز گوشتی)تبدیل ؛ 0 ۱ شده 
جوارج و گوشت و و 


و از اینجا معلوم می شود که سخن منقول در تفسیر نمونه و فی ظلال و... 
(در مورد تبدیل تمام سلول های جنین به سلولهای استخوانی)با خود آیه 14 
سوره موّمنون نیز سازگار نیست. 


2.مقصود استاد ملکیان از اشکال(تعارض یافته های علوم زیست شناسی 
باء آیه 14 تنجوره موفنون: کشا العظام. احفااممکن اشست: یکی از یت دو 


الف یه قرآن می فرماید ۰«همه سلولهای جنین استخوانی است و سپس 
گوشت بر آنها پوشانده می شود.» اما علوم زیست شناسی می 
گوید ۰«جنین گوشت نرم است که برخی سلولهای آن به استخوان تبدیل 
می شود.»و اين دو گزاره با هم سازگار نیست. 


اتادسا تفحه. مه فطالنین. کهها فان وحن کاشت. سیک بعرحاه 
ها متتعو نی )تماق .2 مضفه مخلقه (جنین گوشتی متمایز) است و جنین ِ 
شود. .پلنن معنای آزة 14 سور ه مومنون اين بیست که تمام ی جلین 
تبدیل به استخوان می شود,و اگر مراد آیه اين است که برخی سلولهای 
نیر کتین یل به استخوان می شود دیگر تعارضی با گزاره علمی فوق ندارد. 


ب:ممکن است مقصود ایشان از اشکال این باشد که:با توجه به اینکه 
جنین در ابتدا گوشت بود و سپس به سلولهای گوشتی و استخوانی تقسیم 


شد دیگر معنا ندارد که بگوئیم استخوانی بد ید امد و سیبس گوشتی بر ان 
پوشیده شد. 


تا که بت ال عم کی اد ان وان ای سک اتمه 
بیان کردیم روشن شد که سلولهای استخوانی(سکلروتوم)از لایه میانی 


جنین ( مزودرم )یدید می آید. 


آنووایا فان وهای خاهههای هس نمی مهن بو 
حقیقت این سلولهای استخوانی به وسیله دو لایه دیگر جنین(اکتودرم و 
اندودرم)پوشیده شده و پس از پیدایش سلولهای استخوانی, سلولهای 
ماهیچه ای و پیوستی روی انها را مثل لباسی می پوشاند. 
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با جدیدترین یافته های جنین شناسان منطبق است.و این عظمت علمی 


اما این مطلب نیز اعجاز ز علمی قرآن را اثبات نمی کند؛چرا که اشاره قرآن 
بسیار مجمل و کلی است و نمی توان گفت که بشریت در زمان نزول 
قرآن اطلاعی از اين مطلب کلی نداشت(هر چند که ریز مطالب علمی آن 
را نمی دانست)انسان ها معمولا در طول عمر خود بچه های سقطشده 
انسان های دیگر را می بینند.و یا در هنگام استفاده از گوشت حیوانات 
حامله با بچه های ناقص نها برخورد کرده بودند پس معمولا برخی افراد 
فرق جنین کامل (همرام استخوان و گوشت) و ناقص(گوشتی)را قف 
دانستند.و این مطلب که گوشت بر روی استخوان قرار می گیرد و مانند 
لباس آن را می پوشاند نیز روشن بوده است. 


پس با توجه به اطلاعات اجمالی بشر از جنین انسان های دیگر و حیوانات و 
با توخهبه کلی بودن آبه. نمی نان ان :را اعجا: #قاضی نکر از یه تما ورد 
(1) 


مرحله دهم:آفرینش جنس جنین(مذکر یا موّنث): 

اشاره 

قرآن کریم در مورد مراحل خلقت انسان در چند مورد به مرحله شکل 
گیری«یسر و دختر»در جنین اشاره می کند و می فرماید: 


ّ کان عَلقةٌ فحلق فسوی فجعل من الرَوَجَیْن الک و ای (2)«پس 
علقه [اویزک آشد ی ی داد و ۳ کرد. 9۰ از آن,دو جنس بر و 
ماده را قرار داد.» و آُ حَلق الرَوجن الدکر و ای من نطقء |ذا نی 

(3)«و هم اوست ,که ویر نو می آفرینج:نر و ماده از نطفه آی چون 


فک رتم تقو له ملک السّماوات و الأْرْض بلق ما تیاء یب لمَن 
پشاء نان 0 ب لِمَنْ پشاء | الکو و یرَوجَهُم دکرانا 5 اناناً و5 تخعل موه 
یشاء عقیما ‏ علِیمٌ قدیرٌ (4)«فرمانروائی [مطلق آآسمان و زمین از آن 


0 چه ابخواشد می, آفریندنیه هزکس بخواهد فرزند. دشتر وید 
هرکس بخواهد فرزند پسر می دهد یا انها را پسر(ان)و 
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رت ازشمستن ات سب مان مرا رس ام وا نون فاد 
به وسیله گوشت)در قرآن اعجازآمیز باشد که این مطلب به اعجاز کلی آیه 
4 سوره مومنون و بیان کلی مراحل بر می گردد که در 1 مورد 
بررسی قرار می گیرد. 
2 (2) قيامت38/-39. 
3 (3) النجم 45/-46, 
۰۵ (4) شوری 50-149 


تخت (انت اتهام. با. یکقیکر می کرداننه هرز که رز بخداهد. غفیم مس 
سازد.اوست دانای توانا.» تذکر:در سوره لیل3/ و حجرات13/ نیز اشاره 
ای به مذکر و مونث شده است. 


1.در مبحت«مضفه»دکتر دیاب و دکتر قرقوز بیان کردند که دوره تمایز لابه 
های جنین(مضغه مخلقه يا حالت تسویه)از هفته سوم شروع و در ماه سوم 


برخی از منابع معتبر پزشکی نیز تصریح کرده اند که: 


«در طی سومین ماه صورت جنین بیشتر شکل صورت انسان به خود می 
گیرد...اعضاء تناسلی خارجی به ان حد تکامل یافته که در دوازدهمین هفته 
جنس جنین را با امتحان وضع ظاهری می توان مشخص ساخت.» (2)نکته 
جالب توجه اینجاست که قرآن مرحله خلقت جنس جنین(مذکر و مونث 
بودن آن رااپس ,از مرحله تسویه قرار داده است. فسوی فجعل من 
الرَوجین الذْکَرّ و نی و اين همان زمانی است که مرحله مضغه و تسویه 
در سه ماهگی تمام می شود و جنس جنین از نظر پزشکی قابل تشخیص 
است.یعنی رتبه تعیین جنسیت در مراحل خلقت انسان در قرآن کریم و 
سس اس ای یی ار ارت 


دکتر دیاب و قرقوز در مورد تشکیل دستگاه تناسلی جنین می نویسند: 


«از همان هنگام که انسان به صورت پاره گوشتی(جنین جوان)در شکم 
مادر قرار گرفته,دو برجستگی از طناب پشتی( ۱۱0۵:06۲0 )که بعدا ستون 
فقرات را تشکیل خواهد داد بوجود می آیند.اين دو برجستگی را لوله های 
تناسلی( 96 |[ 36۳/۲۱) ) می نامند جنسیت جنین به وسیله این لوله های 
تناسلی شناخته می شود.اگر مقرر شده که جنین پسر باشد این دو لوله از 
هفته ششم عمر جنین شروع به ساخت بافتهای مشابه بافتهای بیضه می 
کنند و به ترشح هورمونهای جنسی نر( ۸۳۵۲096۳ )که اساس شکل گیری 
دستگاه تناسلی را در دوران جنینی تشکیل می دهد.می پردازند. 


ات اکن خقرر نیمک خن خر اد این امه های ناسای: ان هم مان 
شده تا در هفته دهم بافتهایی شببه بافتهای تخمدان را ندز نشکیل دهند. شکل 
گیری دستگاه تناسلی 
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1- (1) ر.رک:طب در قرآن.ص 87. 


موّنث به دلیل نبودن هورمونهای نر صورت می پذیرد و نه به سبب وجود 
هورمونهای مونث و بدین طریق تخمدان ها ساخته می شود.» (2)1.دکتر 
پاک نژاد در مورد تشخیص جنس کودک در رحم مادر می نویسند: 


«در جنین سه ماهه به سختی و در چهارماهه بخ انا تیه می توان دید که 
نوع جنس نر است با ماده. ۳ (3)2 .استاد مکارع شیرازی در توضیح ۳ 39 
سوره قیامت فجعل له الرَوْجَیْن الک 5 ات تشکیل جنس مذکر و 
موّنت را یکی از یبود ترین پدیده های مربوط به جنین شناسی می دانند 
و سیس نکته ای جالب را تذکر می دهند؛می نویسند: 


«در اين که چگونه و تحت چه عواملی جنین مذکر یا موّنث می شود؟هیچ 
ی ی و ای ام ی هس وا ۳۰ 
نکرده است.ممکن است پاره ای از مواد غذائی يا داروها در این امر موثر 
باشد ولی مسلما تاثیر ان سرنوشت ساز و تعیین کننده نیست.ولی با این 
حال عجیب اين است که هميشه یک تعادل نسبی در میان این دو 
جنس (مرد و زن)در همه جوامع دیده می شود.و اگر تفاوتی باشد چندان 

شمگٍ نیست.فکر کنید اگر روزی این تعادل بهم بخورد...چه مفاسد 
یفن به وجود می آید.ولی آن کس که انسان را برای زتدکی سالم 
آفریده است این تعادل عجیب و مرموز را در آن حاکم کرده است.آری 
خداوند طبق مشیت و حکمتش به هرکس بخواهد فرزند پسر می دهد و به 
هرکس بخواهد فرزند دختر می دهد: 


یه لِمَن شاء انائاً و تَهث یمن یشاء الذْکُورَ ( (3)ولی این مشیت و اراده 
حسات سم است 0 اساد انم الله. معرفت با ظرع اباش. 40-41 
سوره نجم نتیجه می گیرند که تعیین جنس جنین به وسیله نطفه مرد است 
و این مطلب از کروموزوم(علیها السلام)یا کروموزوم(ی)است. 

مات مظطلب اد قظر رش ند خاید شده آزینت: 


و سپس نظر بوعلی سینا و جالینوس و علامه مجلسی(ره)را نقل می کند 
قابلیت و انفعال دارد و نام منی بر 
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1- (1) طب در قرآن.ص 78-77. 

2- (2) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 1.ص 260. 
3- (3) شوری49/. 

4- (4) پیام قران».ج 2ص 709 و ص‌ 4-<95. 


آن ای است‌:ه اک ايف 22 بقره تتیخه می. دنه که ون کت ار 
کودک است و مرد است که بذر نطفه جنین را می دهد. (1) 


برخی از نویسندگان معاصر نیز همین نظر را انتخاب کرده اند و در مورد 
ایات 46-45 نجم بیان می کنند و با مطالب پزشکی تطبیق کرده اند و 
توضیح می دهند که اسپرم مرد یا کروموزم« ۷ »دارد که مذکر است و یا 
کروموزوم« 2 »دارد که موّنث است اما اوول زن هميشه کروموزوم« 2 
»دارد.و با توجه به 23 جفت بودن کرموزوم ها هميشه این مرد است 
تعیین کننده نهائی جنس جنین است. (2) 


و نظیر همین مطالب را برخی نویسندگان دیگر مثل«محمد السید 
ارناووط»نوشته اند. (3) 


5.دکتر پاک نژاد می نویسد: 


«یک دیدگاه این است که تعیین جنسیت بستگی به سلول های پدر 
دارد.یعنی کروموزوم ۷۲ در کرمک (اسپرماتوزئید) است که نعیین کننده 
است( 44 + « + ۷ جنس نر)-( 2+44 ۲ ماده) و دیدگاه دیگری نیز هست 
ی ام تا ار کبس ی ی ام ی ی 
تعیین کننده جنس همراه یکی از کرموزم های دیگر است که ناشناخته 


است. 

که در هر دو جنس کرمک و تخمک(اسپرماتوزئید و اوول)وجود دارد.» (4) 
بررسی: 

در اینجا تذکر چند نکته لازم است: 


1.اشارات طقف قرآن به جنس جنین(مذکر پا مونث) و مرحله خاص 
تشکیل آن بعد از تسویه از مطالب جالب و شگفت انگیز قرآن است که بار 
دیگر عظمت این کتاب الهی را نشان می دهد. 


اکتا انق مب فان افخار علمیق رانا انانتتیی کته جرا که 
اشاره قران به صورت کلی و سربسته است و اسرار ریز ان را بیان نکرده 
است و این مطلب کلی تا حدودی قابل حدس و با مشاهده حشی در 
کودکان سقط شده بوده است. 
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1- (1) ر.ک:التمهید فی علوم القرآن.ج 6.ص 75-71.(ایشان از کتاب مع 
الطب فی القرآن الکریم.ص 27 و القانون فی الطب,المقاله الاولی من 
الفن العشرین,ج 2,ص 534-532 و نیز بحار الانوار.ج 57.ص 390 مطالبی 
را نقل می کنند.) 

2- (2) بسام دفضع,الکون و الانسان بین العلم و القرآن.ص 166-165. 

3- (3) محمد السید ارناووط,الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم.ص 282. 
4- (4) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 1,ص 257-255. 

5 (5) هر چند که ممکن است ادعا شود جمع مراحل خلقت و چینش آنها 
به نجو خاص خود نوعی اعجاز علفین است, این مطلب در پایان مباحث 
جنین مورد بحث قرار می گیرد. 


2 اختبان پسر با دفتر شون ین با کنست کب خدابا عوامن یی (مل زا 
و دارو)؟ قران در سوره شوری49/-50 تمام امور مربوط به جنس جنین را 
بدست خدا| می داند .ولی سياقي این آیات نشان می هد که در مقام قدرت 
نمایی خداست.و لذا با جمله لِله مُلک السّماواتِ و الأْض یَحْلْقَ ما یشاء... 
شروع می شود. 


پس معنای این آیات این نیست که اسباب طبیعی(مثل غذا و داروانمی 
تواند در تعیین جنسیت و تغییر آن نقشی ایفا کند,بلکه این دارو و غذا هم 
اسبابی هستند که خداوند موثر قرار داده است .اگر انسان موفق به کشف 
روابط و ۳ و خاترات آنها شود شاید بتواند نقش نعیین کننده ای در جنس 
جنین داشته باشد.همان طور که برخی پزشکان وید آن را داده اند.و این به 
معنی نفی قدرت خدایا نفی مضمون آیات 0-9 سورة شوری نیست. 


پس کلام استاد مکارم شیرازی که تأثیر غذا و دارو را در تعیین جنس جنین 
سرنوشت ساز و تعیین کننده نمی دانند,قابل قبول نیست؛مگر آنکه منظور 
انشان نتفی: استعلال. تابر از این افور باشد. (یعنی. کاتیر مفستفل. از خدا 
ندارد) 3.مطلبی که استاد معرفت و برخی پزشکان در مورد تعیین جنس 
جنین توسط«مرد» نقل کردند همان طور که ملاحظه شد با یک دیدگاه در 
علم پزشکی مطابقت داشت پس با توجه به اينکه در این مورد دو دیدگاه 
در علم پزشکی وجود دارد و به صورت قطعی هنوز در اين مورد چیزی 
اثبات نشده است,نمی توان یکی از دو دیدگاه را به صورت قطعی به قرآن 
نسبت داد.هر چند که ظهور آیه در دیدگاه اوّل(تعیین جنسیت کودک به 
وسیله مرد) است. 


با توجه به اینکه قبلا بیان شد که«نطفه»به منی مرد و زن و نیز منی 


مخلوط آنها گفته می شود,آیات فوق(نجم 45/-46)قابل انطباق با هر دو 
دیدگاه هست. 


علم به جنس جنین قبل از تولد: 


یا تعبین جنس چنین(مذکر با مونث)قبل از تولد ممکن است؟ برخی از 
صاحب نظران معتقدند که اطلاع انسان از جنس جنین(مذکر یا 

مونث)ممکن نیست و این علم مخصوص خداست .در این مورد به آیات زیر 
استدلال کرده اند.از طرف ِ در عصر حاضر بشر توانسته است به 
وسیله سونوگرافی و اسباب علفی دیجز اطلاعاتی راجع به جنس جنین(قبل 


از تولد)پیدا کند و اين مطلب با ظاهر اين آیات تنافي دارد.لذا برخي از 
مفسران و صاحب نظران در پی پاسخگویی و توجیه برامده اند.ابتداء اپات 
مورد بحث را مرور می کنیم: 
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له یلم ما تخمل کل ی و ما تفیض ارام و ما تژداژ و کل شمء عندة 
بمقدار (1)«(تنها)خدا می داند آنچه را که هر ماده ای[در رحم آبار 
گیرد.و[نیز ]آنچه را که رحم ها می کاهند و آنچه را می افزایند و هر چیزی 
نزد وتان ای دارد.» لت ال ده عم التاعه و یرل لت ما 
ث ان ال ی یه اد ای اه 
۰ ۰« ۳ 
نمی داند فردا چه به دست می آورد و کسی نمی داند در کدامین 
سرزرمین می میرد .در حقیقت,خداست | که ]دانای آگاه است.» و5 ما 1 
ها ۱ رن ارفص وه م ری 
۳ به علم او.» 


1 کتر تیاب هد کتر فر قور در جورد آبه 34 صوره لقمان فی تویشینده 


«در مورد تفسیر و یِعْلَمُْ ما فی الأرحام بحث و جدل بسیار شده 
است.بسیاری از مردم تصوّر کرده اند که پیشرفت دانش پزشکی که قادر 
گردیده جنسیت جنین را پیش از تولد مشخص کند پا این ۳۹1 در تناقض 
است.زیرا آگاهی از جنس جنین در رحم یکی از پنج موردی است که در این 
ایه علم به انها فقط به خداوند نست داده شده است. 


و سپس توضیح می دهند که:اعضای تناسلی جنین تا ماه سوم بارداری 
شکل مشخصی ندارد هر چند جنس جنین از همان لحظه لقاح با توجه به 
نوع نطفه رقم خورده است,ولی تا هفته هفتم جنسیت جنین نامشخص 
خواهد ماند و نمی توان تشخیص داد که اعضای تناسلی داخلی يا خارجی 
جنین از کدام نوع است,تخمدان يا بیضه. 


برخی از دانشمندان که در این زمینه فعالیت دارند سعی کرده اند با خارج 
کردن مقداری از مایع آمینوتیک(مایع درون جفت که جنین را احاطه کرده 
است)و آزمایش آن:در همان اوایل شکل گیری چنین. به جتسیت. جنین بی 
ببرند.اگر کروموزمهای موجود در اين مایع نوع ( 7 )باشد,جنین دختر و اگر 
از نوع( ۷ )باشد.پسر خواهد بود.نتیجه تحقیقات این دانشمندان با 
موفقیت همراه بود. 


ص:186 5 


۱ 
2 (2) لقمان34/. 
3- (3) فاطر11/. 


و سپس می گوید:این مسئله به هیچ وجه تناقضی با آیه فوق ندارد.و 
شاهدی 1 تس ابن کثیر 4 0 می اورد که:اینها تا مورد 
۱ ۷ بارتی تعالی و 
اموختن مقداری از این علم(مانند علم اطلاع از جنسیت جنین در رحم)به 
بندگان وجود ندارد. 


و سپس چند تفاوت,بین علم خالق و مخلوق در این مورد می گذارد: 


الف:خداوند از همان لحظه لقاح بلکه قبل از آن از جنس جنین اطلاع دارد 
بر خلاف بندگان. 


الما نان ه فاسطظه تاره به لاف بند کان. 
ج:علم خدا در معرض سهو و خطا نیست به خلاف بندگان. 


صم وا به سس خصوض ات ال ون سم ارم کاس اس تمه 
جنسیت, طول, ۹ عمر.سعادت, شقاوت 9.. ۰ به خلاف علم 


شرا ها ای اد من وت کی از ترس ره 
معاصر با طرح ایات 8 سوره رعد-34 سوره لقمان-8 7 سوره نحل می 


نویسد. 


«فرضیه هایی برای تشخیص جنین ارائه شده است ولی طبق آمارهای به 
دست آمده اکثر تشخیص ها مطابق فرضیه های ارائه شده از سوی 
دا اسان ی اد 

فان ل وان من گوبد:تا امروز هیچ یک از دانشمندان و زیست شناسان 
نتوانسته اند در زمان امیزش(اسپرم با اوول)که جنسیت طفل تحقق می 
یابد.ان را تشخیص دهند. 


دکتر اشرف فردوسی می گوید :اگر در آینده علم بشر به ۳ ای بر سد 
که پسر پا دختر بودن جلین را در چندماهگی «نعیین نماید, هر گز نخواهد 
تواننست وضع 1 را وقتی که به صورت ۳۳ بیش نیست, توصیف 


نماید.در صورتی که خداوند در این موقع نیز می داند که او پسر است پا 
دختر.» (3)2.دکتر پای نژاد در این مورد می نویسد: 


«امروزه امکان انتخاب نوع نوزاد را به والدین و می دهند و گامهای 
مقثری در این زمینه برداشته شده و در مورد خرگوش موفقیت هائی 
داشته است. امروز زمزمه این 


ص :19 5 
1- (1) طب در قرآن.ص 55-52 با تلخیص. 


2 (2) گودرز نجفی,مطالب شگفت انگیز قرآن.ص 103-102 و نیز سید 
جمال الدین حجازی,ازدواج در نظام افرینش.ص 224. 


دیگر به 1 با ۳ نف « * (411.استاه 
مکارم شیرازی در مورد ایه 8 سوره رعد اللق یلم فا سمل کل آئنی دو 
نظر را در دو کتاب خویش برگزیده است:در تفسیر نمونه می نویسد که در 
ایه فوق چند احتمال وجود دارد: 


الف:اشاره به صورتهای سه گانه حمل باشد که گاهی به موعد مقرر متولد 
مت ده اهی فیل از و فا ی رحامٌ و گاهی بعد از موعد مقرر 
تولد می یابد و ما تزداد . 


خداوند همه آنتفا را ی اند از تانیم. ولد تین و لحطظه ارم بی: کم 
وکاست آگاه است. 


0 1۳ مخصوص ذات پاک ور کار ارت "و دلل آر هم 
روشن است چرا که استعداد رحم ها و جنین ها کاملا متفاوت می باشد و 


هیچ کش از آين قاتا دتفا آکاخسسنت. 


ب:بعضی, جمله های سه گانه آیه را اشاره به سه حالت از اعمال رحم در 
ایام بارداری می دانند. 


جلة آقل ما تکمل کل ای انتبارهبه خود جین انست کت رجم آن ,و حفط 
می کند.و جمله دوّم ما تفیض ارام اشاره به خون حیض است که در آن 
می ریزد و جذب جنین می گردد.و جمله سوّم ما تَرُدادٌ اشاره به خون های 
اضافی است که در ایام حمل احیانا به خارج ریخته می شود و یا در هنگام 
تولد و بعد از آن دفع می گردد. 

سیس معنای«ب» را , به علامه طباطبائی (ره)در المیزان نسبت می دهند و 


معنای«الف» را خود انتخاب می کنند.چر| که ظاهر آیه همان است و 
ریات نز آن را دی کنه (<1 


اما ایشان در تفسیر موضوعی می تویشته؛ضا هر اب این است که این از 
علوم خاص الهی است که ویژگیهای جنین را قبل از تولد از هر نظر می 
داند.نه تنها از مسئله حنسیت بلکه از تمام استعدادها, ذوقها و صفات ظاهر 
و باطن جنین با خبر است. (3) 


تذکر:در 1 8 سوره رعد. له بَعَلَمٌ ما تخل کل 1 ممکن است 


واژه«ما»به دو معنا اید: 


الف:«ما»را موصول بدانیم در اين صورت آیه این گونه معنا می شود:«خدا 
می داند انچه را هر ماده ای بار گیرد.»پس کل خصوصیات مربوط به جنین 
مراد است(نه فقط زمان تولد) 


ص:520 
1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبرج 1,ص 257-255. 


وه ار 1 1 با خر 


ب:«ما»را مصدریه دنرگ یذ به این صورت ترجمه شود:«خدا می داند 
حامله شدن هر مادم ای را ,»در این صورت مقصود ایه این است که فقط 
خداست که می داند آپا فلان زن حامله می شود و یا آمیزش شوهرش با او 
بی ثمر است و اسپرم های او دفع مي شود ما تفیض الاأرُحامٌ این تفسیر 
لوصا مه 


استاد مکارم شیرازی دز ضخرد یه 24 سوره لقمان یلم ما فی الأرحام 


«لحن آبه و روایاتی که در مورد آن نقل شده دلالت دارد که علم به 
قیامت.طفل داخل شکم و...مخصوص خداوند است. 


اش از نات وی سرصی: اند کم ختضود نز ااهی خدا از این امن 
آگاهی از تمام خصوصیات (جنس جنین؛ ,زشتی و زیبائی, صفات 
اخلاقی.سعادت و شقاوت و بهشتی يا جهنمی بودن و. ۰)است که از علوم 
عیبی محسوب می شود. .پس عدم اطلاع مردم از این امور به معنای عدم 
اطلاع از تمام خصوصیات آنماست:» بسن :< کر .روز وسانلی دز اختیار 
بشر قرار گیرد-که هنوز آن روز فرا نرسیده ایست- و از پسر یا دختر بودن 
جنین به طور قطع آگاه شوند باز اين امر مسأله ای ایجاد نمی کند.چرا که 
آگاهی از جنین به آن است که تمام خصوصیات جسمانی, زشتی و 
زیبائی, سلامت و بیماری, استعدادهای درونی.ذوق اضف و فلسفی و ادبی 
و سایر صفات و کیفیات روحی را بدانیم و اين امر برای غیر خدا امکان 
پذیر نیست.» (2)و در مورد ایه 11 فاطر می نویسند: 


«آری مسئله بارداری و تحولات و دگرگونیهای بسیار عجیب و پیچیده 
جنین. سیس رسیدن به مرحله وضع حمل و. .به قدری ظریف و دقیق است 
که جز به اتکای علم بی پایان خداوند امکان پذیر نیست و اگر نظام حاکم 
بر آن سر سوزنی اختلال یابد برنامه حمل يا وضع حمل دچار آشفتگی و یا 
اختلال می گردد و به فساد و تباهی می کشد.» (5)3.مرحوم طبرسی در 
مورد آیه 34 سوره لقمان می گوید: یلم ما فی الاأرُحام علم به 


ص:521 


1- (1) در هر صورت نمی توانیم تفسیر الف(که علم به زمان تولد خاص 


ساعت تولد کودی نیز مشخص می شود.یزشعان از روی قرائن و شواهد 
هر زن حامله ای, این امر را مشخص می سازند(هر چند که همیشه 
احتمال خطا در علوم بشری و بدا وجود دارد .از طرف دیگر این تفسیر با 
معنای«ما»(چه موصول و چه مصدری بگیریم)ساززگار نیست. 

2- (2) تفسیر نمونه,ج 17.ص 99 با تلخیص. 

3- (3) همان,ج 11.ص 201. 


ائمه هدی:روایت شده است. (1) 


6.صاحب تفسیر اطیب البیان در مورد آیه 34 سوره لقمان می نویسد که 


این آیات در رد منجمین(غیب گویان)بوده است که از روی حدس چیزهایی 
می گفته اند. (2) 


جمع بندی و بررسی: 


الا مها ار تفای ام م فلی آانی سایقم و 
ثابت کند. 


نب یف 8 سوره رعد نیز طبق دو احتمال در مورد«اصل حمل و بارداری»و 
یا«زمان ان»است ربطی به تعیین جنس جنین ندارد.و بنا بر احتمال نکر 
مربوط به کل مطالب و علوم مربوط به طفل است که در این صورت 
سیاق این ایه با انحصار علم به خدا در ایه 34 سوره لقمان بکسان می 
شود و در نتیجه بحث مذکر و موّنث بودن محور آیه نیست(در یند بعدی 
توضیح بیشتر می آید.) ج:در آیه 34 سوره لقمان و بَْلَمْ ما فی الارحام نیز 
دو احتمال قابل طرح است: 


ال که مقضوو اد آانماتتصان غلم چنین. بم که پاش کم در این رت بر 
اساس استفاده از«ما»موصول که عمومیت دارد و بر طبق روایات,علم به 
تمام خصوصیات و سرنوشت نهایی انسان مراد است که منحصر در 
خداست و هیچ انسانی بدان دسترسی ندارد (مگر انکه خدا ان علم را به 
او عطا کند)در این صورت, اطلاع انسان از جنس مذکر و مونت جنین در هر 
مرحله(قبل از تشکیل نطفه یا هنگام تشکیل جنین و..)هیج ضرری به 
است و ایه می فرماید: علم به تمام امور جنین برای انسان امکان ندارد. 


دوّم:اجتمال دارد بگوئیم که جمله و بقلم ما فی ال ژحام و جمله قبل از آن 
5 8 بر القبّت دو جمله معترضه است همان طو رکه در مورد جمله دوم 
برخی مفسران احتمال داده اند. (3) 


بنابراین تفسیر علم به نزول باران و خصوصیات ان مخصوص پروردگار 


نیست. و 
ص:522 
1 ) مه الان 4ص 324 


اتحضار. آن ار یه استفاده نمی شود.و معنای جمله یعْلَم ما فی الأرحام 
هم این است که خوا آ هم را کعو ور رحم‌عاوران است می. ادلی از اما 
که این دو جمله معترضه است سیاق انحصار علم اين امور(قیامت,مرگ 


و اما روایاتی که در اين مورد نقل شده.اخبار آحاد است که بر فرض 
صحت,در تفسیر قران(به ویژه علم خدا که از عقاید است)حجت نیست. 


)1( 


پس بنا بر احتمال دوم اصلا علم جنین شناسی در مورد مذکر یا موّنث بودن 
و حتی صفات و خصوصیات, مخصوص خدا نیست و هر انسانی می تواند با 
دقت و کاوش در روابط پدیده ها و واکنش های شیمیائی کرموزوم ها و 
سلولهای جنین و تاثیرات غذاها و داروهاءپی به جنس جنین ببرد و اين امر 
منحصر به قبل از انعقاد نطفه یا بعد از آن و در حال جنین و غیر آن 
بیست. پس ننیجه عف نریم کفایات مطرح شده در این بحث,تعارضی پا 
یافته های علوم پزشکی در مورد اطلاع از جنس جنین ندارد. 


2.برخی از مطالبی که دکتر قرقوز و دکتر دیاب در مورد تفاوت های علم 
خدا و بشر در مورد جنسیت جنین بیان کردند قابل اشکال است.چرا که با 
بیانی که ما آوردیم علم به جنسیت جنین قبل و بعد از لقاح برای انسان و 
خدا| تفاوتی ندارد .همان طو رکه علم به خصوصیات دیگر جنین (مثل 
طول‌تشطل فیبراتیر برای اتسان فل از لمکم است: 


مرحله یازدهم:آفرینش روح(دمیدن جان در جنین) 
اشاره 
قران کریم در چند ايیه سخن از افرینشی دیگر و دمیدن روح در جنین می 


فرماید: 


نم سَوّاه و تَقحَ فیه من ژوجه (2)«آنگاه او را درست اندام کرد.و از روح 
خویش در او دمید.» و نیز همین مضمون در سوره ص772 و حجر29/ در 
مورد خلقت ادم امده است. 


تس 


قکسَوتا العظام لخما تم آنشَآناة خلقا آخر (3)«بعد استخوان ها را با 
گورز شتی پوشانیدیم, آنگاه [< جنین را در ]افرینشی دیگر پدید اوردیم.» 


ص:523 


1- (1) در اين مورد ر.ک:آیه اللّه خوئی؛مصباح الاصول,ج 2.مبحث حجیت 
خبر واخد مور تس الصد ام دیل آیه 21 وه تحل. 

2 (2) سجده 9/. 

3- (3) مومنون14/. 


تکات تیزیو اس ی: 


1.ستاد مکارم شیرازی در طوزد اجه 9 سوره سجده و تفح فیه من زوجه 


تشبیه به هوا و تنفس شده است,هر چند نه این است و نه آن.» و سپس 


اشکالی را مطرح می کنند و پاسخ می دهند که: 


«اگر گفته شود نطفه انسان از آغاز که در رحم قرار می گیرد و قبل از آن 
یک موجود زنده است بنابراین نفخ روح چه معنا دارد؟ پاسخ این است:در 
آغاز که نطفه منعقد می شود تنها دارای یک نوع«حیات نباتی» 
اکناهی )استریفتی فقظ تغعدبه و رشد و نمو دارد,ولی از حس و حرکت که 
نشانه «حیات حیوانی»است و همچنین قوه ادراکات که نشانه«حیات 
انسانی»است در آن خبری نیست.|ما تکامل نطفه در رحم به مرحله ای 
می رسد که شروع به حرکت می کند و تدریجا قوای دیگر انسانی در آن 
زنده می شود و اين همان مرحله ای است که قرآن از آن تعبیر به نفخ 
ی 


«قبل از اینکه روح انسانی در او زنده شود,در حقیقت بیشتر شبیه یک گیاه 
است تا حیوان و انسان, به همین دلیل در روایات اسلامی آمده است که 
این مرحله رسید دیه آن دیه یک انسان کامل خواهد بود.» (1)سپس اضافه 
فف. کنند که: 


«اضافه روح به خدا به اصطلاح اضافه تشریفی است یعنی یک روح 


گرانقدر و پرشرافت که سزاوار است روح خدا| نامیده شود در, انسان 
دمیده شد.» (2)ایشان در مورد ان 14 سوره مومنون ِ- 2 أ نشاناه حَلف آحَرَ 
می نویسند. 


«انشاً همان گونه که ارباب لغت گفته اند بةه معلی ایجاد کردن چیزی و آم 
با تربیت آن است اين تعبیر نشان می دهد که مرحله اخیر با مراحل 
قبل (مرحله نطفه و علقه و مضعغه و گوشت و استخوان) کاملا متفاوت 


است. 


ص :524 


1- (1) پیام قرآن,.ج 2.ص 78 با تلخیص. 
2۸ تفتیتین تمونهج. 7 1ص 127 


این همان مرحله ای است که جنین وارد مرحله حیات انسانی می شود 
حس و حرکت پیدا می کند و به جنبش درمی اید که در روایات اسلامی از 
آن تنیز ۷ ۵ روح»[دمیدن رون کالبد)شده ۳ 
ی 
گذارد و فاصله آن با مرحله قبل آن قدر زیاد است که تعبیر از آن با 
جمله«ثم خلقنا»(سپس خلق کردیم)کافی نبود و لذلا«ثم انشآنا»فرمود. « 
2121 ۳ مصباح یزدی با ذکر آیه 14 مومنون نم 2 أکسَاناغ حلفاً آحَر می 


«برخی احتمال داده اند که«انشآناه خلقا آخر»دنبالة همان عظم و 
لحم(مرحله استخوان سازی و گوشت بر روی آن کشیدن)است ولی برخی 
دیگر تأکید دارند که منظور دمیدن روح است و نه تنها این موضوع بلکه 
اتحاد روج و بدن و اینکه روح جسمانیه الحدوت است نیز استفاده می 


شود.» (3)سپس ایشان موارد کاربرد واژه روح در قران را برمی 
شمارد, که عبارتند از 


و قوس (قره 67 /تروخی که. مقمتان را تانید هی کندا مجاودلد22/): 
حضرت عیسی(علیه السلام)(نساء171/)-قرآن(شوری52/)-روحی که 
اعظم از فرشتگان است و یا فرشته ای بزرگ است(قدر4/) -روحی که به 
مریم نازل شد(مریم 17/) و آنگاه می نویسند: 


روج در قرآن در دو مورد استعمال حقیقی دارد:در مورد روج انسان و در 
مورد موجودی که از سنخ فرشتگان است. 


سپس در مورد روح الهی که در انسان دمیده می شود(سجده9/)آن را 
اضافه تشریفی می داند.چرا که نمی تواند منظور آن باشد که چیزی از 
خدا جدا شده و در انسان قرار گرفته است.(همان طور که برخی در صدر 
اسلام و زمان ائمه(علیه السلام)این توهم را کرده بودند)چون خدا بسیط 
است و جزء۶ ندارد. 


و در پایان نتیجه گیری می کند که روح چیست: 
«اخمالا از اقفر ان برفی اند که در ادفیزخز. بدن,چیز بسیار شریف نیز وجود 


دارد ولی مخلوق خداست نه جزئی از خدا.و تا ان چیز شریف در انسان 
بوجود تبایدءآ دض ۸ 
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2 سیر سوت 18ص 212-211 


انسان نمی گردد.و چون در حضرت آدم بوجود آمد شأنی یافت که باید 
می گوید: 


«اين فعل و انفعالات عالم مادی که موجب امکان استعدادی برای پیدایش 
موجودی می شود.در اصل پیدایش روج وجود ندارد و روح با فرمان خدا 
پید | می شود.» و در آخر به ۳ ایشآناخ حَلفاً آحرٍ بازمی گردد و می 
نویسد :ظاهر | هر مرحله نسبت به مرحله ای دیگر, آفرینش دیگری است 
پس چرا تنها پس از نفخ روح فرمود آفرینش دیگری است. 


علت این است که مردم مراحل قبلی را در می یابند و می دانند,‌ولی 
مرحلة روح چون برای ما قابل شناخت نیست می فرماید«خلقا 
آخر»آفرینش دیگری است از نوع فعل و انفعالات طبیعی و مادی نیست 
چیز دیگری است.این می تواند شاهدی باشد بر اينکه روح (خلق آخر)از 
سنخ موجودات غير مادی است. 


به علاوه چون ما در مورد روح به حسب استعمالات قرآنی و 
عرفی,دريافتيم که شرط اساسی آن دارا بودن شعور و ادراک است پس 
اگر با برهانی ثابت کردیم که شعور مجرد است اثبات خواهد شد که روح 
انسانی نیز مجرد است. (1) 


3.استاد مشکینی در مورد«روح»احتمال دیگری مطرح می کند: 


ایشان با ذکر آیات 9-8 سجده نفخ روح خدا را به«نبوت,علم و 
عقل»تفسیر می کند و می نویسد: 


«بعید نیست که نفخ روح در اینجا به معنی اعطاء مقام پیامبری و 
داتیضت( عم الاستاءع) به انسان.ه تحمتر ابا عقل باشه مه اطلان‌در یر 
علم و معارف حقه, صحیح و وارد است. زیر| روح مایه نخستین و ِِِ 
زندگی است و آن بر دو قسم است روح جسدی-روح نفسانی که روج 
نفسانی عبارت از دانش ها و معارف دینی است که درون ها پا خویشتن 
های انسانی(نفوس) را زنده نگ می دارد.» (4)2.دکتر دیاب و دکتر قرقوز 
در مورد نفخ روج می نویسند: 


«عموما مهم ترین اتفاقی که پس از ماه سوم برای جنین پیش می 


خارجی است.در ماه_ سوم و ابتدای ماه چهارم به دلیل عصب دار شدن 
اندام ها,رحرکت جنین اغاز می شود و زن باردار در 


ص:526 
1- (1) معارف قرآن,دو جلدی,از ص 349 تا ص 359 با تلخیص و تصرف 


در عبارات. 3 
2 (2) تکام در فرآنرض 4و با تخر 


ماه چهارم حرکت جنین را کاملا احساس می کند و معمولا جنین دختر زودتر 
از پسر, حرکت را شروع می کند.ضربان قلب جنین از ابتدای ماه چهارم 
اغاز شده و کاملا شنیده می شود. 


قرآن پس از پیان مراحل خلقت جنین به این مرحله نیز اشاره نموده است. 
نم آنشآناخ حلفاً آخه 1 اشاید. آحاه ترین فردبه آین فرخله و ختی بیش از 
7۳ است که با اولین حرکت جنین چیزی در درون خود احساس 
می کند که از قبل وجود نداشته است.احساس می کند که روح دیگری در 
اعماق او بوجود امده است. 


و بالاتر از آن دانشمندان پی برده اند که جنین در اواخر دوران بارداری 
قادر به شنیدن می باشد.و نخست صدای ضربان قلب مادر را می شنود.» 

با ذکر آیه: قاذا سَوَبلْه ع تقخث ذ ۳93 ققعوا له ساجدین 
سپس با ذکر ایه: فاذا سَوَینَة و تفخث فیه من ژوجی فقعو جدین 
(2)می نویسد. 


«عاملی که از گل بی ارزش موجودی می سازد که ملائک مکرم در 
برابرش سجده کنند بعد انسانی است و نه بعد سلولی.این بعد را خداوند 
در حالی به انسان عطا می فرماید که در شکم مادر قرار گرفته است و 
آن‌ مات اشت ماه اي را تشحو آممی فرشتد بتارم واص آ 
بدمد.» (5)3.یکی دیگر از صاحب نظران با ذکر آیه 14 موّمنون می 


نویسد. 


«پس از صورت بندی جنین, مرحله دمیدن روج فرا می رسد در این هنگام 
خداوند تحول شگفت انگیزتری در جنین پدید می آورد یعنی که روح و جان 
را در او می دمد و جنین مرده را زنده می گرداند.» (6)4.دکتر پاک نژاد با 
را ۱ ی فسوی زاوها واه ااسای ابا اه اس 
اشهر فقد صار فیه الحیاه می نویسد: 


زر چهارماهگی اثار حیات بدو روی می اورد.دانش بیولوژی هنوز 
با رن کشت موی و اصا ‏ ات اس ۱ 
ان را نمی تواند مشخص سازد.نطفه ها موجود زنده اند و دارای 
حیات.شاید مقصود حضرت از شروع حیات در اینجا شروع هماهنگی و 
همکاری بین الاعضاء است که مقارن چهارماهگی شروع می شود.» (5) 
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1- (1) مومنون14/. 

71 22 

3- (3) طب در قرآن.ص 89 -92 با تلخیص. 

4 (4) بی آزار شیرازی, گذشته و آینده جهان.ص 66. 

5 (5) اولین دانشگاه و آخزین پیامبر.ج ص 263 -65 2. 


جمع بندی و بررسی.: 


از آیات قرآن برمی آمد که پس از مرحله تسویه و تنظیم و تعادل اعضای 
بدن انسان در رحم مادر.مرحله دیگری به نام«نفخ روح»وجود دارد.و 
معلوم شد که مراد از نفخ روح. قرار دادن جزئی از خدا در انسان نیست 
بلکه اضافه تشریفی است.یعنی روحی بزرگ و شریف در انسان دمیده 
مق نود که خقیقت: آن. بر ما فعلوم نیست‌ ولی. از صوارد استعهال.روح 
معلوم شد که روح امری مجرد و همراه شعور و ادراک است(یا حد اقل 
گروه زیادی از فلاسفه و متکلمان مسلمان روح را امری مجرد می دانند.) 
اما در مورد سخنان پزشکان و مفسران تذکر چند نکته لازم است: 


1ستاد مکارم شیرازی و دکتر دیاب و دکتر قرقوز و برخی صاحب 
ِ 9« روج در جنین انسان را همان مرحله حرکت جنین(در سه پا 


این تطبیق قابل تأمل و اشکال استچرا که در قرآن کریم اشاره ای به 
حرکت جنین نشده است و فقط سخن از خلقت دیگر و دمیدن روح الهی 
شده است .علاوه بر آن,اگر مقصود از دمیدن روج همان حرکت جلین و 
حیات حیوانی بود چرا ۳09 ۱۳ 
فرشتگان می شود. 


توضیح آنکه این روح آلهی که در آدم دمیده شد(ص 72/-حجر29/)انسان را 
سزاوار سجده فرشتگان کرد .اگر مقصود از روح الهی همان حیات حیوانی 
بود پس می باید تمام حیوانات سزاوار سجده ملائکه شوند. 


پس معلوم می شود این روح الهی چیزی بالاتر از حیات حیوانی است.بلی 
ممکن است گفته شود که حرکت جنین شاید نشانه مادی دمیده شدن روح 
باشد؛ولی نمی توان گفت که دمیدن روح همان مرحله حرکت جنین و حیات 


2.تعیین زمان دقیق 4 ماهگی برای زمان شروع فعالیت قلب و حرکت 
جنین نیز نمی تواند مطلب دقیقی باشد.چرا که همان طورکه برخی 
پزشکان بیان کردند اين زمان از سه تا چهارماهگی متغیر است.برخی از 
منایع معتبر پزشکی,تشخیص حرکات جنین توسط مادر را در ماه پنجم 
دانسته اند. (1) 


3.آیا بیان اين مرحله(نفخ روح و خلق دیگر)می تواند دلیلی بر اعجاز علمی 
قران کریم باشد؟ 


ص :5286 


پاسخ این پرسش منفی است.چرا که اولا حقیقت نفخ روح و خلقت 
دیگر,برای ما روشن نیست و تطبیق آن ها با شروع فعالیت و حرکت جنین 
هم قابل قبول نبود.و لذا بیان اين مطلب از سوی قران,اگر چه در جای 
خود مهم و مفید است,ولی دلیلی بر اعجاز علمی قران کریم نیست. 


پیدایش گوش و چشم: 


قرآن کریم به دنبال شمارش مراحل خلقت انسان از پیدایش گوش و 
چشم و فوّاد سخن می گوید و اين مطلب را به چند صورت بیان کرده 


انیت 
ال یساش از ی رال اوه تاه کر می 5 


[ئا َلَفْتا الائسان من تطقء أمشاج تبتلیه قَجَقلْناة سَمیعا بتصيراً (1)«ما 
آتنسان را از نطفه ای آميخته آفریدیم تا او را بيازمائيم و وی را شنوا و بینا 
گردانيديم.» ب: گاهی این مرحله را پس از دمیدن روح ذکر می کند: 


سَوّاه و تقح فیه من ژوجه و جَعَل لَکُمْ السَمع و الصا و فد قلیلا ما 
ِِ (2)<«آنگاه او را درست اندام کرد و از روج خویش در او دمیده و 
برای شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد چه اندک سپاس می گذارید.» 
ج:در سوره نحل این مرحله را پس از تولد ذکر می کند: 


و ال أرَجكمٌ من بُطون ماک لا تغلفون شین و جعل لَکُمْ السَمع و 
لیصا و الأْقْْدَ لعَلْکَمْ تَشْکَرون (3)«و خدا شما ۳0 از شکم مادرانتان 5 
حالی که چیزی نمی دانستید -بیرون آورد,و برای شما گوش و چشم ها و دل 
ها قرار داد.باشد که سپاسگزاری کنید.» ظاهر سوره ملک نیز این است که 
ای ملس اتعت وله اسان مه اس 


قلٌ هو الذٍی شاک و جقل لَکُمْ السَفع و الصا و ای قلبلاً ما 
تسْکَرون (۵)«بگو:اوست ۳1 کسی که شما را یدید آورده و برای شما 
کون و فند کاخ و دل ها آفريوه استعه کم اس رارید. 
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1- (1) انسان 2/. 


2- (2) سجده9/. 
3- (3) نحل78/. 
4- (4) ملک23/. 


د:گاهی نیز از این مرحله به صورت مطلق یاد می شود: 


در سوره احقاف26/ و مومنون78/ در مورد ایجاد چشم و گوش و قلب به 
سای سک ان 


نیامده است. 
فوّاد در لفت: 


واژه«فآد»در اصل به معنی شدت و حرارت است و لذا به حالت گوشت 
بریان شده گفته می شود. و فوّاد به قلب(روح و تفن سا گنه می 
شود هنگامی که به وسیله حرارت ایمان و محبت و توجه به حد خلوص و 


روح انسان در مرحله«قلب»در حال تحوّل و اضطراب است و هنگامی که 
با حرارت حوادت و شدت تحولات پخته شد و ساکن شد و اضطراب و 
تحول آن برطرف شداماده درک و تشخیص مصالح و مفاسد می شود و 

این مرحله فوّاد است.پس فوار همان قلب و روج انسان است که 


مرحله پاکی,خلوص و تفکر قرار گرفته است. (1)لذا برخی مفسران از آن 
با عنوان عقل یاد کرده اند. (2) 


اشاره 


در این مبحث لازم است مطالب مربوط به پیدایش گوش و چشم و فوّاد را 
در چند مرحله بیان کنیم و مورد بررسی قرار دهیم,این مطلب را با طرح 
چند پرسش و پاسخ سامان می دهیم: 


اوّل:پیدایش چشم و گوش در چه مرحله ای از تطورات جنین انجام می پذیرد: 


پاسخ ها: 


زر برخی کتاب های معتبر پزشکی در مورد پیدایش دستگاه گوش و 
جچشم امده است: 


«گوش در بالغین یک واحد تشریحی را تشکیل می دهد که دو عمل شنوائی 
و تعادلی را انجام می دهد مع ذلک در رویان, گوش از سه بخش متمایز 
تشکیل شده است(گوش خارجی-میانی-داخلی) نخستین نشانه رشد گوش 
را می توان در یک رویان تقریبا 22 روزه به صورت ضخیم شدن اکتودرم 
سطحی در هر طرف رومبانسفال پیدا کرد.و در هفته چهارم گوش 


ص :30 5 


1- (1) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.ج 9ص 11-9. 


داخلی از اکتودرم سطحی جدا می گردد.» (1)در رویان 22 روزه چشم در 
حال رشد به صورت یک زوج ناودان کم عمق در هر طرف فرورفتگی مغز 
قدامی ظاهر می شود.و در انتهای هفته چهارم رشد به صورت یک جفت 
حبابهای بینائی در هر طرف مغز قدامی رشد می کند. (2) 


2.دکتر دیاب و دکتر قرقوز می نویسند: 


«حس شنوایی در جنین قبل از بینایی فعال می شود .اکنون ثابت شده که 
جنین قبل از بینایی از حس شنوایی برخوردار می شود.دانشمندان با 
ارسال فر کانسهای صوتی به طرف یک زن باردار که اخرین روزهای دوران 
بارداری را می گذارند. مشاهده کردند که جنین با انجام حرکاتی به این 
اصوات پاسخ می دهد.در صورتی که جنین تا قبل از تولد قادر به دیدن 
نیست.» و در جای دیگر متذکر می شوند که:نخستین صدائی که گوشهای 
او را نوازش می دهد صدای ضربان قلب مادر اوست.» (3)نتیجه:پس از 
منظر علوم پزشکی پیدایش و تکوین چشم و گوش از اوایل دوره بارداری 
است که جنین دوره تمایز لایه ها(مضغه)را می گذراند.و شروع فعالیت 
گوش از اواخر دوران بارداری(قبل از تولد)است. 


دوم:آیا مقصود قرآن کریم در آیات مورد بحث.ذکر یک مرحله خلقت است يا تذکر نعمت ها؟ 


پاسخ ها: 


1ستاد مکارم شیرازی در تفسیر آیه 75 سوره نحل کلمة«فواد» را به 
معنی«عقل» ترجمه می کند (4)و در مورد ایه 9 سوره سجده می نویسند. 


«قرآن در آخرین مرحله که پنجمین مرحله آفر بتتشن انسان محسوب می 
شود,اشاره به نعمت های گوش و چشم و قلب کرده است البته منظور در 
اینجا خلقت این اعضاء نیست چرا که این خلقت قبل از نفخ روح صورت 


می گیرد بلکه منظور حسنْ شنوائی و بینائی و درک خرد است.» (5) 
ص:31 5 


1- (1( پروفسور توماس.وی.سادلر. رویان شناسی لانگمن.ص 393-2 با 
تلخیص,ترجمه دکتر بهادری و دکتر شکور تجدید نظر ششم 1990 م.,چاپ 


انتشارات شرکت سهامی چهر 1370 ش,تهران ایران. 
2 (2) همان.ص 394 تا 404 با تلخیص. 

3- (3) طب در قرآن.ص 57 و 90. 

4- (4) پیام قران.ج 2,ص 91. 

5- (5) تفسیر نمونه,ج 17.ص 128. 


2.یکی از نویسندگان معاصر از آیه 9 سجده استفاده می کند که پس از 
اتمام دوره ابتدایی خلقت جنین و دمیده شدن روح در انسان,در آن هنگام 
گوش و چشم و قلب , بخ آه. داد ی شنهد وه ساختمان انهاء تکمیل هقی نننود. 
7۹ 


نتیجه گیری: 


ظاهر آیاتی که در مورد چشم و گوش و فواد در قرآن آمده است در صدد 
بیان یک مرحله خاص از خلقت جنین نیست,چرا که: 


الف:آیات سوره احقاف26/ و مومنون78/ فقط بصورت مطلق سخن از 
ایجاذ.خشم و کوش و فلت فی کند.ه بدتبال مرخله خاصی از خلقت نیا فده 


است. 


ب:آیات سوره نحل78/ و ملک23/ در صدد بیان نعمت های الهی در حق 
انسان است و جمله«تشکرون» که دز پایان هر دو [ آمده است شاهد 11 
است .به علاوه«قرار دادن جشم و گوش و فوّاد» ,| پس از خلقت انسان و 
تولد او مطرح کرده است.در حالی که اگر سخن از مرحله ایجاد چشم و 
ار با بس ی و 
پیدایش چشم و گوش در جنین از اوایل دوره بارداری(حدودا 22 
روزگی)است. 


نکته قابل توجه آنکه کلمات السَمع و الأَبْصارّ و الأقیْدَ با حرف«واو»به 
ات نان ا ماهس اس ی سا ی اه مس رات 
بفرماید که خلقت چشم و گوش و فوّاد پس از خلقت اولیه کودک و پس از 
تولد است. 


ج:در مورد آیه 9 سوره سجدم نیز می توان گفت که جملات و جَعلّ لکَم 
السَمْع و الأَصارَ و الأفْیْدَة قلیلاً ما تشْکُرُونَ در صدد بیان نعمت های الهی 
است همان طو رکه برخی از مفسران گفته بودند و شاهد آن 
جمله«تشکرون» که در آخر آیه واقع شده است. 


بعلاوه اگر آیه در صدد بیان خلقت چشم و گوش و فوّاد بود می بایست آن 
را پس از مرحله تسویه و قبل از نفخ روح بیان می کرد,در حالی که این 


گونه بیان نشده است.بلکه فرمود: تم سَوّاة و تقحَّ فیه من ژوچه و جَعَل 
و در ضمن معنا ندارد که فواد(قلب متفکر پا عقل)بعد از«نفخ روح»مطرح 
شود.در حالی که قلب,روح, نفس,عقل, فاد همگی ابعاد و اسامی یک 


ص:32 5 


1- (1) گودرز نجفی, مطالب شگفت انگیز قرآن.ص 94. 


کر :کر کنسی بگوید که مقصود از سمع و بصر و فوّاد خلقت بالقوه این 
امور در جنین نیست بلکه حالت فعلیت انها(شنیدن,دیدن, تفکر)است که 
برخی بعد از نفخ روج شروع می شود(مثل سمعاو برخی بعد از تولد 
شروع می شود.(مثل دیدن و تعقل)در این صورت باید گفت که دیگر ایه در 
چشم فوّاد) نیست,بلکه در صدد بیان کارکرد انهاست و از موضوع بحث ما 
در اینجا خارج می شود.(در قسمت چهار م ,همین بحث آن را هورد بررسی 
قرار می دهیم) د:در مورد آیه ایا حَلَفْتا الائسان فن. لطقة امشاج تبایه 

سَمیعا تصیرا (1)قبلا 27 تشده نود که.ری احتفال تخسیهی خر آن 
وه دارد. 


ال نک ابتلاء به معنام. آرمایشن انسان ناسشد.ی خشم و کوش آنزار 


دوم آنکه. اتلاع به: هعتی تحولات جنین باشد(طرفداران این دیدگاه, فاء 


تفریع را دلیل رد احتمال اوّل گرفته اند.) (3)بنا بر احتمال اول مقصود از 
قرار دادن چشم و گوش بیان مرحله ای از خلقت نیست بلکه آیه در مقام 
بیان ابزار و مقدمات آزمایش است. 


امّا بنا بر احتمال دوم آیه در صدد بیان مرحله ای از خلقت جنین است و 
جالب این است که پیدايش گوش و چشم را پس از مخلوط شدن نطفه 
قرار داده است .و این با یافته های علمی هم سازگار است زیرا بیان شد 
که پیدایش چشم و گوش از اوایل دوران بارداری (حدود 22 روزگی)شروع 
می شود. 


سوّم:چرا قرآن از بین حواس ظاهری و باطنی انسان فقط چشم و گوش و فوّاد را ذکر کرده 


است؟ 


استاد مکارم شیرازی دوز ریز آبت 0۵ تور سجده می نویسند. 


«اگر از میان تمام حواس«ظاهر»و«باطن»تنها روی این سه گوش( 
بای آن تیه و ار ام است که وه رس خسن طاهری اسان 


که رابطه نیرومندی میان او و جهان خارج برقرار می کند,گوش و چشم 
است. گوش؛اصوات را درک می کند 


ص:533 
1- (1) انسان 2/. 


2- (2) تفسیر نمونه,ج 25.ص 407-406. 
3- (3) تفسیر المیزان.ج 20.ص 210. 


و مخض‌ضا کعلیم و ریک به. فسیله آن انخام.می یرد و خشم وساه دیدن 
جهان خارج و صحنه های مختلف این عالم است.نیروی عقل و خرد نیز مهم 
ترین حس باطنی انسان و يا به تعبیر دیگر حکمران وجود بشر است. 


و به این ترتیب,خداوند کف آنن. اه مفم یه ابزار شناخت را در ظاهر و 
اطن. وخید .اتشاره بنان. کردم است. جرا که علوم. آسانین. با از 
طریق«تجربه»بدست می آید و ابزار آن چشم و گوش است و يا از طریق 
تخیلها ۵ استدلالهای, عفلی:ووسیله آن عفل و خرد است: که دز :فران از 
آن به«افتده»تعبیر شده, حتی درک هائی که از طریق وحی پا اشراق و 
شهود بر قلب انسان صورت می گیرد باز به وسیله همین«افئده»می 


باشد. 


اگر اين ابزار شناخت از آدمی گرفته شود,ارزش وجودی او تا سرحد یک 
فانت نی و خاک سقوط می کند.» (1)برخی از نویسندگان نتانفت کنتز 
که اگوش ما ارتعاشاتی را که بین 32 تا 20/000 بار در ثانیه است می 
شنود. (2)قسمت اوّل صداهای بسیار قوی و قسمت دوم مثل نغمه های 
لطیف است.پس ما بسیاری از صداها را نمی شنویم. 


اکثر 750 بیلیون بار در ثانیه باشد, که به صورت قرمز و بنفش دیده می 
و ها انا ی ها 
اکثر علوم انسان مستقیما از این دو حس یعنی بینائی و شنوائی و یا 
بواسطه این دو به دست می آید. 


دکتر علی محمد سلامه نیز کتابی در مورد شنوائی و بینائی دز کزان کریم 
نوشته و این موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.و 
استفاده های انها را برای مسلمانان و کفار بیان کرده است. (4) 


دکتر محمد کمال عبد العزیز نیز درباره گوش,حنجره و بویایی و اهمیت آن 
از منظر قران,کتابی نوشته است. (3) 


ص :34 5 


1 (1) تفسیر نهر 17ص 129-126 


نیز نقل کرده اند. ۱ 

3- (3) ر.ک:سید جواد,افتخاریان, قران و علوم روز.ص 188-180. 

4- (4) دکتر علی محمد.سلامه, السمع و البصر فی القران الکریم.ص 81 
نبه بعد. 

5- (5) دکتر محمد کمال.عبد العزیز,اعجاز القرآن فی حواس 
الانسان(الانف و الاذن و الحنجره) 


خها جرا فر آنی معتلا سای تیا انس زاف اد مسته ایا آنضار او ی رو 


پاسخ ها: 
1.دکتر دیاب و دکتر قرقوز در اين مورد می نویسند: 


کات سیمع: وبصر دز کبان هم جمی 17 بار در قرآن وارد شده که در 17 
که هر وه عصورعتی کوش چم از جات گرانها و مهمی هستند که 
آتشان بو له آهامی یدیا الم ارت ااط فرفران کنو اکن دی 
فران امرض افط وی رای ماه یرت یفام وراه 
قران)را چند چیز می دانند: 


الف:حس شنوائی در جنین قبل از بینائی فعال می شود.در صورتی که 
جنین تا قبل از تولد قادر به دیدن نیست.(سخن ایشان به صورت کامل قبلا 
گذشت) ب:فراگیری نطق در درجه اوّل از طریق شنوایی انجام می پذیرد 

و اگر نوزادی«کر» به دنیا آمد,ایجاد ارتباط با افراد و هماهنگی با محیط 
تا برایش دشوار خواهد بود. 7 همین مسئله می تواند باعث قصور 
عقلی و ادراکی و ذهن و شعور وی گردد.در مقابل افراد زیادی نابینا متولد 
شده اند ولی توانسته اند مدارج عالی علمی را طی کنند. 


وجود نابینائی در زندگی موفق بوده اند. 


ج:چشم(تنها)مسئول وظیفه بینائی است ولی گوش مسئول وظیفه شنوایی 
معحفظ عارل ازشت. 1۸۱ 


2ستاد مکارم شیرازی نورق اسة 79 سوره نحل می نویسد. 


«طبق این آیه.در آغاز,ءانسان هیچ علمی نداشت و حتی گوش و چشم 
نداشت. سیس خداوند قدرت شنیدن و دیدن و اندیشیدن را به او داد .شاید 
ذکر سمع(گوش)قبل از دکز آنضار رتم ها اشارن. به این است. که رد 
نوزادان نخست فعالیت گوش شروع 


ص: 35 5 


1- (1) در موارد دیگر هم به سبب خاصی جشم قبل از گوش آمده است 
مثل هود24/. ۱ 
مت دق ار 7 نک باتش 


می شود و بعد از مدذتی چشم ها توانائی دید پیدا می کند.حتی بعضی 
معتقدند که گوش در عالم جنین, کم وبیش قدرت شنوائی دارد و آهنگ قلب 
مادر زا می شنود و به آن.عادت می کند.» (3)1.عبد الرزاق توفل, در فوزد 
تقدیم سمع بر بصر با ذکر آیات متعددی می نویسد: 


«وجم دنگری آز اعجاز این انه(تمل 7۵ /)در عم خنین شتاسن«زهنتین. شنده 


است. 


ترتیب حواس در اين ایه(سمع,بصر فوّاد)برای تعلیم حقایق وجود به انسان 
است که علم در سالهای اخیر بدان پی برده است.و ان اینکه ترتیب خلق 
حواس در کودک این گونه است که طفل هنگام تولد می شنود ولی تا مدتی 
نمی بیند و بعد از 15 روز تاریکی و روشنائی را تشخیص می دهد و بعد از 
ای ی و ی ی 1 به کار اندازد.و این ترتیب 


جمع بندی و بررسی.: 


ما و چشم ۱۳ ۱ است از مطالت 
گذشته روشن شد که آیه 9 سوره سجده در مقام بیان مرحله ای از خلقت 
جنین نیست و لذا استفاده ایشان با ظاهر آیه ساز کار نیست. 


علاوه بر آن از نظر پزشکی نیز پیدایش گوش و چشم در اوایل 
بارداری(حدود 22 روزگی)شروع می شود نه پس از تکمیل جنین و دمیده 
شدن روح و لذا مطلب ایشان از نظر پزشکی هم قابل قبول نیست. 


چشم پس از مخلوط شدن نطفه بیان می کرد ولی این مطلب اعجاز 


به ایه نسبت دهیم. 


ثانیا:آیه مطلب فوق را به صورت کلی و مجمل می گوید.و مطلب کلی به 
این صورت برای بسیاری از افراد(و بدون اطلاع از یافته های جدید 
پزشکی) هم قابل حدس و فهم بوده است. 


ص:36 5 


1- (1) پیام قرآن,ج 2,ص 91. 
2 (2) القرآن و العلم الحدیث.ص 132. 


3.در مباحث قبلی بیان شد که شروع خلقت چشم و گوش تقریبا هم 
زمان(حدودا 22 روزگی)است پس تقدیم سمع بر بصر نمی تواند رل 
خلقت زودتر گوش نسبت به چشم باشد.لذا مطلبی که عبد الرزاق نوفل بر 
آن‌تاکند مق کرد( تیب خلفت سمع: و بر و قغاد) فابل فبول, نیست. 


بخاطر همین,سمع و بصر و فوّاد را پس از خلقت طفل و تولد و نفخ روح 
ای و 


1 که ۳ زودتر(در اواخر 2 شروع به کار می کند 
و در این صورت یک مطلب شگفت: انحیز. علمی. فر ان محسوتب هی نوی 


4با توجه به اينکه تقدیم سمع بر بصر در همه آیات قرآن کریم صادق 
نیست, موارد استثناء دارد و ممکن است این تقدیم بخاطر مسایل ادبی و با 
بیان راحت تر آن و. اک 
نمی تواند دلیل اعجان ای ترا 9 


مرحله دوازدهم:تولد طفل: 


اشاره 


قرآن کریم در مواردی تولد نوزاد را یکی از مراحل پیدایش انسان معرفی 
می کند و می فرماید: 


نم من عَلقه ثم ید رم طفلا (1)«آنگاه از علقه ای [شما را آفرید آو, بعد 

شما را[به صورت آکور کی برمی آورد. « و نقَرٌ فی الارحام ما تشاء الی أجل 
ات تم تخر حکد طفلاً ۰ را اراده کنیم تا مدتی معین در رجم 
ها قرار می دهیم, .آنگاه شما راژبه صورت آکودک برون می آوریم.» و ال 
آ خیم .هن بطوزن: اتهایکم لا رون یتنا (3)«و خدا شما را از شکم 
مادرانتان خارج ساخت در حالی که چیزی نمی دانستید.» 


ص: 37 5 


1- (1) غافر 67/. 
2 (2) حح5/. 
3- (3) نحل 7/. 


1.ستاد مکارم شیرازی کر تقنستین اه 5 سوره 2ج می نویسند. 


خداوند بیرون فرستادن جنین از رحم را به خودش نسبت می دهد. تم 
ای صر اس سا سا او ات من 


یی برده اند روشن می سازد. 


چه عاملی زمان تولد را تنظیم می کند ؟و تحت چه شرایطی فرمان خروح 
به جنین داده می شود؟و چگونه تمام اعضای بدن خود را آماده این تحول 
مهم می کنند؟تحت چه عواملی کودک تدریجا معلق می گردد تا با سر 
متولد شود؟آیا می داند تولد او با پا غیر ممکن یا بسیار مشکل است؟چه 
کسی به تمام عضلات بدن مادر دستور می دهد شدیدترین فشار را روی 
جنین برای خارج شدن بیاورند؟ هنکامی که ندرتا این سیستم به هم می 
خورد و اطبا مجبور به«سزارین»می شوند اهمیت ان معلوم می شود.و 
شاید وجود چنین افراد نادری هشداری است به همگان تا به اهمیت این 
موضوع بیندیشند...به این ترتیب مسئله تولد با تمام شاخ و برگ حساب 
شده اش آیتین دیگر از آیات او است. 


سپس به دگرگونیهای عجیب لحظه تولد در سیستم زندگانی نوزاد, که برای 
تطبیق دادن او با محیط جدید کاملا ضروری است, اشاره می کند.و می 


نویسد. 


الف کز حون شدن سیستم گردش خون:به این صورت که مسئله گردش 
خون در جنین یک گردش ساده است.زیرا حرکت خونهای آلوده به سوی ربه 
ها برای تصفیه انجام نمی گردد.چون در آنجا تنفسی وجود ندارد,لذا دو 
قسمت قلب او(بطن راست و چپ) که یکی عهده دار رساندن خون به 
اعضاء و دیگری عهده دار رساندن خون به ریه برای تصفیه است به یکدیگر 
راه دارد.امّا به محض اینکه جنین متولد شد.این دریچه بسته می شود و 
خون دو قسمت می گردد بخشی به سوی تمام سلولهای بدن برای تغذیه 
فرستاده می شود و بخش دیگری به سوی ریه ها برای تنفس. 


ب:ریه ای که قبلا در رحم مادر کاملا ساخته و آماده شده با یک فرمان 
الهی ناگهان به کار می افتد این راستی از عجائب است.جنین که تا در 


شکم مادر است اکسیژن لارم. را از خون مادر می کیرد ولی بعد از تولد 
باید خودکفا باشد.و از طریق ریه و تنفس اکسیژن را دریافت دارد. 


ج:بسته شدن بند ناف و خشکیدن و افتادن آن(بند ناف راه تغذیه جنین به 
وسیله جفت از خون مادر است.) 


ص:38 5 


د:دهان و معده و روده ها که در دوران جنینی کاملا ساخته و آماده شده اما 
به کار نیفتاده اند ناگهان به کار می افتند. 


ایشان سیس کرنن کودک و خواص آن را به صورت مفصل ذکر می کنند 
(1) 


2.یکی دیگر از صاحب نظران با طرح آیه 78 سوره نحل جریان تولد نوزاد 
را یکی از شگفت انگیزژتزین حوادت دستگاه آفرینش می داند.و می: توینند؛ 


«اولین ضربه ای که به نوزاد وارد می شود سقوط ناگهانی درجه حرارت 
است.درجه حرارت دنیای رحم 37 درجه است ولی حرارت محیط خارج 
کمتر یا پیشتر می باشد. 

و اينکه نوزاد چطور می تواند در یک چنین تغییراتی زیاد.درجه حرارت را 
خود یکی از معماهای علم طب است. 

از طرفی جنین 9 ماه تمام را در ظلمت محجض بسر برده است و چشمهای 
او نور و روشنائی را نمی شناسد ولی همین چشمها در یک ان وارد دنیای 
خیره کننده ما می شود. و باید یک جنین نور خیره کننده ای را تحمل 


کند.جنین 9 ماه تمام در محیطی مرطوب و لزج وید کی کرده است ولی 
پس از تولد باید در محیط خشکی به زندگی ادامه دهد. 


تا قبل از تولد جنین از راه ناف تغذیه می کرد و اینک باید یاد بگیرد که با 
دهان تغذیه کند و بلا واسطه از اکسیژن هوا استنشاق نماید.» (2) 


بررسی: 


1.اینکه تولد یکی از شگفت انگیزترین مراحل حیات انسان است. امری 
مسلم است. 


ولی اشاره قرآن به آن به تنهاتی نمی تواند گویای تمام اسرار علمی آن 


باشد. 


واه له ما لت گران ای اعحار طافی قر ان 


پلی:ذر این مهرد فطالب جالب: دبخري. در فران امذه استت که دز ادامة 
مورد بررسی قرار می دهیم. 


زمان بارداری: 


اشاره 


نظران و پزشکان از این ایات برداشت هایی نموده اند که مطابق با یافته 
وا اس ها ی اه 


این مطالب در چند مجور خلاصه می شود: 


ص :39 5 


1- (1) پیام قرآن,ج 2ص 89-87 با تلخیص و تصرف در عبارات. 
2 (2) بی آزار شیرازی, گذشته و آینده جهان.ص 69-68. 


قرآن کریم از طرفی در دو مورد می فرماید که مدت شیرخواری کودک دو 
سال است: 


الوالدا ث برَضعن أولادهت حَولَیّن کاملَیّن لِمَنْ آرا5 أن یم الاضاعه (1)«و 
مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند[این حکم ‏ برای کسی است 
که بخواهد دوران شیرخوارگی ,را تکمیل کند.» و وَصیتا الاتسان بوالدیه 
خهاید اجه وه علی وهن و فصالَه فی عامین (2)«و انسان را درباره پدر و 
مادرش سفارش کردیم آمادرش به او باردار شد.سستی بر روی سستی.و 
از شیر بازگرفتنش در دو سال است.» از طرف دیگر می فرماید که 
مجموع شیرخواری کودی و بارداری مادر 30 ماه است: 


و وصَیْنا اسان بوالد اعساناً مه أمة کُرهاً و وضعلة کُرماً و حَملَةْ و 
فصاله تلائُون مرا (3)«و انسان را [نسبت آبه پدر و مادرش به احسان 
فا ی ی ای ۱ 
به دنیا آوزنعباز پرداشتن و از شیر کرفتن او نتی.ماه است:» 


تکات تفسیری: 


الف:اگر مدت شیر خواری یعنی دو سال را از سی ماه کم کنیم باقیمانده 
شش ماه می شود یعنی حذد اقل مدت بارداری شش ماه و حد اکثر مدت 
شیرخواری 24 ماه است. و این مطلب مورد پذیرش فقهاء و مفسران 
قرآن قرار گرفته است. (4) 


فان یی قر ان در آیات فوق می توان استفاده کرد که هر قدر از مقدار 
حمل کاسته شود باید بر مقدار دوران شیرخواری افزود.به گونه ای که 
مجموعا سی ماه تمام را شامل گردد. 


از این عباس شاگرد نزو ک امیر المومنین (علیه السلام) نیز نقل شده 
ی ی ی و ری 9 ۱ 
حمل 6 ماه باشد باید 24 ماه شیر دهد. (5) 


ص:540 


1- (1) بقره233/. 

2 (2) لقمان14/. 

3- (3) احقاف15/. 

4 (4) ر.ک:تفسیر نمونه,ج 21.ص 327. 
5- (5) تفسیر نمونه,ج 21.ص 327. 


8 ق) نقل شده که خود با چشم مشاهده کرده اند که فرزندی بعد از 
شش ماه به دنیا امده است. (1) 


در جامعه اسلامی نیز این حکم مورد قبول بوده است و در وقایع تاریخی 
صدر اسلام بدان عمل شده است.حکایت شده که مردی با زنی ازدواج 
کرد و آن زن پس از شش ماه فرزندی بدنیا اورد. عثمان پنداشت که این 
زن قبل از ازدواج مرتکب زنا شده است و در نظر داشت درباره او حد زنا 
جاری کند .آبن عباس که در مجلس حاضر بود اظهار داشت :اگر این ,زا به 
قرآن استناد نماید که فرمود: 1 و فصالّه تلاتون شهرا و فصاله فی 
عامین برای دوران بارداری شش ماه باقي می ماند.و بدین ترتیب آن زن 
تبرله کودنه: ۳ (2) 


احکام: 


آبه.های قوق در مورددوحکم شر کی ورن استناد فافع فی. شود 


الف:اگر زنی متهم به حاملگی از زنا شد,در حالی که مدت شش ماه از 
نزدیکی او با همسر قانونی اش می گذرد تبرئه می شود؛چون حذ اقل 
مدت بارداری شش ماه است. 


ب:حق شیر دادن در دو سال شیر خوارگی مخصوص مادر است.او است که 
می تواند در اين مدت فرزند خود را شیر دهد و از او نگهداری کند:(هر چند 
که می توانند این مدت را با توافق پدر و مادر کمتر کنند.)و هزینه زندگی 
مادر از نظر غذا و لباس-حتی در صورتی که طلاق بگیرد-در دوران شیر 
دادن بر عهده پدر نوزاد است. (3) 


انشآ وی 


خبر دادن قرآن از حدّ اقل مدت بارداری(شش ماه)مورد توجه 
فقهاء مفسران و پزشکان واقع شده است.برخی از پزشکان می نویسند: 


«پیش از آنکه دانش پزشکی اثبات کند که حد اقل زمان لا زم برای بارداری 
شش مام است.قران این مطلب را به روشنی بیان کرده است...» و 
سپس به ایات فوق استشهاد نموده اند و می نویسند: 


ص:541 


1- (1) تفسیر نمونه,ج 21.ص 327. 
2 (2).طب در قزر آن.ض. 22. 
3- (3) ر.ک:تفسیر نمونه.ج 2ص 133-132 و نیز تحریر الوسیله.ج 2.ص 


«طب نوین نیز به همین نتیجه رسیده است ؛یعنی جنین اگر شش ماه تمام 
در رحم مادر باشد.پس از تولد زنده خواهد ماند.تولد جنین کمتر از شش 
ماهه را سقط می نامند, زیرا زنده نخواهد ماند و تولد جنین در فاصله 
شش تا نه ماهگی را زایمان زودرس می نامند.نوزادانی که به صورت 
زودرس متولد می شوند با مراقبت های ویژه پزشکی زنده می مانند.حد 
اقل مدت قانونی بارداری در اکثر کشورها همان شش ماه منظور شده 
است.» (1)دکتر شهید پاک نژاد نیز همین محاسبه را در مورد حذ اقل 
زمان بارداری می پذیرد و سپس می نویسد: 


«ولادت همان گونه که حضرت علی(علیه السلام)فرمود لا تلد المر آه لاقل 
من شسته اشهر تا شش ماهحی: استت و هر چه پیشتر یماند رشند بهتری: یافته 
از دوران شیردادنش که مجموعا سی ماه است کاسته می گردد.ولی بچه 
ناتوان شش ماه افتاده حتما باید 24 ماه شیر بخورد.(30 6 +24)» 
(2)تذکر:همان طورکه گذشت مطلب اول(حذ اقل مدت بارداری شش ماه 
است)مورد قبول مفسران و فقهاء واقع شده و مطلب دوم(کم و زیاد 
شدن مدت شیر خواری بر اساس مدت حمل)نیز مورد قبول برخی 
مفسران قرار گرفته و از ابن عباس نیز نقل شده است. (3) 


برخی از منابع معتبر پزشکی جدید می نویسند: 


«جنین که در طی ماه ششم و در نیمه اوّل فان هفتم به حفا آید:‌خشکن 
است که بتواند زنده بماند.اگر دستگاه های چندی در بدن قادر به انجام 
فعالیت می تاه واه تنفسی و دستگاه عصبی مرکزی به حد کافی 
تمایز نیافته و همکاری ند بین این دو دستگاه هبوز برقرار نشده است.» 
(4)برخی از نویسندگان اس مثل بسام دفضع در کتاب الکون و الانسان 
بین العلم و القران (3)نیز به همین مطلب برای کوتاه ترین مدت 
حمل(شش ماه)استناد کرده و با مطالب علمی تطبیق کرده اند. 


ص:542 


1- (1) دکتر قرقوز و دکتر دیاب,.طب در قرآن.ص 23-22. 

2- (2) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.ج 11.ص 109. 

3- (3) تفسیر نمونه.ج 21.ص 327. 

4- (4) پروفسور توماس.وی.سادلر,رویان شناسی پزشکی لانگمن, ترجمه 
دکتر مسلم بهادری و دکتر عباس شکور ص 99[(تنظیم 1990 م) 


5- (5) الکون و الانسان بین العلم و القرآن.ص 204-202. 


بررسی: 


در اینجا تذکر چند مطلب لازم است: 


1.بر اساس احتساب مدت شیرخواری(دو سال)و کم کردن ان از سی ماه 
معلوم می شود که حد اقل مدت بارداری از نظر قران شش ماه است. این 
مطلب مهمی است که در صدر اسلام بسیاری از افراد متوجه ان 
نبودند(همان طور که در مورد قضاوت عنمان دیدیم.) این مطلبی است که 
از نظر پزشکی به اثبات رسیده است و بار دیگر با پیشرفت علوم تجربی 
یکی از اشارات علمی قران روشن کردید. 


این اشاره علمی فرآن به همه اهمیت آن نمی تواند اعجاز علمی قران 
شمرده شود چرا که همان طورکه نقل کردیم برخی پزشکان مثل 
جالینوس قبل از اسلام ادعا کرده اند که کودکانی را دیده اند که شش 
ماهه به دنیا آمده اند.در حالی که اعجاز در محتوای خبر وقتی صادق است 
که کسی از طریق عادی نه آن.خبر دنسر سین بیذ| نکند. 


برخی از صاحب نظران و پزشکان به دو ایه قران در مورد تشخیص زمان 
بارداری استشهاد کرده اند, که عبارتند از: 


۳ 
۳3 و 2 3 11 


ِ ۳ و« شور 6ب 
و الَذین توفون ملک و یدرون آژواجا ریصن یالفسهن اربعة 


۱.۳ 


313 
وا 
3 


گذارند [همسران آچهار ماه و 0۵ روز انتظار می ۱ 1 1 
تا تلاته قزوء 5 لا بجل لمنٌ آأن یکمن ما ِ ال فی آرحامهن 
(2)«و زنان طلاق داده شده,باید مدت سه 1 انتظار کشند,و اگر به خدا 
و روز بازپسین ایمان دارند,برای آنان روا نیست که آنچه را خداوند در رحم 
آنان آفریده,بو‌شیدم دارند.» 


نزول و نکات تفسیری: 


اف آقل در مهرد نی کار نشدم: اشست: که شوه انان: فوت: کرده 
است.رعایت احترام 


ص:543 


1- (1) بقره234/. 
2- (2) بقره228/. 


شوهر فوت شده موضوعی فطری است که در اقوام مختلف مورد توجه 
بوده است و اداب و رسوم گوناگون و گاهی همراه با افراط در این مورد 
رواج پیدا کرده است. 


برخی از قبائل پیشین پس از مرگ شوهر زن را آتش زده و يا برخی دیگر 
او را همراه با مرد دفن می کردند.برخی دیگر زن را همیشه از ازدواج 
مجدد محروم می ساختند و يا او را مجبور می ساختند که با لباس کثیف تا 
مدتی کنار قبر شوهر,زیر خیمه ای سیاه بماند. (1) 


آیه فوق بر تمام این خرافات خط بطلان کشید ولی احترام حریم زوجیت را 
با رعایت زمان عده(چهار ماه و ده روز)به طور شایسته ای امضا کرد یعنی 
در این مدت زنان حق ازدواج با مردان دیگر را ندارند. 


آیه دم در مورد زنانی نازل شده است که به هر دلیل از شوهر خود جدا 
گشته و طلاق می گیرند.در این مورد چند نکته تفسیری وجود دارد: 


الف:«قروء» که مفرد آن«قر ۶»است هم به<«عادت ماهیانه»(خونریزی 
ماهیانه زنان)و هم به«پاک شدن از آن» گفته می شود.ولی در روایات 
اسلامی تصریح شده که مقصود از «ثلاثه قروء»همان سه مرتبه پاک شدن 
زن از خون حیض است. 


علاوه بر آنکه برخی از مفسران و لغویین نیز تصریح کرده | 
که«قر ء»دارای دو جمع و ,قرء که جمع آن قروء باشد 
به معنای پاکی است و آنکه جمع آن اقراء است به معنای حیض است و با 
توجه به آنکه در آبة فوق«قروء»آمده است پس به معنای پاکی زن است. 
(2) 


ب:در اسلام چند چیز است که خبر آن به زنان واگذار شده و گفتار خود زن 
در این موارد سند است و ان عبارت است از:عادت داشتن,پای بودن و 


حاملگی. (3) 


آیه فوق بدین مطلب اشاره می کند که برای زنان جایز نیست که از این 
حق سوء استفادم کرده و بر خلاف واقع سخنی بگویند. لا یجل لهْنٌ أنْ 
یفن ما حَلقَ ال قی َرحامهق و کتمان مطرح شده در آیه با دو معنا 
سازش دارد بکیع کتمان فرزند(پوشیده داشتن خبر حاملگی)و دوم مخفی 


داشتن عادت ماهیانه. (4)یعنی زن نباید خبر حاملگی یا عادت 
ماهيانه(حیض)خود را مخفی بدارد. 


ص :544 


1- (1) ر.ک: اسلام و عقاید بشری به نقل از تفسیر نمونه»ج 2ص 1136 

2 (2) ر.ک: تفسیر نمونه» 2ص 107 و نیز قاموس اللغه. 

3- (3) عن الصادق(علیه السلام):قد فوض اللّه الی النساء ثلائه اشیاء 
الخیض و لیر ماحمل همم ص 15 

4 (4) ر.ک:تفسیر نمونه,ج 2.ص 109. 


احکام: 


زنان حق ندارند در زمان عده,ازدواج جدیدی بنمایند.عده زنانی که 
شوهرانشان از دنیا می روند چهار ماه و ده روز قمری است و عده زنانی 
که طلاق می گیرند به این صورت است که هرگاه مرد با زن نزدیکی کرده 
باشد صبر می کند تا زن او یک بار عادت ماهیانه شود و در پاکی بعدی او 
را طلاق می دهد و از موقع طلاق نیز باید دو عادت ماهیانه دیگر صبر کنند 
و در هنگام شروع عادت سوم( که سه پاکی کامل شده است)از عده خارج 
می شود. 

یعنی در حقیقت زن به اندازه چهار عادت ماهیانه( که سه پاکی کامل بین 
آنفا بهذم است) ضبر مق کند که‌با احتشاتب زمان فبل از غادت ماهیانه ال 
و با توجه به حدود یک ماه بودن مدت حیض و پاکی زنان می توان گفت که 
زمانی حدود چهار ماه بین نزدیکی شوهر اوّل تا زمان اتمام عذه می گذرد. 
(1) 


البته با توجه به کم و زیاد بودن مدت حیض و پاکی زنان در برخی موارد هم 


کمتر از چهار ماه می شود. (2) 


شرا لیب انیت ا؛ 
برخی از مفسران,پزشکان و صاحب نظران در مورد آیات فوق اظهار نظر 
کرده اند و حتی مفاد ان را اعجاز قران دانسته اند: 


1.دکتر دیاب و قرقوز در مورد آیه اوْل(عده زنانی که شوهر آنها فوت 
کرده)می نویسد. 


«قطعی ترین راه تشخیص حاملگی دو علامت دارد:حرکت جنین و شنیدن 
غیره.علائم یقینی 


ص:45 5 


1- (1) البته طبق فتاوای مراجع معظم تقلید در صورتی که فاصله بین دو 
عادت ماهیانه زن سه ماه باشد.در ان صورت عده زن در طلاق سه ماه 
است.(امّا این مورد به ندرت اتفاق می افتد و در حقیقت یی استثناء 
است)ر. ک:رساله های عملیه مراجع تقلید. مبحث طلاق,عده زنان. 

2- (2) شاید بتوان گفت که حکمت تفاوت عده زنان در وفات و طلاق این 
باشد:زنانی که تصمیم به طلاق از شوهر دارند قبل از طلاق تا مدتی در 
حال نزاع و کشمکش هستند و بطور طبیعی نزدیکی صورت نمی گیرد و 
لذا احتمال حاملگی کمتر است وعده انان نیز کمتر در نظر گرفته شده 
است.اما زنان جوانی که شوهرشان فوت می کند غالبا زندگی طبیعی خود 
را ۳ آخرین روزهای قبل از فوت شوهر داشته اند و لذا احتمال نزدیکی و 
حاملگی زیادتر است و از طرف دیگر با فوت شوهر این زنان بی 
سرپرست شده غالبا توانایی اداره یک کودک را ندارند و لذا احتیاط 
بیشتری لازم است و ازاین رو عده اآنان زیادتر در نظر گرفته شده 
است.البته اینها همه احتمالات در فلسفه و حکمت حکم است و اصل این 
احکام تعبدی است و شاید علل دیگری داشته باشد. 


باشند. 


این دو علامت(حرکت و شنیده شدن صدای قلب جنین)از ماه چهارم 
بارداری به بعد امکان پذیر است.و این ٍ همان چیزی است که قرآن چهارده 
فرن: بنش آن: را سان فومودن: استت ۰ اوعد اشهر فش .اعجاز اين آیه 
بقدری روشن است که نیاز به توضیح ندارد 9 در این ابه تاکید دارد 
که زنان بعد از فوت شوهر باید تا چهار ماه ازدواج مجدد نکنند و این 
همان مدتی است که برای اطمینان از بارداری پا عدم ان لا زم است. 


ی و ات ان سا ما ان فا و اس اه سس 
کنند.زیرا باید مشخص باشد که جنین از شوهر فوت شده است يا خیر,تا 
اقوام شوهر در گذشته نتوانند بخاطر تصاحب اموال او منکر فرزند شوند و 
مادر را به زنا و فساد متهم نموده پا ادعا کنند که فرزند از شوهر دوم 
است و مشکلات بسیاری که ممکن است در اين رابطه پیدا شود.» 
رای ی ود ان کر 


نویسد. ۰ 


«سه قرء عبارت است از سه حیض یا به اندازه سه ماه و ثابت شده که 
علامت های حاملگی چه ظاهری یا داخلی بعد از این مدت بروز پیدا می 
کند. 


اقا علامت ظاهری حاملگی همان بزرگ شدن قسمت پایین شکم است.و 
اما علامت داخلی عدم عادت ماهیانه(خونریزی حیض)در سه ماه متوالی و 
اضطرابات معده (ویار)است. که این علامت ها دلیل حاملگی زن است.» و 
سپس به سخنان ِ« کتأآب«قصه ی (2)استشهاد می کند که آن را 
۱ دو ماه,به اندازه ی زمان 0 رشد می کند و 
در ماه سوم همه دستگاه های بدنش ظاهر می شود.و در این موقع است 
که شکی. در اخاأملکن باقی نمی ماند چون مادر حرکت فرزند را در درون 
خود حسّ می کند.و این مطلب اعجاز علمی قران را نشان می دهد. (3) 


3.برخی از مفسران معاصر,در مورد 1 دوم(عده زنانی که طلاق داده 
شده اند)دو حکمت را یاداوری می کنند.اول: 


تا یه هه ی 
اجتماع وارد 


ص:546 


1- (1) طب در قرآن.ص 91. 

2- (2) مارجریت شیاجلبرت فی کتابها قصه جنین الحائز علی جائزه افضل 
الکتب العلمیه.(القرآن و العلم الحدیث. ص 135) 

3- (3) مارجریت شیاجلبرت فی کتابها قصه جنین الحائز علی جائزه افضل 
الکتب العلمیه.(القرآن و العلم الحدیث. ص 135) 


می کند اسلام مقرراتی وضع کرده که تا آخرین مرحله امکان از ز گسستن 
و و 
و متزلزل نمودن آن می گردد و در این آیه مورد بحجت واقع 
شده, نگاهداشتن «عله»است که مدت آن سه «قرء»تعیین شده است.» و 
سیس با اشاره به علل اختلافات خانوادگی که در حالت عصبانیت منتهی به 
طلاق می شود.می نویسند: 


«بسیار می شود که اند مدتی که از این کشمکش گذشت,زن و مرد به 
شدن کانون خانواده در مسیر ناراحتیهای گوناگونی قرار خواهند 
گرفت. ..مخصوصا با دستوری که اسلام درباره خارح نشدن زن از خانه در 
طول مدت عذه داده است,حس تفکر در او برانگیخته می شود و در بهبود 
روابط او با شوهر کاملا موّثر است.» (1)دوم: 


«یکی دیگر از فلسفه های«عده»روشن شدن وضع زن از نظر بارداری 
است.درست است که یک بار دیدن عادت ماهیانه معمولا دلیل بر عدم 
بارداری زن است.ولی گاه دیده شده که زن در عین بارداری,عادت ماهیانه 
را در اغاز حمل می بیند, ازاین رو برای رعایت کامل این موضوع دستور 
داده شده که زن.سه بار عادت ماهیانه ببیند و پاک شودتا بطور قطع عدم 
بارداری از شوهر سابق روشن گردد و بتواند ازدواج مجدد کند.» 
(4)2.همان مفسر در مورد حکمت های ایه اوّل(عده زنانی که شوهر انها 
از دنیا رفته است)نیز بر دو نکته تأکید می کند: 


نخست:اینکه رعایت حریم زندگانی زناشوئی حتی بعد از مرگ همسر 
ی ام انیت و ام هن و ۱ 
ار و 
ایا سای ی ان ی و 
ات احتمالی زن و یقین به خالی بودن رحم از نطفه 


ص: 5347 
1 ) مر تموتیع رصن 106 10۳ 


۱ 
کد(3) ورگ ههانءرض: 136 و 137 


بررسی-: 


در اینجا توجه به چند مطلب لازم است: 


1.لزوم نگاهداشتن عده برای زنانی که شوهرانشان از دست رفته امری 
مفید بوده است و همان طور که توا باعث حفظ احترام شوهر فوت 
شده می گردد.همان گونه که عده برای زنانی که طلاق گرفته اند نیز مفید 
است و در بسیاری از موارد(به ویژه در طلاق رجعی) موجب اتصال دوباره 
مرد و زن و ادامه زندگی خانوادگی می شود و این فلسفه و حکمت ها در 
ان مرا ها ار ست 


2.رعایت عذه توسط بانوان (طلاق گرفتهم و زنانی که شوهر آنان فوت 
کرده)موجب می شود تا اظشتان نه.حاملیی. با به عدم 1 پیدا کنند و از 
مشکلات و تهمت های بعدی پرهیز شود.و این مطلب نیز یکی از حکمت ها 
خراس اه مه اش سم تا و کي اس ات عا تاه 
حکم عذّه است چرا که احتمال دارد اسرار.مصالح و حکمت های دیگری نیز 
تاه اسی ۱ ا صا ص ا سا رم 
نویسند. 


«جالب توجه این که در احکام اسلامی در مورد عذه, به این معنا تصریح 
شده که اگر هیچ گونه احتمالی در مورد بارداری زن در میان نباشد باز باید 
زنانی که همسرشان فوت شده اند.عده نگاه دارند؛و نیز به همین دلیل, آغاز 
عذه, مرگ شوهر نیست بلکه موقعی است که خبر مرگ شوهر به زن 
برسد هر چند بعد از ماهها باشد و این خود می رساند که تشریع این حکم 
قبل از هر چیز بخاطر حفظ احترام و حریم زوجیت است ار چه مسئله 
بارداری احتمالی زن در این قانون مسلما مورد توجه بوده است.» (3)1.در 
مطالب عبد الرزاق نوفل و دکتر دیاب و دکتر قرقوز چند نکته قابل ملاحظه 


است : 


اول:اينکه عبد الرزاق نوفل ادعا کرد که مقصود از«ثلاثه قروء»همان سه 
حیض(عادت ماهیانه) است در حالی که ما از لفت و با توجه به روایات و 
کلمات مفسرین اثبات کردیم که مقصود از«قروء»سه پاکی است. 


دوم:اینکه اینان ادعا کردند که حرکت فرزند در شکم مادر از ماه چهارم 
حاملگی بروز پیدا می کند.در حالی که برخی کتاب های جدید و معتبر 


پزشنکی بروو آن را از ماه شجم. مین دانتد. 12۱ 
ص :548 


1- (1) تفسیر نمونه,ج 2.ص 137. 

2 (2) ر.ک:پروفسور توماس.وی.سادلر,رویان شناسی پزشکی 
لانگمن, ترجمه دکتر بهادری و دکتر شکور(تجدید نظر ششم 1990 م)ص 
8, انتشارات شرکت سهامی چهر(1370 ش) 


و این مطلبی است که حدودا مطابق با عده زنان شوهر از دست داده 
است.(چهار ماه و ده روز)امَا عده زنانی که در طلاق شوهران 
هستند,همان طورکه بیان شد.در بیشتر موارد حدود چهار ماه می شود. و 
لذا حدودا با این مطلب علمی مطابقت دارد.(هر چند که در برخی موارد 
مطابقت ندارد) (4)1.مسئله رعایت عدّه برای زنان و مطابقت فی الجمله 
زمان آن با یافته های پزشکی هر چند که از شگفتی های قرآن کریم است 
و دقت علمی این کتاب الهی را می رساند,امّا نمی تواند اعجاز علمی 
قرآن به شمار آید چرا که: 


اولا؛حرکت جنین در شکم مادر از پنج ماهگی قابل حس بوده و این امری 
نیست که جدیدا کشف شده باشد و خبری باشد که از راه عادی برای 
مردمان قابل دسترسی نبوده باشد تا اخبار قرآن از آن ,نوعی اعجاز 
محسوب گردد. 


ثانیا: احتمال دارد که تعیین زمان عدم(ثلاثه قروء و چهار ماه و ده روز)بر 
اساس مصالح و علل و حکمت های متعددی بوده که برخی از انها تاکنون 
کشف نشده باشد. 


همان طورکه گذشت مسایلی همچون جلوگیری از فروپاشی خانواده و 
احترام به شوهر فوت شده ,در شمار فلسفه ها و حکمت های تعیین عذه 
شمرده شده است.پس فکف از حکمت ها با فواید تعیین عده زنان, اطلاع 
قطعی از وضعیت حاملگی زنان است. 

و ثالثا:این مطلب(تطابق زمان عده با علم به وجود جنین در شکم مادر)در 
همه موارد صادق نیست چرا که اگر تنها علت و معیار تعیین زمان عذه 
وفات همان علم حشسی مادر به وجود جنین بود می باید زمان محاسبه عده 
از زمان اخرین نزدیکی و يا حدذ اقل فوت شوهر باشد در حالی که معیار 
شرعی تعیین زمان عدّه همان موقع رسیدن خبر فوت است. 

و علاوه نزن برخی موارد از عذه طلاق(مثل عده زنانی که سه ماه 
است)با برخی از محاسبات پزشکی(احساس حرکت کودک در ماه 
پنجم)ساز گار نمی افتد. 


3 ,مد ثابت زمان بارداری: 


قرآن کریم در مورد مدات زمان حاملگی زنان در چند مورد سخن گفته 


لت . 


تقد فی الارحام ما تشاء الی أَجَلِ مُسَمّی (2)«و آنچه را اراده می کنیم تا 
مدتی معین در رحمها قرار می دهیم.» 


ص :549 


1- (1) بیان کردیم که در برخی موارد عده این زنان سه ماه است. 
2 (2) حح5/. 


لم تصْلْفْکُمْ من ماء قهین فَحََلناة ی قرار کین اٍلی قدر موم دنا 

قیغم القادژون ول یَوَمَیْد لِلْمَکَذیینَ (1)«مگر شماً را از آبی بی مقدار 
یاف یدیم ؟ پس آن را در جایگاهی آستوار نهادیم تا مدتی معین.و توانا آمدیم 
و چه ِ تواناییم. 9 ان روز بت ۳ ِِِ (2)برخی از 


«و ما تقدیر مدت رحم(و تعیین سرنوشت او تا ابد)کرديم که نیکو مقذر 
حکیمی هستیم.» (3) 


نکات تفسیری: 


ریشه اختلافات مترجمان و مفسران در 3 [۳7 فوق آن است که 
ماده«قدر» که«قدر نا و القادرون» از آن گرفته شده در لفغت به دو 
معنای«قدرت» و«تقدیر و اندازه» آمده است. (4) 


علامه طباطبائی (ره) : تفسیر دوم ای را می پذیرد.(ما تقدیر جمیع مقدرات 
و صفات و احوال کودک در رحم را کردیم و ما خوب تقدیر کننده ای 
هستیم)و معنای اول(قدرت) را به صورت یک احتمال ذکر می کند. () 


صاحب تفسیر نمونه؛در مورد آیه فوق با اشاره به معنای اول (سپس ما آن 
را در قرارگاه مناسب و محفوظ و آماده قرار دادیم تا مدتی معین ما 
قدرت بر این کار داشتیم پس ما قدرتمند خوبی هستیم...)معنای دوم را با 
این عبارات نفی می کند: 


«بعضی از مفسران اين آیه را چنین تفسیر کرده اند که:ما نطفه را با 
اندازه گیریهای 1 در جلسم و جان تقدیر 
نمودیم و خوب تقدیر کننده ای هستیم.ولی این تفسیر با توجه به اینکه متن 
قران و قرائت معروف بدون تشدید است بعید به نظر می رسد هر چند 
تعضی. حفته آند. که-فادخ ثلائی مجرد نیز به معنی اندازه گیری ادخ است 
ولی در استعمال معمول«قادر»به این معنا استعمال نمی شود.» (6) 


ص :50 5 


از ات0 28/2 


2 (2) ترجمه استاد فولادوند. 

3- (3) ترجمه الهی قمشه ای. 

4- (4) ر.ی:مفردات راغب.ماده قدر. 
5- (5) ر.ک:المیزان,ج 20.ص 167. 

6- (6) تفسیر نمونه,ج 25.ص 409. 


اتتتدار نی 


1.دکتر دیاب و دکتر قرقوز با اشاره به آیه 23-20 مرسلات می نویسند: 


«رحم قرارگاه و جایگاه استواری برای محصول بارداری(جنین)است.ولی 
برای یک مدت زمان تعیین شده و تقریبا ثابت که به دوران بارداری 
معروف است.و تقریبا 270 -280 روز پا 40 هفته است یعنی معادل ده 
ماه قمری يا نه ماه شمسی که پس از ان جنین قادر خواهد بود در دنیای 
جدیدی به زد کت خود ادامه دهد. 


قرآن این مدت زمان را به نام«قدر معلوم» (1)یاد می کند.و در سوره 2 
از این فاصله زمانی به نام«اجل مسمی» (2)یعنی مدت از قبل تعیین شده 
باد شده است. 


اعجاز اين آیات در این نیست که به مدت بارداری اشاره نموده, بلکه در این 
است که گفته است این مدت بهترین و مناسب ترین مدت ممکن است 


نج 


فققدژنا فنعم القادرژون . (3) 
احز آیف.صنتت کم.با خیاد شمویان آن موجه خیرم با مادر اه خوا هن یود 


اگر مدت بارداری بیش از 42 هفته به طول انجامد(با احتساب ابتدای 
اخرین سیکل ماهیانه)بارداری طولانی نامیده می شود.و اگر کمتر از 38 
هفته باشد ان را زایمان زودرس می نامند.مدت بارداری طبیعی بین 38 
الی 42 هفته می باشد.» (4)سیس ایشان به صورت مفصل خطرات 
بارداری طولانی را برمی شمارد.(مثل سختی زایمان-کاهش اکسیژن جنین 
و خطر مرگ برای او-زیان هایی که متوجه مادر می شود.)و آنگاه زیان های 
زایمان زودرس را برمی شمارد.(مثل ضعف و ناتوانی سیستم دفاعی بدن 
توزاد. که در 0و‌هوارد منتفی.به. مری توزاد. فی شود و آامادعی تفزادان 
زودرس برای ابتلاء به برخی بیماری ها مثل یرقان.) (2)5.شهید دکتر پاک 
نژاد نیز به همین مطلب علمی در مورد ایات سوره مرسلات تصریح کرده 
است. (6) 


3.پروفسور توماس وی سادلر در رویان شناسی پزشکی لانگمن.می 
نویسد: عموما 


ص:551 


1- (1) مرسلات 23-20. 

2- (2) حح5/. 

3- (3) مرسلات23/. 

4 (4) طب در قرآن.ص 99. 

5- (5) همان.ص 103-100. 

6- (6) اولین دانشگاه و اخرین پیامبر.ج 1ص 109 


باشد,یا به عبارت دقیق تر 266 روز یا 38 هفته پس از باروری. (1) 


و در جای دیگر می نویسد: 


«متخصصین زایمان تاریخ تولد را 280 روز يا 40 هفته پس از اولین روز 
خونریزی آخرین قاعدگی محاسبه خواهند نمود.در زنانی که دارای دوره 
قاعدگی منظم 8 روزه می باشند روش محاسبه تقریبا دقیق است لکن 
زمانی که چرخه های قاعدگی نامنظم باشد در محاسبه ممکن است به 
میزان زیاد اشتباه بوجود آید.» (2) 


بررسی: 


که فران کریم.هقدار «فان بارداری را آندانه آاخ خشخضن .مین داند و 
در پزشکی نوین هم مدت زمان بارداری را تقریبا ثابت می دانند.نشان می 
دهد که کشفیات جدید علمی بار دیگر اشارات علمی قرآن را تبیین کرد و 
فا | 
نشان می دهد. 


2.از انجا که فدت زمان بارداری یک اهر تجربی بوده که از زمان های دور 
مورد توجه همه افراد و به ویژه پزشکان بوده است و کم وبیش مشخص 
بوده که مدت بارداری تقریبا 9 ماه است,لذا قرآن کریم مطلبی را تذکر 
می دهد که تقریبا همه می دانند تا نعمت های خداوند را یادآوز شود.به 
همین دلیل است که در آیات سوره مرسلات20/ با سوال تفریری شروع 
می کند: الم تَحلفْکُمْ «آیا شما را از آبی بی مقدار نيافریدیم اس انز در 
جایگاهی استوار نهادیم تا مدتی معین.»اگر جواب این پرسش ها روشن 
نبود استفهام تقریری معنا نداشت. 


شاهد دیگر بر اینکه این ابا بیان نعمت خداست این است که در پایان 
می فرماید: 


کی 5 بوه خن الی کین «در ۱ روز وای بر تکذیب کنندگان». 


تم 


در سوره حح ایه < نیز در اغاز ایه مورد بحث و در ایه بعدی سخن از 

رز بر و رم موی مر ره رز اه . ۰ 2 را هر ۲ج 
یا ایا اللاس ان کنثم فی یب من البَعثِ... ذلک بان اللة هو الخق و 
ی الْعوتی.. 


یعنی مراحل خلقت انسان به عنوان شاهدی برای دفع شک در مورد 
رستاخیز اورده شده 


دس 
نه 


ص:552 


1- (1) پروفسور توماس.وی.سادلر,رویان شناسی پزشکی لانگمن, ترجمه 


دکتر بهادری و دکتر شکور (1990 م), ص 96,انتشارات چهر. 
2 (2) همان.ص 102 و 103. 


است.و شاهد رستاخیز باید مطلب واضحی باشد, به طوری که همه مردم 
آن را درک کنند تا بتوان به آن استشهاد کرد. ازاین رو مفسران قرآن نیز 
از آیات فوق تحت عنوان«دلائل معاد در علم جنین و گیاهان» (1)یاد کرده 
اند.یعنی همین برداشت ما را داشته اند. 


پس تذکر اینکه مدت بارداری معین است و مطابقت نت با یافته های دانش 
تجربی نمی خواند. اعجاز علمی, قران را اتبات کند جرا که این‌خبر از آهور 
یاداوری ان برای این است که نعمت های الهی را متذکر شوند. 


3.در مورد مطلب اوّل دکتر دیاب و قرقوز(تعیین 0 هفته به عنوان قدر 
معلوم و اجل مسمی)باید گفت که:همان طورکه از پزشکی لانگمن شاهد 
آوردیم نمی توان در مورد زمان بارداری زمان دقیقی را مشخص کرد بلکه 
متخصصان پزشکی در مورد زنانی که قاعدگی منظم دارند از کلمه«تقریبا 
دقیق»برای مدت 266 روز استفاده می کنند و در ضورة زناتی, که. قاغد کن 
نامنظم دارند محاسبه را همراه با اشتباهات بزرگ می دانند.شاید در این 
مورد متغیرهای دیگری وجود داشته باشد که هنوز کشف نشده و بعدها 
بتوانند با کشف انها تاریخ دقیق تولد را مشخص سازند. 


پس نمی توان این گونه امور ثابت نشده را به طور قطعی به قرآن نسبت 
دهیم و بگوییم که مقصود قرآن از«قدر معاعمت ‏ <اجل مسمی»همان 40 
هفته است. 


4.در مورد مطلب دوم دکتر دیاب و قرقوز(که از این قسمت آیه قَقَدونا 
قنعم القادژون (2)استفاده کرده بودند که بهترین و مناسب ترین مدت 
بارداری همان 40 هفته است)تذکر سه نکته لازم است: 


بخست آنکه این استفاده مبتنی بر مطلب اول ایشان است ( که قدر معلوم 
را 0 هفته پنداریم)و آن مطلب در شماره قبل رد شند. 


دوم آنکه دو احتمال در معنای ماده«قدر»در آیه فوق وجود دارد 
یعنی«قدرت» و«تعیین اندازه» (3)و لذ| این قسمت آیه به دو صورت 
ترجمه شده بود: 


«و توانا آمدیم و چه نیک تواناییم» «ما تقدیر مدت رحم کردیم که نیکو 
مقذر حکیمی هستیم» 


ص:53 5 


2 (2) مرسلات23/. 7 
3- (3) هر دو احتمال(قدرت-تقدیر)در مفردات راغب امده است(ماده 
قدر) 


است. 


ولی با توجه به روشن بودن حدود زمان بارداری برای مردم(که زمان دقیق 
آن برای پزشکان جدید هم معلوم نیست) و اينکه اکز زایهان دیر یا زود 
اتفاق افتد موجب ضررهایی برای کودک و مادر می شود.(هر چند که مردم 
همه 9 را به تفصیل نمی داتیید و با 9 به ِِ 
| ۱ 
طورکه صدر آیه قدّر معْلوم دلالت بر اعجاز علمی قرآن نداشت؛چرا که آیه 
خبر از مطالبی می دهد که مردم می دانند (و لو اجمالا)و محتوای خبر آیه 
از اخبار عنتی تیشت. که کستی د ده تواند منل ان دا بنا مد 


مرحله سیزدهم:بلوغ 


اشاره 


قرآن کریم بلوغ را یکی از مراحل خلة خلقت و زندگی بشر می شمارد و از آن 
۷ او یاد می کند و می فرماید: 


۶ نم بُحْرجكَم طفْلا نم ره ۱ سکم (1)«و بعد شما رابه با 
برمی 1 قوت خود برسید.» ۱ تخر کم طفلا نم لتبلغوا 


شُدَکَم (2)«آنگاه شما را[یه صورت آکودک برون می آوریم ۱ 
شما را ادامه می دهیم ]تا به حد رشدتان برسید.» و در جای دیگر احکام 
خاصی بر بلوغ اطفال مترتب می کند مثل اجازه دخول گرفتن در موارد 
انعام/ 2-اسراء34/-کهف82/),همچنین دادن نبوت و مقدمات ان به 
ی اه کید اه ام ونم ات سییر ص۱۱۱ 


مقصود از«بلوغ اشذ»چیست؟ 

«شْد»به معنی قوت چیزی در مقابل سستی آن 
است.«اشْذ»جمع«شد»است و جمع می اید تا اشاره به اين باشد که لازمه 
قوت آن است که تمام قوای ظاهری و باطنی از جمیع جهات قوی شود. 

ص :554 


1- (1) غافر 67/. 
2 (2) حح5/. 


«بلوغ اشد»در افراد با استعدادهای مختلف,متفاوت است و بر طبق 
موضوع و حکم تغییر می کند.(مثل بلوغ جنسی-بلوغ مالی-بلوغ علمی و 


عقلی و. ۰ ازاین رو برخی, مشخص کردن زمان معینی برای آن را صحیح 
ندانسته اند.و گفته اند از پیست سال تا چهل سال بر اساس اشخاضی و 


استاد مکارم شیرازی«بلوغ اشد»را به معنی رسیدن به حد رشد و بلوغ و 
کمال جسم و عقل دانسته اند. (2) 


و در جای دیگر متذکر می شوند که:«اشد»از ماده«شد»به معنی گره 
محکم است و اشاره به استحکام جسمانی و روحانی می باشد.برخی گفته 
اند جمعی است که مفرد ندارد و برخی ان را جمع«شد»(بر وزن سد)می 
دانند. (3) 


علامه طباطبائی(رهامی نویسد:بلوغ اشد اين است که قوای انسان قوی 
شود و این غالبا در 8 سالگی است. (4) 


اما از نظر شریعت بلوغ حدّی از سن است که پس از آن انسان مکلف به 


ال رویش موی خشن بر عانه و دوم خروج منی و سوم به کامل شدن 
پانزده سال قمری. (د) 


جمع بندی: 


به نظر می رسد که ذکر مرحله«بلوغ اشد»رسیدن به قوت.,در تمام قوای 
جسمی و روحی است که در آیات 5 سوره حح و 67 سوره غافر. مقصود 
رسیدن به اوج زندگی است.یعنی انسان پس از تولد سه مرحله را پشت 
ننتر مین کذارد: 


الف: مرحله طفولیت که در حال ضعف است و به طرف رشد و قوت می 
رود. 


ب:مرحله«بلوغ اشد» که مرحله قوت در همه قوای جسمی و نفسانی 


ج:مرحله پیری و کهنسالی که رو به ضعف می رود. 


ص: 55 5 


1- (1) ر.ک:مصطفوی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم.ج 6.ص 28-27. 
2 (2) ر.ک:تفسیر نمونه,ج 14.ص 18. 

3- (3) ر.ک:همان,ج 9.ص 360. 

4 (4) ر.ی:المیزان,ج 11,زیر ایه 32 یوسف. 

5- (5) تحریر الوسیله,ج 2,ص 13. 


له الذی خلَقَكمْ من صَعف نم جقل من بَغد َعف فوّة نم جقل من بعد 
دوه ضففا و شعیة (1ا«خداست آن کس کم‌شما را اعدا ناتوان آفزید آنگاه 
پس از ۷ قوّت بخشید, سپس بعد از قوّت, ناتوانی و پیری داد.» 


مرحله چهاردهم: کهن سالی(پیری) 


اشاره 


قرآن کریم در چند مور سخن از بیری. آتسان مین کوید و آن:را مرحله این 


ثم لِسلعُوا أر شْدكم ثم لتکوئوا شیوخ (2)«تا به کمال قوت خود برسید و تا 
سالعند شوید.» که لوا شک و رن 
أرَدلِ العمر لِکیلا بعْلَم من بد علم شین (3)«تا به حد رشدتان برسید و 
برخی از تا میرد,و برخی از شما به غایت پیری می رسد .به 
گونه ای که پس از دانستن [بسی چیزها آچیزی نمی داند.» اللهٌ الذي خَلقکم 
من صَعف تم جَعل من بَعْد ضَعْف فُوّه تم جِقل من بعد فوّو صَعْفا و سَیِبة 
(4)«خداست کس که شما را ابتدا ناتوان آفرید, آنگاه پس از ناتوانی 
قوّت , بخشید, سیس ربعد از قوّت, ناتوانی و پیری داد. و من تعموه تسه 
فی الْحلْقٍ ‏ قلا یعْقَلُوَ (5)«و هر که را عمر دراز دهیم,او را در خلقت 
متام آفت می کنیم(در خلقتش بکاستیم), آپا نمی اندیشید؟» قکیف تَتْفُو 37 ن 

نْ كقرئم یوم یَْعلْ الولدان شیباً (6)«پس اگر کفر بورزید,چگونه ِ 
روزی که کودکان را پیر می گرداند,پرهیز توانید کرد؟» 


ص :56 5 


ره 5 
2 (2) غافر 67/. 
3- (3) حح5/. 

4 (4) روم54/. 
5- (5) یس68/. 
6- (6) مزمل 17/. 


تزا عاتن: 


1.دکتر دیاب و دکتر قرقوز با ذکر آیه 5 سوره حج در مورد پیری مطالب 


«پست ترین مرحله يا پیری,آخرین مرحله از مراحل زندگی انسانی 
ات سای که وا ای با وا ات نس کار 
اند, احساس می کنند که همه چیز در وجود انها در حال تغییر و افول 


است... 


دانشمندان پی برده اند که میزان این دگررگونی در سال بین 0/5 ال 1/3 


درصد می باشد. 


به عنوان مثال قلب در هر دقیقه 80-70 بار منقبض و منبسط می شود 
یعنی بیش از 100/000 بار در روز و پیش از 36 میلیون بار در سال.اين 
فعالیت مستمر قلب از توان و قدرت ان می کاهد و در نتیجه تزریق خون 
به بافت ها و از جمله کلیه ها کاهش می يیابد. کلیه ها برای افزايش فشار 
خون توسط قلب شروع به ترشح ماده ای بنام رنین ( ۲۵۲۱۲ )می کند و 
بدین ترتیب بالا رفتن سن منجر به بالاتر رفتن فشار خون می شود.» 
سپس چکیده مطالعات دانشمندان در مورد سر پیری را این گونه گزارش 
فی کندد 


«سلول ها قادر به دفع تمام مواد زائدی که در نتیجه فعل و انفعالات 
شیمیائتی در داخل ان صورت پذیرفته نمی باشند و این مواد زائد به مرور 
یا ها ها و 
می برند.بدین ترتیب بدن به مرور زمان وارد مرحله ضعف و پیری می 
شود.» سپس با ذکر ايه 54 سوره روم به مقایسه دوره کودکی و پیری و 
شباهت های انها می پردازد و می نویسد: 


«زاویه فی پایین نزد کودکان به صورت منفرجه است. این زاویه در جوانی 
به شکل قائم و يا حاده درمی اید و در پیری مجددا| درست مانند ایام 
کودکی به شکل منفرجه در می اید.» سیس پا ذکر ابه 6 سوره یس می 
نویسد. 


«سلول های بدن که هميشه در حال تجدید و نوسازی از طریق تخریب و 
ساخت است در نیمه اوّل زندگی عملیات ساخت و ترمیم بر اعمال تخریب 


غلبه دارد ولی در نیمه دوم عمر عملیات انهدام( ۱۵06۲6۲۵۱0۲0 )بر عمل 
بازسازی( 8۵96۱6۳۴۵]10۳0 ) غلبه دارد.این.علت بهبودی سریع شکستگی 
های استخوان و زخمها نزد کودکان و 


ص: 557 


کندی 1 در نزد افراد مسن را برای ما روشن می سازد.و بدین ترتیب 
زیبائی این ان قرآن پبراي ما روشن تر می گردد که می فرماید: و من 
ععرة نتسه فی الحَلّقِ آ قلا یعون (1)اين آیه شریفه یک حقیقت علمی 
و یک سّت لا یتغیر زندگی را نیز که کلیه موجودات زنده بطور مطلق از آنِ 

پپروی می کنند برای ما روشن می سازد.» (2)2.در مورد آنه یوما یَجْعَل 
الولدان شیباً (3)دکتر دیاب و قرقوز می نویسند: 


«دگرگونی های شدید روحی باعث می شود تغییرات عضوی در بدن بوجود 
اید... 


پس ممکن است ترس شدید و ناگهانی باعث سفید شدن رنگ موی سر و 
صورت شود و بیماری های بهک(سفید شدن رنگ پوست)و از دست دادن 
کتترل. آخزار که بو. حخه ترشحات. اخویا لیج و استروئیدها عارض می 
شود را به همراه داشته باشد.» (3)4. .مفسرین در مورد ۳۳ یوم بجْعَل 
الولدان شیباً (5)سه احتمال داده اند؛ 


«الف: کودکان بخاطر طولانی بودن روز قیامت پیر می شوند. 


اين احتمال را بعید می دانند چرا که آیه ناظر به حوادث هولناک است نه 
طول مدت روز قیامت. 


ب: کودکان در قیامت اثار پیری در انها ظاهر می شود.امّا این امر در اثر 
حوادت سخت و هولناک قیامت است.در همین دنیا نیز افرادی را می بینیم 
که بر آثر سنگینی حادثه ناگهان طی چند روز و حتی طی چند ساعت 
موهای سیاهشان سفید می شود. 


ج:برخی گفته اند آنة معنای کنائتی دارد؛یعنی کنایه از عظمت یک حادثه 
بزرگ است مثل وقتی که می گویند:«این حادثه مرا پیر کرد.» (6) 


جمع بندی و بررسی.: 


قرآن کریم در چند مورد سخن از دوران کهن سالی انسان گفته است و آن 
را مرحله ای از زندگی پشر می داند و نیز آن را مرحله ضعف و کاستی 
خلقت معرفی می کند.از نظر علمی : نیز اين آثار در انسان وجود دارد و 
اسرا ر خاص خویش را ۱۵ 
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که( شین 68 , 

رات در تنایص 

3- (3) مزمل 17 

فص ف راگن 

5- (5) مزمل 17/. 

برع مه بظیا ظباعی زره لزان 0 دض 147 و اشتاه خکارم 
شیرازی,پیام قران.ج 5.ص 109. 


تذکر چند نکته لازم است: 


1.این اشاره علمی قرآن کریم به دوره تتری و تفر ار غلفی. ان بسیار زیبا 
و جالب است. اما از طرفی قران این مطلب را به صورت کلی بیان کرده 
است و وارد جزئیات نشده و از طرف دیگر, کاستی قدرت انسان و ضعف 
آن در پیری برای بشریت امری مشهود و معسوس بوده است و لذا نمی 
توان گفت که این مطالب قران دلیل اعجاز علمی ان است. 


2.در مورد آیه یَوماً یَجْعَلْ الْولدان شیباً (1)ملاحظه شد که سه احتمال در 
تفسیر آیه وجود دارد که فقط بنا بر احتمال دوم (ب)می توانیم مطلب آیه 
را با تغییرات عضوی ناشی از دگرگونی های شدید روحی تطبیق کنیم. 


بتن تم توآنيم این فطلب را به ضورت؛ قطعی به: فرآن: تست دهیم و 


گس اقعار علمی فآ راخاس من کند. 
و از طرف دیگر اگر بخواهیم آیه را در مصداق و مورد خاصی(بیماری 
بهک)متعین بدانیم خالی از اشعال نیست بلکه تطبیق بدون دلیل و قرینه 


است. 


تذکر:البته باید توجه داشت که صحنه قیامت غير از جهان مادی و دنیوی 
ماست و معیارها و مسائل خاص خود را دارد و لذا نمی توان تمام 
خصوصیات این جهانی را بر مطالب اخروی تطبیق کرد.بلکه در سرای 
آخرت بسیاری از اسم ۳ که ما به کار می بریم (مثل یوم-میزان 
و...)مفاهیم و مصادیق خاص خود را دارد. 


مرحله پانزدهم:مرگ: 
اشاره 


شمارد سپس مرحله هو ی را واپسین مرحله زندگی انسان معرفی می کند 
و می فرماید: 


نم لتکوئوا شیُو نکم من یتوفی من قَبل و لِبلْعُوا أجَلاً مُسمّی و لعلکم 
ی اب و و 
رس می یابد و تا [بالاخره] به مدتی که مقرر است برسید,و امید که در 


ِ- 


اندیشه فروروید .» نم لتبلغُوا آشْد؟ کت 
الی ارَدل الْعمَر یِکیلا یلم من بَغد علم سین (3) 


ص :559 
1- (1) مزمل 17/. 


2 (2) غافر 67/. 
3- (3) حج‌د/. 


«سپس حیات شما را ادامه می دهیم ]نا به حد رشدتان برسید و برعی از 
شما [زودرس ] می میرید و برخی از شما به غایت پیری می رسید به گونه 
ای که پس از دانستن [بسی چیزها آچیزی نمی داند.» قران کریم هر .۱ 
برای همه انسانها سرنوشتی حتمی می داند و می فرماید: 


و لو (1)«هر جانداری چشنده [طعم ]مرگ است.» تما 
۳ ید رِککم الَمَوْنْ خآ کم کف ۱ بژوح مُسَیّد (2)«هر کجا باشید شما 
زا مر در می 0 در برج های استوار باشید.» قران کریم در 
مورد موعد مری.عن فزهاند: 

و ما تدری تفسرد أ* ۳ تمَوث (3)«و کسی نمی داند در کدامین 
سرزمین می میرد.» قرآن کریم در مورد زمان مرگ می فرماید: 

لن بو رح خُرّ اللَه تفساً |ذا جاء أجَلّها (4)«و[لی ]| هرکس اجلش فرارسد,هرگز 
و ۳ رن افکند.» تذکر: قرآن کریم در مورد مرگ و مطالب 


پس پس از آن(معاد)در آیات زیادی سخن گفتة است .برخی از 109 و 
ات امه سس مسا ات سس اه ان 


ولی این مطلب یک بحث مستقل و دامنه داری است که باید در جای دیگر 
آ رگ بپردازیم.در اینجا فقط مسئله منز 3 را از یک زاویه خاص(به عنوان 
آخرین مرحله زندگی انسان)‌مورد بررسی قرار می دهیم. 


اد ان اوه 


1.دکتر دیاب و دکتر قرقوز با ذکر آیاتی از قران در موزد. مسایل, علمی 


مر گ می نویسند: 


«اگر به وسیله میکروسکوپ الکترونیکی درون یک سلول پیر را بکاویم,بر 
روی ان رسوباتی مشاهده خواهیم کرد که دانشمندان نام رسوبات پیری بر 
ان نهاده اند.این 
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1 () ال عصران 185/ و-نیز انبیاع3/ و غنکیوت 57 
2- (2) نساء8 7/. 


3- (3) لقمان34/. 
4 (4) منافقون11/ و همین مضمون در اعراف34/. 


رسوبات عبارت است از مواد شیمیائی غریبی که در سلولهای مغز و 
عضلات جمع شده و رنگ ویژه ای.نه آن فی. :ین مواد عبارتند از 
مواد پروتئینی و شبه پروتئینی و چربیهای اکسیده شده .این مواد گاهی به 
مرور زمان به صورت شبکه های تار عنکبوتی درآمده و سلول را به سوی 
سرنوشتی سوق می دهند که راه فراری برایش نماند و آن چیزی جز مرگ 
نیست.» سپس مرگ را از دیدگاه دیگری مورد بررسی قرار می دهند و 
می نویسند. 


«مرگ موجودات زنده ضرورتی است لازم برای توالی نسلها وگرنه اگر 

زقد جی و حیات همین نسل موجود دست نخورده باقی بماند.ءیس از مدت 

کوتاهی جمعیت کره زمین به حدّی خواهد رسید که دیگر مجال ظهور و 

ادامه حیات برای نسل های بعد وجود نخواهد داشت.قرآن کریم ,نیز در 

موارد متعدد به صرورت و حتمیت مد وج اشاره فرموده است.» کل تفس 
قَهْ المَوّت (1) آنگاه در مورد زمان و مکان فر ت:می: توباستدا 


«زمان و مکان از قبل تعیین شده برای مرگ هرکس از امور غیبی است و 
احدی از آن آگاه نمی باشد.و اين خود یکی از نعمت های بزرگ الهی 
است.موارد بسیاری وجود دارد که پزشکان زمان فرا رسیدن مرگ بیماری 
را تعیین کرده و در این راه دچار اشتباه شده اند؛و چه بسیار افرادی که 
مرگ آنها از نظر دیگران امری محقق پنداشته شده بود ولی از مرگ نجات 
یافته اند». 


و سپس آیات /145آل عمران و /27رحمن را شاهد آورده است. (2) 
2ستاد مکارم شیرازی درباره واژه«موت»می نویسند: 


«موت درست نقطه مقابل حیات است لذا آن هم انواع مختلفی دارد که 


الفخفوت فاتی ( کناهی )همان کون که فران درنایه‌تاران فین کوید ایا 
۳ 5 ما (3)«ما به وسیله آن سرزمین مرده را زنده کردیم.» ب:موت 
یه ای در مقابل حیات حسی(زندگی حیوانی) 1 .موت عقلانی بعنلی جهل 
در مقابل حیات عقلانی(زندگی انسان ها) 
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1- (1) آل عمران185/-انبیاء35/ و نیز نساء78/ و آل عمران168/. 
2-(2).طب در قران.ض 121 و 122. 
3- (3) ق11/. 


ی م ‏ تت جات بب چتی با بأتیه الَمَةَ 
مکان و ما هو ب بِمیتِ (1)«غم و اندوه از هر سو به او می رسد و او مرده 
نیست.» ۰.6 هو 9 به معنای خواب چنانکه ۹ پآ موت خفیف 


است» .همان گونه که موت خواب ۱ است. ( 


و:تحلیل تدریجی:بعضی موت را به معنی تحلیل تدریجی یک موجود زنده 
نیز دانسته اند و«موته»حالتی شبیه جنون است ۹ عقل و علم در ان 
حالت می میرد.» (3) 


جمع بندی و بررسی.: 


ایا را ۰ 
روشن شد مرگ یک تج بیست بلکه اقسامی دارد.( که بررسی 


مرگ نباتی(گیاهی) حیوانی(حسی) عقلانی(انسانی) و خواب. 


امروزه ۹ 


1907 
شخصیت انسان(توفی) (4)است. که و نی دیگری را در جهان نکر ادامه 
می ذ هدیس هر جند که مر ,بایان به تظر ضی اید آشا آغازی دیکر انستت: 


در اینجا تذکر چند مطلب لازم است: 
1.مطلبی که دکتر دیاب و قرقوز در مورد پیدایش رسوبات پیری در سلول 
ها و مرگ نهائی آنها گفتند فقط با مرگ نباتی و حیوانی قابل تطبیق است 


دز حالف که نویدم هرک از قطن مر ان. مراکل بالاتر ی تعس ار نیز 
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1- (1) ابراهیم 7 1/. 


‌ مت هِ ۰ 
ی 


۳. 


2- (2( قرآن می, فرماید: له بتوَفی الائفُس چین مَوتها التی لَمْ 
کنایها عیعش ات عضی. ها لور و سل ری ال احله خی 
ان فی ذلک لیات لِفَوّم بتقکرون (زمر42/) «خد| روج مردم را در هگم 
مرگشان به تمامی بازمی ستاند و[نیز آروحی رز که در[موقع آخوابش نمرده 
است [ قبض می کند ]پس آن [نفسی ]را که مرگ را : بر او واجب کرده نگاه 
می دارد. .9 آن دیگر[نفسها آرا تا هنگام معین [به سوی زندگی دنیا آبازیس 
قدرت خدا] است.» 

3- (3) پیام قران؛.ج 2ص 8 با تلخیص. 


2.در قرآن کریم سخن از عدم اطلاع انسان از مکان مرگ خویش گفته 
شده است (لقمان34/)که این مطلب موارد استثناء زیادی دارد(مثل اخبار 
اتمه اطهار: 9۰ برخی اولیاء الهی از مکان مرگ خویش) که مفسران گفته اند 
اطلاع انسان ها در این موارد از مکان مرگ خویش با اذن الهی بوده است 
یعنی خدا خواسته که بدانند و گر نه علم مستقل در این زمینه ها ندارند. 
۷۷ 


اما در مورد عدم امکان اطلاع انسان از زمان مرگ خویش,در قرآن آیه ای 
نیافتیم که به این مطلب تصریح کند.بلی در قرآن اشاره شده است که 
اجل(حتمی)افراد مشخص است و هنگامی که فرارسد تأخیری در آن 
صورت نمی گیرد.ولی نفرموده است که انسان می تواند از زمان مرک 
خویش(به ویژه مرگ نباتی و حیوانی و مرگ مغزی و قلبی که در پزشکی 
بیشتر مطرح است)اطلاعی پیدا کند.چه مانعی دارد که پزشکی بتواند با 
۱0 7 اطلاع فعلی پزشکان از اين امر یا اشتباهات 
آنها در این زمینه دلیل عدم امکان این امز در ابتذخ تیشت: تن بیتی. این 
امور مثل پیش بینی دقیق یک کشاورز از سرنوشت دانه ای است که 
کاشته است که چه موقع جوانه می زند.رشد می کند.میوه می دهد و..البته 
هميشه احتمال خطا در علوم بشری وجود دارد همان گونه که احتمال پیش 
آمدهای غیر منتظره(مثلا تغییرات در حوزه احل معا دز مور مر گ)وجود 
دارد. که از دسترس پیش بینی بشر عادی خارج است. 


پس سخن آقای دکتر دیاب و دکتر قرقوز در مورد عدم اطلاع انسان از 
مکان مرگ صحیح صحیمح است, اما در مورد زمان مرگ صحیح بنظر نمی 
رسد.مگر آنکه گفته شود عدم اطلاع از مکان مرگ مستلزم عدم اطلاع از 
تفن ان تیر طوت: 


3.وجود فر ک و قطعی هدن ان برای همه انسانها و عدم اطلاع از مکان 
مردن و. .از اموری است که معمولا بشریت به صورت کلی و مجمل از آن 
اطلاع داشته و دارند.لذا حتمی بودن مرگ انسان ها و تطبیق آن با یافته 
های پزشکن در مورد شنلول ها نمی تواند دلیل, اعجاز علمی قر ان باشتد. 
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دادیم و با توجه به مطالب علمی و تفسیر ایات مورد بحث به این نتیجه 
رسیدیم که هر کدام از این مراحل و انطباق انها با یافته های علوم تجربی 
ای ای را ات تست ند 


اک هت مار ات متا یواست ای سس بر سار 


حال بر تن آن است که آیا بیان این مراحل پانزده گانه به صورت منظم و 
فرتب: مق توانددلیل اعجار علمی: قران کریم باننند ۱ یه تظر می ,ود که 
نظم و ترتیبی که قران در بیان مراحل خلقت انسان تا مرگ بیان کرده 
است(به ویژه در سوره های حج5/,مومنون12/-14,غافر67/)در عصر 
نزول قران مطالبی بدیع و تازه بوده است و مردم ان زمان از اوردن مثل 
ان ناتوان بوده اند. 


و همان طورکه دکتر«موریس بوکای»بیان کرد این مطالب از ذهنیت مردم 
ان زمان دور بوده است:بلکه تا قرن نوزدهم بشر دید روشنی از این 
مطالب و مراحل نداشت. (1) 

مراحل آن دز مجموغ دلیلی بز اعجاز علمن قرآن است و عظمت آیات این 
کاب الفی وه اتضال ان عنم عسس رامه نات مر وسناند. 
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1- (1) ر.ک:مقایسه ای میان تورات,انجیل,قرآن و علم.ص 277-276(متن 


بو پسُورو من و (بقره 700/21 


آلُذٍی جعَل لکُمْ الرْضَ فراشاً (بقره174)/22 


و ان کم فی ریب مفا ترّلنا علی عَبُدنا قائوا بشورو من مه و... 
(بقره22/) 83 64 


و ان 6 کلم فی ریب ما نا علی عتدنا وا بشوزه من مثله اون 
1 شهّداءکم من دون ال ان کم صادقین (بقره3 790/2 ,609 


قان لَمْ تَْعلوا و آن تفعلوا (بقره700/24 


2 اشئوی [لی السماء قَسَّاهلٌ سَیع سماوات و هو یکل شمه عَليمٌ 
(بقره26,27,128)/29 


قیتعلفون ملهُما ما بُقَرّفُوَ به بَيْن الْمَرء و جه (بقره640/102 
یُعلَمُونَ التّاس السسْجر (بقره63)/102 

أَنّ ال علی کل شیء قدیژ (بقره81)/106 

و له العشرق و المَعُربٌ (بقره115/-192)142 

زا له و [ثا یه راجعْون (بقره401)/156, 143,146,147 


و ما رل اللّذْ من السْماء من ماءٍ قأمیا یه الأوض جغد عونها 
(بقره243)/164 


یا یا الثاسن لوا مشا فی الأرَض حلالا یبا (بقره301)/168 

با شا الذین آمَبوا کلوا ین طّاتِ ما رَرَناکمْ (بقره3010/172 

تما حره عم علنکم الْمَبْتد الدَم و لحم الختریر 5 . (بقره3 3190/17 
تس الب آن لّوا و تقوم قتل العسرق و العفرت (بقره 1920177 


-ِ -ِ -ِ 
ک 11 11 11 


ب 1 الذین آمئوا کیب لیم الصَیامْ کما کیت علی الذین من قبکم َعلکم 
تفن نا مَعدودات قَمَنْ کان مِنكم مریضاً و َلی سقر فده ین لیام 
آخر و عَلّی الذین بَطیقوتة... (بقره183/-418,419)185 ۲ 1 


فمنْ 2 یَجد فصیامٌ تلاته یام فی ا لح (بقره196/) 107 
کان الثایخ أَقة واجدة قتعت ال این فتشرین و غلذرین و آنل 
الکتات بالکو . (بقره2670/213 


ستلوتک + عَن الْحر و المَیّسر فُلْ فیهما ام کییژ و منافغ لاس و ْْهّما 


۳ 
3 


اکبر من تفعهما (بقره219/) 8 3 ,332 
وی عَن الَمَجبض قَل هو آذو قاغتر لوا النساء في العجیض 
قریوفن عنی بطهن قاذا تطعّرّنَ قَنوهن 1 252 اللة ان 
بجب التوابین و بِجِبٌ الختطترین (بقره 10/222 0,37 355,368,37 


ص: 65 5 


مر و و 


۳ 


صَ 
اما 


س‌ 


ب 


ت۱۳ 


یساو کم عَرّث لک (بقره480)/223 


و الْعْطلْفَاتْ بترتسن بالفيهق تلائه فژوء و لا بجل هن آن یکمن ما لَق 
ال فی أحامهنّ (بقره543,544)/228 


و الوالداث بُرَضِعْن أَوَلادَهن حولیّن کاملین لمن آراد آن یی الرّضاعة 
(بقره540)/233 


۳ 9 ر ت 3 ۶ م7 3 ِِِ 3 ۳9 
و الذین یتَوَفِوّنَ مِثکم و یدرون آژواجا بتربضن بائفسهن آزبعه آشهر و شرا 
(بقره546)0/234, 543 


بُحرجْهُمٌ من الظلْماتِ ای التّور (بقره493)/275 
ی بُضَوِر کم فی الأرحام کی یشاء (آل عمران501)/6 
ال اصطفی آدَم و تُوحاً و آل |براهیم و آل عمران عَلّی العالمین (آل 


عمران269)/33 
آثی الق لک من الطین کته الطیْرٍ قح فیه قیَکُونْ طیْراً ادن اه (آل 
عمران248)/49 


ان مَتل عبسی علذ اللّه کمتل آدم له من ثراب نم قال لة کُن قَیَکُونْ (آل 
عمران 461059 ,21 


تحت 


7 یی اشرائیل نی قذ جْکُم بو من ریک نی أحْلّقْ لک ین 
الطین ... (آل عمرآن55)/49 


یلک لیام تداولها یی الثاس (آل عمران107)/140 


کل تفس ذایْقَة المَوْتِ (آل عمران560)/185 کل تفس ذایْقَهٌ المَوْتِ (آل 
عمران 561/185 


ان فی حَلّق السّماوات و الأرّض و امثتلاف الیل و الّهار لیات لأولی اباب 
[آل عمران44)/190 


ِ- 
1 2 


- 


ی ی الثاس الْفُوا ربْکمْ الذی حَلََکَمٌ من تفس واجدو و حلَق مئها َوجها و 
۰ (نساع461,466/1 


و لا توا أفُسَكُم اِنّ ال کان بکُمْ َجیماً (نساء4010/29 


با شا الذین آمَثوا لا تقَْئوا الطّلاع و ثم شکاری حبّی تفْلَقوا ما تفولون 
(نساء333)/43 


۳ تکوئوا یدرک المَوْتْ و َو کم فی بح مُسَبّدٍ (نساء8 5600/7 


یا أها الثاسن قَد جاءکم برهان من کم و ألزّلنا لیم ئوراً یبن 
(نساء56)/174 


با ها الذین آئوا |ٍذا فُعئغ لي الصّلاه قَاعُیلُوا وم و أید 
المرافق _ و اقسخوا یروُسِكم و ارجْلَكمْ [لی الکنشن. پرید ال لیخعل 
یم من رح و لکن بر و یط رک و لتق ۱ ,249 


و فا من الأّرض (مائده136)/33 


5 1 


گّ 
صٍ 


۱ 


1 


کلوا ممّا رَرَقکُمْ ال حلالاً یبا (مائده3040/88 


یا آَهّا الذین نو تما الحمر 5 و العنسز 7 الانَصابٌ و ارام جُس من عَمل 
اِسَبّطان قَاجِتَبوة للم تفلخون* اما رید السْبّْطانْ آن بُوقع بتکم 
العداوة ‏ الْبَعْضاء فی هر وم .. (مائده90/-334)91 


2 مِنْ طین 2 قضی اجٍلاً و أَجَل مُسَمّی عیدخ (انعام 2620/2 


و هو لذٍی رل مت السّماء ما أخْرجنا به یات کل شیعء قأَجْرخنا مه 
حضرا تخر فتراکما و من ال من طلهاولوان دنه و جات بر 
آغْناب 5 و اون ن 5 الثمان مشتبها و عَیرّ متشابه.. . (انعام235)/4 

و ار ی السماغ ها خاصتا سه ماش کل و 
(انعام 293)/29, 292 


۱۳۳0 


حنَم عَلَِکُمْ الْمبتَة و... (انعام 3130/45 
ص :66 5 


هو الّذٍی أنسَأَمْ من تفس واجده قَمْستَقٌَ و مُستَودع (انعام‌27)/98 
و هو الذِی یرل من السماء ماء قَمَْجْنا بو تبات کل شب 
(انعام 243)/99, 240 


۱۳۳0 


ما لَمْ بُذگر اسَمّ ال عَلَیّ (انعام228)/121 
لا یدرون اسم اللّه عَلبهّا (انعام‌228)/138 


لا یذ فی م آوچن الق فُحَرّماً علی طاعم یَطْعَمْه الا آن بَکُون مَیّتة آو 
دما مَسْمُوحا... (انعام 325/145 


و له حَلَفناکم 2 صَوّءناکم 2 قَلنا لِلْمَلایِکّه اسَجْذوا لادم (اعراف260)/11 
کلْوا و اشتوا و لا شرفوا له لا میت الَمْشرفین (اعراف308,311)/31 


قل من حَتَم زیته اه ای اَخْتَجّ لعباده و الطّاتِ من الرَژق 
(اعراف3020/32 


ان کم ال الذٍی خلق السماوات و الَرْضَ فی سله یام 
(اعراف105)/54 ِ 


وی علّی عرش (اعراف237)/54 الا به الما قأحْرَجنا به من 


و الي تَمَود أَخاهم صالحا قال يا وم اغْبْدُوا ال ما لکُمْ من اله عَیرْهْ ق؟ 
جاعلکم بیتذ. (عراف 556/73 


لوط فان اقب تین اه ما تم ها من خر ن لسن 
کم آتائون الثجال مه دون النساع: بل. ابش .گرم -قسرفون 
[اعراف80/-385)81 


و اورئتا الْقَوَم الذین کائوا یُسْتَضْعَمُونَ مشارق الاض و مغاربها 
(اعراف 186)/137 

و اذ أحد ریک من بیی آدم من ظَهُورهم دهم 
(اعراف452,456)/172 


۳ ۳ 3 
َشهَدَهم علی آنفسهم... 


‌ 


و بُجل لَهُمْ الطَیبات و بْحَرْمْ عَلیهمْ الَحبائت (اعراف305)/175 
و لته أَْلَد ی الأرض و اب هواغ... (اعراف137)/176 


- - 


و ای حَلقَكُم من تفس وا جدو و جقل مئها رَوجها پیشکن لها قفا 


تقشاها مت حقلا خفیفاً قرّت به قفا ْقَلَت دغوا ال رما لین آتبتنا 


عم و 


صالحاً لنوت من الشاکرین (اعراف48,278,282,283)/189 
و هو رب العَرّش العظیم (توبه237)/129 


تَمُولون افْتراخ فك قَأیُوا بغوزم ملله و از غوا من استطفتم من دون اه 
7 5 صادقین (یونس69,83)/38 


قَذ جاعَئکُم مَوَعظة من رَبکم و شفاء لما فی الصٌدُور (یونس 395)/57 
و لا بُفلِخ السَاجرُون (بونس 650/77 
ما من داب فی الرْض لا ی اللّه رِرُفُها (هود236)/6 


2 حَلقَ السَماوات و الارَضَ فی سته یام و کان رنه علی الماء 
(هود238.)/7, 115,117,237 


۱ 


م قولُون اقترا و بقشر شور مثله مُفْتریاتِ و ادعُوا مَن اسَتَطَعثم 
من دون اللّه.. (هود69:71)/13 


فُو الّذٍی خَلَق السَماوات و الأَضَ فی سته یام و کان ره علی الماء 
(هود235)/30 


و لمّا جاعث رُسْلنا لوطاً سیء بهم و ضاق بهم دَرعاً و قال هذا یوم عصیب و 
جاعغ قَوَمَة بَهْرَعُونَ ال و من بل کائوا یَعمَلون السْیناتِ قال یا ِ 
- 3 5 ی 


بنایی هر أَطهژ لک قائقوا اللَه و لا ئجخژون فی صنفی آ لیس ملکم و 
زشید قالوا لَقَذ عَلمّت ما 


(هود 77/-386)79 


‌ 
:م) ۱ 


لنا فی بناتک من حق و الک لَعَلمّ ما تریذ... 


ص: 567 


ِ- 


لا بیس من توح اللّه الا افو الکافژون 


ی 


و لا تیأسُوا من قح اللّه 1 
(یوسف 400/87 


له الذی رقع السْماواتِ بغیر عَمَد تروتها (رعد148)/2 لَعَلکُمْ بلفاء کم 
توقتون (رعد156)/2 


و سَحْرّ السَمُس و الْقَمَر کل یی لأجلِ مُسَمّی (رعد2/) 156,166,207 


و من کل النمَراتِ خ له فیها وی ان بش ال ای ان من نی 
لآیاتِ لقوّم یتقکرون (رعد277,278)/3 


له یلم ما تخمل کُل آئثی و ما تفیش الحام و ما دا و کل شوعء علدة 
بهقّدار (رعد18,520,521)/8 5 


لا بذکر الله تطمیِرٌ الفْلُوْ (رعد401)/28 
آن جرخ قَوَمک من الظلْماتِ ای الّور (ابراهیم493)/5 
و دکرْهْم بأَیّام ال (ابراهیم107)/5 


لباب بو لذین من فلکم قوم توح و عادٍ و تَمود و الذین من بَعْدِمْ لا 
یعلَمَهَم. (ابراهیم 560/9 


قالث هم رسْلَهْه ان تن لا بو ملک و لک ال ی علی من 
هن (ابزاهیم 570/11 


و بأتیه الموْتْ من کل کان و ما قُو بعّتِ (ابراهیم 5620/17 
۳ ثابث و قرَغُها فی السّماء (ابراهیم134)/24 

سَحْر لَکْمْ السَمُسّ و الْقَمَر دایشُن (ابراهیم156)/33 
ان توا نغمت اللّه لامحَضُوها (ابراهیم129)/34 


و اسلا الّیاع لواقح انا من السّماء ما قأستَیْناکُفوة و ما ثم لَة 
بخازنین (حجر286,292,293)/22 


حماٍ مَسْتّون 0 


نی خالق؛ بَشراً من صَلصال من حما مَسْئون قاذا سَوَیثهْ و تحت فیه من 
0 1 0 (حجر28/-261)29 


انّی خالو؛ بَسَرأً مر من صَلصال من حَمَاٍ مَسْنُونِ (حجر2620/29 
قَسَجة الَمَلایکه مد أَجمَعُونَ الا اتلیس (حجر261)31-30 خ 
ِ" الائسان من نطقه قاذا هو حصیم مبیْ (نحل471,473)/4, 275,467 
و آلقی فی الاّرضٍ تواسی آن تمید یک (نحل183)/15 
و لِلْهٍ یَسَجْدُ ما فی السّماواتِ و ما فی الأرّض من دابّوِ و المَلایْکَة و هُمْ لا 


یستکیرون (نحل196)/49 
تقزات. الیل و ات وه ستق را تم سرفا سا 
(نحل 3310/67 


و آوحی ریک ای اج آنٍ نی من الجبال نیون و هن السجر و ما 
یرون نم کی من کل النمراتِ قاسْلکی سبْل ری ولا بکرم ک ی ادها 
شراب مَختلف واه فیه شفاء لاس (نحل68/-406)69 
چ ال جَعَل کم من سکم آواجاً (نحل467/72 


و ال أَحْرَجَكُمٌ من بّطون أمَهایِکُمٌ لا تغلفون سین و جقل لکُمْ السَمْة و 
(نحل78/) 529,537 


77 لنا عَلیک الکتاب تییاناً یل شیعء (نحل36,38)/89 

رم لیم الْمَيْته و الدَمّ... (نحل 325)/115 
و لا تَفُربُوا الرنی اه کان فاجشّة و ساء سییلاً (اسراء375)/32 
ص:568 


ءٍ ر لاو تُسَبخ له السماواث السبع 5 الارض و من فیهن (اسر!ء196)/44 


و تترل من الْفَرَآن ما هو شفاء و رَحمه لِلْمَوْمینَ و لا یزید ذ الظالمینَ ال 
خسارا (اسراء405)/82, 395 


5 ما أونبْة من العلم لا قلیلاً (اسراء81,416)/85 


فن فآ اجتعقت الاسن و الْجِهٌ علی آن یأُوا بل هذا الفْوَآن لا ییون 
.. (اسراء67,80,81]/88 


و ری ِ |ٍذا طلعث تزاوژ عَن كهْفهِمٌ (کهف 1620/17 


و فل الکو من ربق فمنشاع فلیوین: عفن شاء فلیکمر ۲ آعتونا 
للطالّمین نار (کهف383)/29 


کفوت بالدی, خلفک. عفن گرات بر من تفه نم ای هلا 
(کهف 275,500)/37 ۲ 


و ار فی الکتاب مریم از انتبزت من لها مکانا سوه ق قاتحدبت من 
ذُونهمْ... (مریم16/-62)22 


قأرسَلنا لها وحن وم لها جش را[ سوب (مریم 465)/17 
لِتحعله 21 ناس (مریم 465/21 


قاا تريق من ابر آجداً قفولی ای تدوث لل3خمن ضوماً فَلَن اک ابو 
یی (مریم 4200/26 


آقم الصّلاح لِذِکُری (طه427)/14 
قلذا حبالُمٌ و عصيْمْم بُحَیّل الیّه من سخرهم آتها تسعی (طه640/66 


قال زتی بعَْمْ الْقوِلَ فی الشّماء و الارَض و فقو السْميٌ اْعلیم 
(انبیاء196,203)/4 


بل قالوا ارفا لام ببل افتراخ بل هو شاعر لا بای کما سل ولو 
و 


و چم ت ف 


- و مس ی باع 


و لغ یر الذین کَقژوا أنْ السّماوات و الَض کاتنا رثقاً ققتقناهما و جقآنا 


__ 


ءِ فلا یُوْمنُونَ (انبیاع30/) 
0 438 256,437: 238,242,246 237, 498,103,235 


و هُو الذی حَلَق الیل و اللّهار و السَمْسَّ و الْقَمَرَ کل فی قلي یِسْبَخونَ 
(انبیاء156)/33 


و کفی بنا حاسبین (انبیاء360/47 
9 الشاعه شم عظید (حج1/) 207 


1 
۰ 
3 
۲ 


و طَهر بیّنی لِلطاَفین و الْقائمین و الک السُجُودٍ (حج365)/26 
ان ان کم مب رشی مشق اکن پ نم من 
من عْلَقه ثم من مصْعْهٍ محَلقَه و غر مخلقه لین لك و لقرٌ فی 


1 ۳ ما شاه آلی أجل مُسمّی نم نحْرجْکم طفلاً نم... (حج430)/5, 
565 4 38,549,552 5 537 511: 494,496,501 ,432,467,483 
و5 


8تون من دون الله‌ما لخ بترل به قلطانا.» (خ1۸ 2470/7 
و ان بَسَهْمْ الْبات سنا لا بَسْتلیذوه مِثة (حج247)/73 


ا با الا تشر عاضوا نف ان دای عونت ون نله لد 
یْلْفُوا ذبابا... (حح73/) 244,247 


]وت هَمْ فی صَلاَهمٌ خاشعون (مومنون4260/2 


و الذین هم زوجم حافظّون علی َواجهم و ما ملکت ]ما هم 
کی ره فمن ایکون ور اء لک قأولتک هم العاون 
(هومتون 5/- 7) 392 ,3291 


و لد حَفنء اسان مِنْ لاله ء من طین * نم جاً ناة بطق فی قرارٍ مکین* 
نم حَلَقتا التطْعَد عَلَقَه فَحَلعْتا العلقه مُصَعَة مَحلفتا المضعه عظاما فکسفتا 

العظاة لجما یم آنشَأآناخ.. (مقمنون263,430,432,434)14-7/12, 

467 470,474 :482 07 45 


27 


۱ 


۷ 


و5 لَقه حَلَفنا قَوَقَکم سیع طرائق (مومنون 1260/17 
و أَیرَلنا من السّماء ماء بقَدّر قأسْکیاة فی الأّرْض (مژمنون 1170/18 
آا 2 ية و ارانی قادُوا کل واچد منْهُما ماه جَلَدّه و لا وک یهما رأقة 


فی دین اللّهٍ ان کنتْمْ ثوْمنُونَ بالله الوم خر و لیسه؟ عَذابّما طایِقَةٌ من 
الم منین* آلژانی لا بنکخ الا زانیه او مشرکد و الرَانية لا یلکخها الا زان : 
مر مدای ی ای 2 3263303 


قل لین تفصوار من [تصارهم و یحَقظوا فُرَوجهْم ذلک کی لَهم 
خبیر بما یَصَتَعو 9 و قُل للْمَوّمناِ بیصن من بصارهن و یمن فْرّ 
(نور30/- 1) 33 


و ال حَلَقَ کل دا من ماء (نور 2400/44 
و ال حَلَق کل اب من ماء مهم من یِمشی علی بَطنه و مهم من 


علی ر« را ۰ 
(نور258,259,260,437)/45, 242,257 237,238,241 235 


بر 
و 


جهن 


و هو الذِی ‌ من الماء بشراً قجعلَهة تباً و صهراً 
(فرقان438,439,440)/54, 265,437 


تبارک الذِی جعلّ فی الشماء بروجاً و جَقَل فیها سراجاً و ققرا فییرا 
(فرقان135)/61 
ان فی ذلک لایِة (شعرا278)0/7 


و لَم یروا [لی الأرْض گم نا فیها من کل رَفج گریم ان فی ذلک لایة 
(شغر 277/7 


و دا مرطث َو تسین (شعرا36,4780 


تون الدکْرانَ من الْعالمین و تدژون ما حلق لَکُمْ ریک من أَرواجکُم بل 


3 


مغ قَوَمْ عادو (شعرا165/-385)166 


و5 لوط اد قال لقومه آتأئون الفاجشه و نم ثبصرُون آ کم لتأئون الرجال 
شهوه رون تساه بل اکم و تگهلون قما کان جواتَ ب قومه ٩‏ أآن قالوا 
اخرجُوا ال لوط من قَریتِكم اَهْم آناس بَتَطَعَرُونَ (نمل389)56-7/54, 386 


و تری الجبال تخْسَبُها جامدة و هی نف مر السحاب (نمل173,184)/89 
قذانک بهانان من ریک الی فژعون و ملائّه (قصص56)/32 

و لُوطاً لا فال لقوّیه کم لنائون الفاجشة ما سکم بها « : آحد 
ی انکم. لعانون الرجال. و تقطغون: الشبیل و تانون 1 
الَمتگر.. (عتکبوت 28/-29) 385 
من آیایه آن خَلق لَکَمْ من سکم أواجا لَتسَکنُوا البّها (روم466)/21 


له الّذی سل الرّیاح قییژ سحابا قیْسَطة فی السّماء کف یشاء و یجعله 
کِسفاً قتری الودق بر رخ من خلاله قلذا آصابِ به مَن یشاء من عباده اذا هم 
یستبشرژون (روم 2860/48 


له الذٍی حلقکُمُ من صفف نم جقل م من بَعد صَعّف قَوّه تم جِقَل من بَعد 
قَوّو صَمفاً و سَیبهٌ 2 (روم556)/54 


ِ 
2 


۲ 
1 


حَلََ السماوات ی عَمَد تروتها (لقمان148)/10 


بو پسشورو من 0 (بقره700/21 


آلذٍی جعَل لکُمْ الرْضَ فراشاً (بقره174/22 


و ان کنثْمْ فی ریب ما ترّلنا علی عَبْدنا قأئوا بشوو من مه و 
(بقره22/) 83 ,۵04 


ٍ ان کم فی ریب مثا لا علی عدنا قأُوا بشوزو من مثله اوغوا 


گس < 


شهّداءکم من دون الله أَن که صادقین (بقره3 790/2 ,609 
قاٍن لَمْ تفعلوا و آن تفْعلوا (بقره700/24 


تم اشتوی [لی السماء قَسواهن سيْع سماواتِ و هو یکل شیء لیخ 
(بقره26,27,128)/29 


یتعلَمون متَهُما ما بْقَرّفُونَ به بَیْنَ الْمَرْء و وجه (بقره640/102 
َُلَمُونَ الثاسن السْحْر (بقره63)/102 

أَنّ ال علی کل شیء قدیژ (بقره81)/106 

و له العشرق و العَعْرْ (بقره115/-192)142 

ئا له و اثا اه راجعون (بقره401)/156, 143,146,147 


و ما یرل اللّذْ من الشماء من ماءٍ قأییا به الاوض فد عفتها 
(بقره243)/164 


با یا الثّاس کُلوا ممّا فی الأرض حلالاً طَا (بقره301)/168 

7 ِ الذین آمَوا کلُوا من طّاتِ ما رَرَناکمٌ (بقره3010/172 
حَره عم لک المیتَة و الم و لحم الختزير و... (بقره319)/173 
بسن الیة آن تولوا وَجْومَكم قتل الْعشرق و الْعَفرپ (بقره192)/177 


ب 1 الذین آمئوا کیب لیم الصَیامْ کما کیت علی الذین من قبکم َعلکم 
تفن نا مَعدودات قَمَنْ کان مِنكم مریضاً و َلی سقر فده ین لیام 
آخر و عَلّی الذین بَطیقوتة... (بقره183/-418,419)185 ۲ 1 


فمنْ 2 یَجد فصیامٌ تلاته یام فی ا لح (بقره196/) 107 
کان الثایخ أَقة واجدة قتعت ال این فتشرین و غلذرین و آنل 
الکتات بالکو . (بقره2670/213 


ستلوتک + عَن الْحر و المَیّسر فُلْ فیهما ام کییژ و منافغ لاس و ْْهّما 


۳ 
3 


ابر من تفعهما (بقره219/) 8 3 ,332 
وی عَن الَمَجبض قَل هو آذو قاغتر لوا النساء في العجیض 
قریوفن عنی سفن قاذا تطعّرّنَ قَنوهن 1 252 اللة ان 
بجب التوابین و بِجِبٌ الختطترین (بقره 10/222 0,37 355,368,37 


ص:70 5 


مر و و 


۳ 


صَ 
اما 


س‌ 


ب 


ت۱۳ 


کل بجْرٍی اٍلی أَجلِ مُسَمّی (لقمان156)/29 
اي ال علخ عِلْمْ الساعه و یترلْ القبّت و بِقْلَمْ ما فی الأرحام و ما تدرٍی 


ِ 


0 
۳ 
رف ها خاشکست عد۱ و ما تفری تفس یاوه ات وت آن | 5 عَلِيمْ خَبیرٌ 


- 


(لقمان5600/34, 523 5105201521522 ۲ 

له الذی حلق السّماوات و الأرْضَّ و ما بیَْهُما فی سِتّهٍ یام (سجده105)/4 

بر ام من السّماء ای الأَرْض (سجده5/) 135 

و بدا حَلق اسان من طین (سجده434,436)/6 

آلْذٍی َحسَنَ بدا خلق اسان من طین نم جعل تسه من 
5 


لالم هدام ِ مهین 1 
الصا 5 الْفْیْده قلیلاً ما 0 (سجده6/- 319 


سس یت یت من لاله من ماءٍ مهین تم سَواه و 
7 ‌پ#ِ (سجده ۱9/8 


265,432,437 440,441,442 43۰, 495 2001 23 (2291 -ِ 


1 
0 
3 
3 
8 
39 


َقَدٌ کان لَکَمْ فی سول له أسَو حسَتَه (احزاب3640/21 
و5 الصَایْمینَ و5 الصْایّمات و الحافظین فر ۹ وجَهَم جهم و الحافظات 5 الذاکرین ال 
کثیرا و الذاکرات أعة اللَه هم مَفْفرهة و و انم (احزاب35/) 417 


و ما تم ین نی و لاتضَغٌ الا بل (فاطر518)/11 


وه 


و سر السَمَس و الْقَمرَ کل یَجْرٍی لأجلِ مُسَمّی (فاطر157,168)/13 


ان الله یمک السَماوات و الأضَ را تناها هن 
آحد من بَعده تَهْ کان حلیماً عَفورا (فاطر 1540/41 148,153 


شبحان الذٍی لق الارّواح لها مشا ثثبث الارَضْ و من آتفسهم و ما لا 
یَعْلَمُونَ (یس2810/36. 43,277 :۱ 


و1 لَعْم الیل تده لح و من التهار قاذا هم ماد ن و ال ۳ تجری [ و وب لا 
ما ذلک و العزیز العلیم ِ# 7- 


8 6 6 لا الشفس یلبفی لها آن تثذرک 
القَمَرٍ و 9 الیل سایق التّهار و کل فی لک یَسْبَُونَ (یس156,161)/40 


1 5 


و من بُعَحْوة تسه فی الق قلا یعون (یس556,558)/68 رَثٌ 
0 و الَرْض و ما بیْتهُما و رَبْ الْعشارق (صافات186)/5 


[ئا رَیّا السّماء الا بزیته الواکب و جفظا من کُل سَیّطانِ مارد لا 


2 لل0 س ن‌ ای الما الأْعْلی یِقَدَفونَ من کل جانب 
(صافات6/-204)8, 15,140,196 1 


[ثا حَلَقَناهمْ من طین لاب (صافات2620/11 
قلذا سَوَیثْهُ و تقَحْثْ فیه من روجی قَتَعَوا له ساجدین (ص527)/71 


فك فی بُطون مهم خلقاً من بغد حَلي فی طلَمات تلا 


(زمر488)/6 ۲ 
لح ام گس ی سکس ونم یس با سک اتب 
قضی عَلیُها الْمَوّت و یرّسل الأغری الی أجَلِ مُسَمّی ذلک لیات 


لقَوّمٍ کرو (زمر 5620/42 
ص:71 5 


بصا 00 
ل" 

) 

لن 

ك‌ 
ِ- 

ج ۰ ب ی 
۴ 
0 

ی 

1 

۰ 


و جَعَل فیها رواسی من قوفها و بارک فیها و قَدّر فیها... 
(فصلت10/) 4125 3,12 21,12 1 


لا 


- 


ثم استوی الی السّماء و هی دُخانْ ققال لها و للأَرَض انیا طَوَعاً أَو کزها 
1 نا طایْعینَ (فصلت93)/11, 99,102,103,104,113,115,182 


ت 


ققضاهْنّ سَْع سماوات فی یَوعیْنِ و أحی فی کل سماء مرها و 
السَماء... (فصلت104,115)/12 


قل هو للذین منوا هدی ه و شفاء (فصلت44/) 395 
حَلَقَ الأرّضَّ فی یَوَمَیْن ن (فصلت 110/9 104.1 


قْل کم لتکْفْرون بالذی حَلَق الارّضَ فی یَوَمَین و تجْعَلونَ له آئدادا ذلک 
رب العالمین و جَعَل فیها زواسی من فوة 3 ۳ قَدْر فیها آفواتها 
في ارّبعه یام سَواء للسائلین نم استوی |لی السّماء و هی دخانْ قَقال لها و 
1 رض تیا طوعا و کزها قاتا أنّنا طانْعین قَقضانَّ سَبْعَ سماواتِ 
وَمَیّن و آوچی فی کل سماء آمرها و ربا السَماء الدئیا بقصاییح و 
ذلک تقدیژ العزیز الْعلیم (فصلت9/- 12 100,05 


و من آیایه لَقّ السّماواِ و ان و ما بت فیهما من دابٍّ و فُو علی 
جَمَعهم |ذا بشاء قدیٌ (شوری198)/29, 195 


۱ 


" 


و ۳ 


س 


له ملک السماوات و الأض یلق ما بشاء يهَبٍ من بشاء انانا و یهت لِمَن 
شاء الجگور أو روحم فکرانً و انا و تجعل من شاه عقیما 2 علیم دی 
(شوری 513,515,517)50-49 _ لا ی الله خصند. ‏ امد 
(شوری53/) 143,146,147 ۱ 


صراط اللّه الّذٍی له ما فی السّماواتِ و ما فی اَرض (شوری143)/53 
آلذٍی جَعَلّ لَکُمْ الاَرّضَ مدا (زخرف1740/10 


‌ 


حلّی |ذا جاعنا قال با یت یی و یتک بُْد العشرقین (زخرف192)/38 
قاوتقت جوم تأنی السَماء یذخان مٌبین (دخان208,214,215)/10 


سَکْر لَکَمْ ما فی السّماواتِ و ما فی الأْض جمیعاً من ان فی ذلک لیات 
لقَوّمٍ یتَفکرژون (جاثیه 2440/13 


وصَیتا الائسان بوالدبّه اکساناً حمَلتة أَمه کوها و وَصَعته کوها و حَملهة 5 
(احقاف 5410/15 540 


فیه شفاء لاس (محمد ص)15/) 410,416,417 

و آلهاژ من سل مُصمّی (محمد ص)406)/15 

ینس الاسَم الفْسوق (حجرات228)0/11 

و تاّلْنا من السّماء ماء مُباکاً (132,135)/9 

آیینا به بلدَه میا (ق561)/11 

و السّماء ذاتِ الْخْبّيِ (ذاریات151)/7 

وف الما عر فعو ها توعد ون (داویات 1950/22 

و السَماء بتیناها ی و ائا لموسغون (ذاریات 208)/47, 143,146,147 


ص:572 


و من کل شیء حَلقْنا َوجیّن لَعلْکمْ تدُِرُونَ (ذاریات277,284)/49 
و ابر الَمَسَجُور (طور6/-213)7 


ام یِقولون تَقوَلة بل لا بُوْمنُونَ قلیائوا یحدیِ مثله ان کائوا صادفین 
(طور69)34-7/33 


و اند خلو الروجین الاگر و الائنی من طقه زذا تشنن 
(نجم 45/-460,468:513)46, 7 45 


اقتربت السْاعَة و الشَو الْعَمَرُ (قمر213,2140/1, 207 
حلَق الائسان من صلصال کالْمَحُارٍ (رحمن272)/14 


رب الَمشْرقبّن و رب الْعَغْرِبَیّن (رحمن 193)/17 
یِسْتلَهُ من فی السّماواتِ و لارْض کل یوم هو فی شأن 
(رحمن 96,203)/29 1 :۱ 


|| ات فا وی ۱ ان تا ای شیف زموگ 
(واقعه58/-460)59, 457 


هو ال الخالق البار فصو له الاسماغ الخسنی 
(حشر5040/24, 501,502 


با یم التبیهٌ ٍذا جاعک المُوْمناث ای ین اب سکن بالله سنا 


شرف و لا یزنین و لا یقن ولاف تب بانین ببهُتان یَفتریتة یی آیُدیهن 
ارجْلَهنَ 5 لا یعصیتک فی معزوف قبایعهَنَ .. (ممتحنه 3760/12 


2۱ 


و 


س‌ 


و لن یوخ خر اللَة تفس |ذا جاء أَجلها (منافقون 560)/11 


له الذٍی خَلَق سیع سماواتِ و من الاَرْض ملق تن الأمز تیه 
(طلاق12/) 26,196,205 1 


و لیم ابتت عقران النِی آگضتت قزجها قنقغنا فیه من ژوجنا 
(تحریم 465)/12, 462 


10 م 


هو الذی جَعَل لکمٌ الأرْضَ دلولا قامشوا فی ناکیها (ملک 1810/15 


فْل هو الذٍی ناكم و جعَلّ لَکُمْ السَفع و الصا و الافيده قلیلاً ما 
تسْکَرون (ملک529,532)/23 


و یَحْمِل عرش زبک قَوَقَهْم یومَیْذ تمانیهة (حاقه127)/17 
لا اوه رب العشارق و المغارب اا آقادژون (معارج186,194)/40 
و جعَلّ السَمَسَ 9۳9 


قکف. وی رن ریم یوما یهْقل الولدان شیب 
(مزمل 556,558,559)/17 


و نیابک قَطَهر و الرْجْر قَامَجْر (مذثر207,210,212,2140/4, 361,362 


۳ ی 
الدکر (قیامت 37/-39) 
5 1 0 ۹ 68 2 ِِ 131 

تا« علفتا "اسان فن. نطفو. افشام. لیف فحعناه ‏ تییعا تضیرا 
[انسان431,449)/2, 249266299 7 

۹۱6۰-2۹ ۰7۳0۸۹4۹۱۹۹4۹1 ۹۹ ۹ ۵ 3 


ال که بن هو جهین فععلاه في کرازهمن ای تدی میم رز 
قنعم القادژو وس یوْمَیْذ للقکذبین 
وتات 20 5541024 34 0 437 

الم تجْعَل الأْرّضَ کفاتاً (مرسلات148,178)/25 

الجبال أوْتادا (نباْ183)/7 

و بتیْنا قوقکم سَبعاً شداداً (نبأ126)/12 

ص:3 57 


و الأمَضَ بَعَدّ ذلِک دحاها (نازعات177)/30 

ام شذ حلفاً أم السّماء بناها رقع سَفکها قسواها و آعطش یلها و أحرج 
9 و الأرَض بَغْد ذلک دحاها أخَْح مئها ماء‌ها و مَرّعاها و الجبال آرساها 
(نازعات 27/-113,125)33, 101,106 


یل الاْسان ما اه من اءٌ شمء خلقه من لطقه حَلَقة فده 
(عبس 17/-1)19 468,47 


لین الائسان الی طعامه (عبس299)/24 

3 السَمَسن کوْرت و ادا الجُومْ ائَکَدرّت (تکویر207,210)2-1 

و ۱3 الیحاژ سُجْرّت (تکویر208,212,213)/6 

|| السَماء ائْقطَرّت و لذا الکَوایِت ارت (انفطار207,211)2-1 
و ۱ الیحاژ سُجْرّت (انفطار211:213)/3 


آلذی حلقک قتواک قعدلک فی آو ضورو ما شاء کتک 
(انفطار 7/-502,505)8: 275,501 


فیط التبا هر قاق طله هی ماعت9ق کر من ین الصْلب و التراب 
علی و (طارق5/-8) 

41945045145256 437,447 431,440,443 و2 45 

آلذٍی حَلَق قسَوّی (اعلی501)/2 

قلا یرون ای الاب کیّف خُقت... (غاشیه299)/17 

و ی الأرّض کف سطحت (غاشیه190)/20 

و السْمَس و صُحاها... (شمس155)/1 

و الأرْض 5 ما طحاها (شمس176)/6 


اف یاسم زبک الذی خلق, خلق الائسان من 
(علق 1/-483)2, 6,431,487,482 27 


|ذا رل الأرْضْ زلزالها (زلزله47)/1 
و تکو الْجبال کالْعهّن الْمنْفُوش (قارعه207)/5 
ص :574 


فهرست روایات 
الم تکونوا اربابافی اقطار الارزصین 131 


اما المیته فانه لم ینل منها احد الا ضعف بدنه و ذهبت قوته و انقطع نسله و 
لا یموت آکل المیته الا فجاه د1< 
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لرسوله 37 
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پا من اسمه دواء و ذکره شفاء 105 
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انکسیانوس 186 انکسیمندر 187 انگل 284 انگل شناسی پزشکی 285 
انگلستان 246,389 انگلیسی 79,222 انگور 236,331,332 
انیدریدکربنیک 240,290 اوبلاکر,دکتر اریک 49,95,96, 167,209,279 
اورانگوتان 254 اورانوس 116,129,130,131, 159 اوره 328,346 
اوستا 314 اوسترلومینیک پکینیک 255 اوکسی متیل انتراکینون 412 اولیاء 
الهی 65 اولین انسان 268,269 اولین دانشگاه و آخرین پیامبر 17,30, 
6 11 7 2 
8 »3232 9 5 456 455, 
۵4 6 542, 16,520,527 515,5, 551 اومانیسم 
1 اووتستیس های 463 اووسیست 285 اوول 443,444,445, 247, 
451,455,459 449, 447, 3 462 
5 ۱ اوول اسیون 463 
آويزک 483 اهتمام,احمد 314, 86,307, 320,321,326,351,357, 485 
اهل آسمان ها 199 اهل ایمان 349 اهل بیت(علیه 
السلام)98, 21,58,97, 03 1+ 
6 15 370,379,416, 337,357 421,473 اهل 
تفسیر 238,495 اهل حدیت 32 اهل سنت 27,30,61,215, 
4 اهل سیاست 77 اهل کتاب 112 اهل مکه 222 آهن 
5 آهن آلی 328 آهن غیر آلی 328 آهنگ قرآن 81 
آیات آفاقی و انفسی 40 آیات الاحکام 37 الایات العجاب فی رحله الانجاب 
0 آیات الهی 287 آیات من الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم 
4 آیت اللهی,سید محمد تقی 220,222 آیت کبری 229 ایثار 
8 ایجی 61 ایدز 382,390 ایران 25,28,30,32,43.48, 
1 ارانیان 369 ایمان 52,54,66,94,149, 
9 0 اینورتاس 
7 آیه 62 


ررری» ۲۴ 


باد و باران در قرآن 288,290 بادکنک 209 ادها 
3 بار مثبت 283 بار مثبت و منفی 286 باران 
31,43 6 2 


تارای سنوی . رای اور آنان ها یرای و بارواره 
۵4 311,344,345 2۸2 ۱ 6,499,507 49, 
0 3 31ظ, 227, 9« 543, 242, 
4 بارسیلوس 424 بارور شدن 290 بازال 510 
بازرگان,مهندس مهدی 213,288, 289,350 باژه,پرفسور 393 باستان 
و ام 424 ان 3194 نافت ناس اسان هزات 
شناسی پزشکی)463 باکتریها 464 بالنتی دیوم 321 بالوتینا 413 باورهای 
مذدهبی و اثرات آنها در بهداشت روان 031 بت پرست 337 بت پرستی 
8 بت پرستان مشرک 247 بت ها 245,334 بچه کبوتر 123 بحار 
الا نوار 60 27:37 7 ,۱ 128,21, 
421 ,416 ر ‏ بحر محیط 187 بخار 
9 نخار آب 104,109,116,117, 182,290 بخت 
اشانت 334 بداهت حجسی 50 بداهت عقلی 50 بدران؛ ,مهندس مصطفی 
ابو سیف 222 براندی 331 برج حمل 161 بردباری 401 بردگی 2 برده 
1 بررسی گونه های تعارض بین علم و دین 510 بررسی میزان تأثیر 
آوای قرآن کریم بر 
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کاهش درد بیماران بعد از اعمال جراحی شکم 398 برزخ 26 برف 
0 برق 109 برماتسم 394 برنامه ریزی 126 برنج 435 برهان 
2 البرهان فی علوم القرآن 36,47,51, 73 برهان, سعید 
ناصر 317 بزهکاری 402 بشارت 147 بطلمیوس 127,159,164,170, 
5 بطلمیوس دلس 159 بطلمیوس غریب 159 بطلمیوس قلوذی 159 
بطون قرآن 39 بعثت 313,362 بعثت انبیاء 268 بعثت پیامبران 268 
بقراط 7 407 ۱ 6 222(« 
6 464,465 3 46, 461, ً0َِ بلاشر 7 1( بلاغت 
7 ۱ 78,79,80,219,227,231, 451 بلاغی, شیخ 
محمد جواد 73,74, 75,76,77 بلاغی, صدر الدین 146 بلخی 453 بلعم 
باعورا 137 بلقیس 66 بلوط 123,240 بلوغ 453,455,555, 394,432 
بلوغ جنسی 555 بلوغ علمی 555 بند ناف 497,538 بندگان 
9 2 ی انم 270,۸21 ی اضزائیل: 112 شین .اهر 502 
بنیادهای دینی مسیحیت 28 بوتولیسم 323 بودائیسم 303 بوفن 433 
بوکای,دکتر موریپس 24,30,100,. 101,111,114,123,146, 
41,633 1604,205<,2, 6 444 3 44, 44(1, 
58 64 بول 349,358 بول دان 306 بولمان 
1 بویایی 534 بهائی 231 بهائیان 226 بهادری,دکتر مسلم 444,458, 
9 552, 531,542,548 بهبودی,محمد باقر 
11 بهداشت 87,301,304,351.. 361,365,368,427 
بهداشت اجتماعی 304 بهداشت ازدواج از نظر اسلام 444 بهداشت 
پوست 352 بهداشت روان 395 بهداشت روانی 399,402,403, 404 
بهداشت شخصی 349 بهداشت غذائی 301 بهداشت محیط 367 
بهزاد,دکتر محمود 100 بهشت 135,406,521 بهشتی 23 بهشتی,دکتر 
احمد 164 نی اراز شیر از یرعید الکر نم 19:240/243::117 2رد 121/12 
4 ,45,248 2, 6 7 45<5, 439, 435, 
9 490,504,505 بی غیرتی 320,325,378 بی مهرگان 464 
البیان فی تفسیر القرآن 60,68,74, 75,77,157,226 بیدادگری 397 
بیروت 3 7 2, 7 31,1 1,1 002,11 1, 
9 388 البیرونی, ابو ریحان 149,171,298 
بیستون,جان 381 بیضاوی,بهروز 49,96,/167 209,279 بیضه 
3 47 491,492,518 بیضه ها 345,371,454,455, 
77 بیمارستان احمد بن طولون 27 بیمارستان اورام سرطانی ایسلر 
0 بیمارستان صحرائی 297 بیمارستان کبیر منصوری 297 بیمارستان 
نور الدین 297 بیماری مغزی ورنیکه 346 بیماری مفصلی 310 بیماری 


وایل 321 بیماری های اخلاقی 377 بیماری های آمیزشی 372,380, 
4 بیماری های انگلی 9 بیماری های پوست 344 بیماری های 
پوستی 380,407,410 بیماری های تنفسی 413 بیماری های چشم 413 
بیماری های روانی 346,390,395, 404 بیماری های روحی و روانی 
5 بیماری های زنان و زایمان 414 بیماری های عصبی 348 
بیماری های عفونی 344 بیماری های قلبی 415 بیماری های کبدی 412 
بیماری های کلیه 415 بیماری های گوارشی 342,352 بیماری های 
گوش,حلق و بینی 414 بیماری های مقاربتی 380,381 بیماریهای فکری و 
اخلاقی 396 بیماریهای قلبی 344 بینایی 531,535,537 بینه 54,55,62 
بیوشیمی گیاهی 220 بیولوژی 117,527 بی هوشی 339,346 


پادشاهان 141,236 پاراتیروئید 509 پارانشنیم 509 پارتنوزنز 463 
ص:592 


پارسائی 65 پازت.سر جیمز 323 پای نزژاد,دکتر سید رضا 17,30, 


,2 46,248,254 8 ,1 17,121,133, 9 
,447 ,450 45 (6 :2, 60 
+0 9 :,4( 


9 ,504,505,515 527,542,551 پاک دامن 386 پاکدامنی 
5 پاکیزه 301,302,305,331, 349,355 پاندول فوکو 190 پایان 
جهان 208,213,214 پتاسیم 408,435,439 پدر و مادر 328,402,432 
پزنه درماتن 409 ملسم 2416 توتون 212,275 پرتوف:ا قران. 146 
پرده آمتتون 199 پرده کورین 199 پرزهای چشایی 22 پرسشها و 
پاسخهای مذهبی 464 پرسمن 4۵0 پرندگان 123,201,236,249, 
59 پرنده 55,180,248 پرواز 179,180 پروتئین 
5 روتئین ها 308 پروتون 8,279,280,281, 
6 پرودکسین 407 پروست 326 پروستات 450,458,477 
23 ار 6 0 9 27727 


2۵ 313 381,402,409,410,413, 
9 ,417,421 <41, 9 45 ,432,450 
8 493 212,528,539 17 
1 ,41,543,545 پزشکان قانونی 46<ظ پستان 158,345,509 

پستانداران 44 119,123 259 


8 ,513,514 19,521,527 پلاسما 96,145,325,328 
پلانک, ماکس 279 پلوتن 129,130,131 پلوتون 159 پلیس 338 پنجگام 
4 پنجه گرگ ها 123,240 پنی سیلین 381,382 پنیر 303,311 
پودولسکی,د کتر 393 پور سعید ,اسماعیل 294 پوزیترونها 95 پوزینیویست 
ها 23:34 پوس 111/189 پومید تن ونان 210 ول گم پولن 297 باه 
قرآن 3,121,110 11, 211,212,215,245,453, 
5 ,455,474,503 31,536 ,520,524,530 539,558,562 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)15,17,21,22,29, 37,44,57,62,66,67, 


8384 8 ۰71,737,7۱1 
214,215, 2 7 10 ۸۵4 
334 350 2 298,302,351 3,31, 0 
383,397 0 7 30330 8 


6 1,2 482 پیامبران الهی 54,606,385 پیدایش 
ایس وان .یی فا مدا جیات و11۳2 ۰4 225257 


پیدایش خورشید 116 پیدایش زمین 116 پیدایش شب و روز 125 


پیدایش کوهها 123 پیدایش موجودات 99 پیدایش و مرگ خورشید 
2 پیرزنان 418 پیرمردان 418 پیروان فلسفه ارسطوئی 26 پیری 
زودرس 311.394 پیشرفت علوم و صنایع 44 پیشگوتی های علمی قرآن 
1 291,444,476 202,247 478,481 پیشگیری از بیماری ها 
4 پبیغمبر اولوالعزم 268 پیک انتروپ 255 پیمان اجتماعی 376 


رن » ۳۴ 


تابستان 161,193,236 تابعین 448 تاریخ 403,436,508 تاریخ اسلام 
6 تاریخ آفرینش 144 تاریخ البیمارستانات فی الاسلام 297 تاریخ التمدن 
الاسلامی 25 تاریخ بشر 244,378 تاریخ پیامبر(صلی الله علیه و آله)50 
تاریخ تمدن 256 تاریخ حعماء 1539 تاریخ زمین 240 تاریخ شناسی 41 
تاریخ علم 170,250 تاریخ علوم 144,150,160,170, 279,297 تاریخ 
علوم قرآن 79 تاریخ فلسفه, از بنتام ۳ نا راسل 12 تاریخ نهضتهای دینی 
سیاسی معاصر 28 تاریخ و علوم قرآن 69,723 67 تاریخچه زمان 
4 تاریکی 156,207,210 تازیانه 376,382,383 
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تازک داران 284 تالس 109,243 تأمل در قرآن 231 تانگانیکای 254 
تثوری نور 149 تاویل 31,46,47,48,49,51, 194 تب 409 تب تیفوئید 
4 تبادل فرهنگی 25 تبریزی 240 تجاوز به حقوق دیگران 340 تجاوز 
جنسی 340,379 تجربه 32,34,252,325,534 تجربه خانه 298 تجربه 
علمی 50 تجرید الاعتقاد 59 تجزیه نور 144 تجسس 402 تجلیل, ابو طالب 
172 تحدی 606۱5 9« ۱«( , , ۷ ۱ ۱(۱/۱ ۱ ۱(« 
7 ,9029 تحریر الوسیله 9 23 0  «‏ 
320,337 2 ۱ + 
555 421,426,541 تحریک اعصاب 352 تحریک پایانه های عصبی 358 
تحریم شراب 335.348 التحقیق فی لمات القرآن الکریم 55, 
6 6 8 ,154,176,236 
453, 446,448,449 445, 3 64+ 
0 ۱ 494,501 555 تحقیقات تاریخی و ادبی 24 تحقیقات 
تجربی 399,404 تحلیل زبانی 42 تحول انسان 273 تخم 
5 7 1.6 تخم مرغ 303 تخمدان 
8 54455 514,518 تخمک 
2۸ 372,37 9 443,444,459 
۵ »۰ ۰ ۰ 7 »6 ۰7-2 »۰ تخمیر 
240,31 ند بیر الهی 237 ندوین سوره های قرآن 21 ترائب 

8 443,446,447 449,450,451,452,456 تراخم 413 تراکم 
انرژی 279 ترانسفورمیسم 249,250,251 253 تربیت 38,380,396 
تربیت شدگان مکتب قرآن 397 ترتیب عناصر 27 ترحم 383 ترس 558 
ترک. زبان: 342 ترکیبات آهن 328 ترمودینامیک. 213,215 تروقوبلاست 
6 تری شینوز 322 تریاک 393 تسبیح 196 تسخیر ستارگان 145 
تسخیر ماه 50 تسعه عشر 221.225 تسعه عشر ملکاءبیان آن فریه 
الاعجاز العددی للقران خدعه بهائیه 226 تسلیم 401 تشریح 429 تشریح 
مقایسه ای 252 تشمع کبد 343 تصلب شرایین 310,311.321, 
3 تصویر جهان در فیزیک جدید 279 تضادهای طبقاتی 268 
تضادهای علوم 53 تطور هنر 119 تعادل روحی 395 تعارض بین علم و 
دین 23,24,28, 29,33,52,82,120 تعارض علم و قران 16 تعالی روحی 
5 تعالیم اسلامی 337 تعدد زوجات 374 تعلیق الخبراء 129,130 تعلیم 
5 ععلیم و تربیت 397,534 تعهد مذهبی 399 تغذیه 
35 372,524 تغییر وضع اجتماعی 31 تفسیر اطیب 
البیان 59,138,189, 193,194,195,203,206, 308,332,522 تفسیر 


آلاء الرحمن 74,77 تفسیر لیات الکونیه فی القرآن الکریم 119 تفسیر 


البصاتر 446,447 تفسیر الجواهر 17,38,99,133, 163,282 تفسیر 
الیل یر ای لصا ی ات 09 
1 تنتفسیر القرآن الحکیم(المنار/38 تفسیر القرآن 
العظیم 447 تفسیر البصائر 448 تفسیر الکشاف 37,38,40,122. 
4 سر الما 452 202 تسد برهان 1 1072 قستیر اجه رای 
16 48,51,53,85 تفسیر پرتوی از قرآن 177 تفسیر 
بان 942 تفیشیر -خواسر الفرانه 09 27 37 فقس روج 
المعانی 215 تفسیر صافی 36,40,98,189, 193,194,203 تفسیر 
طبری 160 تفسیر عقلی 46 تفسیر علمی 15.16,17,18,21. 
8 23 22 7 .2, 
5 تفسیر علیْ بن ابراهیم 151,199 تفسیر 
عیاشی 151,467 تفسیر فلسفی 22 تفسیر قران 15,21,26,32,51, 52 
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تفسیر قرطبی 333 تفسیر قمی 98,104 التفسیر الکبیر[مفاتیح 


الغیب)26,98, 99,129,139,200,215, 


3 تفسیر محاسن 


التأویل 129 تفسیر مراغعی 3273 تفسیر منهج الصادقین 2۱98 تفسیر 


نه 17,303,703 


نمو 

:97107 0,113 
,131,134,1 3,1 0 
11,1: 8 
1731 ۲ ۲ 0 
19920070 5 
,247 2 9 
:2۸ 2 ۵4 
305,308,331 6 
327,329 ,331,332,333 
3 2 
390 06 
434 435 ۱ 9 
,45 3,460,466,467 ,47 3 
485,486, 489,494,503 
24,525,531 ,5 33,54 
48,503 


6465 4 

112 8 
143,145 7,49 
(+ 6 2 
(+ 15 
2 5 
791*222 ۱ ۱7 
۱0)" ۱ 2 
(0 6 
234,338,339 ,345 7 
2 9 
2 406 32 
440,443 447 0 
474,479 3 
508512 2 
54041 5 7 
,37,97,189  نیلقثلا‎ 


کم 1۱95:2033 قیمین :91 2 آلمسده الممسرفن کفیم مه 2 
7 7 تقرب الی الله 45 تقرب انسان 348 تقطیر 290 


تقلید 245 تقلید کورکورانه 30 تک سلولی 238,250,283,284 تک 
یاختگان 284.285 تکامل اجتماعی 250 تکامل آفرینش 118 تکامل انواع 
3 تکامل جسمی 250 تکامل در قرآن 256.258,261؛ 
1 تکامل روحی 403 تکثیر 
جنسی 285 تکثیر غیر جنسی 285 تکلیف 60,472,479 تکوین خورشید 
0 تلقیح ابرها 288 تلقیح گیاهان 292 تلقیح مصنوعی 290 تمنیل 
منطقی 87 تمدن 28,43 تمدن اسلامی 44.326 تمدن آشولی 256 تمدن 
زمین 197 تمدن ما قبل شلی 256 تمدن و علوم اسلامی 435,484 
تمدن و فرهنگ 29 تمساح ها 258 التمهید فی علوم القرآن 59,70,71, 


۰7 2,7 3,7 ۷7 
,2 3,24 ۱ 8 


7 4 8 
43 


6 484,485 تتنبلی 311 تنظیم رفتارهای جنسی 454 تنقیه 


9 تنگی نفس ۰ 340,367,393 


توبه 357,378 توحید 


2 2 توحید قرآنی 399 توده های زحمتکش 
43 تورات 24:82,83,84,88,99. ۰ 105,110,114,120,121, 
7 3 249 7 320 
6 10,417 توکل 400,401,403 توکلی صابری, علیرضا 
7 تولد 520,521,532,536,537, 538 تولد طفل 432 تهافت 
الفلاسفه 25 تهذیب 422 تهذیب الاخلاق 250 التهذیب 248 تهران 
0 0531 تهمت 402 تير و کمان 255 
تیروئید 509 فوئید 310,352 تیمارستانها 298 تیمم 
0 2 


جر ری » ۴ا۳ا 


ثبات انواع 250,251,270,272, 273,275,276 ثبات زمین 184 روت 
5 نقل اصغر 21 ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن 73 


( 2 اج 


جائی,دکتر کنعان 169,450 جابر بن حیان 335 الجابی.سلیم 103 جادو 
3 جادوگر 64 جاذبه 211 جاذبه خورشید 150,172 جاذبه زمین 150 
جالینوس 479,515,541,543 جامد 119 جامع البیان فی تفسیر القرآن 
0 جامقه انتلامی .41 سا فعه: انشاتی 269 جافعة ی طبقه 1و جامعه 
شتاسان 398 جامعه شتاسی 34 جامعه عرب 76/429 جامعة عرب 
جاهلی 347 جامعه مدرسین 59,60,86,299 جانداران 251 
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جانداران ذره بینی 464 جانوران 200,266 جاهلیت 378 جایگاه ثوابت 
3 جبر 47 جبرئیل 362,466,482,483 جبون 393 جدل 47 جرائم 
جنسی 338 جراحی شکم 398 جرب 342,359 جرثومه حیات 246 
الجرجانی,عبد القادر 72 جریان خون 358 جریانهای الکتریکی 97 جزاتر 
فلکعی 117 جزاتری,دکتر غیاث الدین 311 جزر و مد 253 جزیره العرب 
7 جزیره العرب 120 جعفر بن ابی طالب 417 
جعفری,منصوره 399 جفت 281,282,283 جگر سیاه 328 جلبک ها 
0 جلبک های دریایی 243 جلق زدن 391,393 جلوه های فیض 
3 جلیلوند. محمد امین 402 جم نشان, کورش 225,229 جماع 370 جمعه 
0 الجمیلی,دکتر سید 157,168 311:323,337,347,353, 
4 9 جن 69,70,71:81,202,438 جنابت 
7 نات 229 جنایت 336,340 جنب 349,354,370 جنبندگان 
89 240,241:257,259 جنس نر 258 جنگ 
1 جنگ بدر 297 جنوب 187,188 جنون 
کورساکوف 346 جنین 246,262,339,372, 430,432,433,435,447, 


5 4 449, 2۸2 ۱ 40 ,480,44 
8 ۱ 3,495 49, 7 04,505 01ظ, 
11,512,513 ,09,510 ظ, 9 14,1 <, 
5 ,20521:5222 528,529,510 26,27 
8 33,5 531,532,565 539,42,545,546,549, 3طو, 551 جنین 
شناسی 2243373 487,490,493 5,477 47, 


6 11,1 5, 499 جو زمین 9 1۱+ 
9 1 130/1 140,154,200 جوامع اسلامی 30,31,32, 
جوامع صنعتی 382 جوامع مذهبی 401 جوانان 422 جوانان مسلمان 31 
جوانان,ازدواج و مسائل جنسی 394 جوانه زدن 285 جواهر الکلام 
2 الجواهر فی تفسیر القران 36,163, 282 جوش هسته ای 
9 جوشش هسته ای 167 الجوهر,طلحه 225 جوهری زاده.محمد رضا 
4 جهاد دانشگاهی 285 جهالت 281 جهان 40,41,42 جهان اسلام 
1 جهان آفرینش 245 جهان دانش,فرهنگ دانستنیها 176, 
35 جهان هستی 105,198,238 جهان های دور 150 جهانیان 
2 جهل 25,297,396,397,493 جهل مرکب 44 جهنم 227,521 


ترس :15 1 


<< ج ما۳ 


چاقی 310,422,423 چای 335,415 چراغی,علی 303,480 چربی 
2 .۰ 423424 چربی ها 308 چشم 
414,432,473 341 2 0( 
7 5 5 535 533,534 چشم چرانی 375 چهارپایان 242,260 


رح 6 ۳ 


حائض 355,357,369,370, 371,373 حاجیان 365 حاد 29,53 حاکمیت 
قانون 397 حاملگی 472 حبوبات 302 حج 107,363,419 حجاب 
2 3 جازی, سید جمال الدین 519 حجت 56,57 حد 
1 حد المسکر 336 حد زنا 383 حدود 37 حدود کیفری 379 حرا 
2 حرارت طبیعی بدن 353 حرام 85.86,302,306,309, 
8 370,389 حرکت ابرها 173 حرکت ارتعاشی 
شمسی 172 حرکت ارتعاشی قمری 172 حرکت اقبالیه زمین 172 
حرکت انبساطی جهان 208 حرکت انتقالی 49,160,169, 
7 حرکت انتقالی آفتاب 166 حرکت انتقالی خورشید 
2 163/166,169,172 حرکت انتقالی زمین 171,174 
۱-0( 
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حرکت پوسته زمین 184 حرکت تقدیم اعتدال ربیعی و خریفی 172 
حرکت حسی 182 حرکت خورشید 44,82.127, 160,163,164,168 
حرکت درونی خورشید 169 حرکت دورانی 163 حرکت دورانی خورشید 
89 حرکت زمانی 169 حرکت زمین 44,50,125,150, 
7 ۲ 6 178,/179,/182,183/184, 185,191,192 
حرکت ظاهری 164 حرکت قاره ای 184 حرکت کرات آسمانی 183 
حرکت وهها 173,174 حرکت وضعی 112,153,160, 
۵ حصرکت وضعی خورشید 
6,,:/ حرکت وضعی زمین 177,181,184 حروف مقطعه 
1 2,224,227 حروف نورانی 221 حس 32,164,252 
حساب 47 حساب ابجد 36 حسادت 393 حسب النبی,دکتر منصور محمد 
3 حسد 396 حسن پور,فاطمه 399 حسن عدل 89 حسین بن خالد 
1 سین مهران,دکتر _ جمال آلدین 33 ِِ حسینی 
خشتدات 58 236.287 110 4 حشره 25 حشیش 347 
حضور قلب 427 حفره امینون 489 حق الیقین 76 حق طلبی 65 حقانیت 
ادیان الهی 318 حقانیت اسلام 30,52,88 حقیقی,ک.م.239,279,289, 
5 حکم ارشادی 307 حکم الهی 377 حکم تأسیسی 304,353,425 
حکم شرعی 87,377 حعما 73 حکمای فارس 187 حکمت 
7 7 89,138,305 حکمت الهی 64 حکومت 37,237 
حکومت الحادی کمونیستی 28 حکومت الهی 128 حکیم. سید محمد باقر 
7 عمعکیمی,محمد رضا 298 حلال 301,302,304,309 حلب 
0 حلبی,دکتر علی اصفر 28 حلق 342 حلیه المتقین 366 حمام 298 
حمله به دین 28 حمله میکروبی 317 حمید الله 164,476 حنجره 
34 حنفی,احمد 118 حوا 270,271,283,433,466, 467 حواریان 
0 حیات 198,199,200,204, 206,209,223,238,239, 244,246 
حیات جاویدان 246 حیات حیوانی 24< حیات نباتی 524 حیض 


8 3 369,370,371,372,373, 
۸ 344 6 545 32054 حیوان 
9 4 میوان جلال 306 میوانات 
0 131 8,1 9, 2 23249 


7 04,2 420,436 حیوانات بسیط 238 حیوانات تک 
سلولی 237 حیوانات دریایی 257 حیوانات غول پیکر 199 


اور ‌« ۴ 


خاخامهای یهود 127 خاصیت شیمو تاکسی 459 خاک 
8 9( 5 252 
6 2 2 6 35 30,432 
2 3 500,534 خالقی,دکتر روح الله 394 خانواده 
9 خانواده و مسائل جنسی کودکان 394 خانه خدا 366 
خانه سازی 200 خبائت 306 خبیث 303 خداشناسی 38,253,298,429 
خدمات بهداشتی 364 خدیجه(علیها السلام)362 خرافات 44,302,544 
خرده سیارات آستروئید 131 خرگوش 464519 خرما 
8 خرمشاهی,بهاء الدین 24,42 خروس 321 خزائلی 
535 خزاعه 202 خزندگان 2 1( 
60 خزنده 253 خسران 395 خشکبار 435 
خشکسالی 215 خشوع 427 خضوع 351,427 الخطیب,عبد الغنی 
8 442<2, 199,204,257 خلاصه مقالات همایش نقش دین در 
بهداشت روان 402 خلط 306 خلق 248,249 خلق نیکوخلقت 383 


ص: 587 


1 خلقت آدم 268 خلقت از خاک 273 خلقت آسمان 
8 خلقت آسمان و زمین 93,120, 121,124 خلقت آسمانها 
3 1,122,125 119,12 خلقت آسمانها و زمین 99,101, 
109 خلقت انسان 4 هه 
۰22669 ۰ 476,488, 429,440,442 خلقت جهان 
3 خلقت حیوانات 260 خلقت زمین 100,101,104, 
22.:- 125,239 خلقت کوهها ‏ 121,122 
خلیفه,رشاد 2 12+ 8 2 
32 231 ,۱(0. خمر .۰ 331:335,336,337.. .۰ 339,343 
خمینی(ره),امام روح الله الموسوی ‏ 63,306,309,320,327, 
0 نخناق سینه 310,415,422 خواپ 311,350,351 خواب 

آلقدکی: دود خوانگردها :70:171 160/1 خوتی ابه: ال سید. ابو القاشم 
8 74,75,76,77,175:289: 523 خوتکین 412 خودارضائی 
93 خودکشی 338,340,401 خورشید 24,26,30,43,45, 


6 0 5 9, 49, ۵4 12,1 11,1 1007,1, 
۵ 10,12 16,1 1, 0 ,33 129,/132,1, 
7 0,15 15, 2 1 
7 1603:/10, 70,172,173 168,169,1, 
9 ۱ 1( ۵4 1 2( 
1 ۱ 20207 0 ,213,21 خوک 
306,319,301 322,324,326,335 خون 87,89,255,303,304, 
9 ۱ 3,31 328,310, 32326/327 


9 496,507 خون بسته 276 خونریزی معده 
2 خیابان ها 365 خیال 64 خیانت 340 


اور د‌ اج 


داء الحصاف الکلی 342 داء الرقص 416 دائم الخمر 337 دادفرما 
4 دادگاه تفتیش عقاید 23,24 دار احیاء التراث العربی 161,280 
دار الشروق 449 دار العلم للملایین 220,507 دار العوده 102,281,289 
دار الفکر 163,282 دار القتیبه 83 دار القلم 484 دار الکتاب العربی 102 
دار الکتب الاسلامیه 23,27,128, 134,444 دار الکتب العلمیه 26,36 دار 
المعرفه 35,36,47,160 دارو مکتبه الهلال 323 داروخانه 297 داروین 


1 27 داروینیسم 253 داستان اوران 41 داغ 
دیدگی 400 دانستنی های جهان علم 197 دانش پزشکی 518 دانش عصر 
فضا 144,145,150 152,153,160,162,164, 166,174,197,200 
دانش مسلمین 298 دانشکده ادبیات 123 دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 
71 254 دانشکده کشاورزی عین الشمس 0 دانشگاه. اریزو‌نا :220 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 463 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی ایران 399 دانشگاه کالیفرنیا 220 دانشگاه ناپل 82 
دانشگاه های اروپا 25,298 دانشمندان اخترشناس 197 دانشمندان 
اروپایی 82 دانشمندان اسلامی 29,171 دانشمندان امامیه 27 
دانشمندان دینی 23 دانشمندان روم شرقی 171 دانشمندان زیست 
شناس 117,439 دانشمندان زیست شناس 118 دانشمندان ستاره 
شناس 213 دانشمندان عرب 250 دانشمندان علوم طبیعی 251 
دانشمندان فضایی 197,200 دانشمندان عیهان شناس 93,146 
دانشمندان مسلمان 25,30,33, 48,127 دانشمندان نجوم 147 
دانشمندان یونان قدیم 442 1 0 داور مزدی,دکتر هرمز 285 
دبس,موریس 294 و ح الله ۱0 2, 
5 بیری,دکتر 464 دخانیات 342 دختر 
7 513,514,5, 518,519,521,527 درباره دوران افلای 170 
دراز,دکتر محمد عبد الله 73 درآمدی بر تفسیر علمی قرآن 23.32, 
9 35,394,500 درجات دایره 39 درخت 110,134,138 درخت 
خرما 236 درختان 113,243 درد 398 
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دردهای مفصلی 322 درماتوم 509 درندگان 326 درنده خوئی 338 دروغ 
8 دردروغ بستن بر خدا 226 دریا 138,239,240 دریاها 
2 6 ۰ 3۰ 257,290,438 
دریایی,رسول 146,264,435 دزدی 376,378,379 دستغیب. عبد 
الحسین 308,389, 392,394 دستگاه ادراری تناسلی 509 دستگاه 
تناسلی 358,393,414, 445,451,452,456,514 دستگاه تنفسی 509 
دستگاه عصبی 509 دستگاه گردش خون 353,423 دستگاه گوارش 
2 5 411,42 ,409, 7 5 6 49, 447, 446 
دستگاه معدی روده ای 509 دستگاه های راه شیری 96 دستگاههای 
نجومی 190 دستور زبان 33 دستورات الهی 35 دسیدوای 
2 دف 187 دفاع از حقایق دینی 28 دفتر انتشارات اسلامی 
2 در فتر نشر فرهنگ اسلامی 24,30 دفضع, بسام 
2 5 دفن میت 318,319 الدقر,دکتر نزار 408 دلایل 
الاعجاز و الشافیه 72 دلیل شرعی 302 دلیل عقلی 48,550,252 دم اسب 
ها 123,240 دمای بدن 358 دمشق 103,198,214,484 دموکریت 109 
دنبلان 306 دندان 409 دنیای ستارگان 150,160 دو جنسی 462,463 
دوالی الساقین 426 دود 97,101,103,104,112, 115,116,208,215 
دوران بارداری 255 دوران جاهلیت 334 دوران جنینی 267 دوران های 
زمین شناسی 123 دورانت.ویل 255,256 دوربین کیهانی پالومار 144 
دوره ایلخانی 171 دوره چهارم یخبندان 254 دوره ژوراسیک 258 دوره 
های خلقت جهان 105 دولت 332,338 دونین 240 ده فرمان 378 دهان 
 9‏ 41, 339,342 الدهان سعید ناصر 353,426 دی اکسید کربن 
9 دیاب دکتر عبد الحمید 303,322, 407,426,429 ,328,339, 
۷0 5 443,445 442, 4,450 45, 
04+ 6 ,06,514 ظ, 
5 ,528,531,535 53,557,558 548,551 560,562,563 
دیرین شناسان 123 دیرین شناسی 252,258 دیمدرول 413 دین 
8 1,401 دیوانگان 298 
دیوانه 314 دیوثی 321 دیه 524 دیه قتل خطایی 419 «ذ» ذات الریه 
3 زات الهی 221 ذیح 314,317,328 ذبح شرعی 316 ذرات بنیادی 
2 زرات مثبت و منفی 280 ذوب هسته ای 167 ذوق علمی 521 ذهبی 
2 ذهن 33,44,81,535 ذی القعده 178 


اور ر* << 


رابطه علم و دین 24,30,44,174, 175,281,288 رابطه قرآن با علم 
7 راز آسمانهای هفت گانه 130 راز آفرینش 245 راز حیات 245 
الرازی,فخر الدین 202 9 وا( 
2-3 200 3 رازی,.محمد بن زکریا 298,335 رآس 
الجخی .9 زاس القنرظان 1924 راشتکوتی. 62 راسلبرتر اند 12 
راشدی,لطیف 152,281 راغب اصفهانی,ابو القاسم 54,55, 


,134,1 36,15 ۰7 ۱ 8 
2,25 0 5 (1 ۱ ۵ 
,45 3,45 (8 307,33 5 


00 489,493 3دد رآفت 3 رافعی محمد صادق 73 
راه تکامل 23,159,190,212, 213,239,290 راههای خداشناسی در 
طبیعت 172 رایانه 219,220,226 رباخواری 398 رپس 123 رجال 
سیاست 82 رجحان,دکتر محمد صادق 463 رجم 379 رحله 298 رحم 
1 21,2 247, ۷ 372,37 
9 4 45, 449, 445, ۱۵ 7 4 461, 460, 
1 493 
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8 0 6,5 3,49 49, 4 0,2,5 19,2 ط, 
450 ,528,538,542 551 رحمت 396 رحمت الهی 405 رخوت 
5 رزژيم های جبار 43 رسائل ابن سینا 26,127 رسالت 362 
اه رس رس 0رد واه سم رالد را 0 
تا 1 "سای ها ات سرا سای اه 
۵4 9,303 2, 0 3 3 
6 رستاخیز 207,211,552 رستگاری 
جویباری 446 رشته های عصبی 445 رشد علم بشر 119 رصدخانه لاول 
4 ,ضائی اصفهانی.محمد علی 18.32 رضایی فر.مهندس جعفر 
3 196,205 رطوبت 442 رعد و برق 239 رعشه 337,346 
رفاعی».مهندس عدنان 225,229 رفتارهای جنسی زنان 345 رفع 
اضطراب و نگرانی 400 رفع کسالت 350 رفیع,دکتر عبد الناصر 402 
رکوع 365,426 رگل 372 رگهای خونی 496 رمانی 453 رنان,ارنست 
5 رنین 557 روابط جنسی 381,384 روابط نامشروع 384 روان 
شناسان 32395 روانشناسی 403 روبیدم 135 روح 
۵4 31,117,112 304,332,403 
9 6 ,524,525 530,532,562 روح اجتماعی 486 روح 
القدس 525 روح الهی 466,528 روح انسان 383 روح خدا 41 
روحانی,منوچهر 160 روحیات 329 رودخانه 314,340 روده 326,497 
روده بزرگ 423 روده ها 343 روز 106,112,156,277 روز جزا 377 
روز وایسین 101 روزنامه اطلاعات 5 ,139 روزه 
۸2 ۰.43 418,419,420,421, 417 422,424,425 
روزه سکوت 119 روزه های مستحبی 421 روزه.درمان بیماری های روج 
و جسم 421 روسو,پی یر 170,279,297 روسیه 28.407 روش اسلامی 
3 روش تربیتی قران 334 روش حسی 30,32 روش درمانی قران 
3 روش قیاسی 31 روشنفکران 30,32 روشنفکران مسلمان 29 روغن 
زیتون 415 روغن ماهی 413 روم 25,30,32,43,74 روی 435 رویان 
شناسی پزشکی لانگمن 44 9 + 
۵4 ۱ 2,195 49, 490, ۱8 1 ,08,509 ظ, 
2 ,31,542 3دد رهبری,احمد 123,241,254 ری 
شهری,محمد محمدی 34 ریاضی 219 ریاضیات 25.,26,35,137 ریشتر 
6 ریووارژان.ل 19< ریه 328,339,538 ریه ها 423 
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زالو 471,483,484,485,486, 487 زایمان 356,414,552 زباله 367 
زبان 342.345 زبان انگلیسی 220 زبان دین 42 زبان دینی 27,42.128 
زبان عرب 72,80 زبان عربی 21.,28,32,79 زبان علم و دین 120 زبان 
علفی 42 ربان. فاوشی. 178 بان فراننسه. 164 بان فران: 41 زبان 
یونانی 171 زبانهای کنگ 405 زبور داود 160 رحل 
0 3 زخم روده 412 زخم قرنیه 
3 زخم معده 340,411,412 زرتشت 350 زرتشتیان 4 زر کشی,بدر 
الدین محمد بن عبد الله 36,73 زکام 414 زکام حاد 415 زگیل 343 
زلزله 1970753 زمانی, مصطفی 112 
8 1 زمخشری, محمود بن عمر 37,56, 199,444 
زمستان 161,193,236 الزملکانی 71.73 زمین 24,25,26,27,30.,32, 
۱0 0,4 0 1000 
6 111,11 1 + 
7 12 
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0 3( 0 (( 
0 ۱( 1+ 6 1 
6 1-2( 5 3( 
5 7 13 زمین شناس 
9 زمین لرزه 47 زمین و آسمان 247 زمین و آسمان و ستارگان از 
فران. ول دص یر ق ای ۳ رفن . نتاسنی 
14,/119:123 411 124,241 زهینشناسی. و کامل: 123,241 زمین 
های هفت گانه 103,126,141 زنا 337,375,376,378.379, 
89 7 ۰ 541,546 زناشویی ‏ 355 زناکار 
3 ناکاران 377 زنان 355 زنان پاک دامن 417 زنان روزه 
دار 417 زنان موّمن 376 زنای با محارم 237 زنبور داران 410 زنبور 
عسل 406,408 زندگی اجتماعی 269 زندگی,اسلام و دانش امروزی 
507 زنده به جوز 297 زنده جاوید و اعجاز جاویدان 193 
1 ۰ زوج 225 
زوج و فرد در قرآن 225 زوجیت 277,279,281,283: 
276,58 زوجیت گیاهان 5 2 
1 4 زوجیت ماده 281 زوجیت میوه ها 
2.4 زهدان .۰ 469 زهره 26,116,127,128,129, 
2 3 زیارت 357,363 زیانهای بهداشتی 371 
زیتون 236 زیدان,.جرجی 25 زیست شناسان 42,239,519 زیست شناس 

7 زیست شناسی 34,119,244,510 


0 


زن 475,476,478,481 ژولیو 212 ژیبون 254 


اس » ۴۷ 


ساحر 63 ساحران 64:65:66 سادات,مهندس محمد علی 163, 
0 -. 7 22 
دا ها راو کت 8 ۹۹ 8 489,492,495 484 
2 سادیسم 390 سازگاری علم و دین 17,23 


ساس 359 ساکاراز 411 ساکنان آسمان از نظر قرآن 132.200 سالمونلا 
6 سللیدین اتالیا 298 سامی,محمد علی 103,214,353 
4 6 سبحانیایه الله جعفر 175,289, 464 
سیرتا رمحا . ملا - فادی. 128 .شزیجات. ده مه سمادات 
8 130,135,138 سبعیت 329 سپرز 328 سپهر,مهدی 
171 ستارگان 6 3,95 9, 44,49, ۵ 1 ) ,000,104 1, 
9 34,1 129,131,1, 44,1۱ 1, 
3 0 ستارگان 
ثابت 197 ستاره 109,138,140,144, 159,163,165,205,209 ستاره 
فریایین 403 انم فاسان 12 2 ارم توق و14 سار مستصی 209 
ستاره وگا 162,163,169,172 ستاره های دنباله دار 131 ستمکاران 33 
ستمگران 395,397 ستون فقرات 445,446,448 454,507 ستون 
نامرئی 152 ستون های نامرئثی 149 سجده 196,226,260.262, 
8 3 سجده فرشتگان 261 سجده واجب 357,370 
سجود 261,265 سحابی,دکتر پدالله 269,476 سحابیهای سیاره نما 209 
سحر 54:60,62,63,64 سدوم 388 سدیم 408,435 سر احمد خان 
هندی 28 سرگذشت زمین 100 سرخرگها 509 سرخس ها 123,240 
سردرد 409 سرطان 311,345,348,409, 410 سرطان بیضه 448 
سرطان ریه 311 سرطان زبان 342 سرطان کبد 343 سرطان لوزه 345 
سرطان مری 22 سرطان معده 342 سرفرازی,عباس علی 24,30,44, 
8 سرقت 338 سرگذشت زمین 246 
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سزارین 538 سستی اراده 311 سعادت 304,519,521 سعادت بشر 
2 سعد بن اآبی وقاص 334 سعید بن جبیر 98 سعیدی. سید غلامرضا 
3 390,416,484 سفال 272 سفر 75,357 سفر اعداد 
3 سفر پیدایش 110,388,466 سفر تثنیه 313,335,420 
سفر خروج 378,407 سفر داوران 420 سفر فضایی 197 سفر لاویان 
6 363,369 سفر تثنیه 305 سفینه البحار 199,392 
سفینه های فضائی 245 سقوط جنین 380 السکاکی 72 سکته 
3 سکته مغزی 348 سکر مرضی 340 سکون خورشید 160 
سکون زمین 184 سگ 321,329,335,367 سل 316,344 سل ریوی 
3 سلاطین 237 سلامت روانی 402 سلامت محیط 402 سلامه,دکتر 
علی محمد 534 سلطان 54,57 سلطنت 128 سلکروتوم 509,511 
سلول 241,284,307 سلول زنده 245 سلول های مغزی 342 سلولهای 
استخوانی 512 سلولهای ماهیچه ای 510,512 سلیفر 144 سلیمان(علیه 
السلام)66 سلیمان,احمد محمد 102,162 165,166,177,214,215, 
5 السمع و البصر فی القرآن الکریم 534 سموئیل 
0 سمور 254 سنت 227,230 سنگ دل 328 سنگ دلی 329,330 
سنگ کلیه 311,312 سنگ مثانه 415 سنگ های دوقلویی کلیه 346 
سنگامی 285 سنگسار 379 سنگهای آسمانی 212 سنن ابی داود 334 
سنن تاریخی 75 سنن ترمذی 51,334 سوء تغذبه 343,409 سوء ظن 
2 سوخت هسته ای 209 سوره ابراهیم(علیه السلام)56,57,94,107, 
2 5 سوره احزاب 
2 سوره احقاف 530,532,540 سوره 
اسراء 68,70,81,126,.  ,196:270:375,395,402‏ 405,416,554 
سوره اعراف ‏ 48,55,105,107. ۰ 112,113,114,122,124, 
6 193( 9 2 
3 2 8 3201:3302 
311,312,385,452,453. . 454,455,456,560 سوره آل عمران 
۰-7 ۰ 111:224:248,249,269, .۰ 270,272,273,274,400, 
 . 504:505,560,561 ۰. 1‏ سوره ‏ انبیاء 


9 30 6 100,1001,: 
1604,172,163,196,203, 2072209 
7 ,6 1/4 440,442,443, 438,439 457,560,561 
سوره انسان(دهر) 249,266,267, ۷ ۱ 2, 


6 2,47 471,47, 478,479,480,481,529, 533,536 سوره 


انشقاق 207 سوره انعام 39,58,228,235, 236,240,243,244,262, 
3 ۵ 3 31,319,335 سوره انفال 301 
سوره انفطار 207,208,211 212,213,215,275,501, 502,505 


70 7 26727 69 ِِ 2 
21 2 113 2 
(0 2 2 01 
۹0 9 0 4 


0 5 5 480,493 543 سوره تحریم 462.465 سوره تکویر 
1 15 سوره توبه 58,222,226,237؛ 
28 نمورن جانیه 11,247 2 سترم اف 7:20 9:12 شعرم جح 


6 ۱ 1 11 2 ,43,244,245 2, 
۵4 277,305 7 467,471,402 
6۵+ 68 3 01,504,511 ظ, 


5و552,554,5, 49,51 4 << سوره حجر 
2 291,292, 266,288,289 293,500,523,528 


شوزم. خجر ات 226:402/514 سور خدید :105:122:12 ستوره: کشرز 
05 0 5۹0 
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سوره دخان 208,214,215,244 سوره ذاریات 135,143,145, 
7 16147 280:281:282,283,284, 387 سوره رحمن 
 ,213:272,273:277,281 ۰.۳223‏ 561 سوره رعد 
4 01( 6 0( 
1 518,519: 283,284,401 520,522 سوره 
روم  .243,244286,291‏ 402:466,556,557 سوره زخرف 
2 سوره زلزال 207 سوره زمر 156,157,168,270, 
2 سوره سا 58 سوره . سجده 


,121,122,1 31,1 30 ,9 ۵ 0 
434,436,433 1 20220326051 
23,52 4,5 ۱ 9 ,442 ,44 3,457,495,500 


7 ,531,532,533 سوره شعر |ء ۵ رد 
5 سوره شمس 45,155,172,176 سوره شوری 
5 200,261,206,513, ۰,198,199 15,517,525 سوره 
ص 260,261,262,500, 523,527 سوره صافات 8,115,140 ظ, 
6 و اد( 2 2 سوره طارق 
7 ۱ 2 45, 6 3,445 44, 442, 440, 
6 4,455 45, 2 449,45, 457,460 سوره طلاق 126,131,137,138, 
5 ,139,140 206 سوره طور 69,207,213 سوره طه 
۵4 175,229,235,277,2681, 402,427 سوره عبس 
1 سوره علق 276,431,481,482, 483,486,487 
سوره عنکبوت 58,243,385, 427,560 سوره غاشیه 190,299 سوره 
غافر 260,430,460 7( 471,192 4067, 
9ص سوره فاطر 8,148,153,154 ظ, 
5 18,۱19 ,286,467,471 21,522< سوره 
فجر 225 سوره فرقان 105,122,129,135, 207,238,265,375,437, 
3 , 0( 457 سوره فصلت 8,93,94,97ظ, 
99,100,101,102,103, ۵ ,۱ ,+ 
5 1 1, 11,112 1, 4 ,180,121,122 1, 
۵۸ ۵ 395 سوره ق 105,108,122,129, 
4 2 سوره قارعه 207 سوره قدر 525 
سوره قصص 56/554 سوره قلم 221,228 سوره قمر 
4 02 297 سوره قیامت 2۸2 2 207, 
0 14,431,444 2, 0 ,4 
003( 15<ظ سوره کهف 115,162,192,275, 


۵4 ,393407 سوره لقمان 1 1 ,15,138 1, 


63 1( 9 2 
3 " سوره_ ‏ لیل 514 سوره مائده 
2 8( 5,6 13:31:32 0 
 . 0 89‏ آسوره 
وم 1 1 1 ۱ ۱ --2-2-*آ0 
4 0( 4 ۹ 
7 7 ۹ 101 506,507 


355 530,532,564 527 سوره مجادله 419,525 
سود مجمد( صلی, الم لیم آله 400 ره مدیر رام در وه 2212 
سوره مرسلات ‏ 148,149,153 ۰۰ 172,178,180:207,437, 


2 442,457 553554 0 0 
السلام)66,196,420, 5 .  .‏ سوره_. ‏ مزمل 
556,559, 192,207 توت زج معارج 8 11 


3 سوره ملک 126,140:172,181, 
7 سوره ممتحنه 376 سوره منافقون 560 سوره نازعات 
3 ۰ سوره_ نبا 172,174:175,183, 
7 سوره نجم 275,457,460,468, 470,513,515,516,517 سوره 
نحل 2 26 6 1( 
31 90*22 61 
1473 532 523,529,531, 519 535,537,539 
سوره ‏ نساء ‏ 56,270,333,401:. ۰ 419,461:462,463,466 
1 525 و نمل 4 1*22( 
6 19 
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سوره نوح 116:126:131,132 سوره نور 58,200,235,237 
2 0*2 0 2325 
82,3 277,376,377 442,443,457, 402,437, 554 سوره واقعه 
0 سوره هود 58:69,71,105, 115,117,122,124,235, 
7 ۰ 5۰ آسوره ‏ پس ۰ 43,44,49,156, 
4 1 9 4 
1 3,556 1:47 283467:47 557,558 سوره 
یوسف ۰ 112,400,554,555 سوره یونس ‏ 65,69,83,105, 
7 1( 395 سوریه ۰ 17 هک 
4 0 سوزش_ قلب 310,344,415 سوسماران 
8 سوگ 400,401 سوگند 155,176,186,194, 225 سومیت ها 
هه که 09 تون همین 393 سهتوکرافی. 917 سملانی :ند خهاد 224 
شناد ات 2 ۹ 39, 134,135 
77 215, 203,210,212 سیارات هفت گانه 
9 سیاره 138,140 سیاه زخم 316 سیاه سرفه 413 
سیاهر که 09 نمی ۱10 سیی‌لاشم 295 شید امد قلی: 6 2 سید خسال 
الدنن اسدآبادی 28 سید قطب 32,73,241,256. 449,508,511 سید 
مرتضی, 76,78 تشر تحول علوم: تجوتی در جهان اسلام 171 نسیروز 3۸3 
یر در خفر ان 1۱626۵35 مسر 22 سیر کرد 
سیفلیس 344,345,372,380, 381,384,389,413 سیفلیس نخاعی 
2 ار ای . ی خلال لس صعد. الصن. 27 
9 67 230 


<<« ش‌ 6 کا 


شارع مقدس 366,374,424 شاطبی 70 شاطبی,ابو اسحاق 37 
شامیانزه 254,255 شامیاین 331 شان نزول 50,275 شانکر 381 شاه 
انگبین 412 شاه محمدی,دکتر داود 399,401 شب 106.156.277 شب 
و روز 45,106,110 شبانه روز 112 شبر. سید عبد الله 74.75,76 شبکه 
خورشیدی 445 شبکه عصبی خاجی 445 شبکیه چشم 393 شبه فلزات 

4 شیش 359 شتر 56,/123,181,258,287, 299,314 شتر ماده 
27 شتر نر 297 شراب 306,1, 85,860,299 
6 ,332,333,334 337,348,406 شراب خوار 337,338 


شراب خواری 332,333,335, 336,337,347,348 شرارت 338 شرح 
الاصول الخمسه 72 شرح منظومه 128 شرح مواقف 61 شرع 128 شرق 
2 شرک 365,366,368,493 شرکت چاپ مهین 128 شریان 
های اکلیلی 415 شریعت 85,184,268,269, 327,354,555 شریعت 
اسلام 86,426 شریعتی,دکتر علی 42 شریعتی,محمد تقی 281 
الشریف,دکتر عدنان 272,317, 390,394,411,424,507 شعبده باز 64 
شعر 66,72 شعله 94,104 شعیب پیامبر(علیه السلام)222 شفا ۰ 
بیماران 249 شفاء 62,63:65,395,396, 407,410,416, 397,405 
شفابخشی 403 شفابخشی قرآن 398 شفای ابو علی سینا 25 شقاوت 
1 شکافتن زمین ها 211 شکل زمین 191 شکور,دکتر عباس 
8 495,509, 484,489,492 531,542,548,552 شکوفه 
6 شگفتی هائی از اعجاز در قرآن کریم 203 شلاق 
2 شمال 187 شمس 159,161,182 شمسین 193 
شناخت آیات الهی 44 شناخت حضوری 41 شناخت طبیعت 32 شناخت 
واقعی انسان 34 شنبه 112,114 شنوائی 531:535,536,537 شوروی 
0 شوره زار 397 شوک الکتریکی 239 شهادت 378 شهامت 
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8 و( 4 و( 
٩ 4‏ 84,187 1 
شهوت 374,384,385,386, 387,396 شهوت جنسی 311 شهوت رانی 
0 شهود 534 شیاجلبرت,مارجریت 546 شیاطین 223 شیخ صدوق 
1 شیخ طوسی 59,73,453 شیخ عباس قمی 489 شیخ قاسمی 129 
شیر 255,303,311,407,409, 415 شیره 393 شیره انگور 332 شیره 
خرما 332 شیزوگونی 285 شیطان 193,320,334,335, 337,367 
شیطان و بطری 347 شیعه 160,215 27,30,127, 401 شیعیان 21,85 
شیمی 34,38,39 شیمیا 134 


۷ص » ۴۷ 


صاحبان خرد 45 صاحبی لاله 144 صادق مصری,دکتر هند کوروس 241 
صادقی,دکتر محمد 123,130 133,153 صالح(علیه السلام)55,222 
صبح 426 صبح الاعشی 298 صبر 230,400,401,403 صحاح اللغه 481 
صداقت. سید علی اکبر 30 صدای اب 404 صدر اسلام 49,50,70,77, 
187,201,301,333/, 147, 525,541, 403,429,487 صدر الدین نصیری 
0 صردرشهید سید محمد باقر 61.76 صدقی.نعمت 408 زر 
مجذوب 464 صفات ارثی 475 صفات خدا 73 صفات صابرین 143 
صفاری.حسن 279 صلب 6 ۷5 71,443 2, 
۲ 447 452,454,456 صلح 75,223,227,231 
صله رحم 402 صوفیان 220 


<<« ض»* 7.۴ 


ضحاک 448 ضد الکترونها 95 ضد عفونت 411 ضد عفونی 408,409 
ضرب و جرح 338 ضررهای اجتماعی 348 ضررهای بهداشتی 
9 < حصر]ام 399 ضعف عمومی 409 ضعف قوای 
شهوانی 393 ضلالت 397 


اور ط مک 


طالقانی, آیه الله سید محمود 146, 177 طب 25,298 طب الملوک 298 
الطب الوقائی فی الاسلام 323,329, 347,390,412,426 طب ایرانی 


9 طب در قرآن 266,303,304 


329,331 332,334,335 
,364,366,371,381,383 
,410,41 1,4,4 1 
,445 448,45 ۸ 9 
,491 ,490 1 


309,311,316,322,323, 
338,345,368 
30 399 
۸ 42 ,2,424 42, 
0 5 469,47 
1 14,515,195 ظ, 


1 5 5355 558,561 طب عمومی 380 طب قدیم 480 
ایب سره 9 ور ی رت 4 ات دنا یی 729 یا زم‌ ید الصا 
5 2-._ ۰ طاطبایی‌سيد محمد سین 22,26 
606163 1:72:76 64:65:68:7, 124,126, 77,111,122 


131,135, 36,155 3 
,181,1 3 8 
,445 ,451 45 3 9 


17 ۱ ۸۵ 
,2 2,34 
,47 2,478, 1 


0 4505 495 555,558 طبرسی,شیخ ابی علی الفضل بن 
الحسن 0 27 2 2 12+ 
1 طبری, ابو جعفر محمد بن جریر 160 طبقات جو 
زمین 201 طبقات داخلی زمین 137 طبل 187,191 طبیعت 
0 صطبیعیات 26 طحال 328.509 طعام حرام 325 طفل 
۰2,6 : طلا 472 طلاق 378,541,5:43,544, 
8 طلوع 106,114,161,162, 188,189,191,194 

اسلام ‏ 194 طنطاوی جوهری ‏ 17,27,30,31, 
33 282 طنطه 220 طواف 363,365 طواف 
کعبه 350 طوسی,خواجه نصیر الدین 59,65, 127 طه حسین 535 
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طهارت 350,354,358,368, طهارت لباس 362,364 طهارت مسجد 
6 طهارت معنوی 361 طیب 301,302,303,304 طیب,آیه الله سید 
عبد الحسین 59, 308,522 


جر رل »> ۴ا۳ا 


ظالمان 143 ظاهر قرآن 51 ظلم 297,397 ظلمت 117,488 ظواهر 
قرآن 39.40.47 ظهر 426 ظهرین 193 ظهور اسلام 185,397 


##رع اج 


عادات زشت 278 عادت ماهیانه 9(« 
6 544545 771,479 547,548 عاطفه 327 عاطفه خانوادگی 338 
عالم ارواحج 453 عالم ذر 455 عالم طبیعت 137 عالمین 203 عبادات 
7 عبادت 364,365, 349,357 366,425 عباسیان 127 
عبد الرحمن العک,شیخ خالد 177, 179,289,432,490 عبد الرضا 
علی,دکتر صادق 311, 323,329,360,373,384, 408 عبد الصمد. محمد 
کامل 103,323, 329,347 عبد العزیز,دکتر محمد کمال 534 عبد 
القادر.حسین یاسین 317,329 عبده شیخ محمد 28.72 عبرت 377 عبری 
4 عنمان 543 عنمان طه 229 عجائب المخلوقات 250 عجایب خلفت 
3 عجم 70,77 العجوز,شیخ احمد محیی الدین 190 عدالت 401 عداوت 
4 عدم تحریف قران 224 عدم مانع 86 عده 
8 6« 544,545 549 عذاب 48,51,215,383,387. 388 
عذاب الهی 388 عرب 53,/70,77,78,180, 193,201,289,374,455, 
5 عرب جاهلی 397 عرب ها 397 عربستان 
8 عربی 112 عرش 27,127,128,/133,/236, 237 
عرف عرب 181 عرفا 35 عرق 331,359 عزاداربهای عاشورا 401 عزت 
نفس 401 عسل 408, 303,406,407 409,410,411,412,413, 
7 6( 5 عشائین 193 عشایری,دکتر حسن 398 عشری,عبد 
المنعم السید 119 عصاره تره 415 عصاره قلب 447 عصاره لیمو 415 
عصاره های گیاهی 409 عصبانیت 315 عصر آدم(علیه السلام)270 عصر 
جاهلیت 326 عصر حجر 254 عصر ظلمت 297 عصر نزول 229,427 


عضلات ارادی 358 عضلات تنفسی 322 عطاء 137 عطارد 
8 130,131,133 عطوفت 315 عفت 43 
عفونت 317 عفونت های روده ای 412 عفونتها 345 عقاید 64,395 عقد 
الثریا 165 عقل 30,68,81,89,117, 121,128,263,267,268, 
,271,274,000 363,379,453, 332,337 
455466۰47651 36,555,562 34,5 عقل بشری 223 عقیم 
4 عکرمه 98,157,472 علامه حلی 59,61,65,86 علت تامه 86 
علت حکم 86 علت ناقصه 87 علق 481,482,483 ,276,431, 
58 علقه 273,274,430,431, 471,472,478 432,467, 
3 42,484,485 524,537, 505,507 علل الشرائع 86,351 
علل واقعی احکام 98 علم 401 33,3, 
3 ۰ علم ائمه(علیه السلام)39 علم 
اصول 59 علم الاسماء 26< علم الهی 22< علم پزشکی 36,429,458 
علم تاریخ 33,35 علم تفسیر 22,5:1,59 علم حصولی 33 علم حضوری 
5 علم حقیقی 34 علم خدا 38 علم رجال 33 علم زدگی 16 علم زیست 
شناسی 284 علم غیب 102 علم قطعی 29 علم کلام 59 علم محوری در 
تقمتیر. قر آن 16 
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عم جوم ۱ 240163:17 12 علم .و تمدندنن اسلام: 1۱ علم ون 
2 علمای اسکندریه 133 علمای اسلامی 187,348 علمای بزرگ 
شیعه: 27 علوم ای 77 علوم القران: 61:76 علوم انشانی: 4 «علوم 
بشری 23,33,35,38,39: 93 علوم پزشکی 51,244,297,298, 
4 99,301,331 2, 327,330,32۸ 
2 ۱ 2 72 531 علوم 
پیامبران 35 علوم تجربی 15,16,17,18,21, 22,23,24,25,28,29, 
7 3 50,51 38,460,489 2/3,81,82,83,84ه, 
8 90 9 ,19 14,2 06,2 2, 
4 ,434,438 علوم تعبدی 
شرعی 35 علوم جدید از دیدگاه اسلام(ارمغان روشنفکران)465 علوم 
دقیقه (غریبه)60 علوم ریاضی 36 علوم زمین شناسی 140 علوم زیست 
شناسی 241,249 259,512 علوم شهودی 35 علوم طبیعی 
23,25,26,32,3, 34,39,251,298 علوم ظاهری 34 علوم ظنی 
2رد علوق غعلی 5,219 لو یی 1و عاوم غنیی: 21 غاوم 
غیر حقیقی 33 علوم قابل تجربه حسی 34 علوم قرآن 50,59,347, 37 
علوم کیهان شناسی 133,206,142 علوم نظری 33 علوم نقلی 35 علوم 
و فنون بشری 29 علوم و معارف غیر تجربی 34 علوم یونان 15 علهز 
6 علی اطلال المذاهب المادی 32 علی,دکتر عبد الرضا 312 عمر ابو 
حجرردکتر احمد 83,129, 273,291 عمر بن خطاب 332,334 عمران 
2 عملکرد سمینار جهانی بیماری های مقاربتی 381 عمید الصیدلی, عمر 
محمود عبد الله 323,329,347,390,412, 426 عنصر اکسیژن 211 
عنکبوت 367 عنین 394 عوارض دماغی 339 عواطف 421.422 عهد 
جدید 320 عید غدیز. 421 -عید قطر ۰ 357 عید قربان: 257 عیسی: الخلبی 
129 عیسی (علیه السلام) 7 43,66,84,12, 42, 
510 49,2 ,21,222,246 2, 272,273,270 
2 :2 463,464,465 عیسی(علیه السلام)پیام 
آور اسلام 464 العین 470 


<<« غ« ۳ 


غار 255 غار حرا 482 غباری بناب,دکتر باقر 401 غدد بزاقی 423 غدد 
عرق 509 غدد فوق کلیوی 509 غده تیروئید 496 غده هیپوفیز 509 غدیر 


7 غذاهای پلید 307 غذاهای ممنوعه 327 غذای حلال 302 غذای نجس 
7 غرب 15,23,24,25,28,32, 174,202 غربی ها 24,30,33 غروب 
01 1,194 162,188,189,19 غروب آفتاب 420 غرور 
6 غریزه 384,385 غریزه جنسی 380 غزالی,ابو حامد 25,27,35,36, 
7 سل 87,314,349:354,355. 358,360,361 256,357 
3 غسل استحاضه 356 غسل تعمید 356 غسل جمعه 356,357 
غسل جنابت 359,361,370, 357 غسل حیض 357 غسل مس میت 360 
قمیل تفای 356 غفاء سلولی 29 عفای.ساطی وجم:1 27 لاف مخمد 
2 غلات 435 غیبت 402 غیرت 378 غیرت ناموسی 321 


اور ف‌ « ۴ 


فاحشه 7  (‏ ( ( ۱ 3 فارابی 10 13 فارسی 
7 2,326 فنتودالیسم 31 فتح مکه 376 
فتحعلی شاه 173 فحش 378 فحشا 377.382,402,427 فرانسه 
4 الفراهیدی,خلیل 470 فرایض دینی 400 فرج 306,370 فرد 
5 فردوسی:دکتر اشرف 519 فرزند 328 فرشتگان 
۷0 26,529 5, 261,438,525 
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فرشتگان عذاب 386 فرشته 388,476 فرضیه تکامل 252,253,254 
فرعون 43.56 فرعونیان 189 فرفره 177 الفرقان فی تفسیر القرآن 
3 الفرقان و القرآن 177,179,289, 432,490 فرکتوز 407,451 
فروع الکافی 363 فروغ دانش جدید در قرآن و حدیث 
5 ففروگرد دوازدهم 314 فرهنگ 76 فرهنگ 
اروپایی 31 فرهنگ اورینیاکی 256 فرهنگ بشری 318 فرهنگ پزشکی 
0 فرهنگ دانستنيها 159 فرهنگ روابط جنسی 382 فرهنگ 
سولوتره ای 256 فرهنگ عمید 325 فرهنگ غرب 31 فرهنگ قرآن 230 
فرهنگ ماگدالنی 256 فرهنگ موستری 256 فرهنگ و تمدن 76 
فریدمن,الکساندر 208 فساد 377 فسفر 408 فسق 493 فسیل 240 
فسیل شناسان 123 فسیل شناسی 258 فسیل های تریلوبیت ها 258 
فسیلها 252 فشار خون 422 فشارهای روانی 400 فصاحت 
7 0,219,227 فصلنامه اندیشه و 
رفتار 0 ۱ 401 فصلنامه ات پژوهشی دانشگاه اسلامی 
9 فصلنامه مصباح 284,510 فضایل 383 فضایل انسانی 396 فضل 
0 فضله 306 فطرت 268,303,363,452 فعالیت های جنسی 
5 فعل و انفعالات هسته ای 213 فقه 86,299 فقه اسلامی 
2 ففقه شیعه 87 فقهاء 540,541,542 فقهای شیعه 328,355 
فقیر 421 فقیه 23 فلاسفه 22,26,32,33,73, 109,249,528 فلاسفه 
غرب 33,326 فلاسفه یونان 109,120,243 فلامریون,کامبل 171 فلج 


341 فلزات 114 فلسفه 4 25,2 
05 ,96,7 فلسفه احکام ۵2 9 
2 314,317,373 8 ,3233260/33 


350,37 347, 370,373, 360,363,367 394,485 فلسفه 
اخلاق 35 فلسفه تاریخ 35 فلسفه اخلاق 35 فلسفه حسی 32 فلسفه 
یونان 26,109,442 فلک 158 فلک اسمان 110 فلی اطلس 
9 فلک الافلاک 26,127 فلک ثوابت 159 فلک قمر 
9 فلی نهم 26,127,133 فلک هشتم 27,133 فلوته خوس 170,185 
الفندی,دکتر محمد جمال الدین 132, 203 فوتون ها 95 الفوز الاصغفر 
0 فولادوند. محمد مهدی 148,449, 460,468,481,483,489, 550 
فهم قرآن 9 فی ظلال القرآن ۵ 452 
فیبرینوژن 328 فیثاغورث 170,185 فیزیک 34,38,41,209,288 فیزیک 
جدید 134 فیزیکی کیهانی 93,140 فیزیک نوین 49,96,167,209, 279 
فیزیکدانان جدید 167 فیض الاسلام 178 فیض کاشانی, محمد محسن 36 


فیکسیسم 249,250,251,270 فیل 258 فیلسوف 23,442 فیلسوفان 
2 فیلوکسرا 464 فیومی 468,470, 56,57 


<<« ق‌ 6 کاا 


قائمی,دکتر علی 394 قابیل 42 قارچ 409 قارچ های سمی 307 قاره ها 
6 قاضی 336 قاضی عبد الجبار 72 قاضی.محمد 170 قاعدگی 
2 373,552,553 قاموس اللغه 544 قاموس قرآن 
7 قاموس_ کتاب مقدس 110,111, 127,350,356,407 
قانون 82,269,298,384,548 قانون جاذبه 151 قانون جاذبه عمومی 
0 قانون زوجیت عمومی 286 قانون طبیعت 273 قانون علمی 
2 قانون علیت 62 القانون فی الطب 25,479,516 قانون گذاری 31 
قانون گریز از مرکز 150 قاهره 220 قبله 44,351 قتاده 98 
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قتل 328,338,378,379 قتل صبر 326 قدرت 117,121,143 قدرت 
الهی 43 قدرت بینایی 414 قذارات 362 قرائت 229,399 قرائت قرآن 


3 فران آخربن ساشت 291 القران الکسنم ع العلم الحدیت :163 


قرآن کر 6 1 


38,329,400 7 


7 5,76,7 7,685,903,101 ,64,65,66,6/ 608,74 4565/03 


,1005,1 1 1,1 14, 0 
,133,134,1 36,1 ۵6 
,1 8,10۵ ۵4 
232,235 230,239,243 
280,297 2 
310,324,351 
350353 4 
3 8 
,40 3,405 7 
,432,437 45 ۱ 7 
471,476,474 1 
04,505 ,506,5 11,513 
34,537,539, 9 


,121,12 4,125 7 
14,1 9 
,199,206,2 1 7 
,2 44,247,211 7 
,304,305,307,312,313 
332/3360333 9 
3 8۵ 
389,391 ۱ ۷0 
,418,4 4 9 
460 (۵ 
,488 ,49 3 ۸ 0 
14,232,529 ,51 
۱, 9 


4 قرآن و آخرین پدیده های علمی 99, 163,196,205 
القرآن و الطب الحدیث 312,323, 329,360,373,384,408 القرآن و 
الطب 281,287,289 485 القرآن و العلم الحدیث 48,102 
13 01( 0 9 2 
6 القرآن و العلم 102,162,165, 166,177,214 
القرآن و العلوم 317,353,426 قرآن و دانش پزشکی 485 قرآن و 
دیگران 30 قرآن و طبیعت 486 قرآن و علم امروز 109,198,199, 
2 قرآن علوم روز 100,317,323 
4 0 3 534 قران م اوه ظیعت 298 القران-شحلین 
قی عضر العلم 175,190 الفران‌تمحاوله لفیم عضری 263 فرب آلمن با 
9 قربانی 419 قرشی,سید علی اکبر 141,427 قرض دادن 398 
قرقره 177 قرقوز,دکتر احمد 8( 


۶۸ 4 39,407,446 3., 
3 4 ,4<6, 
8 ۱ ,18 14,5 ط, 


153 0 


,443, 445 (۵4 
,490 ,495 4۸9,499 ,5 6 
31 35,542,545 ,8 


63 قرنیه 413 قرون وسطی 


7 قروینی 250 قساوت قلب 315,327,329,330 


قسم 357 قسم های قرآن 45 قصاب ها 321 قصه جنین 546 قصص 
عهدین 24 قصص قرآن 146 قصه گویان 298 قضای حاجت 390 قضای 
روزه 419,421 قضایای اعتباری 33 قضایای اولیه 50 قضایای حقیقی 34 
قضابای شخصی 33 قضایای کلی حقیقی 33 قضایای یقینی 52 قضیه 
علمی 50 قطار 49 القطب الراوندی 73,74 قطب جنوب 187 قطب 
شمال 188 قطب مفغناطیسی 187 قطر استوائی 187 قطر قطبی 187 
عقلی 51 قطع نسل 380 قلاب ماهیگیری 255 قلب 
5 322 6 3 41 
7 7 507 497, 496, 4 0 
7 قلبهای نابینا 405 قم 18,30,39,40,70,86, 
6 قمار 332,333,334,335 قماربازی 332 قمر 
8 قمیحا, نزیه 175,190 قند انگور 407 قند خون 340,346 
قند میوه 407 قند نیشکر 407 قواعد تفسیری 16 قوانین اسلام 43,63 
قوانین حاکم بر طبیعت 22 قوانین حرکت 152 قوانین کلی حرکت سیارات 
0 قوای روحی 421 قورباغه 464,485 قوم ثمود 55,56,74 قوم عاد 
4 قوم لوط 74,385,387,388, 390 قوم نوح 56,142 قوه بینائی 
4 قوه جاذبه 239 قهرمانان تمدن 150 قهوه 484 قیاس فقهی 87 
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,215,230,271,287,383 1 3 ۵4 
959 518,521,523, 8 


ور کی »» << 


کابلون ۸ کالشین 2 لس 107 کارت زو مس 
هازراتل رل 


ک)ابه ضمیمه تعبیر قرآن آربری 224 کارخانه های مشروب سازی 410 
کارشناسان امور جنسی 393 کارل,دکتر آلکسیس 464 کاشانی,ملا فتح 
الله 59,288 کافر 226,383,500 کافران 400 کالبد شکافی 
7 کالج کامبریج 150 کامو,آلبر 41 کامیول 435 کانادا 323 
کانت 23 کانون خانوادگی 381 کاهش احتقان خون 358 کبالت 344,435 
کبد 328,339,343,345,412, 423:450,496,509 کبوتی 165 کپرنیک 
5 کیک زدن 307 کیلر 150,159,170 کتاب 
9 - 2 کاب الحدود 336 کتاب مقدس 
0 66 111,120,127 219,249,305,313,319, 
9 7 388,391,407, 378,387 420,466 کتاب 
هدایت 231,276 کتاب های آسمانی 364 کتاب های پزشکی 379 کتاب 
های فقهی 379 کتابخانه 298 کتابخانه مسجد جعفری(قیطریه) 127 
کتابفروشی اسلامیه 288 کتابهای آسمانی 73,85 کتابهای فقهی 417 
کتابهای مقدس 23 کتب آسمانی 318,330,361 کتب مقدس 417 کترون 
9 5 283,286, 280,281,282 کنف 447 کثافات 
2 مخ 412 کدورت 393 کر 63 کرات 27,94,104,140,153, 
8 کرات آسمانی 99,108.115,. 118,119,129,142,147, 
1 21 کرامت 54,62,63,65 کرامت انسانی 
0 کربلا 401 کربن 114,241,435,440 کرسی 27,128,133 کرسی 
و عرش 128 کرم ابریشم 463 کرم ترشین 320,323,324 کرم ترکین 
3 عرم کدو 322 کرم کدوی خوک 322 کرمانیون 255 کروموزوم 
8 5 کروی بودن زمین 188 
کرویت زمین 186,189,190, 191,192 کره آنش 159 کره آسمانی 
۵4 کره آفتاب 165 کره بخار 102,104 کره خاک 179 کره زمین 


2 عره قمر 159 کره مسکونی 197 کره نهم 159 کره هشتم 
9 ره هوا 159 کریاتینین 328 کریسی موریسین 246 کشاورزی 291 
کشتی 158,168,187 کشش بار الکتریکی 239 کشف الکل 298,335 
کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد 59,60,65 کشمکش 331 
کشورهای اروپائی 381,382 کشورهای اسلامی 28.382 کشورهای شرق 
مدیترانه 381 کشورهای غربی 30,343,347 کعبه 365 کفار 
64 کفاره 370,418,419,421 کفاره ظهار 419 
کفاره قسم 419 کفر 556, 94,101,397 کلام عربی 72 کلر 408 کلرور 

یم 413 کلروفیل 240,408 کلسترول 311 کلسیم 
0 کلیانتوس اسوسی 170/185 کلیسا 
6 کلیسائیان 28 کلیه ها 423,496 کم اشتهایی 
04 کم خونی 322,342,393,394, 409,416 کمال معنوی 
4 معمبریج 246 کمپانی, فضل الله 490 کمردرد 393 کنت,آگوست 
4 کنترل عواطف 346 کنترل غرایز جنسی 422 کنتیسانس 441 کنیاک 
1 کنیزان 391 کوارک 95,279,283 کواکب 97,158 کوپرنیک 
1 کوپرنیکس 170 کوپرنیکوس 171 کوتوله سفید 209 
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کوچه ها 365 کودک 249,255,409,429, 430,431,432,444,489, 
8 515 490, 4 5۱3950 کودکان 
6 095 کورساکوف.سرگی 346 کوریون 
3 کوستلر آرتور 160,170,171 کوسموزون 246 کومز 
0 الکون و الانسان بین العلم و القرآن 242,263,516,542 کوه صفا 
6 . کوهها ‏ 106,109,119,125. ۰ 141,173,183,/184,185, 
6 کهانت 64 کهبانگ 97,145 کهکشان 95,145,160,163, 
3 کهکشان راه شیری 49,116,132 162 
کهکشان شجاع 145 کهکشان های دور شونده 96 کهعشانها 
0 1133 142,148,208 کیسه صفرا 
2 کینسی,دکتر 393 کینه 334 کیهان 41.95 کیهان اندیشه 231 کیهان 
شناس 109 کیهان شناسان 94 کیهان فرهنگی 225,226 کیهان و راه 
کهکشان 97,145,208 210 کیهان شناسان 209 کیهان شناسی 
9 :15 


که 
اور کگی»» << 


گارتتر 401 گاز 99,101,112,115,116. 118,119,121,133,212 
گاسترولاسیون 495,509 گالیله 24,30,159,171,173, 177,190 گامت 
2 گاموف,زرز 95,100,146,184. 212,246 گاو 
6 335 گاهواره 175,176 گذشت زمین 184 
گذشته و آینده جهان 117,123 213,241,246,258,264, 
6 9 539, 490,504,527 گرانش 95 گرانولوم 
آمپاشتی 391:389 گربه 254 کردش خون: 4126 کردش زمین 139 کردشن 
وضعی 188 گردو 123,177,240,459 گرده 287 گرده افشانی 
1 گرده گل 412 گرز الدین,نعمت الله 402 گرگ 326 گرما 
9 گروههای التقاطی 33 گروههای مارکسیستی 29 گریپ 414 
گسترش جهان 143,144,145, 146,208 گسترش زمین 125 گلاوبوبین 
8 گلبول های قرمز 344,409,416 گلبولهای سفید 317,325,329, 
89 گلدمان 465 گلشنی,دکتر مهدی 298 گلوکز 407 گلوکوژن 329 
گلوکوسید استراستیل 412 گلوناس 410 گلها 291,406,408 گمراهان 
7 گمراهی 397 گناه 43,327,332,336,421. 422 گناهان 
0 گناهان کبیره 308,309,379, 389,392,393,394 


گناهکار 377,388 گناهکاران 147,320 گندم 435 گنهکاران 143 گوارش 
3 گوردن 342 گوریل 254 گوسفند 305,326,335 گوسفند مرینوس 
23 . کوتتندان. . 252/253 تون بنرفشفن 395 . . گونشن 
73,509 532,533 529,530,531 535,536,537 534 
کو نت 203,11 گوتفنت خوت 99 2 873 
4 ۰ گوشه گیری 393 گوشهای کر 405 
گوگرد 408,435 گونز 123 گیاه 118,202,236,251,524 گیاه شناسی 
1 گیاهان  ,27,98,106,113,114‏ 123:125,200,240,241, 
7 0*2 6 ۱0*22۱ 
23, 778,291,292 436,553 


لاپلاس 99 لارسون 400 لاری 23 لاغری 393 لاک پشتان 258 لاک پشت 
ها 123 لاله 397 لامارک 249,250,251 لایه ۱۷6 اتمی 130 لایه ۲۷ اتمی 
0 لاید!۱ سولکولی 130 لایه 0 انفی:0 13 لاية آفینون .491 
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لایه خلاً 130 لایه کوریون 4191 لایه های هموسفر 130 لباس 
6 لتونها 95 لسان العرب 179,447,481 لطایف قرآنی 
6 ععاب دهان 335 لفت 33,35,136,181 لغت عرب 261 لغویین 
1 502,503,511 لقاح 286:287,288,290, 247, 
8 42443 471,475,480,497,519, 523 لقاح ابرها 
0 لقاح بادها 293 لقاح گیاهان 288,289,290 291,293 لقمان 149 
لواط 385,386,387,388, 389,390,391 لواط شونده 389 لواط 
عرضی 0 لواطکننده 389 لواط مرضی 390 لواط مسئول 390 
۳ 6 3 اوسیت 109 لوط(علیه 
السلام)388,391, 386,387 لوقا 420 لوله آزمایش 246,247 لوله های 
تناسلی 454,455,514 لوله های زهدانی 459,469 لومتر,زرز 144 لیپاز 
1 لنه, کارل 278,279 لیونز 400 


اور م‌ مه اج 


امه ده ها سس 9 سا خی تعاس اشنا ط سای 
2 ما بعد الطبیعه 171 ماده 31,94,251,279 ماده اولیه حیات 249 
ماو الم ضیا ی 260۰ ما کی و واران. و 2 هار کشمتها 31 

مار مش 292 او 4 مارا د12 سشارش. حودامی. ۸05 
مازوخیسم 390 ماساژ 352 ماساژ سوئدی 352 موسسه الاعلمی 
مالاریا 344 مالیات 332,338 مالیخولیا 393 موّمن 379,382 مذمنان 
37738339195 :400- مقمنین. 405 ماأمون :25 ماوراعطبیعت 
7 ماوراءطبیعی 275 ماورای طبیعت 23,26,34 ماه 
32,133 131,1, 6,45 2, 6 ,35,154 1, 
0 3,1,1 ماه رجب 421 ماه 
ما مان فا ره ام ی ای 299 اه 
دانستنیها 484 ماهنامه مکتب اسلام 190 ماهی فروشان 321 ماهی ها 
ماشان وم دار ود 2 فاشت مسا 290 ماه داد 
مفظط 510 ماما و2 ساغ:۱۱9 سا کسی. 207 صاحت کهای 
شناختی 208 مبالغه 179 مبانی اعتقادات در اسلام 184 مبانی فلسقی و 
علمی یونان 25 مبانی کلامی 85 مباهله 273 مبدا هستی 44,154,362 


مبشری,دکتر اسد الله 109,204 257,442 متثرولوژی 288 متاستاز 
8 متافیزیک 23,35,117,121 متکلمان 22,23,26,32,61, 65,528 
مثالهای علمی قرآن 43 مثانه 306,459,509 مجاری تنفسی 415 
مجازات 309,377,382,383 مجاهد 472 مجرمین 387 مجسطی 127 
مجلسی,علامه محمد باقر 27,66 127,128,452,479,515 مجله 
اطلاعات علمی 167 مجله بینات 36,46,134,225 مجله دانشمند 490 
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی 399,400 مجله طب و تزکیه 398 
مجله کیهان اندیشه 228 مجمع البیان فی تفسیر القران 37,38, 
0 2 7 3 299 
8 ۱ 02,5 مجمع الفکر الاسلامی 347 
مجموعه بی نهایت 890 مجموعه سخنرانی همایش نقفش دین در بهداشت 
روان 101 مجموعه سخنرانیهای سومین کنفراننس دار القرآن الکریم 40 
محارم 379 محاسبات ریاضی 203 محاسن التأویل 129 محال عادی 62 
محال عقلی 60,62 محال نقلی 62 محبت 360.376,402,530 
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محدتان 32 محذورات شرعی 247 محصن 379 محققان 238,402 
محققان باستان شناس 254 محمد بن سنان 357 محمد عبد العزیز,دکتر 
عبد الحمید 409 محمد قطب 32 محمد محی الدین.حسین ناجی 226 
محمدی.سید محمد امین 97,145, 208 محمود,دکتر مصطفی 73,263 
محمودی,عباس علی 132,200 محیط استوائی 187 محیط الوده 386 
محیط زندگی 368 محیط زیست 318,365,368 محیط قطبی زمین 187 
مخالفان اعجاز عددی قران 226 مختصر ابن کثیر 157 مدار جنوب 194 
مدار شمالی 194 مدار نجوم 158 مدارس 365 مدخلی بر آموزه های 
جهان شناختی اسلام 171 مدرسه للامام امیر المومنین(علیه السلام)30 
مدرسه پزشکی 298 مدنی 221,376 مدینه 125,177,313,326, 
9 مذ هب اسلامی 231 مذهب 9 مره العقول 452 
خراعل افش ۲۱۱ مراعل آفرشس ارم 6۱ مواعل داش حیان 120 
مراحل تعامل 251,266 مراحل خلقت 110,120,121, 243,299 مراحل 
خلقت انسان 264,265,432 مراحل زیست شناختی تکامل 260 مراکز 
درمانی 409 مراکز علمی 85 مراهقه 390 مرتاضان 62,63:65 مرتد 
4 9 97, 5 ,306,312,313 
5 3 مردار خواری 317 مردان پای دامن 
7 مردان روزه دار 417 مردانگی 337 مردگان 356 مرزهای اعجاز 
۹9 مرزهای نجوم 145,146,160 المرسی,ابن ابی الفضل 35,36, 
محمد حسین 166,178 المرکز العربی للکتاب 47 مرکز جهان 159,185 
مرکز کهکشان 168 مرکز نشر کتاب 136 مرگ 264,306.310.322, 
51 ,339,431,432 559,560,561,562,563 مرگ خورشید 
5 مرگ قلبی 562 مرگ مغزی 562 مری 342,343 مریخ 
0 0 مریض ۰ 421 مریم(علیها 
السلام) 74,275 43,66,2, 419,420,462,463,465, 466,525 مزامیر 
0 مزودرم 496,504,509,511, 12 مرک داران 284/285 مس 
میت 7<ظ3 مسائل بهداشتی 384 مسائل جنسی 422 مسابقه تسلیحاتی 
6 مساجد 354,357,365,366, 370 مسافر 418,421 مسافران 
9 مسئله حجاب 369 مسایل جدید کلام 10<ظ مسایل جنسی 368 
مست 333,337,340 مستحب 357,363,364 مستدرک الوسائل 
2 مستمسک العروه الوثقی 366 مستی 333,337,338,339 
مسجد 298,357,366 مسجد الحرام 357,368,370 مسجد النبی(صلی 
الله علیه و آله)357,370 مسجد توسان 227 مسح 348,350,351 مسخ 


4 مسدس 187 مسرفان 308 مسرفین 387 مسکر 331 مسکرات 
6 331,333 239 مسلمانان 9 ,1 
4 3 3<0,31, 6 6 ۲( 
2 97,2 2, 9 330333 
8 مسلمانان و دانش جدید 298 
و ایح مس امد ک مسوای رو ود ترا ره 
۵4 9,371,384 سیحیان نجران 273,275 
مسیحیت 67,127,356,368, 420 مسیر تکامل 263 مشائین 26 
مشارق 189,191,192,195, 196,202,203 مشارق و مفارب 186 
دوک لفظی 136 مشتری ‏ 26,116,127,.129, 
۸ ,130,131 مشرق ۵ 7 
5 :+ 


ص:603 


3 مشرق ها 186 مشرقین 193 مشرک 377 مشرکان 326 
مشرکین 126,247,302 مشرکین عرب 73/369 مشروبات الکلی 
8 339,340,341,342,343.. .۰ 345,346,347 مشکلات 
بهداشتی 384 مشکلات جنسی جوانان 394 مشکینی اردبیلی,ایه الله علی 
6 259,260,262,265, 257 269,270,272, 266,267 276,526 
مشیمه 488,490 مشیمیه 393 مصالح و مفاسد احکام 85 مصباح الاصول 
3 مصباح الزاثر 489 مصباح اللغه 57,248,468,470, 501,511 
مصباح المنیر ‏ 56 مصباح یزدی, محمد تقی 4« 
72 441 ,329, 8 6 1+ 
5 1,۱ 1, ۸ ۱ 2( 1+ 
6 ۵ ۰/0 325 مصر 
3 722 17 7 مصطفوی,حسن ۰ 55,58,94, 


606 134,130 8 445 248,438, 
2 5 مصلحت 85 مصلین 391 مصیبت 
1 113 مضفغه ۵ +4 
۱۵4 2 ۷0 40 495, 


۰,7 ۰ 4 115125135 532,559 
مضمضه ‏ 350,353 مطالب شگفت انگیز قرآن 100,144, 
3 11 3 1 + 
1,190,219 ۱1 2222۱ 
5 5 5 135 519 484,485,490,507, 532 مطبخ 298 
مطبعه العرفان 289 مطبعه الغری 103 مطهرات در اسلام 314 
مطهری,شهید مرتضی 31,32,369 مظفر 33.56.86,87 مع الطب فی 
القرآن الکریم 408,516 مع القرآن فی الکون 132 معاد 
2 ۱ معادشناسی 429 معادن 
6 معارف الهی 40 معارف دینی 45 معارف 
قرآن 3 32 8 1 
5 119,15 5 11 
9 56 55 441,495 معاشرت 360 معالم 
القرآن فی عوالم الاکوان 190 معاملات حرام 320,327 معانی و نظم 
قرآن و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 130 معتزله 72 
معجزات انبیاء 56 معجزه الصلاه فی الوقایه من مرض دوالی الساقین 
6 معجزه القرآن 408 معجزه القرآن الکریم 220,221,227 المعجزه 

القرآنیه 7 ,-(1 معجزه القرن العشرین من کشف سباعیه و ثلاثیه اوامر 
القرآن الکریم 222 المعجزه 225 معجزه 15,17,21,29,54,55, 


1 5 62,:63:64:65,66:67, 68,69,71:73:77:79, 
0 ۰ معجزه ادبی 72 معجزه اعداد 223 
معجزه بلاغی قران 6 معجزه جاوید 9 معجزه علمی 99 معده 
3, 39,342 423,539 معرفت 34 معرفت تجربی 23 معرفت 
دینی 23 معرفت فطری 41 معرفت یقینی 34 معرفت,آیه الله محمد 
هادی 59,76 77,98,147,152,238. 239,250,373,408,432, 
5 0 515,517,521, 504,507 معری,ابو العلاء 
5 معلولیت های عضلانی 342 مغارب 189,191,192,195, 
3 مفغرب 49,158,171,187, 188,189,190,192,194, 
6 مفرب ها 186 مغربی,عبد القادر 129 مغز 
7 مفزهای الکترونیکی 224 مغفرت 417 مفاتیح 
الجنان 489 مفاتیح الغیب 25 مفاسد اجتماعی 348 مفاسد الکل 339 
مفتاح العلوم 72 المفردات فی غریب القرآن 54,55, 


,1360,/15 9 6,۱ 4 
2 0 7 12 ۵ 
457 9 ,372,434,44 3,445 453 


3 550,5, 493,494,501 مفسده 85 مفسران 27,30,32,38,605, 
5 )19,1 1,1 8, 


ص :604 


2( 135 2 2 
8 542,545, 530,540,541 560 مفسران 
اسلامی 31 مفسران سنی 28 مفسران شیعه 28,333 مفسران شیعه و 
سنی 30 مفسران قرآن 122,244,396, 438,553 مفسران مسلمان 
9 مفسران مسیحی 24 مفسران معاصر 40,42 مقابله 47 مقاربت 
6 مقاربت جنسی 340 مقام پیامبری 526 مقایسه ای میان 
تورات,انجیل,قرآن و وله 21 
05 1 1 4 2 
۵4 مقاییس اللفه 57,176,448,457, 481,501,511 
مقدسین 127 مقعد 390 مکارم شیرازی,آیه الله ناصر 17,30, 


,121,1 45,15 3 31,۰40,423 13 
,2 47,201,22۸ 1 ,17 3,2 10,22 4 
,440 ,45 3,45 8 273,290,316, 8 
02,507,۱11, 7 472,40۵  (( 9 


2,1 ,520,521,524 38,555,558 5, 533,535 561 مکتب آتمی 
9 مکتب الاعلام الاسلامی 200 مکتب مراغه 171 مکتبه دار الفتح 198 
مکتبهای لحادی 23,26۶ مععب 18 مکلف 421 مکه 
6 125,220,313 مکی 5 3 2 مس 
8 7 ملاتک,دکتر سید عباس ‏ 485 ملائکه 
11, 117,121,127 199,205,223,262,475, 527 ملاقیح 287 ملخ 
5 هلکائین عستلن. 414 ملکانین. 416 ملکه رتور عشسل. 412:463 
ملکیان مصطفی 284,510,512 ممکنات 154 من الاعجاز البلاغی و 
العددی للقرآن الکریم 226 من علم الطب القرآنی 317,390, 
7 من علوم الارض القرآنیه 272 منابع آب 125 منابع 
اقتصادی 42 منابع شش گانه شناخت 40 منبع تولید 42 المنتخب فی 
التفسیر 129,10 منتخب نشر شورای عالی امور اسلامی قاهره / 
منجمان 27 منجمان ارویایی 171 منجمین 522 منشاً پیدایش انسان 299 
منشاً پیدایش حیات 2۳57 منشاً پیدایش موجود زنده 259 یعنا حیات 
بِِ ۰ منشاً خلقت ِِ منطق 86 ۳ ,35 المنطق 9۱097 9 +23 
137 ِِِ 33 اما العددیه فی القرآن العظیم 222 منظومه 
خر شید .مر کزق 171 منطومه رمین مر کری. 171 متظو مه تیار اق :205 
منظومه شمسی 97,102,113, 49, 1 ,16,116,126 1, 
0 8,177,205,209 ۰164/16 210 منظومه ها 
1 منکر 387 منکرات 427 منگنز 408.435 منی 


7 0 227 9 5 32 
0 1 3291 8 5( 443,445 442, 
7 5 450,45 0 6 439 
5 55 555,559 منیزیم 
5 مواد سمی 359 مواد غذائی 275,343 مواد قندی 
5 مواد مخدر 339,347 مواد مذاب 168.179 مواد معدنی 
8 موازین تفسیری 39 الموافقات 37 مواهب آفرینش 308 موتاسیون 
2 موجبه جزئیه 231 موجبه کلیه 231,232 موجود زنده 244 موجودات 
تک سلولی 251,257, 271,277 موجودات ذره بینی 199,240,251 
موجودات زنده 23+ 0 ۱ 22 
0 موجودات ماوراءطبیعی 120 موجودات 
موسوی راد.سید حسین 421 موسوی لاری 184 موسویزهرا 399 
موسی(علیه السلام)84, 4356:6667 221,313,319,330,420 
موشیقی: 77/402 موسیقی خاص قران 403 مومتیقی قرآن 73 موننتین 

9 موش 321,464 


ص:605 


موعظه 451 مولیبدن 435 مونتاژ 245 مونیکا 465 موهبت الهی 337 
مویرگ های مغزی 416 مهاجری.مسیح 269 مهبانگ 94,104,105,145 
مهبل 371,459,460,461, 469,474 مهر 315.327.383 مهندسان 
0 میانه روی 308 میت 313,314,357 میته 317 میخ 184 
میردامادی.سید حسین 203 میرزا محمدءعلیرضا 9,175 
1 میرزا محمد.علیرضا 174 ميیر زمانی.سید محمود 
9 میرمحمدی ,آیه الله سید ابو الفضل 67, 68.72,73,78 میزان 
الحکمه 34,568,363 المیزان فی تفسیر القرآن 22,26,27, 


:321,39 ۰۹7 , ۱ )۱ ۱"( + 
2۸2 ,8,100 9, 8,81 7؛ 1 1200,122,1286,1, 
57 ,139,137,139 6 10 163:180, 
2 37,232 2 5 30,303 
9 3 4<3, 0,523 ,491,495,502 
338 میکروب 6 ,291,30 


7 ۰ میکروسکوپ 
7 433,485,486 میکروسکوپ الکترونیکی 560 میکرونو 
کلئوس ها 285 میل جنسی 344 میل جنوبی 194 میل شمالی 194 میلر 
6 میمون 255.258 میمون ها 258.259 میمونها 254,255,274 
میمونهای انسان نما 251 مینای دندان 509 میندل 123 میوتوم 510 میوه 
0 میوه گندیده 306 میوه جات 435 میوه ها 283 


ورن ۱۳ 


نائبان مکتب تصوف 220 نتاندرتال 255,256 ناتوانی های جنسی 
4 ناخن 509 ناراحتی های روانی 390 نارسایی های خونی 344 
ناسخ و منسوخ 50 ناقه صالح 67 نامحرمان 382 ناموس 321,378 
نباتات 256,284 نبش قبر 314 نبوت 31,52,58:60,61,65, 
3 ۰ 26 نبوغ ‏ 31 نیتون 
159 3 ا از طهیی. 9/178۰ خاسات 
2 9,351 366,368 تجاست شراب 336 النجدی,حمید 118 
النجدی,دکتر ابو زهرا 226 النجدی,دکتر حمید 323 نجس 327,336,356 
نجف 103 نجفی,گودرز 100,144,149 152,153,163,175,181, 
1 +( 5 291,435 


2 نجوم 25:93 النجوم فی سالکها 115,213 نجوم 
یونانی 26 نحر 314 نحیما 420 نخاع 448,496 نخاع شوکی 450 نخل 
رد29 "ندوی‌سید. ایو الکسن. 32 نی 7و خر و مانه 
4 55 نری 306 نرینه خرما 287 
نزدیکی به خدا 403 نزول باران 145,154,253,290, 291,293,522 
نزول سوره های قرآن 221 نزول قرآن 15,44,67,75,155, 
1 9,1 104,17 ۱/۸۵ 2 2,: 4 << 
نژاد. محمد 159,176,194,298, 335 نشاط 350 نشر دار القرآن الکریم 
100 نشر دانشگاهی 2/2 نصارای نجران 274 نصر,د کتر سید حسین 
1 نصوص شرعی 238 نطفه 237,241,242,243,247, 


202 2 4 ,2 25 2 4 
,430,431, 432,435 6 2 4 
,450 , 455 ( ۷ ,440 ,44 1,46 ۷ 
49,4 ۵ 2 + ۵ 


8 524,527,529,536 نظافت 87 نظافت 
جزئیه 27 نظام تشریع 74 نظام ریاضی 221,223,224,227 نظام عالم 
4 نظام عدل 74 نظام هستی 212 النظریه القرآنیه الکونیه حول خلق 
العالم 103 


ص:606 


نظریه انفجار بزرگ 103 نظریه بطلمیوسی 75 نظریه تکامل 
1 6 نظریه 
تکامل از دیدگاه قرآن 269 نظریه تکامل انواع 28,262,270 271 نظریه 
ثبات انواع 249,264,269, نظریه ظنی 50 نظریه های کیهان شناسی 
یونانی 127 نظم 89,126 نظم جهان 173 نظم ریاضی 
0 231,232 نظم ریاضی قرآن 219,230,231 نعمت 
های الهی 180 نعوظ 445 نفاس 357 نفاق 31,396,397 نفخ روح 
4 نفس 
2 تفس واحده 271 نفیسی,دکتر ابو تراب 507 نقرس 
6 نقره 335 نقش دین در بهداشت روان 399 نقصان 
حافظه 393 نکاح 378,392 نگاه حرام 383,421 نگرشی به علوم طبیعی 
و قرآن 192 281 نماز 3 327, 444,89 
4 323433:33 4 325 
2 426,127 نماز جمعه 360 نماز ظهر و 
عصر 193 نماز مغرب و عشاء 193 نمازگزار 327,350,363,365 
نمازگزاران 227,365,391 نمازهای یومیه 226 نمک 290,439 نوترون 
9 نوحح(علیه السلام)126,222,268,269 نور 94,110,117,121,167, 
7 نور ملکوت قرآن 464 نورانیت 
باطتی:. 7دد. ,نقروز. 397. تور ابه . الله. خسنین: 1424:190۰ 
64 1 تنوشابه های الکلی 341 
نوفل, عبد الرزاق 1 1 4 21203 
9 22 72 22(« 
6 5 374,460,477 537,546,548 نوکائین 414 نویسندگان 
عرب 162 نویسندگان مصری 485 نهاد جرار,ءبسام 220,224,227, 231 
نهایه الایحار فی درایه الایحار به 72 نهج البلاغه 98,107,112,141, 
5 نهضت ترجمه 25 نهنگ ها 110 نیازمند شیرازی,یدالله 
9 4 نا زمند, رضا 36 نیت 354,417 نیرک آب 
0 تیرنگ آب 350 نیروی برقاطیس 97 نیروی جاذبه 115,148,149, 
8 5 تنروی جنسی 394 نیروی گرانش 209 
نیکبخت نصرآبادی, علیرضا 398 نیکوکاران 147 نیکوکاری 192 نیوتن 
۵0 ۵( 1 


<<« 9 ما۳ 


واجب 357,364 واجب کفائی 314,366 واریس 426 وازلین 410 و 
اسپرم 247 واکنش های هسته ای 6 95 و انديشه 379 وانیایس 
بیشوف,زرژ 239 وبا 317,319,352 وباء 310 وجدی,فرید 32,73 وحدت 
9 وحدت خلق 282 وحدت روان 399 وحی 23,29,30,45,52,89, 
3 325,330,365,404,406, 433,482,534 
ودکا 331 ورائت 473,476,477,478 ورزش 358,426 ورم روده 311 
ورم غشای خارجی مغز 342 ورم مثانه 346 ورمیفوژی 323 وسائل 
الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه 141,314.315,328, 
1 وسوسه های شیطانی 401 وصفی,دکتر محمد 491 وضع 
حمل 503,521 وضو 348,349,350,351, 352,353,354,355,370 
وعده عذاب 378,382 ولکوف 170 وندیداد 314 ویار 311,546 
وبت,برایت 42 ویتامین 329,342,344,407, 408,409,416 ویتامین ها 
2 ویروس 281,478 ویروسها 201,310,464 ویژه,دکتر هوشمند 
0 ویسکی 331 ویلارددری 97,145,208 ویلیام هاولینگ, استفن 
4 وبلیامز, ترورای 144 


جری »)اعد 


هابل 144 
ص: 607 


هابل,ادوین 95 

هابیل 42 

هابیل و قابیل 31,41 

هارون 313 

هارون الرشید 25 

هاروی 433,477 

هاشمی نژاد,عبد الکریم 289 
هاکس,جیمز 110,111,127, 350,407 
هاگ های زنده 246 

هانز,پروفسور 245 

هبوط خورشید 161 

هیارین 484 

هتروژن 496 

هدایت 15,37,38,39,40,41, 45,62,64,65,297,397, 418 
هدایت دینی و معنوی 40 

هذیان ارتعاشی 346 

هذیان گوئی 346 

هراکلیت 110 


هرثل 197 


هرکلیتوس 187 
هرکیل 163,169 


هسته 212 


هفت آسمان ۵4 60,2 2, 7 106,108,121 
31,132,133 30,1 129,1, 1386,139,140,141,142, 196,205,206 


هفت آسمان و زمین 126 

هفت دریا 138 

هفت زمین 130,138,140,206 
هفت گانه بودن آسمانها 27 

هلبا 424 

هلیوم 114,167,209,213, 95 
همایش نقش دین در بهداشت روان 399 
همجنس بازی 385,388,389, 391 
همجنس گرایی 386 

همسایه 378 

هموژن 496 

هموگلوبین 416 هند 17,28 

هندسه 36,39,47,190 

هندوها 303 


تما 277 


هوا 158,201,328, 109 
هواپیما 163 

هواشناسی 140,288 
ههد( غلیة السلام) 222 
هورمون جنسی 408 
هورمون نباتی 408 
هورمونها 412 

هورمون های جنسی 422 
هورمونها 329,330 
هوفمان,دکتر 393 
هومانابر 254 

هویل, فرد 96 

هیئت 47 

هیئّت 26,93,99,110, 
هیئت 26,32,33,34 
هیئت بطلمیوسی 0 24 0 9,1۱ 127,12, 


7 ۹»2۵ 12062 
اش و 162139 
هیئت جدید کپرنیکی 197 


هیئت قدیم 161 


هیتوزر کنر مخمه خن 152227 
هیجان زدگی 346 


هیدروژن ۵4 9 ۸ 18,167 1, 
35 ,213,215,236, 441 


هیوم 28,34 


ری » اد 


یاد خدا 338,400 

یأس 400 

یافته های اخترشناسی نوین 150 
یافته های کیهان شناسی 210 
یبوست 322,412 

یحیی(علیه السلام)356 
یخبندان 123 ید 408 

ید بیضاء 56,67 

پرقان 343,551 

پرقان عفونی 321 

یزدانی عباس 228,231 
یکتایی, مجید 144 

یکشنبه 112 


یوئیل 420 

یوسفی لویه, مجید 399 
یونان 25,30,32,85,187 
یونانیان 133,187,191 
یونوسفر 130 
یونیزاسیون 441 


یهود 4,3,0 11,2 3 ان اد 
0 ۱ 3 


بهودی 88 
بهودیان 120,132,142,319, 322,355 
بهودیت 67,420 

نون 35 

ص:608 


فهرست منابع 


القران,دار المعرفه.دمشق. 
2احمدی,محمود,1 137 ش‌,اعجاز عددی قرآن کریم و رد 
شبهات, انتشارات احمدی,بی جا. 


3-احمد حامد,دکتر حامد, 1996 مرلایات العجاب فی رحله الانجاب:دار 
القلم‌شته امه الاولت: 


راد ای ات الم ی ایا ی 
مدبولی,قاهره. 


<5-اسماعیل پاشاءدکتر عبد العزیز.بی تا ترجمه غلامرضا سعیدی, اسلام و 


6-آسیموف,ایرای:1361 + ترجمه. علیرضا توکلی :ضابری: اکتشافات: فرن 
7-افتخاریان سید جواد,1362 ش,قرآن و علوم روزانتشارات 
افتخاریان, تهران. 


8-امین, احمد, بی تأء ترجمه بهشتی,لاری و امامی,راه تکامل,انتشارات دار 
الکتب الاسلامیه, هفت جلدی. 


امین شیرازی, احمد,1373 ش,اسلام پزشک بی دارو,دفتر انتشارات 


0-انجمن کتاب مقدس ایران, 1932 م,کتاب مقدس,تهران؛ 
شام ان اسیل و صلحنات آبا های خه ۵۸ یر 
اخگاهساسانه اسا هرا نها و 


قدیانی, تهران. 


القرآن العظم ای ص ی ی احکام البناء ۳ ۳ 


14 ۳ ثِ ش‌ ارف وی دتر الله ی ی ای 
نوم : 


و همین کتاب تحت عنوان«عهدین, قرآن و علم»توسط حسن حبیبی ترجمه 


و نیز ترجمه عربی آن تحت عنوان«التوراه و الانجیل و القرآن و العلم 
الحدیثت»توسط انتشارات دار الکندی, بیروت, 1398 ق. 


ص :609 


و نیز ترجمه عربی تحت عنوان«دراسه الکتب المقدسه فی ضوء المعارف 
الحدیثه»توسط دار المعارف, قاهره.8 197 م. 


نشر دانشگاهی,تهران. 


7-بازرگان, مهدی,3 135 ش,باد و باران در قرآن,به اهتمام سید محمد 
مهدی جعفری. 


8-البحرانی,سید هاشم الحسینی,1334 ش,البرهان فی تفسیر 
القوان,داد الکتت لایر فترسه اد 


9-بی آزار شیرازی,عبد الکریم, 1349 ش,گذشته و آینده جهان, انتشارات 
طباطبائی, قم,چاپ دوم. 


بای نزادندکتر. .شید رضا لاد 13 نش‌راولین. «دانشگام. و. آخرین 


چاپ چهارم, ترجمه چاپ چهل و دوم کتاب. 


23-تاج آبادی,حسین,1372 ش,انسان و علوم انسانی از دیدگاه 


عم 


اسلام,وآخد اتشار ات دانشگاه آراد اسلامف تزآق. 


4-الجمیلی(دکتر سید), 1987 م,الاعجاز الطبی فی القرآن,دارو مکتبه 
الهلال, بیروت. 


5-الجائی سلیم,بی تاءالنظریه القرآنیه الکونیه حول خلق العالم..مطبعه 


نضر؛, د مسق . 


ان هک ات الما مرا ایا ود وان 
خوراکیها,بی تا,چاپخانه سپهر تهران. 


7-حقیقی,ک,م,بی تاافروغ دانش جدید در قرآن و حدیت انتشارات 
لوکس(نوید), شیر ازج 1. 


9تفی ای تا الفتیر. آللنی. للابات. الکتتهفیت» القران دار 
المعارف, مصر. 


9-حسب النبی,دکتر منصور محمد,1991 م,القرآن و العلم الحدیث الهیثه 
المصریه العامه للکتاب مصر 


0-حسین مهران,دکتر جمال الدین, 1992 م,آیات من الاعجاز العلمی فی 
القرآن الکریم. مکتبه الانحلو المصریه, قاهره. 


1-حسین فاروقی,دکتر محمد اقتدار,1374 ش,ترجمه احمد نمایی, گیاهان 
در قزان ناد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی,چاپ اول. 


1-حسین فاروقی,دکتر محمد اقتدار,1374 ش,ترجمه احمد نمایی, گیاهان 


2 ال ان متسد 1 وال اس ال تسیل 


ای ان ای اما ی مت ای ار روت 
جلدی. 


3-حکیم.سید محمد باقر,1417 ق,ءعلوم القرآن.مجمع الفکر 
الاسلامی, الطبعه الثالثه. 


بهبهانی, تهران. 


5-الحویزی,عبد العلی بن جمعه العروسی,1383 ق,تفسیر نور 
الثقلین, المطبعه العلمیه, قم,پنج جلدی. 
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0 -خر‌مشاهی:بهاء: الدین :1372 ن:. قران بر وهی:مر کزءنشتر. فرهنگن 
ونم ان 


7ی اما رم لاه ات0 ری تیار زرد 
الاسلامیه, قم,دو جلد. 


8-خوئی,آیه الله سید ابو القاسم,1394 ق,البیان فی تفسیر 
القرآن, المطبعه العلمیه, قم. 

9-الخطیب, عبد الغنی.1362 ش,ترجمه دکتر اسد الله مبشری.قرآن و 
علم امروز.موسسه مطبوعاتی عطائی,تهران. 

اضلن کاب تخت عهان «اضواع مت الفر ان فلت الاشان شاه الکون #ذن 
مکتبه دار الفتح, دمشق,1390 ق, به چاپ رسیده است. 
0-خلیفه,رشاد,ترجمه سید محمد تقی آیت اللهی,1365 ش,اعجاز 


لته رشادد1۵8 مجزم. .الفران. .الکزیم‌تار العلم 
تلعلاس میا لا مه الاوات. 


2ص ای الکو مه ااشای. فن العل ره الا سا 
تا ما 


43-دیاب,دکتر عبد الحمید و دکتر احمد قرقوز,1404 ق,مع الطب فی 
القرآن الکریم, موسسه علوم القرآن.دمشق, الطبعه السابعه. 


و نیز تحت عنوان طب در قران ترخمه علی چراغی,انتشارات حفظی بی 
تارتهران. 

۵-دیاب,دکتر محمود,1408 ق‌الاعجاز الطبی فی القرآن 
الکریم, مطبوعات دار الشعب قاهره. 


اندیشه های اسلامی, بی جا,دو جلدی. 


6-داور مزدی,دکتر هرمز,1372 ش,انگل شناسی پزشکی.جهاد 


7 هه و ی وا لت ی 
بی جا,دو جلدی. 


8-رضائی فر,مهندس جعفر,1375 ش,قرآن و آخرین پدیده های 
علفی: اتسار ات: فور ان 


وت راشدی: لطیی :7 7 13 رورش .یه تعلوم. طبیعی در فراننشر 
سبحان, تهران. 


0-رهبری, احمد,1374 ش,از مجموعه دانستنیهای قرآن,انسان پیش از 
تاریخ(پیدایش انسان), انتشارات مارلیک, تهران. 


تسه مت ای که رو تست 


2-رضائی اصفهانی,محمد علی,1365 ش,درآمدی بر تفسیر علمی 
قرآن, انتشارات اسوه قم. 


دور یفن آلفین: 111 وش کت مات آلغیت بدا . الکت 
ااعا تست 2 حاد 


ال توش ال نات 1 مد 


0 


6-ری شهری,محمد محمدی,1367,میزان الحکمه,دفتر تبلیغات 
اسلامی, قم,چاپ سوم,ده جلد. 
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7-زیدان, جرجی,بی تاتاریخ التمدن الاسلامی؛دار المکتبه 
الحیاه, بیروت,پنج جلد در دو مجلد. 


العربی, بیروت,چهار جلد. 

القران,.دار المعرفه, بیروت.چهار جلد. 

0-زمانی, مصطفی: 1350 ش,پیشگوئیهای علمی قرآن,انتشارات پیام 
اسلام, قم. 


1-سلامه,دکتر علی محمد.1986 م,السمع و البصر فی القرآن 
الکريم, منشورات جمعیه الدعوه الاسلامیه العالمیه, طرابلس لیبی. 


اس یت مامت ای اتفنییی اف را اراد 


3-سرفرازی, عباس علی,1364 ش,رابطه علم و دین,دفتر نشر فرهنگ 
تلا فی هار 


الا رال ال سوت وا 


5-سیوطی,جلال الدین عبد الرحمن ابی بکر.1405 قالاکلیل فی 
استنباط التنزیل. 


6-سید قطب,1386 ق,فی ظلال القرآن,دار احیاء التراث 
العربی, بیروت, الطبعه الخامسه,8 جلدی. 


17-سحابی,یدالله ,1351 ش,خلقت انسان در بیان قرآن.شرکت سهامی 
انتشار,تهران چاپ سوم. 


8-سبزواری,حاج ملا هادی,1369 ش,شرح منظومه,انتشارات 


جاویدان,انتشارات فلق تبریز. 


0-سپهر, مهدی,1370 ش,سیر تحوّل علوم تجربی در جهان اسلام.مرکز 


1 7- -سادلر, ,+پروفسور توماس روی,1370 ش,ترجمه دکتر مسلم بهادری و 
دکتر عباس شکور, رویان شناسی پزشکی لانگمن:(تجدید نظر ششم 
1990 م( ءانتشارات شرکت سهامی چهر. 


2-سلیمان, احمد محمد 1981 م,القرآن و الطب,دار العوده,بیروت, الطبعه 
الخامسه. 


3-سلیمان, احمد محمدالقرآن و العلم. 


5-الشریف,دکتر عدنان,1994 م.من علوم الارض القرآنیه(الثوابت 
العلمیه فی القرآن الکریم),دار العلم للملایین, بیروت. الطبعه الثانیه. 


النجف. 


7-شریعتی,محمد تقی,1335 ش,تفسیر نوین,دفتر نشر فرهنگ 


16 


9-شاه محمدی,دکتر داود,1376 ش,ایمان مذهبی به عنوان یکی از 
عوامل کاهش دهنده شدت و دوره سوگ,مجموعه چکیده 40 
سخنرانی,همایش نقش دین در بهداشت روان.ش 1, دانشگاه علوم 
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0-صادقی,دکتر فتحصدریی: . امین ور استفان. . سار ان ان نظو 
قران, کتابفروشی مصطفوی بوذرجمهری ,تهران,چاپ دوم. 


1-صادقی,دکتر محمد,1408 ق,الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و 


3-صدوق,شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علیْ بن حسین بن موسی بن 
اه ف نا و ال الا که ار ی مه 
0۳ 

5-طباطبائی, علامه سید محمد حسین, بی تاءالمیزان فی تفسیر القرآن,دار 
ال اه ان العه ای و وس ای 
اسماعیلیان,الطبعه الثالثه, 20 جلدی. 


6-طباطبائی, علامه سید محمد حسین,1362 ش,اعجاز قرآن,بنیاد علمی 
و فکری علامه طباطبائتی, قم. 


7-طباطبائی, علامه سید محمد حسین, بی تارروش رئالیسم, با پاورقی های 
استاد مرتضی مطهری,انتشارات صدرا, قم,پنح جلد. 


8-طیب, سید عبد الحسین, تفسیر اطیب البیان. 

یشان ابید علی. الق یم ال راعش لاسام وه[ 
ق, تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القران,المکتبه الاسلامیه, تهران,ده جلد در 
پنج مجلد.,چاپ پنجم. 

0اط و وه یی تا هر ی مه ات اشوای ااگ یه 
جلد. 


فتطالفاتی ایه الله سید مجمو ی 24 من ری ار فران دشر کت سمامی 


2۸-طبری, ابو جعفر محمد بن جریر,1393 ق,جامع البیان فی تفسیر 


دضاوفتی رخواجه نضیی الدین. 2 علامه حلی: 1407 ق کشت الترای کی 
شرح تجرید الاعتقاد, دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین, قم. 


4-علیوی,ابن خلیفه,1403 ق,.معجزه القرن العشرین فی کشف سباعیه و 
پات ارام القر ان الکرسشران اسان خی 


5فید . آلغزیل دکتر عخمه کمالستی: -ااععان, الفران. فن. خوانن 


الاتشان زور ات کف اف وا مسا هر فی‌سه هلب شا لیر ان 
۵ کت ای ان تسا و 


6-عبد الصمد,محمد کامل,1410 ق,الاعجاز العلمی فی الاسلام(القرآن 
الکریم), دار المصربه اللبنانیه, قاهره. 


7-عمر ابو حجرردکتر احمد,1411 ق,التفسیر العلمی للقرآن فی 
الفیز ان‌ردار فتییهبیروت-دمشف: 


8-عشری, عبد المنعم السید, 1995 م, تفسیر الایات الکونیه فی القرآن 
الکتهالیه امه اقا مه کات سح 


9 رضم الک هام14 قالط فا یرالیه 
للطباعه و النشر سوریه. 
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0ععبد الرضا علی,دکتر صادق,1411 ق,القرآن و الطب الحدیث,دار 
المورخ العربی, بیروت. 


0 انیت الصتوی ممی یه فلت وا قالط توقای فی 
الاتملام تشر که معمل :مه ال هراء الحو ره دق دوه صل. 


2غزالی, ابو کا 02 1 اه العلوم(الاحیاع),دار 
المعرفه, بیروت.چهار جلدی. 

0 یا ای تساه رال کی الغری لا سود 
ی 


4عغباری ثباب,دکتر باقر,1376 ش,باورهای مذهبی و اثرات آنها در 
10. 


5 1- -الفندی,دکتر محمد جمال الدین,1371 ش,ترجمه سید حسین 
میردامادی ,.شگفتی هائی از اعجاز در قرآن کریم,بنیاد پژوهشهای اسلامی 
آستان قدس رضوی, 106 -القمیحا بنزیه, 1417 ق,القرآن بتجلی فی عصر 
العلم,دار الهادی, بیروت. 


7 قزشیشند.. علی: .اب13۵1 - شن,قاموش. قران‌دان . الکتب 


8 -کلینی.محمد بن یعقوب,1361 ش,اصول کافی,دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, قم.چهار جلد. 


شاه مار 


پا توت ای ااع اه 


11 کوستتلره ار تور‌ترجقهم. مت جهر روحاتی:خوابگزدها, 


2 - کلشتی:دکتر .مهدی:<137 .ش‌قران و غلوم. طبیعت؛ نش 
مطهر تهران. 


3-محمودی؛عباس علی:1362 ش,ساکنان آسمان از نظر قرآن, نهیضت 
زنان مسلمان, تهران چاپ چهارم. 


4-محی الدین العجوز.شیخ احمد, 1407 ق,معالم القرآن فی عوالم 
الاکوان,دار الندوه الجدیده,بیروت. 


5-محمود اسماعیل, محمد,1411 ق,الاشارات العلمیه فی الیات الکونیه 
قم الق ان الکر دار اند کی 

6-معرفت., آیه الله محمد هادی,1417 ق,التمهید فی علوم 
مه یی ات که عف الخشدی اتالاعتا الط ی اه 
الکریم, مکتبه ابن سینا, قاهره. 


9-مطهری, شهید مرتضی,پاورقی های اصول فلسفه و روش رثالیسم. 
(که متن با علامه طباطبائی است) 120-مصباح یزدی.محمد 
1-مصباح یزدی,محمد تقی,1367 ش,معارف قرآن,انتشارات در راه 
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ار وا 


5-مهاجری, مسیح,1363 ش,نظریه تکامل از دیدگاه قرآن,دفتر نشر 
7-مصطفوی,حسن,1371 ش‌التحقیق فی لمات القرآن 
الکریم, انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران, الطبعه 
الاولی. 


8 مکارم شیرازی,آیه الله ناصر,1373 ش,تفسیر نمونه,دار الکتب 
الاسلامیه,تهران چاپ بیست و ششم(27 ج) 129-مکارم شیرازی,آیه الله 


زارف تیاب یم اللهد اسر ان وه اس ماستووان الک 


7 ِ_ِ شش ۷ 1 دانشگاه 2 
حسین(علیه السلام) 133-میرمحمدی زرندی,سید ابو الفضل,1375 
ش,تاریخ و علوم قران,دفتر انتشارات اسلامی,قم.چاپ چهارم. 


4-نوفل, عبد الرزاق,1409 ق,الاعجاز العددی للقرآن الکریم, مطبوعات 
الشعب, قاهره, الجزء الاول, الطبعه الثالثه. 


5-نوفل,عبد الرزاق,:1411 ق,الاعجاز العددی للقرآن الکریم, مطبوعات 
الشعب, قاهره, الجزء الثانی, الطبعه الثانیه. 


6-نوفل, عبد الرزاق, 1407 ق,الاعجاز العددی للقرآن الکریم, مطبوعات 
الشعب, قاهره, الطبعه الثانیه. 


تذکر:همین کتاب توسط دار الکتاب العربی,بیروت. 1407 ق,به صورت تک 
جلدی نیز منتشر شده است. 


7-نوفل,عبد الرزاق,1404 ق‌القرآن و العلم الحدیث,دار الکتاب 
العربی, بیروت. 


8 نهاد جزار,بشام1414 ق,اعجاز الرقم 19 فی القرآن 
الکریم.الموسسه الاسلامیه. بیروت, الطبعه الثانیه. 


فرها از ازعدوی لاف آن مد واه الا لا فلا الغر بت فا 


0-لنجدی,دکتر حمید,1414 ق,الاعجاز العلمی فی القرآن 
الکریم, مطبعه جوهر الشام.دمشق. 
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1 نبازمند شیرازی,یدالله ,1335 ش,اعجاز قرآن از نظر علوم 
امروزی.شرکت چاپ میهن, چاپ چهارم. 


2 ناصر الدین,سعید, 1385 ق‌القرآن و العلوم, موسسه الاعلمی 
للمطبوعات, کربلاء. 
وروی ايه الله شیر 0 و ان عضر فا زیر هرق 


4-نجمی,محمد صادق و هاشم هریسی:1361 ش,شناخت قرآن.بی 


5 نجفی گودرز, 1377 ش,مطظالب شگفت انگیز قران؛نشرز 
سبحان,تهران. 

6 رکشت نضر آباده:علسیا د روش رشن میزان خاتیر اوا قران 
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی, تهران. 


ای و ی ی 


9-هیبی,جان, 1372 ش, ترجمه بهرام راد, ویر استه بهاء الدین 


محمد امین محمدی, موسسه کتاب همراه, تهران. 


1 -ویليام هاوکینگ, استفن,تاریخچة زمان.1372 ش,ترجمه حبیب الله 
دادفرماء-زهره داد فرما,ء انتشارات کیهان, تهران. چاپ دوم. 


2-یزداتی:عباش:5 137 ش,اعچار غددی. و نظم ریاضی قراآن, کیهان 
انديشه.ش 07 موّسسه کیهان, قم. 


و باشی ید اتاسن 17 وهای ای رفن الکاب».3 
ال هی هه فاهره نیعم الاولی 


4 مسق اویه‌تمخیوره فا یه عسن و6 137 انش لا وت فرآن .من 
کاهش اضطراب و افسردگی.خلاصه مقالات همایش نقش دین در بهداشت 
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ص :616 


ضمیمه شماره«<1» 


اسپرماتوزوتید سد تاج شعاعی را می شکند.در مرحله دو یی پا بیشتر 
اسیرماتوزئید به پرده تخمک نفوذ کرده و در انجا پرده پلاسمائی خود را از 
دست می د هد. 


در گوشه عکس اسپرماتوزوئید طبیعی با کلاهکی سر اکروزومی آن دیده 
می شود. 


ص: 617 


تصویر 
شکل ب:بارور شدن تخمک به وسیله اسپرمها در لول رحم انجام می شود. 
ی 


۸ ,ترسیم شمائی یک رویان پنج هفته ای برای نشان دادن ساختمانهائی که 
رویان ده هفته ای. ) ,قطع عرضی از ساختمانهای در محاذات حلقه نافی. 
0 ,قطع عرضی از بند ناف اولیه که بیرون زدگی حلقه های روده ای را 


ص :6186 


تصویر 
شکل ت: ۸۸ ,منظره پیشتی یک رویان شانزده روزه پیش سومیتی. .شیار و 
گره اولیه دیده می شوند. ظ ,نمای پشتی یک رویان هیجده روزه پیش 


سومیتی.رویان گلابی شکل بوده و ناحیه سری آن تا حدودی پهن تر از 
انتهای دفی. آان»فت باسند: 


0 ,عکسبرداری رویان هیجده روزه انسان از سطح پشتی.به گره اولیه(گره 
هنسن), به نوتو کورد که در قسمت جلوی آن گسترش می یابد توجه 
کنید. کیسه زرده تا اندازه ای دارای منظره ای خال دار می باشد.طول 
رویان 1/25 میلیمتر و پهن ترین قسمت ان 0/68 میلیمتر است. 


ص :619 


تصویر 


شکل ت: ۸ ,نمای پشتی رویان اواخر دوره پیش سومیتی(حدودا نوزده 
روزه),(تغییر داده شده از داویس)امنیون برداشته شده است.صفحه 
عصبی بطور وضوح دیده می شود. ظ ,نمای پشتی یک رویان حدودا بیست 
روزه انسانی(تغییر داده شده از اینگلس), به پیدایش سومیت ها و تشکیل 
شیار و چین های عصبی توجه کنید. ) , میکروگراف میکروسکوپ الکترونی 
اسکنینگ از یک رویان موش(تقریبا برابر 20 روزه انسانی)که بروز 
مشخص مرحلء ناودان عصبی را نشان می دهد.چین های عصبی جمجمه 
ای عملا خود را به مناطق مغز قدامی( ۲ ,پروزانسفال).مفز میانی( ۳۷ 
,مزانسفال)و مغز خلفی( ۲۱ ,رومبانسفال)تقسیم کرده است. 


ص :620 


شکل ت‌: ۸ بنمای جانبی یک رویان 14 سومیتی(حدودا 25 روزه)به 
برجستگی ناحیه دور قلبی(پریکاردی)و نخستین و دومین کمانهای حلقی 
توجه کنید. ظ۲ ,ترسیم شمائی کناره چپ یی رویان 25 سومیتی حدودا 28 
روزه را نشان می دهد. 


داده شده از استریتر) 


۵ ,هفده روزه, ]۳ ,نوزده روزه, ) ,بیست روزه, لا ,بیست و یک روزه . 


ورقه مزودرمی نازک,منجر به ایجاد ساختمان مزودرم جاور 
محوری(سومیت های اینده), مزودرم واسطه ای(واحدهای برون 
ریز«دفعی»اینده),و صفحه جانبی می شود.این صفحه به دو لایه مزودرم 
دیواره ای و احشائی تقسیم شده که حفره سلومی داخل رویانی را می 


شکل ج:تر سیم شمائی برای نشان دادن ندز تشکیل پوست در مراحل مختلف 
رشد. ۸ ,در هفته پنجم, ۴ ,هفته هفتم؛) , ماه چهارم ؛ نا ,در هنگام تولد 


ص: 621 


نمودار شماره(1) *نمايش شدت درد قبل و بعد از مداخله در گروههای 
امن و مقایسة آن با متغیر مشابه در گروههای شاهد. 


مطابق نمودار فوق متوسط شدت درد قبل از گوش فرا دادن به قرآن 
کریم نسبت به بعد از گوش فرا دادن به آن در گروههای انهون (اعم از 6 
ساعت اول و یا 6 ساعت دوم)و همین طور متوسط شدت درد قبل و بعد 
در گروههای شاهد(اعم از 6 ساعت اول و پا 6 ساعت دوم) کاهش 
محسوس داشته است .جهت نعیین سطح معنی دار بودن بین کاهش شدت 
درد در دو مرحله قبل و بعد در گروههای آزمون و شاهد از ازمون اآماری ۲ 
زوجح شده استفاده شده که نتیجه آزمون با( 50 ۳)؟؟؟تفاوت معنی داری 
را در کاهش شدت درد در دو گروه نشان داده است. 


نمودار شماره(2): :مقایسه میانگین کاهش شدت درد در گروهی که 6 
ساعت اول به قرآن گوش فرا داده اند با 6 ساعت دوم همان گروه که به 
قران: کوشن نداده اند.طبق نمودار فوق میانگین کاهش شدت درد در 
گروهی که 6 ساعت اول قرآن دریافت داشته اند(1/94)و در گروه 
شاهدان (0/ 1)بوده است .به طوری که در نمودار مشخص است تفاوت 
محسوسی در کاهش شدت درد در گروه قرآتی نسبت به گروه غیر قرآنی 
وجود دارد که برای تعیین سطح مفتی داز بودن ان از آزهون اماری.۱ روخ 
شده استفاده شده که نتیجه ازمون تفاوت معنی داری را نشان می دهدد( 
0 >) 


ص :622 


نمودار شماره(3): : مقایسه میانگین کاهش شدت درد در گروهی که 6 
ساعت دوم به قرآن گوش فرا داده اند با 6 ساعت اول خود که به قرآن 
گوش نداده آند.مطابق نمودار فوق میانگین درجه کاهش درد در گروهی که 
6 ساعت دوم قران دریافت داشته اند(2/08)بوده است درحالی که گروه 
شاهد آن که به قران گوش نداده اند(0/88) بوده, به طوری که در نمودار 
مشخص است تفاوت محسوسی در دو مرحله مشاهده می شود که برای 
نعیین سطح معنی دار بودن آن از اتفون آماری ] زوج شده استفاده شده 
که نتیجه آزمون تفاوت معنی داری را نشان می دهد( 5۷0 > ۳) 


نمودار شماره(4) : مقایسه میانگین شدت علائم رفتاری دل گروههای فزازن 
و غیر قرآنی.مطابق نمودار فوق در گروهی که به قرآن گوش فرا داده اند 
امتیاز نمرة گریه در اثر شدت درد(12)ولی در گروه شاهد(22)بوده 
است, بتر تیب تکرار حرف پا لغت ۳ گروه قرآنی(19)ولی در گروه 
شاهد(27)و علائم چهره ای در گروه قرآنی(53)ولی در گروه 
شاهد(130)و حرکات موتوری شدید(غلطیدن و چرخش در تخت)در گروه 
قرآنی(13)و در گروه شاهد(16)بوده است هون آماری 1 تفاوت معلی 
داری را در شدت نمره گریه کردن و شدت علائم چهره ای نشان داده 
است ( 50. >0) 


نمودار شماره(5) : مقایسه میانگین کاهش فشار خون سیستول در گروهی 
که به قرآن گوش فرا داده اند با گروه شاهد خود. 


مطابق نمودار فوق میانگین کاهش فشار خود سیستول در گروه 
قرآنی(4/8)و در گروه غیر قرآنی(1/46) بوده است آزمون تفاوت معنی 


داری را در کاهش میزان فشار خون سیستول در گروه قرآنی و غیر قرآنی 
نشان داده است ( 50 ۳۰ .3.96 -]) 


ص :623 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 
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